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 به نام آن که جان را فکرت آموخت . . .

گیری از ابزارهای نقد و تحلیل های جدید و بهرهی دانشی متون ادبی از دریچهمطالعه

های کارهای حفظ و تداوم حضور این متون در عرصهترین راهمتن، یکی از ضروری

های های کاربردی و آشکارکردن آموزهاجتماعی است و همچنین پرداختن به جنبه

ی معاصر به شمار یف پژوهشگران ادب فارسی در دورهترین وظاگوناگون این متون، از مهم

 آید. می

پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به متون داستانی کهن، در پی دومین همایش متن

دادن بخش اندکی از تلاش استادان و آن است تا بتواند جایگاه مناسبی برای نشان

و امیدوار است با انتشار این های ادبی باشد فرهیختگان این مرز و بوم در حوزه پژوهش

های ادبی، سهم اندک خود را به ی گسترش تحقیقات و فعالیتها بتواند در زمینهپژوهش

 خوبی ایفا نماید.

ها از استقبال روزافزون استادان، دانشجویان و فرهیختگان ادب فارسی و دیگر رشته

 ها را دو چندانن همایشی برگزارکنندگان ایپزوهی ادبی، وظیفههای متنسلسله همایش

گیریم تا در این زمینه، بیش از گذشته است؛ از این رو تمامی تلاش خود را به کار مینموده

قدر فارسی برداریم و انجام وظیفه نماییم و گامی کوچک در راه اعتلای ادب گران

 ی اعتماد همکاران و فرهیختگان قرار گیریمشایسته

انندگان گرامی قرار دارد، مجموعه چکیده مقالات آنچه در این کتاب پیش روی خو

ان های استادها و یافتهی دومین همایش متن پژوهی ادبی است و نشانگر دیدگاهبرگزیده

ی مطالعات ادب فارسی است. امید است با یاری خداوند متعال، و پژوهشگران در حوزه

ر فرهنگ و ادب فارسی تشاهد پیشرفت روزافزون ایران اسلامی و اعتلای هر چه فزون

 باشیم.

 دبیر همایش            
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لیله و های کاز داستان ایپارهبا تکیه بر تحلیل  نظریۀ ترامتنیت ژرار ژنت 

 ، مثنوی مولانا و منطق الطیرعطارمرزبان نامه ،  دمنه
 5فرزاد بالو

 2پریسا نصیری 

 9نرگس علی بیگی

 چکیده

ن هر متن واگویه ای از متون پیشی بینامتنیت ، هیچ متنی اصیل نیست وۀ براساس نظری

یا متنی دارای یک  اثر هر زیرا است . به بیان دیگر، چیزی به نام معنای اول وجود ندارد

پیشینه و پیوندی دو سویه با سایر متون است.حال این اثر می تواند ادبی یا غیر ادبی ،هم 

ژرارژنت یکی از بزرگترین نظریه  های پیشین باشد.عصر همان متن یا متعلق به دوره

العات ر مطرود و به تعبیری واضع عناصر ترامتنی دی بینامتنیت به شمار میردازان حوزهپ

ردازان بینامتنیت همچون ژولیا کریستوا صرفا پای از نظریه پارهبینامتنی است. او برخلاف 

ی کاربست و تحلیل نظریه را نیز داشته ظاهر نشده است بلکه دغدغه ردازپدر مقام نظریه

بیش ،بینامتنیت ضمنی،ای چون: بینامتنیت صریحمناسبات متنی ،است. ما دراین نوشتار

مثنوی معنوی و ،مرزبان نامه،و....را در کلیله و دمنه،متنیت ) از نوع تقلید و دگرگونی(

احول و دوبین و احول و ،روباه وبط ،با محوریت داستان های بوزینه و باخه ،منطق الطیر

داستان شیروخرگوش و.... به روش توصیفی و تحلیلی مورد تحلیل و بررسی قرار ،میزبان

دهد که با وجود بنیادهای مشترک در ژوهش حاضر نشان میپترامتنی ایم. رهیافت داده

متون متاخر که به عنوان زبرمتن متون متقدم)زیرمتن( محسوب ،های این داستانهمه

اند و کدام یک از نویسندگان یا شاعران در دچار چه دگردیسی و تحولی شده،شوندمی

 اند.مل کردهتر عها بهتر و دقیقداخت هنری و ادبی داستانرپ
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 مقدمه

ادبی پیشین آثار ادبی براساس نظام ها ،رمزگان ها، و سنت های ایجاد شده توسط آثار 

بنا می شوند .لذا هریک از این نظام ها و رمزگان ها در شکل گیری معنای یک اثر ادبی 

براساس دیدگاه معرفت شناسی مفهوم بینامتنیت آن چیزی است که برای .»موثر است 

نظریه ی متن امکان اجتماعی را فراهم می آورد و تمام زبان پیشین  و معاصر حاضر در 

و بر آن  (171:1786آلن،«) بازتولیدی از متون قبل تر خود می داند. متون را به نوعی

است که هیچ متنی آغاز و پایانی ندارد و عنصری وابسته و جدایی ناپذیر از محیط ادبی 

که ادبیات ما به صورت زیربنایی از یکدیگر تاثیر می پذیرند ؛ تصور  خود می باشد .از آنجا

ا محیط ادبی خویش باشد اما از نظام ، وحدت و ویژگی این که اثری در ارتباط مستقیم ب

وا ژولیا کریستهای فرهنگی و اجتماعی آن تاثیری نپذیرد امری باطل و غیر علمی است . 

 مفهوم بینامتنیت را به صورت رسمی وضع کرد؛  1750نخستین کسی بود که در سال 

گران از تاثیرگذارترین پژوهشبعد از کریستوا، ژرارژنت ساختارگرا و منتقد بزرگ فرانسوی، 

هد و درود. ژنت دامنۀ مطالعات کریستوا را گسترش میدر عرصۀ بینامتنیت به شمار می

تواند با غیر خود داشته باشد به طور نظام ای که یک متن میکند تا هر رابطهکوشش می

نج ع و به پمند مطالعه و بررسی کند؛ به همین دلیل واژۀ جدیدی به نام ترامتنیت را ابدا

ه داستان هایی کدسته تقسیم بندی کرد که در ادامه به شرح و توضیح ان می پردازیم. 

ۀ به نوعی نظری کلیله و دمنه آورده شده اند،و مرزبان نامه از دوکتاب در این پژوهش 

ارائه می  کلی از نظریه بینامتنیت یابتدا تعریف از این رو، د.نتایید می کن ترامتنیت ژنت را

امه و در اد بینامتنیت را مطرح می کنیم ۀکریستو واضع نظری ژولیاآرا پس از ان  ؛د شو

دهیم تا چارچوب نظری گانۀ ترامتنیت ژرارژنت را مورد بازکاوی قرار مینظریۀ عناصر پنج

دو  بخشی از داستان های اینبررسی  و تحلیل براساس آن به  پژوهش مشخص شود و

بین این دو اثر شباهت و تجانس های بی شماری وجود دارد پردازیم. بمتون ادبی فاخر 

که بخشی از آن ها در دو اثر بزرگ مثنوی مولانا و منطق الطیر عطار قابل پیگیری است 

 تا بدین مهم دست یابیم که که می توان آن ها را براساس رهیافت بینامتنی بررسی کرد

ت از پیش خوانده به ارتباط میان دو ای با استفاده از گمان شخصی و مطالعا اگرخواننده

متن پی ببرد، آیا می توان آن را در زمرۀ مطالعات بینامتنی قرار داد و اینکه کدام یک از 

د رسهای ترامتنیت ژنت در خصوص این دو اثر مصداق پیدا می کند. بنظر میزیرشاخه
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اع لسخ منطقی  و اقننتیجه به دست آمده از تحلیل روابط ترامتنی میان دو اثر ما را به پ

 رساند.ای میکننده

 تحقیقۀ پیشین

محوری جدید، در تحلیل بسیاری از متون ادبی و هنری قابل ۀ ترامتنیت به عنوان یک اید

پیگیری است چرا که همواره در طول تاریخ وجود داشته و تاریخ بشری به نوعی مرهون 

صورت مستقل و مدون به  ی که بهاست. مطالعات و پژوهش ترامتنیانباشت تجربیات 

تحلیل وواکاوی دو کتاب مرزبان نامه و کلیله و دمنه براساس نظریۀ ترامتنیت ژرارژنت 

 ۀمیان می توان به شاخص ترین آن یعنی مقال لذا در این  ؛ انجام گرفته است  بپردازد،

گسترده جای آن دارد، با مطالعات بنابراین  اشاره کرد. 83دکتر محمود دشت ارژنه در سال 

را در میان بسیاری از متون ادبی شناسایی ،دسته  ترامتنیتری در این راستا ، انواع روابط 

 بندی و مطالعه کرد و به یک جمع بندی نسبی دست یافت .

 بینامتنیت

بر پایۀ  اصل اساسی بینامتنیت، هیچ متنی بدون پیش متن نیست ومتن ها همواره بر »

دون ای اتفاقی و بند. همچنین، هیچ متن، جریان یا اندیشهشوهای گذشته بنا میپایۀ متن

شود، بلکه همیشه از پیش  چیزی  یا چیزهایی وجود داشته است. انسان  گذشته خلق نمی

از هیچ نمی تواند چیزی بسازد، بلکه  باید تصویری از متنی وجود داشته باشد تا مادۀ 

 (93:1770نامورمطلق،) «ا دگرگون بسازد.گون یاولیۀ ذهن او شود و او بتواند آن را همان

ای پیچیده هستند که ها دارای رابطه و شبکهها و نقل قولها و قولها و برگرفتهگفته

شود. در پرتو چنین روابط ها میهای پیشین در آنموجب زایش متنهای  نو و حضور متن

تنقل نسلی دیگر م تودرتویی است که میراث بشری  از متنی به متن دیگر و از نسلی به

ین بدون ا زیرا گردد. رشد و گسترش فرهنگ بشری مرهون این روابط بینامتنی استمی

ای خود از دست خواهد رفت. به همین روابط پیوند انسان با جوامع انسانی  با میراث نشانه

ها در های پیش از خود است و در این خصوص تجربۀ متندلیل یک متن وارث تمام متن

ای انسان است.در یک تعریف کلی باید گفت که بر بنیان جربۀ تمام  جهان نشانهواقع ت

های پیش از خود هستند و متن خود را برپایۀ نظریۀ بیامتنی، متون همواره میراث دار متن

ه کنند و در این پایهای مشابهی که از گذشته دور و نزدیک وجود داشته است، بنا میمتن

ر، چه به لحاظ طرز تفکر و منطق گفتار و چه به حیث ساختارهای گذاری متن و آفرینش اث
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شند باهای پیش از خود می کلامی و منطق نوشتاری سازندۀ اثر خویش، تحت تاثیر متن

 های اولیه بستگی دارد. و حضورشان به تمامی به متن

نشانه شناسی یا چرخش زبان شناسی سوسور طرز تلقی متفاوتی را در علوم انسانی 

یجاد کرد که می توان آن را یکی از خاستگاههای نظریه ی بینامتنیت دانست.از نظر ا

سوسور ،زبان نظامی از نشانه هاست که هر نشانه ی زبانی از پیوند یک تصور آوایی و یک 

[ شکل می گیرد .رابطه ی بین این دو تصور آوایی و conceptتصور معنایی یا مفهوم]

معنایی امری اختیاری  و قراردادی است .سوسورارزش هر نشانه را به تقابل با نشانه های 

تمایز از دیگر سو ،.»دیگروابسته می داند .لذا برای نشانه های زبان ارزش ذاتی قائل نیست 

ر قائل بود در بینامتنیت هم مورد و در عین حال ارتباطی که سوسوربین زبان و گفتا

استفاده قرار گرفت ؛چنانکه گفتمان وجود در هرمتنی با گفتمان های موجود در متون 

دیگر درهمان رابطه ای قرار می گیرند که سوسور میان زبان و گفتار برقرار کرده است 

 اییرض.«).بدین معنا که شرط درک هرگفتمان آگاهی از گفتمان های هم سنخ آن است 

را که آمیزشی از دال و مدلول هاست ،امری  سوسور نشانه ها»( 69:1783دشت ارژنه ،

اختیاری می داند که معنامندی آنان به دلیل کارکردشان در نظام زبانی موجود در موقعیت 

های اجتماعی است .لذا مطالعه ی زبان و نشانه های آن براساس تلفیقی از مطالعات هم 

ا امری باطل و غیرعلمی دانسته و برآن است که هیچ ارتباط الزامی زمانی و در زمانی ر

میان دال درخت و مدلول مفهوم درخت وجود ندارد.زیرا از نظر وی ،هرگونه ترکیب آوایی 

می تواند برای بیان دال درخت به کار گرفته شود . از نظر وی ،هر زبانی دنیا و اشیاء 

به شیوه ی خود  و با توجه به جایگا تمایزش موجود و مفاهیم ذهنی و درونی خویش را 

تقسیم بندی می کند و بدین ترتیب ،گروهها و مفاهیم مختلف معنایی را می سازد .چرا 

که اگر واژه ها به جای هستی های از پیش موجود به کار می رفتند ،همگی دارای معادل 

مر صحت ندارد. یکی های دقیق معنایی در زبان های مختلف می بودند ؛در حالی که این ا

از معروف ترین مثال در این مورد طیف رنگ هاست .به عنوان مثال ،آن قسمت از طیف 

که از  آبی تاقرمز ادامه دارد ، شامل زنجیره ایی مستقل از همدیگر نیست که به رنگ های 

متفاوت در کنار یکدیگر وجود داشته باشند بلکه همگی شامل زنجیره ایی از رنگ هاهستند 

ه زبان ما به شیوه ی خاص خود آن هارا تقسیم می کند.از نظر سوسور کل زبان نیز به ک

این شیوه عمل می کند ؛زبان نظامی از تمایز هاست که درآن هر واژه تنها با توجه به 
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جایگاه متمایزش معنا دارد و از رهگذر شباهت و تفاوت خود بادیگر نشانه ها معنا سازی 

 (.96:1786آلن ،«)می کنند.

ن تریتوجه به این نکته حائز اهمیت است که گرچه فردیناندو سوسور یکی از مهم

رود، اما نگرش و اندیشۀ سوسوری متفاوت با های نظریۀ بینامتنیت به شمار میخاستگاه

اند دشود؛ زیرا سوسور زبان را نظامی بسته میچیزی است که در بینامتنیت  مطرح می

که  براساس نظریۀ بینامتنیت متن نظامی باز و یابد حال آنکه در زبان)لانگ( تجلی می

ستوا ژولیا کری داند.وابسته است که حضور خویش را مرهون تجربیات و واگویۀ پیشین می

 وهای فردیناندو سوسور های میکائیل باختین و دیدگاهبا تلفیق اندیشه 1750در سال 

از مطالعات را راه اندازی و افق جدیدی  ابداع اصطلاح بینامتنیت به طور رسمی این حوزه

یت ترین چهرۀ بینامتنکریستوا واضع بینامتنیت و مهم را پیش روی خوانندگان قرار داد .

به همین دلیل نیز هیچ مبحثی  دربارۀ بینامتنیت بدون اشاره به او  ؛آیدبه شمار می

 .تواند مطرح شودنمی

 ژولیا کریستوا:

نوآورترین نظریه پرداز ادبی ،تحت تاثیر نظریه مکالمه گرایی ژولیا کریستوا،به عنوان »

باختین و نشانه شناسی سوسور ،نظریات عمده ی آن ها را با یکدیگر تلفیق و نظریه ی 

ا هپدیده ای مستقل از دیگر موجودات وپدیده»بینامتنیت را وضع کرد .از نظر کریستوا 

)نامور «مستقیم دارد. اییرابطه زبان و تو تحولات ادبیا تفکرات ۀنیست ،بلکه با مجموع

،هرمتنی واگویه ای از متن های دیگر است ،به بیان  ا( .از نظر کریستو199:1770مطلق،

دیگر ،بینامتنیتی است که در قالب یک متن عرضه شده است .لذا هر متنی گفته هایی 

را خنثی می گرفته شده از متن های دیگر هستند که در یک نقطه ی تلاقی همدیگر 

کنند.کریستوا بینامتنیت را تاثیر تاریخ در متن و تاثیر متن در تاریخ می داند که درآن 

هرمتنی با متن های پیش از خود در ارتباط است . با توجه به این رویکرد ،گاهی می توان 

متن ها را ساخته شده از همان چیزی دانست که متن های فرهنگی یا اجتماعی نامیده 

. کریستوا با شیوه ی نوعا پیچیده ی خود ماکلیت معنایی مختص برای متون  می شوند

نمود وحدت متن و موجودیت مستقل آن »را امری فریبنده می داند و معتقد است که 

از متن مورد نظر ،دلالت «بیرون »،جزء آرایش بی ثبات کلام ها و گفته هایی است که در 

نه شناختی کریستوا در پی مطالعه ی متن به عنون اجتماعی پیچیده یی دارد . رویکرد نشا
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آرایش متنی مولفه هایی است که حائز معنایی مضاعف اند: معنایی در خود متن و معنایی 

چنین رویکردی (. »50:1786آلن ،«)می خواند.«متن تاریخی و اجتماعی »در آن چه او 

عنای متن همان آرایش متن را به هم می ریزد . م«بیرون »و «درون »تصورات موجود از 

 ،همان.«)بی ثبات مولفه های آن در کنار معانی از پیش موجوداجتماعی است 

کریستوا ، کلام ادبی پویا را براساس یک ساحت افقی و یک ساحت عمودی تعریف (.»51

است و هم متعلق به  کلام در متن هم متعلق به فاعل نویس»می کند .در ساحت افقی ،

کلام در متن به سوی یک شاکله ی ادبی پیشین یا »عمودی ،؛و در ساحت «مخاطب 

ارتباط نویسنده و خواننده همواره همراه ارتباطی ، یا «.همزمان جهت گیری می کند 

رابطه ایی بینامتنی ،بین کلام های شاعرانه و موجودیت متقدم آن ها در متون گذشته 

رقراری ارتباط کلام ها یا متن ب ۀارتباط نویسندگان با خوانندگان همان لحظۀ لحظ است.

 (.57و59همان«)ها با موجودیت متون گذشته در خویش خواهد بود.

نمی توان کلام )متن ( را از متون پیشین خود که هرکدام به نوعی  ازنظرکریستوا»

سنگ بنای فرهنگی و اجتماعی یکدیگر به شمار می روند ،جدا کرد ؛چراکه تمامی متون 

یدئولوژیکی خود را همواره به همراه دارند که در بطن جامعه و از ساختارها و منازعات ا

طریق گفتمان بیان شده اند .از نظر کریستوا ،کلام تنها به بهره گیری صرف از متون پیش 

تر خود نمی پردازد ،بلکه آن ها را دگرگون کرده و به شیوه ی نوآوری موضع تازه ایی را 

 ت بعد از باختین و کریستوا مورد توجه نظریه پردازانبه متون می بخشد . نظریه ی بیناتنی

و منتقدان ادبی بسیاری  از جمله رولان بارت ،ژرارژنت ،ریفاتر و ....قرار گرفت .براساس 

آن چه گفته شد ،می توان گفت متن های گذشته خود را در آیینه ی متن های آینده باز 

ز طرفی دیگر، در نظر کریستوا ا می تابانند و هر گذشته ای گذشته ای دیگر دارد.

بینامتنیت  به هیچ وجه بررسی حضور محسوس و  قابل ردیابی یک متن در متن دیگر و 

ریستوا بینامتنیت هرگز برای ک  "بازتولید آن نیست، بلکه چنان که پیگی گرو تاکید دارد:

یزی چ این همان «متن پسین را بارتولید کند»ای تلقی نشده است  که با ان متنپدیده

است که بینامتنیت در مفهوم کریستوایی  آن را از مفهوم سنتی تاثیرو تاثر  یک متن در 

ین اگر بینامتن است، به ا »کند. بنابراین ارتباط با متن دیگر برای بازتولید آن جدا می

دین سبب شود، بلکه بدلیل نیست  که عناصر عاریتی، تقلیدی یا شکل نیافته را شامل می

ای هگند، با بازتوزیع، تمرکززدایی و پراکندگی متنوشتاری که آن را تولید میاست که ن

با چنین بیان صریحی در مطالعات بینامتنی کریستوا، جایی برای  «کندپیشین عمل می
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 های ادبی  و بسیاری موضوعات این حوزه باقی نمیبررسی و مطالعۀ تاثیر و تاثر، سرقت

ای ههایی از متنشود تا یک متن تلاقی بخشی موجب میماند. بنابراین روابط بینامتن

 دیگر باشد و به همین دلیل موضوع  اصالت و هویت متن در اینجا مورد بحث قرار نمی

 (173:1785نامورمطلق،) «گیرد.

 عناصر پنجگانۀ ترامتنیت:

-ه مین استفادآبسیاری از تحقیقات کنونی از درهای نوینی که ترین گرایشیکی از مهم

ایی ههای شخصیتها و فعالیتژنت در ادامۀ نظریهپس از کریستوا، شود، ترامتنیت است. 

تر از بینامتنیت و مطالعات او را در مفهوم عام چون لوران ژنی به طرح ترامتنیت پرداخت

  رداخت.پبه بررسی و تبیین روابط متن با غیر آن  گسترش داده و ترامتنیت، تحت عنوان 

ژنت با کریستوا در این است که از منظر ژنت، بینامتنیت فقط محدود به تفاوت دیدگاه  

حضوری میان دو یا چند متن است که اساسا شامل حضور واقعی یک متن در رابطۀ هم

متنی دیگر است. به عبارت دیگر از نگاه ژنت هرگاه بخشی از یک متن در متنی دیگر 

 متنی است. ای بیناحضور یابد، رابطۀ میان این دو، رابطه

ژنت پنج نوع رابطۀ ترامتنی قائل است: بینامتنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، سرمتنیت »

ته ای از روابط میان متنی اختصاص یافو بیش متنیت. هریک ازاین پنج نوع به تبیین گونه

تبلیغی در پیرامتنیت، تفسیری در  -ایاست. رابطۀ هم حضوری  در بینامتنیت، آستانه

ونه شناسانه در سرمتنیت و برگرفتگی در بیش متنیت پنج رابطۀ کلامی فرامتنیت،گ

ژرار ژنت »(177:1770نامورمطلق،) «گیرد.هستند که در ترامتنیت مورد توجه قرار می

ها را دربارۀ پیرامتنیت وی کتاب آستانه؛ چند اثر را به ترامتنیت اختصاص داده است 

اختصاص داده و در درآمدی بر سرمتنیت به نوشته، الواح بازنوشتی را به پیش متنیت 

بررسی سرمتنیت پرداخته است. متاسفانه ژنت دربارۀ فرامتنیت و به ویژه بینامتنیت کتابی 

های خاص خود را (.هریک از پنج نوع نام برده تقسیم بندی171همان،)«ننوشته است.

 پردازیم: دارند که در ادامه بدان می

 بینامتنیت:.5

ستین نح» در خصوص بینامتنیت می نویسد: «  الواح بازنوشتی» ۀ کتاب ژنت در مقدم» 

ها چند سالی است که توسط ژولیا کریستوا  با نام بینامتنیت مورد مطالعه قرار گرفته آن

دهد. من به ه شناسی ما را شکل میژرمشخص  پارادایم واواست و این نام گذاری به ط
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د  به وسیلۀ یک رابطۀ هم حضوری میان دو یا ای  محدوۀ خودم آن را بی شک شیوهبنو

اغلب با حضور واقعی یک متن در  اساسی و کنم،یعنی به طور چندین متن تعریف می

 (.178:1785) نامورمطلق،«دیگری.

 شود:بینامتنیت به سه نوع زیر تقسیم می

 صریح و اعلام شده:1-5

تر، ناست. به عبارت روشبینامتنیت صریح بیانگر حضور آشکار  یک متن در متن دیگر »

مولف متن دوم در نظر ندارد مرجع متن خود  یعنی متن اول را  ،بینامتنیتاز در این نوع 

ه .بمشاهده کرد آنتوان حضور متن دیگری را درپنهان کند. به همین دلیل به نوعی می

ثالی م شود.  ژنت نیز خود نقل قول راای بینامتنی محسوب مینقل قول  گونه عنوان مثال،

در صریح ترین و لفظی ترین شکلش عمل سنتی نقل قول) با گیومه »گوید: می و می زند

لی کند  به شکدر نقل قول مولف متن دوم بینامتن را متمایز می«  و یا بدون ارجاع است(.

 (88،همان)«توان حضور یک متن دیگر را در آن متن مشاهده کرد.که می

 غیرصریح و پنهانی: 9-5

 زا تن غیرصریح بیانگر حضور یک متن در متن دیگر است. به عبارت دیگر، این نوعبینام»

نهان این پ. به عبارت دیگر، کوشد تا مرجع  بینامتن خود را پنهان کند بینامتنیت می

 -های  ادبی نیست بلکه  دلایل فراادبی دارد. سرقت ادبیکاری به دلیل ضرورت

زه و  ذکر و ارائۀ مرجع است. به همین دلیل سرقت استفاده از متن دیگر بدون اجا،هنری

 )همان(  «هنری همواره توسط مراجع حقوقی قابل تعقیب و پیگیری است.-ادبی

 ضمنی: 7-5

گاهی نیز مولف متن دوم قصد پنهان کاری بینامتن خود را ندارد و به همین دلیل »

 متن را تشخیص داد و حتی مرجعتوان بیناها میبرد که با ان نشانههایی را به کار مینشانه

گیرد و به دلایلی و آن را  نیز شناخت.  اما این عمل هیچگته به صورت صریح انجام نمی

نند شود. بنابراین بینامتنیت ضمنی  نه همابیشتر دلایل ادبی به اشارات ضمنی بسنده می

عی در صریح سکند و نه همانند بینامتنیت غیرمرجع خود را اعلام می ،بینامتنیت صریح 

ی خاصی  یعنی مخاطبان خاص تعدادپنهانکاری دارد. به همین دلیل در این نوع بینامتنیت 

نسبت به متن اول ) یعنی متنی که مورد استفاده قرار گرفته است( آگاهی دارند، متوجه 

نوع بینامتن کنایات، اشارات، تلمیحات و...است.  ترین اشکال اینشوند. مهممبینامتن می
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نایه اش کدر کمترین شکل صریح و لفظی« بینامتنیت»:گویددر این خصوص می ژنت

ای که نیاز به ذکاوت فراوانی دارد تا ارتباط میان ان متن و متن دیگری است، یعنی گفته

 (.87:1785نامورمطلق،«) گرداند، دریافت شود.هایی را به آن بازمیکه ضرورتا بخش

 پیرامتنیت:.9

وجود ندارد یا به ندرت یک متن عریان وجود دارد و  یمتن بدون پوششهیچ از نظر ژنت 

هایی است که آن را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در واژه همواره در پوششی از متن

-اند، پیرامتن نامیده میهایی که همواره متن اصلی را در برگرفتهاند. متن برگرفته

ک متن است. یک متن مرکزی و کانونی که شوند.پیرامتنیت آستانۀ ما برای ورود به ی

به دو  کند. پیرامتنیتاند ارتباط برقرار میهای دیگر که پیرامون ان قرار گرفتهتوسط متن

 شود:دسته تقسیم می

 درون متنیت:.1-9

لی واسطه با متن اصکه به طور مستقیم و بیآن است پیرامتن پیوسته  درون متنیت یا

ون دهند که بد-ارائه می توصیحاتی رار، پیرامتن درون متنی، ؛به عبارت دیگسروکار دارد

پیرامون یک متن عبارتنداز:عنوان، عنوان دوم، توضیحات توان به متن دست یافت. آن نمی

باشد که ما را به متن اصلی میی کتاب، طرح و..های میانی، اندازهزبرعنوان، عنوان

 کند.راهنمایی می

 :برون متنیت.9-9

به صورت ناپیوسته و منفصل با متن قرار دارند و امکان رون متنی آن است که پیرامتن ب

ه دو آورد و بارتباط و بیشتر از آن تبلیغ یا نقد متن را به صورت غیرمستقیم فراهم می

هایی که توسط ناشران برای جلب مخاطب خلق دسته قابل تقسیم بندی ست:پیرامتن

اص دیگر مانند گزارشگران، منتقدان و مولفان هایی که توسط اشخشده است و پیرامتن

 .می پذیردانجام 

 فرامتنیت:.9

گویند و موجب پیوند یک متن با متن ای است که اغلب به آن تفسیر میفرامتنیت رابطه

به این صورت که بدون اینکه لازم باشد از آن نقل کند یا نامی از ان ببرد،  ؛شوددیگری می

ین رابطه به بهترین شکل همان نقد است. بنابراین هرگاه متن گوید. ااش سخن میدرباره
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ها رابطۀ فرامتنی خواهد بود زیرا وقتی متنی به تفسیر به نقد و تفسیر اقدام کند، رابطۀ آن

 شود. پردازد نسبت به متن اول یک فرامتن محسوب میو تشریح یا نقد می

 سرمتنیت:.1

ه به نخستین گونه شناسایی که ب وینامد. میژنت رابطۀ طولی میان یک اثر را سرمتنیت 

ن کند. ایشود، اشاره میهای تغزلی، جماسی و نمایشی تقسیم میطور عمده به سه گانه

ت شوند. تغزل شخصیسه نزد افلاطون و ارسطو با توجه به محاکات از یکدیگر متمایز می

تگر به عنوان روای در صورتی که حماسه یک روایت تلفیقی است که شاعر غخود شاعر است

 شود.های خود پنهان میگوید و در نمایش شاعر پشت شخصیت-از دیگران سخن می

 :بیش متنیت.1

برخلاف بینامتنیت نه براساس هم حضوری که براساس برگرفتگی بنا شده بیش متنیت، 

یرد گاست. به عبارت دیگر در بیش متنیت یک متن بر متن دیگر مورد استفاده قرار می

 ر ژنت،از نظضورآن . در بیش متنیت تاثیر کلی  و الهام بخشی کلی مورد نظر است. نه ح

شود چنانکه از نوع تفسیری نباشد ای که موجب پیوند متن الف با متن ب میهر رابطه

ی ابیش متنیت است. به بیان دیگر حضور یک متن در شکل گیری متن دیگر را به گونه

بیش متنیت است. به عبارت کلی  ،غیرممکن باشد که بدون این حضور، خلق متن دوم

بیش متن همان متن درجۀ دوم به معنای واقعی خود است. به عبارت بهتر، بیش متن یا 

یک عملیات دگرگون ساز یا یک عملیات تقلیدی است. هر متن نوین یعنی متن بیش 

نابراین  ب متن براساس یک متن یا چندمتن گذشته یعنی متن پیش متن استوار شده است.

 متن به دو دسته قابل تقسیم است:متن و پیشروابط بیش

 همانگونگی یا تقلید: 1-ا

نیت مولف حفظ متن نخستین در وضعیت در بیش متنیت از نوع همانگونگی یا تقلید ،

 بدون اینکه تغییر چشمگیری در آن ایجاد کند. جدید است

 تراگونگی یا تغییر: 9-1 

واند به تشود. این تغییر میترین رابطۀ بیش متن تلقی میتنوعترین و ماین رابطه مهم

نت این ترگونگی را براساس مقایسۀ بیش متن و پیش متن به دو ژاشکال متفاوتی باشد. 

ازی سسازی و بزرگ دسته تقلیلی و گسترشی یا قبضی و بسطی یا همچنین کوچک

گیرد. زیرا تغییرات اعمال کند. بخش مهم ترگونگی در حوزۀ محتوا صورت میتقسیم می
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تواند در مورد نقطۀ دید در روایت، تغییر ملیت، شده در بیش متن نسبت به پیش متن می

 صورت پذیرد.ع جنسیت، سن، زبان و بسیاری از انوا

مواردی باهم مشترک هستند؛ ولی مواردی نیز  در همۀ عناصر پنجگانۀ نام بردۀ ژنت» 

شود. مانند بیش متنیت و بینامتنیت ها از یکدیگر می وجود دارد که سبب جدا شدن این

اما رابطۀ دو متن در بیش متنیت،  ؛کننددو اثر ادبی یا هنری را مطرح می هکه هردو  رابط

که در بینامتنیت ارتباط دو متن بر مبنای اشتقاق یا برگرفتگی است. حال آن براساس

یا چند متن جدید حضور پیدا  یعنی یک عنصر از یک ؛ای حضوری و برجسته استرابطه

کند.در میان این پنج رابطه، بینامتنیت و بیش متنیت بیش از همه مورد توجه محققان می

اند. زیرا این دو نوع رابطه بیشتر با روابط میان متنی و منتقدان ادبی و هنری قرار گرفته

 (. 177:1770نامورمطلق، )«شوند. در حوزۀ ادبیات و هنر منطبق می

 ل و واکاوی:تحلی

ادبیات فارسی از سالیان دور زادگاه فرهنگ و تمدن و جایگاه پرورش اندیشه های فلسفی 

و در میان ملل گوناگون از جایگاه  است و باورهای عمیق دینی  ، اخلاقی ، حکمی و....بوده

والا و ارزشمندی برخوردار است .چرا که هر یک از متون ادب فارسی افزون بر مضمون 

که با سایر متون دارد ،از جنبه های خاصی برخوردار است که آن ها را از یکدیگر  مشترکی

 در عناصر میانمتمایز می کند . مشابهت های انکار ناپذیر ژرف ساختی و گاها روساختی 

ستری می تواند ب ، دو کتاب کلیله و دمنۀ نصرالله منشی و مرزبان نامۀ سعدالدین وراوینی

ها ایجاد کند .آنچه در این جستار اهمیت بسیاری دارد را در آن نیترامتمناسب برای نقد 

،شیوه ی روایت در متون نام برده می باشد که پس از خوانش کلی آن ها ،ارتباط بینامتنی 

 موجود در آن ها انکار ناپذیر است .

کتاب کلیله وو دمنه نصرالله منشی، اثری تمثیلی است از نوع فابل که به لحاظ مسائل 

جتماعی و فکری و مسائل ادبی مطرح در آن از اهمیت چشمگیری برخوردار است. در ا

ها، آیین تقرب به شاه های شیرین مناسبات دربار و مردم ، انواع خدعهاین کتاب داستان

 و مسائل متعدد دیگر به شیوۀ ادب تعلیمی قابل پیگیری است. 

توجه بوده است: یکی به لحاظ  کلیله و دمنه در طی تاریخ به سه جهت همواره مورد»

دانستند و از این رو مخصوصا مورد توجه فکری که آن را کتاب سیاست و کیاست می

ثر که اکدولتمردان و اصحاب سیاست بوده است دو دیگر به لحاظ تاریخ نثر فنی، چنان
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 فاند و حتی کسانی چون وصااند و از آن نام بردهنویسندگان این سبک به آن نظر داشته

اند و سدیگر به لحاظ تلخیص و شرح و بازنویسی الحضره درصدد معارضه با آن برامده

چنان که قانعی شاعر آن را در قرن هفتم منظوم کرد و در قرن نهم ملاحسین کاشفی آن 

را به سبک عهد خود بازنویسی کرد و به انوار سهیلی موسوم ساخت. در قرن دهم نیز 

یسا، شم«) دیگری از آن کرد و آن را عیار دانش نام نهاد. شیخ ابوالفضل دکنی بازنویسی

های ادبی و بلاغی کتاب کلیله و (. همۀ آنچه گفته شد و بسیاری از ویژگی103:1787

این مجموع تا زبان پارسی میان » دمنه، در گذشته و امروزه این ادعای نویسنده را که 

 اثبات رسانیده است.به « مردمان متداول است به هیچ تاویل مهجور نگردد

مرزبان نامه نوشتۀ سعدالدین وراوینی در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم به نثر 

مصنوع فارسی نگاشته شده است. مرزبان نامه نیز همچون کلیله و دمنه از نوع ادب 

شود که به ذکر قصص و امثال و حکم به زبان وحوش ودیو و تمثیلی)فابل( محسوب می

است. از این کتاب دو ترجمه در دست است. ترجمۀ نخست از آن محمد پری بیان شده 

بن غازی ملطیوی است که ان را روضه العقول نامیده است و ترجمۀ دیگر مرزبان نامۀ 

باشد که بدون اینکه از کاریکدیگر اطلاعی داشته باشند آن را ترجمه سعدالدین وراوینی می

 اند. کرده

بسیار زیادی با کلیله و دمنۀ نصرالله منشی دارد. به مرزبان نامۀ وراوینی شباهت 

ای که خود وراوینی نیز به این امر اقرار و در قسمت مقدمۀ کتاب خویش، کلیله و گونه

دگی نظر سبک نویسن زمعتقد است که تنها اداند ودمنه را اکلیلی بر فرق مفاخربراعت می

را مورد نکوهش قرار  کلیله و دمنه در ادامه وراوینی .از کلیله و دمنه بهره برده است

که اولین کسی که به نثر فارسی نوشت، داند؛ حال آنو کتاب خود را برتر می دهدمی

ر نوشت؛ تنصرالله منشی بود و الحق از همۀ فنی نویسان بعد از خود هم نیکوتر و پسندیده

-رزباننندۀ مکگری های خستهگری تکلف بسیار نکرد) برعکس صنعتزیرا اولا در صنعت

نامۀ وراوینی( و ثانیا کلیله و دمنه به لحاظ احتوا بر مطالب بلند بر همۀ کتب مشابه خود 

سر است. از این رو اغلب نویسندگان نثر فنی، نصرالله منشی را رقیب خود دانسته و در 

اند درست همانند وصاف الحضره و عین تقلید از سبک او در صدد معارضه با او بوده

ین وراوینی که به لحاظ سبک و صورت کتاب خود را برکلیله و دمنه رجحان نهاده سعدالد

ن توان به ایمطالعۀ دو کتاب مرزبان نامه و کلیله و دمنه به وضوح میکه با است. حال آن

نکته پی برد که وراوینی با وجود تمام ابتکارات درهنر روایت پردازی و جذابیت های 
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امه های مرزبان نبسیاری از قصهدر آثارش قابل توجه است،  که نثرفنی و مصنوع فارسی 

 . را از کلیله و دمنه نصرالله منشی گرفته است

بوزینه و باخه درکلیله و دمنه و روباه و بط در مرزبان  بینامتنیت ضمنی در داستان

 نامۀ وراوینی:

گاه او از دیدژرارژنت مناسبات متون را به پنج دسته تقسیم کرده است. دستۀ نخست که 

همان بینامتنیت است، شامل کاربرد آگاهانۀ متنی در متنی دیگر است. از نظر ژنت گاهی 

شود. شود و گاهی آشکارا به زیرمتن اشاره میای به زیرمتن نمیدر زبرمتن هیچ اشاره

گانۀ ترامتنیت ژرارژنت، و با نگاهی به دو اثر کلیله و دمنه و باتوجه به نظریۀ عناصرپنج

توان گفت کلیله و دمنه زیر متن و مرزبان نامه زبرمتن کلیله و دمنه می رزبان نامه، میم

 باشد.

ه این دو اثر ما را  ب میان مشابهت ها  و مناسبات  بینامتنی قابل توجهبه عبارت بهتر،

برد. زیرا مرزبان نامه علاوه بر شباهت در سبک  سمت  بینامتنیت ضمنی ژنت می

ان و های داستنویسندگی که خود نویسنده نیز بدان معترف است، از نظر لحن، شخصیت

مضمون و محتوا نیز  تاثیر فراوانی از کلیله ودمنه  نصرالله منشی پذیرفته است. و اگر از 

ردن، کمی است که با اضافه ک هایی با یکدیگر د ارند به دلیل تراگونگینظر کمی تفاوت

-ر میتتر یا کوچکجابه جایی و کم کردن با زیر متن خود یعنی کلیله و دمنه گسترده

اخه می توان به قصه بوزینه و بشود.برای اثبات روابط بینامتنیت ضمنی حاکم میان دو اثر،

ی افت های بینامتناز کلیله و دمنه و روباه با بط  از مرزبان نامه ی واوینی اشاره کرد و رهی

 آن را برررسی کرد .

 خلاصه ی قصه ی  بوزینه و باخه چنین است :

در جزیره ای بوزنگان بسیار بودند و کاردانا نام ملکی داشتند با مهابت وافر ، سیاست 

کامل  و عدل شامل . چون ایام جوانی بگذشت و ضعف پیری در اطراف پدید آمد 

احش پذیرفت .از اقربای وی جوانی تازه دررسید که ،....حشمت ملک و هیبت او نقصان ف

آثار سعادت در ناصیت وی ظاهر بود. ...پیر فرتوت را از میان کار برآوردند و زمام ملک بدو 

سپرند .بیچاره را به اضطرار جلا اختیار بایست کرد...روزی بوزنه انجیر می چید ،ناگاه یکی 

واز آن به گوش او رسید ،لذتی یافت و درآب افتاد .زیر آن درخت باخه ای نشستی ،آ

نشاطی دروی پدید آمد....سنگ پشت آن می خورد و صورت می کرد که برای او می 



 

 

 

 

 
 

 پژوهی ادبی. جلد دوممجموعه مقالات دومین همایش متن              21

اندازد. ..خلاصه شفقتی و دوستی بین باخه و بوزینه فزونی یافت به گونه ای که غیبت 

گفت :او باخه از خانه اش دراز شد.جفت او دراضطرار آمد...و شکایت خود با یاری بازگفت.

با بوزینه ای قرینی گرم آغاز نهاده است  و دل و جان برصحبت او وقف کرد ....پس هردو 

رایها برهم بستند ،هیچ حیلت و تدبیر ایشان را واجب تر از هلاک بوزنه نبود..باخه از بوزنه 

دستوری خواست که به خانه رود ..چون آنجا رسید ،زن را بیمار دید و علت را جویا شد 

هر خوانده گفت : این نوع درد ،معالجت آن بابت زنان باشد و آن را هیچ دارو نمی .خوا

توان شناخت مگر دل بوزنه...باخه متلهف شده با خود تصمیم گرفت که با نقشه ای بوزینه 

را به خانه آورد و دل او را برای درمان بیماری  همسرش بیرون آورد....بدین عزیمت نزدیک 

بعد از کلی تعارف و تشریفات پیشنهاد وی را پذیرفت و زمام اختیار بوزنه رفت ..بوزنه 

خویش بدو داد..باخه او را برپشت گرفت و روی به خانه نهاد ..در راه بوزنه نسبت به دوستی 

باخه مردد شد و آثار تردد در وی دید..پرسید:موجب فکرت چیست ؟مگر برداشتن من 

ب بوزنه گفت :ناتوانی زن و پریشانی حال مرا متفکر برتو گران آمد ..باخه دومین بار در جوا

کرده است .بوزنه گفت :اکنون بباید نگریست که کدام علت است و طریق معالجت آن 

چیست..باخه گفت :دل بوزنه....آنگه باخه گفت :من این علت را می شناسم و زنان را از 

اوردمی و این نیک آسان بودی این بسیار افتد ...اگر به جایگاه اعلام دادی ،دل با خود بی

برمن ...باخه گفت دل چرا رهاکردی؟گفت:بوزنگان را عادت است که چون بزیارت دوستی 

روند خواهند که ..دست غم بدان انس ایشان نرسد ،دل با خود نبرند.اگر بازگردی ساخته 

انتظار  ساعتیو آماده آیم نیکوتر..باخه برفور بازگشت...و بوزنه را برکران آب رسانید..باخه 

کشید ...بوزنه بخندید و گفت :...تو از دقایق مکر و خدیعت هیچ باقی نگذاشتی و من به 

-961:1787)منشی،رای خویش دریافتم و بسیار کوشیدم تا راه تاریک شده روشن شد..

978) 

باتوجه به آن که وراوینی ازکلیله و دمنه نصرالله منشی برای نگارش مرزبا نامه بهره 

است ؛میان بسیاری از قصه های این دو متن شباهت و تناسبات فراوانی دیده می گرفته 

شود .یکی از این قصه ها ، قصه ی روباه و بط است که اشتراکات مضمون و روساختی بین 

 آن و قصه ی بوزنه  و باخه در خورتوجه است.

 خلاصه قصه ی روباه با بط چنین است :

کنار جویباری خانه داشتند .روباهی در مجاورت ملک زاده گفت :شنیدم که جفتی بط 

ایشان نشیمنی گرفته بود .روباه را علت داءالثعلب برسید.زارونزارشد.گوشت وموی ریخت 
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وبه جان به مویی که نداشت آویخته ...درگوشه ی خانه افتاد.روزی کشفی به عیادت او 

گفت جگر بط در آمد و به کشف حال او و بحث از سبب زوال صحبت او مشغول شد و 

مداومت این درد مفید است ...روباه اندیشه کرد که من جگر بط چگوه به دست آورم،چه 

گوشت آن مرغ از شیر مرغان برمن متعذرتر می نماید،مگر برطرف این شط نشینم وحضور 

آن بط را مترصد می باشم تا او را به دمدمه در دام احتیال بکشم.بدین اندیشه اتفاقا بط 

یافت ،با او از راه مناصحت درآمد ،برعادت یاران صادق و غمخواران مشفق ملاطفات  ماده را

آغاز نهاد. وگفت مرا در ساحت جوار تو بسی راحت بدل رسیده است که چربدستی و 

شیرین کاری تو دیده ام و ترا در کدبانویی و خانه د اری نظیف الطرف و ...یافته و بر تقدیم 

ش متوفر دانسته .امروز می شنوم که او دل از زناشوهری تو شرایط خدمت با شوهر خوی

برگرفته و برخطبت مهترزاده ایی میفرستد و حلقه ی تقاضا بردری دیگر می زند.بط ابتدا 

نمی پذیرفت و می گفت :او مردی دوربین و پاکیزه رای است و ....ولی درنهایت روباه با 

ن شوهر ترا بمیل طبع سوی جوانی دیگر حیله و دمدمه بط را فریب دادو گفت :بدانک ای

از خود تازه تر متهم می دارد و این خیال پیش خاطر نهاده است که تو دل از او برگرفته 

ای و من چندانک طهارت عرض تو نمودم و ازالت جفت آن صورت کردم سودمند 

ی نیامدو....پس گفت :ای برادر در اینچ می فرمایی ،همه از شفقت  و.....مهربانی م

گویی..اکنون بفرمای تا رهایی من ازاوبچه وجه میسر شود.روباه گفت :از نبات های 

هندوستان نباتی به من آورده اند که آنرا مرگ بطان خوانند اگر بدو دهی ،مقصود تو 

برآید..روباه رفت تا آنچه وعده کرده به انجاز رساند...دو روز غایب در خانه توقف کرد.و بط 

آوردن لحظه فلحظه زیادت می گشت .برخاست و به خانه ی روباه آمد را بواعث تحرص و 

که بازداند تا موجب تقاعد او از فراز و معهد ملاقات چه بوده ست ...چون پای در آستان 

نهاد ،روباه جای خالی یافت ،کمین غدر بر جان او بگشودو جگر گاه او از هم 

 (.168-161 :1779،برید...)وراوینی

،در این دو قصه از نظر ژرف ساخت همگونی بالایی بایکدیگر دارند.د چنان که گذشت 

رداستان بوزنه و باخه ماجرا درباره ی یک زن و شوهر می باشد که در آن باخه برای به 

دست اوردن سلامتی همسر خویش ،حاضر می شود دوستی ها را زیر پای بگذاردو عهد و 

ن در داستان روبا ه با بط تکرار شده پیمان ها را بشکند .شکل دیگری از همین مضمو
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است به گونه ای که روباه برای به دست آوردن سلامتی خویش برآن است تا با تظاهر به 

 دوستی با بط، دل اورا بدرد.

 علاوه بر ژرف ساخت، روساخت بسیار مشترکی نیز بایکدیگر دارند: این دو قصه 

م در داستان بوزنه و باخه و هم در قصه ه. اولین اشتراکات میان این دو اثر آن است که 1

آنچه باعث بهبود سلامتی زن باخه و بهبودی روباه است ،دل بوزنه و بط  ی روباه با بط ،

 یعنی مضمون اصلی در هر دو داستان مشترک است . می باشد.

هم باخه و هم روباه حاضر شدند برای کسب سلامتی و رسیدن به خواسته خویش  .9

ه خود را شکسته و دوستی ها را وسیله ای برای فریب و دست یابی به پیوندهای دیرین

 اهدافشان قرار دهند.

گیر یا همان شط است که دوستی بوزینه گیرد آب.فضایی که هردو ماجرا در آن شکل می7

 جا شکل می گیرد.و باخه و روباه و بط در آن

ین تفاوت که در داستان بوزنه در هردو ماجرا نیز قصه درباره ی یک زن و شوهر است ؛باا.1

و باخه، باخه برای بهبود بیماری همسرش حاضر به کشتن دوست خویش شده است .حال 

آنکه در ماجرای روباه با بط ،این روباه است که با فریب دادن بط ماده می خواهد به 

د رخواسته ی خود برسد آن نیز در شرایطی که بط ماده آن قدر به دوستی روباه اعتماد دا

 که باحرف او ،نسبت به همسرش دچار تردید شده و حاضر است او را بکشد.

ا ه. در هر دو داستان کسی که به روباه و همسر باخه جهت فکر ی داده و عامل کشمکش6

شود دوستی است که به عیادت آمده  و قصد احوال های دو داستان میتوسط شخصیت

ه و باخه می بینیم، این خواهر خواندۀ باخه است پرسی دارد. همانگونه که در داستان بوزین

خواهد با تظاهر به بیماری زنان دل بوزینه که درصدد علل ناراحتی باخه برآمده و ازاو می

را از همسرش بخواهد که نمونۀ همین را در داستان روباه و بط شاهدیم که در ابتدای 

 داند و اینثعلب او را جگر بط میداستان باخه به عیادت روباه رفته و درمان بیماری داال

شود به این صورت که روباه شیوه به همین سیاق مجددا در ادامۀ ماجرا همچنان تکرار می

کند که بط ماده را برآن تحریک کند که تنها راه اینکه به نقش همان دوستی را ایفا می

ای تا برهمسرش درسی درست و حسابی بدهد آن است که شربتی بنام مرگ بطان بدهد 

ها توسط های او خلاص شود. به بیان دیگر در هر دو داستان ، شخصیتهمیشه از اتهام

تواند همان دوست خارجی باشد به سمت ماجرای اصلی سوق داده فردی بیرونی که می

 شوند.می
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همانگونه که نشان داده شده اشتراکات موجود میان دو داستان بسیار چشمگیر و 

ردو ماجرا از حیث فضای  داستانی، محتوا، سبک و سیاق نگارش، درخور توجه است و ه

ند. اروند داستانی و فراز و فرودی که دارند، و همین طور شخصیت های داستانی ، مشترک

تواند تفاوت این دو اثر را نشان دهد، بخش پایانی داستان است که در داستان آنچه که می

رد؛ بدوستش باخه آگاه شده و جان سالم به در میبوزینه و باخه، بوزینه از ماجرای حیلۀ 

حال انکه در داستان روباه و بط، بط ماده با سهل انگاری فریب دوست خود، روباه را خورده 

و لقمۀ چرب و نرم روباه می شود که اگر بخواهیم براسایس روابط ترامتنی به این داستان 

غییری یا ت ان به دلیل تراگونگیتوان گفت که تفاوت کمی این دو داستنگاه کنیم، می

 است که در قسمت پایانی داستان شکل گرفته است.

پسراحول در منطق الطیر عطار و پسراحول میزبان  بینامتنیت ضمنی در داستان

 در مرزبان نامه وراوینی:

  بینامتنی است؛ یعنی زنجیره ایۀ هر متن حلقه ای از سلسلتوان گفت، بدین ترتیب می

های قبل تر خویش پدید آمده اند و در ساخت متن های بعد از خود که از متن از متن ها

ای که به گونه  متن ها همچنان ادامه دارد ۀنیز تا ثیرگذارند. به طور کلی  این زنجیر

این در حالی ست که در اغلب  توان هیچ نقطۀ شروع یا پایانی را برای ان متصور شد.نمی

رو  چنانهایی برمی خوریم که علاوه بر ژرف ساخت از متون ادب فارسی ،به داستان

نند. کای وجود روابط ترامتنی را تایید میکه بی هیچ شایبهساخت مشترکی برخوردارند 

حال این  داستان می تواند هم عصریا غیر از آن به نظم یا نثر به صورت یکسان تکرار 

وبین را از کتاب مرزبان نامه و شود.ما برای اثبات این مدعای خود داستان پسر احول و د

مثنوی مولانا که کتاب ویژه ای برای بیان مطالعات بینامتنی محسوب می شود با یکدیگر 

 تطبیق داده ایم.

 اینک درکتاب مثنوی مولانا :

 رو برون آراز وثاق آن شیشه رای را ، کاندرا          شگفت استاد : احول

 (793بیت :1770ولانا،)م                                                                             

 گفت احول : زآن دو شیشه من کدام               پیش تو آرم ؟ بکن شرح تمام 

 (798)همان :                                                                                          
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 شیشه نیست ،رو                  احولی بگذار و افزون بین مشوگفت استاد:آن دو 

 (797)همان :                                                                                          

 گفت :ای استامراطعنه مزن                            گفت استازآن دو ،یک را در شکن

 (770)همان :                                                                                          

 شیشه یک بود و به چشمش دو نمود                چون شکست او شیشه را ،دیگر نبود 

 (771)همان :                                                                                          

 چون یکی بشکست ،هردوشد زچشم                  مرد ،احول گردد از میلان و خشم 

 (779)همان :                                                                                          

میزبان در مرزبان نامه ی همین داستان را باصورتی تقریبا یکسان در داستان پسراحول 

 وراوینی می بینیم .

 خلاصه داستان پسر احول میزبان چنین است :

دستور گفت :شنیدم که وقتی مردی بود،جوانمرد پیشه ،مهمان پذیر،کیسه 

پرداز....وقتی دوستی عزیز در خانه ی او نزول کرد به انواع اکرام و بزرگداشت قدوم پیش 

د از تعهد و دلجویی تقدیم نمود.چون از تناول طعام باز رفت وآنچه مقتضای حال بو

ها با نچه در شبآبپرداختند ،میزبان برسبیل اعتذار از تعذر شراب حکایت کردو گفت : از 

دوستان صرف کردیم ،یک شیشه ی صرف باقیست ؛اگر رغبتی هست تا ساعتی به مناولت 

 شیشه فلان جای نهادست ،بیارتوجیه روزگار کنیم...میزبان پسر را فرمود که برو فلان » 

.پسر بیچاره بحول چشم و خبل عقل مبتلی بود ،برفت د،چون چشمش بر شیشه 

کژنمای بصرش ،دوخم نمود.بنزد پدر آمد که شیشه دو است  برآمد،عکس آن در آیینه  ی

،کدام یک آرم؟پدر دانست که حال چیست ،...هیچ چاره ندانست جز آنکه پسر را گفت :از 

ی بشکن و دیگر بیار.پسر بحکم اشارت پدر،سنگی برشیشه زدو بشکست ؛چون دوگانه یک

دیگری نیافت ،خایب و خاسر بازآمد و حکایت حال باز گفت مهمانرا معلوم شد که آن 

 (970-991 :1779وراوینی،خلل در بصر پسربود نه در نظر پدر.)

م ؛ حال اگر بخواهیهای دو داستان بسیار بسیار بالاستهمانگونه که می بینیم، شباهت

 همسانی دو اثر را متذکر شوبم باید گفت:

 .در هر دو ماجرا ، شاگرد مغازه و پسر میزبان احول و دوبین هستند.1

ها را که به سبب خواهند تا یکی از شیشه.در هر دو داستان، میزبان و صاحب مغازه می9

 اند، بشکنند.دوبینی، دوتا  پنداشته شده
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 شود.، هر دو شیشه شکسته می.در هر دو داستان7

بینامتنیت نزد ژرار ژنت به سه نوع از بینامتنیت چنان که در ابتدای پژوهش گفتیم، آن 

صریح و آشکارشده ،غیر صریح و پنهان شده و بینامتنیت ضمنی قابل تقسیم بندی است 

 .برخلاف بینامتنیت صریح و اعلام شده که متن به صورت آشکار در متون دیگر حضور

دارد و مولف قصد پنهان کردن یک متن در متن اول  را ندارد و بینامتنیت غیرصریح و 

 در بینامتنیت ضمنی پنهان شده که بیانگر حضور پنهان یک متن در متن دیگر است؛

 گاهی مولف متن دوم ، قصد پنهان کاری بینامتنیت خود را ندارد. از این روی با نشانه ها

می توان بینامتنیت را تشخیص داده و حتی مرجع  پیش خوانده موجود در اثر و متون از 

 . آن را نیز شناخت 

به نظر می رسد،داستان پسر احول بین در شاخه ی بینامتنیت ضمنی قابل بررسی است 

. به این صورت که  نویسنده ی دوم سعی در پنهان کاری ندارد. لذا مخاطب در هنگام 

در مرزبا ن نامه ی وراوینی ،داستان  پسر احول در مطالعه ی داستان پسر احول میزبان 

 مثنوی معنوی مولانا را به یاد می آورد.

 شیرو خرگوش مثنوی معنوی بیش متنیت از نوع تقلید و دگرگونگی در داستان

 و کلیله و دمنه نصرالله منشی:

دبی الازم به گفتن است که این مقاله در پی آن نیست تا با تطبیق بخش های از متون 

فاخر ادبیات فارسی نشان دهد که کدام کتاب به تاثیر از کدام کتاب نوشته شده است و 

کدام نویسنده از متن کدام نویسنده ی دیگر برای تالیف اثر بهره برده است .همانگونه که 

در بخش نخست مقاله اشاره کردیم ،باتوجه به آن که آثار ادبی به صورت زبربنایی از 

ی پذیرند ،طبیعی است که بسیار از متون با پیرنگ مشترک در متون دیگر یکدیگر تاثیر م

تکرار شوند .این خود نمودار پویایی و تحرک ادبیات ماست که توانایی آن را دارد که  حتی 

سالیان سال یک مضون و داستان واحد را به صورت مکرر در متن های متفاوت بیان کند 

از ابتکارات نو و بدیع متنی جدید و ارزشمندتر را خلق  با استفاده ،به گونه ای که هر بار

کند .همانگونه که در داستان پسر احول و دو بین می بینیم که مولانا و وراوینی از پیرنگ 

مشترکی برای بیان اندیشه های خویش استفاده کرده اند اما هر کدام خلاقیت متفاوت 

 تن خویش نشان داده اند.خودرا در دیدگاه و در مضامین  به کار برده در م
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داستان هایی از این قبیل در متون ادبی ما کم نیستند .بهترین مثال برای گفته ی ما 

داستان شیرو خرگوش در کلیله و دمنه نصرالله منشی و مثنوی مولاناست . این دو داستان 

 نیز اگرچه روساخت مشترکی دارد و همگونی بالایی در آن دو دیده می شود اما مخاطب

 با خوانش هر یک از آن دو  به تفاوت موجود بین این دو اثر ادبی پی خواهد برد.

 خلاصه داستان شیر وخرگوش در کلیله و دمنه منشی چنین است :

آورده اند که در مرغزاری که نسیم آن بوی بهشت را معطر کرده بود....وحوش بسیار 

جاورت شیر بر همه منغض بود که همه به سبب چراخوردر خصب و راحت بودند .لکن م

بود.روزی فراهم آمدند و جمله به نزدیک شیر رفتند و گفتند..گر تعرض خویش از ما زایل 

کنی هر روز موظف یکی شکاری پیش ملک فرستیم .شیربدان رضا داد..یک روز قرعه 

برخرگوش آمد.یاران را گفت :اگر درفرستادن من توقفی کنید من شما را از جور این جبار 

خوار برهانم...پس آهسته روی به سشوی شیر نهاد...شیرخرگوش را بدید و آواز دادکه  خون

:از گجا می آیی و حال وحوش چیست؟گفت در صحبت من خرگوشی فرستاده بودند ،در 

راه شیری از من بستد..شیربرخاست و گفت اورا بمن بنمای .خرگوش پیش ایستاد و او را 

ن چاه اس .من از وی می ترسم ،اگر ملک مرا در برگیرد به سرچاهی بزرگ برد..وگفت :درای

او را بنمایم .شیر او را در برگرفت و بچا ه فرو نگریست ،خیال خود و از آن خرگوش بدید 

،او را بگذات و خود را در چاه افکند و غوطی خورد و نفس چون ون خوار و جان مردار به 

 (88-85 :1787منشی،مالک سپرد. )

مولانا با استفاده ازهمین داستان ، با بیان هنرمندانه و سحرآسای  ت کهاین در حالی اس

خویش بسیاری از مسائل عرفانی ،فلسفی و کلامی را  نظیر توکل ،قضا وقدر ،جبرو اختیار 

 :و مواردی ازاین قبیل را مطرح کرده است 

 خلاصه داستان شیر و خرگوش در مثنوی مولانا چنین است :

 وادی خویش                 بوده اند از شیر اندر کش مکش طایفه ای نخجیر در 

 (700بیت : 1770ولانا،)م                                                                            

 (701کزوظیفه ماتوراداریم سیر)همان :  حیله کردند آمدند ایشان به شیر                  

 (707تا نگردد بر ما این گیا )همان :  جز وظیفه در پی صیدی میا                         

 چون به خرگوش آمد این ساغر به دور             بانگ زد خرگوش آخرچندجور

 (773)همان :                                                                                          
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 گفت ای یاران مرا مهلت دهید                     تا به مکرم از بلا بیرون جهید

 (1000)همان :                                                                                        

 در شدن خرگوش بس تاخیر کرد                 مکرها با خویشتن تقریر کرد

 (1103)همان :                                                                                        

 چون رسید و بیشتر نزدیک صف                 بانگ  برزد شیر ها ای ناخلف 

 (1167)همان :                                                                                        

 گفت خرگوش الامان،عذریم هست              گردهدعفو خداوندیت دست

 (1163)همان :                                                                                        

 من به وقت چاشت در راه آمدم                  بارفیق خود؛سوی شاه آمدم 

 (1158)همان :                                                                                         

 شیری اندر راه قصد بنده کرد                      قصد هردو همره آینده کرد

 (1130)همان :                                                                                        

 گفت آن شیراندرین چه ساکن است              اندرین قلعه زآفات ایمن است 

 (1978)همان :                                                                                       

 شیرعکس خویش دید از آب تفت               شکل شیری دربرش خرگوش زفت 

 (1705)همان :                                                                                         

 چونکه خصم خویش را در آب دید                مرورا بگذاشت و اندر چه جهید 

 (1703)همان :                                                                                        

 در فتاد اندرچهی کوکنده بود                      زآنکه ظلمش در سرش آینده بود

 (1708)همان :                                                                                        

براساس نظریه ی ژرارژنت بیش متنیت مانند بینا متنیت میان دو متن ادبی  را بررسی 

براساس هم حضوری شکل گرفته است  و به نوعی به ،کند .اما برخلاف بینامتنیت می

بیش متنیت به دو دسته ی تراگونگی و تقلیدی قابل تقسیم بندی  برگرفتگی تکیه دارد.

است. درنوع  تقلید نیت مولف بیش متنیت ،حفظ متن نخست در همان شکل اما وضع و 

ان همانند داست ت در متون ادبی ما کم نیستندمتن جدید است .این نمونه از بیش متنی

پسر احول ، شیر و خرگوش و بسیاری از متون دیگر...اما یکی از داستان هایی که با نظریه 

 داستان شیرو خرگوش، همین بیش متنیت ژرارژنت از نوع تقلیدی قابل پی گیری است
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ان داستنظر می رسد به . است که در کتاب مثنوی مولانا و کلیله و دمنه ذکر شده است

ابل ق ژنت از نوع تقلید و دگرگونی تحت عنوان بیش متنیتشیرو خرگوش در هر دو اثر، 

تقلید به معنی تقلید و دگرگونگی صرف نیست بلکه با نوآوری البته،پیگیری است .

وخلاقیت همراه است .همانگونه که مولانا با استفاده از داستان پسر احول عمیق ترین 

توان گفت، داستان به این ترتیب می نی و کلامی خویش را مطرح می کند.مباحث عرفا

  شیرو گاو در کلیله و دمنه زیرمتن و در مثنوی مولانا زبرمتن است. 

در اینجا باید اشاره کرد که بسیاری از شاعران و نویسندگان در داستان های ادب 

ش از فابل استفاده کرده اند. فارسی  برای بیان اندیشه هاو مباحث اخلاقی و عرفانی خوی

فابل به آن دسته از قصه و داستان های کوتاه منظوم یا منثور گفته می شود که از زبان 

حیوانات بیان شده باشد.در واقع روایت تخییلی است که شاعران و نویسندگان برای تبیین 

ن برای تببیاندیشه و آرای خویش از آن بهره می گیرند.این خود عاملی است که می توان 

رهیافت های بینامتنی به آن رسید.از جمله همین داستان شیر و خرگوش در کلیله و 

دمنه ،قسمتی از داستان سیمرغ عطار ،طوطی و بازرگان مثنوی و طوطی و بقال از مولانا 

که با عنوان فابل می توان از آن ها نام برد در ادبیات ما پیشینه ای دراز دارد که با برررسی 

ک ازآن ها درمتون دیگر می توان به آن ها رسید.به گونه ای که هر کدام از آنها یا هر ی

برخی از  این در صورتی استرو ساخت مشترک دارند و یا ژرف ساخت و پیرنگ همگون .

هریک از ؛ بدین گونه که آنها بدون هیچ کم و کاستی در متون دیگر به کار می روند 

دشان از آنها بهره برده و جانی دوباره به داستان ها شاعران با روایت و سبک شخصی خو

داستان شیر وخرگوش در کلیله و دمنه و مثنوی مولانا که  د؛ درست همانندبخشیده ان

هریک از آن دو به گونه ای خاص خویش از این داستان بهره برده و در راستای اهداف 

 خویش به کار گرفته اند .

نگی، نوع تراگونگی است.در تراگو ، ژنت ازبیش متنیت نوع دومبنابر آنچه که گفته شد، 

ه به گونه ای که آن متن ن؛ متن از طریق دگرگونگی و تغییر متن دیگری ایجاد می شود 

تنها در تقلید صرف باقی نمی ماند بلکه از آن بسی بالاتر رفته و اقدام به ایجاد و خلق 

اینکه می تواند روساخت مشترکی  متن دیگر به اشکال گوناگون می کند .لذا علاوه بر 

از نظر نوع روایت پردازی ،ترکیب و مضمون با متون پیش از خود متفاوت  ،داشته باشد

است. یکی از این موارد،داستان ستون حنانه است که در آن عطار به صورت گذارا بدن 

نانه ح اشاره کرده و از آن می گذرد؛حال کر آنکه مولانا به تفصیل ماجرای گریستن ستون
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را از دوری  پیامبربه همراه تفکرات کلامی و فلسفی خویش به زیباترین شکل بیان کرده 

 است.

 خلاصه ی داستان استون حنانه در مثنوی مولانا چنین است :

 استن حنانه از هجر رسول                                 ناله می زد همچو ارباب عقول 

 (9117بیت  :1770مولانا، )مثنوی                                                                 

 گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون                       گفت جانم از فراقت گشته خون  

                                                                                              ...(9111) 

 من بودم از من تاختی                            برسر منبر تو مسند ساختی مسندت 

                                                                                              ...(9116) 

 گفت: می خواهی تورا نقلی کنند                          شرقی و غربی زتو میوه چنند

                                                                                               ...(9115) 

 گفت ک آن خواهم که دایم شد بقاش                   بشنو ای غافل ،کم از چوبی مباش 

                                                                                              ...(9113) 

منطق الطیر عطار بی گمان پر آوازه ترین اثر منظومی است که پرندگان در آن نقش 

د در این خو و اصلی دارند و حکایت های تمثیلی و نمادین از زبان پرندگان نقل می شوند

است که لی قابل تجادبیات ما نمونه های فراوانی دارد که اوج آن در منطق الطیر عطار 

. نمونۀ ما برای اثبات گفتۀ خویش داستان خود برگرفته از آثار پیش از خود می باشد

ثنوی ممطابق است با انچه در ستون حنانه در منطق الطیر عطار نیشابوری می باشد که  

 . اینک داستان ستون حنانه در منطق الطیر عطار:است مولانا آمده

 چون بران منبر شد ان دریای نور                          ناله ی حنانه می شد دور دور 

 (730بیت  :1781عطار،)                                                                             

 نجور شدآسمان بی ستون پر نور شد                                 وان ستون از فرقتش ر

 (731بیت همان، )                                                                                    

براساس می توان را در متون ادب فارسی های موجود بی تردید بسیاری از داستان

کایت ؛ازجمله بسیاری از حگانۀ ترامتنیت ژرارژنت تحلیل و بررسی کنیمنظریۀ عناصر پنج

های معروف داستان بوم و الغربان کلیله و دمنه ،طوطی و بازرگان ،شیر و نخجیران ،قصه 

روباه و شیر ،ابراهیم و اتش و مواردی مانند اینها که در میان بسیاری از متون برجسته 
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قابل  ون دیگرادبیات ما از جمله مثنوی مولانا،کلیله و دمنه ،منطق الطیر  و بسیاری از مت

 پیگیری است .

به صورت گذرا به آن ها اشاره کرده  پژوهشبسیاری از نمونه های که ما در این لذا 

تا نشان دهیم بسیاری از متون ادبی ما  باشدمیایم نمودی از مشت نمونه ای خروار 

پیشینه ای دارند و خود پیشینه ی متن های بعدتر خود محسوب می شوند و این خود 

از اصالت و ماندگاری متون ادبی ماست که به پیشینه ادبی خویش متصل است و حاکی 

نویسندگان و شاعران متبحر و فرزانه ای را در دامن خویش پرورانیده است که باسبک و 

سیاق شاعرانه وخلاقیت و نوآوری خویش،شاهکارهایی با پی رنگ یا روساخت مشترک و 

کرده اند که گونه ای از میراث ادبی ما و حتی با ژرف ساخت و روساخت همگون خلق 

 با توجه به آنچه تاکنون گفتهبه عبارت بهتر،  الگوی ادبیات ملل جهان به شمار می روند.

شد می توان گفت یک اثر ادبی حاصل افکار یک مولف نیست ؛ بلکه هر کلام یا متنی  

 .ریشه در نظام های زنجیره ای و درهم تنیده ی متون دیگر دارند

 نتیجه گیری

آنچه در تحلیل و بررسی دو اثر کلیله و دمنه و مرزبان نامه  و اشتراکاتی که  با توجه به 

رامتنیت گانۀ تمیان این اثر با مثنوی مولانا و منطق الطیر عطار براساس نظریۀ عناصر پنج

ل از متشک نی هیچ متنی مستقل نیست و هر مت، توان گفتژرارزنت شاهد آن بودیم، می

. به عبارت بهتر، هرمتنی یک زیر  مان چیزهایی هستند که در متون پیشین بوده استه

وار به حیات خود ادامه داده و زیرمتنی برای شود که به صورت زنجیرهمتن تلقی می

داستان های کلیله و دمنه و آید. های بعدتر خود که همان زبرمتن است،به شمار میمتن

ا در که م روند ترامتنیت ژنت به شمارمی امل برانگیز از دیدگاههای تمرزبان نامه از نمونه

یان ای که مبا بررسی و شناخت انواع روابط ترامتنی میان دو کتاب و همسانی پژوهشاین 

های منطق الطیر عطار و مثنوی مولانا موجود است، به این دو اثر و چند بخش از داستان

دمنه و مرزبان نامۀ وراوینی نمونۀ کاملی از این نتیجه رسیدیم که دو کتاب کلیله و 

توان هر دو اثر را زیرمجموعۀ بینامتنیت و بیش متنیت باشند که  میترامتنیت ژنتی می

 گانۀ ترامتنیت ژرارنت بهاز نوع تقلید و دگرگونی دانست که خود زیرشاخۀ عناصر پنج

لکه هر متنی برداشتی از هیچ اثری به تنهایی وجود ندارد بروند. بدین ترتیب،شمار می

متن های مختلف است که حداقل یک معنای فرامتنی را می توان از این ارتباط ها پیدا 
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ی ترامتنصرفا به دنبال پیدا کردن تمام روابط . به عبارت دیگر، ما در این پزوهش کرد

ط روابز ابا یافتن کوچکترین نمونه  که،  ژرارژنت نیستیم؛ بلکه برآنیم تا نشان دهیم

 که هیچ متنیبدین مهم دست یافت  توانمیچهار متون ادبی نام برده  میاندر ترامتنی

ین نیست. بدمتون اتفاقی میان همسانی پیرنگ و روساخت مشترک در ومستقل نبوده 

مخاطب را در دریافت مفهوم مشترک از متون که  ذکر نشانه هایی در بین متن ،با  خاطر

در ا هآنخود همه  یکه به نوبهآشناکردیم اگونه ایست گاهی ضمنی ،تقلیدی و گاهی تر

ی مگانۀ ترامتنیت ژرارژنت عناصر پنجخلاصه می شوند.از این رو   ترامتنیتمفهوم نظریه 

تواند ابزاری مناسب برای دست یابی به مناسبات متنی باشد که با جمع بندی ،تحلیل و 

روی مخاطب های جدیدی را پیشافقو مطالعه ی آن ابهامات موجود در یک اثر برطرف 

 دهد. قرار می
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 گویی به منزله ی پیشبردِ هدفقصه 

با تاملی در قصه گویی دمنه و مرزبان در باب اول کلیله و دمنه و مرزبان 

 نامه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  5فرزاد بالو

  2پرنیان امینیان

 چکیده 

قصه و داستان را با توجه به تحولات ادبی قرن بیستم با  تا به امروز پژوهشگران زیادی

رویکردها و دیدگاه های متفاوتی تحلیل و بررسی کرده اند، از جمله رویکرد ساختار گرایانه 

پراپ به قصه های پریان  .  در نوشتار حاضر ، ما با رویکردقصه گویی به منزله ی پیشبرد 

دو اثر کلاسیک ادبی :کلیله و دمنه و مرزبان تحلیلی به سراغ  -هدف و با روش توصیفی 

نامه رفتیم تا با نگاه ساختارگرایانه جزیی نگر ، و با تامل در نحوه ی قصه گویی دو 

شخصیت از شخصیت های کلیله و دمنه و مرزبان نامه یعنی ؛  دمنه و مرزبان  نشان دهیم 

دف دمنه وصول به که هرکدام چگونه با قصه گویی به هدفشان می رسند. چنان که ه

منزلت و جایگاه شایسته نزد شیر است و به کمک روایت پردازی و قصه گویی به هدفش 

می رسد. و از طرف دیگر ، مرزبان در کتاب مرزبان نامه با هدف نوشتن کتابی که سرشار 

از پند و موعظه باشد نزد شاه می رود و طرفه اینکه با استفاده از قصه گویی سرانجام به 

 می رسد. این نوشتار شرح و بسط این ایده است. هدفش

 

 کلیله و دمنه، مرزبان نامه، دمنه، مرزبان، قصه گویی، پیشبرد هدفواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 
 
 farzad_baloo@yahoo.comاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران                            -1
 parnian.aminian@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران        -9

mailto:parnian.aminian@yahoo.com


 

 

 

 

 
 

 پژوهی ادبی. جلد دوممجموعه مقالات دومین همایش متن              91

 مقدمه و بیان مساله  -1

قصه گویی در زمان های قدیم وسیله ای برای انتقال تجربه و یا پر کردنِ اوقاتِ فراغت 

ن و بیانِ قصه، تجربه ای است که بی شک همه ی انسان ها از آن بهره بوده است. شنید

برده اند؛ هرچند که با گذشتِ زمان و اختراع صنعتِ چاپ و به تبع آن ظهورِ رمان این 

تجربه رو به زوال رفته است. در عصرِ حاضر، هنگامی که هم زمان دو پدیده ی انزوا و 

الِ وقوع است؛ به صورتِ ناخودآگاه زمان و ارزشِ سیلِ بی وقفه ی  ارتباطاتِ مجازی در ح

شنیدنِ تجربه ها از بین رفته است؛ به این دلیل که در حالِ حاضر، جامعه ی مدرن، روز 

به روز به سمتِ انزوا می رود و هم زمان تبادلِ اطلاعات از طریقی کاملا مجازی صورت 

تبادلِ تجربه اش به صورت شفاهی  می گیرد.انسانِ امروز که زیستِ منزوی دارد زمانی برایِ

ندارد، زیرا باید قصه و قصه گو و شنونده ی آن هم زمان در یک جا حضور  داشته باشند 

  .و این اتفاق در دنیایِ امروز بسیار کم میسر می شود

صفتِ بارزِ بسیاری از آنان که گویی از مادر قصه گو زاده شده اند، جهت گیری به 

ت.  هر داستانی)قصه ای(،آشکارا با نهانی، نکته ای سودمند در خود جانبِ علایق عملی اس

نهفته دارد و گاه این سودمندی به شکل پندِ اخلاقی بروز می کند و گاه و زمانی نیز به 

هیاتِ ضرب المثلی یا اصلی اخلاقی، در همه ی این اشکال قصه گو مردی است که برای 

آورد. اما اگر امروز) اندرز ( رفته رفته رنگ و  خوانندگانش مشورت و اندرز به ارمغان می

بویِ کهنگی به خود می گیرد، علتش این است که توانایی ما در تبادلِ تجربه ها کاستی 

 (1: 1736گرفته است. و بالطبع ما نه با خود مشورت می کنیم و نه با دیگران.)بنیامین،

زبان نامه و کلیله و دمنه هدف از این مقاله بررسی قصه و قصه گویی در دو کتاب مر

است.ما در این مقاله فرصت را غنیمت شمرده ایم که تنها رویکردمان به خودِ قصه و قصه 

گو باشد، و با این پرسش که هدف از قصه گویی چیست؟ و مهم تر از آن آیا می توان از 

ن شده متقصه گفتن بعنوانِ ابزاری برایِ پیشبردِ هدف استفاده کرد؟ به همین دلیل وارد 

ایم و نگاهِ خود را معطوف به  اهدافِ شخصیت ها  و روندِ قصه گوییِ شان کرده ایم تا 

 بتوانیم پاسخِ  به پرسش خود را از درونِ خودِ کتاب و شخصیت هایش بیابیم.                 

 پیشینه و روش تحقیق     -2

کتابِ مرزبان نامه و کلیله و دمنه از متونِ کهن و ارزشمندِ زبان و ادبیات فارسی است. 

تحقیقات و پژوهش هایِ مختلفی درباره ی مقوله های متعددی بر روی این دو کتاب 
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صورت گرفته است. در این مقاله سعی کرده ایم با دیدِ داستانی معاصر و با روش توصیفی 

را مورد بررسی قرار دهیم؛ و دیدِ خود را صرفا معطوف به قصه های تحلیلی  این دو اثر  –

 این دو کتاب کنیم.

در ایران پژوهش های بسیاری بر روی این دو کتاب صورت گرفته است. از میان 

پژوهش های انجام شده ، می توان به نمونه های زیر اشاره کرد که به طور غیر مستقیم 

  به نوشتار حاضر مربوط می شوند: 

تحلیل رفتار متقابل شخصیت ها در داستان شیر و گاو از کلیله و دمنه ازاحمد رضی و  -

 . 71بهار  1سمیه حاجتی،مجله پژوهش های زبان و ادبیات فارسی،شماره 

ریخت شناسی حکایت های کلیله و دمنه نصرالله منشی  از دکتر سید احمد پارسا،  -

 .87، زمستان 5مجله بوستان ادب دانشگاه شیراز،شماره 

شیوه و سبک قصه گویی و شخصیت پردازی در کلیله و دمنه از پروین دخت مشهور   -

، زمستان 1و زهرا شاهسونی،فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی،شماره 

. در این مقاله به شیوه و سبک قصه گویی در کلیله و دمنه پرداخته است و اشاره می  70

ا با اینکه مجزا  و مستقل به نظر می رسند اما در کل بهم مربوط کند که این داستان ه

هستند؛ زیرا همه ی آنها ستایشگر فضایل انسانی و نکوهشگر رذایل اخلاقی است و وحدتِ 

 راوی در داستان های اصلی  را عامل این پیوند معرفی می کند.

ی قصه گوی بررسی پیشینه ی پژوهش در این حوزه نشان می دهد که چگونگی روندِ

برای پیشبرد اهداف شخصیت ها جدا از هدف مولف متن و ارجاعات برون متنی  خیلی 

مورد توجه پژوهشگران ادبی نبوده است.  در این مقاله ما سعی داریم جدا از مولف وهدفِ 

او ، روند قصه گویی را به روایت دمنه در کلیله و مرزبان در مرزبان نامه از جهت هدفی 

 نبال می کنند مورد نقد و بررسی قرار دهیم .  که این دو د

 قصه گویی به منزله ی پیشبردِ هدف -9

 قصه و قصه گویی در لغت و اصطلاح -5-9

عده ای قصه و داستان را مترادف هم می دانند، اما امروزه با دقیق تر شدن مفاهیمِ داستانی 

معاصر و انتشارِ کتاب هایی در باب عناصرِ داستان،  این دو مقوله کاملا از هم مجزا شده 

اند، و ما همچنان با بازتعریف هایی از هر کدام از عناصرِ  داستان مواجه می شویم. برای 

قصه روایت ساده و بدون طرحی است که اتکای » قصه را اینگونه تعریف می کنند: مثال 
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آن بطور عمده بر حوادث است و خواننده یا شنونده، هنگامی که آن را می خواند یا بدان 

)    «گوش فرا می دهد، به پیچیدگی خاص یا غافلگیری و اوج و فرود مشخصی بر نمی خورد

 ( . 9: 1789یونسی، 

عموما بنیاد قصه ها بر حادثه گذاشته شده است » یف دیگری بیان شده است: در تعر

و قهرمان ها و شخصیت های قصه ها، کمتر فردیت و خصوصیت درونی خود را نشان می 

دهند و روانشناسی فردی و تاکید بر خصایص و صفات آدمی از ویژگی های داستان های 

ا توجه به تعاریف بالاو آنچه که در ادامه از ( ب70-97:  1786امروز است.(( ) میرصادقی، 

فرهنگ لغت های متعدد و با باز اندیشی ای دوباره خواهیم دید، آنچه در این دو اثر آمده 

است به قصه نزدیک تر است. از جمله کسانی که می توان در بابِ قصه)البته با منظر 

 ریان، اثر پراپ( یاد کرد.ساختارگرایانه( کار کرده اند از کتاب) ریخت شناسی قصه ی پ

همان طور که پژوهشگران عرصه ی داستانی تصریح کرده اند قصه گویی از زمان های 

آنا تول فرانس می گوید که ریشه ی قصه های کودکانه »بسیار قدیم رواج داشته است. 

فرنگستان را باید در سرزمین اصلی ملت های هند و اروپایی که )باختر( می خواند جستجو 

ود، یعنی همان جایی که آبا و اجداد ما ایرانیان هم از آنجا آمده اند و هنوز به تحقیق نم

معلوم نشده است که کجا بوده است و در کتابِ اوستا، زرتشت پیامبر ایرانی آن را )آریانم 

ویجه( خوانده است و تازه معلوم نیست که نام سرزمینِ اصلی و بسیار قدیمی اقوام هند و 

ت و یا تنها سرزمینِ اقوامِ آریایی)هندی و ایرانی( که شعبه ای از شعباتِ آن اروپایی اس

 (. 799-791:  1738جمال زاده،«) همه اقوامِ هند واروپایی بیش نیستند

قصه گویی با وجود قدمتی که دارد اما همواره با هدفی صورت می گرفته است، هدف 

زمان دچارِ تغییر و دگرگونی شده است؛ از قصه گویی مانندِ هر مقوله ی دیگری با گذشتِ 

که البته به نظر می رسد این تغییر با حفظِ اهدافِ اولیه اش صورت گرفته است. در ابتدا 

به تعاریفی که تا به امروز از قصه شده است می پردازیم و بعد به سراغِ فرهنگ لغت های 

قصه روایت ساده و » م: متعدد می رویم تا به معنایِ دقیقی از قصه در این مقاله برسی

بدون طرحی است که اتکای آن بطور عمده بر حوادث است و خواننده یا شنونده، هنگامی 

که آن را می خواند یا بدان گوش فرا می دهد، به پیچیدگی خاص یا غافلگیری و اوج و 

 ( .  9:   1789یونسی، «)  فرود مشخصی بر نمی خورد

موماً بنیاد قصه ها بر حادثه گذاشته شده است ع» در تعریف دیگری بیان شده است: 

و قهرمان ها و شخصیت های قصه ها، کمتر فردیت و خصوصیت درونی خود را نشان می 
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دهند و روانشناسی فردی و تاکید بر خصایص و صفات آدمی از ویژگی های داستان های 

 (  . 70-97: 1786امروز است.(( )میرصادقی، 

تاریخِ قصه نویسی در ایران را پس از مشروطه قصه نویسی  و یا رضا براهنی در کتابِ 

قهرمان حکایت را جدالی »می داند و هر آنچه  را که قبل از آن بوده حکایت می نامد: 

عاطفی و درونی به سوی ماجرا نمی کشاند. در حکایت جدال ها همه جسمانی هستند، 

 (.   11: 1759براهنی،«)بجای آنکه عاطفی و ذهنی باشند.

قصه که جمع آن در زبان تازی قصص و اقاصیص می باشد، بیان وقایعی است غالبا »-

خیالی که در آن ها معمولا تاکید بر حوادث خارق العاده، بیشتر از تحول و تکوین آدم ها 

 ( .  157: 1739رزمجو،«)و شخصیت هاست

رد م.»د قصه را اینگونه تعریف می کنقصه نویسی،   محمد علی جمال زاده در کتاب 

ها بی مقدمه زن می شوند ، حیوانات حرف می زنند، اشیای بی جان حرکت می کنند، 

دیروز فردا می شود، حرف ها معنای دیگری پیدا می کنند ، خلاصه آنکه جهانِ بلبشویی 

بر پا می گردد که کیفیاتِ نشئه و سکر و وجد و سماع ِ عرفا و جوکیان را بخاطر می آورد 

ای جن و پری  کودکانه خودمان بی شباهت نیستو البته برای کسی که و با بعضی قصه ه

خام نباشد و به این مقام و مراتب واصل شده باشد سرچشمه ی لذت نوظهوری است و 

 ( . 795:ص1738جمالزاده،«)بدیهی است که نا محرمان را در آن راه نیست.

گ لغت ها می رویم تا حال به سراغِ معنایِ قصه و دیگر کلمات عنوان مقاله در فرهن

به باز تعریفی از قصه و هدف از قصه گویی در این مقاله برسیم و با چارچوبی دقیق پرسش 

 خود را بررسی کنیم.

قصه: ))سرگذشتی ساختگی برای سرگرمی یا آموزش دیگران، شرح آنچه اتفاق افتاده 

 (.53:ص9است(()فرهنگ فارسی،غلامحسین صدری افشار،نسرین و نسترن حکمی،جلد

 (.  9: 1787قصه: ))حدیث، حکایت، داستان(()فرهنگ فارسی عمید جلد ،

قصه: ))سرگذشت یا ماجرایی واقعی یا خیالی که معمولا به صورت کوتاه نقل می 

 (37: 1786شود(()فرهنگ نام و نام گزینی،پارسا مهر،

 73جلد   911قصه: )) حکایت، داستان،خبر،حدیث(()دهخدا، 

 16جلد   196حادثه،حکایت، ماجرا،قصه(()دهخداص داستان: ))سرگذشت،
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  78ماجرا: ))آنچه جریان دارد،آنچه رخ داده است،حادثه، پیشامد(()دهخدا جلد

 965ص

 719ص 18پیشامد: ))پیش گرفتن راهی و در راه افتادن(()دهخدا جلد

 756ص 60هدف:))شتافتن به سوی چیزی(()دهخدا جلد

 716ص 9هدف:))مقصود(()عمید جلد

 107ص 1برد:))به انجام رساندن کاری با کامیابی و پیروزی(()عمید،جلدپیش

طبقِ تعاریفِ بالا که از قصه و تعاریف قصه در فرهنگ لغت ها و منابع ذکر شده بیان 

کردیم، روشن می گردد که آنچه در کلیله و دمنه و مرزبان نامه آمده همان قصه است که 

در تویی قرار دارد؛ زیرا معمولا سرگذشت کسی معمولا در یک قصه ی اصلی قصه های تو 

 را بیان می کند مانند اکثر قصه های این دو کتاب که معمولا هم با جملاتی مثل:

.آنچه به رای و حیلت توان کرد به زور و قوت دست ندهد: و به تو نرسیده است که 1
 (56زاغیبه حیلت مار را هلاک کرد؟)کلیله و دمنه ص

آن به هیچ علق نفیس نتوان یافت علقه ی برادریست،چنانک آن زن  .آنچ از زمانه بدل9
 (60هنبوی نام)مرزبان نامه ص 

ویا بسیاری از حکایت هایش که با )آورده اند که...( شروع می شوند و در همه ی آنها 

مخاطب به همراه روایت قصه راهی را پیش می گیرد و در راهِ روایتِ بیان شده می افتد، 

 (.719ص 18ا همان معنای )پیشامد( است.)دهخدا جلدکه این دقیق

ما ناگزیر به سراغ  تعاریف قصه درلغت نامه ها و کتاب های موجود رفتیم تا با تاملی 

دوباره بتوانیم به برخی از اهداف قصه گویی در تعاریفی که از قصه ارائه شده دست پیدا 

 کنیم

ین صدری افشارآمده است همانطور که در معنای قصه در فرهنگ فارسی غلامحس

قصه یعنی سرگذشتی ساختگی برای سرگرمی یا آموزش دیگران؛ طبقِ این تعریف می 

توان یکی از اهداف قصه گویی را سرگرمی و دیگری را آگاهی دانست، زیرا هدف از آموزش  

 911ص73آگاهی بخشی است و همانطور که در یکی از تعاریف قصه))خبر(()دهخدا،جلد

 م، فرایندی که در انتقال خبر برای مخاطب ایجاد می شود آگاهی است.مشاهده کردی

 حال به لغت نامه رجوع می کنیم و معنای سرگرمی را مشاهده می کنیم.

 971ص9سرگرمی: آنچه موجب مشغولیت و تفریح باشد.) معین جلد 

 71ص 1تفریح:شادمانی نمودن ، شادمان ساختن)معین جلد 
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 115ص91مسرت، خوشی)دهخداجلدشادمانی: خوشحالی، نشاط، 

 619ص 9خوشی: ادراک لذت، شادمانی)معین جلد

با توجه به معنای قصه در فرهنگ غلامحسین صدری افشار وتعریف )قصه( از  جمال 

زاده که خواندن قصه را حالتی سکر آور  دانست و اشاره کرد  که اگرکسی  به این مقام 

ست ،هدفِ سومی برای قصه گویی می برسد به سرچشمه ی لذت نوظهوری واصل شده ا

 توان در نظر گرفت که آن هم لذت است.

 .سرگرمی1برایان اساس،  اهداف قصه گویی را می توان  این گونه بر شمرد:  

 .لذت9 

 .آگاهی 7 

بنابراین، این که هر قصه گو با هدفی قصه ی خود را بیان می کند شکی نیست، ما 

ن پیشفرضی به سراغ دو اثرِ کلاسیک ادب فارسی یعنی؛ دراین مقاله با در نظر گرفتن چنی

 کلیله و دمنه و مرزبان نامه رفته ایم.

ا ر – شیروگاو –در ابتدا به کلیله و دمنه می پردازیم  و از این کتاب بابِ اولِ آن 

ایم. جدا از اینکه خودِ کتاب و البته بابِ شیروگاوِ آن قصه ی کاملی است و انتخاب کرده

حتما قصه گویی داشته است و به تبعِ آن هدفی، اما ما در این جا سعی داریم جدا از 

نویسنده و هدفش، تنها نگاهمان به خودِ متن باشد، بدونِ توجه به هیچ نشانه و ارجاعِ 

 برون متنی.

بقِ اشاره قبلی،  این متن تعدادی قصه وقصه گو دارد که قهارترینِ آنها دمنه است، ط

زیرا هدفی در سر دارد که با توجه به آن برایِ پیشبردِ هدفش در هر موقعیتی دست به 

قصه گویی می زند و جالب توجه اینجاست که تنها دمنه هم به هدفش دست پیدا می 

 لاقی بودن هدفش(.کند.) جدا از اخلاقی یا غیرِاخ

 دمنه و جایگاهش در کتابِ کلیله و دمنه: -2-9

همانطور واقف هستیم در این کتاب، در قصه ی اصلی اش، چندین شخصیت داریم، از 

جمله کلیله، دمنه،شیر، و شنزبه. اما همه ی آن ها به جز دمنه، شخصیت های منفعلی 

غالب شیرهایِ قصه های دیگر است  هستند، بعنوانِ مثال، شیر در این قصه نمونه ی بارزِ

که  سلطانِ جنگل هستند و معمولا تعدادی از وحوش و حیوانات در پیش او در امان 

هستند، اما همین سلطانِ جنگل از صدایِ ناشناسی که صدایِ شنزبه است هراس پیدا می 
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 کند و همین هراس اورا کمی از شیرهای قصه های دیگر متفاوت می کند ولی چون این

ی دوباره به قالبِ همیشگ -به کمک دمنه -هراس برایِ پیشبردِ قصه است )زیرا با دیدارِ گاو 

سلطان جنگل بر میگردد(. شنزبه در این قصه گاوی است که بنا به دلیلی  که به نظر می 

رسد، تنها برایِ پیش بردِ قصه است  در راه رها شده است، و با ترفند هایِ دمنه که در 

فصیل شرح می دهیم به نزدِ شیر می آید .  بنا به گفته هایِ کلیله و دمنه متوجه ادامه به ت

می شویم خردمند است اما در مقابلِ زیرکی هایِ دمنه کاملاً منفعل است. کلیله در این 

قصه، شغالِ باهوش و قانع ای است، که در جاهایی ازین قصه برایِ منصرف کردنِ دمنه 

اما همین قانع بودن، او را از اثر گذاری در روندِ این قصه  دست به قصه گویی می زند. 

برکناری می دارد. دمنه مانندِ کلیله زیرک است اما بلند پروازی اش باعث می شود که 

تنها شخصیت پویای این قصه باشد و با زیرکی هایش به همراه قصه گویی، دیگرشخصیت 

 برمی انگیزاند. ها را حولِ محورِ خواسته ها و پیشبردِ هدفِ  خود

همانطور که اشاره کردیم دمنه جاه طلب است و همین خصلتش اورا به فکرِ پیدا کردنِ 

جایگاهی در پیشگاه سلطانِ جنگل وا می دارد و این را هدفِ خودش قرار می دهد وبا 

در راهش قرار می گیرد دست  –در روندِ داستان مشاهده خواهیم کرد -وجود موانعی که 

نمی دارد و با قصه گویی همانطور که پیشتر اشاره کردیم تنها او به هدفش  از تلاش بر

 می رسد.

حال به متن بر می گردیم و از ابتدایِ حضورِ دمنه چگونگیِ روندِ پیشبردِ هدفش به 

 کمکِ قصه گویی را بررسی می کنیم.

 دمنه و فرایند پیشبردِ هدف به کمکِ قصه گویی -9-9

که دارد و داشتنِ این خصلت لازمه ی تبحر در قصه گویی هم   دمنه به دلیلِ زیرکی ای

است)به خاطرِ مفصل بودنِ این گزاره از تشریحش صرف نظر می کنیم(؛ متوجه ی تغییر 

رفتارِ شیر می شود و طبقِ گفته ی خودش به کلیله، می خواهد از این حالِ شیر استفاده 

جایگاهی در کنارِ شیر به دست کند تا به وسیله ی نصیحت و گره گشایی از کارش 

بیاورد.اولین جایی که دمنه دست به قصه گویی می زند ، زمانی است که شیر از صدایِ 

ناشناخته احساسِ ترس می کند و دمنه از این فرصت برایِ نزدیکی به شیر استفاده می 

در کند و می خواهد با کشفِ مسبب این صدا و فراهم کردنِ آسایشِ شیر ، ارج و قربی 

 نزد شیر به دست بیاورد:
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 جز بدین آواز ملک را از هیچ ریبیتی بوده است؟ گفت: نی دمنه گفت:»
گفت: نشاید که ملک بدین موجب مکان خویش خالی گذارد و از وطن مالوف خود 
هجرت کند؛چه، گفته اند که آفت عقل تصلف است و آفت مروت چربک و آفت 

دلیل است که به هر آواز بلند و جثه ی دل ضعیف آواز قوی. و در بعضی امثال 
 (8:) کلیله ودمنه صقوی التفات نشاید نمود. شیر گفت: چگونه است آن؟ گفت

*آورده اند که روباهی در بیشه ای بود و در آنجا طبلی قرار داشت، طبل در کنارِ 

درختی بود و هرگاه بادی می آمد شاخه ی درخت به طبل می خورد و آ وازی 

 وشِ روباه می رسید.سهمگین به گ

روباه، وقتی بزرگی طبل را دید و صدایِ ترسناکش را شنید فکر رکد که حتما باید 

گوشت، آن هم به اندازه ی صدایش فراوان باشد پس آنقدر تلاش کرد تا طبل را پاره کرد 

و جز پوستِ طبل که فقط از چربی )پی( بود چیزی نیافت؛ در آن هنگام بود که روباه 

 یدم هرجا جثه ای بزرگ و صدایی ترسناک باشد، سودِ آن کمتر است * گفت: فهم

دمنه با انتخابِ این قصه می خواهد به شیر بفهماند که هر صدایِ هولناکی که از 

موجودی بر می خیزد،، دلیل بر ترسناک بودنِ آن موجود نیست؛ تا بتواند اجازه ی کشفِ 

 نزدِ شیر جایگاهی پیدا کند. عاملِ صدا را از شیر بگیرد و با این کار در

در مرحله ی بعد دمنه با ساختنِ قصه ای در ذهن) که در متن بیان نمی شود و 

البته پرواضح است که  دروغ گفتن، ساختِ  -مخاطب به صورتِ دروغی آن را می بیند

(، گاو را مجاب می کند که به پیشِ شیر -روایتی است به شکلِ قصه که واقعیت نیست

 بیاید.

منه به نزدیکِ گاو آمد و با دلِ قوی،بی تردد و تحیر، با وی سخن گفتن آغاز د»
کرد و گفت: مرا شیر فرستاده و فرموده که تورا به نزدیکِ او برم، و مثال داده که 
اگر مسارعت نمایی، امانی دهم بر تقصیری که تا این غایت روا داشته ای و از 

وقفی کنی، برفور بازگردم و آنچه رفته باشد، خدمت و دیدارِ او تقاعد نموده؛ و اگر ت
 بازنمایم.

گاو گفت: کیست این شیر؟دمنه گفت: ملکِ سباع. گاو که ذکرِ ملکِ سباع شنود، 
بترسید، دمنه را گفت: اگر مرا قوی دل گردانی و از باسِ ایمن کنی، با تو 

 (101کلیله و دمنه ص«)بیایم
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به گاو می گوید که شیر اورا فرستاده که دمنه با قصه ای که در ذهن پرورانده است 

اگر با او بیاید جانش در امان میماند و اگر نیاید به خاطرِ کوتاهی در دیدار شیر مجازات 

 می شود؛ در حقیقت دمنه، با ترساندنِ شنزبه او را وادار به همراهی می کند.

یر والاتر می شود، اما بر خلافِ میلش بعد از مدتی  جایگاهِ گاو روز به روز در پیشِ ش

و این موجبِ دور شدن از هدفش می شود و دوباره در پیِ تلاش برایِ رسیدن به هدفش 

می افتد، پس پیش کلیله می رودو با وجودِ اینکه کلیله با قصه گویی می خواهد او را 

مجاب کند اما او با آوردنِ دو قصه ی تو در تو به او می گوید: کاری که با خرد و اندیشه 

 ی توان انجام داد، با زورِ بازو نمی توان.م

*آورده اند که زاغی در کوهی در بالای درختی خانه ای داشت. و در آن حوالی سوراخی 

بود که ماری در آن لانه داشت. هر وقت زاغ بچه ای به دنیا می آورد مار بچه اش را می 

شد و به شغالی که دوستِ مار خورد. وقتی مار به دفعات این کار را انجام داد. زاغ درمانده 

 بود شکایتِ مار را کرد.

 زاغ گفت: می خواهم فکری کنم تا خود را از دستِ این مارِ ظالم نجات دهم

شغال گفت: چگونه؟    زاغ گفت: می خواهم به محض اینکه مار خوابید چشمهایِ او 

را درآورم تا بچه هایِ من از شرِ او در امان بمانند.    شغال گفت: این کارِ خردمندان 

نیست، هیچ خردمندی با دشمنش طوری نمی جنگد که برایش خطری داشته باشد. اما 

خوار عمل نکنی که سعی به کشتنِ خرچنگی کرد و  حواست را جمع کن که مانندِ ماهی

جانِ خود را به باد داد. زاغ گفت: چگونه؟ شغال گفت: **آورده اند که ماهی خواری بر 

لبِ آ بی برایِ خودش خانه ای ساخته بود و هر از گاهی به قدرِ نیازِ روزمره اش برایِ 

. وقتی دچارِ ضعفِ خودش ماهی می گرفت و می خورد و روزگارش را سپری می کرد

پیری شد توانِ شکار را از دست داد و با خودش گفت: حیف از عمری که گذشت و از آن 

جز تجربه و تلاش چیزی بدست نیاوردم که در زمانِ پیری دست من را بگیرد. حالا که 

توانِ سیر کردنِ شکمم را ندارم باید به وسیله ی اندیشه و نقشه کشیدن شکمِ خود را 

همینطورکه غمگین در کنارِ آب نشسته بود خرچنگی از دور او را دید و به  سیر کنم.

کنارش آمد و گفت: چرا غمگین هستی؟  ماهی خوار گفت: چرا نباشم؟ که روزگار را 

اینگونه می گذراندم که روزی ده تا ماهی می گرفتم و شکمِ خود را سیر می کردم اما 

یکدیگر می گفتند که: )در این برکه ماهی زیاد امروز دو صیاد از اینجا می گذشتند و با 

است و باید فکری کرد(، یکی از آن دو گفت: ) در جایِ دیگر بیشتر از این برکه اهی است. 
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وقتی ماهی های اینجا را گرفتیم به سراغِ آن برکه ی دیگر می رویم.(، و اگر اینگونه شود 

ا را خبر کرد و همه پیشِ ماهی من باید اینج از گرسنگی بمیرم. خرچنگ رفت و ماهی ه

خوار آمدند و گفتند: آمده ایم با تو مشورت کنیم، هرچند دشمن ما هستی اما دراین کار 

نفع همه ما و تو در میان است زیرا شرطِ زنده ماندنِ تو به زنده ماندنِ ماست. حالا کارِ 

 درست را چه می دانی؟

نه ای نیست، اما من در کمی آنطرف ماهی خوار گفت: جنگیدن با صیاد که کارِ عاقلا

تر برکه ای سراغ دارم که آبش بسیار زلال است، بهتر است به آنجا بروید تا از شرِ صیاد 

در امان باشید. گفتند: درست می گویی، اما به آنجا رفتن بدون کمکِ تو ممکن نیست. 

دند و او قبول ماهی خوار گفت: باشد، اما زمان می گیرد.     ماهی ها بسیار خواهش کر

 کرد.

ماهی خوار هربار تعدادی از آنها را در دهان می گرفت و به جایی دور میبرد و میخورد. 

هنگامی نوبت به خرچنگ رسید اورا بر پشتِ خود گذاشت، وقتی نزدیک شدند و خرچنگ 

گر از دور استخوان هایِ ماهی ها را دید، ماجرا را فهمید، با خود اندیشید که انسانِ عاقل ا

خودش را در خطرِ دشمن ببیند، اگر دست از تلاش بردارد انگار به دشمن در مرگش 

کمک کرده است، پس خودش را به گردنِ ماهی خوار انداخنت و اورا خفه کرد و به زمین 

آمد و ماهی خوار مرد و خودش به سمت ماهی هایِ دیگر راه افتاد و جریان را تعریف کرد 

 و همه خوشحال شدند**

مثال را برایِ این آوردم که بدانی بسیاری بوده اند که با نقشه کشیدن خودشان  این

را هلاک کرده اند اما من به تو چیزی می گویم که اگر در آن تلاش کنی می توانی به 

هدفت برسی. زاغ گفت: چه چیزی؟ شغال گفت: درست آن است در اوجِ هوا پرواز کنی و 

هرجا جواهری پیدا کردی که برداشتنِ آن ممکن بود، آن  بر بام ها و صحرا ها نگاه کنی و

را برداری و با آن پرواز کنی آنقدر که از نگاهِ مردمانی که رویِ زمین هستند غایب نشوی، 

آنوقت جواهر را بر رویِ مار بیندازی تا مردم به طلبِ آن بیایند و ابتدا مر را بکشند و بعد 

هری رفت و جواهرِ پیرزنی که گوشه ای از بام قرار جواهر را بردارند. پس زاغ به طرفِ ش

داشت را به منقار گرفت و بر رویِ مار انداخت، مردمانی که چشم به زاغ داشتند بر سر 

 مار زدند و جواهر را برداشتند.*
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کلیله با شنیدنِ این دو قصه به دمنه یادآوری می کند که گاو هم خرد دارد و هم 

توجیهِ اینکه می خواهد از اعتمادش سواستفاده کند، قصه  قدرت و در جواب، دمنه برایِ

 ای می آورد.

دمنه گفت: اما به من اطمینان دارد و می توانم از اطمینانش سواستفاده کنم که 
این کار بهتر است. مانند خرگوش که به حیله شیر را هلاک کرد. کلیله گفت: 

 (110چگونه؟ دمنه گفت:)کلیله و دمنه ص
ه در دشتی بسیار زیبا و پر گل حیوان هایِ بسیاری بود که همه در *آورده اند ک

آنجا به خاطرِ آب و چراخورش در راحتی زندگی می کردند. اما به دلیلِ وجودِ شیر 

همه در عذاب بودند، روزی همگی نزدیکِ شیر جمع شدند و گفتند: همه ی ما هر 

و فکری کرده ایم که هم ت روز در تکتپویِ این هستیک که نزدِ تو شکار نشویم اما

در آسایش باشی هم ما ایمن باشیم؛ ما موظفیم هر روز یکی از حیوان ها را پیشِ 

 تو برایِ خوراکت بفرستیم. شیر پذیرفت.

یک روز قرعه به خرگوش افتاد و به دوستانش گفت: اگر در فرستادنِ من اندکی صبر 

دستِ شیر در امان باشیم. گفتند: کنید، من چاره ای می اندیشم که که برایِ همیشه از 

باشه کمی صبر می کنیم. خرگوش کمی صبر کرد تا زمانِ غذایِ شیر گذشت، سپس آرام 

آرام به سویِ شیر رفت. آتشِ خشمِ گرسنگی را در شیر دید. شیر خرگوش را از دور دید  

 دند کهو فریاد زد: از کجا میایی و غذایِ من کو؟  خرگوش گفت: خرگوشی به من داده بو

برایِ غذایِ شما بیاورم، در راه شیری آن را از من ربود من به آن شیر گفتم که این غذایِ 

پادشاه است؛ توجهی نکرد و گفت: ) این شکارگاه و شکار هایِ آن برایِ من است زیرا 

قدرت و شوکتِ من از همه بیشتر است(؛ من هم عجله کردم تا شما را با خبر کنم. شیر 

من نشان بده. خرگوش ایستاد و شیر را به سمتِ چاهی که آبِ بسیار زلالی  گفت اورا به

داشت برد و گفت: من از او می ترسم اگر تو را در آغوشت بگیری و به سرِ چاه بروی اورا 

به تو نشان می دهم. شیر اورا گرفت و به دمِ چاه رفت و به چاه نگاه کرد و شیر را با 

اشت و از خشم به سمتِ چاه رفت و در همان چاه مرد. خرگوش دید، خرگوش را زمین گذ

 خرگوش به سمتِ بقیه حیوانات رفت و به آنها مژده داد و شرحِ حال را گفت.*

شیر را نسبت به گاو بدبین  –دروغ  –در مرحله ی بعد دمنه با ساختنِ قصه ای خیالی 

 می کند.
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هریک را به نوعی دمنه گفت: شنزبه بر مقدمانِ لشکر خلوت ها کرده است و »
استمالت نموده و گفته که: )شیر را آزمودم و اندازه ی زور و قوت اورا معلوم کرد 
و رای و مکیدت او بدانست و در هر یک خللی تمام و ضغفی شایع دیدم.( و ملک 
در اکرام آن کافر نعمت غدار افراط نمود و در حرمت و نفاذ امر که ازخصایص ملک 

یش گردانید و دست او در امر و نهی و حل عقد گشاده و است اورا نظیر نفس خو
مطلق کرد تا دیو فتنه در دل او بیضه نهادو هوای عصیان از سر او بادخانه ای 

 ( 119ساخت.)کلیله دمنه ص
او با ساختنِ این قصه، شیر را نسبت به شنزبه بدبین می کند تا شیر، برای حفظِ 

 قدرتش شنزبه را از بین ببرد.

ی مجاب کردن شیر برایِ چاره اندیشی )آنگونه که میل خودش است( قصه دمنه برا

ای تعریف می کند که قهرمان آن، کسی است که قبل از رخ دادنِ حادثه چاره ای می 

 اندیشد و این درست همان چیزی است که هدفِ دمنه است.

آنجا می *سه ماهی بودند که دو تا ازآنها حازم و یکی عاجز بود. روزی دو صیاد از 

گذشتند و قرار گذاشته بودند بروند تور ماهی گیری بیاورند و هر سه را بگیرند.ماهی ها 

این حرف ها را شنیدند. آ نکه حزمِ بسیار داشت بدونِ معطلی از برکه رفت. اندکی بعد 

صیادان آمدند و هر دو طرفِ آبگیر را بستند. آنکه اندکی حزم داشت ، خودش را به مردن 

آب شناور درآمد ، صیادان او را برداشتند و وقتی اطمینان پیدا کردند مرده  زد و رویِ

است او را به داخل آب انداختند و جانش را با این کار نجات داد. آنکه عاجز بود آنقدر 

 ترسید و به چپ و راست رفت تا بالاخره صید شد.*

را به جایِ موفق ترین  دمنه با انتخابِ این قصه می خواهد شیر به طورِ ناخودآگاه خود

شخصیت قصه بگذارد، تا قبل از رخ دادنِ حادثه چاره ای بیندیشد) از بین بردنِ شنزبه(، 

زیرا در حقیقت شنزبه قصد توطئه علیه شیر را ندارد و قرار نیست حادثه ای رخ دهد و 

دمنه تنها با بدبین کردن شیر و برانگیختنش برای حفظ جایگاه می تواند به هدفش 

رسد.اما شیر به طورِ کامل مجاب نمی شود ولی دمنه دست از تلاش بر نمی دارد و شیر ب

 را آماده می کند برایِ قصه ای دیگر و اینگونه زمینه چینی می کند:

دمنه گفت: ملک راست، اما هرگاه که این غدار مکار بیاید، آماده و ساخته باید »
ورت ؛ خبث عقیدت اودر طلعت کژ و صبود تا فرصتی نیابد. و اگر بهتر نگریسته شود
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نا زیبایش مشاهدت افتد؛ که تفاوت میان ملاحظتِ دوستان و نظرت دشمنان ظاهر 
است و پوشانیدن آن بر اهل تمییز متعذر. و علامت کژی باطن او، آن است که 
متلون و متغیر پیش آید و چپ و راست می نگرد و پس و پیش سره می کند، 

 (117یله و دمنه ص کل«)جنگ را می بسیجد
دمنه در این قسمت تنها حالتی از شنزبه را در آینده توصیف می کند که اگر شیر اورا 

با این حال دید به تردیدش به یقین برسد.سپس برای به ثمر نشستن قصه اش که نیازمند 

ایجادِ حالت توصیف شده از گاو نزدِ شیر است به پیش شنزبه می رود و در ابتدا قصه ای 

 به گاو می گوید:  -دروغ -در ذهنش آماده ساخته است که

دمنه گفت که: از معتمدی شنودم که شیر بر لفظ رانده است که: ))شنزبه نیک »  
فربه شده است، و بدو حاجتی و از او فراغتی نیست، وحوش را به گوشت او نیک 

 (190داشتی کرد.(()کلیله دمنه ص
که شنزبه را دید عمل می کند و او از بیمِ به دمنه در این قسمت مانندِ اولین باری 

خطر افتادنِ جانش به دفاع از خود وا می دارد.با وجود اینکه شنزبه، طریقِ دیگری را برای 

مواجهه با بدعهدیِ شیر می اندیشد، اما دمنه برای اینکه قصه ای راکه اندیشیده است به 

صه ه تصمیم گیریِ  شنزبه آنگونه که قپایان برساند؛ با تعریف کردنِ دو قصه ی تو در تو ب

 ی خود را پرداخته است جهت می دهد.

دمنه گفت: خردمند در جنگ شتاب و مسابقت و پیش دستی و مبادرت را روا  
ندارد،و مباشرت خطرهای بزرگ به اختیار صواب نبیند. و تا ممکن گردد اصحاب 

به مجاملت اولی تر رای به مدارا و ملاطفت گرد خصم درآیند، و دفع مناقشات 
شناسند. و دشمن ضعیف را خوار نشاید داشت؛ که اگراز قوت و زور در ماند، به 
حیلت و مکر فتنه انگیزد. و استیلا و اقتحام و تسلط و اقدام شیر مقرر استو از شرح 
و بسط مستغنی. و هرکه دشمن را خوار دارد و از غایلت محاربت غافل باشد، 

وکیل دریا گشت از تحقیر طیطوی. شنزبه گفت: چگونه؟ پشیمان گردد، چنان که 
 گفت:

*آورده اند که یک جفت مرغ دریایی در ساحلی بودند، چون وقت جفت گیری شد 

ماده گفت: باید جایی را آماده کرد که برای تخم ها خوب باشد. نر گفت: این جا خوب 

است. ماده گفت: خیر اگر دریا مواج شود تخم ها را می برد، آن وقت چاره چیست؟ تر 

و اگر نباشد از انصاف به دور است و می توان تلافی گفت: فکر نکنم دریا به فکر ما نباشد 
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کرد. ماده گفت: خودشناسی خوب است اما به چه نیرویی کارگزار دریا را به انتقامِ خود 

تهدید می کنی؟؛ از خود رایی بگذر و جای، مطمءنی در نظر بگیر که هرکه سخن خوبان 

 را ناشنیده بگیرد مانندِ باخه می شود.

 ود آن ؟  ماده گفت:نر گفت: چگونه ب

**آورده اند که در آ بگیری دو مرغابی و یک لاک پشت ساکن بودند و باهم دوستی 

. نا گاه آِّ برکه بسیار کم شد و مرغابی ها پیش لاک پشت رفتند و گفتند: برایِ  داشتند

خداحافظی آ مده ایمِ موفق باشی دوستِ عزیز. لاک پشت از رنجِ دوری بسیار نالید و گفت: 

ضررِ کمبودِ آب برایِ من بیشتر است؛ زیرا زندگیِ من بدونِ آب ممکن نیست ، چاره ای 

برای بردنِ من کنید.  گفتند: بدونِ تو زندگی برایِ ما هم خوش نیست، اما اگر تو می 

خوای که  تورا با خود ببریم شرط دارد و آن اینست که اگر تورا بردیم و مردمان دیدند، 

 ف نزنی. لاک پشت گفت: قبول.هرچه گفتند، تو حر

مرغابی هی چوبی آوردند و لاک پشت وسطِ چوب را در دهان گرفت  و آنها هم 

دوطرفِ چوب را به دهان گرفتند و پرواز کردند. هنگامی که به اوج رسیدند، مردم آ نها را 

که دیدند تعجب کردندو ار چپ و راست فریاد بلند شد که: )) مرغابی ها لاک پشت 

د.(( لاک پشت مدتی زبان به دهان گرفت، در آ خر بی طاقت شد و گفت: ))تا کور میبرن

شوید.(( دهانش را باز کرد و در آب افتاد. مرغابی ها یک صدا گفتند: )) نصیحت دوست 

را نگه داشتن خوب است.(( **         نر گفت: نترس و همین جا بمان، آنها ماندند و 

ایشان را شنید و از حرفهای مرغ دریاییِ نر، به خشم آمد تخم ها بیرون آ مد. دریا حرفه

وبه موج افتاد و بچه هایشان را برد. ماده گفت: دیدی دریا بازی نیست و بچه هایمان را 

برد. نر گفت: من بی جهت نگفتم، حالا سرِ قولم هستم.  نر به نزدیکِ مرغانِ دیگر رفت و 

م، هم پیمان نشویم، جراتِ دریا بیشتر می جریان را تعریف کرد و گفت که اگر همه با ه

شود. پس همه به پیشِ سیمرغ رفتند و او هم دست به کار شد. دریا چون قوت و زورِ 

 سیمرغ و درگر مرغان را می شناخت، به اجبار بچه هایِ آنها را بازگرداند.*

انتخابِ این قصه توسط دمنه اورا به سمتِ حالتِ توصیف شده سوق می دهد، زیرا 

خردمند در این قصه کسی است که در جنگ پیش قدم نشود و ابتدا دشمن را بسنجد.در 

انتها دمنه برای به پایان رساندنِ قصه ای که در ذهن دارد و آن را گام به گام تا به اینجا 
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پرورانده است، از شنزبه می خواهد، هنگام رسیدن به شیر در راستایِ به تحقق پیوستن 

 تار کند.حالتِ توصیف شده رف

 
دمنه گفت: چون به نزدیک او روی، علاماتِ شر بینی، که راست نشسته باشد و »

خویشتن را برافراشته و دم بر زمین می زند.شنزبه گفت: اگر این نشان ها دیده 
 «193کلیله و دمنه ص «)شودحقیقت غدر از غبار شبهت بیرون آید.

ه می کنیم، قصه ای که دمنه  آن در چند سطرِ بعدی مقاله، آنگونه که در ذیل مشاهد

ر داشت و د -برای رسیدن به هدفش که از بین بردنِ شنزبه بود-را در ذهن به طورِ کامل 

سه صفحه ی گذشته همانطور که مشاهده کردیم آ نرا گام به گام به وسیله ی قصه گویی 

؛  یکه رسیدن به هدفِ دمنه است یعن-پیش برد، تحقق می بخشد و بخشِ آخرِآن قصه

در سطورِ پایین به نمایش در می آید و مخاطبانِ  -تقرب و یافتن جایگاهی ویژه نزد شیر 

 این قصه به همرا کلیله و دمنه آن را به مشاهده می نشینند.

دمنه شادمان و تازه روی به نزدیک کلیله رفت. کلیله گفت: کار را کجا رساندی؟ 
ید.پس هردو به نزدیکِ شیر رفتند. گفت: فراغ هرچه شاهدتر و زیبا تر روی می نما

اتفاق را گاو با ایشان برابر رسید. چون شیر او را بدید راست ایستاده و می غرید و 
دم چون مار می پیچانید.شنزبه دانست که قصدِ او دارد و با خود گفت: خدمتگار 
سلطان در خوفو حیرت همچون هم خانه ی مارو هم خوابه ی شیر است؛ که اگر 

خفته و شیر نهفته باشد، آخر این سر برآرد و آن دهان بگشاید. این می چه مار 
اندیشید و جنگ می ساخت.چون شیر تشمر او مشاهدت کرد، برون جست و هردو 

 «198کلیله و دمنه ص»جنگ آغازنهادند و خون از جانبین روان گشت.
ه ی آن می قابل ذکر است که این قصه در اینجا ختم نمی شود و در بابی که در ادام

آید سرنوشتِ دمنه با مرگ رقم میخورد.اما بنا به عنوانِ مقاله ما تا انتهای این قسمت از 

 این باب را انتخاب کردیم.

 -پادشاهِ طبرستان-در ادامه مشاهده می کنیم در مرزبان نامه هم، مرزبان پسرِ شروین

روندی مشابه آنچه در  با توجه به هدفی که دارد به کمک قصه گویی برایِ وزیر و پادشاه

 کلیله و دمنه بررسی کردیم پیش می گیرد.

 مرزبان و جایگاهش در مرزبان نامه: -1-9



 

 

 
 

 

 

 19برد هدف با تأملی...          ی پیشگویی به منزلهقصه

 

مرزبان یکی از پسر هایِ شروین است که بسیار خردمند است و بر خلافِ دیگر برادرانش 

)والبته دمنه (جاه طلب نیست.اما هدفش او را وادار به قصه گویی می کند. در قصه ی 

این باب سه شخصیت وجود دارد. وزیر در این قصه  نمونه ی بارزِ یک دسته  از  اصلیِ

وزیران است که دست به آدم کشی می زنند و هدفشان نگه داشتنِ جایگاهشان در کنارِ 

پادشاه و تایید روندِ سلطنت پادشاه است. پادشاه برادرِ مرزبان است که مانندِ اکثرِ پادشاهان 

ی کند البته به واسطه ی وزیر. اما نکته ی قابل توجه دراین شخصیت عدالت را برقرار نم

آن است که بعد از روندِ قصه گویی هایِ مرزبان دچارِ تحولِ شخصیت می شود) که از 

تشریحش صرف نظر می کنیم(. مرزبان دراین قصه بنا به آنچه در بالا توضیح داده شد 

و انتخاب های به جایِ قصه هایش،  شخصیت اصلیِ این باب است، و به دلیل خردمندی

دیگر شخصیت ها را دچارِ انفعال می کند.  هدفِ مرزبان رفتن از سرزمینِ پدری اش برای 

نوشتن کتابِ مرزبان نامه است، که در ادامه دست یافتن به این هدف را به کمک قصه 

 گویی ای مشاهده می کنیم.

 گویی مرزبان و فرایند پیشبردِ هدف به کمکِ قصه -1-9

در این مقاله، از کتاب مرزبان نامه بابِ اول آن را انتخاب کرده ایم، همانطور که در ابتدایِ 

این باب نوشته شده است، با به پادشاهی رسیدنِ پسر ارشد شروین، بینِ دیگر پسرانش 

اختلاف به وجود می آید. مرزبان که نسبت به دیگر برادرانش فاضل تراست و ازامور دنیوی 

برداشته، تصمیم می گیرد که از سرزمین پدری اش به سرزمین دیگری مهاجرت چشم 

کند، عده ای از نزدیکان که از این تصمیمِ او با خبر می شوند از مرزبان می خواهند که 

 در آنجا کتابی شاملِ دانایی ها و برتری ِ ذاتش برایِ آیندگان بنویسد.  

و نوشتنِ این کتاب، پیش پادشاه می  مرزبان با هدفِ سفر کردن به سرزمینی دیگر

 رود.

 با و دهد نمی جواب او به دارد تردید تصمیمش به نسبت اینکه به دلیل اما پادشاه

 از و ندک می تر بدبین مرزبان به نسبت را پادشاه -وزیر -دستور. کند می مشورت وزیرش

 و فضل میزانِ  تا بدهد؛ مرزبان و او بین ای مناظره برگزاری فرمانِ  که، خواهد می شاه

 .دپذیر می را دستور پیشنهادِ پادشاه. کند نمایان پادشاه برای مناظره آن در را دانشش

 دفِه وبا است جلسه آنِِ  ابتدای در زند، می گویی قصه به دست مرزبان که جایی اولین 

 کند: جلب اش اصلی هدفِ  راستایِ در را پادشاه اطمینانِ اینکه
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 مقدار حد از پای و اند گشاده جور باشاعات دست رعیت مال اضاعت در تو گماشتگان»

  ادفس و بعیث دستان زیر کار و یافته کساد کاردان خردمندان بازار نهاده، بیرون خویش

 :گفتم خود با گشته، زبر زیرو دستان زبر

 چاه اندر یوسف و تخت بر گرگ          شاه ولایت در زشتست زشت

 شود شاه زجور لشکر ظلم            شود تباه دل چو تن، شود بد

 و شریف محتد و پاک اصل از و دورست نهادهاند، تو نیاکان که نسقی از شیوه این و

 اب: اند گفته که ام بوده می خاموش امروز تا. نیست سزاوار وجه هیچ به تو کریم منبت

 هجمل ن آ بر شاه اشارت که امروز. مکن نافرموده ایشان کار و مگو ناپرسیده سخن ملوک

 حقوقست، همه ورای که برادری اعنی خویش حق ی عهده از و بگویم دانم آنچه یافتم،

 آنچه و تخویشیس ی عقده برید، نتوان شمشیر به آنچه: اند گفته چه نمودم، تفصی بعضی

 بویهن زن آن چنانک برادریست، ی علقه یافت نتوان نفیس علق هیچ به آن بدل زمانه از

 (60-17داستان؟)مرزبان نامه ص  آن بود چون: گفت شاه. گفت نام

 بود آمده بیرون ماری دوشش هر از که ضحاک دوران در که ام شنیده: گفت مرزبان*

. هنبوی نام به بود زنی. کرد می مارها خوراک را مغزش و کشت می را جوانی روز هر و

 یعمل را شکنجه آن تا کردند بازداشت را هرسه فتاد، او برادر و وشوهر پسر به قرعه روزی

 زا که است بوده این بر رسم همیشه که کرد زاری و ناله و رفت ضحاک پیش زت. کنند

 ای؟ کرده بازداشت را مرد سه من ی خانه از چرا گرفتند، می را مرد یک تنها خانه هر

 هب را هنوی. کنند معاف زن دلخواهِ به را نفر یک تنها نفر سه ازین که فرمود ضحاک

 تداش دلش در او از که انسی و مهر و افتاد شوهرش به چشمش ابتدا ، بردند بازداشتگاه

 ماا بماند سالم او تا بیاورد بیرون را جگرش خواست می و دید را پسرش ناگهان  جنبید،

 چهره و انداخت پایین را سرش نفر سه آن جلوی موقع همان در و دید را برادرش ناگهان

 و کنم انتخاب را کسی چه دانم نمی هرچه که کرد فکر خود با شد؛ حسرت از پر اش

 که چیزی بر بپذیرم، توانم نمی وجه هیچ ه را برادری پیوند قطع که کنم چه اما متحیرم،

 و مکن ازدواج دوباره توانم می و جوانم من. کنم انتخاب جایگزین چگونه ندارد  جایگزین

 برادر صاحب دوباره اند شده فوت که مادرم و پدر از ندارد امکان ولی شوم، فرزند صاحب

 *ببخشند را هرسه تا داد دستور شنید که را حرفها این ضحاک. شوم

مرزبان با انتخابِ به جایِ این قصه می خواهد خیالِ شاه را آسوده کند که علقه ی 

 رفهایح به درستیِ  اینکه با قصه این شنیدن از بعد برادری از بین رفتنی نیست.اما شاه
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 دانشِ و فضل مراتب تا بدهد تن مناظره این به که می خواهد او از اما داشت باور  مرزبان

 از فاعد پیِ  در نرم لحنی با وزیر ابتدا در. پذیرفت هم مرزبان و شود نمایان برایش مرزبان

 شارها کند می انتخاب خداوند را پادشاهان که باور این به و برآمد پادشاه سلطنت ی شیوه

قصه ای  .آورد می ای قصه سلطنت درست ی شیوه بیانِ برای او جوابِ در مرزبان. کرد

که به طور تلویحی هم عدالت پادشاه و هم اصل انتخاب اواز سوی خداوند را زیر سوال 

 می برد:

 اآنج. افروخته های چراغ به رعیت و ماند رخشنده بافتاب پادشاه: گفت زاده ملک»
 ورن او ذاتی انوار مقابل در و نکند سرتیزی شعلهچراغ سنان زند تیغ آفتاب که

 و کند پیدا خویش خلق سجاحت آثار پادشاه چون همچنین و بازسپارد مستعار
 مومع و ید آ لازم او بعادات ایشان تخلق ناچار گیرد تعلق رعیت بر او پادشاهی نظر
 ات نگرد پادشاه دل در زمانه: اند گفته و پذیرد خصوص صفت عوام طباع در خلل
 الیتع ایزد: اند گفته و گردد مایل باشد، میل اورا آنچه بهر بیند، چگونه را او خود
 نانکچ برنگرداند، ایشان از پادشاه عنایت عنان بازنستاند، قومی از بخشیده دولت
مرزبان نامه ص «)آن؟ بود چگونه که پرسید ملک. افتاد گور بهرام با را نما خره
68-67) 

 اهرظ ای تیره بسیار ابرِ شکارگاه در و بود رفته شکار به گور بهرام روزی ام شنیده*

 هم از تاریکی در پادشاه همراهان. گشت تاریک جا همه و شد پا به طوفان ناگهان و شد

. بود ثروتمندی و توانا بسیار دهقان آنجا در. آورد در دهی از سر پادشاه و شدند؛ جدا

 هشایست که آنچنان همین برای کیست، مهمانش نفهمید بود میزبان که بیچاره دهقان

 اررفت از باطن در اما نداد نشان چیزی طاهر در گور بهرام. نکرد پذیرایی او از بود پادشاه

 -دهقان-نما خره به آمد دهقان پیش دشت از چوپان وقتی شب هنگام. رنجید دهقان

 هک داشت ای دوشیزه دختر نما خره ندادندو شیر همیشه اندازه به گوسفندان امروز: گفت

 نیت امروز که دارد احتمال: گفت دخترش به نما خره بود، اخلاق خوش و زیبا بسیار

 ستا شده قطع ما به نسبت نظرش حسن و نباشد نیکو و خوب رعیت به نسبت پادشاه

 در و شویم دور سرزمین این از است بهتر. است شده کم مان ماده گوسفندان شیر که

 بهتر پس دهی انجام را کار این خواهی می اگر: گفت دخترش. کنیم منزل دیگ جای

 کرد قبول دهقان. بدهی مهمان این به داریم خانه در که غذاهایی و ها شراب از که است،
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 طعم خوش های خوراک و غذاها و  شیرین های نقل و زلال های شراب از داد دستور و

 دهقان. داد می بهرام به پیاله یک و خورد می پیاله یک دهقان. آوردند گور بهرام برای

 کرد اثر ها آن بر شراب وقتی. میسازیم آن با و آید خوش آید پیش هرچه امشب: گفت

 ابشر میانِ در. زدند حرف باهم راحت و برخاستند پایکوپی به و برداشت را شرم ی پرده

 دید دهقان. رامیمبیا کمی او با تا بیار داری رویی زیبا یا کنیزی اگر: گفت بهرام خوردن

 ات خواست او از ندارد نگهبان به نیاز و دارست خویشتن و عفاف با بسیار دخترش که

 پذیرفت دختر. کند برآورده او ی چهره دیدار با را اش خواسته و بماند مهمان کنار ساعتی

 تباخ دختر به دل و نزد او به دست اما کرد نگاه اش چهره به بهرام و رفت بهرام کنار به و

 خود مال همیشه برای را او و کنم خواستگاری پدرش از را دختر که افتاد فکر این به و

 درآنق ؛ آورد گوسفندان بسیار شیر از خبر و آمد دشت از چوپان همان شد که صبح. کنم

 دهش یار آنها با بخت طور چه که بودند متحیر بسیار دختر پدرو. شدند متعجب همه که

 بی و کرد می خود با را ها فکر این دهقان. است شده حالشان شامل پادشاه لطفِ و است

 ایِ ه شب در است قرار و است اش خانه در گوسفندان شیر زیادی اصلی علت که بود خبر

 به هک داد دستور رسید پایگاهش به که هنگامی بهرام.  برود بستر به دخترش با آینده

 انفرم به را او و بدهند او به بود گذاشته برایش دهقان آنچه برابر چند مهمانی آن جبران

  *درآورد خودش عقدِ به زیادی ی مهریه با را دخترش و بیاورند در قسمتی روایی

آنطور که به نظر می رسد، دلیلِ انتخابِ این قصه توسط مرزبان این است که، به پادشاه 

را در نظر داشته باشد و آسایش  بفهماند که اگر عادلانه سلطنت کند و همواره معاش رعیت

 آنها را فراهم کند، رضایت زیردستانش جلب می شود و سلطنتش دوام می یابد.

 ردیگ و است سر ی منزله به پادشاه که گوید می -برادرش-پادشاه به مرزبان ادامه در

 یم پادشاه از و. اعضاست دیگر محتاج اما است عضو شریفترین سر، اینکه با تن، مردم

 .آورد می ای قصه ادعایش اثباتِ برای و کند رفتار نرمی به خواهد

 هک هر و. داشت باید نگه پدران اعتیاد سنن و رشاد سبیل حال همه به را پادشاه»
 :پرسید ملک. رسید  دوست خنایگر گرگ به که رسد آن بدو بازدارد دست آن از

 (58مرزبان نامه ص «)داستان؟ آن بود چون

 دنبال به حوالی آن در روزی. داشت ای بیشه در ای خانه گرگی زمانی در شنیدم*

 نزدیک چوپانی روز آن در. گشت می باز امید نا کرد می نگاه جا هر به و گشت می شکار

 او تا که کرد می فکر و کرد می نگاه دور از گرگ. چراند می را گوسفندانش اش خانه
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 رگگ گلوی چنان گوسفندان از چوپان نگهبانی اندوه بگیرد، را گوسفندی گردن بخواهد

 بش هنگام. فشرد می بهم نیاز دندان طلبش در. را گوسفند گلوی گرگ که گیرد می را

 هبزغال گرگ. گذاشت جا را ای بزغاله برد، می اش خانه سوی به دشت از را گله چوپان که

 ودخ که بزغاله. کرد را بزغاله گرفتن قصد است، رسیده مقصودش به کرد حس و دید را

 المس جان تواند نمی اندیشی چاره با جز و است آمده گرفتار بلا در که دانست دید، تنها را

 زا اش اندیشی چاره با بزغاله و داشت می بر قدم جسارت با گرگ حال هر به. ببرد در به

 هب و است نرسیده رنجی ما به تو از که گفت می چوپان امروز: گفت و کرد استقبال او

 از قبل تا خواست من از و است گذاشته تو برای مرا ات بردباری و مروت و مرام این خاطر

. بریب لذت بیشتر خوردن از که بخوانم رسا و زیبا آوازی برایت کنی، جان نوش مرا اینکه

 رایشب که ای حادثه درد از ام بزغاله. بخوان: فرمود شد، فریفته بزغاله حرفهای با که گرگ

 و درسی چوپان گوش به ها کوه از که کرد بلند چنان را اش سینه ی ناله بود، آمده پیش

 وشهگ به شد؛ نابود خیالاتش تمام و رسید گرگ به سرعت به و گرفت را اش دستی چوب

 به که است نرفته پدرش راهِ به و است شده فریفته چرا که رفت فرو فکر به و کرد فرار ای

  *.انداخت می دست  یافت می هرچه

مرزبان با بیانِ این قصه می خواهد به پادشاه بفهماند که باید شیوه ی سلطنت پدرش 

را پیش بگیرد)زیرا او به عدالت رفتار می کرده است( و اگر بخواهد خلافِ شیوه ی زندگی 

 و سلطنتِ پدرش رفتار کند به سرنوشتِ گرگ مبتلا می شود.

 همتت او به و شود می مرزبان هایش گویی قصه روند با مرزبان پیروزی متوجه دستور،

 واپر بی قسمت درین و. است کرده آماده قبل از را ها قصه ان تمام که زند می گری حیله

 در تا گذارد می ادب حساب به را خود های سکوت وزیر و کنند می گو و گفت باهم هردو

 .کند می نمایان پادشاه به ای قصه با را وزیر عیوب تمام مرزبان که آخر ی مرحله

 که شاهپاد کاردان: بگوییم تر گشاده سخن بربستیم، تصالح و تسامح راهِ چون ما»
 روز به اورا چون ندارد، پادشاه خدمت سمت از بیرون ذاتی و صفاتی دیگر شرفی
 ازو ی پیرایه چون که مانند متحکل و متجمل زن بدان بنشاند، عزلت و عطلت

 اویرتص عکس که نگاریده دیوار بدان و کند، پیدا خویش روی زشتی فروگشایند،
 شاهپاد و نبینی تیره گل جز فروشویی، آبی باندک چون و گرداند خیره چشم آن
 بصیرت ی دیده بر تعامی ی رفاده ایشان احوال مخازی و کاردان افعال مقابح از که
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 سوار خر شگال بدان برد، سر به کار تعلل و تمحل به که خواهر و بندد خویش
داستان؟)مرزبان نامه  آن بود چون: گفت شهریار. شد کشته نادانی به که ماند
 (81ص

 

 و رفت می باغ دیوار سوراخ از روز هر.  داشت خانه باغی کنار در  شغالی  ام شنیده*

 اردیو سوراخ بود خواب در شغال که روز یک. آمد ستوه به باغبان که آنقدر خورد می میوه

 فکر که باغبان. زد مردن به را خود شغال و زد شغال و زد شغال به ای ضربه و بست را

 مِست فکر با آمد خودش به وقتی. کرد پرتاب بیرون به باغ از اورا است مرده شغال کرد

 روستی و آشنایی او با دشتی در که گرگی سوی به. شد دور آنجا از  لنگان لنگان باغبان،

: گفت شغال. پرسید  را ضعفش و بیماری  دلیل دید اورا که هنگامی گرگ. رفت داشت

 ندگوی دشمنانم به اگر و آورند نمی طافت دوستانم را من سرگذشت و روز و حال شنیدن

 ،گذشت من بر که سخت احوالِ  این با اما. سوزد می حالم به دلشان و شوند می نرم من با

 جدایی سخت روزهای از بعد دیدارت ی انگیزه بالاخره تا داشتم، را تو دیدار آرزی همیشه

 یدارد از بهتر روست برای چیز هیچ: گفت گرگ. کشاند تو سوی به مرا گذشت من بر که

 شکار روز سه ی اندازه به من. ربودی آمدنت با را روزگار غم و آمدی خوش. نیست دوست

: گفت شغال. بیاوروم برایت شکاری تا بروم صحرا به باید ام خورده را همه اما بودم کرده

 روز چندین تا کن شکار را او تو و فریبم می را او و روم می من هست خری حوالی این در

 داردن برایمان ای سختی و داری اطمینان کار این به اگر: گفت گرگ. باشد آماده غذایمان

 بارِ  ؛بود ایستاده آسیابی نزدیک که دید را خری و رسید دهی به و رفت آنجا از شغال. برو

 ار حالش و رفت او نزدیک شغال. بود هلاک بسیار و بودند گرفته دوشش از را سنگین

 راه این در را جانت و باشی ها انسان اسیرِ خواهی می کی تا دوست ای: وگفت پرسید

 بسیار دشتِ اطراف این در من: گفت شغال. ندارم این از غیر ای چاره: گفت خر بگذاری؟

 یتوان می و است درندگان از خالی اطرافش و ندارد وجود همانندش که شناسم می زیبایی

 نیمک زندگی آسایش و راحتی در دو هر و ببرم آنجا تورا بخواهی اگر. باشی داشته آسایش

 به شغال با و مد آ خوشایند خر برای شغال پیشنهادِ. شویم هم نشین هم عمر آخر تا و

 لطف اگر ام آمده اینجا دوری راهِ  از من: گفت شغال. افتاد راه شده داده وعده دشتِ  سمتِ

 خر. یمبرس مقصد به زودتر و کنم استراحت کمی تا کنی سوار پشت بر ساعتی مرا کنی

 و ردک نگاه دور از خر. رسیدند بیشه آن نزدیک تا شد سوار پشتش بر شغال و کرد قبول
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 مرگ استقبال به خودم پای با خودم که طماعم نفس از امان: گفت خود با و دید را گرگ

 یم حالا: گفت شغال به خر. بیندیشم ای چاره است بهتر ام افتاده گیر که حالا. روم می

 دارد وجود جایی همچین دانستم می اگر ببینم را دادی وعده من به آنچه دور از توانم

 آمادگی با و کنم می جمع را وسایلم تمام فردا تا میگردم بر امروز اما آمدم، می زودتر

 تو: فتگ خر. باد نسیه دنبال به و کند ول را نقد کسی که است عجیب: گفت شغال. بیایم

 دبای و گذاشتم جا را است فواید از مملو که پدرم ی نامه وصیت من اما گویی می درست

 پریشان های خواب گرنه و باشد بالشتم زیر در خواب هنگام حتی و باشد همراهم همیشه

 گردی برود خر اگر که اندیشید خود با شغال بیارم؛ خود با و بردارم را آن بروم. بینم می

 به رینآف: گفت خر به شغال. کند موافقت او با و برود خر با است بهتر پس گردد، نمی باز

 به ارید یاد به را پندهایش از چیزی اگر کنی نمی زندگی پدرت نصیحت و پند بی که تو

 تای سه مباش، نامه پنر آن بی هرگز اینکه اول است، پند چهار: گفت خر. بگو هم من

 باشه: گفت شغال. خوانم می برایت جا همان برسم وقتی آورم نمی خاطر به را دیگر

 .گردیم می بر موقع همین فردا و برگردیم

 تای سه آن: گفت رسید ده به که هنگامی و گشت باز تر تمام هرچه سرعت با خر

: گفت رخ. شنوم می بفرما: گفت شغال. بگویم بشنوی خواهی می آگر. آوردم یاد به را دیگر

 جلویش و بترس اوضاع شدنِ تر بد از آمد پیش ای بدی برایت اگر که است آن دوم پند

 رگگ همسایگی از اینکه چهارم و داناست دشمنِ  از بهتر نادان دوستِ آنکه سوم بگیر، را

 تِپش از و آمد دستش کار حسابِ  شنید را اینها تا شغال. باش حذر بر شغال با دوستی و

 *.ریختند را خونش و کردند دنبالش ده سگانِ و گذاشت فرار یه پا و جست خر

 هایشحرف راستی و درستی به مرزبان قبلیِ حرفهای و قصه این شنیدن با پادشاه»
 .بازداشت می کند هایش کاستی خاطر به را دستور و کرد پیدا اطمینان

 و جیب در مجان و رایگان معنی مرجان و در صدهزار امروز اگرچه: گفت پادشاه»
 مغشوق از خویش اخلاص عیار دادیو گستری سخن و دانایی داد نهادی ما دامن
 رقعه از و بگردانی اختیار ی قرعه که خواهم می اکنون کردی، پیدا خصم مغلول

 متوطن دانی،آنجا مشهورتر هوا و آب بلطف و معمورتر که ی ببقعه پدر ممالک ی
 یبپرداز و بنهی نهادن خواستی که کتاب این و سازی خویش مستقر وآنرا گردی

 را حکمت غلیلِ تا رسانی وجود حیز به امکان طی از داشتی، اندیشه در آمچه و
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 مساعدت سعادتِ  زمانه که زمان زمان من و قانونی را دانش علیل و باشد شفایی
 جاآن از پادشاهی سیاست و میباشم مستفید و مستانس آن ی بمطالعه بخشد،

 اندیشه صحت حفظ در و دارم می اعتدال حال بر ملک مزاج و کنم می استکمال
 هیچ بر و مساز توقف هیچ. جهانیان اخلاقِ  ی کارنامه و شود کار دستور من ی

  .مگذار خام اندیشه چرمِ و مدار موقوف مقدمه

 زامرو به تا اش اندیشه و دل در آنچه هر و رفت پدری ممالک از یکی به سریع مرزبان

 «79-71مرزبان نامه ص«)گرفت. نوشتن و آورد در قلم به بود نهان

 نتیجه گیری 

ما در این مقاله کار خود را با پرسشی شروع کردیم که  هدف از قصه گویی چیست؟  با 

آنها  ویاین پرسش به سراغ دو متن کلاسیک کلیله و دمنه و مرزبان نامه رفتیم و از هر د

بابِ اولش را انتخاب کردیم . نگاهمان معطوف به نوع روایت پردازی و قصه گویی دو 

شخصیت اصلی کلیله و دمنه و مرزبان نامه یعنی دمنه و مرزبان استوار کردیم  بدون در 

نظر گرفتن هدف نویسندگانش و هرگونه ارجاع برون متنی. در کلیله و دمنه، هدف دمنه 

ی در پیشگاه شیر بود و با قصه گویی به این هدفش رسید. بعنوان مثال پیدا کردن جایگاه

هنگامی که شیر صدای شنزبه را که تا به حال نشنیده بود و از آن وهم دارد  که بشنود، 

دمنه برایش قصه ای می آورد که به او ثابت کند هر صدای وهمناکی که از جسمی بلند 

م نیست.و با این کار اجازه ی آوردنِ شنزبه را می شود دلیل بر قدرت و ترسناکیِ آن جس

می گیرد. یا هنگامی که جایگاه دمنه نسبت به شنزبه در نزد شیر پایین تر می آید مشاهده 

می کنیم، در چند جا دروغ هایی را به شکل قصه ای ساختگی به شیر و شنزبه می گوید 

با انتخاب به جای قصه ای تا از قرب و شکوه شنزبه در نزد شیر بکاهد .در جایی دیگر 

برای شیر که قهرمانش کسی است که قبل از حادثه فکر چاره است  شیر را به فکر چاره 

می وا می دارد که به محض دیدن علامات شر شنزبه را بکشد. و در نهایت با همان چند 

قصه ی ساختگی)دروغ( که نزد شیر و شنزبه باز می گوید به هدفش می رسد. در مرزبان 

مه هم مرزبان به دنبال جایی آرام و به دور از سیاست بازی های آن زمان برای نوشتن نا

کتابش بوده است. او هم در ابتدا با انتخابِ به جای قصه ی زن هنبوی نام کاری می کند 

آسوده شود و بداند علقه ی برادری نا گسستنی است. و یا در  -پادشاه–که خیال برادرش 

جایی با آوردن قصه ای به او یاد آوری می کند که اگر بخواهد سلطنتش دوام داشته باشد 
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باید راه پدرش را پیش بگیرد و در جای دیگر با قصه ای به پادشاه می فهماند که شیوه 

ا آوردن قصه ی شغالِ خر سوار که به غفلت و ی صحیح سلطنت چگونه است. و در آخر ب

نادانی کشته شد، فتنه گری های وزیر را برایش نمایان می کند و در نهایت پادشاه وزیر 

را عزل می کند و مرزبان نیز دریکی از بهترین زمین های خوش آب و هوا را که عمارتی 

به برادرش مرزبان تقدیم  در آن قرار داشت به نوشتن کتاب مرزبان نامه همت می گمارد تا

 -م و نثرنظ-کند. نظر می رسد که این موضوع قابل بسط برای دیگر متون روایی کلاسیک

در دوره های متفاوت هم باشد و این ایده می تواند برای دیگر متون هم  مورد آزمون و 

 تجربه قرار گیرد و ازظرفیت های روایی گذشته پرده بر دارد .  
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 نحوی مفعول در کلیله و دمنه نصرالله منشیویژگی های 

 
  5جعفر رودسرابی دانشجوی

  2ناز میردهقاندکتر مهین

 چکیده

نگارش این پژوهش آشنایی هرچه بیشتر با ویژگی های نحوی جمله های کلیله  هدف از

و دمنه است که در آن دانشجو و محقق بیشتر به خصوصیات نحوی و ساختاری این جمله 

ها پی می برد . در این مقاله از متد و شیوه ی کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات از طریق 

مله های کلیله و دمنه استفاده شده است. ابتدا مباحث فیش برداری و نمونه برداری از ج

اصلی تعیین شده و بر اساس آن ، مبحث فرعی و مثال ها مورد بررسی قرار گرفته 

است.اهمیت موضوع در آشنایی بیشتر پژوهشگر ، با ویژگی های نحوی جمله در این کتاب 

دوره تاثیر پذیرفته یا و همچنین در دوره ای خاص است که به هر حال از دیگر آثار آن 

اینکه بر دیگر نوشته ها تاثیر گذاشته است.مواد ومنابعی که از آن ها استفاده شده ، بیشتر 

در حوزه ی نحو زبان فارسی می باشد و البته پیش از همه این ها ، از کتاب کلیله و دمنه 

ی پژوهش اصلنصرالله منشی به تصحیح استاد گران قدر ، مجتبی مینوی ، به عنوان منبع 

استفاده شده است. مهم ترین نتیجه که می توان از این مقاله گرفت نیز در انتها بیان شده 

که طبیعی بودن ساختار نحوی جمله ها وتنوع و گوناگونی کاربرد مفعول در کلیله و دمنه 

 در زبان فارسی می باشد. 

 

 : کلیله و دمنه ، دستور زبان،  مفعولهاکلیدواژه
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 مقدمه -5

مفعول از مهم ترین اجزای جمله می باشد که در این مقوله به ویژگی های آن می پردازیم. 

و آن را از دیدگاه های مختلف مانند: نوع ، جایگاه ، شمار ، مفعولی ، حذف مفعول  مورد 

کتاب های فراوانی نگاشته شده است و بررسی قرار می دهیم. در مقوله ی نحو و دستور ، 

اساتید بسیاری در این مورد نظرات گرانقیمت خود را بیان نموده اند حتی در مورد جمله 

های ساده و ویژگی های آن به تفصیل در کتاب های مختلف دستوری ، توضیحات داده 

شی ، به شده است اما درباره ویژگی های مفعول درجمله های کلیله و دمنه نصرالله من

 صورت خاص ، پژوهشی انجام نشده است.

در مقاله به این سوال پاسخ داده می شود که : ویژگی های نحوی مفعول در جمله های 

 کلیله و دمنه نصرالله منشی چیست؟

 تعریف مفعول-2

                                                                     مفعول کلمه ای است که دلالت می مند بر کسی یا چیزی که فعل بر او واقع شده است.                 

 «دکتر خانلری»

 مفعول در جمله هایی به کار می رود که فعل آن ها متعدی است و به آن نیاز دارد.

 را آزموده ام اخلاق شیرمن  -1مثال

از جمله حذف در این جمله ها وجود مفعول الزامی است و به هیچ وجه نمی توان آن را 

 نمود.

 را مدهوش حیران گرداند خردمند دوربین-9مثال

 مفعول صریح و غیر صریح-9

به کار می رود که در این صورت به آن مفعول  "را"گاه مفعول همراه با نشانه ی آن یعنی 

در جمله می آید که مفعول غیر  "را"صریح گفته می شود و گاهی نیز بدون نشانه ی 

د. به نظر می رسد مفعول صریح و غیر صریح علاوه بر تفاوت در صریح نامیده می شو

از نظر مفهومی نیز متفاوت می شوند به گونه ای که مفعول  "را"کاربرد شکل ظاهری 

می آید بیانگر تاکید بیشتر بر آن است که با نیامدن آن  "را"هرزمان همراه با نشانه ی 

داشته می شود نمونه های مفعول صریح این تاکید و حتی تکیه و فشار از روی مفعول بر

 و غیر صریح رااز کلیله و دمنه  مشاهده می نماییم:

 خبر کردند ماهیان را -7مثال
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آمده است اما در مثال زیر مفعول بدون این « را»در جمله فوق مفعول همراه با نشانه ی 

 نشانه و بی واسطه آمده است

 ندیده بود گاوهرگز  -1مثال

 دیدگاه نوع واژه:مفعول از  -7

 اسم –مفعول  -7-1

گاهی مفعول در جمله به صورت اسم به کار می رود که در این صورت اسم ها نیز به شکل 

های متفاوت می آید. اسم هایی که ویژگی های مختلفی را به خود می گیرند از جمله 

مرکب و مشتق اسم معرفه یا نکره ، اسم خاص یا عام ، مفرد یا جمع ، اسم ساده ، مشتق ، 

مرکب و ... در کلیله و دمنه نام های زیادی به صورت مفعول به کار رفته اند که  از آن 

 جمله می توان به نمونه های زیر اشاره نمود:

 در عبارت زیر مفعول اسم ساده و مفرد است

 بدیدی گمان بردی که همان روشنایی است ماهیهر گاه که  -6مثال

 ندماهیان را خبر کرد -5مثال

 در جمله فوق اسم به صورت جمع ، مفعول قرار گرفته است

ه مفعول بدر بعضی از جمله های کلیله و دمنه  افاده مفعول به شکل اسم مفرد: -7-1-1

 به کار رفته است:«  شکل اسم مفرد

 (919)بوزنه را آواز داد  -3مثال

مفعول در بعضی از جمله های کلیله  «:غیر مفرد»افاده مفعول به شکل اسم جمع -7-1-9

 به کار رفته است:«غیر مفرد»به شکل اسم جمعو دمنه 

 (18خواسته اند ) علم ها را از کوه ها -8مثال

مفعول جمع با گاهی در جمله های ساده کلیله و دمنه «: ان»جمع با نشانه  -7-1-7

 آمده است:«ان»نشانه 
 (99می بینم )را بنده ی درم و دینار هم گنان  -7مثال

با نشانه در برخی از جمله های کلیله و دمنه  جمع مفعول«: ات»جمع با نشانه  -7-1-1

 است:«ات»

 (13)و فواید آن را بر صحیفه دل بنگاشتم ثمرات -10مثال
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به شکل  مفعول جمع مکسر: جمله هایی در کلیله و دمنه وجود دارد که در آنها-7-1-6

 جمع مکسر به کار رفته است: 

 (67)و استقصا هرچه تمامتر تقدیم نمودم ثبح شرایطدر آن دیار هم  -11ثالم

اسم جمع به  مفعول به شکلاسم جمع: در بعضی از جمله های کلیله و دمنه  -7-1-5

 کار رفته است:

 (119)بگرفتند  آن جماعت -19مثال

ه بافاده مفعول به شکل اسم معرفه: مفعول در بعضی از جمله های کلیله و دمنه  -7-1-3

 اسم معرفه به کار رفته است:شکل 

 (96)ها کرده انده ترجم یم رودکظرا پس از ترجمه ابن المقفع و ن این کتاب -17مثال

 (167)را امام ساختند اشارت اوکبوتران  -11مثال

 مفعولل اسم نکره: گاهی در جمله های ساده کلیله و دمنه افاده مفعول به شک -7-1-8

 به شکل اسم نکره آمده است:

  (86)دید پیرایه برگوشه بام نهاده  را یزن -16مثال

 ضمیر –مفعول  -7-9

گاه ضمیر در جمله به شکل ضمیر به کار می رود . در این صورت مفعول در انواع ضمیر 

توان به ضمایر شخصی ، ضمیر اشاره ، ضمیر مبهم استفاده می شود که ا ز آن جمله می 

و ضمیر مشترک و... اشاره نمود. در کلیله و دمنه نیز نمونه های زیادی از انواع مفعول به 

 شکل ضمیر را می توان مشاهده نمود که در زیر به برخی از آن ها اشاره می نماییم:

 در جمله زیر مفعول ضمیر شخصی مفرد است

 خشم او افکنده انددر  مرا -15مثال

 اما در جمله ی زیر این ضمیر شخصی جمع است که مفعول واقع شده است.

 را بارها بیازموده است ایشان -13مثال

 گاهی نیز ضمیر به صورت مشترک آمده است

 را بر ستون بستخود  -18مثال

 و در جمله زیر نیز ضمیر مبهم به کار رفته است

 را بر عداوت ملک تحزیض کرده ست همه -17مثال

 در جمله ی زیر ضمیر مشترک و ضمیر مبهم همراه یکدیگر آمده اند

 را زاهد می دید و می شنید این همه -90مثال
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ول مفعگاهی در جمله های ساده کلیله و دمنه  افاده مفعول به شکل ضمیر اشاره: -7-9-1

 آمده است: ضمیر اشارهبه شکل 

 (115)بر دیگر اخلاط بیامیخت  آن را -91مثال

 (115)داشتم   همانمن در ملک  -99مثال

مفعول در بعضی از جمله  افاده مفعول به شکل ضمیر مبهم و ضمیر شمارشی: -7-9-9

 به کار رفته است:   ضمیر مبهم و ضمیر شمارشی شکلبه های کلیله و دمنه 
 (890)را بگرفت  هر دوبیک حمله  -97مثال

فعول مدر بعضی از جمله های کلیله و دمنه  مفعول به شکل ضمیر پرسشی:افاده  -7-7-7

 است ، ضمیر پرسشی
 (87ی؟)صواب بین چهما  کاردر  -91مثال

 صفت-مفعول -7-7

وقتی مفعول ، صفت باشد در حقیقت ویژگی اسمی که باید مفعول قرار بگیرد به صورت 

انواع دیگر مفعول دیده می شود . صفت به کار می رود . البته این شکل مفعول کمتر از 

در کلیله و دمنه نیز صفتی که مفعول باشد بسیار نیست که برخی از این نوع را  معرفی 

 می نماییم:

 گوید. غم و شادیدر گوش کر مادرزاد  -96مثال

 در جمله ی فوق دوصفت که متضاد یکدیگر هستند مفعول واقع شده اند.

 گرداند را زیرک متیقظ احمق غافل -93مثال

 در عبارت فوق نیز مفعول ، صفت است اما با صفتی دیگر ترکیب وصفی ساخته است.

 گاهی نیز صفت جمع مفعول قرار گرفته است

 را بوبال سخط ماخوذ )دارد( خائنانهمیشه  -98مثال

جمله هایی در کلیله و دمنه وجود دارد  افاده مفعول به شکل صفت بیانی ساده:-7-7-1

 :صفت بیانی ساده است ولمفع که در آنها

 (168) نگریست . یم چپ و راستنشسته بود و  -97مثال

مفعول در بعضی از جمله های کلیله و دمنه  افاده مفعول به شکل صفت مشتق: -7-7-9

 به کار رفته است:   صفت مشتق شکلبه 

 (108) ه فقاع کردند وزرا بدمدمه در ک بیچاره -90مثال
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ول مفعدر بعضی از جمله های کلیله و دمنه  ل صفت مرکب:افاده مفعول به شک -7-7-7

 است ، صفت مرکب

 (918)درودگر را اعلام کردند -91مثال

مرکب: در این جمله ها نهاد به شکل صفت  -مشتق  مفعول به شکل صفت -7-7-1

 مفعولی )بن ماضی+ه( به کار رفته است:

 (117)ملک زاده را از حبس بیرون آورد -99مثال

 مفرد:  مفعول به شکل صفت -7-7-6

 (776)کارایدون حکیم را حاضر خواست  -97مثال

 جمع:  مفعول به شکل صفت -7-7-5

مناظم دین و  یو بینا لمصالح حال و مآ یمومنان را شناسا یجملگ یایزد تعال -91مثال

 (707)دنیا کناد

 مفعولی:  مفعول به شکل صفت -7-7-3

 (981)تمام افتاد  یجمله شاه زاده را با بچه مرغ الف در -96مثال

 گروه کلمه -مفعول -1

بسیاری از جمله هایی که فعل آن ها متعدی است ، دارای مفعولی است که از گروهی 

کلمه تشکیل شده است که ترکیبی از مضاف و مضاف الیه یا موصوف و صفت و یا شکل 

ه و دمنه نیز جمله های فراوانی دیده می های متفاوتی از ترکیب کلمات است در کلیل

شود که در آن ها مفعول به صورت گروهی از کلمات به کا ر رفته است که در زیر به نمونه 

 هایی از آن اشاره می نماییم:

 در جمله ی زیر مفعول ترکیب موصوف و صفت است.

 دید اژدهایی سهمناک -95مثال

 لیه مفعول واقع شده استاما گاهی نیز ترکیب مضاف و مضاف و مضاف ا

 در طلب آن جایز نشمرد تضییع عمرهیچ خردمند  -93مثال

 در عبارت زیر نیز دو ترکیب مفعول شده اند

 من با خود مقدمات دوستیو  سوابق اتحادتو می دانی  -98مثال

 مفعول همراه با صفت اشاره:

 (178)را از دختر او عاریت خواست  آن چادرآن غلام  -97مثال
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 مفعول همراه با صفت شمارشی: -1-1

 (167)طلبید یدو طوط یاز صیاد -70مثال

 مفعول همراه با صفت مبهم: -1-9

 (770)دروغ بدست آرند  یهاه را بوعد بانهمه جو -71مثال

 مفعول همراه با ضمیر شخصی:  -1-7

 (117) یبین یم حال منامروز  -79مثال

 (161)فروگذاشت کشتن او -77مثال

 همراه با ضمیر اشاره:مفعول  -1-1

فهرست مصالح دین و دنیا و نمودار سیاست خواص و  مواعظ آن رااشارت و  -71مثال

 (17عوام شناخت. )

 مفعول همراه با ضمیر مشترک: -1-6

 (977)بینم یتر م یرا هرچه صاف ضمیر خود یمن بار -76مثال

 جمله کامل –مفعول  -1

گاه فعل جمله به گونه ای است که مفعول آن یک جمله ی کامل است . این نوع مفعول 

در کلیله و دمنه به این علت که بیشتر داستان بر پایه ی گفتگوست فراوان به چشم می 

خورد .حتی در بسیاری از صفحات این کتاب ،یک بند کامل که شامل چندین جمله است 

 نمونه هایی از این نوع مفعول را مشاهده می نماییم:  مفعول یک فعل قرار می گیرند . 
در عبارت های زیر مفعول یک جمله ی کامل است در این عبارت جمله ی پیرو برای فعل 

 مفعول قرار گرفته است:« آورده اند که»و « خواست»متعدی 

 گاو را ببیندخواست که :  -75مثال

 ر خدمت شیری بودند و...زاغی و گرگی و شگالی دآورده اند که :  -73مثال

 جایگاه مفعول )مقدم و موخر بودن( -1

مفعول نیز مانند اجزای دیگر جمله دارای جایگاه مشخصی است . معمولا مفعول پس از 

نهاد و پیش از فعل به کار می رود  اما گاه در جمله ها به اقتضای معنا و کاربرد جمله 

جمله پیش از نهاد و یا پس از فعل به کار جایگاه مفعول تغییر می کند مثلا در ابتدای 

می رود . در کلیله و دمنه نیز جایگاه مفعول در جمله های متفاوت ، تغییر کرده است که 

 به نمونه هایی از ایت کاربردها اشاره می نماییم:
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 اجل اینجا آورد مرا -78مثال

 در جمله ی فوق مفعول در ابتدای جمله و پیش از نهاد آمده است

 تا من بیرون روم؟ صیدیمی بینید در این نزدیکی  -77مثال

 در این جمله نیز مفعول پس از فع آمده است

 است مفعول پس از نهاددر بعضی از جمله های کلیله و دمنه  مفعول پس از نهاد: -5-1

 (75)آورد یبجا شرط خدمت و زمین بوس برزویه -10مثال

آمده  مفعول پس ازقیدگاهی در جمله های ساده کلیله و دمنه  مفعول پس ازقید: -5-9

 است

او را مکان اعتماد و محرم اسرار  پس از تامل و مشاورت و تدبر و استخارت -11مثال

 (37)خویش گردانید

 مفعول پس از متممدر تعدادی از جمله های کلیله و دمنه  مفعول پس از متمم: -5-7

 است

 (18را خواسته اند ) علم هااز کوه ها  -19مثال

 در بسیاری از جمله ها مفعول به دلیل حذف نهاد در ابتدای جمله به کار رفته است:

 (38)ملامت کردند او را -17مثال

 مفرد و جمع((مفعول از دیدگاه شمار  -1

در برخی از جمله ها مفعول به صورت مفرد به کار برده می شود در این جمله ها مفعول 

گاه یک انسان به عنوان مفعول استفاده می شود و یا اینکه یک پدیده فقط یکی است که 

و شی مفعول قرار می گیرد. درصورتیکه جمع باشد نبز با نشانه های جمع متفاوتی به کار 

و... گاه نیز مفعول به شکل اسم جمع  "، ون "ین"،  "ات"،  "ان"،  "ها"می رود مانند: 

نشانه جمع در آن به کار برده نمی شود.نمونه های  به کار برده می شود که در این صورت

 متفاوت مفعول را در مثال های زیر از نظر شمار مشاهده می نماییم:
 ی را برای تعهد او بگذاشت. مردبازرگان  -11مثال

 در جمله ی فوق مرد مفعول مفرد می باشد

 . سوابق اتحاد و مقدمات دوستی من با خودتو می دانی  -16مثال

جمله سوابق اتحاد و مقدمات دوستی که هر دو جمع می باشند مفعول قرار گرفته  در این

 اند.



 

 

 
 

 

 

 19های نحوی مفعول در کلیله و دمنه نصرالله منشی          ویژگی

 

 

 چند مفعولی  -1

 در بسیاری از جمله ها بیش از یک مفعول به کار رفته است:

 (118) یروشن گردانید برهان جهل و تقلید خویش یتو بار -15مثال

 در جمله زیر دو مفعول به کار رفته است:

 (971)شناسد  یدر فاتحت کارها م امروز و فردا و مناظم حال و مآل مصالح -13مثال

 در جمله زیر سه مفعول به کار رفته است:

 یم و مثل غریب و افسانه عجیب یحکایت دل گشاایشان  یبرا یاغ هر روز -18مثال ز

 (995)یآورد

 گیرینتیجه

ساده کلیله و دمنه  هایهای دستوری و واژگانی مفعول در جملهدر این پژوهش به ویژگی

در ترجمه فارسی نصرالله منشی )قرن ششم هجری( پرداخته شد. در انجام این مهم 

 ،صفت مشتق و ساده، صفت ساده و مرکب :به شکلنوع واژه  -1های مفعول از نظر:ویژگی

 اسمه، معرفاسم ، ، تفصیلی صفت مبهم و، صفت فاعلی و مفعولی، صفت مشتق و مرکب

، ساده اسم شکل بهواژه )ساخت -9، مبهم ریضم، خاص اسم، عام اسم، جنس اسم، نکره

؛ فعل، مسند، دیق، متممنهاد،   زپس امفعول )جایگاه  -7(، مرکب-مشتق اسم، مشتق اسم

مفعول  گروه -5نهادی، چند  -6(، مفرد و جمع) شمار-1(، جمله آخر در؛ جمله یابتدا در

-مضاف، اشاره صفتی، شمارش صفت و مبهم صفت، مبهم صفت، صفت :با همراه )مفعول

 ریضم» هیالمضاف، «صاختصا ریضم» هیالمضاف، «یشخص ریضم» هیالمضاف، «اسم» هیال

مثال استخراج و مورد تحلیل قرار  18با ارائه  (متمم، و همراه با هیالمضاف چند، «مشترک

 گرفت.

در بیشتر جمله های ساده کلیله و دمنه مفعول به صورت طبیعی در میان جمله به 

کار رفته است هر چند که جملات زیادی در این اثر وجود دارد که به دلیل سبک نوشتار 

یا مفهوم مورد نظر نویسنده جایگاه مفعول تغییر کرده است. هر چه بیشتر در ساختمان 

ق می کنیم ، بیشتر به گوناگونی و تنوع ساختاری جمله های ساده ی این کتاب تعم

مفعول در این جمله ها پی می بریم. تقریبا هیچ ویژگی مهمی نیست که در مفعول جمله 

های کلیله و دمنه نتوان یافت.از ساده ترین و ابتدایی ترین کاربردها تا طولانی ترین و 

ه پیدا می شود. مفعول در پیچیده ترین مفعول ها در ساختمان جمله های کلیله و دمن
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جمله های ساده این اثر تمام خصوصیات امروزی را داراست. از دیدگاه نوع بسیار متنوع 

است و در انواع شکل های اسم و صفت و ضمیر به کار رفته است. از نظر شمار نیز در 

ا انواع مفرد ، جمع ، جمع مکسر و اسم جمع استفاده شده و از دیدگاه گروه مفعولی ، ب

اجزای مختلفی از کلام انواع ترکیب های اضافی و وصفی را ساخته است. در کل می توان 

به این نتیجه رسید که مفعول در جمله های ساده کلیله و دمنه سیر طبیعی زبان را دنبال 

 کرده است. 
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 منابع و مآخذ

 .تهران ،انتشاراتیفارس زبان ،دستور1781،یفارس زبان امپور،ع،دستوریخ .1

 ش. 1738دستور سودمند ، علی مرزبان راد ، تهران ،  .9

 ، ش.1731ج، 7ناتل خانلری ، پرویز ، دستور زبان فارسی  ،تهران ، انتشارات علمی ، .7

کلیله و دمنه ، ابوالمعالی نصرالله منشی ، تصحیح مجتبی مینوی ، موسسه انتشارات  .1

 ش.1788امیر کبیر ، چاپ سی و سوم ، 

 ش.1750باطنی ، محمد رضا ، توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی ، امیر کبیر ،  .6

 ش.1718فرشیدورد ، دکتر خسرو ، دستور امروز ، تهران ، صفی علی شاه ،  .5

نجفی ، ابوالحسن ، مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی ، انتشارات نیلوفر  .3

 ش.1731، تهران ، 

 ش.1717قی ، دستور زبان فارسی ، تهران ، امیر کبیر ، وحیدیان کامیار ، دکتر ت .8

ستوده ، دکتر غلامرضا ، مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی ، تهران ،  .7

 ش.1737سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی )سمت( ، 

 

 





 های کلیله و دمنه به اروپایینقش انوار سهیلی در بازآفرینی حکایت

 
 5مجاهد غلامی                                                                                              

 

 غرض از حکایت، معاملۀ حکایت است نه ظاهر حکایت کـه                                          

 دفع ملالت کنی به صورت حکایت، بلکه دفع جهل کنی.                                          

 «شمس تبریزی»                                                                                     

 چکیده

است که از دیرباز، به در میان نثرهای فنّی و هنری، کلیله و دمنه این تشخّص را داشته

است، هماره در متن های منظوم و منثوری که نو به نو از آن شدهواسطۀ تحریرها و ترجمه

های منثور نصرالله تها و تحریرها، خاصّه روایادبیات ایران جاری باشد. در میان این ترجمه

اند. اوّلی به دلیل وجوه ممتاز ادبی و منشی و واعظ کاشفی از این کتاب، زبانزد واقع شده

است در پای بیرون گذاشتن کلیله و دمنه از محدودۀ دومی به دلیل نقشی که داشته

با  نادبی ایران و آشنایی اروپاییان با آن؛ به نحوی که تقریباً همزما -جغرافیای فرهنگی

آشنای های نامبرگشتن انوار سهیلی از فارسی به فرانسوی، ژان دو لافونتن، یکی از چهره

حت پردازی، تسازی و فابلکلاسیسم فرانسوی، به مقتضای علقه و علاقۀ خود به تمثیل

آفریند و های خود را میهای انوار سهیلی، افسانههای روایی و حکمی حکایتتأثیر جاذبه

یش چشم داشتن متون فارسی دیگری از قبیل گلستان سعدی، تعدادی از علاوه بر پ

-کند. این جستار ضمن درنگی بر تأثیرپذیریهای انوار سهیلی را نیز بازآفرینی میحکایت

ای ههای لافونتن از انوار سهیلی، در صدد تبیین سهم این اثر در فرایند انتقال حکایت

 شان است.ها و بازآفرینیاز آنکلیله و دمنه به اروپا، تأثیرپذیری 

 

 پردازی، کلیله و دمنه، انوار سهیلی.قصه های کلیدی:واژه
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 . مقدّمه5

های کهن خود را به مثابۀ ها و قصهنماید که ملّتی را بتوان سراغ داد که افسانهدور می 

نگرد. اعتنایی بپارۀ ارجمندی از گنجینۀ ادبیات عامیانۀ خود، قدر ننهد و به آن به چشم بی

ا هافزون بر آنکه ادبیات مکتوب هر ملّتی نیز بخشی از غنای خود را مدیون همین افسانه

های مشترک مردمان ها و دغدغهانه است. همچنین آرزوها، نیازها، دریغهای عامیو قصه

 ها به آفرینشها و سالتواند در طیّ سدهگذشته، وابسته به هر طبقه و نژاد و فرهنگ، می

های ها همراه با بده بستانهای مشابهی انجامیده باشد. بسیاری از این افسانهافسانه

اند و عناصر و اجزای های مختلف ردّ و بدل شدهاقتصادی و اجتماعی، بین فرهنگ

شود دربارۀ خاستگاه اند. از اینرو در بسیاری از موارد نمیای به خود گرفتهدیگرگونه

 ها وها به قطع سخن گفت. این داوری در مورد افسانهها و قصهنخستینگی این افسانه

الطوائف و البته در مورد طایفالحکایات، لهای  هزار و یکشب، مثنوی معنوی، جوامعقصه

کلیله و دمنه و نیز در مورد آثار متعددی که با پیش چشم داشتن این آثار در محدودۀ 

اند صادق است. با اینهمه بر ادبی ایران و بیرون از آن نوشته شده -جغرافیای فرهنگی

ای ه، از حکایتهای اروپاییانتوان از تأثیر پذیریای شواهد تاریخی و ادبی میبنیان پاره

شرقی و خاصّه ایرانی سخن گفت. به موازات این، جستار پیش رو در صدد بررسی نقش 

در بازآفرینی « انوار سهیلی»یکی از تحریرهای کلیله و دمنۀ بهرامشاهی موسوم به 

 (Jean de La fontaine «)ژان دو لافونتن»های این کتاب توسّط اروپاییان، خاصّه حکایت

که انوار سهیلی واعظ کاشفی و گلستان سعدی، که اتفّاقاً هر دو نیز تقریباً در است. گو این

ا بر وی هاند، بیشترین تأثیر را در نوشتن افسانهزمان لافونتن به فرانسوی برگردانده شده

 اند. داشته

این نکته نیز قابل یادکرد است که جز انوار سهیلی، ردّ پای برخی دیگر از آثار کلاسیک 

ا در هتوان دید و با وجود آنکه برخی از این افسانههای لافونتن میفارسی را نیز در افسانه

ترین منابع مورد استفادۀ لافونتن بوده است، ، که جزو اصیل«ازوپ»های مجموعۀ افسانه

شوند و این مسئله موجب آن است که در این قبیل نیز گاه با اندک اختلافی دیده می

ه آشکارگی مدّعی تأثیرپذیری لافونتن از این آثار شد، با اینهمه از سویی موارد نتوان ب

ا های که به این افسانههای دیگرگونهها و از سویی دیگر نگاهها و یکسانیوجود یکرنگی

 مند نیست.های تطبیقی کم فایدهاست، از نظر پژوهششده

 



 

 

 
 

 

 

 13های...          نقش انوار سهیلی در بازآفرینی حکایت

 

 

 . پیشینۀ پژوهش2

منه، های کلیله و دها و بازنویسیتاریخی بازآفرینیهایی که از جهت بررسی در میان کتاب

به عنوان پیشینۀ پژوهشی جستار پیش رو قابل یادکرد هستند، نخست از همه باید از 

( سخن گفت. 1717«)دربارۀ کلیله و دمنه»پژوهش ممتّع محمّدجعفر محجوب با عنوان 

توان در مراتب بعدی نوشته حنّا فاخوری را نیز می« تاریخ ادبیات عرب»هایی از بخش

ادبیات ایران در ادبیات »اهمّیت قرار داد. همچنین امیراسماعیل آذر در کتاب 

حدیدی است، فصولی در « از سعدی تا آراگون»(، که کاری شبیه به 1783«)جهان

 تأثیرپذیری اروپاییان از ادبیات ایران پرداخته که به قدر خود قابل توجّه است. 

 . بحث و بررسی9

شک شهرت و محبوبیّت کلیله و دمنه در عمر دیریازی که بر آن گذشته است، صرفاً  بدون

ها یا به گفتۀ مولوی، های آن نبوده و حکمتکنندگی حکایتبه دلیل خصلت سرگرم

های آن نهفته بوده است، باعث شده که ها و حکایتای که در پیمانۀ قصههای معنویدانه

میان اهالی ادب، بلکه میان اهالی سیاست و حکمت و حتّی  کلیله و دمنه اینچنین نه تنها

خ ای از تاریمیان مردمان عادّی، ستاینده و دوستدار داشته باشد، بدان حد که تقریباً دوره

ای از این کتاب، منظوم شود سراغ داد که در آن تحریر یا ترجمۀ تازهادبیات ایران را نمی

های جاهلانه، ع در میدان عرض اندام خودستایییا منثور، صورت نگرفته باشد. در واق

ها و (، این حکایت136: 1731سعدی، «)همه کس را عقل خود به کمال نماید»چنانکه 

ر ها باند تا شگفتی و شکرینگی آنهای مشابه در متون دیگر، ابزارهایی بودهحکایت

ها و انی، زشتیآلود چیره شوند و به وجهی پنههای بغضپندناشنوی و اندرز نیاموزی

-ها جایگیر کنند. با چنین چشمهای تا کنون به چشم نیامده را در اندیشه انسانزیبایی

رکت ها حها دور از انتظار نیست اگر ساختار دو بعدی روایی آنداشتی از این قبیل حکایت

-حقیقت»آموز باشد و در آن ها به آمیز و یک درونۀ حکمتسیّالی میان یک رویۀ هزل

باری، رسالت  (.6: 1785هم چندان اعتنایی نشود)غلامی،  (Verisimilitude« )ندیمان

-سازی شرایط بازآفرینی حکایتانتقال کلیله و دمنه به اروپای عصر لوئی چهاردهم و زمینه

های آن به زبانی دیگر را نیز یکی از تحریرهای کلیله و دمنه بر عهده گرفته است که در 

 .  مشرب صورت گرفتهیکی از وعّاظ صوفیسدۀ نهم هجری، توسّط 

 . انوار سهیلی 5-9
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سایۀ هند بر سر فرهنگ و تمدّن جهان، سایۀ کوتاهی نیست و چنانکه غلامحسین یوسفی 

ای هایی که هند بر فرهنگ و تمدّن جهان دارد هدیهاز جمله منّت»است، نیز متذکّر شده

ای که کمتر (. به گونه116، 1: ج1753یوسفی،«)دمنهقدر به نام کتاب کلیله و است گران

است که همچنان در رگ زمان یاری آن را داشتهتوان سراغ گرفت که بخت  کتابی را می

 ها و تقلیدهایی از آن شده باشد.ها و تحریرجاری باشد و نو به نو ترجمه

کلیله و  که کتاب پر بیراه نیست اگر به گفته حنّا فاخوری اعتماد کنیم و بر آن باشیم

دمنه حوالی سال پانصد و هفتاد میلادی از پهلوی به سریانی ترجمه شده، ولی این ترجمه 

ت، اسهای دیگر شدههایی است که از این کتاب به زبانابن مقفّع است که مادر همه ترجمه

حتیّ زبان فارسی. زیرا اصل پهلوی آن از میان رفته است و ترجمۀ سریانی قدیم آن 

 (.160: 1783ها مفقود بود)الفاخوری، تمدّ

در ارج و ارز ترجمۀ عربی ابن مقفّع از کلیله و دمنه گمانی نیست. امّا از سهم نصرالله 

. توان گذشتمنشی در رواج و روایی کلیله و دمنه و تأثیرپذیری دیگران از آن نیز نمی

 ویسندگی در ادب فارسیکلیله و دمنۀ بهرامشاهی نه تنها سرآغاز یک نوع نثر و شیوۀ ن

، شودهای مغولی و تیموری دیده میاش در نثر دورهشدهاست که شیوۀ به افراط کشیده

بلکه به دلیل مقبولیّتی که در جامعۀ ادبی ایران نصیب آن شد، یک جنبش تحریر و تقلید 

 شفیاز کلیله و دمنه را به وجود آورد که دامنۀ آن به قرن نهم هجری و ملاحسین واعظ کا

 وی رسید. « انوار سهیلی»و 

یایی های اسپانواسطه به زبانکه ترجمه ابن مقفّع پیش از این با واسطه و بیبا وجودی 

قدیم، اسلاوی قدیم، لاتینی قدیم و جدید و میانه، سریانی جدید، ایتالیایی، یونانی و عبری 

ادبی چندانی دارد و نه  نه خود از لحاظ نثرنویسی ارزش»در آمده بود و انوار سهیلی نیز 

: نود و 1760کاشفی، مقدّمه، «)کار مولانا حسین بر روی آن کاری تازه و با ارزش است

 شود.پنج(، کلیله و دمنه با همین انوار سهیلی است که به اروپاییان معرفّی می

انوار سهیلی تقریباً یک قرن پس از تألیف، در قرن دهم هجری برای سلطان سلیمان 

شود و همین ترجمۀ با واسطه از انوار نامیده می« نامههمایون»آید و ترکی در می اوّل به

شود و به دستور وی سهیلی است که از طرف سلطان سلیمان به لوئی چهاردهم هدیه می

آید. با درآمدن انوار سهیلی به فرانسوی، جامعۀ ادبی اروپا با این کتاب به فرانسوی در می

عینه و گاه با تصرّف توسط برخی و در هیأت های آن بهحکایت آشنا شده و گروهی از

 شود.های منظوم  بازروایی میفابل



 

 

 
 

 

 

 15های...          نقش انوار سهیلی در بازآفرینی حکایت

 

 

شک خاستگاه شرقی دارند، نه در های دیگری که بیها و قصّهها و حکایتاین حکایت

پرداز موهوم که در قرون دورۀ قبل از تاریخ، بلکه در دورۀ تاریخی و با نام یک داستان

-تاست به اروپا رفته و حکایمشهور شده« پیل پای»یا « بید پای»ها به اروپاییوسطی نزد 

ها با آن از طریق انوار سهیلی صورت گرفته، با نام بیدپای همراه هایی که آشنایی اروپایی

های بید پای نزدیک چهار صد (. جدا از اینکه داستان179: 1767شده است)زرّین کوب، 

به زبان لاتین ترجمه شده بود و  شهرت « ژان کاپو»هم، توسط سالی پیش از لوئی چهارد

 (.617و آوازۀ آن سراسر اروپا را فرا گرفته بود)همان: 

امّا پر بیراه نیست اگر با توجّه به اسناد و آثار موجود، خاصّه یکی از مشاهیر کلاسیسم 

-می، از جهت الهاهای انوار سهیلفرانسوی، یعنی لافونتن را در شعاع جاذبۀ تأثیر حکایت

 های کلیله و دمنه، ببینیم. بخشی و ایجاد انگیزۀ بازآفرینی حکایت

 . ژان دو لافونتن2-9

-Chatteau«)شاتو تیری»حال، در ای آسودهبود که لافونتن در خانواده 1591هشتم ژوئیه 

Thierry) فونتن افروخت و لاهای نوجوانی وی را بر میزاده شد. ادبیات و شعر، شور و شوق

های نامرتّب، زبان لاتین را در کودکی آموخته بود)لافونتن، مقدّمه، آموزیبا وجود درس

خوان خود را از طریق آثار های طبع کتابتوانست خواهش( و به خوبی می10: 1718

 شاعران لاتین و دیگر شاعران و نویسندگان دنیای قدیم برآورد.

که لافونتن برای نخستین بار نوشتن را هم  بود 1561پس از سفر به پاریس و در سال 

نویس رومی، پرداخت که جز ، شاعر و کمدی«ترنس»ای به تقلید از تجربه کرد؛ نمایشنامه

 اش نداشت.ای برای نویسندهناکامی نتیجه

، وزیر لوئی چهاردهم، «فوکه»های اقامت در پاریس است که لافونتن، به در همین سال

های وی است که با دلگرمی بیشتری به قصرهای مجلّل سایۀ حمایتشود و زیر معرفّی می

« کرنی»و « بوالو»، «مولیر»، «راسین»یابد و با های پر رونق ادبی راه میپاریس و محفل

 کند. آشنایی بیشتری پیدا می

لافونتن که طبع شعر خویش را پیش از این با سرودن اشعار روستایی آزموده است، 

سراید و آن را به را می« آدونیس»، منظومۀ رزمی «فوکه»های ن محبّتاین بار به جبرا

نا اعتهم بی« فوکه»های شاید بر زبان نیامدۀ کند و برای آنکه به خواهشوی تقدیم می

 نبوده باشد، تعدادی نمایشنامۀ کوتاه و چند قطعه شعر نیز به شیوۀ گذشتگان به قلم 

هایش نقشی داشته از جای جای چه که در موفّقیت برد. وی که وفاداری به هرکه و هرمی
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، همچنان به وی 1551به اتّهام اختلاس در « فوکه»آید، با بازداشت هایش برمینوشته

 مرثیه به پریان»را در « فوکه»های رفت و آمد به قصر ماند و خاطرات شادکامیپایبند می

شاعر در این » کند.ن میدردمندانه بیا (Elegie aux Nymphes de Vaux « )قصر وو

انگیزی از سرنوشت قهرمان شعر که در منظومه که شامل شصت بیت است، با لحن غم

کند و در ضمن آن اغماض و بخشایش شاه را خواستار واقع همان فوکه است، شکوه می

شناسی کامل کند، حقشود. این اثر لطیف که جنبه تغزّلی روح شاعر را آشکار میمی

های طلبیدهد که در ضمن هجوی ملایم از جاهبه حامی خود، فوکه، نشان میلافونتن را 

های فوکه است که موجب خشم ای به بلندپروازیبشر را نیز در بر دارد و در واقع اشاره

 (.1058: 1736خانلری، «)لوئی چهارده گشته است

سرآغازی  1551، در (Contes et Nouvelles en Verseها)انتشار مجموعه منظوم قصه

ها مشغول شده بود و به سرایش آن 1557هایی که لافونتن پیش از بود برای شهرت قصه

کند. ها، لافونتن را در ادبیات جهان ماندگار میهمین مجموعه آثار است که به نام فابل

 اند:که در دوازده کتاب گرد آمده *فابل است 977این مجموعه بر روی هم 

فابل،  99فابل، کتاب چهارم  18فابل، کتاب سوم  90اب دوم فابل، کت 99کتاب نخست 

فابل،  93فابل، کتاب هشتم  18فابل، کتاب هفتم  91فابل، کتاب ششم  91کتاب پنجم 

فابل  93فابل و کتاب دوازدهم  7فابل، کتاب یازدهم  16فابل، کتاب دهم  17کتاب نهم 

 را در بر می گیرد.

که  (Fables choisies mises en Verse« )منظومهای برگزیده فابل»، 1558در سال 

های لافونتن شامل هاست منتشر شد. مجموعۀ دوم فابلشامل شش کتاب نخستین فابل

و کتاب  1537های دهم و یازدهم در ، کتاب1538های هفتم و هشتم و نهم در کتاب

ر سه هم دمنتشر شد. در این فاصله لافونتن به عضویت آکادمی فران 1571دوازدهم در 

-است که حتّی شهرت نویسندههایی هم پرداختهها و نمایشنامهاست و اشعار، داستانآمده

شان نتوانسته موفّقیتی برایشان به دست آورد. در حالیکه پختگی، عمق و غنا در مجموعه 

های زدگیها به دلها به تدریج افزایش یافته است و استمرار بیست و شش ساله آنفابل

لافونتن هفتاد  1579به بیمارنویسی نینجامیده است. هر چند بیماری سختی که در منجر 

آور کرد و به و یک ساله را گرفتار ساخت، وی را به توصیۀ ارباب کلیسا به مذهب روی

 (Hymnes« )سرودهای روحانی»های کفر آمیز)!( خود و سرایش محکوم کردن افسانه

 کشاند.
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، یکی از حامیان صاحب «موسیو دار وار»در خانه  1576ژان دو لافونتن سرانجام در 

 اعتبار خود، از دنیا رفت.

 های لافونتن. منابع شرقی فابل9-9

، روی آوردن به «شاتوتیری»های گریزپای کودکی در های سالآموزیآشفتگی درس

ی بیهاخوانیها به کتابهای جوانی پاریس و گریز ناگزیر از اینالهیّات و حقوق در سال

 گریز به شمارتکلیف و تکلّف و رهایی در طبیعت و طبع، چیزی جز نبوغی مدرسه

ها باشد و ها و جنگلتواند آمد. برای چنین کسی داشتن پدری که رئیس امور آبنمی 

به همین شغل مأمور  1569زدگی از انجام وظایف، پس از مرگ پدر در خود نیز با همه تن

های ها چشمها رها شود و ساعتها و دشتدر میان جنگلشود، فرصت مناسبی است تا 

جستجو گرش را به حیوانات بدوزد، با خلق و خوی مردم بیامیزد و این همه را در ذهن 

هایی شوند که قرار است وی را از مشهورترین خود به امانت بسپارد تا مواد و مصالح افسانه

تواند ج ساله زندگی با همسرش نیز میهای بیست و پنشاعران فرانسه کند. حتیّ اختلاف

، در (Abstemius« )ابستمیوس»های گاه به گاه خود از برای لافونتن در تأثیرپذیری

انگیزه خوبی « زنی دستخوش امواج»و «زن جوانبیوه« ،«زنان و اسرار»های سرایش تمثیل

 بوده باشد. 

در می« ادام دولا سابلیرم»چنانکه وقتی لافونتن با عنوان مهماندار عالی به خدمت 

اش محل پذیرایی ارباب هنر و فیلسوفان و پزشکان و دانشمندان و مردم آید که خانه

 ای به مسائل علمی و فلسفیشود و علاقهخوشگذران است، با دانشمندان آشنا می

یابد و این دنیای جدید که در برابر چشمان این شاعر جوان گشوده شده است، اساس می

تر از گذشته که در همه هایی با موضوعاتی عمیقشود. فابلهای وی مییوان فابلدومین د

ا، هشود و مسائل فلسفی بیشتر با روح حیوانهای علمی دیده میهایی به تجربهها اشارهآن

 (.1057: 1736یابد)خانلری، شناسی و با سیاست ارتباط میبا ستاره

فرانسۀ عصر لافونتن سایه انداخته است نیز بر بروز امّا از تأثیر فرهنگ و ادبیاتی که بر 

اسطه واعتنا گذشت. کلاسیسم فرانسه که طبیعت را مستقیم و بیتوان بیخلّاقیّت وی نمی

و  اند از میان مظاهر طبیعت بهترینداند و بر آنست که تنها قدما توانستهقابل تقلید نمی

 ای بیان نمایند و از اینرون به طرز شایستهها را انتخاب کنند و در آثارشاترین آنمناسب

(، لافونتن 100، 1: ج1735باید زیبایی جاودانی را در آثار قدما جستجو کرد)سیّد حسینی، 
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-و... می« افلاطون»، «هوراس»، «ویرژیل»های کهن، آثار را به مطالعه افسانه و داستان

ا آشن« ازوپ»بیشتر از وی با  و پیشتر و« فدروس»کشاند و از این رهگذر وی را با آثار 

دارد که به سنّت تقلید از گذشتگان، که در کلاسیسم نهادینه شده کند و بر آنش میمی

تر لافونتن مانند بوکاچو و مولیر، کم»ها بهره ببرد. تا آنجا که تراویک بگوید که: است از آن

، و هر منبع شرقی، کند. او موضوعاتش را از ازوپ، فدروسها را ابداع میمضامین فابل

، 1: ج1735تراویک، «)کندیونانی و فرانسوی دیگر، که ملائم ذوقش باشد اقتباس می

179.) 

ها به خرج داده است ادّعایی جز لافونتن، خود با همه ذوقی که در سرایش این تمثیل

سانی کاین ندارد. ادّعایی که گاه با ناچیزانگاری فروتنانه نبوغ خود نیز همراه است. وی به 

کند؛ به خصوص ها به نیکی یاد میگذارد و از آنها استفاده کرده، احترام میکه از آثار آن

 های لافونتن از آثار اوست،  بسیاررا، که بیشترین اقتباس« ازوپ»

 کند.  ستاید و خود را چیزی جز شاگرد وی تصوّر نمیمی 

-اند؛ میهای سقراط راه نداشتهداند گیاهان و جمادات در تمثیللافونتن به خوبی می

شده است و پندها همیشه در آخر ها بسیار ساده نقل میداند که در زمان ازوپ تمثیل

شکنی کرده و علاوه بر سلیقه و استعدادی که در است و فدروس، سنّتآمدهها میتمثیل

 ست.ها آورده اها به خرج داده، پند ها را گهگاه در ابتدای تمثیلآفرینش تمثیل

ن های کههای گاه به گاه از این سنّتتواند خود را از سرپیچیبا این همه لافونتن نمی

کند؛ گاه چند های گذشتگان که نیاز بداند، تصرّف میباز دارد. وی در هر آنچه از داستان

ند. کهایی را از یکی با پندهایی از دیگری روایت میآمیزد و گاه داستانداستان را به هم می

 ها نیز چندان پایبند نمانده است. بندی تمثیللافونتن به رعایت طول ابیات و قافیه

 های انوار سهیلیهای لافونتن از حکایت. بازآفرینی1-9

بنا بر آنچه گفته شد، استبعادی ندارد اگر به تمامی برآن شویم که لافونتن در جوانی با 

ا ههایش از آنده است و در پردازش افسانههای شرقی و ایرانی آشنا شها و حکایتافسانه

های ازوپ و فدروس را منابع اصلی لافونتن دانسته به فراوانی بهره گرفته. حتیّ اگر افسانه

های لافونتن، اگر چه به واسطۀ ازوپ و فدروس، باشند، باز در تأثیر ادبیات شرق بر افسانه

ه هاست کریشه شرقی دارند و سالها حرفی و حدیثی نیست. چون بسیاری از این افسانه

بر سر یکی بودن دو شخصیّت ازوپ و لقمان حکیم نیز گفتگوهایی مطرح است)ازوپ، 

هایی که لافونتن شاعر را در به شهرت (. پس هنگام برشمردن سرچشمه11: 1737مقدّمه، 
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یژه وای باید منابع شرقی و به هیچ گزافههایش یاری کردند، بیو محبوبیت رساندن فابل

 ایرانی را پیش چشم داشت و از آن میان، خاصّه انوار سهیلی را.

تأثیرپذیری لافونتن از انوار سهیلی، یا مستقیم است و یا به توسّط کسانی از قبیل 

ای هازوپ و فدروس. شیوۀ کار وی نیز چنان است که گاه تصرفّی در طرح و نتیجه حکایت

از آن به هم آمیخته است و افسانۀ مستقلی هایی انوار سهیلی شده است و گاه حکایت

اره اند، اشهایی از لافونتن که در انوار سهیلی نیز آمدهشده است. در جدول زیر به افسانه

ها صورت ها برای سهولت در کار و با توجّه به موضوع آنگذاری حکایتگردد)ناممی

 گرفته(:

 های لافونتنافسانه انوار سهیلی عنوان حکایت

 56کتاب اوّل، افسانۀ هفدهم:  189باب یازدهم:  میانسال و دو معشوقه اش. مردی

 199کتاب دوم، افسانه شانزدهم:  181باب یازدهم:  کلاغی که قصد تقلید عقاب داشت.

 109کتاب هفتم، افسانه دهم:  755باب ششم:  زن شیر فروش و ظرف شیر.

 گربه و راسو و بچه خرگوش.

 

 983باب چهارم: 

 

کتاب هفتم، افسانه شانزدهم: 

195 

 131کتاب هشتم، افسانه دهم:  167باب اول:  خرس و باغ دوست

 131کتاب هشتم؛ افسانه یازدهم:  968باب سوم:  دو دوست.

 گربه و موش.

 

 736باب هفتم: 

 

کتاب هشتم، افسانه بیست و دوم: 

616 

 گرگ و صیّاد.

 

  916باب سوم: 

 

و کتاب هشتم، افسانه بیست 

 697هفتم: 

 671کتاب نهم، افسانه نخست:   159باب اول:  دار نادرست.امانت

 677کتاب نهم، افسانه دوم:  75باب اول:  دو کبوتر.

 665کتاب نهم، افسانه هفتم:  713باب چهارم:  موشی که به دختری تبدیل شد.

 633کتاب نهم، افسانه پانزدهم:  700باب چهارم:  شوهر، زن و دزد.

 511کتاب دهم، افسانه نخست:  971باب سوم:  انسان و مار بی زهر.

 590کتاب دهم، افسانه دوم: 11باب اول:  پشت و دو مرغابی.سنگ

 597کتاب دهم، افسانه سوم:  101باب اول:  خوار.ماهیان و مرغ ماهی

 577کتاب دهم، افسانه نهم: 185باب دوم:  شبان و شاه.
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های انوار سهیلی آنگونه است که داوری در مورد مذکور به حکایتهای شباهت افسانه

به  کند. توجه لافونتنهای این کتاب را چندان دشوار نمیتأثیرپذیری لافونتن از حکایت

ایی که هبینیم گاه لافونتن افسانهشود که میها آنگاه بیشتر نمایان میراوی این داستان

)کتاب «کورکوره و شاه و صیاد»دهد؛ افسانۀ نسبت میخود ساخته است را نیز به بید پای 

های های لافونتن، افسانهدوازدهم/ افسانه دوازدهم( از این گونه است. در میان افسانه

توان یافت که اگرچه از نظر طرح و روایت مختلف است، امّا از نظر دیگری را نیز می

های انوار سهیلی شد، به حکایت ها گرفته تواندای که از آنمحتوی، درونمایه و نتیجه

ها که در بیان ، از کتاب اول افسانه«دزدان و خر»ماننده است. به عنوان نمونه، افسانۀ 

ت شباهمضرّات اختلاف پرداخته شده است، به حکایت نهم از باب چهارم انوار سهیلی بی

ی زاهد از نیست: حکایت اختلاف دزد و دیو بر سر گرفتن گاو میش و جان زاهد و رهای

 قصد ایشان.

های خود قرار در واقع اگر بخواهیم وحدت درونمایه و شباهت مضمون را ملاک ارزیابی

دهیم.  های شرقی ترتیبهای لافونتن و روایتدهیم ناگزیر باید سیاهۀ بلندبالایی از افسانه

ای ه، نتیج«کلاغی که قصد تقلید عقاب داشت»شود هنگام خواندن افسانۀ مثلاً مگر می

 خواستآید ما را به یاد حکایت آن زاغ نیندازد که میکه در نکوهش تقلید از آن بر می

راه رفتن کبک یا گنجشک را بیاموزد و راه رفتن خود را هم فراموش کرد. حکایتی که 

آنقدرها مشهور بوده که هم در انوار سهیلی واعظ کاشفی ایرانی آمده است)واعظ کاشفی، 

(. همین درونمایه 796، 1: ج1758در الحیوان جاحظ عربی)الجاحظ، ( و هم 170: 1775

کتاب اول/ «)ای چون جثه گاو استغوکی که خواهان جثه»و نتیجه اخلاقی را در افسانه 

 بینیم.افسانه سوم( نیز می

 نامههای مرزبانهای لافونتن از حکایتبازآفرینی. 1-9

های اروپایی در میان باشد، ایرانی با افسانههای کهن وقتی صحبت از مشابهت داستان

های ایرانی و شرقی ناگزیر است. ماجرای ای از قصهنیز به عنوان مجموعه نامهمرزبانیادکرد 

ه گفت و بآن روباه که برای فریب خروس از برقراری صلح و آشتی میان همه حیوانات می

خبر را تاکنون نشنیده باشد پا  شنیدن خبر آمدن سگ، از هراس اینکه مبادا وی نیز این

های لافونتن)کتاب دوم/ افسانه پانزدهم( به تمامی در باب گذارد، جز در افسانهبه فرار می

(. از شباهت افسانه آن پیر 770: 1753نامه وراوینی پیشینه دارد)وراوینی، ششم مرزبان

خر بر وی خرده ها به طعن و تمسکاشت و جوانمرد برزیگر که در کهنسالی نهالی می
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در  «مرد باغبان با خسرو»گرفتند)کتاب یازدهم/ افسانه هشتم( هم البته با داستان می

توان غفلت کرد. اگرچه در روایت لافونتن ( نمی676: 1753نامه)وراوینی، باب نهم مرزبان

ینی بگویند چنانکه پیر پیشهایی که با پیر برزیگر به طعن و تمسخر سخن میجوان

ل ماند تا آن نهاروند و در روایت وراوینی، پیر آنقدر زنده میپیش از وی از دنیا می کندمی

های آن نصیب خسرو، که در این قصه جانشین به برگ و بار بنشیند و سهمی از میوه

های افسانه لافونتن شده است، بشود. هر چه هست این حکایت آنقدرها مشهور و جوان

« الهی نامه»خواجه نظام الملک، و در « نامهسیاست»مورد اقبال بوده است که در 

 ( نیز با اندک اختلافی روایت شود.160: 1783)عطّار،

 های لافونتن در ایران. افسانه1-9

های لافونتن نیز برکنار نماند و در در جریان آشنایی ایرانیان با ادبیات فرانسه، افسانه

-های لافونتن نیز به فارسی برگردانده شد. میها، افسانهجریان ترجمه آثار فاخر اروپایی

های لافونتن به فارسی، به زمان قاجاریه برسد. در این دوره نماید که پیشینۀ ترجمه افسانه

نامی که احتمالاً از صاحب منصبان « سلطان حسین»است که به فرمان ناصرالدّین شاه، 

، بسیاری از 1955الاوّل  تا ربیع 1951نظامی بوده حدود دو سال، از جمادی الثانی 

لطان س»ها از کند. برگردان فارسی این حکایتهای لافونتن را به فارسی ترجمه میافسانه

های ، همچنان چاپ نشده، به خطیّ خوش در حواشی یک نسخه نفیس از افسانه«حسین

های فرانسه کتابخانه ملیّ موجود است)طراوتی، در مخزن کتاب 3109لافونتن به شماره 

1739 :917.) 

ری های شعها و جنبههای لافونتن دیگر آن جاذبهبا وجودی که برگردان فارسی افسانه

هایی نغز و اغلب هم ها که آمیخته به قصّهرا نداشت، روح تعلیمی و درونمایه حکمی آن

ود ها را حتّی با وجشد، کافی بود تا این افسانهبه شیوه فابل و از زبان حیوانات بیان می

یژه وشان، تا امروز آمورد توجّه ایرانیان بدارد؛ بهراموش شدن و ناشناخته شدن نویسندهف

ها بوده اند. دست کم همه شان را مخاطب این افسانههای گریزپای نوجوانیها که سالآن

 «حبیب یغمایی»های نخستین، بازروایی منظوم آموزیبار هم شده در دوران درسما یک

کتاب اول/ افسانه دوم( را خوانده و «)کلاغ و روباه»های لافونتن به نام افسانهاز یکی از 

وباه، و زبانی ریابد و به چربایم. قصّه زاغکی که قالب پنیری را میاحیاناً به حافظه سپرده

گشاید و  قالب پنیر را از دست برای آنکه آواز خوش خود را به وی بنماید لب به قار قار می

 (.163: 1783ارسی دوم دبستان/ روباه و زاغ،دهد)فمی
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های دیگری از لافونتن نیز هست که در ایران بار ها ترجمه و منتشر شده است، افسانه

ها مانده است و هنوز های مصوّر کودکان در آمده است، در خاطر ها و خاطرهبه قالب کتاب

 ون:هایی چشوند؛ افسانههم بر سبیل تمثیل در لابلای گفتگو های روزمرّه گنجانده می

لک)کتاب اول/ افسانه هجدهم(؛ انعقاد شورای موشان)کتاب دوم/ افسانه دوم(؛ روباه و لک

شکن و پیک خدایان)کتاب گرگ و بز مادینه و بزغاله)کتاب چهارم/ افسانه پانزدهم(؛ هیزم

؛ برزگر (پنجم/ افسانه نخست(؛ روباهی که دمش بریده شده بود)کتاب پنجم/ افسانه پنجم

تخم)کتاب پنجم/ افسانه سیزدهم(؛ خر و فرزندانش)کتاب پنجم/ افسانه نهم(؛ مرغ زرّین

در پوست شیر)کتاب پنجم/ افسانه بیست و یکم(؛ خورشید و شمال)کتاب ششم/ افسانه 

پشت)کتاب ششم/ افسانه دهم(؛ گرگ و روباه)کتاب یازدهم/ سوم(؛ خرگوش و سنگ

 افسانه ششم(.

 ها، میراث مشترك مردمان دنیای کهنها و تمثیل. افسانه1-9

اند که هایی به کار برده شدههایی که به عنوان تمثیل از جهت حکمتبرای حکایت

و ی ناشنهای اجتماعی و سیاسی و یا دست کم روحیه پندناپذیر و نصیحتکاریاحتیاط

-توان به آسانی شجرهکرده است، نمیها را دشوار میپرده آنمردمان، بیان صریح و بی

ای ساخت و به قوم و ملّتی خاص نسبتشان داد و در زمانی معیّن به بندشان کشید. نامه

ها، ها، چند و چون نامهایی چون درونمایه و محتوای این تمثیلاگر هم بر بنیان نشانه

ایی هها، مکان رویداد حوادث و یا نوع حیوانات و شخصیّتهای بازآمده در آنرسم و راه

ها را از آنِ ملّتی خاص در هااند بشود به دشواری آنهای اصلی حکایتکه ایفاگران نقش

ها در سریانشان ها و قصهای معیّن دانست، باز جای این درنگ هست که این تمثیلدوره

هر  های بومیاند، ویژگیدر تاریخ و در گذر از زمان و مکانی که اصالتاً بدان بازبسته بوده

 اند را به خود گرفته باشند. ای که در آن بازروایی شدهناحیه دوره و

های گذشته را برای ها و تمثیلهای انبوه و درهم قصهاز این رو پژوهشگری که برگ

ها را که توسط خواهد خاستگاه این حکایتزند و میها ورق مییافتن پیشینه اصیل آن

ه ای کشد در حسب حال شاعر یا نویسندهکواند به دست دهد و میدیگران بازروایی شده

ها بهره برده است نشانی از برخورد با مآخذ پیش از وی پیدا کند، ها و افسانهاز این تمثیل

ر ها دها و قصهپایاب انداخته است. مشابهت این تمثیلمبالغه خود را در دریایی بیبی

آن حد  ها تا بهاند بعضی وقتمیان مردمی که گاه هیچ برخورد فرهنگی با یکدیگر نداشته

ها شباهت بعضی از این داستان»شود به آن نگریست. است که جز از چشم توارد نمی
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اند. های عوام پدید آمدهها و تجربتشک از آنجاست که همه از سرچشمه حکمتبی

های مشابه منتهی شده است و از این های همانند در بین اقوام مختلف به عبرتتجربت

 (.173: 1767کوب، زرّین«)استهای واحد نشأت یافتهها امثال واحد و داستانعبرت

که در بین همه مردم جهان و در آثار کسانی که « های سرگردانقصه»با وجود این 

توان در (، باز نمی177توان یافت)همان: ها را میاند آنهیچ آشنایی با کار یکدیگر نداشته

مآخذ اصالتاً شرقی و ایرانی شکّی داشت. به موازات این، همچنانکه ها از تأثیرپذیری اروپایی

شود تقلید و تأثّر لافونتن از ادبیات و فرهنگ شرق را انکار کرد، امّا باز در مورد منابع نمی

ای لافونتن هویژه آنکه بسیاری از بازرواییمورد توجّه وی جز به احتیاط نباید گفتگو کرد. به

توان دید. منبعی که مسلّماً بسیار های ازوپ نیز میگلستان را در افسانهاز انوار سهیلی و 

-یلهای خود، تمثمورد توجّه و مطالعه لافونتن بوده است. آیا لافونتن هنگام روایت افسانه

ها را از انوار سهیلی، گلستان های دیگر آنهای ازوپ را پیش چشم داشته است یا روایت

ار دمثنوی؟  البته هیچ شگفتی هم ندارد اگر وی در این باب، وام نامه وو یا حتّی مرزبان

ها را در ذهن و زبان خود بازآفرینی دیگر اروپاییانی بوده باشد که پیش از وی این قصه

ر جفری چاس« های کانتربوریقصه»از « داستان بخشنده گناهان»اند. مگر نه اینکه کرده

نامه آمده است و از آن پس در تفسیر مه در مرزبانای است که پیش از هنیز بازروایی قصه

نامه عطاّر تکرار شده است و قبل از این همه الملوک غزّالی و مصیبتسورآبادی و نصیحه

 (W.A.Clouston« )کلاوستون»توان گرفت و با این حال، در الف لیل و لیله سراغ آن را می

 (.70: 1753در هندی بودن اصل آن تردیدی ندارد)مینوی، 

رغم اشاره صریحی که لافونتن در را، علی« روستایی و مار»ای مثل اگر وجود افسانه

های ازوپ و فدروس نادیده بینگاریم، آشنایی آن به ازوپ دارد، عجالتاً در مجموعه افسانه

لافونتن با انوار سهیلی و گلستان سعدی به حدّی بوده است که این افسانه  را با همه 

های مثنوی دارند، از این دو مأخذ گرفته باشد: حکایت آن مارگیر تمثیل شباهتی که به

، 7: 1738که اژدهایی افسرده را مرده پنداشت و آن را برداشته و به بغداد برد)مولوی، 

یاری آشنایی با مولوی را دیرتر از دیگر اروپاییان و ویژه آنکه فرانسویان بخت (. به735

اوا دو ویترای »میلادی که  1730ونتن یافتند. تا پیش از حدود دویست سالی پس از لاف

های اقبال لاهوری، ها و تشویقتحت تأثیر آموزه (Eva de vitray meyerovich«)میروویچ

ها را به مولوی جلب کند محققان های خود، نظر فرانسویها و ترجمهها، تألیفبا تحقیق

جذّابی از مولوی نداشتند و فقط اطّلاعات و دوستداران شرق در فرانسه اطّلاعات دقیق و 
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زده است)آذر، ها پیرامون دراویش چرخزن و کم و بیش اصطلاحات صوفیه دور میآن

های مولوی نسبت به روایت لافونتن که جای خود (. هر چند تمثیل771-779: 1783

-یم های واعظ کاشفی و سعدی نیز، نبوغ شکوهمندِ کسی رادارد، بلکه نسبت به روایت

ها ترین معناها از آنهای ساده و بیرون کشیدن عمیقنمایاند که در نقب زدن در قصه

 استادی تمام است.

-مرگ و هیزم»کتاب اول/ افسانه پانزدهم(، «)مرگ و بدبخت»های امّا در مورد افسانه

کتاب چهارم/ «)زاغ کبود آراسته به پرهای طاوس»کتاب اول/ افسانه شانزدهم(، «)شکن

 کتاب دهم/ افسانه نهم( چه باید گفت؟«)شبان و شاه»نه نهم( و افسا

، در مثنوی را فرایاد ماجرای علاقۀ فراوان جالینوس به زندگیدو افسانۀ نخست، 

( و افسانه سوم، به ماجرای آن شغال که خود را در خم 606، 7: 1738آورد )مولوی، می

( 751، 7: 1738کرد)مولوی، تصوّر « طاووس علّیین شده»رنگ انداخته خویشتن را 

قصه ایاز و حجره داشتن او جهت چارق و پوستین »شباهت نیست.  افسانه چهارم نیز به بی

و گمان آمدن خواجه تاشانش را که او را در آن حجره دفینه است به سبب محکمی در و 

ز ( ماننده است. برای این افسانه مأخذ جدیدتری نی371، 6: 1738مولوی، «)گرانی قفل

« سفرنامه تاورنیه»که با عنوان « Les six voyages»در « ژی.ب.تاورنیه»پرداخته اند؛ 

است، این افسانه را به شاه عبّاس صفوی و شبانی که به سبب به فارسی برگردانده شده

های لافونتن نیز است و مترجم افسانهشود نسبت دادهکاردانی، مدیرِ سرای همایونی می

 (.517: 1780وان مأخذ افسانه لافونتن به قلم آورده است)لافونتن،همین نقل را به عن

 کتاب اول/ افسانه ششم( هم بی«)گوساله و بزماده و میش و مصاحبت شیر»افسانه 

آن که عمق و جذّابیّت حکایت مثنوی را داشته باشد، روایتی است از ماجرای گرگ و روباه 

ادبی در قسمت کردن صیدها، ادافره بیروند و گرگ به بکه در خدمت شیر به شکار می

 (.175، 1: 1738شود) مولوی، خود طعمه شیر می

های دوربین پنهان شده بود و کسانی که با میان افسانه آن موش که در بین عدسی

بر کردند که خنگریستند، هیأتی عجیب و غریب را در ماه تصورّ میاین دوربین به ماه می

کتاب هفتم/ افسانه هجدهم(، با روایت آن شخص که چون به دهد)ای بزرگ میاز حادثه

انگاشت، از دفتر دوم مثنوی نگریست موی کژ شده ابروی خود را هلال ماه میآسمان می

 توان شد.هم قائل به شباهتی می



 

 

 
 

 

 

 35های...          نقش انوار سهیلی در بازآفرینی حکایت

 

 

توان سخن به میان آورد و ردّ پای ماجرای آن روباه گذشته از مولوی، از عطّار نیز می

درون چاه رفته بود و برای رهایی خود و بر آمدن از چاه، گرگی را فریفت را که با دلو به 

تا با دلو دیگر به درون چاه برود)کتاب یازدهم/ افسانه ششم( در مقاله شانزدهم اسرار 

 ( دید.911: 1785نامه)عطّار،

کتاب ششم/ افسانه هفدهم( «)سگی که برای عکسی طعمه خویش وا داد»افسانه 

( در کلیله و دمنه 118: 1737های ازوپ آمده است)ازوپ، وعه افسانههمچنانکه در مجم

 اشارت نمانده است:هم بی
همچون آن سگ که بر لب جوی استخوانی یافت، چندانکه در دهان گرفت عکس آن »

در آب بدید، پنداشت که دیگری است، بشَِره دهان باز کرد تا آن را نیز از روی آب 

 (.19: 5912نصرالله منشی، «)باد دادبرگیرد، آنچه در دهان بود 

توانسته به نگر با طبیعت بارها میذهن پویای انسان کهن که در برخوردهای ژرف

انعکاس تصویر خود در زلالی رودها خیره شود و ملالت روز را با گشت و گذار در جهان 

خوردگی از تصویر بازتابیده های خیالی خود کوتاه کند، باری دیگر همین فریبخلّاقیت

 در آب را در هیأت قصه آن خرگوش که با همین تدبیر شیر را به سر چاه 

برد تا آنکسی که طعمه ملوکانه را به گستاخی از خرگوش ستانده است، به شیر بنمایاند می

 هایش برساند، روایت کرده است.و وی را به بادافره کرده

های م؛ افسانه دوازدهم( را علاوه بر مجموعه افسانهکتاب سو«)روباه و انگور»افسانه 

أعجز مِن ثعاله عن »الامثال میدانی و در تفسیر مثل ( در مجمع79: 1737ازوپ)ازوپ، 

 توان دید:هم می« العنقود
اند روباه چشمش به دانه انگور افتاد. به هوس آمد، هرچه کوشش کرد اعراب نقل کرده

خشم گفت: ترش است. و شاعر آن را به شعر درآورده به دستش نیامد. با نومیدی و 

 گوید:می

 أیها العائب سلمی

رام عنقوداً فلماّقال هذا حامض 

 لمّا

 

 أنت عندی کثعاله 

 أبصر العنقود طاله

 رأی ألّا یناله

 (921: 5911)منتظمی،                 

ر از همین حکایت ای دیگای از مواعظ آورده است نیز باز آفریدهآنچه سعدی در قطعه

 است:
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 چو خویشتن نتواند که می خورد قاضی

 که گفت پیرزن از میوه می کند پرهیز

            

 ضرورتست که بر دیگران بگیرد سخت 

 دروغ گفت که دستش نمی رسد به درخت

 (111: 5953)سعدی،                               

ش اافسانه نهم( هم که از پیشینهکتاب اول/ «)موش خانگی و موش صحرایی»افسانه 

آید که باید روایت لافونتن را مدیون آن ( بر می33: 1737های ازوپ)ازوپ،در افسانه

العیون »های ها و حکایتبدانیم، در ادب عرب هم عیناً سابقه دارد و آن را در بین موعظه

 توان دید.از محمّد عثمان جلال می« الیواقظ فی الحکم و الامثال و المواعظ

ونتن های لافهایی که در بسیاری از افسانهای است از یکرنگیآنچه نقل شد تنها نمونه

هایی که میان شود، وگرنه اگر بنا باشد مشابهتهای شرقی و ایرانی دیده میبا روایت

ای ههای شرقی، که گاه نشانههای بازآفرینی شدۀ جدید اروپایی با اشکال کهن قصّهحکایت

رازا ها به دها بسیار نیز هست، بیان شود سخن بسیار بیشتر از اینپذیری در آنتأثیر

های او را مدّ نظر قرار کشد. چرا که حتّی اگر در میان اروپاییان تنها لافونتن و افسانهمی

های شرقی و ایرانی، خاصّه های لافونتن با روایتدهیم، باز از شباهت گروهی از افسانه

نامه، قابوسنامه، تاریخ های هزار و یکشب، سیاستمآخذ مذکور، در قصّهآنچه که جز در 

 هایها و قطعهها توان گفت و این جدا از تک بیتجهانگشای جوینی و... آمده است، سخن

گوی، چون انوری و سنایی و عطّار و خاقانی و ناصر خسرو کوتاهی است که شاعران فارسی

 اند. ها استشهاد کردهند و در لابلای آثار خود بداناها پرداختهبر مدار همین قصّه

ا هالمثل های فارسی را نیز که ریشه در همین قصهاگر بخواهیم بر این سیاهه، ضرب

های مشابه کهن دارند بیفزاییم، سخن به راستی به درازا خواهد کشید تا چه و داستان

رفت و دادهای بسیاری با ادبیات های عربی، که گبرسد به آنکه بازتاب این همه در نوشته

 فارسی داشته است، هم بدان افزوده شود. 

های لافونتن، مثل راه و رسم دربارها و ها برخی اشارات نیز در افسانهگذشته از این

و...  نشینها، ناتوانی زنان از نگاهداشت اسرار، طبیبان راهها و بدکارگیحسب حال سعایت

های منظوم و منثورشان در ادبیات فارسی، جای جلوه ها باهست که در یکرنگی آن

گفتگوی بسیار هست. در یک کلام آنکه با وجود همه این دراز دامنی در شباهت و یکرنگی 

ها های شرقی و خاصّه ایرانی در افسانهها با یکدیگر، تأثیرپذیری لافونتن از روایتاین قصه

بسیار آشکار است و آشکارگی این تأثیرپذیری آنچنان است که اگر لافونتن در برخی از 
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: 1780گفت)لافونتن،ها سخن نمیپرده از شرق، شاه ایران و ایرانیهای خود نیز بیحکایت

 ماند.ها پنهان نمی(، باز از چشم737،101،676

 نتیجه

اند اروپاییان را در ای که توانستهسیمعمولاً سخن به میان آمدن از متون کلاسیک فار

برابر عظمت خود به تحسین وابدارند، با احضار نام مثنوی معنوی، غزلیّات شمس، رباعیّات 

خیاّم، گلستان سعدی و منطق الطیّر همراه است. امّا تأثیرپذیری اروپاییان از ادبیات فارسی 

واند تستۀ دیگری نیز در آن جای میسیاهۀ بلندبالایی است که جز این تعداد آثار، آثار برج

های مختلف تاریخی، مورد توجّه گرفت. کلیله و دمنه نیز از جملۀ آثاری است که در برهه

و تأثیرپذیری اروپاییان قرار گرفته است. از جمله همزمان با سلطنت لوئی چهاردهم در 

لی، عنی انوار سهیفرانسه است که از روی ترجمۀ ترکی یکی از تحریرهای کلیله و دمنه، ی

گیرد. این ترجمه های کلیله و دمنه صورت میای به زبان فرانسوی از حکایتترجمه

پرداز شهیر فرانسوی، بسیار مورد استفاده قرار مخصوصاً از طرف ژان دو لافونتن، فابل

 های ادبی وی با نوع ادبی کلیله و دمنه و تحریرگرفته و نظر به شباهتی که شیوۀ آفرینش

ها درآمده عظ کاشفی از آن دارد، به عنوان یکی از مآخذ اصلی وی در سرودن افسانهوا

های سرگردان در است. اگرچه به دلیل ناشناخته ماندن مآخذ اصلی بسیاری از قصه

ها از سویی و سابقه داشتن برخی فرهنگ و ادبیات ملل مختلف و دشواری کشف آن

توان های ازوپ و فدروس نمیدر مجموعه افسانه های کلیله و دمنه و انوار سهیلیحکایت

های لافونتن داوری کرد، امّا در اینکه با قاطعیّت دربارۀ مآخذ شرقی و خاصّه ایرانی افسانه

ه های انوار سهیلی سرودهای خود را با پیش چشم داشتن حکایتلافونتن تعدادی از افسانه

ا به همان شیوه نقل کرده است، گاه ها راست نیز جای تردیدی نیست. وی گهگاه حکایت

ها حکایت گیری آن تصرفّی کرده و گاه از به هم آمیختن تعدادی از حکایتدر نتیجه

جدیدی آفریده است. اشارۀ وی به بعضی شاهان ایرانی، آداب و رسوم ایرانی و همچنین 

در جهان های کلیله و دمنه که مدّت ها به عنوان راوی حکایت« پیل پای»اشارۀ وی به 

نه های کلیله و دمشده است نیز خود حاکی از عنایت لافونتن به حکایتغرب شناخته می

های مختلفی از متون کلاسیک فارسی نظیر گلستان است. جز کلیله و دمنه، حکایت

ها و هایی با برخی افسانههای عطّار و... است که شباهتسعدی، مثنوی معنوی، منظومه

ها را مآخذ دارند و اگر هم نتوانیم به صراحت و قاطعیّت، این حکایتهای لافونتن فابل
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-تیجهها و نیز ناصلی لافونتن بدانیم، با اینهمه دقّت در نحوۀ روایت و پرداخت داستانی آن

ها، از جهت مطالعات تطبیقی ادبیات بسیار سودآور ها و عناصر فرهنگی مندرج در آنگیری

 است.

 پانوشت

ترجمه عبد الله توکّل است. برخی پژوهندگان « های لافونتنافسانه»نیان کتاب  آمار ها بر ب *

 «تاریخ ادبیات جهان»اند. از جمله تراویک، در جلد نخست این آمارها را با اندکی تغییر نوشته

های اصلی را نیز به حساب آورده و تعداد افسانه ها های فرعی و مندرج در افسانهبرخی از افسانه

 افسانه رسانده است. 911 را به
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از « سیاح و زرگر» بررسی و تحلیل روانشناختی شخصیت در حکایت 

 دمنۀ عربیکلیله و 

 
 5زادهدکتر حسن اسماعیل

 2دکتر یدالله پشابادی

 

 چکیده

ترین عناصر در انواع داستان، شخصیت است. این عنصر بنیادی گمان یکی از بنیادیبی

گردد. از وجوه مختلفی شایستۀ مطالعه گون پدیدار میها و سطوح گونهدر اشکال و گونه

شناسی شخصیت که مورد توجه شمار روانو کنکاش است. به ویژه جبنۀ روانکاوی و 

زیادی از پژوهشگران و روانکاوان و روانشناسان بوده است. دیدگاه روانکاوانه به شخصیت 

دهد. این های ـ بیشتر ـ درونی آنها را وجهۀ همت خویش قرار میها و خصلتویژگی

بن و دمنۀ ا کلیله« السائح و الصائغ »های حکایت پژوهش بر آن است تا ابعاد شخصیت

مقفع را از حیث اصول روانشناسی فردی، مورد بررسی و مطالعه قرار دهد و آثار و علایم 

مند شخصیت، روانشناسان های این حکایت بازنماید. برای بررسی نظامآن را در شخصیت

اند و بر اساس چند اصل روانشناختی آنها را بندی کردهشخصیت را در چند دسته طبقه

رسد در این حکایت شخصیت زرگر با توجه اند. به نظر میو مطالعه قرار داده مورد تحلیل

 ها و علایم نهفته در آن مبتلا به عقدۀ حقارت است.به نشانه

 

بررسی روانشناختی، شخصیت، کلیله و دمنه، السائح و الصائغ، زرگر و  :کلیدی واژگان
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 مقدمه -5

توان در شمار حکایات ژرف و اند، میهای کلیله و دمنه را گرچه به ظاهر سادهحکایت

های عمیق در شناخت ابعاد وجودی انسان و دیگر موجودات آن که اغلب نماد دارای لایه

های بعد یا ابعادی از شخصیت انسان هستند، دانست. این متن با حکایات و داستان

های شخصیت انسان را نمودار ساخته است. به ویژه از لایههایی متعددی که دارد، گوشه

هایی از آن حایز اهمیت فراوان است. روانشناسی از منظر روانشناسی و روانکاوی صحنه

های اساسی رفتار انسان است، در کلیله و دمنه و حکایات که هدف بنیادی آن کشف انگیزه

ان یک نظریه در روانشناسی، بیشتر آن بسیار پر مصداق است. رویکرد روانکاوی به عنو

برای تحقیق و کنکاش پیرامون شخصیت و انگیزش به کار گرفته شده است و گاهی در 

مقام یک روش درمانی نیز مورد استفاده واقع شده است)میزیاک و استاوت سکستون، 

(. از این رویکرد برای تحلیل شخصیت بسیار استفاده شده است. شخصیت، 636: 1731

-گردد و موجودیت میهای داستانی پدیدار میی پویا است که در قالب کنشموجود

در داستان »نویسد: ( میTzvetan Todorof(. تودوروف)196: 1731یابد)اخوت، 

شناسی، هر کنش روشنگر شخصیت فاعل است و بیان علامتی به حساب استوار بر روان

ها یابد. کنشها نمیای خود را با کنششناسیک، برخلاف، راستآید. اما داستان غیر روانمی

احمدی، «)آینددر خود مهم هستند، اما به کار شناختن منش خاصی به عنوان علائم نمی

و اشتقاق آن مراجعه کرد.  (. برای شناخت دقیق واژۀ شخصیت باید به ریشه989: 1786

ساکسون و در زبان انگلو« Personalite»ی شخصیت که در زبان لاتین به آن واژه

«Personality »گویند، از واژۀ یونانی می«Persona » برآمده است و آن را بر نقاب یا

د. معنای زدنکردند که بازیگران تئاتر در یونان باستان به چهرۀ خود میصورتکی اطلاق می

 ـرفته گسترده ن . بنابرایکرد در برگرفتتر شد و نقشی را نیز که بازیگر ادا میاین واژه رفته 

مفهوم اصلی و اولیۀ شخصیت، تصویری صوری و اجتماعی است و متضمن نقش و کارکرد 

ترین ترین و نوعی(. به طور کلی شخصیت عمیق11: 1739فرد در جامعه است)شاملو، 

توان گفت که ( و می17: 1786گیرد)لاینون و گوداشتاین، خصوصیات فرد را در بر می

های گوناگون امکان فرد است که در موقعیتمنحصربه های بادوام وای از ویژگیمجموعه

(. اگر با دیدگاه بازتری به بحث بنگریم باید 11: 1787تغییر یافتن دارد)شولتز و شولتز، 

ایی که هها، یا ویژگیشخصیت عبارت است از الگوی نسبتاً پایدار صفات، گرایش»بگوییم 
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؛ نیز 19: 1783ت، جس؛ فیست،  جی.، فیس«)بخشدای به رفتار افراد دوام میتا اندازه

شود که (. بنابراین ملاحظه می59-63: 1770برای معلومات افزونتر بنگرید به: پشابادی، 

همتا یا یک تصور شخصی را در بارۀ ماهیت شخصیت پردازان یک نسخۀ بیهریک از نظریه

 دهند و همین برداشت به تعریف این اصطلاح تبدیل شده است.ارایه می

هایی است که شیوۀ منحصر به فرد کانون اصلی رشتۀ روانشناسی شخصیت، نظریه

من، دهد)رایکاشان توضیح میها را به محیط فیزیکی، اجتماعی و فرهنگیدهی انسانپاسخ

 Alfred(. نظریۀ روانشناسی فردی که بنیاد آن به دست آلفرد آدلر)5: 1783

Adler()1773-1830های روانشناسی ثیرگذارترین نظریه( گذاشته شد، از جمله تأ

هر گونه نماد ظاهری مثل تغییرات چهره، طرز »شخصیت است. این مکتب روانشناسی 

 (.151: 1751آدلر، «)داندای از ساختمان عمقی منش فرد میسخن گفتن و رفتار را نشانه

 بیان مسأله -5-5

 هایخصیتکوشد اصول مطرح در رویکرد روانشناسی شخصیت را بر شمی پژوهش این

یا همان  «السائح و الصائغ»حکایتی از کلیله و دمنه تطبیق دهد. برای این منظور حکایت 

های حاضر در این برگزیده شد. بنابراین در آغاز شخصیت« گردشگر و زرگر»حکایت 

-گذرانیم و آنگاه ابعاد روانشناختی آنها را به بوتۀ نقد و تحلیل میحکایت را از نظر می

هایشان در طول حکایت صورت ها مبتنی بر رفتارها و کنشلیل شخصیتگذاریم. تح

 گیرد.می

 اهمیت و اهداف -2-5

ر و تاز هر زمان دیگری پرارج بیش شاید امروزه کهن متون در تفحص و تحقیق و کنکاش

شود. کلیله و دمنه که از متون مهم و تأثیرگذار و ماندگار قرن دوم تر دانسته میگرانسنگ

ود شهای نثر فنی گنجانیده میلغوی در زبان و ادبیات عربی در شمار پایه است، از حیث

 ها ونظیر است. با پیشرفتو از حیث مضمون و محتوی و سبک در نوع خود بدیع و بی

ارها و گیری از ابزهای بررسی و مطالعۀ متون، و به کمک بهرهدستیابی به فنون و تکنیک

وان بیشتر و بیشتر این متون را شناخت و ابعاد و تهای تحقیق و مطالۀ نوین میروش

ژرفنای آن به بوتۀ تحقیق و نقد گذاشت. بنابراین با عنایت به این امور اهمیت و ارج 

گردد. در نهایت دستیابی به دیدی پژوهش و مطالعه در این دست از متون نمایان می
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داف تر از جمله اهدقیق تر و شناخت بیشتر و بهتر و مبتنی بر ابزارهای تحقیقگسترده

 های نوین در این باب است.مدر نظر پژوهش

 پیشینۀ پژوهش -9-5

ها است. این پژوهش گرفته صورت بسیار تاکنون دمنه و کلیله بارۀ در تحقیق و پژوهش

ند. اهای گوناگون و از جوانب مختلفی این اثر را مورد تحقیق و کنکاش قرار دادهدر زمینه

های چندی یافت نامهاین پژوهش همخوانی ارتباط دارد، مقالات و پایاناما آنچه با موضوع 

تحلیل شخصیت دمنه با تکیه بر نظریۀ »شد که برخی از آن بدین شرح است: مقالۀ 

( از احمد سنچولی و زهرا کیچی. نویسندگان در این 1777«)روانشناسی فردی آلفرد آدلر

گاو و »شخصیت دمنه در دو حکایت  پژوهش با بحثی پیرامون کلیله و دمنه و حضور

، پژوهش را آغاز کرده و آنگاه به تحلیل شخصیت دمنه بر «بازجست کار دمنه»و « شیر

رای اند که دمنه دااند و به این نتیجه رسیدهمبنای اصول روانشناختی فردی آدلر پرداخته

آوی  و ابن دراسۀ البنیۀ القصصیۀ فی کلیلۀ و دمنۀ)باب الأسد»حس حقارت بوده است. 

قامت. نویسندگان در این ( از مجید صالح بک و محسن خوش9011الناسک نموذجاً()

ند. اهای داستانی در باب مورد نظر از کتاب را مد نظر داشتهمقاله به طور کلی زیرساخت

از ادریس کریم محمد)عمان: « الوحدات السردیۀ فی حکایات کلیلۀ و دمنۀ)دراسۀ بنیویۀ(»

های روایت است و به (؛ این پژوهش بیشتر در بارۀ زاویۀ دید و شیوه9010 دارمجدلاوی،

ین قصص الحیوان ب»نامۀ های روانشناختی آن نپرداخته است. پایانبحث شخصیت و بنیه

( از وفاء بنت ابراهیم سبیل؛ پژوهشگر 1198«)کلیلۀ و دمنۀ و حکایات إیسوب دراسۀ أدبیۀ

( به ابعاد شخصیات اختصاص داده و 961-998: ق.1198در این پژوهش بحثی)سبیل، 

قصۀ السائح و »ها را به سه دستۀ مرجع، خیالی و عجیب تقسیم کرده است. شخصیت

( از 9007«)الصائغ القصیرۀ فی کتاب کلیلۀ و دمنۀ لابن مقفع و عناصرها الداخلیۀ

از جمله  ازورالدین؛ در این اثر نگارنده بسیار مختصر و در سطح عمومی عناصر قصه و

 ( را از نظر گذرانده است.76-79: 9007شخصیت )أزورالدین، 

 بحث -2

های کوتاه کلیله و دمنه است. با این حال از حیث ابعاد حکایت از زرگر و سیاح حکایت

هایی که در آن آفریده شده است، هر یک دارای شخصیتی عمیق و نغز است. شخصیت

 تیپ شخصیتی در جامعه باشد، هستند.تواند نمایندۀ یک یک بعد برجسته که می
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 حکایت سیاح و زرگر -2-5

 و( یمدبشل)پادشاه پاسخ و پرسش با دمنه و کلیله حکایات دیگر مانند به حکایت این

(. پرسش پادشاه در بارۀ 703-701: 1773شود)ابن مقفع، دپای(آغاز میبی) فیلسوف

ش به جایگاه انسان در دهد. بیدپای در مقدمۀ پاسخشخصی است که کار نابجا انجام می

پردازد و اینکه گاهی برخی حیوانات دیگر گون آن میمیان سایر جانداران و طبقات گونه

ربایند. آنگاه در بارۀ مثلی مرتبط با این موضوع به در صفاتی گوی سبقت از انسان می

کنند و مردی آغازد. حکایت در مورد گروهی است که چاهی بر سر راهی حفر میسخن می

افتند. سپس یک گردشگر با آنها که به چاه زرگر و یک مار و میمون و ببر در آن می

ای دشمن کند آن مرد را که در نظر او در میان عدهشود. او کوشش میاند، مواجه میافتاده

انداز هر یک از حیوانات پیشتر به دام افتاده است، نجات دهد، اما وقتی طنابی پایین می

کنند کشند. پس از نجات حیوانات از چاه همۀ آنها به او سفارش میمی خودشان را بالا

نوع خویش که آن مرد را نجات ندهد؛ زیرا قدرناشناس و سفله است. اما او دلش به حال هم

آورد. هر یک از آنها پس از تشکر لازم نشانی محل سکونت خویش سوزد و بیرونش میمی

گویند هر گاه کاری داشت آنها را خبر کند. اما پس دهند و میرا به آن مرد گردشگر می

شوند، هر افتد و حیوانات خبردار میاز مدت مدیدی که گذارش به محل سکونت آنها می

کند. از ای برای او تهیه میکند و فراخور حال خود هدیهیک برای استبقال از او کاری می

 کند. او همتقدیم مرد گردشگر میکشد و زیورش را رود دختر پادشاه را میجمله ببر می

تواند این زیور را به مرد زرگر بدهد تا بفروشد و بدین وسیله اندیشد که میبا خود می

رود، و زرگر زیور دختر پادشاه را ای برای او فراهم کند. وقتی به منزل مرد زرگر میهدیه

حقیقت  اینکه تحقیق کند و ازکند، بدون بیند، بنا به گمانی که به قاتل بودن او میبا او می

مسأله مطلع گردد، به نیت تقرب خویش به دربار پادشاه او را متهم و تسلیم مأموران 

 دهند.رسند و نجاتش میکند. اما حیوانات دیگر در موقع مناسب به دادش میپادشاه می

 کند.پادشاه هم گردشگر را آزاد و او را مجازات می

 های این حکایتشخصیت -2-2

هر گاه »وقتی گردشگر او را نجات داد، در برابرش به سجده افتاد. آنگاه گفت:  :زرگر

افتاد، سراغ من بیا. من زرگر هستم. باشد که به خاطر کار « نوادرخت»گذارت به شهر 

 (. 701: 1773ابن مقفع، «)ای، خدمتی به تو برسانمنیکی که در حق من کرده
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 رزرگ اما. برد خویش منزل به را او و گفت خوشآمد دید خود شهر در را گردشگر وقتی

 پادشاه دختر برای را آن خود او چون شناخت، را آن دید، او دست در را زیور که همین

گردشگر گفت: کمی بیاسای، تا غذایی برایت تهیه کنم، چون چیز  به لذا. بود ساخته

م خواهاندیشید: میای در منزل ندارم. بیرون رفت در حالی که با خود چنین میشایسته

نزد پادشاه بروم و او را از این مسأله آگاه کنم؛ تا جایگاهم نزد او بهتر شود)ابن مقفع، 

اش و به خاطر پاسخ دادن (. زرگر به خاطر دروغ و قدرناشناسی و ناسپاسی706: 1773

 (.703: 1773کار نیک با کار بد به دستور پادشاه به دار آویخته شد)ابن مقفع، 

کند مرد زرگر میان تعدادی اش آن است که گمان مینخستین اندیشه :رگردشگ

کند)اما در حقیقت حیوانات دشمن به دام افتاده است. به همین خاطر اقدام به نجات او می

دانست (. او نمی707: 1773کشند()ابن مقفع، دیگر پس از او خود را از درون چاه بالا می

این »زیورش را برایش آورده است. در نتیجه با خود گفت: که ببر دختر پادشاه را کشته و 

تواند ـ اگر فقیر حیوانات چنین مرا پاداش دادند، حال اگر نزد آن مرد زرگر بروم، او می

باشد ـ این زیور را بگیرد و آن را برای خود بفروشد و مقداری از پولش را هم به من بدهد. 

 (.706: 1773ابن مقفع، «)دانداو قیمتش را بهتر می

 ونمیم حرف به گوش اگر»: اندیشید خود با بود پادشاه شکنجۀ زیر که هنگام آن در

ردم کناسپاسی و سفلگی انسان گفتند عمل می بارۀ در آنها آنچه به و بودم، داده ببر و مار و

 (.705: 1773کرد)ابن مقفع، پیوسته این سخن را تکرار می« امروز حالم این نبود.

ه دهم که بمی پسرت به درخت این برگ آب از» گفت پادشاه به مار سفارش به بنا او

 (.703: 1773ابن مقفع، «)یابداذن خدا شفا می

: 1773او که خودش را به طناب مرد گردشگر پیچیده و از چاه بالا آمد)ابن مقفع،  :مار

عیت ضکشید، صدایش را شنید و شناخت. و(، هنگامی که گردشگر در شهر فریاد می707

ای بیاندیشید؛ رفت و پسر پادشاه را نیش زد)ابن او بسیار نگرانش کرد. در نتیجه چاره

به این خاطر بود که »(. مار نزد گردشگر در زندان رفت و به او گفت: 705: 1773مقفع، 

: 1773ابن مقفع، «)تو را از نیکی کردن به آن مرد نهی کردم. اما تو گوش به حرفم ندادی

 اگر نزد تو آمدند»رگی به او داد که برای دفع زهر خودش مفید بود. گفت: (. سپس ب705

تا برای نجات پسر پادشاه طلسمی بخوانی، از آب آغشته به این برگ بر آن پسر بپاش و 
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ن مقفع، اب«)یابیاگر پادشاه از حال تو پرسید، حقیقت امر را به او بگو. ان شاءالله نجات می

1773 :703.) 

مرد گردشگر به دیار او آمد، او اولین کسی بود که به استقبالش آمد و  وقتی :میمون

ید. آها کاری بر نمیاز دست میمون»در برابرش کرنش کرد و بر پاهایش بوسه زد. اما گفت: 

 (. 701: 1773ای برایش آورد)ابن مقفع، آنگاه رفت و میوه« گردم.اما بنیشین تا برمی

وقتی مرد گردشگر به دروازۀ شهر نزدیک شد، ببر به استقبالش شتافت و در  :ببر

ن ای. اندکی بیاسای تا متو نیکی بزرگی در حق من کرده»برابرش به سجده افتاد. گفت: 

آنگاه رفت و از روی دیواری وارد شهر شد. نزد دختر پادشاه رفت. او را کشت « گردم.بر می

 (.706: 1773مرد گردشگر تقدیم کرد)ابن مقفع، و زیورهایش را برداشت و به 

کنند که زرگر را از چاه بیرون نیاورد؛ می توصیه گردشگر به اجماعاً  حیوانات این همۀ

: 1773اند)ابن مقفع، تر از نوع انسان و به ویژه از این مرد ندیدهزیرا آنها تا به حال ناسپاس

واستند هر گاه گذارت به آنجا افتاد و ( هر یک نشانی خود را گفتند و از او خ707-701

ی، ابه ما نیاز پیدا کردی، ما را صدا بزن تا بیاییم و به پاداش احسانی که در حق ما کرده

 (.701: 1773به تو کمک کنیم)ابن مقفع، 

وقتی زرگر به او خبر داد که قاتل دخترش را یافته «. نوادرخت»پادشاه شهر  :پادشاه

گردشگر را نزد او بیاورند. چون زیور را با او بدید، مهلتش نداد  است، کس بفرستاد تا آن

اش کنند و در شهر بگردانندش و سپس به دار بیاویزند)ابن مقفع، و دستور داد شکنجه

(. پس از اقدامات مار پادشاه دستور داد گردشگر را بیاورند و دستور داد که 705: 1773

(. با شفا یافتن پسرش بسیار شادمان 703: 1773کاری برای نجات پسرش بکند)ابن مقفع، 

گشت. از گردشگر پرسید حکایت خویش را برایش بازگوید. سپس از او تشکر کرد و پاداش 

ارزشمندی به او داد و چون حقیقت امر بر او روشن گشت، دستور داد زرگر را به دار 

 (.703: 1773بیاویزند)ابن مقفع، 

یورش را برای گردشگر به عنوان هدیه ببرد)ابن ببر او را کشت تا ز :پادشاه دختر

 (.701: 1773مقفع، 

مار برای نجات مرد گردشگر تصمیم گرفت او را نیش بزند)ابن مقفع،  :پادشاه پسر

 یابی مگر اینکه آن مرد گردشگرتو شفا نمی»گفت: (. او ندایی را شنید که می705: 1773

 (.703: 1773ابن مقفع، «)بخواندکه به ناروا زندانی شده، طلسمی برایت 
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پادشاه از آنها خواست برای نجات پسرش دعایی، طلسمی به کار بگیرند.  :دانش اهل

 (.705: 1773اما سودی نبخشید)ابن مقفع، 

جویی پیش او رفت ووضعیت را برایش توضیح داد. او مار برای چاره :مار جنی خواهر

پادشاه رفت و خود را وارد خیال او کرد و هم ناراحت شد. برای نجات گردشگر نزد پسر 

می اید، طلسیابی مگر این که آن مرد که به ناروا مجازاتش کردهتو شفا نمی»به او گفت: 

 (.705: 1773ابن مقفع، «)برایت بخواند

 روانشناختی ها بر اساس اصولتحلیل شخصیت -2-9

 تحلیل به حکایت این هایشخصیت درون به نفوذ راه نمودن فراهم و بهتر درک برای

. ازیمپردمی هاشخصیت در آن یافتن نمود چگونگی و آدلر آلفرد فردی روانشناسی اصول

رخی از ه بک مشخص اصولی پرتو در توانمی را شخصیت روانشناسی، مکتب این اساس بر

، نگریجوئی، خودآگاهی، سبک زندگی، حقارت، علاقۀ اجتماعی، غایتآن و از جمله برتری

( در این حکایت مصداقیت دارد، بررسی 37: 1770خلاق)سنچوقی و کیچی، و خویشتن 

 و تحلیل کرد.

 هب دمنه و کلیله در پردازیشخصیت که باشدنمی لطف از خالی نکته این یادآوری

های این اثر همانند آدمهایی هستند که پوست امروزی نیست؛ در حقیقت شخصیت معنای

ها و رفتارها و اند و در عین حال اندیشهدهحیوانات کوچک و بزرگ جنگل را پوشی

 (.993: 1770گفتارهایشان مانند آدمیان است)مشهور و شاهسونی، 

 اصل حقارت -5-9-2 

 اند. بر اساس دیدگاه آدلر طبیعتانستهد فردی روانشناسی نظریۀ اساس و پایه را اصل این

حقارت به او  هایی دارد که در عوض آن نیرویی مبتنی بر احساسمهریدر حق انسان بی

(. 65: 1751ها غالب آید)آدلر، بخشد تا جوانب مثبت زندگی را دریابد و بر دشواریمی

(. 78: 1788اجتماع یکی از بزرگترین عوامل ایجاد حس حقارت است)قبادی و هوشنگی، 

های مرد زرگر حاکی از حس حقارت دارد که برای پوشاندن در این حکایت رفتارها و منش

(. از سخنان او پیداست 706: 1773گیرد)ابن مقفع، مختلفی را در پیش می آن ترفندهای

توجهی رویاروی بوده است؛ چراکه اعتنایی و کمکه در گذشته و تا کنون هم با تحقیر و بی

درنگ به فکر بالا بردن منزلت و جایگاه خود نزد پادشاه با دیدن زیور در دست گردشگر بی
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روم و او را از این مناسب را پیدا کردم. پیش پادشاه می بلاخره فرصت»افتاد و گفت: 

 (.706: 1773ابن مقفع، «)کنم تا جایگاهم نزد او بالا برودمسأله آگاه می

احساس حقارت منجر به پدید آمدن عقدۀ حقارت  رفع در فرد موفقیت عدم که آنجا از

وان تشود، مید کامیاب نمیهای خوگردد، و با توجه به این که زرگر در نهایت در برنامهمی

 نتیجه گرفت که احساس حقارت در او اوج گرفته و به سطح عقدۀ حقارت رسیده است.

های متفاوتی داشته باشد العمل عکس است ممکن حقارت احساس جبران برای فرد

ی، نظرگویی و جبران در پیش بگیرد. حسد، تنگهای گوناگونی را برای پاسخو شیوه

-های جبران است. هر یک از این رفتارها میگری، تنفر و مانند آن از شیوهبدگویی،حیله

تواند به رفتارهای دیگری گری میتواند پیامدهای مختلفی داشته باشد. از جمله حیله

(. از 81: 1770زبانی و ظاهرسازی منجر شود)سنچوقی و کیچی، گویی، چربمانند دروغ

شود، پیداست که طمع و حرص در دستیابی ده میآنچه در رفتارها و کارهای زرگر مشاه

پردازی گردشگر را قاتل دختر کند، با ظاهرسازی و دروغبه مقام و منصب او را وادار می

پادشاه جلوه بدهد، تنها به منظور اینکه شأن و منزلتی فراتر نزد پادشاه بیابد)ابن مقفع، 

آن کسی »به پادشاه اعلام کرد:  (. به همین خاطر خود شخصاً به دربار رفت و701: 1773

(. 705: 1773ابن مقفع، «)که دخترت را کشته و زیورش را دزدیده است، پیش من است

ایش هاو که گردشگر را در منزل خود در انتظار گذاشت و خود با نیات پلید دنبال خواسته

 هرا در سطحی گسترده در وجود خود پرورش داده و ب« خیانت»رفت، در حقیقت خصلت 

(. در نهایت مرد زرگر به خاطر همین 11: 9007نمایش گذاشته است)أزورالدین، 

پردازی و انحراف اخلاقی و رویگردانی از اصل قدرشناسی و پاسخ دادن رفتارهایش و دروغ

 رسد.(، به سزای عمال خود می703: 1773کار نیک با کار بد)ابن مقفع، 

 اصل خودآگاهی -2-9-2 

 شخوی شخصیت آفرینندۀ خود انسان آدلر دید از جمله از و روانشناسان برخی دیدگاه از

.  است شخصیت مرکز خودآگاهی بنابراین. سازدمی را خود منش و رفتارها آگاهانه و است

تار تواند علل و عوامل رفبه خود و اندیشیدن به رفتارهایش می نگرش با انسان منظر این از

-و برای چه اهدافی دست به اقداماتی میکند و چرا خود را دریابد و بفهمد که چه می

(. در این حکایت هنگامی که به دستور پادشاه گردشگر را دستگیر 76: 1787زند)کریمی، 

دهند، به اندیشیدن و فکر کردن در بارۀ کارهای خود کنند و تحت شکنجه قرار میمی
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ه بود، اینک در گوید که اگر به حرف میمون و مار و ببر گوش دادپردازد و با خود میمی

(. آنگاه موقعیت و گرفتاری خود را در 705: 1773شد)ابن مقفع، این وضع گرفتار نمی

یابد و به منظور رساندن صدای خود به گوش آن حیوانات سخن خود را بارها و بارها می

(. 705: 1773شناسد)ابن مقفع، شنود و میکند. تا اینکه مار صدایش را میتکرار می

یت برد و موقعدهد که او در خودآگاهی کامل به سرمیرفتارهای گردشگر نشان میبنابراین 

کند و در هر موقعیتی متناسب با شرایط و وضعیت و وضع خویشتن را به خوبی درک می

 گیرد.آمده تدبیر لازم و اندیشۀ مؤثری به کار میپیش

 جوئیاصل برتری -9-9-2 

 و دارد خویشتن به دادن اولویت سوی به گرایشی ناخودآگاه یا خودآگاه همیشه انسان

 هک شدید نوسان با البته احساس این. دهد جلوه برتر را خود موقعیتی هر در کوشدمی

و در برخی دیگر سرکشی  شده کنترل اشخاص برخی در دارد، ضعف و شدت مابین

)کریمی، استترین انگیزۀ زندگی جوئی اصیلنماید. از دیدگاه برخی روانشناسان برتریمی

جوئی از آنجا که برآیند احساس حقارت است، بخشی از نهاد و سرشت (. برتری77: 1787

-اش را تقویت میدهد و بعد اجتماعیآدمی است که او را در مسیر خاصی سوق می

(. در این حکایت مظاهری از این احساس در منش و رفتارهای 71: 1787کند)کریمی، 

سخت به دنبال فراهم کردن زمینۀ کسب منصب و مقام و شود که مرد زرگر دیده می

(. همچنین در رفتار 701: 1773دست یافتن به جایگاهی بهتر و بالاتر است)ابن مقفع، 

د. شوجوئی دیده میحیوانات و گفتارشان با مرد گردشگر در مورد زرگر، آثاری از برتری

کنند که مرد زرگر را نجات می آیند، همه به گردشگر توصیهآنها وقتی از چاه بیرون می

(. این سخن و این درخواست آنها به نوعی اظهار برتری 707: 1773ندهد)ابن مقفع، 

 پیوندد.خودشان در مقایسه با زرگر است؛ گرچه در ادامۀ داستان به حقیقت می

 اصل سبک زندگی -1-9-2 

 تارهارف ها،ویژگی از فردی به منحصر الگوی»: است آورده زندگی سبک تعریف در شولتز

 نظر(. 177: 1736 شولتز،)«نامید زندگی سبک متمایز منش را آن آدلر که است عادات و

 آید،می پدید شخص آن به مختص دلایل مبنای بر شخصی هر در حقارت احساس اینکه به

جموع زند. از مابراین شخص برای جبران آن و دستیابی به برتری دست به اقداماتی میبن

پذیرد، سبک که به منظور رفع احساس حقارت و کمبودها صورت میاین اقدامات 
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(. از دیدگاه آدلر 33: 1777گیرد)سنچولی و کیچی، مخصوص هر فرد در زندگی شکل می

توان تشخیص داد: تیپ حکمران، تیپ وابسته، چهار دسته سبک زندگی در اشخاص می

شود هر یک از ملاحظه می (. چنان که171: 1783تیپ انزواگرا، و تیپ مفید)رایکمن، 

های شخصیتی دارای یک ویژگی برجسته هستند که کلیت وجود و شخصیت این تیپ

طلب هستند و منش گر و ریاستآنها را تحت شعاع قرار داده است. تیپ نخست سلطه

هنجارگریزی در جامعه دارند. بارزترین خصوصیت آنها عدم اعتنا به آسایش دیگران است. 

ی، شوند)کریمپ در نهایت معمولاً به سمت بزهکاری و ستمگری سوق داده میافراد این تی

توان به شمار آورد. این (. تیپ وابسته را شبیه به طفیلی جامعه و دیگران می71: 1787

ه شوند. اما تیپ انزواگرا گرایشی بدسته برای دستیابی به نیازهای خود سربار دیگران می

یز کنند از جدال و ستهای زندگی ندارند و بیشتر سعی میدرافتادن با مشکلات و دشواری

-ترین سبک زندگی دانسته(. تیپ مفید را دارای شایسته71: 1787کناره بگیرند)کریمی، 

 (.33: 1777اند. اینان افراد سالم و اجتماعی جامعه هستند)سنچولی و کیچی، 

ها گیرند؛ زیرا آنمی قرار مفید شخصیتی تیپ دستۀ در حیوان سه هر حکایت، این در

از مرد گردشگر به خاطر نجات دادنشان تشکر صمیمانه و مخلصانه کردند و از او خواستند 

(. بنابراین آنها زندگانی 701: 1773که هر گاه کاری داشت، آنها را خبر کند)ابن مقفع، 

پیمان  واند و قدرشناس و وفادار به عهد رسانی را در پیش گرفتهمستقل و مبتنی بر فایده

های شخص زرگر و به دلیل اینکه قصد اند. اما از مطالعه و دقت در رفتارها و اندیشهبوده

توان او را در ای به دست بیاورد، میدارد خود را به پادشاه نزدیک کند و مقام و مرتبه

 ردیف تیپ شخصیتی وابسته قرار داد.

 اصل علاقۀ اجتماعی -1-9-2 

 پیرامون محیط از اندک اندک تولد زمان همان از انسان فرد روانشناسی، نظریات طبق

های ورود به اجتماع را که در عین حال کند و شیوهمی کسب را اجتماعی احساسات خود

: 1777گیرد)سنچولی و کیچی، نشانی از سلامت روانی و رشد شخصیت اوست، فرامی

ا در سطح مناسب (. سه حیوان حاضر در این حکایت قدرت برقراری ارتباط با دیگران ر37

اند. به ویژه مار در مسألۀ نجات مرد گردشگر نقش و صحیح فراگرفته و در عمل نشان داده

(. او در این مسأله 703: 1773ای داشته است)ابن مقفع، کنندهبسیار مهم و تعیین

های لازم را فراهم کرد و ترفندهای مؤثر به کار گرفت که همه نشان از توفیق هماهنگی
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روابط و مناسبات دارد. میمون هم در آداب پذیرایی از میهمان در حد خود سنگ او در 

(. مرد زرگر هم ـ 706: 1773ای برایش تهیه کرد)ابن مقفع، تمام گذاشت و چابکانه میوه

صرف نظر از اقدمات پسین او ـ در حد خود آداب استقبال از میهمان را رعایت کرده و 

 (.706: 1773رده است)ابن مقفع، تعارفات لازم را به اجرا درآو

رساند، می انجام به گردشگر مرد نجات برای مار که فرایندهایی و اقدامات مجموعه در

قدرت ارتباط و ایجاد هماهنگی در کارها در سطح عالی قابل مشاهده است. از نیش زدنش 

(، 705: 1773پسر پادشاه، تا رفتن نزد خواهر جنی، و بازآمدن نزد گردشگر)ابن مقفع، 

هر یک از این مراحل نشان از قدرت مار در درک وضعیت و موقعیت پیرامون خود و پی 

ای که در آن قرار گرفته است و مدیریت روابط اجتماعی بردن به احساسات حاکم بر جامعه

 خویش دارد.

 نگریاصل غایت -1-9-2 

 افاهد. زندگی طول در فرد رفتارهای منطقی و فکری بنیادهای بر است ناظر نگریغایت

 ره که معنا بدین. است دخیل انسان رفتار آوردن پدید و دادن شکل در همیشه مقاصد و

 رفتارها که هستند اهداف این حقیقت در. دارد خود پشت در منطقی هدف یک رفتاری

(. بنابراین انسان غالباً در رفتار و منش 37: 1777دهند)سنچولی و کیچی، یم شکل را

مدت خویش نگاهی به آینده و مقصودی که مد نظر اوست، دارد. این  روزمره و طولانی

ی شکل جوئاصل پیوند تنگاتنگی با برترجودی دارد؛ چراکه اهداف انسان در راستای برتری

گیرد. آدلر اهمیت مضاعفی برای این اصل قایل است و بر آن است که شخصیت انسان می

(. نخستین 118: 1783افش پی ببریم)رایکمن، توان درک کنیم که به اهدرا تنها زمانی می

های این اصل در اولین برخورد مرد گردشگر با زرگر و مار و میمون و ببر که در چاه نشانه

هیچ کاری برای »شود. او در این صحنه چنین با خود اندیشید: افتاده بودند، مشاهده می

ابن مقفع، «)شمنان نیستآخرت و عاقبت خودم، بهتر از نجات این مرد از میان این د

ای هایی بر(. بدین سان او در این موقعیت به فکر آیندۀ خود و اندوختن توشه707: 1773

 آن بوده است.

نگری را به شکلی اصیل و متدبرانه در رفتار مار ای از این حکایت اصل غایتصحنه در

ه تحت شکنجشود که گردشگر دستگیر شده و توان مشاهده کرد. او وقتی مطلع میمی

ود رافتد. بدین منظور میجویی میشود و به فکر چارهبسیار نگران می»قرار گرفته است، 
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(. او در این کار و اقدام به عاقبتش 705: 1773ابن مقفع، «)زندو پسر پادشاه را نیش می

نظر دارد که عبارت است اقدام بعدی او در رفتن پیش گردشگر در زندان و نشان دادن 

(. مجموع اقدامات 705: 1773به او که در شفای پسر پادشاه مؤثر باشد)ابن مقفع، طلسمی 

نگری بود که درعین سالم ماندن پسر پادشاه، در نهایت مار چنان مبتنی بر اصل غایت

 زمینۀ نجات گردشگر را فراهم نمود.

 اصل خویشتن خلاق -1-9-2 

 یشخو شخصیت ـ گذشت هم پیشتر که چنان ـ انسانی هر فردی روانشناسی مکتب در

 هایموقعیت در فرد جانب از مناسب هایپاسخ صدور عامل خلاق خود. سازدمی را

 همراه ابتکار و خلاقیت با همیشه بنابراین. است بیرونی هایمحرک به گوناگون

گیری و تطور شیوۀ زندگی فرد بسیار مؤثر (. این اصل در شکل73: 1787است)کریمی، 

 های زندگی افراد است.یکی از علل و اسباب تفاوت شیوهو دخیل است و همین امر 

اندیشانۀ مار به خوبی و در سطحی عالی مشهود عاقبت و استوار تدابیر در اصل این

کند. از ها میاست. او برای نجات گردشگر اقدام به انجام یک سلسله کارها و هماهنگی

کمک خواستن، و بازآمدن جمله نیش زدن پسر پادشاه، رفتن نزد خواهر جنی خود با 

(. 705: 1773پیش گردشگر در زندان و القا کردن نقشۀ خویش برای نجاتش)ابن مقفع، 

مار همۀ این کارها را بسیار با دقت و استواری و در موقع مناسب و بدون هیچ مشورتی با 

دهد. اصل خلاقیت و ابتکار عمل به خوبی در دیگر همراهانش )میمون و ببر( انجام می

ین رفتارها مشهود است. همچنین خود گردشگر هم آنگاه که به دستور پادشاه در شهر ا

شود، وقتی به منظور رساندن صدای خویش به گوش مار و ببر  میمون، با گردانده می

کند، در حقیقت از اصل خلاقیت و ابتکار هوشمندانه بهره صدای بلند مطلبی را تکرار می

 برده است.

 نتیجه -9

 تفاوتم خصوصیات و هاویژگی با گوناگونی هایشخصیت دمنه و کلیله از یتحکا این در

 گونه بدین است، بودن مدارتیپ هاشخصیت این غالب ویژگی. اندشده گذاشته نمایش به

توان مظهری از مظاهر اجتماع وقشرهای گوناگون افراد جامعه قلمداد می را یک هر که

روی رفتار و گفتار و منش خاص هر کس ارزیابی  کرد. در دانش روانشناسی شخصیت را از

 سنجند.کنند و میبندی میو طبقه
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وان اظهار تهای این حکایت تطبیق داده و تحلیل شد، میشخصیت بر که اصولی بر بنا

داشته که حس حقارت و عقدۀ ناشی از آن تا حدودی در شخصیت مرد زرگر مشاهده 

بینانه که های گردشگر به ویژه درکی واقعکنششود. خودآگاهی را در رفتارها و وامی

ار توان مشاهده کرد. افکنسبت به وضعیت خویش در هنگام شکنجه شدند داشته است، می

جوئی است. هر و اقدامات مرد زرگر برای بالا بردن منزلت خویش منطبق بر اصل برتری

حیط پیرامون و سه حیوان حاضر در این حکایت به ویژه مار در زمینۀ درک متقابل م

گیرند. اصل گیری از احساس و روابط اجتماعی در سطحی متوسط قرار میقدرت بهره

نگری را در همان آغاز حکایت در اندیشۀ توشه اندوختن گردشگر در قبال نجات غایت

اندیشی و تدابیر مؤثری توان به خوبی حس کرد. در رفتارهای مار هم عاقبتزرگر می

های مختلف مار در رأس قرار ار و خلاقیت نشان دادن در موقعیتنهفته است. در ابتک

 اند.توان گنجگیرد و گردشگر را به ویژه در صحنۀ شکنجه شدنش در مرتبۀ بعدی میمی
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مرزبان و  کلیله و دمنههای مشترك بررسی و تحلیل انسجام در داستان
 اساس نظریه هالیدی و حسن برنامه 

 
 5زهرا رجبی

 چکیده
شناسی تحلیل های زبانترین و بهترین روشنظریۀ انسجام هالیدی و حسن یکی از کامل

محور است که در سه مقولۀ واژه، نحو و معنا به بررسی و تحلیل گفتمان با رویکرد متن

متنی و تأثیر آن در میزان و چگونگی ایجاد انسجام در یک متن های درونروابط مؤلفه

 کلیله و دمنهپردازد. در این پژوهش سه داستان با محتوا و مضمون مشترک از دو اثر می

تحلیلی بررسی شده  -بر اساس نظریۀ هالیدی و حسن به روش توصیفی مرزبان نامهو 

کی و موفقیت هر دو اثر در این های محتوایی، سبرغم شباهتاست تا مشخص شود، علی

ها، آیا اصول انسجام متن در نگارش این متون رعایت شده است؟ و آیا از حیث زمینه

کاربرد اصول انسجامی تفاوت معناداری دارند یا نه؟ نتایج به دست آمده از پژوهش گویای 

 هایاز مؤلفهآن است که هر او اثر از نظر انسجام دستوری، واژگانی و معنایی در استفاده 

اصلی ارجاع، حذف و جانشینی، تکرار واژگانی و ارتباط سببی و اضافی توضیحی تقریباً 

های مد نظر هالیدی و حسن، اثر وراوینی انسجام متنی یکسان هستند؛ اما در سایر مؤلفه

 تری دارد.بهتر و کامل

 

  کلیله و دمنه. تحلیل گفتمان، هالیدی و حسن، انسجام، مرزبان نامه،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه: -5
ه پدید آمدای است که در سالهای اخیر های مطالعاتی بین رشتهتحلیل گفتمان از حوزه

ردازد. در پو به بررسی و تحلیل روند چگونگی تولید، درک و تحلیل زبان، کلام و متن می

واقع، رویکرد زبان شناسی تحلیل گفتمان روشی در برابر روش جمله محور زبان شناسی 

مطالعۀ زبان در سطحی بالاتر از جمله » ساختگرای چامسکی و موافقان او است که در آن

(. از آنجا که در این روش، کارکرد ارتباطی fasold, 65:1990«)گویندا کلام میرا گفتمان ی

شود، واحد تحلیل از سطح جمله ای در نظر گرفته میزبان در سطحی فراتر از نظام نشانه

رسد. بدین ترتیب، برخلاف روش مطالعاتی سنتی دستور زبان رود و به متن میفراتر می

پردازد، زبان شناسی تحلیل گفتمان در سدد است مله میکه به ساز و کار عبارت و ج

ها واحدهای دریابد که چگونه در تداولهای گفتاری و نوشتاری زبان، عبارتها و جمله

کنند. همین امر سبب شده است که بزرگتری چون بند، مکالمه و نهایتاً متن را ایجاد می

رح متن پژوهشی در سالهای زبان شناسی تحلیل گفتمان به یکی از روشهای بسیار مط

 اخیر تبدیل شود. 

یکی از محورهای اصلی مطالعاتی در این رویکرد، بررسی و تحلیل میزان انسجام 

(Cohesionیک متن نوشتاری و عوامل مؤثر در آن است. چنانکه به گفتۀ پنی کوک )« 

فتن آن اگفتمان کاربرد زبان برای برقراری ارتباط است و تحلیل گفتمان جستجو برای ی

(. همانطور که بروان Penny Cook, 6:1994«)دهدچیزی است که به گفتمان انسجام می

متن عبارت است از ضبط کلامی » گویند:و یول و دیوید کریستال هم در اهمیت آن می

یک رویداد ارتباطی؛ و متنوارگی را روابط انسجامی یا همان انسجام ساختاری موجود در 

اند... و این همان چیزی است که متن را از ها تعریف کردهین جملهها و در بداخل جمله

(. از این رو، این پژوهش بر آن است که با 10:1786آقاگل زاده، «)کندغیر متن جدا می

تحلیلی و بر اساس نظریۀ انسجام متن هالیدی و حسن که از معتبرترین  -روش توصیفی

ن زمینه است، سه داستان با محتوا و های تحلیل گفتمان در ایترین نظریهو جامع

از کلیله و دمنه « ماهی خوار و پنج پایک»و « زاغ و مار» ،«روباه و خر»شخصیتهای مشابه 

از مرزبان نامه را بررسی و تحلیل « ماهی خوار و ماهی» و« موش و مار» ،«روباه و بط» و

 ن، میزان انسجام متنی درکند؛ تا دریابد که با وجود یکسان بودن محتوا و درونمایۀ دو مت

هر یک از این متون چقدر است؟ کدامیک از روشها و اصول انسجام متن بیشتر در این 
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 ای در این دوسبک از آثار ادبی کاربرد دارد؟ و اینکه آیا از این نظر تفاوت قابل ملاحظه

اهدی شوشود یا نه؟ بدین منظور ابتدا نظریه انسجام هالیدی و حسن با ذکر اثر دیده می

از هر دو متن توضیح داده و سپس نتایج به دست آمده از پژوهش بررسی و تحلیل خواهد 

 شد. 

 پیشینه پژوهش: -2
از نظر قدمت و تقدم، پژوهشهایی که در قالب مقاله و پایان نامه دربارۀ انسجام متن بر 

ه عرب ژواساس نظریه هالیدی انجام شده بیشتر متأثر از ترجمه آثار زبان شناسان قرآن پ

گی پیوست»بوده که در آنها بررسی انسجام متنی قرآن مبنای کار است؛ از جمله آنها است:

بررسی عوامل انسجامی » (،115-196: 1738تاکی،«)و همبستگی متن در زبان فارسی

« مطالعه مفهوم انسجام زبانی در قرآن» (،1780فصیحی هرندی،«)در قرآن: سوره یوسف

: 1785معین الدینی،«)های ایجاد انسجام متن در کلیله و دمنهشگرد» (،1786)آذر نژاد،

ضرورت شناخت و کاربرد انسجام و پیوستگی در ترجمه انگلیسی قرآن » (،707-795

محمد «)مطاله زبان شناختی روابط متنی در قرآن» (،61-16: 1788)جلالی،« کریم

های قرآن های جدید دربارۀ انسجام متنی سورنگره» (،919-990: 1787العوی،

(. دربارۀ متون زبان و ادبیات فارسی نیز تا به حال چند 136-161: 1779ذوقی،«)کریم

بررسی » هایپژوهش با موضوع بررسی انسجام متنی انجام شده است؛ از جمله مقاله

» (،190-77: 1788دهقانی،«)عناصر ایجاد انسجام متن در کشف المحجوب هجویری

احمدی و «)های ادبیاسی برای شناخت سبکانسجام متنی ابزاری زبان شن

ای در انسجام شعر عروضی نقش ارجاع مقایسه» (،91-3: 1788استواری،

ای عوامل انسجام تحلیل مقایسه» (،111-71: 1788غلامحسین زاده و نوروزی،«)فارسی

بررسی » (،75-7: 1777ایشانی،«)در دو غزل از حافظ و سعدی و تأثیر آن در انسجام متن

امیری خراسانی «) ر انسجام متن در نقثه المصدور بر اساس نظریه هالیدی و حسنعناص

( که در آنها یک متن ادبی یا یکی از عناصر ساختاری شعر 79-3: 1771و علی نژاد، 

از نظریۀ هالیدی و حسن بررسی و تحلیل شده است.  فارسی بر اساس یک یا چند مؤلفه

تنها به توضیح نظریۀ هلیدی و سپس به آوردن چند از آنجا که در پژوهشهای انجام شده 

شاهد مثال پراکنده از سراسر متون و اشعار مورد بررسی اکتفا شده است، گویای هیچ 

ها را که تقریباً در تمام موارد بدون هیچ توان این نمونهنتیجۀ قطعی نیستند؛ زیرا می
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، در هر مجموعه شعر یا تحلیل و توضیحی دربارۀ نقش آنها در انسجام متن آمده است

ی که تمام متن نفثه المصدور را بررس« نژاد یو عل یخراسانامیری » متنی یافت. البته مقالۀ

کرده از این حیث استثناء است و با بررسی کل اثر از نظر انسجام متنی دست کم به نتایج 

قطعی و جامعی دست یافته است. از این رو، در این پژوهش برای قطعی و مستدل شدن 

ه هر ان نامه کنتایج، انسجام متنی سه داستان مشترک در کتابهای کلیله و دمنه و مرزب

ترین آثار کلاسیک مزین و منشیانه فارسی و با محتوای یکسان و دو از بهترین و اصیل

تر تقریباً همعصر هستند مبنا قرار داده شده است، تا با بررسی و مقایسۀ آنها نتایج دقیق

 »تری از چگونگی انسجام متنی این سبک آثار به دست آید؛ چرا که به گفته بهار،و جامع

اند که تؤاماً بر دیهیم کلام فارسی قرار دارند و مرزبان نامه وکلیله و دمنه دو گوهر جنابه

نور دیگر جواهر هم از این دو مستعار است و تا کسی در نثر فارسی غور و تأمل و تحقیق 

 (. 70:1785، 7بهار،ج«)و تتبع نکرده باشد حقیقت این سخن نداند

 بحث: -9
متن یا  »ژوه برای پاسخگویی به این پرسشهایی مانند اینکهتلاشهای زبان شناسان متن پ

چه چیزی متن را از غیر » و«شود؟چگونه یک متن تولید و تحلیل می» ،«کلام چیست؟

، به شکل گیری رویکردی از تحلیل گفتمان انجامید که به زبان شناسی «کند؟متن جدا می

شتاری سر و کار دارد. بسیاری از متن شهرت دارد و مطالعات آن بیشتر با انسجام متن نو

دارای هفت ویژگی است: » اند که یک متنآنها از جمله دوبگراند و درلسر بر این عقیده

( حاوی اطلاعات 6(پذیرفتنی بودن، 1(هدفمند بودن، 7(پیوستگی معنایی، 9( انسجام، 1

( 1های )های متنی فوق، ویژگی(ویژگی درون متن. از ویژگی3(ویژگی موقعیتی، 5بودن، 

ها... کاربر )خواننده یا شنونده( محور ( متن محور هستند و سایر ویژگی9و )

ترین و تأثیرگذارترین نظریه از (. در بحث انسجام، کامل107:1786آقاگل زاده، «)هستند

 شود. آن مایکل هالیدی و رقیه حسن است که در ادامه توضیح داده می

 حسنتعریف انسجام از نظر هالیدی و  5-9
( را از دیدگاه زبان Cohesionپیش از پرداختن به نظریۀ انسجام لازم است ابتدا انسجام )

با اینکه ظاهراً تشخیص وجود یا عدم گرا و از جمله هالیدی و حسن تعریف کرد. شناسی نقش

های های یک متن آسان است، چنانچه قرار باشد آن را برای دیگران تبیین کنیم و ملاکانسجام در جمله

شود؛ این همان کاری است که مایکل هالیدی و رقیه دقیقی برای تشخیص آن ارائه دهیم، کار دشوار می

عوامل انسجام در زبان انگلیسی را معرفی  1735در سال » آنهاحسن با ارائه نظریۀ انسجام انجام دادند. 
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نظریۀ قبلی خود « انسجامی پیوستگی و هماهنگی»ای به نام رقیه حسن در مقاله 1781کردند. در سال 

شان با مشترک بعدیو هالیدی را بسط داد و تکمیل کرد. یک سال بعد، او و مایکل هالیدی در اثر 

« شناسی اجتماعیانداز نشانههایی از زبان را در یک چشمزبان، بافت و متن: جنبه» عنوان

در بسیاری از زبانهای (. از آن هنگام این نظریه 69:1770)سارلی و ایشانی،«منتشر کردند

 »دنیا برای تحلیل و سنجش انسجام در متون به کار رفته است. به نظر هالیدی و حسن

انسجام عبارت است از ابزارهای زبان شناختی گوناگون اعم از دستوری، واژگانی و معنایی 

 لشوند و در قالبهای بزرگتری چون بند به هم متصها با یکدیگر میکه باعث پیوند جمله

(. انسجام یکی از ساز وکارهای دورن متنی زبان Halliday & Hassan ,4:1976«)شوندمی

ای را به برای ایجاد پیوستگی در یک جمله یا بین جملات یک متن است که توانش متنی

به موجب آن وحدت متن از رهگذر پیوند پژواکها و برابریهای موجود » آورد که وجود می

(. بنابراین، 65:1787)داد،« شودمراتب بزرگتر از جمله حاصل میدر واحدهای زبانی به 

به وسیلۀ آن عناصری که به » های مهم متن ساز نظام زبانی است کهانسجام از مؤلفه

اند، به واسطۀ اینکه برای تفسیرشان به یکدیگر لحاظ ساختاری با یکدیگر نامرتب

(؛ و به این ترتیب Halliday & Hassan ,27:1976-28 «)خورنداند، به هم پیوند میوابسته

های مختلف ساختار جمله و روشن کردن رابطه بیرونی با توسعه دادن روابط داخلی بخش

آورد که سبب یک جمله با جملات دیگر، بخشی از توان معنایی زبان را به وجود می

 پیوسته مواجهای از جملات معنا دار و شود به خواننده القا شود که با جمله یا سلسلهمی

تری تر یا قویمتون ممکن است دارای انسجام ضعیف» توان گفت:میاست. از این رو، 

 (. Gutwinski,33:1978«)باشند ولی هیچ متنی خالی از انسجام نیست

 نظریه انسجام هالیدی و حسن 2-9
» ،«دستوری» هالیدی و حسن عناصر ایجاد کنندۀ انسجام در متن را به سه دستۀ اصلی

 شود.کنند که در ادامه بدانها پرداخته میتقسیم می« پیوندی»یا « معنایی» و« واژگانی

 (Grammatical Cohesionانسجام دستوری ) 5-2-9

از نظر هالیدی انسجام جزئی از نظام زبان است و بنابراین به عنوان یک ارتباط معنایی به 

شود که واژگانی یا دستوری هستند. هنگام خواندن وسیلۀ عواملی ساخته و شناخته می

وری دست -یک متن، مخاطب علاوه بر کاربرد زبان برای برقراری ارتباط از دانش ساختاری

د های زبانی تولیتا با پر کردن خلأهای احتمالی موجود در متن، سازه کندخود استفاده می
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شده را درک و به هم مرتبط کند تا انسجام موجود در متن را دریابد. این انسجام دستوری 

 شود: ارجاع، جانشینی و حذف.از سه طریق ایجاد می

 (Referenceارجاع ) 5-5-2-9

ات است که درک و تفسیر معنای آنها بدون رجوع ای از کلمویژگی پاره» منظور از ارجاع،

(. اما در دیدگاه هالیدی و 111:1736لطفی پور ساعدی،«)به عناصر دیگر ممکن نیست

منظور از ارجاع، کاربرد انواع مختلف عناصر ضمیری در متن است که با ایجاد » حسن،

 آقاگل«)گرددهای یک متن باعث انسجام متنی آنها میارتباط بین جمله

ای (. بیشتر ارجاعات در متن به وسیلۀ ضمایر شخصی، ملکی و اشاره103:1786زاده،

گیرد و بدیهی است که درک معنای آنها تنها با مراجعه به عناصر و بخشهای صورت می

عناصر ارجاعی را در رابطه دیگر متن و درک و تفسیر مرجع آنها ممکن است. هالیدی و حسن 

با توجه به اینکه مرجع ارجاع در متن وجود داشته یا نداشته  یعنی نت و بافت متیبا بافت موقع

 کنند: الف( ارجاع برون متنی، ب( ارجاع درون متنی.باشد، به دو نوع تقسیم می

 (Exophonic Referenceالف( ارجاع برون متنی )

آید؛ ها یا دو سوی روابط انسجام بخش متن، درون خود متن نمیهمیشه مرجع ارجاع

د، یکی از گیرهای مختلفی که در گسترۀ متن انجام میه ممکن است بسته به گزینشبلک

زمانی پیرامون متن قرار بگیرد. از این  -طرفین ارجاع بیرون از متن و در موقیت مکانی

متنی عناصری  عناصر ارجاع بروننامند؛ زیرا رو، این نوع از ارجاع را ارجاع موقعیتی هم می

د. در ارجاع برون متنی ت قرار داریآنها در خارج از متن و در بافت موقعهستند که مرجع 

مخاطب برای درک و تفسیر معنای جمله یا مرجع ضمیر به اطلاعاتی خارج از متن نیازمند 

موش و » است. در داستانهای مورد بررسی تنها یک مورد ارجاع برون متنی در داستان 

 شود:مرزبان نامه دیده می« مار

ش[ گفت: یا رب، دود دل کدام خصم در من رسیدکه خان و مان من چنین سیاه مو»]

آتشی که در ام یا دود ست که من در خیانت با خلق خدای کردهآن سیاهیهاکرد؟ مگر 

(. در این مثال، ذکر خیانتها و شرارتهای 973:1736وراوینی،«)امدل همسایگان افروخته

ت؛ زیرا مطلبی است که در خلال متن ذکر موش در حق دیگران ارجاع برون متنی اس

ها نشده است و مخاطب با خواندن این ارجاع، ضمن ایجاد ابهام و سؤال در ذهنش، به جنبه
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برد و دیگر او را فردی کاملاً وارسته و های دیگر شخصیت اصلی داستان پی میو لایه

 انگارد.   مظلوم نمی

 (Endophoric Referenceب( ارجاع درون متنی )

در ارجاع درون متنی مرجع ضمیر یا کلمۀ مورد ارجاع، در خود متن وجود دارد و با توجه 

به اینکه مرجع قبل از ضمیر یا کلمه مورد ارجاع در متن ذکر شود یا بعد از آن در متن 

 Cataphoric«)پس مرجع» ( یا Anaphoric Reference«)پیش مرجع»بیاید، به دو نوع 

Reference شود. در نوع پیش مرجع یا ارجاع به ما بعد، برای درک منظور می( تقسیم

نویسنده باید در متن به جلو حرکت کرد و در ارجاع پس مرجع یا ارجاع به ماقبل برای 

(. Halliday & Hassan ,33:1976-31 )یافتن منظور و مرجع ضمیر باید به قبل برگشت

د آمد؛ اما مهمترین نمود ارجاع به ما بعد های ارجاع به ما قبل در ادامه مطلب خواهنمونه

شود که استفاده از آن به عنوان شگردی در هر دو کتاب در آغاز تمام داستانها دیده می

برای ایجاد انسجام و پیوند دادن داستانهای سراسر متن و دلیلی برای ادامه دادن گفتگوها 

 رفته است. مانند این موارد:و آوردن داستانهای پیاپی در دل کلان روایت اصلی به کار 

 «که روباه گفته بود که دل و گوش نداشت آن خرمو نیز گمان مبر که من همچون »

 ، باید ادامه داستان را پی گرفت و خواند.«آن خر»(. برای فهم ماجرای 967:1781)منشی،

گاو پای گفت:... بمهارت هنر و غزارت دانش و یاری خرد و حصافت بر خصم چیرگی »

، )وراوینی« موش بر مار یافت. دستور پرسید چگونه بود آن داستان چنانکیافت،  توان

عامل پیوند دهنده جملات گاو پای به داستان « چنانکه» (. در اینجا نیز ضمیر971:1736

موش و مار و نقطه چرخش و حرکت متن از موضوعی به موضع دیگر است؛ زیرا برای 

گفته گاو پای و ماجرای موش و مار وجود دارد  فهمیدن چگونگی ادعای شباهتی که بین

نهفته است، باید ادامه مطلب را خواند. بنابراین، همانند مثال اول، « چنانکه»و در ضمیر 

مرجع این ضمیر نیز پس از آن ذکر شده و از نوع ارجاع پس مرجع یا ارجاع به مابعد 

 است. 

بعد در درون خود داستانها هم دیده هایی از ارجاع به ما علاوه بر نوع ذکر شده، نمونه

فراتر که  اینو اگر ضبط ممکن نگشت کدام بدبختی از  روباه گفت:[»]شود. مانند:می

ضمیر  (. در این عبارت نیز،961،1781منشی،«)مخدوم من خری لاغر را نتوانست گرفت؟
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برای  ؛ کهکندبه بدبختی و موقعیت بد فعلی که روباه در آن قرار دارد، تأکید می «این »

 ، باید ادامه مطلب را خواند.   «این» دریافتن این موقعیت خاص و روشن شدن مرجع ضمیر 

 شود:ارجاع درون متنی خود به سه دسته تقسیم می

 ( Personal Referenceالف( ارجاع شخصی )

نوعی ارجاع با استفاده از مقوله شخصی یا همان ضمیر است و ارجاع شخصی یا ضمیری، 

در نظریۀ هالیدی سه زیر مقوله دارد: ضمایر شخصی، صفات ملکی و ضمایر ملکی 

 های این ارجاع چنین است:(. از نمونه196: 1783زاده و نوروزی،)غلامحسین 

در مجاورت بکنار جویباری خانه داشتند. روباهی  جفتی بطشنیدم که » در عبارت

، ارجاع درون متنی «ایشان»(، ضمیر شخصی161:1736وراوینی،«)نشمین گرفت ایشان

شخصی پیش مرجع )ارجاع به ماقبل( است؛ زیرا مرجع آن پیش از ضمیر ذکر شده است. 

 از کارکردهای این نوع ارجاع امتناع از تکرار پیاپی نام اشخاص به قرینه لفظی است.

 (Demonstrative Referenceای )ب( ارجاع اشاره

شود و این نوع از ارجاع با استفاده از مکان و از منظر موقعیت مکانی و فاصله ایجاد می

ای در نظریۀ هالیدی شود. ارجاع اشارهمصداق آن با مشخص شدن مکانش مشخص می

حالا  ها، اینجا، آنجا،ها، آنبه دوری و نزدیکی یعنی ضمایر این، آن، این شامل عوامل اشاره

 (. مانند این دو نمونه از مرزبان نامه و کلیله و دمنه:196: 1783همان،گاه است )و آن

دری در انبار برد و  آنجای خانه گرفت و از خانه توانگرشنیدم که وقتی موشی در »

ارجاع درون متنی پیش مرجع « آنجا» (. ضمیر اشارۀ971:1736وراوینی،«)راهی بباغ کرد

ای است که به موقعیت مکانی لانه موش در خانه توانگر و فاصلۀ آن تا انبار و باغ اشاره

 کند. اشاره می

 در »گفت که:می گذشتند و با یکدیگرمی اینجااز  دو صیادماهی خوار گفت:[ امروز »]

لان جای ف» گفت: ایشانیکی از «. بباید کرد ایشان بسیار است، تدبیر ماهیآبگیر  این

(. در این عبارتها 87:1781منشی،«)آریم بدینهابپردازیم روی  ایشان بیشتر است چون از

ای که ماهی خوار و به موقعیت مکانی یعنی برکه« این»و « اینجا»نیز، دو ضمیر اشاره 

کند؛ ضمن اینکه، سه بار کاربرد ضمیر شخصی پایک قرار دارند تأکید و اشاره میپنج 

های ای، ارجاع، علاوه بر ارجاع اشاره«صیاد»و « ماهی»با دو مرجع متفاوت « ایشان»

کند برای یافتن مرجع ضمایر شخصی پیش مرجعی را ساخته است که مخاطب را وادار می
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برای برقرار کردن ارتباط منطقی بین ضمایر و عبارتهای دوباره به جملات قبل بازگردد و 

متن، آنها را با تأمل و دقتی بیشتر بخواند تا با پیوند دادن آنها با یکدیگر معنای درست 

و  ایآید، ضمایر اشارهجملات را تشخیص دهد. بدین ترتیب، چنانکه از مثال فوق برمی

 ن هستند.شخصی عامل اصلی پیوند عبارتهای این بخش از مت

 (Comparative Referenceای )ج( ارجاع مقایسه

ای از طریق شباهت و همانندی در یک متن ایجاد انسجام ارجاع درون متنی مقایسه

ها است که در ای از ویژگیوجود ویژگی یا مجموعهکند. اساس این نوع ارجاع بر می

 Halliday ,39:1976پیوندد )میهم ها را از طریق تقابل به طرفین مقایسه وجود دارد و آن

& Hassan ) مرزبان نامه چنین « موش و مار»این نوع ارجاع در داستان  هاینمونه. از

 است:

در پناه سایۀ حصن امن با کفایت نعمت نشستن، در چار بالش خرسندی  آنکهو » 

: 1736واروینی،«)فضلۀ طمع جوید سزاوار هیچ نیکی نباشد بر سر اینمیسر دارد و 

، «بر سر این» و عامل پیوندی « آنکه» (. در اینجا نویسنده، به وسیلۀ ضمیر 971و976

 »دو گروه افراد قانع و حریص را مقایسه کرده است. بدین ترتیب که در ابتدا در قالب ضمیر

 توانند در، ویژگی مشترک دو گروه بیان شده است؛ که هر دو در سایۀ قناعت می«آنکه

که  «بر سر این»کنند. آنگاه در ادامه مطلب و با بیان عامل پیوندی امن و راحتی زندگی 

به کل عبارت قبل نیز ارجاع دارد، وجه تمایز و تقابل دو گروه مطرح « این» در آن ضمیر 

شده است؛ یعنی اینکه افراد حریص در واقع افراد قانعی هستند که علاوه بر امکان داشتن 

شوند و بنابراین، دیگر مانند ن چیزهای بیشتری میامن و راحتی حاصل از قناعت خواها

 افراد قانع و خرسند شایستۀ ستایش و احترام نیستند. 

 (Substitutionجانشینی) 2-5-2-9

جایگزینی یکی از عناصر جمله » یکی دیگر از عوامل انسجام دستوری جانشینی است که

(. جانشینی در چهار سطح اسمی، 108:1786آقاگل زاده،«)با کلمات جانشین شونده است

دهد که در آن یک کلمه یا عبارت، جانشین کلمه، عبارت ای و بندی رخ میفعلی، جمله

ه داشت که کاربرد جانشینی یعنی قرار گرفتن یک عنصر شود. باید توجیا بند دیگری می

ی و نحو -زبانی به جای عنصر زبانی دیگر، عموماً با هدف اقتصاد کلامی و کاهش واژگانی
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های انواع جانشینی این موارد گیرد. از نمونهبرای ایجاد انسجام بیشتر در متن صورت می

 است:

ی اوات این درد مفید است. اگرپارهدر مدا جگر بطکشَف[ گفت: :»]جانشینی اسمی-

 (.161:1736وراوینی،«)حاصل توان کرد، ازالت این علت را سخت نافع آید آن از

 میسر آنعلاج نپذیرد، و طلب  بگوش و دل خرگویند که جز چنین می[ شیر گفت:]»

(. در این مثالها از هر دو کتاب کلیله و دمنه و مرزبان نامه، 967:1781)منشی،« نیست.

 با شکل ساختاری و محتوایی یکسان به عنوان جانشین اسم به کار رفته است.« آن»ضمیر 

ماهی خوار » : در داستانهای بررسی شده تنها در دو جمله از داستان جانشین فعلی-

 کلیله و دمنه ضمیر در نقش جانشین فعل آمده است. مانند:« و پنج پایک

ماهی خوار[ اندیشید که خردمند چون دشمن را در مقام خطر بدید و قصد او در جان »]

کاری اتفاق  آنخود مشاهده کرد... چون بکوشید اگر پیروز آید نام گیرد، و اگر بخلاف 

 (.81و86: 1781منشی،«)افتد باری کرم و حمیت و مردانگی و شهامت او مطعون نگردد

 شده است.« پیروز شدن» عل جانشین ف« آن»در اینجا ضمیر 

پنهان ، از خواب درآمد. موش بر سینۀ باغبان جستموش :» ایجانشینی جمله-

(. در این 917و911: 1736وراوینی،«)عمل کرد همان، دیگر باره در خواب رفت. موش شد

 شده است.   « پنهان شدن» و « بر سینه جستن»جانشین دو جملۀ « همان» نمونه، ضمیر 

 بدانو خلوص اعتقاد و فرط اخلاص تو  که خر باز آیدد که... حیلتی ساز آخر فرمو» 

جانشین جمله و « آن»(. در این جملات نیز، ضمیر 965:1781منشی،«)تر شودروشن

 ، شده است.«حیله کردن برای بازگشتن خر» عمل 

بط گفت:[ اکنون بفرمای تا رهائی من ازو بچه وجه میسّر میشود. :»]جانشینی بندی-

اند که آن را مرگ بطان خوانند؛ اگر بدو روباه گفت: از نباتهای هندوستان نباتی بمن آورده

دهی، مقصود تو برآید. بط منت دار گشت و عشوۀ آن نبات چون شکر بخورد. روباه رفت 

شود، ضمیر (. چنانکه ملاحظه می163:1736واروینی،«)وعده کرده بود بانجاز رساند آنچتا 

ن جانشینی برای تمام گفتگو و قول و قرار بط و روباه در این بند آمده به عنوا« آنچه»

 است.

تا بران قرار دادند که هر روز چند ماهی ببردی و بر بالائی که در آن حوالی بود »

گذشت  اننمودند و... چون روزها بربخوردی و دیگران در آن تحویل تعجیل و مسارعت می
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« آن»(. در اینجا نیز ضمیر 81:1781)منشی،«پنج پایک هم خواست که تحویل کند

ها، برده شدن و خورده شدن آنها توسط ماهی جانشین کل اعمال عجله و شتاب ماهی

 خوار شده است.  

علاوه بر مثالهای فوق، نوع دیگری از ارجاع جانشینی در داستانهای هر دو اثر دیده 

 :ها نمود دارد. مانند مثال ذیلها و استدلالهای شخصیتهای داستانشود که بین گفتگومی

مادر گفت:... برو و مسکنی دیگر گیر و با مسکنت خویش بساز... مرد آنست که... محمل » 

عزم بر غوارب اغتراب بندد... تا آنگاه که مقرّی و آرامگاهی دیگر مهیا کند و حق تلافی 

بع اگرچ مش این فصلآنچه تلف شده باشد، از گردش روزگار بتوافی رساند. موش گفت: 

(. در این موارد، یکی از طرفین 910:1736وراوینی،«)گفتی، اما مرا سیری نمیکند چه...

 »کند و سپس طرف دیگر با گفتن عباراتی چون گفتگو استدلال یا مبحثی را بیان می

ه گوید که اگرچو مانند آن، به طور ضمنی می« آنچه گفتی»و « این فصول» ،«این فصل

مع و دقیق موضوع را بررسی کرده و شنونده نیز آن را پذیرفته است؛ اما گوینده بسیار جا

انشین ج« این» ها دارد. در این مواقع، ضمیر دلیلی برای نقض و نقص این استدلال یا گفته

ی، با اهای گوینده اول است و مانند دیگر انواع جانشینی اسمی، فعلی و جملهتمام گفته

 شود. قبل سبب انسجام بیشتر متن میهای جلوگیری از تکرار گفته

 (Ellipsis) حذف 9-5-2-9

 »حذف نیاوردن بخشی از کلام به قرینۀ لفظی یا معنوی موجود در متن است؛ بنابراین،

انگاشت در متن وجود دارد. یعنی چیزی گیرد که یک عنصر پیش حذف زمانی صورت می

رونده است؛ متنی... و معمولاً پس قبلاً بیان و شناسانده شده است. حذف یک پیوند درون

(. هر دو Halliday & Hassan ,144:1976)«یعنی مرجع آن پیش از خودش آمده است

لمه در سطح ک« جانشینی»مانند « حذف به قرینۀ معنوی» و« حذف به قرینۀ لفظی» نوع 

اقتصاد کلامی دهد؛ و با استفاده از آن علاوه بر )اسم یا فعل(، جمله، عبارت و بند رخ می

 توان حس کنکاش، انگیزش و تفکر را نیز در مخاطب متن القا کرد. و پرهیز از حشو، می

ای است میان عناصر جانشینی رابطه» دانند کهتفاوت حذف و جانشینی را در این می

ها. از نظر زبانی، ای است میان معنیها در حالی که حذف رابطهها یا گروهزبانی مانند واژه

ر ای در سطح دستوای در سطح معنا شناختی است ولی جانشینی رابطهجاع حذفی رابطهار

تر، در جانشینی، یک جزء دستوری (. به بیان ساده89:1376همان، )«و واژگان یا صورت زبانی است
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شود، حال آنکه در حذف، جایگزین جزء حذف شده در جمله ذکر یا واژگانی جایگزین جزء دیگری می

 موارد زیر از شواهد حذف است:شود. و به طور ذهنی دریافت میشود نمی

نتیجۀ کرم و بط گفت: هرچ میگویی قضیۀ وفاق و :» حذف کلمه-

که اسم از نوع ضمیر « تو»(. در این مثال، مضاف الیه 1736: 161وراوینی،«)اشفاقست

» ت:حذف شده است. منظور جمله این اس« میگویی»است، به قرینه وجود آن در فعل 

 «.است تو نتیجۀ کرم و اشفاق

دیگر باره در خواب ، موش پنهان شد، از خواب درآمدموش بر سینۀ باغبان جست، »

که اسم و در نقش « باغبان»(. در اینجا، دو بار حذف به قرینۀ 991:1736وراوینی،«)رفت

فاعل است، نوعی ایجاز متناسب با سرعت و حرکت موجود در متن، ایجاد کرده است. به 

کرد سرعت خواندن متن و وقوع کنشها را کند می« باغبان» طوری که تکرار چند بارۀ لفظ 

 کاست. الت تند پریدن و پنهان شدن موش در نظر مخاطب میو تا حد زیادی از القای ح

 «ای؟، بچه ضرورت این محنت اختیار کردهمخلص و مهرب نزدیک و مهیاروباه گفت: »

 به قرینۀ معنوی حذف شده است.« است»(. در جملۀ اول فعل 961:1781)منشی،

امن و نزهت  که در دری چنان در بستان سرای گشادهچشمش بر آن آرام جای افتاد، »

« دید»(. در اینجا هم فعل 976:1736وراوینی،«)از روضۀ ارم و عرصۀ حرم نشان داشت

توان به طور ذهنی پی به قرینۀ معنوی حذف شده است که با توجه به فعل جملۀ اول می

 باشد.   « دری گشاده دید»، باید «چشمش بر ... افتاد»برد که فعل در جملۀ پس از 

وق، اقسام دیگری از حذف اسم در نقش نهاد شناسه فعل، قید و علاوه بر موارد ف

  گنجد.های آن در این مقال نمیمفعول در هر دو متن وجود دارد که ذکر نمونه

: مهمترین نمود حذف جمله در هر دو اثر، حذف جمله به قرینۀ لفظی حذف جمله-

شدن و از مرکز  و اگرچ از موطن و مألف خویش دور» در جملات معطوف است. مانند:

مجاهدۀ استقرار باضطرار مهاجرت کردن و تمتع دیگران از ساخته و پرداختۀ خود دیدن 

(. در این دست موارد که تمام جملات 911:1736وراوینی،«)عظیم باشد و مکابدتی الیم

مجاهدۀ عظیم باشد و » معطوف شده در یک حکم مشترکند، مشخص است که جملۀ

شد؛ اما برای پرهیز از حشو فقط در پایان تمام جملات تکرار میباید در « مکابدتی الیم

 جملۀ آخر آمده است.



 

 

 
 

 

 

 521های مشترك ...          بررسی و تحلیل انسجام در داستان

 

 

مهمترین موارد حذف جمله به قرینۀ معنوی، در جملات پرسشی و شپه جمله است. 

 مانند:

خوار نکنی که در هلاک پنج پایک سعی پیوست، جان عزیز بباد زینهار تا چون ماهی» 

به « چگونه؟»(. در این نمونه، در کلمۀ پرسشی 81:1781ی،منش«)؟چگونهداد. زاغ گفت: 

حذف شده است. همچنین « چنین امری رخ داده است» طور ذهنی و بدون قرینه جملۀ 

، هر کرا پای به گنج سعادت فرو رود، حلقۀ این در آری» است در مثال:

شپه  ، در مفهوم«این امر درست است» (؛ که در آن جملۀ 975:17356وراوینی،«)زند

 وجود دارد که به قرینۀ معنوی حذف شده است.« آری»جملۀ 

گر اگویی اما چون او بر تو کسی دیگر را گزیند، روباه گفت: نیکو می:» حذف عبارت-

(. در اینجا صورت کامل جملۀ مشخص 169:1736وراوینی،«)، عیبی نداردتو هم بگزینی

ر او ب» ؛ که در آن عبارت«بگزینی اگر تو هم بر او کسی دیگر را » شده چنین بوده است:

برای پرهیز از حشو و به قرینۀ مفهوم موجود در جمله اول حذف شده « کسی دیگر را

 است.

 «من به رای و خرد خویش دریافتمتو از دقایق مکر و خدیعت هیچ باقی نگذاشتی و » 

 «خدیعت تو راتمام دقایق مکر و » (. در این مثال از کلیله نیز، عبارت 963:1781)منشی،

 به قرینۀ لفظی و برای دوری از اطالۀ کلام و تکرار از جملۀ دوم حذف شده است.

مرزبان نامه دیده « ماهی خوار و ماهی» : تنها مورد حذف بند در داستان حذف بند-

 شد:

ماهی گفت:... ترا از خوردن من چه سیری بود؟ لیکن اگر مرا بجان امان دهی هر روز »

تر بر همین جایگاه و ده ماهی شیم از سیم ده دهی و برف دی مهی سپیدتر و پاکیزه

مرا  شویبری و اگر واثق نمیگیری و بمراد دل بکار میهمین ممر بگذرانم تا یکایک می

منقار از هم باز رفتن  بگو بخدا.فتم در عمل آرم. زغن گفت: سوگندی مغلّظ ده که آنچ گ

« بگو بخدا» (. در این بند، در جملۀ 757:1736وراوینی،«)و ماهی... در آب افتادن یکی بود

تمام عبارتهای پیش به قرینۀ لفظی و برای امتناع از حشو و تکرار حذف شده است. در 

خورم به هر آنچه گفتم عمل کنم و د میبگو بخدا سوگن» واقع، جمله چنین بوده است:

 «. هر روز ده ماهی...

 (Lexical Cohesion)انسجام واژگانی  2-2-9
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دومین نوع ابزارهای انسجام آفرین در متن، انسجام واژگانی است که مخاطب را در درک 

 باطدهد. به این آگاهی که از طریق برقراری ارتو فهم واژه و گروه واژگان در زبان یاری می

گویند که نقش اصلی آن پیوند میان عناصر شود، انسجام واژگانی میها ایجاد میبین واژه

ای که شنونده یا خواننده نقص و کمبودی در متن احساس نکند درون زبانی است؛ به گونه

( شود:الف( تکرار؛ بو مطالب را پیوسته دریابد. انسجام واژگانی به دو دسته تقسیم می

 همآیی.

 (:Reiterationتکرار ) 5-2-2-9

تجلی معنی سازمانی بیشتر از طریق تکرار در ساختار متن امکان پذیر » به گفتۀ لارسن

های بعد های قبلی متن، در جملهعناصری از جمله» (. در تکرارLarson,9:1984«)شودمی

به  (؛ و پدید آورندۀ متن با تکرارهای واژگانی108:1786آقاگل زاده، «)شودتکرار می

ین ترکند. از این رو در دیدگاه هالیدی عمدهصورت تلویحی بر نگرش خاصی تأکید می

 شود:عامل تکرار، تکرار واژگانی است که به چند صورت انجام می

 (: تکرار آوایی کامل یا تکرار خود واژه در متن است؛Same-itemتکرار یکسان) -1

تنوع بخشی و ایجاد ارتباط (: آوردن واژگان هم معنی با هدف Synonymترادف ) -9

 با بیان همان معنا به نوع دیگری؛

ای که از حیث معنا و مفهوم (: آمدن واژهSuper-ordinationشمول معنایی ) -7

 چند واژه یا واژگان دیگری را در حوزه معنایی خود دربرگیرد؛

 (: آوردن کلماتی که با یکدیگر رابطه جزء و کل دارند.Part-wholeکل ) -جزء -1

 (: Collocationهمآیی ) 2-2-2-9

به هم مربوط بودن عناصر واژگانی معینی در چارچوب موضوع یک » منظور از همآیی  

(. 108:1786همان،«)شودهای آن متن میمتن است که موجب ایجاد ارتباط بین جمله

تفاوت همآیی و ترادف در آن است که همآیی ارتباط تمام کلماتی است که در دایرۀ 

 لی متن با هم متناسب و مرتبط هستند و ممکن است لزوماً هم معنی نباشند.محتوایی ک

ها در به علت محدودیت حجم مقاله و برای بهتر نشان دادن چگونگی تأثیر این مؤلفه

های انسجام واژگانی در قالب یک مثال نشان داده های متن، تمام نمونهانسجام نهایی پاره

 شود:می
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ار جانب او با تو مغشوش گشت و میزان رغبت از تو بجانب روباه گفت:... چون عی»

دیگر مایل گردانید و بچشم دل ملاحظت آن جانب میکند و محافظت حقوق تو از پس 

اندازد، اگر تو روی از موافقت او بگردانی و سلک آن الفت و مزاوجت گسسته پشت می

او دیگری نشان  کنی، ترا در جفتی پیوندم که زیر این طاق لاجوردی بنیک مردی

 (. نمود انسجام واژگانی در این بند چنین است: 167:1736وراوینی، «)ندهند

 تکرار آوایی است؛ « جانب»سه مرتبه تکرار یکسان کلمۀ 

 مترادف و هم معنی هستند؛« پیوند»و « مزاوجت» دو کلمۀ 

« جفت»رابطۀ شمول معنایی وجود دارد؛ زیرا کلمۀ «مرد» و« جفت» بین دو کلمۀ 

را در بر دارد « مرد» شامل انسان و حیوان و اعم از مرد و زن است و از حیث معنایی واژۀ 

 شود.و شامل می

جانب، پس پشت، روی »و کلمات « عیار، مغشوش، میزان، مایل و حقوق»بین کلمات 

« سلک و گسسته» و کلمات « موافقت، الفت، مزاوجت، جفت و پیوند» و کلمات« گرداندن

همآیی وجود دارد. بدین ترتیب که تمام این مجموعۀ کلمات با توجه « جفتطاق و »و 

 گیرند.به بافت کلی و موضوع و پیام موجود در متن، در یک دایره معنایی قرار می

در مثال قبل نمونۀ رابطۀ جزء و کل وجود نداشت که در این مثال از کلیله و دمنه 

گیر و با مسکنت خویش بساز... اگرچ تو از  مادر گفت: برو و مسکنی دیگر» شود:دیده می

او  اندندسر سرتیزی بسر دندان تیز مغروری هم دندانی مار را نشایی که پیل مست را از 

 او زهره بریزد. زهرسنگ در دندان آید و شیر شرزه را 

« صد کاسۀ انگبین را یک قطره بس بود       زان چاشنی که در بن دندان ارقم است

، سه مرتبه «دندان»(. در این عبارتها، پنج مرتبه تکرار آوایی واژۀ 1781: 973)منشی،

چشمگیر است؛ که به اشکال مختلف تکرار « تیز» و دو بار تکرار واژۀ « سر» تکرار واژۀ 

شده و ضمن اذعان و تأکید بر ترس و وحشت گوینده از زهر دندانهای مار، با ساختن 

های آوایی و نوشتاری است. البته جناس و شباهتجناس و کنایه به زیبایی متن افزوده 

نیز در این راستا بسیار تأثیر « زهر و زهره»و « شیر و شرزه»، «مسکن و مسکنت» واژگان 

 گذار است. 

رابطۀ جزء و کل وجود دارد، زیرا زهر جزئی از دندان « زهر» و « دندان» بین دو واژۀ 

 دان مار. مار و عامل اصلی ترس از او است و نه خود دن
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 رابطۀ ترادف وجود دارد.« سر تیز»و « مغرور» بین دو واژۀ 

رابطۀ شمول معنایی دارند؛ بدین ترتیب که مار اعم از ارقم « ارقم» و« مار» دو واژۀ 

 است.

« سنگ و دندان» و « مار، ارقم، زهر، دندان، بن» ،«مار، پیل، شیر»بین گروه واژگان 

 دارد.همآیی و ارتباط معنایی وجود 

رار یعنی تکانواع تکرار  آید، در واقع کارکرد اصلیچنانکه از مثالهای ذکر شده برمی

ی ایجاد انسجام در متن و در نتیجه انتقال معنا در سطح جمله و بند و و همآی یواژگان

ای هدر این تکرارها نوع خاصی از گزینش و چینش گروه نهایتاً در سراسر متن است. زیرا

، جزء و کل های ترادف،شود که با هم نسبتها در کنار همدیگر ایجاد میواژهمختلف 

ای چون جناس، کنایه، های زیبایی شناسانهشمول و تناسب دارند؛ و با ساختن ارتباط

ایهام، تضاد و تناسب تعیین کنندۀ این هستند که چگونه و با چه میزان پیچیدگی هنری 

را  توان تکراربه خواننده منتقل شود. از این منظر میو زبانی معنای کلی متن ساخته و 

تن شناسانۀ یک مهای زبانی و زیبایییکی از عوامل اصلی در شکل گیری میزان توانایی

 دانست.

 ( Semantical/Logical Cohesionانسجام پیوندی)معنایی/منطقی()  9-2-9

 منطقی بین جملات یک متن علاوه بر عناصر واژگانی و دستوری، برقراری روابط معنایی و

 در» نیز از عوامل مهم در ایجاد انسجام درون متنی است؛ چنانکه به گفتۀ براون و یول:

ای جز نخستین جمله، به اجبار با متن پیشین ای از گفتمان، تفسیر هر جملههر پاره

 انسجام پیوندی عبارت است از» (. از این رو،Brown & Yule,46:1983«)شودمحدود می

های یک متن که به چهار نوع اضافی، سببی، تقابلی و وجود ارتباط معنایی بین جمله

 (. 108:1786آقاگل زاده،«)شودزمانی تقسیم می

برقراری ارتباط معنایی و منطقی در هر جمله و بین جملات مختلف معمولاً از طریق 

« و جزای شرط شرط» ،«بیان علت و معلول» ،«طرح مسئله و حل آن» هاییکی از شیوه

گیرد. ایجاد ارتباط بین قسمتهای شرط و و مانند آن، صورت می« عمل و نتیجۀ عمل» و

آید که آنها را نمادهای جزا و علت و معلول و غیره، به وسیلۀ کلماتی خاص به وجود می

 ها و مصادیق آن در ادامه مطلب خواهد آمد.نامند؛ که نمونهمتنی یا عوامل پیوندی می

 (Additive Relationارتباط اضافی ) 5-9-2-9
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ای در متن دربارۀ محتوا و معنای جملۀ پیش از خود جمله» ارتباطی است که در آن

 (. این ارتباط به سه صورت است:111-116: 1731لطفی پور ساعدی،«)مطلبی اضافه کند

بل قیا جملاتی توضیح یا شرحی دربارۀ جمله  در ارتباط توضیحی جمله الف( توضیحی:

گویند و نمادهای متنی آن از خود به متن اضافه کند. به این ارتباط افزایشی هم می

عبارتند از: و، به علاوه، همچنین، نیز، زیرا، در ضمن، از این گذشته، یعنی، به عبارت دیگر 

 و غیره. 

ادن شود سپس برای توضیح ددر این نوع از ارتباط ابتدا یک مطلب بیان می ب( تمثیلی:

شود. نمادهای متنی این عینی شدن آن، نمونه و داستانی مشابه همان مطلب آورده میو 

  ارتباط عبارتند از: برای نمونه، برای مثال، مانند و غیره.

شود؛ نمادهای این ارتباط چیزی با یک یا چند چیز دیگر مقایسه می ای:ج( مقایسه

 اینکه، اگر چه، در عوض و غیره.عبارتند از: در مقابل، ولی، در حالی که، با وجود 

 ای بدون نمادهای متنیلازم به ذکر است که گاه ارتباطهای توضیحی، تمثیلی و مقایسه

های توان نوع آنها را دریافت. نمونهشود؛ و از روی معنا و مفهوم دو جمله میایجاد می

 انواع سه گانۀ ارتباط اضافی چنین است:

تو از سر سر تیزی بسر دندان تیز مغروری اگرچ ر گفت:[ ]ماد:» ایارتباط اضافی مقایسه

هم دندانی مار را نشایی که پیل مست را از دندان او سنگ در دندان آید و شیر شرزه را 

(. در این جملات، مادر موش میزان و نوع قدرت 978:1736وراوینی،«)زهر او زهره بریزد

و شیر عصبانی مقایسه کرده است موش یعنی دندان تیز آن را با خشم و قدرت پیل مست 

تا ناتوانی و ضعف موش در برابر مار را به او یاد آور شود. نماد پیوند دهندۀ جملات در این 

لت ع» است و شیوۀ و نوع ارتباط منطقی و معنایی بین جملات از نوع « اگر چه» ارتباط 

ن توضیحاتی به است. بدین شرح که در این مقایسه مادر ضم« شرط و جزا» و « و معلول

گوید که اگر چه تو دندان تیز داری ولی به علت اینکه حتی شیر و پیل هم توان موش می

مقابله با زهر و نیش مار را ندارند، پس در نتیجه و بنابراین، تو نیز توان شکست دادن مار 

 را نداری.

ت، سشگال گفت: این تدبیر بابت خردمندان نی:» ارتباط اضافی توضیحی و تمثیلی 

ماهی خوار  چونخردمند قصد دشمن بر وجهی کند که در آن خطر نباشد. و زینهار تا  چه

نکنی که در هلاک پنج پایک سعی پیوست، جان عزیز به باد داد. زاغ گفت: چگونه؟ گفت: 
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(. در اینجا ارتباط بین جملات اول و دوم از نوع اضافی 81:1781منشی،«)اند که...آورده

رۀ توضیح و شرحی دربا« چه خردمند...» ترتیب که گوینده در جملۀ  توضیحی است. بدین

چه/ »دهد؛ و آنها را با نماد متنی جملۀ قبل و سبب خردمندانه نبودن راه حل زاغ می

به یکدیگر پیوند داده است. از طرفی، ارتباط بین همین جمله و جملات بعد، از نوع « زیرا

ای به بعد، تمثیل و نمونه« زینهار تا چون...» لۀ ارتباط اضافی تمثیلی است؛ زیرا از جم

است که گوینده آن را برای عینی شدن توضیح و گفتۀ خود آورده است؛ و آن را با نماد 

به جملۀ قبل پیوند زده است. در این مثال، شیوۀ ارتباط معنایی بین « چون/مانند»متنی 

هار تا زین» که گوینده با بیاناست. بدین ترتیب « طرح مسئله و حل آن» جملات از نوع 

ال ، سؤ«چون ماهی خوار نکنی که در هلاک پنج پایک سعی پیوست، جان عزیز به باد داد

کند که در ادامه مطلب و ابهامی را در ذهن مخاطب خود )زاغ( و خواننده متن ایجاد می

سجام شود انکند. از همین نمونه کوتاه مشخص میو با شرح دادن ماجرا آن را حل می

معنایی و منطقی که هنگام خواندن این متن بین جملات وجود دارد و درک آن را برای 

ای دارد که حاصل برقرار کردن های در هم پیچیدهسازد، زیر ساختما ممکن می

ارتباطهای توضیحی و تمثیلی و پیوند دادن آنها با نمادهای متنی مناسب است؛ هر چند 

 این روابط نیستیم.    ما در حالت عادی متوجه عمق 

  (Causative Relationارتباط سببی ) 2-9-2-9

در ارتباط سببی، رویداد یک جمله با رویداد جمله یا جملات دیگر رابطۀ علی و معلولی 

یا شرط و جزا دارد. نمادهای متنی این ارتباط عبارتند از: بنابراین، در این صورت، چنانچه، 

 های این ارتباط چنین است:ه، به علت و غیره. نمونهزیرا، به این منظور، در نتیج

پنج پایک[ اندیشید که خردمند چون دشمن را در مقام خطر بدید و قصد او در »]

کوشش فرو گذارد در خون خویش سعی کرده باشد؛ و چون  اگرجان خود مشاهده کرد 

و  ی کرم و حمیتبخلاف آن کار اتفاق اوفتد بار اگرپیروز آید نام گیرد، و  اگربکوشید 

خویشتن بر گردن ماهی خوار افکند و حلق او محکم  پسشهامت او مطعون نگردد.... 

های مختلف ارتباط یک (. در این جملات، پنج پایک جنبه81:1781منشی، «)بفشرد

رویداد )مشاهده کردن خطر دشمن( را با رویداد دیگر )تسلیم یا تلاش در برابر دشمن( و 

ها را به صورت جملات شرط و جزا بیان کرده و بدین ترتیب بین آنها نتایج هر یک از آن
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کند. نمادهای متنی اگر )چنانچه( و پس )بنابراین( عوامل پیوند ارتباط معنایی برقرار می

 دهندۀ این ارتباط سببی هستند.

 های ارتباط سببی با رابطۀ علت و معلولی نیز چنین است:از نمونه

بریخته است و فرّ و جمال و شکوه و بهای او اندک مایه نقصان  روباه گفت:[ موی ملک»]

حشمت ملک و مهابت پادشاهی را  کهتواند رفت از بیشه بیرون نمی بدان سببگرفته و 

(. در اینجا ارتباط یک رویداد )ریختن موی شیر( با رویداد 961:1736وراوینی،«)زیان دارد

آن )از بین رفتن هیبت پادشاهی(، به صورت دیگر ) کم شدن فرّ و زیبایی شیر( و نتیجۀ 

 به وجود آمده است.    « که»و « بدان سبب»جملات علت و معلولی و با عوامل پیوندی 

  (Temporal Relationارتباط زمانی ) 9-9-2-9

ارتباط زمانی برای بیان توالی زمانی بین دو یا چند رویداد که ممکن است به دنبال هم، 

رود. نمادهای متنی دتها قبل یا بعد از وقایع فعلی رخ دهد، به کار میهمزمان با هم یا م

این ارتباط عبارتند از: نخست، سپس، بعد، قبل از آن، در این لحظه، سرانجام و غیره. 

 مانند:

 روزینشست... بود و مترقب و مترصد میملازم کار می چند روزیموش برفت و »

آنجا آسایش دادی،  هر وقتغ آمد و زیر گلبنی که مشاهده میکرد که مار از سوراخ در با

اتفاقاً باغبانرا نیز باستراحت جای خود خفته  همان ساعتپشت بر آفتاب کرد و بخفت... و 

(. در این عبارتها، انواع کاربردهای ارتباط زمانی وجود 919و917: 1781)منشی،« یافت

اشاره به « هر وقت» و « زیچند رو» دارد. بدین ترتیب که جملۀ همراه با نماد متنی

رخدادی دارد که مدتی قبل از زمان وقوع فعل اتفاق افتاده است؛ جملۀ همراه با نماد 

« همان ساعت»اشاره به زمان وقوع فعل دارد؛ و جملۀ همراه با نماد متنی « روزی»متنی 

یوندی شود، نقش عوامل پنیز اشاره به وقوع دو رویداد همزمان دارد. چنانکه ملاحظه می

زمانی مشخص شده در وضوح و تعیین ترتیب منطقی زمان وقوع وقایع و ربط معنایی آنها 

در ذهن خوانندۀ متن بسیار مهم است؛ و تأثیری اساسی در ایجاد انسجام معنایی و منطقی 

 جملات این بند دارد.

 (Adversative Relationارتباط تقابلی ) 1-9-2-9
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جملۀ قبل یا بعد از خود را نقض کند؛ یا عملی خلاف وقتی محتوای یک جمله محتوای  

 گویند. نمادهای متنی اینانتظار را بیان کند، به آن ارتباط تقابلی یا خلاف انتظار می

 ارتباط عبارتند از: ولی، هر چند که، اگر چه، علی رغم، مع هذا و غیره. مانند این موارد:

جان بموئی که روباه را علت داع الثعلب برسید، زار و نزار شد، گوشت و موی ریخته و » 

(. در اینجا نویسنده با طنزی ظریف و زیرکانه ساختار 161:1736وراوینی،«)نداشت آویخته

 »را تغییر داده و آشنایی زدایی کرده است؛ و با گفتن« بموئی آویخته بودن» کنایۀ معمول 

در عین حال که به زیبایی و زیرکانه طنز و کنایه را با هم « آویخته نداشتبموئی که جان 

ان بی-جمع کرده است، ارتباطی خلاف انتظار نیز بین معنا و مفهوم این کنایۀ متداول

. برقرار کرده است -بیماری گری روباه -با معنای جملات قبل -شدت ضعف و زبونی روباه

هومی که در معنای این جمله وجود دارد، سبب همین غافل گیری و آشنایی زدایی مف

 افزایش لذت هنری و زیبایی شناختی آن شده است. 

 در جملۀ زیر نمونۀ دیگری از کاربرد ارتباط تقابلی وجود دارد:

اما مرا سیری نمیکند  موش گفت: این فصل اگرچ مشبع گفتی،»

فهومی را بیان (. چنانکه مشخص است، در جملۀ اول موش م910:1736همان،«)چه...

سخنانی در « اما» و« اگرچه»کرده که در جملۀ دوم به بعد با استفاده از نمادهای متنی 

های قبل را نقض کند. این نوع از کاربرد تقابلی جملات آورد تا گفتهبرابر و تقابل با آن می

 در گفتگوهای استدلالی بین دو طرف گفتگو بسیار کاربرد دارد.   

 :نتیجه گیری -1

قسمت بحث، ضمن توضیح نظریۀ انسجام هالیدی و حسن برای نشان دادن نحوۀ تأثیر در 

گذاری عناصر واژگانی، دستوری و معنایی در انسجام لغوی، منطقی و معنایی متن مرزبان 

بررسی شده آورده شد. اما از  مثالهایی از شش داستان موردنامه و کلیله و دمنه، در هر 

های زیر ارائه شده ها در مقاله ممکن نیست، نتایج آن در جدولآنجا که شرح تمام نمونه

ها نموداری ساده و کلی از نظریۀ انسجام هالیدی و است؛ ضمن اینکه خود این جدول

 حسن است:

 انسجام واژگانی مرزبان نامه کلیله و دمنه

 تکرار کلمه (18)15 (99) 3

 ترادف واژگانی 16 6
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کلیله و 
 دمنه 

مرزبان 
 نامه

 انسجام دستوری 

  شخصی 3 1

 ارجاع
 

 ایاشاره 96 11

 ایمقایسه 6 9

  اسمی 6 8

 فعلی --- 9 جانشینی

 ایجمله 6 7

 بندی 10 5

  کلمه 79 95

 جمله 6 7 حذف

 عبارت 5 6

 بند 1 ---

 

آید، با نگاهی کلی و با توجه به اینکه پیرنگ اصلی، ها برمیچنانکه از مقایسه نتایج جدول

توان به های بررسی شده در هر دو اثر یکسان هستند، میدرونمایه و مضمون داستان

تفاوتهای سبکی هر دو مؤلف در نحوۀ ارائه و بیان داستانها پی برد. بر همین اساس باید 

های انسجام دستوری، ای مرزبان نامه بسامد و تنوع کاربرد انواع مؤلفهگفت، در داستانه

واژگانی و معنایی بیشتر از کلیله و دمنه است. به عبارت دیگر، وراوینی بهتر و بیشتر از 

منشی توانسته انواع شگردهای زبانی را در نگارش اثرش به کار ببرد. اما صرف نظر از این 

 شمول معنایی 6 9

 جزء و کل 5 ----

 

 انسجام معنایی مرزبان نامه کلیله و دمنه

 سببی 19 11

 زمانی 3 9

 تقابلی 1 9

  توضیحی 8 3

 تمثیلی 7 1 اضافی

 ایمقایسه 1 ----
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اربرد و اهمیت استفاده از عوامل انسجام، در هر دو اثر اساس تفاوت کمی، از حیث میزان ک

انسجام متن به ترتیب مبتنی بر انسجام دستوری، انسجام معنایی و در نهایت انسجام 

 واژگانی است. 

و  ایای، جانشینی جملهدر انسجام دستوری، بسامد نسبتاً بالای کاربرد ارجاع اشاره

ان دهندۀ تلاش هر دو مؤلف در پرهیز از تکرار و ای نشای و جملهبندی و حذف کلمه

 حشو است.

در انسجام واژگانی، تکرار آوایی به صورت تکرار عین واژه مهمترین مؤلفه انسجام متن 

 99کلمه  3مرتبه و در کلیله و دمنه  18کلمه  15در هر دو اثر است. در مرزبان نامه 

بار در هر کلمه، از این نظر هر دو  7ر مرتبه تکرار شده است؛ بدین ترتیب با بسامد تکرا

حن ترین عوامل شکل گیری لتوان گفت تکرار آوایی از اصلیاثر برابر هستند. از این رو، می

موسیقایی متن و القای حس تأکید در محتوای متن و ذهن مخاطب است. اما استفاده 

 معنایی و جزء و کل، های انسجام واژگانی یعنی ترادف، شمولبهتر وراوینی از سایر مؤلفه

سبب شده مرزبان نامه از حیث موسیقی لفظی و ارتباط معنایی کلمات و در مجموع از 

تر از کلیله و دمنه باشد. ضمن اینکه همین نحوۀ نظر پیوستگی و انسجام متنی غنی

ارتباطات واژگانی گویای آن است که اثر وراوینی از حیث ارتباط تناسبی واژگان در 

 متن و همآیی برتر از کلیله و دمنه است.  چارچوب کلی

در انسجام معنایی نیز وجود تشابه و نزدیکی در میزان استفاده از انسجام سببی و 

اضافی توضیحی گویای آن است که هر دو اثر از نظر برقراری روابط منطقی بین جملات 

له و دمنه( و شرط مورد در کلی 7مورد در مرزبان نامه و  6در قالب روابط علی و معلولی )

مورد در کلیله و دمنه( و دادن اطلاعات مکمل و  8مورد در مرزبان نامه و  3و جزا )

های انسجام توضیحی در یک سطح هستند. اما استفاده بهتر و بیشتر وراوینی از سایر مؤلفه

معنایی خصوصاً آوردن شاهد مثال و تمثیل، تقابل و مقایسه گویای آن است که در مرزبان 

نامه دیالکتیک و گفتگوهای منطقی و استدلالی بین شخصیتها بیشتر بوده و همین امر 

سبب شده است داستانهای وراوینی تنوع و دقت بیشتری در انسجام معنایی و منطقی، 

فت توان گالقای معنا و محتوای متن به مخاطب و اغنای او داشته باشد. به بیان دیگر، می

ستان در هر دو اثر بر گفتگو و مناظره است، در مجموع اثر از آنجا که اساس هر سه دا

 تر است.          وراوینی در این زمینه موفق
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نامه از شاهنامۀ فردوسی بر اساس نظریۀ های مرزبانتأثیرپذیری داستان

 بینامتنیت
 5صفاری معین محمد

 

 چکیده

ها به طور که هر متن ادبی بواسطۀ آن های متعددی استبینامتنیت به معنی شیوه

های آشکار و پنهان یا تلمیحات یا جذب قولها از رهگذر نقلناپذیری با سایر متنتفکیک

 ناپذیرهای پیش از خود و یا به لحاظ مشارکت اجتنابهای صوری و ملموس از متنمؤلفه

ابد. پس بر اساس یشناسیک و ادبی تداخل میهای زباندر ذخیرۀ مشترک سنن و شیوه

باره خلق شوند و همواره در خلق متن  ها هیچ گاه نمی توانند یکمتن نظریۀ بینامتنیت،

های پیشین متن متأثر ازهر متن  دیدگاههای دیگری شراکت دارند. در این متن ٬جدید

. بنابراین شاهنامۀ را در آن مشاهده کرد قبلیهای توان حضور متنگیرد و میشکل می

ترین متون ادب فارسی است،  توانسته است بنیادی برای متون ی که یکی از مهمفردوس

نامه از متون ادبی قرن هفتم است که متأثر از بعد از خود باشد. در این میان، مرزبان

 -باشد. پژوهش حاضر، بر اساس نظریۀ بینامتنیت و به روش توصیفیشاهنامۀ فردوسی می

نامۀ وراوینی را از شاهنامۀ فردوسی در زمینۀ رزبانهای تاثیرپذیری متحلیلی شاخص

نامه در زمینۀ دهد که مرزبانها نشان میاست. بررسیها مورد تحلیل قرار دادهداستان

عنا است، بدین مپردازی تحت تأثیر شاهنامۀ فردوسی قرار گرفتهداستان و شیوۀ داستان

داستانی آن از شاهنامۀ فردوسی به نامه و کاراکترهای های مرزبانکه برخی از داستان

های دو اثر نیز سوم شخص یا همان دانای است و زاویۀ دید اغلب داستانشدهعاریت گرفته

 کل است. 

 

 .نامۀ وراوینی:  داستان، نظریۀ بینامتنیت،  شاهنامۀ فردوسی، مرزبانواژگان کلیدی
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 .بیان مسأله5

بر مبنای نظریۀ بینامتنیت که ژولیاکریستوا مطرح کرده هیچ اثری نیست که بر ما بعدش 

های متعددی است که هر متن ادبی بواسطۀ آنها شیوه»اثر نگذارد. بینامتنیت، به معنی 

های آشکار و پنهان یا تلمیحات قولها از رهگذر نقلسایر متن ناپذیری بابه طور تفکیک

های پیش از خود و یا به لحاظ مشارکت های صوری و ملموس از متنیا جذب مؤلفه

ابد. یشناسیک و ادبی تداخل میهای زبانناپذیر در ذخیرۀ مشترک سنن و شیوهاجتناب

تی شمار دیگر، حهای بیتلاقی متنو هر متنی در حقیقتِ یک بینامتن، جایگاهی است از 

 (.197: 1789داد، «)خواهندشدهایی که در آینده نوشته متن

ترین سند شاهنامۀ فردوسی افزون بر آنکه ارزشمندترین دفتر شعر فارسی و مهم     

است به عنوان یک زیر متن، باشد، توانستهعظمت و فصاحت فرهنگ و زبان فارسی می

بعد از خود قرار بگیرد و مخاطب به روشنی دامنۀ این تأثیرگذاری را  مورد توجه اغلب آثار

تاریخ جهانگشای جوینی،  نامه،های سیاست مدن در آثاری چون سیاستتواند در جنبهمی

تأثیر زیاد شاهنامه بر آثار پس از خود، آن را  رواینو...مشاهده کند. از الصّدور راوندیۀراح

متن همانند اسطوره، با الگوشدگی متولّد یک اسطوره»د:کرمتن  تبدیل به یک اسطوره

کند و دامنه و قدرت آن با توجّه به میزان تکرارش کم شود، با تکرارپذیری زندگی میمی

پس با توجه (. 3: 1783)نامورمطلق، « میردشود و در صورت تکثیر نشدن مییا زیاد می

مۀ فردوسی بر آثار بعد از خود، قابل به این مختصر که گفته شده، بازتاب سرایش شاهناما

های گوناگون این تأثیرگذاری را در آثاری که بعد از شاهنامه توان جنبهبررسی است و می

ایی که برای این بررسی و اند، به دقت مورد نقد و بررسی قرار دارد. امّا نظریهخلق شده

ن های هر متن بر روی مت یه،باشد، در این نظراست نظریۀ بینامتنیت میشده نقد برگزیده

یا، )حسن نهای پیشین را در آن مشاهده کردتوان حضور متنگیرد و میپیشین شکل می

است تا تأثیرپذیری رو پژوهش حاضر نیز در همین راستا کوشیده(. از این3: 1787

سی رسرایی، مورد برنامۀ سعدالدین وراوینی را از شاهنامۀ فردوسی در زمینۀ داستانمرزبان

د رسنامه وراوینی از متون ادبی قرن هفتم است که به نظر میو تحلیل قرار دهد. مرزبان

 است.های گوناگون به شاهنامۀ فردوسی نظر داشتهاز جنبه

 .پیشینۀ موضوع5-5
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نامه از شاهنامه به علت نو بودن پژوهش حاضر ،تاکنون در مورد تاثیرپذیری مرزبان 

ی نامه در ادب فارسامّا با توجه به جایگاه شاهنامه و مرزبان پژوهشی صورت نپذیرفته است

های فراوانی پیرامون این دو اثر انجام گرفته است که اشاره کردن به تمام این پژوهش

گنجد بنابراین فقط به تعداد معدودی از آنها به صورت مختصر ها در این مجال نمیپژوهش

 شود:.اشاره می

( در مقاله ای با  1771حمدی و حسین علی قبادی )خسروی و فاطمه عزیز م -

 به شیوه ی« بینامتنیت دو متن، نقد تطبیقی در شاهنامه و شاه لیر شکسپیر»نام

بینامتنیت به بررسی شخصیت پردازی و پیرنگ داستان در دو داستان شاه لیر وفریدون 

 پرداخته اند.

نامه بر اساس ای از مرزباننقد و تحلیل قصه»ای( در مقاله1783رضایی دشت ارژنه)-

های مرزبان نامه بر اساس رویکرد بینامتنیت تنها به یکی از داستان« رویکرد بینامتنیت

 د.دهپرداخته است و تاثیرپذیری مرزبان نامه را از متون کهن به ویژه شاهنامه نشان می

با  «فتمانیاز تحلیل بینامتنی تا تحلیل گ»ای با عنوان( در مقاله1788نامور مطلق)-

رویکرد تحلیلی به بررسی مرزهای بینامتنیت و بیناگفتمانی در هنر متون هنری پرداخته 

 است.

ای از مقالات با گردآوری مجموعه« از پاژ تا دروازۀ رزان»( در کتابی با عنوان1788یاحقی)-

های گذشته نوشته شده اند کوشیده است به نقد و بررسی که تعدادی از آنها در دهه

های او بپردازد ضمناً نویسنده در این کتاب بر آن است از زاویه ندگی فردوسی و اندیشهز

های مثبت و معنادار شاهنامه های دیگر به شاهنامه فردوسی و تأملات او بنگرد و بر نکته

های این کتاب بپردازد و تأکید دارد و سعی داشته که با هیأت و لباسی نو به ارائه تازه

ی خوانندگانی که مقالات تازه به چاپ رسیده و قدیمی دسترسی ندارند امکان نهایتاً برا

 مطالعه آنها در این کتاب فراهم آورد.

به بررسی شخصیت سهراب و نیز دیگر «سوگنامۀ سهراب»( در کتابی با نام 1758یاحقی )

ها در داستان رستم و سهراب پرداخته است همچنین نقد و نگاهی به شعر قرن شخصیت

 هارم داشته است.چ

موضوع این پژوهش )بررسی تأثیر شاهنامه بر مرزبان نامه( از زاویه ذکر شده موضوعی 

أثیر کوشد بر تجدید است که از این نظر تا کنون بدان پرداخته نشده است این پژوهش می
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 شاهنامه بر مرزبان نامه بر اساس رویکرد بینامتنیت بپردازد که از این منظر تا کنون مورد

 توجه قرار نگرفته است.

 های پژوهش.پرسش5-2

 است؟نامه چگونههای مرزبان.تأثیر شاهنامه بر داستان1

 است؟نامه بازتاب داشتههای شاهنامه چگونه در مرزبانهای داستان. محتوا و پیرنگ9

 نامه برجسته است؟های شاهنامه در مرزبان.بسامد کدام یک از عناصر داستان7

 بینامتنیت.تعریف 2

ای با عنوان در مقاله 1755در سال  «کریستوا ژولیا»صطلاح بینامتنیت را برای اولین بار ا

مورد استفاده قرار داد. از نظر کریستوا و بینامتنیت « رمان ،گفتگو ٬کلمه»

 ٬ها هیچ گاه نمی توانند یکباره خلق شوند و همواره در خلق متن جدیدتنم»کریستوایی

متن های دیگری شراکت دارند. در این معنا هر متن بر روی متن های پیشین شکل 

 (.3: 1787حسن نیا، «)های پیشین را در آن مشاهده کردتوان حضور متنگیرد و میمی

های پیشین که فردوسی مدت زیادی را صرف به طور مثال شاهنامه فردوسی بدون متن

گیرد. همین طور بهارستان جامی بدون متن هایی توانست شکل بنمی ٬گردآوری آنها کرد

 .                        همچون گلستان سعدی خلق نمی شد

 ۀدر نتیج بود. این واژه بینامتنیت از ابداعات ژولیا کریستوا ۀواژچنانچه اشاره شد 

( وی با 10: 1785نامور مطلق، «)باختین استمیخاییل »مطالعات او درباره نظریات 

های  میخاییل باختین به ویژه نظریۀ گفتگومندی، برای اولین و دنبال کردنِ نظریه مطالعه

توجه  های باختین باترین نظریهاز مهم بار واژۀ بینامتنیت را جایگزین گفتگومندی کرد.

به موضوع مورد نظر)نظریۀ بینامتنیت(، گفتگومندی یا دیالوژیسم و یا چند صدایی بود. 

ن چند ای» دا در یک متن بازتاب پیدا کنند و یا به تعبیر ساموئل:بدین معنا که چند ص

ای مساوی بازتاب پیدا کنند، موجب صدایی در متن که در آن همۀ صداها به شیوه

 (. 777: 1787ر.ک.نامور مطلق، «)شودگفتگومندی می

پس بنابراین سخن، توزیع مساوی صداها در متن، بدین معناست که همۀ صداها حق 

در متن را پیدا کنند بدون اینکه بر دیگری مسلط شوند. در واقع طبق این حضور 

نظریه)گفتگومندی(، میخاییل باختین متن را به مولفش و دیگر مولفانی که پیش از وی 

                                                                                       .شود)همان(ها میکند و معتقد به گفتگوی متناند، مرتبط میبوده
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یژه مخالف کاربردی کردن بینامتن به و بعد از طرح نظریۀ بینامتنیت توسط کریستوا ، وی

زیرا این کار را هم غیرممکن می دانست و هم نتیجه  ٬جستجو برای یافتن منابع آنها بود

امر موجب شد تا کرد. همین قلمداد می ٬که نقدی سنتی بود«نقد منابع»آن را شبیه 

بینامتنیت کریستوایی بینامتنیتی صرفا نظری باشد و وارد حوزه کاربرد و به خصوص نقد 

 آثار ادبی یا هنری نشود. 

برخی از محققان و نظریه پردازان بینامتنیت  ٬برخلاف نظریه کریستوا و طرفداران اوامّا 

 برند.طالعه روابط متن ها بهره بکوشیدند تا از بینامتنیت به عنوان یک ابزار و شیوه برای م

ژرار »یکی از این افراد که توانست نظریۀ بینامتنیت را اصلاح و در نهایت کاربردی کند، 

ن را گرایانه داشت و توانست آاست. وی به نظریۀ بینامتنیت کریستوا نگرشی عمل« ژنت

 به سوی کاربردی شدن سوق دهد.

ــتوابا  بینامتنیّت نزد ژرار ژنترو از این ــع ا بینامتنیّت نزد یولیا کریس ین واژه که واض

های اساسی دارد. ژنت نه تنها اسـت، هم از لحاظ موضوع و هم از حیث گستردگی تفاوت

، بلکه کندداند و حوزۀ آن را محدود میبینامتنیّت را یکی از اقسام پنجگانۀ ترامتنیّت می

ر روابط ساختاری دو متن متمرکز شود تا بینامتنیّت بنگرش سـاختارگرایانۀ او موجب می

( به پنج Transtextualiteشـــود. ژنت در کتاب الواح بازنوشـــتی با تقســـیم ترامتنیّت)

ج بندی کند. این پندسـته، بر آن اسـت که رابطۀ یک اثر را با غیر خود شناسایی و دسته

ــت ـــتــه عبــارتنــد از: بینــامتنیّ ــت)(Intertextualiteدس  (،Paratextualite(،پیرامتنیّ

ـــت) ـــــرمـــتـــنـــیّـــت)Metatextualiteفـــرامـــتـــنـــیّ ( و Arcitextualite(، س

ـــته، انواع روابطی را که یک اثر با غیر خود Hypertextualiteزِبَرمتنیّت) (. این پنج دس

 (.78: 1788)نامورمطلق، « نمایندکند، ارائه میبرقرار می

ـ 1شود که عبارتند از:ترامتنیّت به پنج دسته تقسیم میپس طبق این سخن، 

 :ـ زبرمتنیّت6ـ پیرامتنیّت. 1ـ سرمتنیّت.7ـ فرامتنیّت. 9بینامتنیّت. 

دستۀ نخست همان است که یولیا کریستوا آن را بینامتنیّت خوانده است. کاربرد 

: 1770)احمدی،« هاییای کامل یا چونان پارهآگاهانۀ متنی در متن دیگر؛ خواه به گونه

ـ 1کند: را به سه دستۀ بزرگ تقسیم می ژنت، بینامتنیّت خود»(. همچنین، 790

ـ بینامتنیّت 7ـ بینامتنیّت غیرصریح و پنهان شده. 9بینامتنیّت صریح و اعلام شده. 

ن منظر، از ای ،ضمنی. بینامتنیّت صریح بیانگر حضور آشکار یک متن در متن دیگر است



 

 

 

 

 
 

 پژوهی ادبی. جلد دوممجموعه مقالات دومین همایش متن              512

ور پنهان گر حضشود و بینامتنیّت غیرصریح بیانای بینامتنی محسوب میگونه ،نقل قول

ترین انواع بینامتنیّت و سرقت ادبی ـ هنری یکی از مهم، یک متن در متن دیگر است

 کاری بینامتن خود را نداردگاهی نیز مؤلّف متن دوم قصد پنهان .شودغیرصریح تلقّی می

یص ختوان بینامتن را تشها میبرد که با این نشانههایی را به کار میو به همین دلیل، نشانه

یرد گگاه به صورت صریح انجام نمی داد یا حتّی مرجع آن را نیز شناخت، امّا این عمل هیچ

کال ترین اشمهم، شودو به دلایلی و بیشتر به دلایل ادبی، به اشارات ضمنی بسنده می

  (.88ـ87: 1785))نامور مطلق، « این نوع بینامتن کنایات، اشارات، تلمیحات و ... است

بینامتنیّت آشکار، دستۀ دوم بینامتنیّت پنهان و دستۀ سوم بینامتنیّت ضمنی دستۀ اوّل 

های بینامتنیّت صریح و بینامتنیّت غیرصریح زیاد واضح برند، چون واژهرا به کار می

 نیستند.

ی ژنت روابط طول»که شود، همچناندستۀ دوم روابط ترامتنیّتی، سَرمتنیّت نامیده می

(. 77ـ71)همان: « نامدی را که اثر به آن تعلّق دارد، سَرمتنیّت میامیان یک اثر و گونه

سرمتنیّت رابطۀ شمول است؛ به عبارت دیگر، مرتبط کردن یک متن با ژانر، »در واقع، 

: 1788نوع هنری یا گفتمانی که معرّف آن است، مناسبتی سرمتنی است )نجومیان، 

951.) 

نت مطرح که ژپیرامتن، چنان»شود. نامیده می دستۀ سوم روابط ترامتنیّتی، پیرامتنیّت

کند، نشانگر آن عناصری است که در آستانۀ متن قرار گرفته است و دریافت یک متن می

متن است کند. این آستانه شامل یک دروندهی و کنترل میاز سوی خوانندگان را جهت

 گیردها را در بر مینوشتها، درآمدها و پیکه عناصری چون عناوین اصلی، عناوین فصل

های ها، آگهیمتن که عناصر بیرون از متن مورد نظر، نظیر مصاحبهو نیز یک برون

های خصوصی و دیگر های خطاب به آنان، نامهتبلیغاتی، نقد و نظرهای منتقدان و جوابیّه

گیرد. پیرامتن حاصل جمع کنندۀ اثر را در بر میموضوعات مربوط به مؤلّف یا مدوّن

               (. 160: 1786)آلن، « متن استمتن و برونندرو

ط فرامتنیّت بر اساس رواب»شود و دستۀ چهارم روابط ترامتنیّتی، فرامتنیّت نامیده می

اقدام کند،  9به نقد و تفسیر متن  1تفسیری و تأویلی بنا شده است )مثلًا( هرگاه متن 

فرامتنی در تشریح، انکار یا تأیید متن عمل  رابطۀ ،رابطۀ آنها رابطۀ فرامتنی خواهد بود

 (.79ـ77: 1785)نامورمطلق، « کندمی
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ذاری و در زبرمتنیّت تأثیرگ»شود. دستۀ پنجم روابط ترامتنیّتی، زِبَرمتنیّت نامیده می

ه ای کهر رابطه»نویسد: بخشی کلّی مورد نظر است. ژنت در تعریف زِبَرمتنیّت میالهام

( باشد، Hypotext) A( با یک متن پیشین Hypertext) Bک متن موجب پیوند میان ی

حضور یک متن در »(. به بیان دیگر، 71ـ76)همان: « که این پیوند تفسیری نباشدچنان

ای که بدون این حضور، خلق متن دوم غیرممکن باشد، گیری متن دیگر را به گونهشکل

سمت از نظریّۀ ترامتنیّت دو بخش دارد: (. در واقع، این ق76)همان: « نامندزِبَرمتنیّت می

( که به رابطۀ دو متن با هم پرداخته Hypotext( و زیرمتنیّت )Hypertextزِبَرمتنیّت )

 و رمان اولیسس اید اثر ویرژیلتوان به اِنِهآورد، میهایی که ژنت میاز جمله مثال»شود. می

زیرمتن مشترک، یعنی اودیسه اشاره کرد که هر دو زِبَرمتن برای یک  اثر جیمز جویس

 (.108: 1787)اشمیتس، « هستند اثر هومر

نامه از بنابر تعاریفی که ارایه شد، نگارنده بر این باور است که رابطۀ شاهنامه و مرزبان

نوع پنجمِ روابط ترامتنیت است چرا که شاهنامه به عنوان یک زیرمتن مشترک در 

وندهای است و پینامه، تاثیرگذار بودهه ویژه مرزبانگیری بسیاری از آثار بعد از خود بشکل

و  هاستهای مشترک هم در زمینۀ  ساختار داستانمتنی مشترکی با آنها دارد. این پیوند

 هاست. هم در زمینۀ محتوای داستان

 نامه از شاهنامه در زمینۀ عناصر داستان و شکل داستاناثرپذیری مرزبان. 9

نامه  فابل یا افسانۀ تمثیلی است و از این نظر از لحاظ کتاب مرزبانهر چند که قالب اصلی 

نامه وجود هایی در مرزبانهای شاهنامه متفاوت است امّا معدود داستانساختار با داستان

دارد که از لحاظ ساختار و محتوا به طور کامل متأثر از شاهنامه فردوسی است و نگارنده 

 «زیرمتن»ها، شاهنامۀ فردوسی یکی از منابع عدود داستانبر این باور است که در این م

 شودباشد که در ادامۀ این بخش به تحلیل و بررسی آنها پرداخته مینامه میمرزبان

 .داستان خرهّ نماه و بهرام گور9-5

که در باب اول)در تعریف کتاب و ذکر واضع و بیان اسباب « خره نما و بهرام گور»داستان 

باشد که اصل نامه میهای مرزباناست، یکی از داستانشدهامه( جای دادهنوضع مرزبان

نی رسد طبق نظریۀ بینامتاین حکایت در شاهنامه با اندکی تغییر آمده است و به نظر می

است چرا که نویسندۀ نامه، شاهنامه زیر متن قرار گرفتهژنت، در این داستانِ مرزبان

استان از شاهنامه بهره گرفته است. قابل ذکر است که واژۀ نامه، آگاهانه در این دمرزبان
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، ذیل واژۀ خره اردشیر، 1777باشد)دهخدا، خرّه}خُ رِه{ در فرهنگ دهخدا به معنی نور می

(. امّا در برهان قاطع افزون بر این معنی به معناهای مختلفی چون؛ نام 178، 17ج

جانوری، به کار رفته است)خلف  سرزمینی از پارس، بخش یا قسمتی از یک چیز،  نام

 (.    317: 1735تبریزی، 

فردوسی نیز این حکایت را  در قسمت تاریخی شاهنامه، پادشاهی بهرام گور، با اندکی 

 تفاوت در شاهنامه آورده است:

 خلاصه داستان در شاهنامه:

ر گوگیرد که به همراه خدم و حشم خود برای  شکار بهرام گور در فصل بهار تصمیم می

کشد و بعد از سی روز شکار و به سرزمین تور برود. بهرام در سرزمین تور، اژدهایی را می

گیرد که به صورت ناشناس به دهی در تور برود و ببیند که آیا با استراحت، تصمیم می

شود و زن او را شود. بهرام در بدو ورود به ده با زنی روبرو میمردم به عدل و داد رفتار می

ند ککند و با وجود فقر و نداری برخلاف میل شوهرش از او پذیرایی مینه دعوت میبه خا

کند. بهرام بعد از خوردن غذا به شادخواری نشست از زن ای را برای او کباب میو بره

ای از او دارد. زن شاه راضی است و یا گلهخواست که برای او سخنی بگوید و آیا از بهرام

 در جوابش گفت:
 سخن گفت آری نکوست زن کم

 بدو گفت بهرام کاین است و بس

 زن برمنش گفت کای پاك رای

 همیشه گذار سواران بود

 یکی نام دزدی نهد بر کسی

 کشز بهر درم گرددش کینه

 زن پاك را بآلودگی

 زیانی بود کان نیاید بگنج

 

 هم آعاز کار و هم فرجام ز اوست 

 ازو دادجویی نبیند کس 

 است و سرای برین ده فراوان کس

 ز دیوان و از کارداران بود

 که فرجام زان رنج یابد بسی

 که ناخوش کند بر دلش روز خوش

 برد نام و آرد بیهودگی

 زشاه جهاندار اینست رنج

: 5911، 1)فردوسی، ج              

211) 

گیرد برای مدتی بیدادگری را شود و تصمیم میبهرام از سخن زن بسیار ناراحت می

ند تا مردمان فرق بین مهر و بیدادگری پادشاه را تشخیص دهند. بهرام شب را با پیشه ک

کند. فردای آن روز زن برای ناراحتی و دلتنگی در خانۀ آن زن روستایی سپری می
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تهی از شیر است زن علت آن را شود که پستان گاو رود امّا متوجه میدوشیدن گاوش می

 گوید:اینگونه به شوی می
 ت با شوی کای کدخدایچنین گف

 ستمکاره شد شهریار جهان

 چو بیدادگر شد جهاندار شاه

 بپستانها شود شیر خشک

 

 دل شاه گیتی دگر شد برای 

 دلش دوش پیچان شد اندر جهان

 ز گردون نتابد ببایست ماه

 نبوید بنافه درون نیز مشک

 (239)همان:                                       

شنود از فکر و اندیشۀ دیشب بهرامشاه گفتگوی زن و مرد صاحبخانه را میهنگامی که 

 شود:خود پشیمان می
 بیزدان چنین گفت کای کردگار

 اگر تاب گیرد دل من ز داد

 

 توانا و دانندة روزگار 

 از این پس مرا تخت شاهی مباد

                                                 

 )همان(

 ایان شد:های گاو نمبعد از اینکه بهرام نیتش را تغییر داد، کثرت شیر در پستانبلافاصله 
 ز پستان گاوش ببارید شیر

 ای دادگرتو بیداد را کرده

 

 زن میزبان گفت کای دستگیر 

 وگرنه نبودی ورا این هنر

)همان:                                       

231) 

دهد تا بر در خانه آویزان ای میبخانه به آنها تازیانهبهرام بعد از خوردن شیر با صاح

کنند تا سپاهیانش به آنجا بیایند و او را بیابند. بعد از رفتن مهمان، صاحب خانه متوجه 

ز روند و بابت پذیرایی اشدند که مهمان آنها بهرام شاه بوده است و شتابان به دنبال او می

نوازی آن دو، قبالۀ ده را به نام آنها ض مهمانکنند. بهرام هم در عواو عذرخواهی می

 نویسد.می

 نامه:خلاصۀ حکایت در مرزبان

بع کند و به تآید و آسمان را تاریک میرود و ابری تیره بر میروزی بهرام گور به شکار می

شوند و بهرام هم به کند، اطرافیان پادشاه همه متفرق میآن طوفان شروع به وزیدن می

شناسند چندان که برد. اهل خانه که بهرام را نمیصورت ناشناس به خانۀ دهقانی پناه می

خیزند و شبانگاه که دهقان از دشت به خانه اه است به پذیرایی او برنمیشایستۀ پادش

اند. دختر دهقان که دهند که گوسفندان کمتر از هر روز شیر دادهآید به او خبر میمی
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ه گوید: شاید امروز نیت پادشاروی است دلیل آن را اینگونه به پدر مینیکوخوی و پاکیزه

ر وی از ما بریده، بصواب آن نزدیکتر که از اینجا دور است و حسن نظبا رعیت بد شده

شویم و مقامگاه دیگر طلبیم. دختر گفت: اگر چنین خواهی کرد، تو از الوان شراب و انواع 

طعام و لذایذ بسیاری داری باید جهت تخفیف مقداری از آن بازنهیم. پس چه بهتر که هر 

 (.51: 1779چه مقدور است برای مهمان صرف کنیم)وراوینی، 

ای در نهایت آراستگی در برابر مهمان خود دهقان حرف دخترش را گوش کرد و سفره

قرار داد، بهرام دل خوش و شادمان پیاله برگرفته و به شادخواری و خوردن نشست و در 

اثنای خوشگذرانی از دهقان کنیزکی طلبید. دهقان که به خویشتن داری دختر خویش 

ت ساعتی پیش مهمان بنشیند و آرزوی او را با چهرۀ زیبای اطمینان داشت از وی خواس

خود که مشاهدۀ جمال است،  برآورد. دختر نزدیک شاه رفت: چنان که گویی خورشید 

(. بهرام با دیدن دختر عاشق او 57در ایوان جمشید آمد یا نظر بهرام در ناهید)همان: 

به همسری خود بخواهم. همان  کند چون به قصر بازگردد او راشود و با خود نظر میمی

شب از کثرت شیر گوسفندان به دهقان خبر رسید و پدر و دختر گفتند: مگر اختر سعد 

عنان عاطفت پادشاه سوی ما منعطف کرد و قضیۀ سوء العنایه منعکس گردانید)همان: 

سند ی(. بهرام بعد از بازگشت به قصر، دستور داد که قبالۀ آن روستا را به نام دهقان بنو51

 و دخترش را با اکرام به قصر بیاورند.

 تحلیل داستان:

ری ای که در تاثیرپذیرنگ است به گونهگویی دو ادیب بسیار پردر این دو داستان همسان

توان کوچکترین تردیدی کرد؛ در هر دو داستان، بهرام به نامه از شاهنامه نمیمتن مرزبان

هر دو داستان، از پادشاه در حد توان پذیرایی  رود، درصورت اتفاقی به خانۀ دهقانی می

کنند، در هر دو داستان، تغییر نیت پادشاه در بودن خیر و برکت تاثیرگذار است. در می

شود. در هر دو هر دو داستان نیت خوب پادشاه موجب کثرت شیر در چارپایان دهقان می

 بخشد.روستا را به آنان مینوازی میزبان، قبالۀ داستان بهرام به خاطر تشکر از مهمان

چنانکه مشاهد شد، اندیشۀ شاهی آرمانی بر روح هر دو داستان حاکم است. به عبارت 

دیگر؛ پیام و مفهوم هر دو حکایت در این است که نظم امور و همۀ هستی منوط و وابسته 

ه تبه رضایت پادشاهست و اگر پادشاه بیدادگری پیشه کند و نیت بدی نسبت به رعایا داش

 رود.باشد خیر و برکت نیز از میان مردمان می
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نامه سه های دو داستان با اندکی تفاوت مشترک است. در داستان مرزبانشخصیت

پادشاهی اهل شکار، خوشگذران و البته باانصاف و عادل که رعایت « بهرام»شخصیت اصلی؛

اه فرمانبدار پادش مردی ثروتمند، مطیع و« دهقان»باشد، کنندۀ حال زیردستانش نیز می

زیباروی، خوش خلق، پاکدامن و مطیع پدر و فرمانروا هستند. در « دختر دهقان»و 

پادشاهی اهل شکار، « بهرام»شاهنامه همان تعداد کارکتر با اندک جابجایی قرار دارند؛

زن »مردی فقیر و ندار، مطیع پادشاه و « دهقان»عادل و  رعایت کنندۀ حال زیردستان، 

نواز، شجاع، پاکدامن و در عین حال مطیع فرمانروا و معتقد به اینکه نی مهمانز« دهقان

 شاه از تایید الهی برخوردار است.

است « سوم شخص مفرد»یا همان «دانای کل»زوایۀ دید داستان هم در هر دو حکایت

های داستان هستند که البته گفتگوهای کاراکترهای که ناظر و خالق حوادث و شخصیت

داستان هم تا حدود فراوانی در پیشبرد داستان نقش دارند. افزون براین داستان در اصلی 

 است.هر دو کتاب با لحنی جدی ارائه شده

نامه: رفتن بهرام به شکار،ابری شدن آسمان و طوفانی شدن حوادث داستان مرزبان

ایی هرام و پذیرهوا، پراکنده شدن اطرافیان پادشاه، رفتن بهرام به خانۀ دهقان، نشناختن ب

نامناسب از او، کم شدن شیر گوسفندان، پذیرایی مناسب از بهرام، زیاد شدن شیر 

 گوسفندان، عاشق شدن بهرام بر دختر دهقان.

حوادث شاهنامه: رفتن بهرام به شکار، تصمیم بهرام در تحقیق و تفحص از رعایا، رفتن 

دلتنگ شدن بهرام و تصمیم به بهرام به خانۀ زن، سخن گفتن زن از بیدادگری پادشاه، 

 بیدادگری، خشک شدن شیر گاو، پشیمانی بهرام از تصمیم خود، کثرت شیرگاو.

هر چند که حوادث داستان اندکی با هم تفاوت دارد امّا چنانکه مشاهده شد حوادث  

 ای درو پیرنگ داستان از نظم و توالی خاصی برخوردار است و بدون هیچ دلیلی حادثه

 دهد.ن روی نمیطول داستا

 . ایراجسته با خسرو9-2

نامه)در شتر و شیر پرهیزگار(، نقل شده در باب هشتم مرزبان« ایراجسته و خسرو»داستان

 :استاست. فردوسی هم این داستان را در بخش تاریخی شاهنامه، پادشاهی اردشیر، آورده

 خلاصۀ داستان در شاهنامه:
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رسد و برای اینکه از کشتن اردوان ، به پادشاهی میشود و بعد میاردشیر بر اردوان چیره

کند. دو فرزند اردوان که زندانی از محل گنج اردوان اطلاع یابد با دختر او ازدواج می

را  فرستند و اوایی برای خواهرشان میاردشیر بودند توسط یکی از فرستادگان خود، نامه

موم کند. اسارت برادران و مرگ پدر کنند که به خونخواهی پدر، اردشیر را مستحریض می

 شود که او تن به این کار بدهد:موجب می
 بیاورد جامی ز یاقوت زرد

 بیامیخت با شکر و پست زهر

 چو بگرفت شاه اردشیر آن بدست

 شد آن پادشابچه لرزان ز بیم

 جهاندار زآن لرزه شد بدگمان

 بفرمود تا خانگی مرغ چار

 هم آنگاه مرغ آن بخورد و بمرد

 

 پر از شکر و پست با آب سرد 

 که بهمن مگر یابد از کام بهر

 ز دستش بیفتاد و بشکست پست

 هم اندر زمان شد دلش بدو نیم

 پر اندیشه از گردش آسمان

 پرستنده آرد بر شهریار

 گمان بردن از راه نیکی ببرد

: 5911، 1)همان، ج                     

911) 

خواند تا در مورد زن ن و دستوران خودش را فرا میبعد از این ماجرا، اردشیر موبدا

دهند. دختر اردوان به نزد موبد گیری کنند. همگی به کشتن او رأی میکار تصمیمخیانت

گوید. موبد هم بلافاصله این خبر را به اردشیر رود و خبر حامله بودنش را به او میمی

 دهد. موبد به عاقبتتور کشتن را مینهد و دسآن وقعی نمیکند امّا اردشیر به منتقل می

گیرد که زن را نکشد و بعد از وضع حمل،  کند و تصمیم میکار و جانشینی پادشاه فکر می

دستور پادشاه را مبنی بر کشتن زن، اجرا کند. موبد برای اینکه خود را از مظان اتهام 

ر قوطی پنهان کند و شرمگاهش را دبدگویان برهاند در آن تاریخ خودش را اخته می

ه گذارند تا اینکه بآید و نام او را شاپور میکند. بعد از گذشت زمان، فرزند به دنیا میمی

رسد. و در تمام این مدت، موبد او را از اردشیر پنهان کرده بود. روزی سن هفت سالگی می

 :فتپادشاه بسیار ناراحت بود و موبد دلیل ناراحتی او را پرسید. اردشیر در جوابش گ
 زمانه به شمشیر ما راست گشت

 مرا سال بر پنجه و یک رسید

 پسر بایدی پیشم اکنون بپای

 پدرپسر چون پسر بیپدر بی

 غم و رنج و ناخوبی اندر گذشت 

 ز کافور شد مشک و گل ناپدید

 دلارای و نیروده و رهنمای

 که بیگانه او را نگیرد ببر

 د آید و درد و رنجمرا خاك سو
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 پس از من بدشمن رسد تاج و گنج

 

)همان:                                        

911) 

موبد چون شرایط را مهیا دید به شرط تضمین جانش، ماجرا را برای پادشاه تعریف 

دهد. اردشیر با دیدن بود به پادشاه نشان میکرد و قوطی که شرمگاهش را در آن نهاده

 بخشد. نوازد و دختر اردوان را نیز میار میشود و موبد را بسیپسر بسیار شاد می

 نامه:خلاصۀ داستان در مرزبان

خسرو زنی نیکو رو داشت که برادر و پدر او را در جنگ کشته بود بنابراین همیشه نگران 

جویی وادارد. بنابراین روزی زن خسرو این بود که مبادا روزی مهر پدر و برادر او را به کینه

اندازد. خسرو احساس کرد این حرکت او را از روی تخت بر زمین می با حرکتی ناخواسته

زن، به خاطر کین پدر و برادر است و به همین خاطر به دستور خود، ایراجسته، فرمان 

داد که زن را بکشد. در این حال زن پادشاه از طریق خادمی به ایراجسته اطلاع داد که او 

نزد خسرو آن زن را تا زادن فرزند امان خواست ایی از خسرو در شکم دارد. دستور نطفه

امّا خسرو او را به کشتن زن فرمان داد. ایراجسته که از عشق مفرط پادشاه به زن خبر 

داشت و اندیشید که به فرمان پادشاه در حالتی چنان خشمگین اعتماد نتوان کرد، صواب 

کند. این ماجرا گذشت تا آن دید که آنها را در جایگاهی که پنهان از خلق باشد، مخفی 

اینکه زن وضع حمل کرد و فرزند به سن هفت سالگی رسید. روزی که خسرو در به شکار 

ای دید. یاسیجی برکشید و بر پهلوی بچه راست کرد، مادرش رفت، میش و نرمیش و بره

در پیش آمد تا سپر آفت شود. چون تیر بر ماده راست کرد، نرمیش پیش آمد تا مگر 

آمد، خسرو (. این پیش597ماده شود. خسرو کمان از دست بینداخت)همان:  قضاگردان

اش داده بود اظهار تأسف کرد. برد و از فرمانی که در مورد زنِ حاملهرا به فکر فرو می

خسرو با ایراجسته در این مورد صحبت کرد و بسیار  ابراز دلتنگی نمود. ایراجسته چون 

های رای خسرو تعریف کرد و  زن و شاهزاده را  لباسشرایط را مهیا دید، حکایت را ب

 گرانبها پوشاند و نزد پادشاه آورد.

 تحلیل داستان:

ای از متن شاهنامه است البته با اندکی تغییر. و نامه واگویهدر این داستان، متن مرزبان

نامه( از پس متن یا زیر تواند دلیلی بر تاثیرپذیری یک پیش متن)مرزبانهمین می

کند که پدرش را کشته تن)شاهنامه( است. در هر دو داستان پادشاه با زنی ازدواج میم

ه دهد کگیرد  و به وزیر یا موبد دستور میاست. در هر دو داستان پادشاه بر زن خشم می
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دهند که او را بکشد. در هر دو داستان، زن پادشاه بار دار هستند و وزیر را واسطه قرار می

کشتن آنها درنگ شود. در هر دو داستان پادشاه از دستور خود مبنی بر  تا وضع حمل در

 زنند ودارند. در هر دو داستان، وزیران از کشتن زنها سرباز میکشتن زنها درنگ روا نمی

آورند ها پسری به دنیا میدهند. در هر دو داستان، زنآنها را تحت حمایت خود قرار می

ماند. پیام و مفهوم هر دو داستان، در خدمت در پنهان میکه تا سن هفت سالگی از چشم پ

 خالصانه نمودن پادشاه است. 

نامه سه شخصیت اصلی؛ های دو داستان مشترک است. در داستان مرزبانشخصیت

گیر نسبت به اشتباهات پادشاهی عادل و در عین حال سخت« خسرو»

سر هم»طیع و فرمانبدار پادشاه و وزیر و دستوری زیرک و وفادار، م« ایراجسته»اطرافیانش

زیباروی، با شرم وحیا، پاکدامن و مطیع پادشاه. در شاهنامه تعداد کاراکترها « پادشاه

خیانت  گیر نسبت بهپادشاهی جنگجو، وسخت« اردشیر»نامه بیشتر است؛نسبت به مرزبان

همسر »ر وفادار مشاور و وزیر پادشاه، مطیع پادشاه و نسبت به او بسیا« موبد»اطرافیانش، 

« نبهم»دختر اردوان، دلسوز نسبت به پدر و برادرانش، خائن نسبت به پادشاه« اردشیر

پسر پادشاه، « شاپور»پسر اردوان، زندانی اردشیر و محرک همسر پادشاه در خیانت به او.

از  شود و به عنوان یکینوجوانی رشید و زیبا و که بعد از هفت سالگی به پدر نمایانده می

 شود.اراکترهای داستان معرفی میک

است « سوم شخص مفرد»یا همان «دانای کل»زوایۀ دید داستان هم در هر دو حکایت

های داستان هستند که البته گفتگوهای کاراکترهای که ناظر و خالق حوادث و شخصیت

 اصلی داستان  به ویژه گفتگوی وزیر با پادشاه، هم تا حدود فراوانی در پیشبرد داستان

 است.نقش دارند. افزون براین داستان در هر دو کتاب با لحنی جدی ارائه شده

نامه: دست یازیدن خسرو به همسرش در برابر ملازمان کاخ، حوادث داستان مرزبان

آستین برافشاندن زن خسرو و افتادن از روی تخت، بدگمان شدن خسرو ودستور دادن او 

باز زدن وزیر از کشتن زن و در کنف حمایت خود مبنی بر کشتن زن، باردار بودن زن، سر

اش، قرار دادن آنها، نخجیر پادشاه و یاد آمدن زن و فرزندش به واسطۀ شکار میش و بره

پشیمان شدن پادشاه از فرمان کشتن زن باردارش، بازگو کردن ماجرا توسط وزیرپادشاه، 

 خوشحالی پادشاه و نواختن وزیر.

وان، کشتن اردوان، به زنی درآوردن دختر اردوان به خاطر حوادث شاهنامه: جنگ با ارد

دست یافتن به گنج اردوان، زندانی کردن دو فرزند اردوان در هندوستان، تحریض دختر 



 

 

 
 

 

 

 515ی ...          نامه از شاهنامههای مرزبانتأثیرپذیری داستان

 

 

اردوان توسط برادرش، بهمن، مبنی بر مسموم کردن اردشیر، زهرآلود کردن  جام اردشیر، 

اردوان از شکسته شدن جام شکسته شدن جام زهر بر حسب تصادف، ترس و لرز دختر 

اردشیر، بدگمان شدن اردشیر نسبت به همسرش، آگاه شدن اردشیر از خیانت همسرش، 

ودستور دادن او مبنی بر کشتن همسرش، باردار بودن زن، سرباز زدن موبد از کشتن زن 

و در کنف حمایت خو قرار دادن آنها برای حفظ نژاد و تخمۀ پادشاهی، تصمیم موبد مبنی 

اخته کردن خود جهت جلوگیری از تهمت بدخواهان، دلتنگی اردسیر از نداشتن پسر، بر 

 بازگو کردن ماجرا توسط موبد، نواختن موبد توسط پادشاه، آوردن شاپور به کاخ.

هر چند که حوادث داستان اندکی با هم تفاوت دارد امّا چنانکه مشاهده شد حوادث  

 ای دربرخوردار است و بدون هیچ دلیلی حادثهو پیرنگ داستان از نظم و توالی خاصی 

نامه وجود نخجیر و شفقت و مهربانی ماده میش و دهد. در مرزبانطول داستان روی نمی

ای نسبت به افسوس خوردن پادشاه در نره میش نسبت به برۀ خود، دلیل قانع کننده

پادشاهی دلیل  صدور فرمان کشتن زن باردارش است. در شاهنامه هم نبود تخمه و نژاد

 افسوس خوردن اردشیر بر گذشته است.

 .داستان بزورجمهر با خسرو9-9

نامه)در دادمه و داستان( نقل شده در باب پنجم مرزبان« داستان بزورجمهر با خسرو»

است. فردوسی هم این حکایت را در بخش تاریخی شاهنامه، پادشاهی انوشیروان، 

استفاده شده است، در « بزورجمهر»ان نامه از واژۀ است. قابل ذکر است که در مرزبسروده

بندی این داستان، بر خلاف دو استفاده شده است. پایان« بوزرجمهر»شاهنامه از واژۀ 

 .شودداستان قبلی با هم متفاوت است که در تحلیل و خلاصۀ داستان به آن اشاره می

 خلاصه داستان در شاهنامه

رود. بعد رجمهر به همراه خدم و حشم خود به شکار میدر یکی از روزها انوشیروان و بوز

 رود:شود ودر مرغزار به خواب میاز مدتی تاخت و تاز به دنبال شکار، خسته می
 بغلتید چندی بران مرغزار

 همیشه ببازوی آن شاه بر

 برهنه شد از جامه بازوی او

 

 نهاده سرش مهربان بر کنار 

 یکی بند بازو بدی پرگهر

 از هوا سوی او یکی مرغ رفت

: 5911، 1)فردوسی، ج                

952) 
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آید و هنگامی که انوشیروان در خواب است، مرغی سیاه از آسمان به سوی او می

 کند:بلعد و پرواز میمرواریدهای بازوبند را می
 چو مرغ سیه بند بازوی بدید

 چو بدرید گوهر یکایک بخورد

 

 سر درز آن گوهران بردرید 

 درّ خوشاب و یاقوت زردهمان 

)همان:                                          

95) 

بوزرجمهر از این حادثه بسیار ناراحت  و متحیر شد. و احساس کرد که به واسطۀ این 

شود و اتفاق، زندگیش دچار سختی و عذاب خواهد شد. وقتی که انوشیروان بیدار می

  ترین کلماتشود و با رکیکد به بوزرجمهر بدگمان میبینمرواریدها را از دست رفته می

کند. بوزجمهر دهد و دستور زندانی کردنش را صادر میاو را مورد عتاب و سرزنش قرار می

گوید و ساکت است چون گفتن واقعیت در ان هم در برابر عتاب انوشیروان چیزی نمی

 شرایط هیچ اثری ندارد:
 جهاندار چندی زبان رنجه کرد

 ژمرد بر جای بوزرجمهربپ

 نشست از بر اسب کسری بخشم

 بفرمود تا روی سندان کنند

 

 ندید ایچ پاسخ جز از باد سرد 

 ز شاه و ز کردار گردان سپهر

 ز ره تا در کاخ نگشاد چشم

 بداننده بر کاخ زندان کنند

)همان:                                     

959) 

 نامه:خلاصه داستان در مرزبان

ها سرایی در کنار حوضی به دیدن مرغابیدر یکی از روزها بزورجمهر و خسرو به بوستان

شوند. در آن هنگام خسرو گوهری باارزش در دست داشت: مرواریدی که مشغول می

روزگار بنوک مژگان هیچ عاشق مانند آن نسفت، چشم هیچ نرگس چنان ژاله ندیده بود 

یده، در استغراق آن حالت از دستش در افتاد، بطی و رحم هیچ صدفی چنان سلاله نپرور

داشت)وراوینی، کرد و پوشیده میبه منقار در گرفت و فروخورد. بزورجمهر مشاهدت می

1779 :713.) 

هنگامی که خسرو به کاخ آمد،گوهر را طلب کرد و همه جا را به دنبال آن جستجو 

ع را با او در میان گذاشت ولی چون نمود امّا آنرا نیافت. بزورجمهر را فراخواند و موضو

بزورجمهر شرایط را مساعد ندید و بخت و طالع را در آن روز موافق خود ندید، چیزی به 
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ترسم که تأثیر طالع نامساعد اصابت حکم را در تأخیر دارد تا بطان بسیار پادشاه نگفت: می

 کند یا بخیانتکشته شوند و چون گوهر نیابند، خسرو خشم گیرد و مرا بجهل منسوب 

پس هیچ نگفت. چندانک اختر اقبال از وبال بیرون آمد، بزورجمهر به خدمت خسرو شتافت 

و گفت: امروز بپرتو فرّ پادشاهی در آیینۀ فراست خویش چنان بینم که آن گوهر در بطن 

 (.718یکی از این بطانست)همان: 

چرا بزورجمهر، روز پس از کشتن چند مرغابی، گوهر را یافتند. خسرو دلیل اینکه 

قبلش به این نکته اشاره نکرد را از وی پرسید او هم در جواب گفت: سعادت طالع را بر 

 سبیل مساعدت نمیدیدم.

 تحلیل داستان

ن توان گفت که داستااست و مینامه قرار گرفتهدر این داستان هم، شاهنامه زیرمتن مرزبان

ه نامه نسبت بست با این تفاوت که در مرزباننامه خوانشی نو از داستان شاهنامه امرزبان

بندی داستان شاهی( وجود دارد و همین در پایاندارد)آرمانانوشیروان دیدی آرمانی وجود 

نامه انوشیروان را بدور از هر گونه است که خالق مرزبانبسیار تاثیرگذار بوده و باعث شده

 کند.گیری نادرست به مخاطب معرفی میتصمیم

های اصلی انوشیروان و بوزرجمهر)بزورجمهر( هستند، در هردو داستان، شخصیتدر 

شود، در هر دو داستان بوزرجمهر در ایی بلعیده میهر دو داستان مرواریدها توسط پرنده

 کنند.آن لحظه موضوع را پنهان می

در نامه این است که ها متفاوت است در حکایت مرزبانامّا پیام و برداشت از حکایت

خدمت پادشاه هر سخنی را به موقع و زمانی معین باید گفت تا در مظان اتهام و خیانت 

نامه، در این است که گرد و غبار قرار نگیرد . اما پیام حکایت شاهنامه علاوه بر پیام مرزبان

 شود که پادشاه تصمیمات نادرست بگیرد.قدرت در برخی موارد موجب می

ندکی با هم تفاوت دارد امّا حوادث  و پیرنگ داستان از هر چند که حوادث داستان ا

ای در طول داستان روی نظم و توالی خاصی برخوردار است و بدون هیچ دلیلی حادثه

دهد. فقط دلیل عصبانیت انوشیروان و زندانی کردن بوزرجمهر، مخاطب را به تعلل و نمی

 اندیشه وادارد و او را قانع نکند.

سرا و دید بطان، بلعیده نامه: رفتن بزورجمهر و بهرام به بوستاننحوادث داستان مرزبا

شدن گوهر توسط یکی از بطان، جستجو کردن گوهر و فراخواندن بزورجمهر توسط 
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پادشاه، پنهان کردن اتفاق در روز واقعه به دلیل موافق ندیدن طالع، گفتن واقعیت در روز 

 ل.بعد از ماجرا به دلیل موافق دید بخت و اقبا

حوادث داستان شاهنامه: رفتن بوزرجمهر و انوشیروان به شکار، خوابیدن انوشیروان 

در مرغزار و در آوردن جامه توسط وی، پایین آمدن مرغ سیاهی از آسمان، بلعیدن 

مروراریدهای بازوبند توسط پرندۀ سیاه، بیدار شدن انوشیروان و پرخاش او به بوزرجمهر، 

 ن بوزرجمهر.سکوت بوزرجمهر، زندانی شد

های داستان مرزبان نامه و شاهنامه مشترک است و داستان  توسط دو شخصیت

پادشاهی با ابهت، باتدبیر و در عین حال « انوشیروان»یا « خسرو»رود: شخصیت پیش می

وزیری دانا، زیرک و مطیع و فرمانبردار « بوزرجمهر»یا «  بزورجمهر»خشمگین و عصبانی

 پادشاه.

نامه چون دیدی آرمانی نسبت به انوشیروان وجود شد در داستان مرزبانچنانکه اشاره 

ارد. دگیری نادرست دور میدارد، نویسنده او را از خشم و عصبانیت و به تبع آن تصمیم

 دهد تاشود و به او زمان و فرصت میبه همین خاطر انوشیروان به بزورجمهر بدبین نمی

مّا با این وجود در این داستان هم ترس از خشونت در موقعیت مناسب واقعیت را بگوید ا

 و عصبانیت انوشیروان وجود دارد.

ایی دیگر است، خشم و قدرت همچون غباری در در داستان شاهنامه وضع به گونه

کشد و بدون هیچ تحقیق و پرس و جویی به بوزرجمهر ای میبرابر دیدگان انوشیروان پرده

 دهد.دانی کردن او را میگوید و دستور زنبد و بیراه می

« سوم شخص مفرد»راوی یا همان « دانای کل»زوایۀ دید داستان هم در هر دو حکایت

های داستان هستند که البته گفتگوهای است که ناظر و خالق حوادث و شخصیت

ا نامه،هم تکاراکترهای اصلی داستان  به ویژه گفتگوی بزورجمهر و انوشیروان در مرزبان

نامه نقش دارند. افزون براین داستان در هر دو نی در پیشبرد داستان مرزبانحدود فراوا

 است.کتاب با لحنی جدی ارائه شده

 نامه.حضور دیوان در شاهنامه و مرزبان9-1

های آنان نامه و شاهنامه حضور دیوان در داستانیکی دیگر از وجوه اشتراک مرزبان

است. و به زعم « دیو گاوپای و دانای دینی»به نامه موسوم باشد، باب چهارم مرزبانمی

نامه در این بخش هم متأثر از شاهنامه و دیگر متون قدیمی ایران نگارنده، خالق مرزبان
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شود چرا که واژۀ دیو در متون نامه زبرمتن آنها محسوب میاست و این متن از مرزبانبوده

باط نی ایران به ویژه اوستا چنین استناست. دیو در متون باستاباستانی ایران کاربرد داشته

مقصود از دیو خداوندگاران آریایی پیش از زرتشت بوده که با پدیدار شدن »شود که:می

: 1717خواه، دوست«)شوندپرستی، از درجۀ اعتبار ساقط میزرتشت و گسترش آیین یگانه

711.) 

و خاور کلمۀ دی زردشتیان باختر و»نویسد:می« دیو»کریستین سن هم در مورد کلمۀ

بردند. بعدها مفهوم این واژه دگرگون را در آغاز برای نشان دادن ایزدان دشمن به کار می

زیدند، ورالعاد و بدسرشتی که با آیین راستین مخالفت میشد و انحصاراً بر موجودات خارق

 (.67: 1766کریستین سن، «)اطلاق گردید

از جمله شاهنامه اگرچه از نژادی غیر از دیوان در متون قدیمی به ویژه متون حماسی 

بهره نبودند، چنانکه مانند آدمیان گرد هم شدند امّا از صفات آدمیان بیآدمیان شمرده می

در « تهمورث»شدند و سردار و شاه داشتند. در شاهنامۀ فردوسی، هنگامی که جمع می

را رام و اهلی کرد و  های دادگری بنیان نهاد و جانوران سودمندمیان تودۀ مردم، پایه

ها را ازبین برد، دیوان و افسونگران با وی به ستیز برخاستند، تهمورث های و پلیدیبدی

یابند، به او خواندن و نوشتن آنها را شکست داد و آنها در قبال زینهاری که از تهمورث می

 آموزند:را می
 چو تهمورث آگه شد از کارشان

 به فرّ جهاندار بستش میان

 نرّه دیوان و افسونگران همه

 رودیوشان پیشدمنده سیه

 یکایک بیاراست با دیو جنگ

 ازیشان دو بهره به افسون ببست

 کشیدندشان خسته و بسته خوار

 که ما را مکش تا یکی نوهنر

 نبشتن به خسرو بیاموختند

 

 برآشفت و بشکست بازارشان 

 بگردن برآورد گرز گران

 برفتند جادو سپاهیگران

 مان برکشیدند غوهمی بآس

 نبد جنگشان را فراوان درنگ

 دگرشان به گرز گران کرد پست

 به جان خواستند آن زمان زنهار

 بیاموزی از ما کت آید ببر

 دلش را به دانش برافروختند

: 5911، 5)فردوسی، ج                 

91) 

به دست  همچنین در شاهنامه، راه و روش زرتشت، پیامبر ایرانی، این است که برای

ها و دشمنان ها و ناپاکیآوردن رستگاری باید با جادوان و دیوان که پدیدآورندۀ پلیدی
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سرسخت آدمیانند به پیکار برخاست و همچنین آرمان شهریاران ایران، پاک کردن جهان 

های مختلفی از شاهنامه، از وجود دیوان و جادوگران اهریمنی بود. افزون بر این، در بخش

شوند و با شاهان و سپاهیان ایرانی درگیر عنوان موجودات اهریمنی ظاهر میدیوان به 

شود؛ دیو سپید موجبات شوند و به نوعی این ستیزها نمادی از نبرد خیر و شر میمی

ارزه کند، مبآورد بسیاری از سپاهیان ایرانی و کاوس را نابینا میطوفان و سرما را فراهم می

کردن گنده پیرجادو، اسیرکردن دولا)اولاد دیو(، کشتن ارژنگ دیو، هلاک رستم با اکوان

هایی از حضور دیوان در شاهنامه هستند که اشارۀ دیو، هلاک کردن دیو سپید، نمونه

 طلبد.کامل و مفصّل به این ماجراها و نبردها مجال دیگری می

« انای دینیدیو گاوپای و د»نامه، موسوم به امّا چنانکه اشاره شد؛ باب دوم مرزبان

ی اینامه، مردی دینی در سرزمین بابل در کوهستانی صومعهاست. در این باب از مرزبان

کند. دیوان به مهتر خویش، دیوگاوپای سازد و مردمان را به سوی خودش دعوت میمی

کند و با سه دیو که وزیر او داری دعوت میکنند. گاوپای آنها را به خویشتنشکایت می

گوید که باید صبر کنیم تا بخت از مرد دینی کند. وزیر اعظم میت میبودند، مشور

ر تگوید: اگر هیچ کوششی علیه او نکنییم او هر روز قویرویگردان شود. وزیر دوم می

گوید که کشتن بدون دلیل او به صلاح نیست تر. وزیر سوم میشود و ما هر روز ضعیفمی

نشیند. بهتر آن است که او را به امور دنیوی می زیرا در این صورت کسی دیگر به جای او

مشغول سازیم تا مردم از وی روی برگردانند. عاقبت بعد از چند دور مشورت و ذکر 

پی راجع به این موضوع،  گاوپای تصمیم گرفت مجمعی از هزاران دیو درهای پیداستان

اند و جهل او را بر عموم را در جایی گرد آورد و مرد دینی را در آنجا به مناظره فرابخو

آشکار کند. مرد دینی دعوت به مناظره را پذیرفت و قرار بر این نهاده شد که اگر مرد 

بازگذارند و به نشیب و گودها بروند و « معمورۀ عالم»دینی در مناظره برنده شود، دیوان

د باشنهای پست و گود ساکن شوند و دیگر با آدمیان رفت و آمد نداشتهدر غارهای زمین

و اگر مرد دینی شکست یافت، کشته شود. مناظره آغاز شد و دیو در این مناظره متوجه 

معلومات شگفت مرد دینی شد و از آن مناظره پشیمان شد، بنابراین سرشکسته و شرمسار 

 های پست ساکن شدند و دیگر با آدمیان نیامیختند. در زیر زمین و زمین

نامه در این است که معمولًا و متون باستانی با مرزبان تفاوت داستان دیوان در شاهنامه

دیوان در شاهنامه و متون باستانی با پادشاهان و سپاهیان ایرانی، درگیر نظامی و زد و 

ه است در حالی کاند و شکست آنها از ایرانیان، شکست نظامی بودهخورد فیزیکی داشته
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و شکست نظامی تبدیل به شکست معنوی  نامه اصلاً درگیری نظامی وجود ندارددر مرزبان

هایی چون ترس گاوپای، مشورت با وزیران، اجتماع است و بنابه گفتۀ شمیسا: اشارهشده

هزار دیو، آغاز مناظره در صبح، پراکنده شدن در شب، برطبق معاهده عمل کردن و غیره 

میسا، در اصل توصیف نبردهای قدیمی است که نظیر آن در شاهنامه فراوان است)ش

1751 :1981.) 

نامه، دیو به معنی خدا با مفهوم شاه در اساطیر در آمیخته است و در داستان مرزبان

اند، دانستهالنهرینی، خود را خدا میپادشاهان غیرآریایی طبرستان بر طبق سنت بین

 اند همان طور که بعدها هم دین زردشتی بسیها بسیار دیر به مازندران رخنه کردهآریایی

 دیرتر از نقاط دیگر به آنجا رسید)همان(.

تا حدود فراوانی اندیشۀ نگارنده را « دانای دینی»علاوه بر این وجود کاراکتری به نام

میسا کند. زیرا به باور شبه زیرمتن بودن متون باستانی و شاهنامه در این داستان، تایید می

به معنای  daاوستا از ریشۀ  در daenaباشد،دین و دینی به معنای دانایی و دانا می

ایی باشد که به دانشناختن و اندیشیدن است. اینجا مراد از دانای دینی، مغان زرتشتی می

 (.1989اند)همان: معروف بوده

نامه همانند دیوان شاهنامه به ویژۀ دورۀ طهمورث، آشکارا در متن داستان دیوان مرزبان

ی ها، مخفشتند و سپس بعد از شکست از انساندر آمد و شد بودند و با آدمیان آمیزش دا

 کنند.شوند و پنهانی زندگی میمی

 نتیجه

ها هیچ گاه نمی توانند یکباره خلق شوند و همواره در متنبراساس نظریۀ بینامنتنیت، 

ر هر متن ب پس از نظرگاه بینامتنیت،های دیگری شراکت دارند. متن د،خلق متن جدی

های پیشین را در آن مشاهده توان حضور متنگیرد و میروی متن های پیشین شکل می

توان است امّا نمیگرفته شکل، های پیشینمتن نیز بر رویشاهنامه فردوسی هر چند  د.کر

منکر شدکه شاهنامۀ فردوسی به عنوان یکی از آثار ارزندۀ حماسی جهان و ایران از 

ای زبان و ادب فارسی است که در طول تاریخ فرهنگ و زبان ادب ورههای اسطزیرمتن

نامه از متون ادبی است. مرزبانایران زمین  مورد توجه متون ادبی  بعد از خود قرار گرفته

گیرد و اغلب قرن هفتم است که با وجود اینکه در حوزۀ ادبیات تعلیمی جای می

ست از تأثیر شاهنامه به دور باشد. نخستین اهای آن حیوانات هستند ، نتوانستهشخصیت
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است در زمینۀ محتواست چرا که شاهنامه و نامه گذاشتهتأثیری که شاهنامه بر مرزبان

شوند و خالقان این دو نامه از جمله آثار ادبی ایران در زمینۀ تعلیمی محسوب میمرزبان

نامه شاهنامه و مرزبان هایهای اخلاقی و سیاسی در داستاناثر با برجسته کردن جنبه

 اند.درپی تعلیم و تربیت جامعۀ ایرانی بوده
است از نظر داستان و شکل داستان نامه گذاشتهامّا تاثیر دیگری که شاهنامه بر مرزبان    

 و نامه نقل شدهمشابه آنها در مرزبانهایی وجود دارد که یا باشد؛ در شاهنامه داستانمی

است. محتوای این نامه، توسط وراوینی ذکر شدهدر مرزبان یا اینکه با کمی تغییر

مفاهیمی چون؛ خردوزری،  باشد بدین معنا کههای مشترک نیز همانند هم میداستان

های همچنین اسامی شخصیت است.شهری، شاهی آرمانی و.. بازتاب داشتهعدالت، آرمان

ل های ایرانی قببرگرفته از تیپنامه همانند شاهنامۀ فردوسی های مرزبانانسانی داستان

سوم شخص »راوی یا همان « دانای کل»ها از اسلام هستند و زوایۀ دید تمام داستان

باشد که البّته گاهی های داستان میاست که ناظر و خالق حوادث و شخصیت«مفرد

د. کننها دخالت میاوقات،گفتگوهای کاراکترهای اصلی نیز در پیشبرد حوادث داستان

های آنان نامه و شاهنامه حضور دیوان در داستاندیگر از وجوه اشتراک مرزبان یکی

ر متأث« دیو گاوپای و دانای دینی»نامه موسوم به باشد، وراوینی در باب چهارم مرزبانمی

است چرا که واژۀ دیو در متون باستانی ایران  از شاهنامه و دیگر متون قدیمی ایران بوده

 است.کاربرد فراوان داشتهو شاهنامۀ فردوسی 
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 www.anthropology.irفرهنگ، .99

 

 



 تامّلی در کاربرد فعل در کلیله و دمنه
 5صمد نجفقلی زاده 

       رسول بهنام2 

 چکیده : 

ابوالمعالی نصرالّله بن محمد بن عبدالحمید منشی از نویسندگان فصیح و بلیغ پارسی 

است که شیوۀ او در آثار بسیاری از فصحای پارسی نویس بعد از وی مؤثر افتاده است. اثر 

مشهور او که از روزگار قدیم میان مترسّلان معروف شد و از جمله کتب درسی ادب گردید 

ین این کتاب را از نخست ز کلیله و دمنۀ عبدالله بن مقفع کرده است.، ترجمه ای است که ا

آثار نثر مصنوع فارسی می توان شمرد. با توجّه به جایگاه ادبی این اثر گرانقدر زبان فارسی 

در این مقاله سعی کرده ایم کاربرد فعل را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داده و 

 رفته ارک به مختلفی اشکال به دمنه و کلیله در پردازیم. فعلبه تحلیل  نمونه های آن ب

 ی کنیمم است، اشاره رفته کار به هنری صورت به که هایی نمونه به بنابراین  ابتدا.  است

افعال جمله های  نیز به ، کاربرد های تاریخی و  شخصی غیر یا وجهی افعال به سپس

 پرداخت. کاربرد های فعل خواهیمو دیگر  دارند نیاز مسند به که چهار جزئی

 

 استعارۀ تبعیه .، کلیله و دمنه،افعال وجهیها : کلیدواژه
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                                                                                                                                                                                         مقدمه

ابوالمعالی نصرالّله بن محمد بن عبدالحمید منشی از نویسندگان فصیح و بلیغ پارسی 

 است که شیوۀ او در آثار بسیاری از فصحای پارسی نویس بعد از وی مؤثر افتاده  است.  

ه ( جانشین بهرامشاه ، با آن که هنوز جوان  666-613وی در زمان دولت خسرو شاه )

دبیری یافته بود. در دورۀ خسروملک به منصب وزارت  بود به سبب کثرت دانش سمت

 .رسید و ظاهراً بر اثر سعایت حاسدان ، مغضوب سلطان شد و به حبس افتاد و کشته شد

اثر مشهور او که از روزگار قدیم میان مترسّلان معروف شد و از جمله کتب درسی ادب 

ع کرده است. تاریخ قطعی آن گردید ، ترجمه ای است که از کلیله و دمنۀ عبدالله بن مقف

معلوم نیست لیکن چون کتاب را به نام ابوالمظفر بهرام شاه بن مسعود بن ابراهیم نوشته 

هجری است و چون  613و پیش از سال  611، بنابر این تاریخ تألیف آن بعد از سال 

، بعضی از اشعار مسعود سعد را در ترجمۀ خود به عنوان استشهاد و تمثیل آورده است 

هجری یا اواخر عمر مسعود سعد صورت نگرفته است.  616پس این ترجمه پیش از حدود 

 675هجری و به ظنّ غالب حدود سال  613تا  616پس تاریخ تألیف کتاب بین سنسن 

 است. 

این کتاب را از نخستین آثار نثر مصنوع فارسی می توان شمرد. ابوالمعالی در عین  

ود ، به ایراد سجع های کامل نپرداخته ، باز بر اثر پای بند آن که ، جز در چند مورد معد

شدن به برخی از قیود مانند موازنه در اجزاء جمله ها و عبارات و ایراد سجع های ناقص و 

آوردن کلمات مترادف متوازن و استشهاد به آیات و امثال و اشعار تازی و پارسی ، کتاب 

-611: 1771صنوع فارسی در آورده است. )صفا ،خود را در شمار اوّلین نمونه های نثر م

619   ) 

با توجّه به جایگاه ادبی این اثر گرانقدر زبان فارسی در این مقاله سعی کرده ایم کاربرد 

 فعل را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داده و به تحلیل  نمونه های آن بپردازیم.

                                                                                                   اهداف تبیین و مسأله بیان

با توجّه به اهمیّت کتاب کلیله و دمنه به عنوان یکی از گرانقدر ترین آثار منثور زبان 

فارسی و این که از اوّلین نمونه های نثر مصنوع فارسی نیز هست و تازگی موضوع، سعی 

 فعل از زاویای مختلف در بخش هایی از  این کتاب مورد بررسی قرار گیرد. شد تا کار برد

   تحقیق های پرسش
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                                                        : از است عبارت مطالعه این اصلی سوال

                                                      است؟ چگونه  دمنه و کلیله در فعل *کاربرد

                                                           :   باشد طرح قابل تواند می که فرعی سوالات

                                                         کدامند؟ دمنه و کلیله در برد کار پر های * فعل

 ؟ است شده توجّه نیز فعل هنری کاربرد به دمنه و کلیله در یا* آ

 :  پژوهش ی پیشینه

 ی مطالعه دمنه و کلیله در فعل کاربرد خصوصِ  در که داد نشان یافته انجام های بررسی

 سایر ارآث در عرصه، این در هم ستایشی قابل های تلاش البته. است نگرفته صورت خاصی

 . یافت توان می سعدی جمله از شاعران

 :  پژوهش ی جامعه و ابزار ، شناسی روش

 کتابخانه از هاستفاد با تحلیلی و توصیفی روش به که است کیفی ی مطالعه یک بررسی این

 دمنه و کلیله هم آن آماری جامعه و گردیده آوری جمع آن ی ها داده...  و برداری فیش و

 . باشد می

 : ها یافته

 شارها  هایی نمونه به ابتدا.   است رفته کار به مختلفی اشکال به دمنه و کلیله در فعل

 و  شخصی غیر یا وجهی افعال به سپس بیانگر کاربرد هنری فعل است، که کرد خواهیم

 و کاربرد های دیگر فعل خواهیم می سازد مسند جملۀ چهار جزئی با که افعالی به هم بعد

 :پرداخت

 الف( استعاره ی تبعیه: 

استعاره یعنی عاریه خواستن لغتی را به جای لغتی دیگر به علاقه ی مشابهت .استعارۀ 

تبعیه در زبان فارسی استعاره در صفت و فعل است استعاره اساساً در اسم است از این رو 

در استعاره در فعل ، فعل را هم به مصدر تأویل می کنند تا جنبه ی اسمی پیدا کند پس 

عل از باب تبعیّت آن از اسم است و خود فی نفسه اصالت ندارد.به هر اطلاق استعاره بر ف

حال در غالب موارد بهتر و صحیح تر این است که به جای استعارۀ مکنیۀ تخییلیه از 

 (    181-186: 1735استعارۀتبعیه استفاده کنیم.    ) شمیسا،

                                                                13: 1736، * و روزگار در آن مستغرق گردانید.                       مینوی

است.                                                                               « سپری کردن»استعارۀتبعیه به معنای « مستغرق گردانیدن »
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                                          60: 1736همان ، * درجمله بدین استکشاف صورت یقین جمال ننمود.   

است ، همچنین تناسبی هم جمال با « حاصل نشدن»استعارۀ تبعیه از « جمال ننمودن »

                     صورت دارد.                                                                                                  

                                                                                                                                                                     60: 1736* اگر در حیرت روزگار گذارم فرصت فایت گردد.       همان ،
و  «سپری کردن»ردو استعارۀ تبعیه هستند اوّلی به معنای ه« فایت گردد» و« گذارم»

                                                                     است.                                                                                                                         « از دست رفتن» دومی

                                                                                                                                                            67: 1736* او را فرزندان در رسیدند.                                   همان ،
                                                                                            است.                                                                                                                         « بالغ شدن» عارۀ تبعیه ازاست« در رسیدن» 

                                                                            56: 1736شم به صفایِ آبِ حلم بنشاند.           همان ،* وتیزی آتشِ خ

                                                                                                        به کار رفته است.                                                            « خاموش کردن»استعارۀ تبعیه است که به معنی « نشاندن» 

         * چه مرد چرب زبان اگر خواهد حقی را در لباس باطل بیرون آرد و ...                                                              

                                                                               55: 1736همان ،

است.                                                                                                          « جلوه دادن » استعارۀتبعیه از « بیرون آرد »

                                                                                      89: 1736ت.                           همان ،* دریغا عمر که عنان گشاده رف

                                                                                                                                     است.                                                                                    « سپری شد» استعاره تبعیه به معنی « رفت»

                                                                                                            115: 1736* چون شاه سیّارگان به افق مغربی خرامید و ...         همان ،

 است.    « غروب کردن» استعاره تبعیه از« خرامید»

 ب( سجع فعل ها

سجع در فعل ها  بر موسیقی کلام می افزاید. در کلیله و دمنه نیز سجع فعل ها مشهود 

 است که در زیر نمونه های آن را می آوریم.

                                                     . تواند داشتو نه دیگران را در تعهّد خویش  اند ساختتو* نه اسباب معیشت خویش 

                                                                                                                                                                                                                                                         50: 1736همان ،

.                                                    گشادهو در نظارۀ او آسمان چشم حیرت  گزیده* از رشک او رضوان انگشت غیرت 

                                                        50: 1736همان ،

                                                                           51: 1736.                    همان ،نا شنودهبود و آواز او  ندیده* هرگز گاو 

                                                                                 56: 1736.           همان ،می کوشمو از آن جهت  می جویم* من همان 

                                                             39: 1736.                   همان ،انگیزدو فتنه ای  اندیشد* ناگاه خیانتی 
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                                                         85: 1736.      همان ،آمدش ، یک روز قرعه بر خرگورآمد* مدّتی بر آن ب

     75: 1736.   همان ،یابدو به مدّت عدّت  گیرد* چه دشمن به مهلت قوّت 

 پ( تقابل فعل ها  

تقابل افعال نیز در پاره ای از جملات کلیله و دمنه به چشم می خورد، به نمونه هایی از 

 کار برد آن می پردازیم. 

                                                       61: 1736* و از بدان ببریدم و به نیکان پیوستم.                      همان ،

                                                       قابل هم هستند و معنای کنایی نیز دارند.                                                                                       م« پیوستن»و « بریدن » 

* هر که یاقوت با خویشتن دارد گران بار نگردد و بدان هر غرض حاصل آید و آن که 

                                                                                                          57: 1736نگ در کیسه کند، رنجور گردد و روز حاجت بدان چیزی نیابد.      همان ،س

در تقابل هستند. همچنین « نیابد »با « حاصل آید»و « گردد»با « نگردد»چهار فعل 

     نیز زیبایی آن را دو چندان کرده است.                                                                                          « سنگ»و « یاقوت » قابل ت

                                                          39: 1736* می خاست و می نشست و چشم به راه می داشت.    همان ،

 تقابل معنایی دارند.                                                                                   « می نشست»و « می خاست » 

                                            77: 1736* از آن جانب که آب درآمدی بر فور بیرون رفت.         همان ،

 تقابل معناست.                                                                 « رفت » و فعل « درآمدی » عل پیشوندی بین ف

                                                               117: 1736* روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست.            همان ،

           تقابل معنایی دارند.                                                                                                          «تنیس»و « باشد»

                                                              199: 1736* پسر بازده و آهن باز ستان.                                همان ،

 مقابل هم هستند .« باز ستان»و « بازده » 

 ت( افعال مترادف:

                                        از دیگر کاربرد های هنری فعل در کلیله و دمنه ، بکار گیری افعال مترادف است.                                                    

                                        19: 1736و وقت فراز آمد.                       همان ، * چون مهلت برسید

 مترادف هست.                                                                               « فرازآمد » با « برسید» 

از وطن مآلوف خود هجرت * نشاید که ملک بدین موجب مکان خویش خالی گذارد و 

        30: 1736کند.                                            همان ،

 مترادف هست.                                                                  « هجرت کند » با « مکان خویش خالی گذارد » 
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تلخی مرگ دل بنهاد .                                                                                                * مرا دل ازجان برباید داشت و بر رنج گرسنگی بل

                                                                                           87: 1736همان ،

                                                               «                                                                                                                            پذیرفتن مرگ»کنایه از « مرگ دل بنهاد بر تلخی » و« دل ازجان برباید داشت » 

ان نخوت مهتری مشاهده کند در حال اطراف کار * دوستان دشمنی بیند و از خدمتگار

                                               76: 1736خود فراهم گیرد و دامن ایشان درچیند. همان ،

دامن ایشان درچیند » با « اطراف کار خود فراهم گیرد » و« مشاهده کند » با « بیند » 

 بر بلاغت جمله افزوده است.                                                                           مترادف هست در ضمن کنایه موجود نیز «  

                                                        75: 1736* هرگاه که حادثۀ بزرگ افتد و کار دشوار پیش آید.     همان ،

تد اتّفاق اف» در معنی یا به جای « افتد» ت ، البتّه مترادف هس« پیش آید » با « افتد » 

 به کار رفته است.                                                                                                            « 

                                                  * با این همه هرگز این کار را به دیگران نیفگند و جز به ذات خویش تکفل ننماید.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    78: 1736همان ،

                                                               مترادف هست.                  « جز به ذات خویش تکفل ننماید » با « کار را  به دیگران نیفگند » 

                                       111: 1736* هر چیز گویند راه جدل بربندی و البته لب نگشایی. همان ،

                                                                                                                 مترادف هست و هر دو فعل مفهوم کنایی دارند.             « لب نگشایی » با « راه جدل بربندی » 

                                     * من هم می پذیرم که دم طرقم و دل در سنگ شکنم.                                                                                

                                                                                                                 119:   1736همان ،

                            مترادف هست در ضمن هردو کنایی اند.                                                                                            « دل در سنگ شکنم » با « دم طرقم  » 

                                    113: 1736رگوش نگذاری. همان ،* هرگز پند نپذیری و عظت ناصحان د

                                                                                                                     .  دارد کنایی مفهوم «درگوش نگذاری»و هست مترادف« نگذاری درگوش»با « نپذیری »

ای پدر کوتاه کن و دراز کشی در توقف دار،که این اندک مؤونت بسیار منفعت » *گفت:

                                            117: 1736همان ،«                                          است.

 « ردا توقف در کشی دراز »و هست مترادف« دراز کشی در توقف دار»  با«  کوتاه کن»  

                                                                     .دارد کنایی مفهوم

* چه پادشاه که تو را گرامی کرد و عزیز و محترم وسرور و محتشم گردانید.                                                        

                                                                                                          191: 1736همان ،

 مترادف هست .                                                                                 «  گردانید » با « کرد » 
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ح  و اعتداد افزاید.                                                  * بدین ظفری که روی نمود و نصرتی که دست داد شادمانگی و ارتیا

                                                                                                                191: 1736همان ،

 مترادف و هر دو فعل مرکب اند.  «  دست داد » با « روی نمود » 

   ث( فعل در معنی کنایی :

                                                 70: 1736* آن خسرو عادل همت بر آن مقصور گردانید.            همان ،

                                                                                                        «                                                       توان و اراده خود را منحصر کردن» کنایه از«همت مقصور گردانیدن» 

                                                77: 1736* و بیش انکار آن صورت نبندد.                              همان ،

                  «                                                                                                                            ن ممکن نبود» کنایه از«صورت نبستن »

* اثر اصطناع پادشاه بدین کرامت هر چه شایع تر شده ، من بنده بدان سرور و سرخ روی 

                                                                  73: 1736همان ،           گشتم.                           

 «                                شاداب و با طراوت شدن » کنایه از« سرخ رو گشتن »

                                                16: 1736*نزدیک آمد که پای از جای بشود .                        همان ،

                                                                                                                                                          «                                                                           لغزیدن و منحرف  شدن » کنایه از« پای از جای بشود »

                                                  18: 1736* روشن شد که پای سخن ایشان بر هوا بود .             همان ،

                 «                                           بی اساس بودن» کنایه از« پا بر هوا بودن » 

                                             17: 1736* همه عمر بر و بازو زدم .                                     همان ،

                                                                                                                  «                                                                         تلاش و کوشش کردن» کنایه از« بر و بازو زدن » 

            60: 1736* دم گرم تو مرا بر باد نشاند .                                همان ،

                                                     «              نابود کردن » کنایه از« بر باد نشاندن » 

      60: 1736* اکنون مشتی خاک پس من انداز تا گرانی ببرم .        همان ،

                                   «                                                                                            رفع زحمت کردن» کنایه از « گرانی بردن» 

   67: 1736* چه مشقّت طاعت در جنب نجات آخرت  وزنی نیارد . همان ،

 «                                                                                                                         کنایه از ارزش نداشتن« وزن نیاوردن » 

      59: 1736* وی را دست بردی سره بنمود تا در آن هلاک شد.     همان ،

 است.                                 « تنبیه مفصّل کردن» از کنایه« دست بردی سره بنمود » 

    30: 1736* نشایدکه ملک بدین موجب مکان خویش خالی گذارد. همان ،

 «                       هجرت کردن» کنایه از« مکان خویش خالی گذارد » 
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مرکب زبان »  31: 1736،* مرکب زبان در جولان کشید .                              همان 

 ، مرکب زبان نیز اضافۀ تشبیهی است.                                                                                  « سخن گفتن » کنایه از« در جَوَلان کشیدن 

                37: 1736* ملک کار او را چندین وزن ننهد .                          همان ،

 «                                                                       ارزش ندهد»کنایه از « وزن ننهد » 

     37: 1736* کمر خدمت به طوع و رغبت ببست .                      همان ،

                                                                                                                    است.          « آماده شدن برای خدمت گزاری»کنایه از « کمر خدمت بستن » 

    37: 1736* گاو او را گرم بپرسید .                                       همان ،

                     «                      احوال پرسی »کنایه از « گرم پرسیدن » 

                       36: 1736* جایی جست که پای افزار بگشاید .                        همان ،

 «                                                                     استراحت کردن»کنایه از « پای افزار گشادن » 

       35: 1736* زن حجّام به گشادن او و بستن خود تن در داد.        همان ،

 «                                          راضی شدن»  کنایه از « تن در دادن  » 

                طریق آن است که به حیلت در پی گاو ایستم تا پشت زمین را وداع کند.                                        

                                                                                                                                 81: 1736همان ،

                       «                                                  نابود شود» کنایه از« تا پشت زمین را وداع کند» 

     81: 1736* به زور و قوت دست ندهد .                                 همان ،

 «                                                                     ممکن نباشد» کنایه از« دست ندهد » 

رگ دل بنهاد .                                                                                       * مرا دل ازجان برباید داشت و بر رنج گرسنگی بل تلخی م

                                                                                           87: 1736همان ،

«                                                                                                ذیرفتن مرگپ»کنایه از « دل بنهاد » و « دل ازجان برباید داشت » 

   86: 1736* پنج پایک سرخویش گرفت  .                              همان ،

                                                         «                                    دنبال خود رفتن» کنایه از« سرخویش گرفت » 

     * چون بلا بدو رسید دل از جای نبَرد و دهشت و حیرت را به خود راه ندهد  .                                                       

        71: 1736همان ،

 «                                                                                        د را حفظ کندنترسد، خونسردی خو» کنایه از« دل از جای نبَرد » 

دست به »    73: 1736* و به زرق و مکر و شعوذه دست به کار کند .             همان ،

                            «                                           شروع کردن» کنایه از« کار کردن 
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                                             77: 1736* باز آوردن آن تیر بیش دست ندهد .                      همان ،

 «                                                       ممکن نباشد» کنایه از« دست ندهد » 

: 1736اوک              بگشاده عنان و در چده دامن همان ،* بر بسته میان و درزده ن

100                                                                                                                   

 «                                                                                              آماده شدن برای جنگ» کنایه از«در چده دامن »و « درزده ناوک » ، « بر بسته میان » 

                                             100: 1736* خواست گاو را ببیند و تو را هم بر باد نشاند .          همان ،

 «                                            نابود کردن» کنایه از« بر باد نشاندن » 

                                            108: 1736* شیر سر در پیش افکند .                                  همان ،

است.                                                            « به فکر فرو رفتن» ر این جمله  کنایه ازد« سر در پیش افکند ن» 

                                      108: 1736* بیچاره را به دمدمه در کوزه ی فقاع کردند .           همان ،

 «                                                          ر دادن در تنگنا قرا» کنایه از« در کوزه ی فقاع کردن » 

   107: 1736* جایی که کارد به استخوان رسد و کار به جان افتد.  همان ،

                                                                                                            «                                                مشرف به مرگ شدن» کنایه از«کار به جان افتادن » و« کارد به استخوان رسیدن» 

     111: 1736*هر چیز گویند راه جدل بر بندی و البتّه لب نگشایی. همان ،

                 «                                            چیزی نگویی» کنایه از«لب نگشایی » 

                                      119: 1736*من هم می پذیرم که دم طرقم و دل در سنگ شکنم. همان،

                                    «                                                                                         چیزی نگفتن»  کنایه از«دل در سنگ شکنم » و« دم طرقم » 

                            117: 1736* لکن مترس و جای نگاه دار.                               همان ،

           «                                                                                   حرکتی نکن» کنایه از«جای نگاه دار »  

            116: 1736* شمشیر دو اسپه در گرد آن نرسد.                       همان ،

 «                                                            سریع بودن» کنایه از«شمشیر دو اسپه در گرد آن نرسد » 

ب پنهان کند.                                                              * همچنان است که کسی شمشیر بر سنگ آزماید و شکر زیر آ

                                                113: 1736همان ،

                                                                                                 «کار بیهوده کردن» کنایه از«شکر زیر آب پنهان کند. » و« شمشیر بر سنگ آزماید » 

                                            113: 1736* عظت ناصحان در گوش نگذاری.                         همان ،

                           «                                               نپذیری، گوش ندهی» کنایه از«در گوش نگذاری » 



 

 

 

 

 
 

 پژوهی ادبی. جلد دوممجموعه مقالات دومین همایش متن              512

                                113: 1736* لختی پشت دست خایی و رویِ سینه خراشی.        همان ،

 »کنایه از«رویِ سینه خراشیدن » و« پشیمان شدن» کنایه از« پشت دست خاییدن » 

                                        است                                              «  ناراحت بودن

* هر که در آن قدمی گزارد و بدان دستی دراز کند آخر رنج آن به روی او رسد و پشت 

                                  195: 1736او به زمین آورد . همان ،

ه زمین پشت او ب» و « اقدام کردن» کنایه از«بدان دستی دراز کند » و« قدمی گزارد » 

 است                                                                                                                        « باعث شکست او شود»کنایه از«آوردن 

                             ج( عبارت های فعلی :

وع آن ها یک معنی به دست می آید و به دسته ای از کلمه ها گفته می شود که از مجم

اغلب با یک فعل ساده یا مرکب هم معنی می شود . عبارت های فعلی بیش از دو کلمه 

اند و معمولا یکی از آنها حرف اضافه است که در آغاز ترکیب می آید. ) احمدی گیوی و 

 ( 13:  1771انوری،

                                          97: 1736همان ،  * تا اغلب ممالک دنیا در ضبط خویش آورد .            

به معنی تصرّف کردن است.                                                                                             « در ضبط خوشی در آورد» 

                                                       97: 1736همان ،* اثنای آن به سمع او رسانیدند .                            

یعنی؛ آگاه کردند.                                                      « به سمع او رسانیدند»  

                                                 71: 1736* تلافی آن به مال و متاع در امکان نیاید .                 همان ،

 ست.                            ا« ممکن نباشد » به معنی« در امکان نیاید» 

                                                 16: 1736* حرص و شَره این عالم فانی به سر آید .                  همان ،

                                                                   یعنی؛ تمام شود.         « به سر آید »

                                18: 1736* این اجتهاد هم به جای آوردم .                             همان ،

                                است.                              « انجام دادن ، ادا کردن » به معنی« به جای آوردم » 

   17: 1736* با من در سخن گفتن آی .                                  همان ،

است.                                             « سخن بگو » به معنی« در سخن گفتن آی »   

           17: 1736* زن مراجعت کرد و الحاح در میان آورد.                  همان ،

یعنی؛ کرد ، نمود                                                                                   « در میان آورد »   

  61: 1736* در لجاج در آمد.                                              همان ،
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                                                                      یعنی؛ خیره سری کرد.   « در لجاج در آمد » 

   67: 1736* لکن عاقبت به هلاک کشد.                                 همان ،

یعنی؛ بکشُد.                                                                                « به هلاک کشد »   

   67: 1736* آن چه در دهان بود باد داد.                                همان ،

                                                                                                                                              یعنی؛ از دست داد. « به باد داد » 

                                                                                                              67: 1736صیانت نفس از حوادث آفات آن قدر که در امکان آید.       همان ،* و 

              است.                                     « ممکن باشد » به معنی« در امکان آید» 

 *  و آن چوب خشک که به راه افگنده اند آخر به کار آید .                                                 

                                                                                       58: 1736همان ،

 ت.                                                                                                   اس« مفید باشد » به معنی« به کار آید » 

       37: 1736* و احکام اندر آن به جای آورد.                              همان ،

                                                                                       است.                              « انجام دادن» به معنی« به جای آوردن  » 

      38: 1736* زن خویشتن از پای در افگند.                              همان ،

            است.                                    « انداخت ، ناتوان ساخت» به معنی« از پای در افگند » 

       81: 1736* جان عزیز به باد داد .                                        همان ،

 یعنی؛ از دست داد.                                                         « به باد داد » 

         81 :1736* چون از حد بگذشت.                                         همان ،

 است.                                                      « زیاد شد، غیر قابل تحمّل شد» به معنی« از حد بگذشت » 

  88: 1736* از جای بشد .                                                  همان ،

                                                    در این جا یعنی؛ رفتارش تغییر کرد.    « از جای بشد » 

* چون پادشاه یکی از خدمتکاران را در حرمت و جاه و تبع و مال در مقابله و موازنۀ 

خویش دید زود از دست بر باید داشت و الّا خود از پای در آید.                                                                

از پای در » و « باید نابود کرد» به معنی« از دست بر باید داشت »     70: 1736، همان

                            است.                                                                                                                         « نابود شود» به معنی« آید 

      101: 1736* هنرمندان به حسد  بی هنران در معرض تلف آیند . همان ،

 است.                                                           « تلف شوند» به معنی« در معرض تلف آیند » 

  107: 1736* یکبارگی در وی افتادند و پاره پاره کردند .           همان ،
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 «                                  حمله ور شدند» یعنی؛« در وی افتادند » 

    119: 1736*آن چه بر شما از روی مروّت واجب بود به جای آورید. همان،

 «                                                     انجام دهید» یعنی؛« به جای آورید» 

 117: 1736فرزند در کار آورد .          همان ،* پیر را شره مال و دوستی 

 «                                                                 وادار کرد» یعنی؛« در کار آورد » 

     چ( آوردن فعل مرکب با فاصله اجزا :

                                                         58: 1736.                             همان ، آوردبه نزدیکان خویش  روی *

                                                                      71: 1736.                    همان ،نهاده ایی آن بر مکر و خدیعت بنا* و 

.                                                     آورده تمام تر ی هر چرقّت* و کسری را به مشاهدت اثر رنج که در بشرۀ برزویه بود 

*                                                                                               76: 1736همان ،

                                                             79: 1736.                                          همان ،نبندددر آن  همّتو

                                                                                                                     18: 1736.                               همان ، بر هوا بودی سخن ایشان پا* 

.                                                                                 آورده است بتراجع  رویر این روزگار تیره که خیرات بر اطلاق * خاصّه د

 *                                                                                                         66: 1736همان ،

                                                           65: 1736.                                همان ، بستدر آن  همّتو هر که 

                                                                                 65: 1736.                                      همان ، زددر دو شاخ  دست* و 

                                                                  50: 1736.                 همان ، آوردبه تجارت  روی* و برادر مهتر ایشان 

                                                             59: 1736.                                              همان ، آردبه گور  روی*

                                                               55: 1736.                         همان ،کند همیعنقا  صورت* عنقا ندیده 

                                                           37: 1736.                           همان ،نهادندبه جانب شیر  روی* هر دو 

*                   37: 1736.         همان ،آوردبه تفحّص حال  و استکشاف کار او  روی* و 

                                                       38: 1736.                                   همان ، آوردبه زاهد  رویقاضی 

                                                    37: 1736.                    همان ، ببستبه طوع و رغبت کمر خدمت * و

                                                      31: 1736همان ،                         نهاده بود.به شهر  روی* در طلب او 

                                                                                                                         81: 1736.               همان ،خواهی نهاد در این کار  قدم * به چه طریق

                                                      87: 1736.             همان ، آریمبدین ها  رویازیم * چون از ایشان بپرد

                                                              81: 1736.                                         همان ،نهادبدان بالا  روی* و 
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                                                                                       86: 1736.                                               همان ،هادن در راه پای* 

                                                                     85: 1736.          همان ، نهادبه سوی شیر  روی* پس آهسته ، نرم نرم 

                                                                 79: 1736.                                     همان ،آورد بکار  روی* سبک ، 

                                                    77: 1736.                                  همان ، کندا به آداب ایزدی قتد* ا

                                                                          101: 1736.                   همان ، آریبه حیلت  روی* بر وجه مسارعت 

   119: 1736.                         همان ،نبندددر دفع آن  دل* هیچ عاقل 

                                                           190: 1736.                               همان ،آورد  به درخت روی* قاضی 

         191: 1736.                                   همان ،نهادبر فرق آسمان  پای* 

 111: 1736همان ،              .       آوردبه دمنه  روی* کلیله آن بدید و 

 ح( کاربرد افعال وجهی و غیر شخصی :

واژه های فعل « می تواند بخواند » ، « می شود بخواند » ، « باید بخواند » در نمونه های 

به همراه پایۀ فعل به کار رفته است و به تنهایی به «می تواند » ،«می شود » ،« باید » 

فعل وجهی » کار نمی رود ؛ چون جمله بی معنی می شود به این دسته از واژه های فعل ، 

  1ود. گفته می ش« 

                                                           76و  69: 1771مشکوه الدّینی ،                                                   

فعل های شبه معینِ  توانستن  ،  شایستن و بایستن گاهی فعلی می سازند که بر شخص 

رفت ، نباید گفت و نشاید رفت. این گونه فعل ها را  معیّنی دلالت نمی کند ؛ مانند: نتوان

 فعل های غیر شخصی می گویند.

 30:  1737احمدی گیوی و انوری ،                                               

و آن درجت شریف و رتبت عالی را سزاوار و  در نتوانست یافت* پس از وی آن مقام را 

* اشارت کرد که مضمون این  97: 1736همان ،             .        نتوانست گشتمرّشح 

                                                                                            76: 1736.                  همان ، باید گذرانیدکتاب را بر اسماع حاضران 

.                           همان  در باید رفتی احتزاز * برزویه را مثال داد مؤکّد  به سوگند که ب

بباید * و به حقیقت                                                                       76: 1736،

 *                                                              77: 1736.                                همان ، دانست

و بدان از یک علت مثلاً أَمنی  تواند بودهیچ علاجی در وهم  نیامد که موجب صحت اصلی 

                                                                13: 1736.                 همان ، حاصل تواند آمدکلّی 
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                                                                  61: 1736. همان ،صبر باید کرد*روزی چند در رنج عبادت و بند شریعت 

: 1736. همان ،توان نهاد * چه سنگ گران را به تحمّل مشقّت فراوان از زمین بر کتف 

 بر حذر* باری نیک                                                                              51

                                                                      55: 1736.                                  همان ،باید بود

مگر به رفعت همّت و قوّت طبع.                           همان  خوض نتوان کرد* در سه کار 

* حیوانی که در او                                                                     53: 1736،

                                                  شاید گذاشت ؟       نفع و ضرّ و از او خیر و شرّ باشد چگونه بی انتفاع 

*                                                                                          58: 1736همان ،

پادشاه را در فرستادن او به جانب خصم ...                                                     تعجیل نشاید فرمودپس از امتحان و اختبار 

 *                                                                                                       39: 1736همان ،

.                                                       فریفته نشاید گشتو بدان  حمل نتوان کردآن را بر ضعف 

 *                                                                                                       39: 1736همان ،

                                                        81: 1736.                                همان ،نگریستنشاید بدین معانی 

                                                                   85: 1736.                          همان ،دست توان یافت* مکر با او چگونه 

                                                          88: 1736.                همان ،باز باید نمودعت وقت است زودتر * این سا

                                                                   100: 1736.   همان ، یارد پیوست* کیست که با قضای آسمانی مقاومت 

.«                                                                                باید کردیک نفس را فدای اهل بیتی » ویند که * حکما گ

*                                                                                          103: 1736همان ،

                                                                195: 1736؟               همان ، تواند بود روزی از این مبارک تر چگونه

             196: 1736.                             همان ، ایمن نتوان بود* بجان بر وی 

 خ( کاربرد فعلی به جای فعلی دیگر                              

 «                                                  شد » به جای « آمد » استفاده از  .1

                                                              16: 1736* ونزدیک آمد پای از جای بشود .                           همان ،

بر من...                                          همان  * در جمله نزدیک آمد که ایمنی هراس خنجرت

،1736 :67                                                                                                 *

                                                                 61: 1736و قوّت حرکت در فرزند پیدا آمد .                         همان ،

                                                                50: 1736* شنزبه را بمدّت انتعاش حاصل آمد .                      همان ،
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                                                                58: 1736* دانست که افسون او در گوش شیر مؤثر آمد .           همان ،

                                                                    76: 1736* و آن گاه به درگاه حاضر آمد .                              همان ،

                                                        78: 1736* چند فایده ایشان را دران حاصل آمد .                    همان ،
                                                               87: 1736* بد گمانی و شبهت را در حوالی  آن مجال داده نیاید.  همان ،

                                                                70: 1736* چون نقش واقعه و صورت حادثه پیدا آمد .              همان ،

. استفاده از 9 78: 1736* مادام که گفته نیامده است محل خیار باقی است .     همان ،

اگر «                                                                    * شود » به جای « آید » 

شود و به زیادتی حاجت افتد باز نمایی تا دیگر فرستاده آید .                                                     مدت مقام دراز 

                                                                                                                                                   70: 1736همان ،

                                                                79: 1736* اگر در همه ی ابواب رضای او جسته آید .               همان ،

                                                                 73: 1736* در این کتاب به نام او بابی مفرد وضع کرده آید .       همان ،

: 1736* تا در هر باب که افتتاح کرده آید به نهایت اشباع برسانیدند .            همان ،

* فرحی بدو راه یابد                                                                               78

                                                                77: 1736و در باقی عمر از کسب فارغ آید .  همان ،

                                                                                    10:  1736* که از آب او همه کس را منفعت حاصل می آید.       همان ،

                                                             18: 1736همان ،           * در کتب طب اشارتی هم دیده نیامد .          

* و او را به    63: 1736* و ضربت بو یحیی صلوات اللّه علیه پذیرفته آید.         همان ،

                                                                    51: 1736نصیحت من تفرّجی حاصل آید .               همان ،

* مرد هنرمندِ با مروّت اگرچه خامل منزلت و بسیار خصم باشد به عقل و مروّت خویش 

 *                                                   58: 1736پیدا آید .                                        همان ،

                                                                                                                                                  86: 1736واب مجاهدت فراهم آید.    همان ،و با سعادت شهادت او را ث

.  استفاده 7     75: 1736* و تدبیر کارها بر قضیّت سیاست فرموده آید .            همان ،

و بالعکس .                                                                   * « رفت » به جای « شد » از 

                                                               59: 1736از هوش بشد.                                                  همان ،

.  بکاربردن 1   80: 1736* در تقریب او مبالغتی رفت .                                 همان ،

«                                                                               * شد » به جای « بود » 

                                                                                               76: 1736ان ،چون روز هفتم بود بفرمود تا علی و اشراف حضرت را حاضر آوردند.  هم
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«                                                                * کردند » به جای « آوردند » . استفاده از 6

                                                                          76: 1736ت را حاضر آوردند.  همان ،چون روز هفتم بود بفرمود تا علی و اشراف حضر

. به کار  5 75: 1736* بزرجمهر را حاضر آوردند .                                  همان ،

 *                                            «                         نوشته اند » به جای « کرده اند » بردن 

   و کتاب کلیله و دمنه پانزده بابست ، ازآن اصل کتاب که هندوان کرده اند ده باب است.                                              

 3                                                                                                               73: 1736همان ،

«                                                                                                            گفتن » به جای « راندن » . به کار بردن 

           101: 1736* از معتمدی شنودم که شیر بر لفظ رانده است .       همان ،

 د(بکار گیری گروه فعلی با مسند مفعول

ممکن است در گروه فعلی با فعل گذرا ، در جایگاه پس از مفعول صریح ، گروه اسمی، 

صفتی یا حرف اضافه ای با رابطۀ دستوری مسندِ مربوط به گروه اسمی مفعول صریح ، به 

   907: 1771مشکوه الدّینی ،   9کار رود.

سند مفعول در مفتَتَح کتاب بر ترتیب ابن المقفع ، باب برزویۀ طبیب و گروه فعلی با م 

 شیر و گاو شصت و چهار بار به کار رفته که نمونه هایی از آن را می آوریم.

    70: 1736* و آن را کتاب کلیله و دمنه خوانند.                      همان ،

                                            10: 1736همان ،        * جمال خورشید روی زمین را منوّر گرداند.      

   * به حال خردمند آن لایق تر که همیشه طلب آخرت را بر دنیا مقدّم شمرد.                                                          

                                                              10: 1736همان ،

* طایفه ای را از امثال خود در مال و جاه بر خویشتن سابق دیدم.                                 

 *                                                                                                         16: 1736همان ،

        18: 1736ن یافتم.                      همان ،و الحق راه آن دراز و بی پایا

          69: 1736* و سخاوت را با خود آشنا گرداند.                           همان ،

       57: 1736* عقلا آن را عمر دراز شمرند به حسن آثار و طیب ذکر. همان ،

     39: 1736همان ،      * در ضمیر خویش هم او را مهابتی نیافتم.           

     37: 1736* شیر او را به خویشتن نزدیک گردانید.                    همان ،

      85: 1736* شیر را دل تنگ یافت.                                       همان ،

  ذ( پر کاربرد ترین و کم کار بردترین فعل ها
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ۀ مفتَتَح کتاب بر ترتیب ابن المقفع ، باب برزوی  در پر کاربرد ترین فعل در کلیله و دمنه 

 و شکل منفی آن است که هشتاد بار و کم کار بردترین« گردد»طبیب و شیر و گاو فعل 
 یکبار به کار رفته است.« 1ناپسوده» و «  7آغالیده باشند» 

   ر( نتیجه گیری و پیشنهاد

صرالّله بن محمد بن عبدالحمید منشی از نویسندگان فصیح و بلیغ پارسی ، ابوالمعالی ن

در  به کار گیری افعال هم به بار معنایی واژگان و هم به کاربرد هنری فعل توجّه وافری 

نموده و با استفاده از سجع فعل ها ، تقابل ، ترادف، افعال کنایی و فعل های وجهی و ...که 

این اثر گرانقدر را جزو نخستین آثار نثر مصنوع فارسی  قرار داده  نمونه های آن را آوردیم

 است. پیشنهاد می شود کاربر شکل قدیمی فعل ها مورد بررسی واقع شود.                                

 :ها نوشت پی
. ویژگی های فعل وجهی :                                                                                           الف( 1

فعل وجهی همواره با فعل پایه به کار می رود ؛ مگر در مواردی که فعل پایه به قرینه 

 حذف شده باشد. 

ه فعلی یا میان گروه های حاضر در گروه ب(  فعل وجهی همواره در آغاز جمله ، آغاز گرو

 فعلی و الزاماً پیش از فعل پایه به کار می رود. 

به صورت ثابت ) غیر صرفی ( به کار می « توانست» پ( فعل های وجهی به غیر از فعل 

 رود.  

به صورت ثابت ) « توانستن»ت( از لحاظ ساخت واژی ، فعل های وجهی به غیر از فعل 

 ار می روند. غیر صرفی( به ک

ث( از لحاظ نحوی ، صورت های ثابت فعل وجهی ممکن است به همراه پایه مصدر به کار 

رود ؛ در این حالت شناسۀ شخص فعل ظاهر نمی شود ؛ به این گونه جمله ها جملۀ بی 

 شخص گفته می شود.

 (     73و 75، 76:  1771) مشکوه الدّینی ،                                          

. گاهی اسم یا کلمه ای در جمله می آید که نه فاعل است و نه مفعول و نه متمّم ، بلکه 9

نسبت مبهمی را در جمله روشن می سازد؛ چنین کلمه ای را در دستور زبان فارسی تمییز 

 می نامند. 

 191:  1737احمدی گیوی و انوری ،                                             
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خیاّمپور این افعال را افعال ناقص خوانده و گروه اسمی بعد از مفعول صریح را ، از آن    

 جهت که معنی فعل ناقص را کامل می کند متمّم نامیده است.

 30:  1737خیّامپور،                                                                   

                                                                   101: 1736باشند               همان ، تحریک کرده« : آغالیده باشند . » 7

     117: 1736لمس نکرده                                 همان ،« : ناپسوده. » 1
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 مآخذ و منابع

 . تهران : انتشارات سخن  فرهنگ کنایات سخن(. 1787انوری، حسن ) .1

. تهران : مؤسسۀ  2دستور زبان فارسی ( . 1737انوری / احمدی گیوی ، حسن ) .9

 انتشارات فاطمی                                                                                  

                                                                                                       . ناشر مهتاب          گزینۀ کلیله و دمنه( . 1731خطیب رهبر، خلیل ) .7

 .تهران : انتشارات فردوس                                                                1ج تاریخ ادبیات ایران( . 1771صفا ، ذبیح الله ) .1

دستور زبان فارسی واژگان و پیوندهای ( . 1771ی )مشکوۀ الدّینی ، مهد .6

 . تهران : انتشارات سمت                                                                                             ساختی

                                         .تهران: انتشارات امیر کبیر                 ترجمۀکلیله و دمنه( . 1736مینوی طهرانی، مجتبی ) .5





 «شیر و گاو» انشا در باب  اقسام جستاری در کارکرد های

 دمنهبه عنوان یکی از ویژگی های متنی کلیله و 

                                                                       
 5 بهنام رسول                                                                                                              

 2بهرام رضائی تمر                                                                                                                                                             

  چکیده

بررسی معانی ثانوی جملات در آثار ادبی، به عنوان یکی از شاخصه های سنجش ارزش 

دبی هر اثر، در اغلب کتب بلاغی، مخصوصاً در کتاب های معاصر مورد تاکید و تایید ا

فراوان قرار گرفته است. از طرفی مطالعات انجام یافته، نشان می دهد که بیشتر تلاش 

های صورت پذیرفته در علوم بلاغی، در متون نظم بوده و در خصوص متون نثر حداقل با 

بلاغی خاصی انجام نپذیرفته است. بدیهی است در این میان رویکرد علم معانی، اقدامی 

کتاب کلیله و دمنه به عنوان یکی از آثار مشهورِ منثورِ فارسی که نام و آوازه آن، با گوش 

و هوش هر ایرانی یا هر فارس زبان و فارسی دانی، آشناست؛ هنوز تحقیقات بلاغی 

از این رو در این مطالعه که به روش محدودی در زمینه ی علم معانی به خود دیده است. 

تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام یافته، ضمن رعایت تحدید مساله، نگارندگان  –توصیفی 

 »، فقط در باب «انشا و اغراض مجازی آن» به بررسی یکی از مباحث علم معانی، یعنی؛ 

نویسنده یا مترجم مشهور کلیله و دمنه پرداختند تا نشان داده شود که « الثَّور و الأسد

آن، چگونه ضمن به کارگیری ظرایف ادبی در زمینه های علم بیان و بدیع، به زیبایی های 

علم معانی و مقاصد ثانوی جملات نیز توجه کرده و توانسته اغراض خویش را به شیوه 

 های معمول و متداول بلاغی بپروراند. 

 کلیله و دمنه انشا، اغراض مجازی، علم معانی، : واژه کلید
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 مقدمه

 اثر چند رب یمبتناست  یفیتألبه زبان پهلوی،  «دمنگ و لگیکل» یا همان  دمنه و لهیکل

 فصل پنج یعنی( Panchatantra ؛पञ्चतन्त्र « )تنتره پنجه» ها آن نیترمهم که یهند

 یاطبّا مهتر » هیـــــبرزو ی بر می آید این است کهسنت اتیرواآنچه که از  می باشد.

  بوده است. اثر نیا مؤلف روانیانوش خسروِ زمان در «پارس

 کلیله و دمنه ،«مقفع ابن»یا همان  «هیدادوَ پور روزبه» می بینیم که  ،اسلام از پس

ن ترجمه ی این عالم وقت خویش، افتاد مقبولو به دلیل  می کند ترجمه یعرب به را

 ،ییایاسپان ،یترک ،یونانی ،یفارسدیگر زیادی از ترجمه ی او به زبان های  یهاترجمه

 یربع از بار نیچند دمنه و لهیکلانجام می پذیرد. به همین جهت است که  یآلمانی و روس

 به ،«یبلعم ابوالفضل »ی آن ها ترجمه ی  جمله ازمی شودکه  برگردانده یدر یفارس به

از آن، می باشد. در قرن ششم است  یرودک نظم فارسی وی سامان احمد بن نصر دستور

منشی بهرامشاه آن را با ترجمه ای آزاد به فارسی، همانی که ما امروز با « نصرالله» که 

، راللهنصتصحیح استاد مینوی و ... دردست داریم، برمی گرداند. به دلیل آزاد بودن ترجمه 

ارد و را به کلیله و دمنه گرانید و خود از یاریبس امثال و اتیاب ،دانسته لازمکه  هرجا او

نموده و به نوعی هنرمایی کرده است که برای کسانی که می خواهند از نظر زیبایی شناسی 

 آن را بررسی نمایند نکته ها وجود دارد.

علم معانی که که در این مطالعه کاربرد و کارکرد های جملات انشایی آن در کتاب 

گرفت دارای مباحث متعددی است که یکی ازآن کلیله و دمنه مورد بررسی قرار خواهد 

مباحث، انواع جمله و اغراض ثانویه آن است. لذا ناچار به ذکر انواع جمله از نظر علم معانی 

 در مقدمه بحث هستیم. 

یک تقسیم بندی کلّی از نظر علم معانی، جمله ها، به دو دسته ی اصلی تقسیم  در

 می شوند: 

ادرستی در آن ها وجود دارد و به اصطلاح محتمل  خبری : که احتمال درستی و ن -1

؛ می توان ادعا نمود که «هواسرد است» صدق و کذب هستند. مثلًا در جمله ی 

 سرد نیست و... 

انشایی : که احتمال تعیین صدق و کذب در آن ها امکان پذیر نبوده و خود  به دو  -9

 »وقتی می پرسیم تقسیم می گردند. مثلاً « انشای طلبی  و غیر طلبی»  قسم 



 

 

 
 

 

 

 519جستاری در کارکردهای اقسام انشا در باب...         

 

 

کسی نمی تواند در مورد این جمله ی پرسشی، ادای دروغ « حالتان چطور است؟

 و راست بودن بکند. 

 اهداف تبیین و مساله بیان

در هر زبانی سبک شناسان و نقادان ادبی، به علم بلاغت توجه ویژه ای داشته وآثار ادبی 

آن آثار سنجیده اند. از این رو می  را با در نظر گرفتن نحوه ی کاربرد قواعد بلاغی در

بینیم لزوم توجه به کارکرد های علم بلاغت اعم از معانی، بیان و بدیع، در آثار شاعران و 

نویسندگان ضروری به نظر رسیده و لازم است جهت ترسیم توانایی های یک نویسنده و 

یسنده اثر توجه نمایاندن ارزش های هنری هر اثر ادبی، به کاربردهای فنی و بلاغی نو

 گردد.

یکی از کتب مشهور ادب منثور فارسی که در عرب و عجم آوازه خاصی دارد، کتاب 

وزین کلیله و دمنه بهرامشاهی است. بحث و بررسی در مورد ارزش و اعتبار این کتاب از 

جهات گوناگون تربیتی و کشور داری و ... تقریباً به شکل لازم هر چند ناکافی صورت 

و نگارندگان در این مطالعه صرفاً در صدد نمایان کردن بیشتر توانمندی های پذیرفته 

تعیین کارکردهای جملات انشایی در این » نویسنده کلیله و دمنه از دیدگاه علم معانی و 

 است. « کتاب

  تحقیق های پرسش 

 :  که این از است عبارت مطالعه این اصلی سوال

کتاب کلیله و دمنه، چگونه « شیر و گاو» اغراض ثانوی جمله های انشایی در باب     

 است؟

 : که است این باشد طرح قابل تواند می که فرعی سوالات

آیا در این باب کلیله و دمنه، به اندازۀ جمله های خبری، جمله های انشایی هم تنوع  -   

 دارند؟

 بیشتر انعکاس یافته است؟« شیر و گاو» کدام یک از اقسام انشا، در باب   -   

  بیشتر تأکید شده است؟« امر و نهی» به کدام جنبه از اغراض ثانوی  -   

 این باب، بیشترین کاربرد را دارد؟  دراز  میان اغراض مجازی استفهام،  کدام یک  -   

  پژوهش ی پیشینه
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کلیله و دمنه پژوهش ها، پایان نامه ها و مقالات زیادی به رشته ی هر چند در زمینه ی 

تحریر درآمده امّا طبق بررسی هایی که انجام گرفت، می توان ادعا نمود که در باب اقسام 

 انشا و اغراض مجازی آن، بررسی خاصّی انجام نگرفته است.

  پژوهش ی جامعه و ابزار شناسی، روش

 ابزار از فادهاست  با می باشد که یلیتحل -یفیتوص روش با یفیک قِیتحق کی مطالعه، نیا

 الاتمقاست؛ شروح و توضیحات کتاب کلیله و دمنه به همراه  گرفته انجام یا کتابخانه

می « شیر و گاو» این مطالعه بوده و جامعه نمونه ی آن باب  مربوط به آن، جامعه آماری

 باشد. 

  ها یافته

با توجه به موضوع پژوهش که بررسی اغراض ثانویه ی جملات انشایی در باب شیر و گاو 

کتاب کلیله و دمنه می باشد، پس از توضیح مختصری در خصوص این نوع جملات و 

ویژگی ها و اقسام آن، به ذکر شاهد مثال هایی از جامعه ی نمونه ی تحقیق و تحلیل آن 

 ها خواهیم پرداخت. 

 انشاء

در لغت به معنی آفریدن، پدید آوردن و ایجاد کردن بوده و در اصطلاح علم معانی، انشا 

جمله هایی می باشند که محتمل صدق وکذب بوده و به عالم واقع مربــــوط نمی شوند 

( این جملات در مقابل خبر قرار می گیرند که  محتمل صدق و 116: ص1736)شمیسا، 

 کذب هستند.

ونی خبر نمی دهیم بلکه احساسات و عواطف درونـــی را بیان در انشا از مسائل بیر 

می کنیم. سخنی است که با ایراد آن، اندیشه و طرح کاری به صورت امر یا  نهی، آرزو  و 

حسرت، سوگند و ستایش، ذم و نکوهش، استفهام یا ندا و نفرین ایجاد و مطـــــرح می 

 (91:ص 1730شود. ) تجلیل ،
صرفاً رساندن مضمون جمله به مخاطب نبوده و گوینده غرض یا اگر مقصود از سخن، 

اغراض دیگری را در نظر داشته باشد، به آن اغراض ثانوی، معانیِ ثانوی یا مجازی جمله 

 می گویند که موضوع علم معانی می باشد.

تنوع و تعدد معانی مجازی جمله های انشایی زیاد بوده و در کتب بلاغی به اکثـــر  

شاره شده است، اما شاید بتوان ادعا نمود که باز همه ی آن ها ذکر نگردیده است آن ها ا

 و این مربوط به نظر مخاطب و شنونده ی جمله می باشد.
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جملات انشایی در یک تقسیم بندی، به دو قسم انشای طلبی و انشای غیر طلبی 

ت رخوردار استقسیم می شوند و چون انشای طلبی در منابع بلاغی از اهمیت بیشتری ب

 در این مطالعه هم، صرفاً به بحث انشای طلبی بسنده خواهیم کرد.

 انشای طلبی و انواع آن

انشای طلبی، خواستن چیزی است به  ایجاب یا سلب که به عقیده ی گوینده، در وقت 

این نوع جملات انشایی انواعی دارد، از  (907ص :1736، سایشم)  طلب، حاصل نیست.

 ی ، استفهام ، تمنی و ندا جمله: امر ، نه

 در ذیل به بررسی هر یک با دکر بسامد هریک در موضوع این مطالعه می پردازیم:

 الف(استفهام:

یکی از رایج ترین پدیده های انشا، پرسش است که آگاهی خواستن شخص از چیزی است 

و هدف  (97 ص:1730، لیتجل)  .که آن را نمی داند و مخاطبش را آگاه فرض می کند

اصلی از آن، طلبِ اخبار خواهد بود. استفهام در اغراض گوناگونی به کار می رود که در 

 ذیل به آن ها اشاره می شود: 

یعنی این که با سخن خود مخاطب را وادار به انکار کسی یا  . استفهام انکاری:5الف. 

بار از این نوع  93چیزی یا خبری بنماییم. نصرالله منشی در باب شیر و گاو کتاب خود 

جمله ی انشایی برای تاکید سخن خویش از زبان حیوانات استفاده کرده که در ذیل به 

 چند نمونه از آن ها با ذکر اغراض اشاره می شود:  

  17،  س 51این سخن چه باب توست؟ و تو را با این سؤال چه کار؟             ص -

 یعنی لازم نیست در این زمینه حرفی بزنی.

چگونه قربت و مکانت جوئی نزدیک شیر؟ که تو خدمت ملوک نکرده ای و رسوم آن  -

 منظور قربت و مکانت مجو .....                16، س51ندانی.  ص

 حیوانی که درو نفع و ضرّ و ازو خیر و شرّ باشد چگونه بی انتفاع شاید گذاشت ؟    - 

 اشت.        یعنی بی انتفاع نشاید گذ            1س ،58 ص  

چشمی که ترا دیده بود ای دلبر          پس چون نگرد به روی معشوق دگر ؟                                 -

 منظور  نمی نگرد به روی دگر                   11 س ،36ص

                                                                                                                                                                                                                                                                                 گاو را که با قوت و زور خرد و عقل، جمع است به مکر با او چگونه دست توان یافت ؟         -

 یعنی دست نمی توان یافت .....                                  7، س 85ص
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کجا تواند دیدن گوزن، طلعت شیر             چگونه یارد دیدن تذرو چهرۀ باز     -

 منظور نمی تواند.          8،س73ص

 8،س106ص                    من چه مانم به صحبت شیر؟                                  -

 18،س103اشتر را امان داده ام ، به چه تأویل جفا جایز شمرم ؟                      ص -

   7،س107صدر خوردن تو چه فایده و از گوشت تو چه سیری ؟                           -

 6، س191ص        وقتی از این خرم تر و روزی از این مبارک تر چگونه تواند بود؟     -

مورد از  18: این که گوینده با یک جمله ی پرسشی به مخاطب دستور بدهد. . امر2الف.

این نوع جملات را می توان در باب شیر و گاو کلیله و دمنه مشاهده نمود که در ذیل به 

 ذکر چند نمونه می پردازیم:

 ط فرو گذاشته است ؟ چه می بینی در کار ملک که بر جای قرار کرده و حرکت و نشا -

 19، س51یعنی : نظرت را بگو                                       ص             

  8، س51کلیله گفت: چیست این رأی که اندیشیده ای ؟                  ص-

 یعنی : فکر و نقشه ات را بیان کن        

 19، س 51ص               چه می دانی که شیر در مقام حیرت است ؟            -

مدتی است تا ملک را بر یک جای مقیم می بینم نشاط شکار و حرکت فرو گذاشته  -

 7، س 30است، موجب چیست ؟    یعنی: علت را بگو                                 ص

    3، س 37اکنون تدبیر خلاص من چگونه می بینی ؟                              ص -

 یعنی: برای رهایی من تدبیری بیندیش.

 19، س111دمنه گفت: عاقبت وخیم کدام است؟                                       ص -

 یعنی : آن عاقبت بد و ناگوار را به من هم بگو. 

 11، س 118گفت : چیست آنچه به من راست می شود ؟                               ص -

 .کن انیب با وجود من درست می شودیعنی : آنچه که 

به معنی برحذر داشتن بوده که برای درخواست ترک موردی به کار  نهی. نهی: 9الف.

می رود. بعضاً می بینیم که نویسنده و گوینده با جمله پرسشی این معنی را قصد نموده 

ل مورد شناسایی شد که در ذی 6است. از این نوع جملات پرسشی در باب شیر و گاو 

 نمونه هایی از آن را می بینیم: 
 11، س 35گفت مرا چندین منتظر چرا می داری ؟                          ص -

 یعنی : مرا منتظر مدار
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کلیله گفت: چگونه در هلاک گاو سعی توانی پیوست، او را قوّت از تو زیادت است و یار  -

 هلاک گاو سعی نکن.یعنی : در         1، س 81و معین بیش دارد؟       ص

 11، س 199امین فریاد برآورد که: محال چرا می گویی؟  یعنی: محال نگو      ص -

  11، س  199دل تنگ چرا می کنی ؟   یعنی دل تنگ نکن .               ص -

منظور از جمله ی پرسشی توبیخ و ملامت مخاطب باشد. نصرالله . توبیخ و ملامت: 1الف. 

 بار در باب اسد و ثور استفاده کرده که آن ها را در ذیل می بینیم: 7ام از این نوع استفه
 از دنائت شمر قناعت را               همّتت را که نام کردست آز؟ -

  13، س  59ص

 8، س 33ای نابکار جادو این چه سخن است ؟                                          ص  -

 اهر و جرم معلوم مثله کردن این عورت چرا روا داشتی ؟قاضی پرسید که : بی گناه ظ -

 5، س  38ص                                                                                          

بعضاً نویسنده و مخاطب، با جملات پرسشی یک نوع دلجویی و . استیناس: 1الف. 

می کند. نصر الله منشی هم در باب شیر گاو از درخواست انس و الفت همراه را منظور 

  مورد از آن را می بینیم: 1این نوع جملات استفاده کرده است که در ذیل 
 19، س  37گفت بدین نواحی کی آمده ای و موجب آمدن چه بوده است ؟        ص  -

 7، س  83آواز داد که: از کجا می آیی  و حال وحوش چیست ؟                     ص -

 10، س 88روز هاست که ندیده امت، خیر هست ؟                                      ص -

 7، س 100سلامت بوده ای ؟                                                                ص -

 ناگر گوینده با جمله ی پرسشی اظهار ندامت را منظور کند، ای. اظهار ندامت: 1الف.  

معنی ثانویه را به کار گرفته است. به یک نمونه از این کاربرد در باب اسد و ثور توجه 

 کنیم:

 7، س 31نزدیک کلیله رفت و گفت : ای بذاذر، ضعف رأی و عجز من می بینی ؟ ص -

 یعنی ببین که من چقدر ناتوان و ضعیف شده ام و .... 

 . بیان منافات و استبعاد : 1الف.    

 11، س 73احکام مروّت، غدر به چه تأویل جایز توان داشت ؟               صدر  -

 منظور از غدر دوری کن که از مروت نیست.

این که با جمله ی پرسشی کاری که برای کسی اتفاق افتاده به .تنبّه و عبرت: 1الف.    

 عنوان عبرت برای فردی بیان گردد:
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 8، س 81، مار را هلاک کرد ؟           صو به تو نرسیده است که زاغی به حیلت -

یعنی نشنیده ای که یک زاغ با حیله مار را نابود کرد؟ منظور عبرت بگیر و به نیرو 

 و قدرت خود مغرور نباش و ...

 . تقاضا و کسب اجازه :3الف.

 3، س 100یکی شنزبه را بینم و از مضمون  ضمیر او تنسّمی کنم ؟              ص -

 اجازه فرمایید ببینیم و ... منظور اگر

 . بیان عجز : 52الف.  

 1، س  105شنزبه گفت: چه تدبیر دانم کرد ؟                                ص -

 منظور عاجزم و نمی توانم.

 11، س 107دمنه گفت: وجه دفع چه می اندیشی ؟                          ص -

 بکن. منظور من نمی توانم کاری کنم تو کاری

 از «یریتقر استفهام. »واداشتن اقرار به را یکس یعنی ریتقر.استفهام تقریری: 55الف. 

 نزد که است یحقّ به اعتراف و اقرار به مخاطب واداشتن یبرا یمجاز استفهام اقسام

 .رودیم طفره آن به اقرار از یتعلّ به و است آشکار خودش

 هیابجیا جمله ل،یدل نیهم به است؛ مثبت ،یانکار برخلاف یریتقر استفهام درجمله 

 ار تو نه مگر" ؛(یدهَفَ الاضَ کَدَجَوَ وَ یآوفَ اًمَیتیَ دکَجِیَ الم: )مانند شود؛یم عطف آن به

 ."کرد تیهدا پس افتی سرگشته را تو و داد پناه پس افتی میتی

 به یک نمونه از این کار برد در باب اسد و ثور توجه کنیم:

 7، س 30مَلِک را از وی، هیچ ریبتی دیگر بوده است ؟        ص جز بدین او، -

 می خواهد از مخاطب اعتراف بگیرد که نبوده است.

برای سایر اغراض مجازی استفهام نظیر اخبار به طریق غیر مستقیم، تمنّی و آرزو، 

د و یطنز و تحقیر، تعظیم، بیان تعجب، بیان کثرت، اظهار یأس، اظهار امیدواری، بیان ترد

 تهدید نمونه ای در باب شیر و گاو یافت نشد.

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 513جستاری در کارکردهای اقسام انشا در باب...         

 

 

 نمودار مقایسه ای کاربرد معانی ثانویه جملات استفهامی

 
 

بالا بودن تعداد معانی ثانوی استفهام انکاری و امری در این نمودار می تواند موید این 

در « یرش»نکته باشد که درباری بودن نویسنده کتاب تاثیر مضاعفی در وجود شخصیت 

 و سخن گفتن او از ناحیه ی قدرت داشته است. « شیر و گاو» باب 

 ب( امر

است از شنونده یا خواننده به گونۀ استعلا و  امر عبارت از درخواست کردن حصول کار

غرض اصلی از امر  (91 ص:1730، لیتجل)  .برتری به طوری که انجام آن را  الزامی کند

 «اوگ و ریش» باب از ییها نمونه ذکر با مرا یمجاز مقاصد از یبرختقاضا یا دستور است. 

 را در ذیل می بینیم:  دمنه و لهیکل

این که جمله ی امری برای ارشاد و ترغیب کردن به کاری به . ارشاد و ترغیب: 5ب. 

 کار رود؛ با هم نمونه هایی از این کاربرد را در کلیله و دمنه ببینیم:
 با همّت باز باش و با رای پلنگ           زیبا به گه شکار، پیروز به جنگ -

 7، س 57ص         

  3، س 5و بدان که هر طایفه ای را منزلتی است.     ص  لکن به عقل خود رجوع کن -

 مخالفان تو موران بدند مار شدند               بر آور از سر موران گشته دمار -

 9، س 75ص         

 چنان از سخن در دلت دار راز           که گر دل بجوید نیابدش باز -

انکاری

امر

نهی

توبیخ

استیناس

ندامت

استبعاد

عبرت

تقاضا

عجز
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 6، س 77ص              

 1، س 105...                                                    صتدبیر کار خود کن و . -

 11، س 110از این استبداد درگذر و برای بیضه، جای حصین گزین              ص -

 9، س 117شنودم این مثل ، ولکن مترس و جای نگه دار                         ص -

 19، س 111ص                           بنگر ای نادان در وخامت عواقب حیلت خویش  -

 این که منظور و مقصود از جمله ی امری عبرت گرفتن مخاطب باشد:  . عبرت :2ب.

بیان کن از جهت من، مثل دو تن که با یکدیگر دوستی دارند و به تضریب نمّام خائن  -

 9، س 67ص      بنای آن خلل پذیرد و به عداوت و مفارقت کشد.                          

 یعنی با جمله امری مخاطب را از انجام فعلی ناپسند نهی کنند:. نهی: 9ب.

 9، س 59از این حدیث درگذر که .....                                                  ص -

 از دنائت شمر قناعت را       همّتت را که نام کرده ست آز؟ -

 13، س 59ص                  

 7، س 33برخیز ای ظالم و بنگر تا عدل و رحمت آفریدگار عزَّ اسمه ببینی         ص -

 طلب رحمت از مخاطب است که با جمله ای امری بیان می شود:. استرحام : 1ب.

گفت : ای خواهر اگر شفقتی خواهی کرد زودتر مرا بگشای و دستوری ده تا ترا بدل  -

 15، س  35ص                                              خویش ببندم .                    

بعضی مواقع با جمله ی امری از مخاطب چیزی در خواست می گردد که . دعا : 1ب.

یقیناً در این مواقع مخاطب باید موجودی برتر و بزرگ باشد. از این روست که در تمام 

 خواستی را طرح می کنیم:  جملات امری خطاب به باری تعالی، با جمله ی امری در 
ای خداوند، اگر می دانی که شوی با من ظلم کرده است و تهمت نهاده است تو به فضل  -

 3، س  33خویش ببخشای و بینی به من باز ده .                                ص

ذیرد اگر با جمله ی امری در خواست اجازه برای انجام کاری انجام بپ.  اذن و اجازه : 1ب.

 این معنی ثانویه مورد نظر بوده است:
 19، س 88فرمودکه : باز گوی .    اجازه داری بگویی ....                             ص  -

 8، س  87آنچه تازه شده است باز نمای .    اجازه داری طرح کنی ...           ص -

 1، س101ص               بیار ای دوست مشفق و یار کریم عهد .                  -

 1، س 103شیر گفت: اگر رغبت نمایی در صحبت من مرفّه و ایمن بباش.      ص -
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با جمله ی امری تقاضا و درخواستی از روی خواهش و تمنی طرح  . تقاضا و تمنّی:1ب. 

 می شود:

 7، س111بردن مرا وجهی اندیشید و حیلتی سازید. یعنی خواهش می کنم که .... ص -

 بیا از آن دفینه چیزی بر گیریم که من محتاجم.      تقاضا می کنم که ...                       -

 7، س 118ص

گفت ای پدر کوتاه کن و درازکشی در توقّف دارکه این کار اندک مؤونت بسیار منفعت  -

 7س،  117است.              تقاضا و تمنی می کنم که                              ص

 منظور درخواست برای عاجز کردن است به دو نمونه در ذیل توجه کنیم: . تعجیز: 3ب. 

 6، س  117ای خاکسار، باری تدبیری اندیش .                                         ص -

گفت ای بذاذر : کار مرا تدبیری اندیش که مرا خصم قوی و دشمن مستولی پیدا آمده  -

 17، س 118ص                                                                      است.           

  منظور ترساندن طرف مقابل با جمله ی امری است:. تهدید: 52ب.

 6، س  117طیطوی نرجواب داد که: سخن به جهت گوی                           ص -

یکی ، دادن و ندادن کاری با جمله ی امریمخیر کردن مخاطب به انجام . تخییر:  55ب. 

  دیگر از مقاصد ثانوی کاربرد جملات امری می باشد :
 16، س 35اگر بیرون خواهی رفت زودتر باش و اگرنه خبر کن تا باز گردد.         ص  -

موارد دیگری از اغراض مجازی امر نظیر تعریض، تعجّب، استهزا و تحقیر، دوام ، التماس 

 دارد که موردی برای آن ها در باب شیر و گاو یافت نشد.و... وجود 
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 نمودار مقایسه ای کاربرد معانی ثانویه جملات امری

 
 

 پ( نهی:

به عبارتی   (175ص :1736ا، سیشم)  و تحریم است.« نکردن» نهی در اصل برای طلبِ 

نهی همان امر است اما  امر معکوس، یعنی باز داشتن و طلب ترک کار. اغراض مجازی آن 

 عبارتند از :

 این که با یک جمله ی نهی، مخاطب ارشاد و راهنمایی شود:. ارشاد: 5پ.

 در کار خصم خفته نباش به هیچ حال              زیرا چراغ دزد بود خواب پاسبان -

 9،س71ص

 ه زمانشان، زین بیش روزگار مبُر        که اژدها شود ار روزگار یابد مارمد -

 7، س75ص

 17، س 115رنج مبر در معالجت چیزی که علاج نپذیرد .                              ص -

 7، س 113مرغ را گفت: رنج مبر که به گفتار تو یار نباشد و تو رنجور گردی       ص -

 برحذر داشتن مخاطب از امری ناپسند مورد نظر گوینده جمله نهی باشد:  . تحذیر:2پ. 

 3، س 88زینهار تا آسیب بران نزنی                                                        ص -

اگر با یک جمله ی نهی، مخاطب به کاری تشویق گردد این . تشویق و امید دادن: 9پ.

  معنی ثانویه طرح شده است:

ارشاد

عبرت

نهی

استرحام

دعا

اجازه 

تمنی

تعجیز

تهدید

تخییر
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 9، س 117طیطوی نر گفت: شنودم این مثل و لکن مترس                           ص -

از اغراض مجازی دیگر نهی می توان به تمنیّ و آرزو، دعا، توبیخ، امر، دوام، تقاضا و... اشاره 

 کرد که موردی برای آن ها در این باب پیدا نشد. 

 نهی نمودار مقایسه ای کاربرد معانی ثانویه جملات

 
 

 ت ( ندا

ندا در لغت خواندن و صدا کردن کسی یا چیزی  است. با حرف ندا طلب توجه مخاطب 

را به خود می کنیم و معمولاٌ در جملات پرسشی و امری  است. معانی مجازی هر سه نوع 

، سایشم)   جمله را می توان در مورد جملاتی که مشتمل  بر حرف نداست ذکـــر کرد.

مقاصدی و اغراضی که از  ندا استنباط می شود متعدد  است از جمله . (901ص :1736

  آن ها می توان به موراد ذیل اشاره نمود: 

 . دعا:5ت.

ای خداوند، اگر میدانی که شوی با من ظلم کرده است و تهمت نهاده است تو به فضل  -

 3، س  33ص         خویش ببخشای و بینی به من باز ده.                                   

 7، س 111پدرود باش ای دوست گرامی و رفیق موافق .                                ص -

 

 . ملامت :2ت. 

ارشاد

تحذیر

تشویق
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  6، س 117ای خاکسار، باری تدبیری اندیش .                                            ص -

 تو انگیخته ای باران دو صد ساله فرو ننشاند       این گرد بلا را که -

 11، س 111ص        

 19، س 111بنگر ای نادان در وخامت عواقب حیلت خویش .                          ص -

 . توبیخ و تحقیر: 9ت. 

 تو سایه ای نشوی هرگز آسمان افروز        تو که گلی نشوی هرگز آفتاب اندای -

                                                                              11،س57ص)بدون نشانۀ ندا ست(                                                              

و تو ای دمنه در عجز رأی و خبث ضمیر و غلبۀ حرص و ضعف تدبیر بدان منزلتی که  -

 17، س 190ن قاصر است .                                                صزبان از تقریر آ

 8، س 33ای نابکار جادو، این چه سخن است ؟                                      ص  -

 . خواهش و التماس و استمداد:1ت.

 1، س  101بیار ای دوست مشفق و یار کریم عهد .                                   ص -

گفت: ای دوستان و یاران، مضرّت نقصان آب در حق من زیادت است که معیشت من  -

 3، س 111بی از آن ممکن نگردد.                                                       ص

 17، س  118گفت: ای بذاذر، کار مرا تدبیری اندیش .                                ص  -

  7، س 117: ای پدر کوتاه کن و دراز کشی در توقف دار .                        صگفت -

 . تذکر: 1ت. 

 8،س67ای فرزندان، اهل دنیا جویان سه رتبت اند و بدان نرسند مگر به چهار خصلت ص -

 15، س118پیر گفت: ای پسر ، بسا حیلتا که بر محتال وبال گردد.              ص -

نظیر اغرا، تحسّر، تواضع، تعجب، تهدید، بشارت و ... نمونه در  ندا یمجاز ضاغرا از سایر

 باب اسد و ثور مشاهده نگردید.
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 نمودار مقایسه ای کاربرد معانی ثانویه ندا

 
 ث ( تمنّی و ترجّی:

تمنّی در حقیقت خواستن مطلوبی است که به  دست » تمنّی از اقسام انشای طلبی است. 

: 1730)همایی،    « دشوار و  محال باشد؛ لفظ  مخصوصش در عربی لیت است آوردنش 

103. ) 

تمنیّ و ترجیّ در علم  معانی فارسی  بحث مستقل از هم نیست امّا در معانی عربی 

بین آن ها فرق است. آرزوی محال تمنّی است، در عربی با لیت بیان می شود و در فارسی 

شود، چه بودی، باشد که و... بیان می شود. آرزوی ممکن با کاش  کاشکی، بودآیا، آیا 

ترجیّ است و در عربی با لعلّ بیان می شود. در زیر به دو عبارت از باب شیر و گاو اشاره  

 می شود که می توان آن ها را تمنّی و ترجّی به شمار آورد:

ی حیلت آر حالی به صلاح آن لایق تر که تدبیری اندیشی و  بر وجه مسارعت روی به -

 11، س 101دفعی دست دهد و خلاصی روی نماید.                                  صمگر

 5، س 119کور شوید .                                ص تاآخر بی طاقت گشت و گفت:  -

 

 

 

 

دعا

ملامت

توبیخ

خواهش

تذکر
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 نمودار مقایسه ای کاربرد معانی ثانویه جملات انشایی

 
 

 پیشنهاد و گیری نتیجه

مطالعه مشخص کرد که نویسنده یا مترجم کلیله و دمنه مضاف بر سایر توانایی های این 

هنری و بلاغی که دارد، در علم معانی هم توانسته حق مطلب را به خوبی ادا کرده و از 

 شیوه های بیان معنی به طرق مختلف بهره ببرد.

ری در ایشان که منشی همان طور که از نمودارها برمی آید روح دربار و رفتار های دربا 

دربار بوده اند نیز تاثیر داشته و ما این را به سادگی از تعداد جملات انشایی که به شکل 

استفهامی به کار رفته اند؛ می توانیم تشخیص دهیم؛ کمترین تعداد کاربرد جملات 

 .انشایی، مربوط به تمنّی و ترجّی است که این نیز خود موید همان ادعای قبلی می باشد

پیشنهاد می گردد، محققین دیگر نسبت به برری سایر مقاصد علم معانی در این کتاب 

پرداخته تا فتح باب باشد برای معرفی بهتر این کتاب ارزشمند و توانایی های هنری 

 نویسنده آن.

 

 

 

 

استفهامی

امر

نهی

ندایی

تمنی
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 ها :کتاب الف

 ، دیبا، انتشارات جامیگزیدة کلیله و دمنه( 1739رضا ) نژاد، انزابی .1

 ، مرکز نشر دانشگاهی، تهرانمعانی و بیان( 1730تجلیل، جلیل ) .9

، ترجمه جلیل تجلیل، انتشارات دانشگاه اسرارالبلاغه( 175جرجانی عبدالقادر) .7

 تهران

 الزهرا انتشارات تهران، ،بلاغت علم اصول (1753) نیغلامحس نژاد، رضا .1

 تهران، انتشارات فردوس،انتشارات بیان و معانی( 1736شمیسا،سیروس) .6

، تصحیح مینوی مجتبی، شابک، ترجمۀ کلیله ودمنه( 1731منشی، نصرالله ) .5

 تهران

لبنان،  جواهرالبلاغه فی المعانی والبیان و البدیع،( 1750هاشمی احمد ) .3

 دارالاحیا 

 9، تهران، نشر هما، چ معانی و بیان( 1737همایی جلال الدین ) .8

ل الدین همایی دربارة یادداشت های علامه جلا( 1730همایی جلا الدین ) .7

 ، به کوشش ماهدخت بانو همایی، تهران، مؤسسه نشر همامعانی و بیان

 :نشریات -ب

مقایسه و بررسی انشای غیر طلبی »(، 1779آقا حسینی حسین ، محمدی معصومه )  .10

 نشریۀ ادبیات تطبیقی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، «در بلاغت فارسی و عربی

 ابرار «دمنه و لهیکل یها ییبایز از یا گوشه» (1736)میابراه مطلق، یزاهد .11

بررسی اغراض ثانوی خبر و انشا در حکایت ( » 1771صالحی فاطمه، ذاکری احمد ) .19

صل ف، «تمثیلی پادشاه و کنیزک مولانا و مقایسه آن با دستور نقش گرای هلیدی

 ، دانشگاه آزاد واحد بوشهر نامۀ تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی

بررسی رویکرد بلاغت پژوهان زبان عربی و زبان ( »1770قربان خانی مرضیه ) .17

، «شناسان به مقوله معانی اصلی و فرعی انشای طلبی و مقایسه آن با یکدیگر

 دانشگاه اصفهان





 یمنش الله نصری هاریتحذ و بیترغ دری کاوش

 یبهرامشاه دمنه و لهیکل کتاب در
 5رحیم خلیلی

 2بهنام رسول

 :چکیده

 نهیمز در یفارس ادب آثار نیگذارتر ریتاث ازی کی ،آنی ها داستان و دمنه و لهیکل کتاب

 ی اه داستان از ریچشمگ استقبال. باشدی م...  وی اخلاق ،یاسیس ،یتی،تربیاجتماعی ها

 یحت وی آموزش مراکز در که گوناگونی ایزوا از ها آن مورد دری بررس و بحث و کتاب نیا

ی اهنگ مین. باشدی م آن تیاهم و ارزش بر واضحی لیدل خود ردیپذی م انجامی آموزش ریغ

 دندا تیاهم و توجه و دمنه، و لهیکل یها داستان در شده طرحی ها هیتنب و ها قیتشو به

ی برا شده اگر است لازم که نیا بر استی لیدل ،یاخلاق مهم نیا به آن ی سندهینو

ی کین هب امر استی هیبد . ردیگ قرار کنکاش مورد کتاب نیای اخلاقی دید با بار، نیچندم

 با دمنه و لهیکل سندهینو که است اخلاق علم مهم مسائل ازی کی های بد ازی نه و ها

 هک مطالعه نیا در باور نیا با .است گفته سخن واناتیح زبان از مورد نیا در تمام مهارت

 وی ورگردآ لازم اطلاعاتی ا کتابخانه ابزار با گشت؛ انجام ـــــلیتحل وی فیتوص روش با

 نشان اروا،نی کارها ازی نه زین و کین یکارها بهی منش نصرالله قیتشو زانیم تا شد لیتحل

 پرداخته قیتشو و بیترغ به مورد 111 در شانیا که دهدی م نشان قیتحق جینتا .شود داده

 . است داشته حذر بر های زشت و ها یبد از مورد شصت وشش در و

 

   ریتحذ ، بیترغ ،ی منش نصرالله ، دمنه و لهیکل: هاواژه کلید

 

 

 

 

 
        هیارومیی رجا دیشه سیپرد ،یفارس اتیباد و زبان آموزش ارشدی کارشناسی دانشجو.  1

r.4628593@gmail.com                                                                                                    
  r.3450306@gmail.com       هیارومیی رجا دیشه سیپرد ، انیفرهنگ دانشگاهی انسان علوم ارگروهیاستاد. 1
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 مقدمه
 ستابوده ی اخلاق مسائل به پرداختن وی مدار اخلاق یبشر جامعه یاساسی ازهایازنی کی

 ارآث ازی اریبس در .رودی م شمار به آن مقابل نقطه زین های دیپل و های بد از بودن دور و

 دیتاک منکر ازی ونه عروفم به امر مساله بهی فارس زبانی ادب آثار خصوصا جهانی ادب

 یم هـــیتک اتیادب در اخلاق برارزش که استی کس نینخست افلاطون. » است شده

 (995: 1787 ،ی کدکنی عیشف) .«کند

 هب پرداختن وی اخلاق مسائل به توجه زین دمنه و لهیکل کتاب متعددی ها داستان در

 زبان از اگرچه کتاب نیا مطالب. است بوده توجه مورد ناروا از اشتبازد و کینی کارها

 در و بوده جامعهی ها انسان به خطاب آنردموجودی ها هیتوصی ول شده انیب واناتیح

 وانفرا استقبال. باشدی م گوناگون ابعاد دری اخلاقی ها شاخص ارتقاء آن هدف کلام کی

 ندویپ .باشد تواندی م ادعا نیا بر یشاهد ،موضوع نیا ازی نید وعالمان ادبا ،دانشمندان

 ستا سبب نیهم به و است بوده استوار اریبس امیالا میقد از اخلاق با بانیاد و هنرمندان

ی خلاقا مسائل رای فارس زبان نثر و نظم متون ژهیو به جهانی ادب متون شتریبی محتوا که

 . است داده اختصاص خود به

 بحث از یاریبس اخلاق، معلم کی عنوان به دمنه و لهیکل سندهینو که نیا سخن کوتاه

 در کتاب سندهینو .است داده اختصاص ریتحذ و بیترغۀمسال به را خود اتینظر و ها

 ناپسندها، و های زشت از ها آن بازداشت و هایی کوین و هایی بایز به مخاطبان فراخواندن

 مخاطبان جان بری و ریتحذ و بیترغ ای ینه و امر که برده کار بهی استاد و مهارت چنان

 . ندینشی م

 لهیلک کتاب در ریتحذ و بیترغ در سندهینو کهیی ها وهیش و نوع انیب اساس نیهم بر

 در یاساس هدف و شود واقع دیمف ،اثر نیا مخاطبانی برا تواندی م ،گرفته کار به دمنه و

 نیا بهی ابی دستی برا که تاس ذکر به لازم. هاست وهیش نیهمی بررس هم مقاله نیا

 هارائی آمار صورت به ها وهیشدبسام و شدهی بررس بادقت دمنه و لهیکل کتاب ،موضوع

 .  است شده
       

 اهداف تبیین و مساله بیان
 ادبا هک استی اساس و مهم نکات ازی کی ی فارس زبانی ادب آثار دری اخلاق نکات به توجه

 داشته اشاره آن به خود آثاری جای جا در و نبوده غافل آن از دیجد و میقد سنگانینو و
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 نکرمی کس که ستینی زیچ انیرانیا نزد و اسلام نید در موضوع نیا تیاهم نیهمچن. اند

 .دباش آن

ی ورضر ی فارس زبان ۀشد نیتدو آثارر د موارد نیا کاربرد و نحوهی بررس لزوم رو نیا از

 مورد ها ده از مورد کی یبررس به مطالعه، نیا در نگارندگان راستا نیودرهمدباشمی 

 نییتع تا پردازندی م «رــــــــیتحذ و بیترغ» عنوان با دمنه و لهیکل کتاب در یاخلاق

  است؟ کرده تلاش خصوص نیا در چقدر مهم، اثر نیا مترجم ای سندهینو که کنند

  تحقیق های پرسش

 :که این از است عبارت مطالعه این اصلی سوال

  ؟ است رفته کار به چگونه  دمنه و لهیکل کتاب دری نه و امر 

 :که است این باشد طرح قابل تواند می که فرعی سوالات

 ؟ است چگونه  دمنه و لهیکل کتاب در بیترغ رفت کار به نحوه. 1

 ؟ است چگونه  دمنه و لهیکل کتاب در ریتحذ رفت کار به نحوه. 9

 است؟ شده گرفته کار به شتریب کیکدام. 7

 :  پژوهش نهیشیپ
 و لهیکل کتاب در مضمون نیا بای ا مطالعه تاکنون آمده عمل هبی های بررس به توجه با

 یفارس زبان آثار ریسا در ریتحذ و بیترغ مورد در هرچند.  است نگرفته صورت  دمنه

 .دارد وجودی مطالعاتی رازیشی سعد آثار خصوصا

  پژوهش ۀجامع و ابزار شناسی، روش

ی کاو سند وی ا کتابخانه روش با که باشدی م یلیتحل _ یفیتوص قیتحق کی مطالعه نیا

 دمنه و لهیکل کتاب ۀمطالع یآمار جامعه. است شده اقدام ها دادهی آور جمع به نسبت

 اببی تمام منظور نیای برا و باشدی م ... و عبارات لغات شرح و حیتوض ،یمنش نصرالله

 .  است گرفته قراری برس مورد ،موجودی ها داستان و آن ۀگان پانزدهی ها

 :ها یافته

   بیترغ. الف

 یشیاند دور به بیترغ. 5.الف
 دمنه و هلیکلی قیتشو موضوعات نیب در بسامد نیشتریبی دارای شیاند دور به بیترغ 

 : جمله از است داشته اشاره موضوع نیا به دهسنینو داستان، دوازده در ،است
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 . است شده اشارهی شیاند دور دیفوا به 73ص ریآبگ دری ماه سه تیحکا-

 5 س  158 ص.  دیآ دهید کارها عواقب که آنست استیک و حذق دهیفا -

 11 س 76 ص(  عمل بعد فکر و ریتدب اول) العَمَل آخِرُ الفِکرِ اَوّلُ-

 :  وقار و حلم به بیترغ. 2.الف
 هب آن از و کندی م سفارشی بردبار و صبر به را خود نیمخاطب مورد هشت در سندهینو 

 :  جمله از کندی م ادی یاخلاق لیفضا ازی کی عنوان

.    رددگ دهیفا متضمن او خداماست تا باشد ی متحل حزم و اروق وریز به که دیبا ارکخدمت -

 9-1س 181 ص

 و محل لجما ستا دهیگردان آراسته بدان را انیآدمی تعال زدیا کهی خصلت تر ستوده و -

 10-7 س  716 ص. است وقار لتیفض

 ص. پادشاهان وعادات ملوک اخلاقرگید بر آن حیترج و حلم لتیفض داستان نستیا -

 11 س 183

 : شهیاند و فکر به بیترغ. 9.الف

 هک استی سفارشات جمله ،ازاموراترد حیصح فکر داشتن و ارهاک در شهیاند به بیترغ

 : جمله از است   کرده اشاره آن به کتاب سندهیموردنو درشش

  19 س 81 ص. ندهد دست قوّت و زور به کرد توان لتیح وی را به آنچه و-

 رانیشرّ زمره در کند شرع کارها در خردمندان مشاورت و ناصحان اشارتی ب که هر و -

  9-1 سس 968 ص.  گردد معدود

  3 س 938 صی . مرد که به خرد -

 :  تلاش و مجاهدت به بیترغ. 1.الف

 آن به مورد شش زین کتاب نیا در که استی اخلاق لیفضا جمله از تلاش و مجاهدت

 : جمله از است شده اشاره

 7 س 88 ص.  دیآ فراهم مجاهدت ثواب را او شهادت سعادت با و...  -

 خاطر به که کس هر. )  دیشَه فَهُوَ نفَسِه دُونَ  قُتِلَ  ومَن دٌ یشه فَهُوَ مالِهِ  دُونَ  قُتِلَ  مَن -

  7 س 199 ص(  است دیشه ، شود کشته جانش و مال

 . فدادارد مال که شدبا آن از تری عال او درجه کند بذل نفسی کسی دوست در که هر و -

 16 س 177 ص

 : ایدن مال به نبستن دل. 1.الف



 

 

 
 

 

 

 229کاوشی در ترغیب و تحذیرهای نصرالله منشی...         

 

 

 : ازجمله  است کرده اشاره موضوع نیا به سندهینو کتاب، داستان پنج در

 صخلا و گردد تر سخت بند تند شیب هرچند که دان لهیپ کرم چون آن کسب در رای آدم -

  11 س 19 ص    .  شود تر متعذر

 .  دارد اشاره ایدن مال به نبستن دل موضوع به زین 18 ص در چاه و ایدن تیحکا -

 ص           هزار چه صد چه ده چه رتعم سال                   ماندی نخواه کاندروی ا کلبه -

                              3-5 س 961

 یی:راستگو وی درستکار به بیترغ. 1.الف

 : جمله از است کرده اشاره آن به مورد پنج در سندهینو کهی اخلاق لیفضا جمله از 

 .  دارد اشاره موضوع نیا به 177 ص در نادان و دانا کیشر دو تیکاح -

  7 س 71ص . صدق ریتقر و حق گزارد از نباشد هچار را زاده حلال و مند خرد -

  11 س 107 ص             .  مقهور باطل و است بوده منصور حق شهیهم که -

 :قناعت به بیترغ. 1.الف

 پنجدر ،سندهینو دگاهید از موضوع تیاهم هب توجه با و استی انسان ستوده صفات از قناعت

 : است شده اشاره آن به مورد

 و یتوانگر اصل قناعت در مصابرت حسن و قضا به رضا که دانست توانی م تجربت به و -

  7-9 سس 917 ص        .  استی سرور عمده

 با و درخوان وخوان است درباغ آنجاباغ که/  شو قناعتی صحرا به دیبای هم نزهت گرت -

     9 س  911 ص                      با در

 5 س 911 ص .ستین قناعت چونی توانگر چیوه -

        
 : وقت ارزش به نهادن ارج به بیترغ. 1.الف

 . است شده سفارش مخاطب به مورد چهار در فرصت و وقت به دادن ارزش

 959 ص      .«  نشود قادر آن بر گرید بار  گرداند تیفای فرصت هرکه»  :که اند گفته  -

 1 س

 177 ص.(  گذرندی م سرعت به ابر مانند ها فرصت رایز)  السَّحاب مَرَّ تَمُرُّ الفُرَصَ فان -

 5 س

 ممستحک فردا افتنیدر به ثقت و آورد نتوان باز رای د که شناخت دیببا قتیحق به و -

  17 س 733 ص             .  ستین
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:                                                                                    قدر و قضا به داشتن اعتقاد به بیترغ. 3.الف

 : است شده اشاره آن به مورد چهار در

 . ستین قضا کهی روز و باشد قضا کهی روز/  ستین روا وقت دو کردن حذر مرگ از -

 ص 195 سس 5-6

 7 س 107 ص           ؟ وستیپ رد ای مقاومتی آسمانی قضا با که ستیک -

  1 س 115 ص            . گرداند صندوق ریاس را شرزه ریشی آسمان ریتقد که -

 ی  : وفادار به بیترغ. 52.الف

: است شده اشاره مورد چهار دمنه و لهیکل کتاب در زینی اخلاق لتیفض نیا به  

 . مرد دیآ فزونی بر گمان هرچه از             /مرد دیآ برون اگر عهد عهده از -

 ص 111 س 1

ی کینزد  مروّت و کرم با و است دور  تیّحر و وفا از اشارت نیا:  گفت و شد خشم در ریش -

 5 تا 1 سس 190 ص.  ندارد مناسبت و

 
 ها دل در  من عهد و گردم منسوبی را رکّت و قول تناقض به دارم روای خلاف را آن اگر -

 10 س 106 ص              .  شود قدری ب

:                                                                                       آخرت رتیذخ به قیتشو. 55.الف

 :  جمله از شده اشارهدمور درچهار موضوع نیا به

 س 70 ص   . دینما مواظبت آخرت رتیذخ جهت از معالجت بر که آنست اطبّا تر فاضل -

1  

 صورت معاودت که دهدی م شفا گونه آن از گناه علّت از آخرت توشه ساختن و اعمال باز و -

  1س 71 ص                 .  نبندد

 و فروختنی لیزا به رای دائم وی نیفا به رای باق باشدی غبن میعظ وی جنون بزرگ چه -

  7 س 16 ص        . داشتن نجس تنی فدا را پاک جان

 :    انفاق به  هیتوص. 52.الف

 ها کتاب ازی اریبس در آن مورد در که استی اخلاق لیفضا از گریدی کی بخشش و انفاق

 سفارش آن به را مخاطب سندهینو مورد 1 بسامد با زین کتاب نیا در است شده سفارش

 : است کرده
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 س 61 ص        . ونددیپ آخرت توشه و اهلی رضا و شتیمع صلاح به آنچه در انفاق و -

5 

 
 906 ص               .  ستین شرط ندامت بدان باشدی انفاق مجال و احسان قیتوف اگر -

 11س

 

 
                 . گناه دستان فرو از است بوده عفو بزرگان از /  پادشاه وقت به تا عالم کونی زابتدا -

  9-1 سس 731 ص

 ی :  همکار و تعاون به بیترغ. 59.الف

 : است شده اشاره کتاب در مورد چهار بسامد با زینی اخلاق لتیفض نیا به

 که میریگ بری جا از دام تا دیکنی قوّت تعاون قیطر به جمله که باشد آن ثوابی حال و -

  1 س 170 ص      .  آنست در ما شیرها

 س 775 ص             .  دیبربا را لیپ که زند موج پس/  دیزایی جو دجله و فرات و لین از -

13 

  
 تواندی نم را آن لیپ که تابندی م ها رسن آن از آرندی م فراهم شتریب چون تر اهیگ -

  9-1 س 773 ص          .  دیآی م عاجز آن کردن رهپا از و گسست

 :                                                                                          یاندوز علم به قیتشو. 51.الف

 ارشسف اریبسی اندرز وی میتعل متون در ها لتیفض کسب و ودانش علم آموختن مورد در

 هس در سندهینو که استی موارد ازی اندوز علم به بیترغ زین کتاب نیا در است شده

 : است کرده اشاره آن به مورد

 س 97 ص         . نمودند ضیتحر طب علم خواندن بر مرا... ، بیطب هیبرزو دیگو نیچن -

5 

 س 613 ص                           .ستین حکمت و علم چون رای دار هانج تیّاهل چیه و -

9 

 رنجور را او گران بار حمل و بزرگ کار مباشرت باشد توانا و دانا ، مرد چون:  گفت دمنه -

  7 س 51 ص             .  نگرداند
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 ی :                                                                         کوکارین و ریخ اعمال به قیتشو. 51.الف

 رفتهگ صورتی ادیز داتیتاک  موضوع نیا بهی میتعل وی نیدی ها کتاب شتریب در

 : است کرده دعوت آن به را خود مخاطبان مورد سه در زین کتاب نیا در است

  اقتصار است انیاد همه زبده که ریخ اعمال ملازمت بر که آنست من صواب و -

 نمایم .  ص 78 س 6 

 س 738 ص                        .  دیدار مصروف راتیخی امضا و مثوبات احرازه ب نهمت  -

15 

   
  1 س 71 ص .گردانورمقص ثواب اکتساب بر همت -

 

                                                                                                 : وِّتمرّ  به بیترغ.51.الف

 : جمله از است اشاره مورد سه در زینی اخلاق موضوع نیا به

   گذارد روزگار زیعز وی گرام شهیهم باشد بضاعت اندک چه اگر مروت صاحب و -

 ص 913 س 3 

  1 س 737 ص ر.محظو حقوق اهمال مروّت ودرحکم -

 گزارد بر همّت و نفور حقوق اهمال از طبع است عیشای مروّت و شاملی کرم کجا هر و -

 7 س 777 ص           .   مقصور آن مواجب

                                                                                        ی :تقو داشتن به بیترغ. 51.الف

ی میعلت آثار نیهمچن وی نید بزرگان و علما دیتاک موردی اخلاق لیفضا از گریدی کی

 ستا شده دیتاک آن به مورد سه در زین کتاب نیا در که استی زگاریپره وی تقو داشتن

: 

 چیه رای آدم و انتید وی ترسی خدا سداد عمده و است سداد ملوک خدمت هیما که -

  7 س 179 ص          .  ستین فراتر آن از لتیفض

                ی . زگاریپره وی دست کوتاه او شرف و است دانش و خرد مرد خاندان که دانند عاقلان امّا -

  9 س 176 ص

 س 109 ص                      .  کشد عفاف وی تقو به که آنست ها رتیس تر دهیپسند و -

5  

 :                                                                                      عاقل بای نیهمنش به بیترغ. 51.الف
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 : است داده سفارش آن به را خود مخاطبان مختلف داستان سه در

 1 س 177 ص .گرفت دیبا ملازمرا عاقل صحبت و -

  
  10 س 111 ص.  است سعادتی ایمیک چون اریاخ مخالطت و -

ی جارتت تر مربح وی رتیذخ تر نافع آوردن دست به را ستهیشا نانیمع و دهیگز دوستان و -

  7 س 986 ص          . پنداشت دیبا

 ی :                                                                                            رازدار به قیتشو. 53.الف

 : اند شده هیتوص آن به کتاب مخاطبان مورد 7 بسامد با

 س 103 ص                  .  باز ابدشین دیبجو دل گر که/  راز دار دلت در سخن از چنان -

6  

 باشد کرده اعتماد نیا که کس آنی گیدشمنا اول:  دارد ظاهر بیع دو اسرار کشف لکن -

  11 س 169 ص     .  گرانیدی بدگمان دوم و

  1 س 156 ص         ؟ی کارست چه سرت بر را غیتی / دارست راز تو زبان گر -

                                                                                       ی :زیست دشمن به بیترغ. 22.الف

 ن،داستا نیا در و  است شده دیتاک آن به مار و زاغ داستان جمله از مختلف داستان سه در

 نیب از مختلفی ها لهیح با و شگالیی راهنما با چگونه ،است غاصب دشمن نماد که مار

 : رودی م

     مولد و منشا و مال و اهل ترک به آمد عاجز دشمن مقاومت ازی کس چون -

 بباید گفت .   ص 977 س 10                     

 ممکن قوت به کرد توان لتیح به آنچه کهی بدان تا آوردم بدان مثل نیا:  گفت دمنه -

  15 س 87 ص                    .  نباشد

 .  دارد اشاره موضوع نیا به زین 81 ص در مار و زاغ داستان -

 ی :                                                                                  زیست ظلم به بیترغ. 25.الف

 آثار رد و بوده کین لتیفض کی عنوان به خیتار طول در ظالم و ظلم برابر دری ستادگیا

 شارها آن به داستان دو در زین کتاب نیا در و شده دیتاک آن به زینی فارس زبان مختلف

 : است شده

 مظلومان تیتقو و ظالمان قمع و خدمتکاران تیترب و جبّاران دنیمال و....  -

  حاصل است. ص 15 س 6
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 ص .  باش داد آفتاب ، گستر مظلوم بر هیسا/  باش ادیفر مقصد زدیخ ادیفر کجا هر -

  10 س 157

 ی :                                                                                    مدار اخلاق به بیترغ. 22.الف

 : است شده دیتاک آن به مورد دو بسامد زاینا

 ص.  است آموخته اخلاق مکارم را شیخو بندگانی تعال زدیا که دانست دیببا و -

 1س737

: فرمود(  ص) رسول حضرت.  الخُلقِ حُسنُ المَرءِ  سَعاده مِن:  السَّلم هیعَلَ  یُّ النَّب قال و -

  1 س 171 ص   .  است مرد سعادت ازی خلق خوش

                                                                                   :   اعتدال تیرعا به بیترغ. 29.الف

 قیتشو آن به را خود مخاطبان مورد دو بسامد با کارها، در تعادل وی رو انهیم مورد در

 : است کرده

 ص.  استسقاش بکشد خورد شترشیب کهی کس/   کیل و زآب تر گوارنده چه را اتیح -

 7 س 751

 یموفع مروت نید در گفتن حق حجت و کردن معونت عدل در آنکه اول 

 بزرگ دارد .    ص 158 س 9 

 :گفتن سخن دهیسنج به قیتشو. 21.الف

 گلستانی . )خاموش وقت به گفتن و گفتن وقت به  ن،بست فرو دم :است عقل رهیط زیچ دو

 اریبس باب نیا دری سعد گلستان جمله ازی میتعل آثار ازی اریبس در(  5 ،1736 ،یسعد

:  جمله از است شده اشاره آن به مورد دو در زین دمنه و لهیکل در و است رفته سخن  

 س 105 ص                   .  نهفت نتوان باز را گفتهی ول/   گفت شیتوانیی نگو تا سخن -

15  

 سخن آن دنیپوشان دیپر کمان قبضه از که ریت هر و جست دهان زندان از که سخن هر -

  1 س 103 ص.  ندهد دست شیب ، ریت آن آوردن باز و

 :                                                                                          صبر به بیترغ. 21.الف

ی ثیحد آوردن با و کندی م سفارشی بار برد و صبر به را مخاطب ، مورد دو در سندهینو

 : کندی م ادی یاخلاق لیفضا ازی کی عنوان به آن از(  ص) اسلام امبریپ از

  16 س 913 ص.             ستین صبر وریز چون محنت روز در هیرایپ چیه و -
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«  ذاکرٌ قلبٌ و صابرٌ بَدَنٌ و شاکرٌ لسانٌ  الانسانُ یَاُعطِ  ما رُیخَ: »  هیعل اللهُ یَصلَّ یُالنَّب قالَ -

 ندهیوگ ذکری قلب و کننده صبری بدن و شاکر زبان شده عطا مردم به کهی زیچ نیبهتر) 

  15 س 913 ص.           ( است

                                                                                         :  ایح و شرم به بیترغ. 21.الف

 : است رفته اشارت  ایح و شرم موضوع به شگال و ریش تیحکا در دهم باب در

 773 ص         .  مشهور وقاحت وی شوخ به و باشد مذکور ایح قلت به که آن هشتم -

  16 س

 ی:                                                                                              نام کین به بیترغ. 93.الف

 آن تیاهم و کین نام داشتن موضوع به حاذق بیطب داستان در کتاب سوم باب در

 : است شده اشارهی زندگ در

 136 ص               ی . نام بد در ، اتیح از بهتری نام کین در وفات که بدان قتیحق -

   13 س

 :                                                                                  اراده داشتن به بیترغ. 21.الف

ی ا هیداع»  عرفا دگاهید از و استی نظر بلند و اراده ،کوششی معنا به لغت در همت

ی م منصرف آن جز به جهتو از و کندی م واحد مقصود به متوجه تنها را طالب که است

 .   « ردک نتواند صبر جستجو نیا از ،آن صاحب که چنان مقصود، طلب به بستن دل کند،

 (177:  1739، کوب نیزر) 

 160 ص    .  دیفرما میتقد صبر سنت محافظت و ثبات رتیس درملازمت مردان متیعز -

 شیپ در ،یاستوار و صبر روش با همراه دانهمر اراده و عزم ، دیآ شیپی غم اگر)   16 س

 . ( ردیگ

 ی : ریپذ پند به بیترغ. 23.الف

  1 س 195 ص .    ریپذ پند بوند بختان کین/   کیول پند دهند خواهان کین -

                                                                               : سخاوت داشتن به بیترغ. 92.الف

 است هشد سفارش اریبس آن مورد در که استی اخلاق لیفضا ازی کی یبخشندگ و سخاوت

 : است شده اشاره آن به ریز شرح به زدهمیس باب در زین کتاب نیا در. 

  9 س 171 ص     .  بود توانند مخصوص فهیطا کی سخاوت دیفوا به که رایز -

 :  مادر و پدر از اطاعت. 95.الف
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                                                .مقصوردارد برعقوق همت و دینما ابا پدر و مادر اطاعت از که آنست فرزندان بتر و -

  7 س  755 ص

                                                                                          :  تواضع به بیترغ. 92.الف

ی لو امدهین دیمج قرآن در تواضع واژه. خلق و خدا برابر در تکبر ترک و یفروتن و تواضع

 کی لهیکل کتاب در است خوانده فرا لتیفض نیا به را مردمان فیلطی ها ریتعب با خداوند

 : است شده اشاره موضوع نیا به بار

  8 س 11 ص                     .  گردد متواضع و قانع تا ردیگ الف آخرت ادی بر -

 ی : مهربان به بیترغ. 99.الف

  کجا دل آن افکنم که بر مهر آن         مهر تو از دارم بر و تو از دل برکنم گر -

 برم ؟      ص 117 س 3 

 ی:شکرگزار به بیترغ. 91.الف

ی قرآنی ها آموزه با که استی لیفضا جمله ازی خدادادی ها نعمت مقابل در کردن شکر

 : است شده اشاره آن ربهیز شرح به هم لهیکل کتاب در و دارد تناسب و تیسنخ

 مثبت انیعاص دهیجر در او نام ورزد غفلت نعمت قدر شناخت و شکری ادا در که هر و -

  10 س 791 ص . محوشود شاکران فهیصح از او ذکر و گردد

 :  مشورت به بیترغ. 91.الف

 185 ص            .  میندهی مثال استخارت و تدبّر و مشاورت و تاملی ب مستقبل در و -

  10 س

 ی : ریپذ سکیر به بیترغ. 91.الف

  ریخط زدیبپره خطر از که هریی گوی م تو که است نیچن راست: گفت دمنه و -

 نگردد . ص 51 س 10 

                  :                                                                           رهایتحذ ای ها بازداشت(  ب

 :                                                                                        غدر ازی دور. 5.ب

 با زین کتاب نیا در و ماستی نیدی ها آموزهی ها شدهی نه جمله زا رنگیون لهیح

ی ها داستان در بار شش مجموع در سندهینو است شده اشاره آن به بسامد نیشتریب

 : است داشته حذربر آن از  را مخاطبانش مختلف

  11 س 777 ص           .  گردد نازل زود غادران عقوبت که شناخت دیببا و -
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 ص .       باشد نیچنی بغ فرجام و مکر عاقبت . بمردی تشنگ وی گرسنگ از حبس در تا -

  3 س 187

 است غدر ویی وفای ب اند نموده تحرّز آن از خردمندان کهی زیچ سزاوارتر: گفت خود با و -

  7 س 700 ص                . 

 :                                                                                       ظلم ازی دور. 2.ب

 که استی موارد جمله از(  غدر موضوع از بعد)  بسامد نیشتریب بای آزار مردم ازی دور

 وی آزار مردم از را خود مخاطب بار پنج مجموع در او. است کرده توجه آن به سندهینو

 .  داردی م حذر بر جانوران بهی حت گرانید به ظلم

  جانورانی ذایا و کردن ظلم از که شناخت توان را کس آن عاقل اطلاق بر و -

 بپرهیزد . ص 756 س 6

ی زارآ کم و صلاح به آخرت توشه و ایدن مقام اسباب و زدیبپره ظلم و ذایا از که دیبا عاقل -

  1 س 607 ص              .بسازد

 هلاک را خود اهل ستم)   11 س 111 ص.  میوَخ مَرتَعُهُ الظُلمُ وَ/   ُِ اَهلَه صرَعُیَ یُالبَغ وَ -

 .( است ناپسندی چراگاه ظلم و کندی م نابود و

                                                                    :       شره و حرص ازی دور. 9.ب

 و شده اشاره آن به بار پنج کتاب نیا در که استی موارد جمله ازی کار طمع ازی دور

 آخرتی برای سود را آن ازی دور و است داشته حذر بر آن ازی نوع به را خود مخاطبان

 :  داندی م

 عالم نیا شره و حرصی دار واجبی شاخ فکرت گوری سو هجرت و کار عاقبت در اگر و -

  1 س 71 ص            .  دیآ سر به تو بری فان

 کرد باز دهان خود عکس طمع به و داشت دهان در استخوان کهی جو لب سگ داستان -

  11 س 11 ص.         افتاد آب در استخوان و

 شعوفم و مشغول آن معنبر مینس و معطّر حتیرا به و ندینش لوفرین بر نیانگب زنبور و -

 .                       شود هلاک آن انیم در دیآ شیپ لوفرینی ها برگ چون و زدینخ بر وقت به تا گردد

  6 س 113 ص

 :                                                                              کارها در عجله ازی دور. 1.ب
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 مختلفی جا چهار در و دهدی م قرار سرزنش مورد را امورات انجام در کردن عجله او

 مسلم حسرت و ندامتی نوع را آن عواقب و داردی م باز آن از را خود مخاطبان کتاب

 : کندی م قلمداد

 نآ عواقب تا دینفرما لیتعج کارها در نیا از پس که آنست ملکی نواز بنده به حاجت اما -

  3 س 185 ص .  ماند مسلم حسرت و ندامت

 در کهی لیتعج از بپرداخت گاو کار از ریش چون که ام خوانده چنان اخبار و خیتوار در و -

  6-7 س 118 ص     . دیخائ ندامت سرانگشت و خوردی مانیپشی بس بود کرده آن

 799 ص     .  زدیبپره خفّت و لیتعج از و دیگرا تدبّر و یتانّ و تثبّت به ابواب همه در و -

  9 س

 :                                                               بتیغ و بهتان و دروغ ازی دور. 1.ب

. دان داشته برحذر ازآنار ها ،انساننید بزرگان تمام که است بزرگ هانگنا ازیی گو دروغ

 گوراست. است دور به مانیا از که دینیگز یدور دروغ از:»  که است آمده زین البلاغه نهج در

 ، البلاغه نهج)«ی وخوار مغاک کناره گو ودروغ استی وبزرگوار یرستگاری ها گنگره بر

 : است شده اشاره آن به مورد پنج در زین دمنه و لهیکل کتاب در(  58: 1736

 تبیغ و بهتان و فحش چون زاد، تواندی مضّرت ازو کهی سخنان وی نمّام و دروغ از را زبان و -

 10-7 سس 78 ص          .  دیگردان بسته ،تهمت و

 س 30 ص                   . چربک مروّت آفت و.  است تصلّف عقل آفت که اند گفته چه -

1  

 777 ص                   .  کند خلل با زود رای زندگان اساس و عمر قواعد دروغ سوگند و -

  19 س

 :                                                                               غرور و کبر ازی دور. 1.ب

 موجب را آن سندهینو و شده گرفته کار به دمنه و لهیکل کتاب در بار 1 موضوع نیا

 : داندی م شخص هلاک

  موضع در نه کبر و فخر و بطر وی نیب شتنیخو قاعده بر او کاری بنا:  گفت -

 دیدم .   ص 989 س 11 

  شانیپر نتواند باد جز را خاک/    آنک بهر ،ی گرد جمع تا زسر کن رونیب باد -

 داشتن . ص 916 س 1 

  11 س 973 ص    .  شد هلاک گشت مغرور که هر -
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 :                                                                                        غفلت ازی دور. 1.ب

 رحذ بر غفلت از را خود مخاطبان دمنه و لهیکل کتاب مختلفی ها داستان در سندهینو

 نموده هیتوص افراد ریسا و پادشاهان و است کارگرفته به را آن مورد چهار بسامد با و داشته

 : نکنند غفلت امورات در که

 کنداف بتوانم را او غفلت به  منیا من از و است مغرور من به لکن است نیچن: گفت دمنه -

 . 

  خوار را ملک مهّمات و باشد غافل کارها عواقب از که آنست ملوک تر عاجز و -

 دارد .  ص 107 س 8 

  16 س 987 ص     . رود کم غفلت کارها در که تر قیلا آن صواب بهی حال و -

 :                                                                                فجور و فسق ازی دور. 1.ب

 از ار خود مخاطبان سندهینو و است رفته کار به کتاب در مورد شش بسامد با موضوع نیا

 :کندی م قلمداد مار بای نیهمنش مانند را آن و داشته دور به فاسقان بای دوست

 مواصلت مثل که دارند قرابت وی دوست اگرچه کرد دیبا احتراز فجور و فسق اهل از -

  19 س 178 ص...  که ، است مار تیترب چون فاسق

  1 س 177 ص     . بود دیبا حذر بر جاهل مقاربت از و -

  7 س 111 ص.  است شقاوت هیما اشرار صحبت -

 :                                                                                  حرام کسب ازی دور. 3.ب

 ثیاحاد و اتیآ ازی اریبس در مردم و است مذموم حرام مال کسب مای نیدی ها آموزه در

 اند شده حذر بر آن از مخاطبان مختلفی جا سه در زین کتاب نیا در اند شده منع آن از

 : 

  6 س 919 ص         .  حرام کسب ازی توانگر عزّ از کوترینی شیدرو مذلّت و -

 حرام کسب و ایدنی دوست از...  بود متعفّف و مصلحی مرد کنّوج نیزم در که اند آورده -

  11 س 199 ص                    .  معصوم

 از را فرج و بتیغ و فحش سماع از را گوش و حرام نظر از را چشم که آن گرید و -

 س 130 ص         .  داشت نتواند باز ذایا و حسد و حرص شهیاند از را دل و ستیناشا

10 

 

 :                                                                                    بد نیهمنش ازی دور. 52.ب
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 و بد ادافر بای نینش هم از ،کند یم هیتوص را کانین با مصاحبت سندهینو که گونه همان

. اند هکرد سفارش اریبس زین تیترب رانـــــنظ صاحب باره نیا دارددری م ذرح بر هیفروما

 مخالطت از را او که بود آن او بیتاد ازی زیچ اول: »دیگوی م نیرالدینص خواجه جمله از

 ودکک نفس چه. دارند نگاه بوده او طبع فسادی تضمق شانیا ملاعبت و مجالست که اضداد

 نیا زین دمنه و لهیکل کتاب در.« کند تر زود خود اقران از صورت ولقب و باشد ساده

 : است رفته کار به مورد سه بسامد با موضوع

                      . ردآ بر خیب از ندیب ناخوشی اهیگ نیاحیر انیم در اگر که است رسم را استاد باغبان و -

  3 س 901 ص

  11 س 150 ص . هموار نا نینش هم از دم کی  نالدی هم چون که نیب را آب -

 ملالت رکیز مصاحبت از را احمق و دانا مجالست از را نادان و میکر دارید از را میلئ و -

 8 س 116 ص             .  دیافزا

 :                                                                                                 خشم ازی دور. 55.ب

 : است رفته کار به کتاب در مورددو بسامد با

 761 ص . نیچ ابروم در است دهیند چشم                چیه اعدام بر است نبوده خشم -

  10 س

      .  دینما فرا جهل غتیص در را او علم و دهد عرضه تهتکّ لباس در را مرد حلم خشم -

 6 س 137 ص

 :                                                                               هوس وی هو ازی دور. 52.ب

 وسه وی هو که کرده هیتوص مخاطبان به و رفته کار به مورد دو بسامد با زین موضوع نیا

 : ردیگی م انسان از را درست ریتدب

 - از هوای زنان اعراض کلّی کردم .ص 78 س 7

 

ص 157 س     - که اتبّاع نفس و طاعت هوا رای راست و تدبیر درست را بپوشاند .   

11 

 :                                                                           صواب نا شهیاند ازی دور. 59.ب

 : جمله از است شده گرفته کار به مورد دو در موضوع نیا

 7 س 71 ص .  گذر در ناصواب شهیاند نیا از -
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 منیا بدسگالان قصد از دشت صحن در سباع و ایدر قعر دری ماه و هوا اوج در مرغ و -

  9 س 777 ص                 .  بود نتواند

 :                                                                                        لیبخ افراد ازی دور. 51.ب

 راداف به شدن کینزد از بهتر را کردن اژدها دهان در دست و رفته کار به مورد دو بسامد با

 :  داندی م لیبخ

 سوال از تر آسان میکر بر ربودن لقمه گرسنه ریش پوز از و کردن اژدها دهان در دست چه -

  7 س 911 ص         .  لیبخ و میلئ

 6 س 11 ص.  گردد محبوب ها دردل تا دیبگو حسد بترک -

 ی :                                                                                        نیب ظاهر ازی دور. 51.ب

 : است گرفته کار به مورد دو در

- و اسباب ظاهر در چشم اصحاب بصیرت و دل ارباب بصارت وزنی نیارد . ص 171 س 

10 

  و اندک از کند ظاهر که چند هر/   دستار بستن نکو به نگردد مرد ، زن - 

 بسیار.   ص 171 س 11 

 :  جزع ازی دور. 51.ب

 وی کی صبور فردی برا بتیمص)  1 س 161 ص.  اَثنانِ للجازع و واحِدهٌ للصّابِر بَهُ یالمُص -

 (  تاست دو صبری ب انسانی برا

 ی : بدزبان ازی دور. 51.ب

 - سمت کند زفانی اولی تر از فصاحت به فحش .             ص 919 س 1 

 ی : عمل کم وی حرف پر مذمت. 51.ب

 - و من آن راجح سخن قاصرفعلم. ص 936 س 7 

 یی :گرا بیع ازی دور. 53.ب

 یصَلَّ  یُالنب قالَ ؟ دارد روا چگونهی خود همچون باب در نپسندد برخود هچ هر خردمند و

اللهُ عَلیَه : کََِیفَ تُبصِرُ القَذاهَ فی عَ ینِ اَخیکَ و لا تُبصِرُ الحَدلَ  فی عَینکَ ؟ ص 119 س 

9-1 ) چگونه خاشاک را در چشمان برادرت می بینی ولی تنه درخت را در چشم خود 

  (؟ی نیبی نم

 ی : نمّام وی نیچ سخن ازی دور. 22.ب
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 .  ردیمی م جلا از شیپی ساع -

 :  دشمن شمردن کوچک از ریتحذ. 25.ب

 . دمار گشته مار موران سر از برآور     /     شدند مار بدند موران تو مخالفان -

مده زمان شان ، زین پیش روزگار مبر   /     که اژدها شود ار روزگار یابد مار.        ص 

 107 س 6-1

 ی : طلب راحت ازی دور. 22.ب

 111 ص    .  غم پس راحت و اندهست پسی شاد    / عالم کار ست بده نیچن بود تا -

 5 س

 :  کورکورانه دیتقل. 29.ب

فراموش شیخو رفتار و اموختین را آن ، دییپو کبک وبراثر  دیکوشی چند ک... ی زاغ -  

  کرد .  ص 193 س3-5

 :  اسراف از زیپره. 21.ب

 دیاین بازی تمنّ  هر به بشد دست از چه هر که ، بود دیبا حذر بر اسراف و عییتض موضع از و -

   17 س 719 ص                . 

 

 دمنه و لهیکل در ریتحذ و بیترغ کاربردی ا سهیمقا نمودار
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 : پیشنهاد و گیری نتیجه

 بار 111 مجموع در را خود مخاطبان ،دمنه و لهیکل کتاب که نمود مشخص مطالعه نیا

 نیهمچن کردی بند دسته موضوع 75 در را اه آن توانی م که فراخواندهی اخلاق لیفضا به

 در را ها آن توانی م که بوده مورد 55 مجموع در کتاب نیا در شده طرحی ها ریتحذ

 . کردی بند میتقس مختلف موضوع 91

 اه ریتحذ بحث در وی شیاند دور ضوعمو به مربوط ها بیترغ در بسامد نیشتریب

 سندهینو ی شگیهم خطاب طرف که دهدی م نشان نیا و است ظلم ازی دور به مربوط

 تاسی بزرگ وی پادشاهی ها لازمه ازی شیاند دور چون و اند بوده پادشاهان ،دمنه و لهیکل

  .است پرداخته نکته نیا به شیها داستان اکثر در او

 تا است رنث به شتریب لهیکل در اغرا و ریتحذ انیب ابزار که داد نشان لعهامط نیا ضمنا

 .  نظم
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                                                                                                                                      :منابع
 میکر قرآن  -

  البلاغه نهج -

    ،1716، اکبری عل  دهخدا -

 نهاد،ی غلام دیجمش حیتوض و حی،تصحی سعد ،گلستان1736، نیالد مصلحی سعد -

  شیاین نشر ،تهران

  ریکب ریام انتشارات ،نیمع لغت رهنگف ،1731محمد، نیمع –

 یانیقد نشر ،تهران حداد، نیحس شرح و حیتوض دمنه، و لهیکل ،1783 نصرالله،ی شمن -

 قاماتم و دمنه و لهیکل در افعال حیصر وی ضمنی معنای میتعل ریتاثی بررس» مقاله – 

ی لاماس آزاد دانشگاهی فارس اتیادب و زبان اری استاد اقدم،ی بانیش اشرف دکتر «یدیحم

  تهران واحد

  116 شمارهی فارس ادب و زبان آموزش رشد مجله -

        parsadab.dehaghan.ac.ir :  تیسا -  

  



 شیوه و میزان کاربرد آیات و احادیث جستاری در 

         در سه باب اول مرزبان نامه

  5جعفرزاده جهیخد                                                                                                     

  2رسول بهنام

  چکیده
 و نویسندگان و مترسلان و دبیران هاینوشته ایرانیان، ما افتخارآمیز هایسرمایه زا یکی

 یداستپ بزرگان این آثار به گذرا نگاهی با. است مسلمان ایرانی فیلسوفان و حکیمان هایاندیشه

 یا مقرآن کری از الهام یا اقتباس به آنان هایاستدلال و اشارات و تعبیرات و عبارات از بسیاری که

 تهگذش زمان چه هر که دهد می نشان ادبیات تاریخ. است( السلام علیهم) معصومین ائمه احادیث

روده در آثار و س را و این تاثیر شده بیشتر مسلمان مردم ادبیات در ،کریم قرآن معنوی نفوذ است،

مرزبان نامه یکی از کتاب های پر تاثیر در زمینه  به وضوح می بینیم.های شاعران و نویسندگان 

ی آیات و احادیث می باشد که دارای حکایت های متعددی است. حکایت های کتاب مرزبان نامه 

که آمیخته با آیات و احادیث و مثل های عربی ثار ادبی زبان فارسی است یکی از تأثیرگذارترین آ

از این داستان ها چه در مراکز آموزشی چه در بین افراد  است. بدیهی یکی از دلایل استقبال زیاد

در این مطالعه بر آن شدیم تا میزان استفاده از آیات و احادیث همین کاربرد هاست. تحصیل کرده 

لف استفاده از آن در سه باب اوّل مرزبان نامه را نشان دهیم. برای این منظور با و نیز طرق مخت

تحلیلی از روش های تحقیق کیفی، ابتدا مقالات و کتاب های  -استفاده از روش تحقیق توصیفی

مربوط در مورد مرزبان نامه بررسی شده سپس این مهم در سه باب اول کتاب مرزبان نامه، با 

مورد کنکاش قرار گرفت. این مطالعه نشان داد که تعداد کل آیات و احادیث به خواندن تحلیلی 

( از آن ها از  %  67مورد یعنی ) 95مورد می باشد که  11کار رفته در سه باب اوّل مرزبان نامه 

 ( از زبان غیر راوی بوده است.  % 11موردش )  18زبان راوی و 

 مرزبان نامه، سعدالدّین وراوینی، آیات و احادیث کلید واژه :

 

 

 

 
 

                        هیاروم ییرجا دیشه سیپرد ،یفارس اتیادب و زبان آموزش ارشد یکارشناس یدانشجو-1

khadijeh.jafarzadeh@gmail.com   
   r.3450306@gmail.com       ارومیه استادیار گروه علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجای-2
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 مقدمه

نظر به تعالی انسان  ،این کتاب حکمت و هدایت .قانون و زندگی است، کتاب دین، قرآن

با نگاهی  .رساندز مغاک پست حیوانی به اوج افلاک می آدمی زادگان را ا ها دارد و اساساً

یمان و فیلسوفان لات و اندیشه های حکمّأگذرا به آثار و سروده های شاعران بزرگ و ت

د در می یابیم که ــــــایرانی مسلمان که هر یک جزء سرمایه های افتخار آمیز ما هستن

اکثر تعبیرات و اشارات و استدلال های آنان برگرفته از این کتاب مبین و یا احادیث و 

 اثری ،تاریخ ادبی ایران می توان گفت که در حوزۀ روایات معصومین بوده است و در کل

 ثیر نگرفته باشد . أنمی توان پیدا کرد که از قرآن و حدیث ت را

به طور مستقیم و گاهی به صورت غیر بعضاً  در آثار ادبی را ثیر قرآن و احادیثأتاین 

 ،نیم نگاهی به آثار بزرگانی همچون مولوی، سعدی، حافظ. می توان مشاهده نمودمستقیم 

  و بهتر مشاهده می شود. سیمای این تاثیر پذیری بیشترفردوسی و ... 

ب نویسنده و گوینده و ادی ۀخام ۀباز نگاشت ،مرزبان نامه ،نثر فارسی ۀیکی از آثار ارزند

فتم ل قرن هدر نیمه اوّاین اثر ارزشمند که  ین وراوینی است و با توجه به اینتوانا سعدالدّ

و معنوی و اشعار ( به قلم تحریر در آمده لذا آراسته به انواع صنایع لفظی 599 -513)

تضمین به آیات و بررسی ها نشان می دهد که می باشد. و امثال و اخبار تازی و پارسی 

  :دیث در کتاب مرزبان نامه به طرق مختلف به کار گرفته شده استااح

 کلام است : ۀگاهی آیه به نوعی در نثر تضمین می شود که گویی دنبال -1

ول قرار گیرد ، قَد تَبَیَّن الرُّشدُ مِن الغَّیِ و اگر می خواهی که گفته من در نصاب قب» 

 (61)ص «. اگر نمی خواهی که بر حسب آن کار کنی لا اکِراهَ فیِ الدین 

 کید و تکمیل کلام آورده می شود : أآیه برای ت یگاه -9

 کُم و لکن لالَ  ، لَقَد اَبلَغتُکُم رِسالَۀَ رَبی و نّصّحتُلوایم نصح ملایم طبع انسانی نیست» 

 (  16ص «. ) صِحینَ تُحِبّونَ النّا

 الیه جمله قرار می دهد : الیه یا مفعول یا مسندٌ گاه آیه و حدیث را مضافٌ  -7

دُّنیا لاتَنسَ نَصیبَکَ مِنَ ال » سرد و گرم روزگار دیدم و تلخ و شیرین او چشیدم و تنبیه

  (75)ص م . تهمیشه نصب عین خاطر داش« 

ها در آثار ادبی زبان فارسی چشم گیر است و از طرفی با  ثیر آیات و احادیث و مثلأت

این  ه ازت این موضوع بعید است که در کتاب های غنی زبان فارسی استفادتوجه به اهمیّ
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کار رفته این موضوع در ه از این رو لزوم بررسی نحوه و بسامد بمهم نادیده گرفته شود. 

 آثار تدوین شده زبان فارسی احساس می شود . 

 پرداخته و آن در کتاب مرزبان نامه ر همین اساس این مطالعه به بررسی یک نوع ازب

 ، استخراج و طبقه بندی و مضمون یابی نموده است . نمونه های آن را مشخص

 پرسش های تحقیق :

 سؤال اصلی این مطالعه عبارت است از این که : 

بان نامه به چه صورت شیوه و میزان کاربرد آیات و احادیث در سه باب اوّل مرز

 بوده است ؟ 

 سؤالات فرعی که می تواند قابل طرح باشد این است که : 

 میزان کاربرد آیات و احادیث از زبان راوی چه میزان است  ؟  -1

 میزان کاربرد آیات و احادیث از زبان غیر راوی چه میزان است  ؟ -9

 پیشینه پژوهش : 

هیچ مطالعه ای در خصوص میزان کاربرد  عمل آمده تاکنونه با توجه به بررسی های ب

ثیر قرآن و حدیث أهر چند در مورد ت ،در مرزبان نامه صورت نگرفته است آیات و احادیث

 در مرزبان نامه مقاله ای توسط آقای فرهاد کاکه رش تنظیم و ارائه شده است . 

 روش شناسی ، ابزار و جامعه پژوهش : 

ی می باشد که با روش کتابخانه ای و سند کاوی تحلیل -این مطالعه یک تحقیق توصیفی

 ینآماری ما کتاب مرزبان نامه صدرالدّ ۀ. جامعشده استنسبت به جمع آوری داده ها اقدام 

مونه و جامعه نتوضیح و شرح لغات به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر می باشد  ،وراوینی

 آن می باشد. درحکایت های موجود از کتاب و فقط سه باب اول  این مطالعه،

 یافته ها : 

 الف ( آیات و احادیث از زبان راوی : 

مورد از  95، رفته در سه باب اول مرزبان نامه مورد از آیات و احادیث به کار 11از تعداد 

ه ب بیان شده است،های مختلف ، توسط خود نویسنده و به شکل ها به طور مستقیم آن

بدین صورت که نویسنده . اوی طرح شده استدرصد از موارد از زبان خود ر 67عبارتی 

رای ت های درون داستان بسخنان شخصیّ  ۀدر حالی که در نقش راوی است گاهی در ادام

، از جانب خود به آوردن کلامی در قالب شعر یا نثر تکمیل معنی و رسایی بهتر سخن

. خود می افزاید معصومین به کلام ، حدیث و یا روایتی را ازبعضاً نیز آیهمبادرت ورزید و 
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ت ها آورده جا که این سخنان در ادامه مکالمه های شخصیّ لازم به یاد آوری است از آن

سخنان او و آوردن مستقیم این  ۀها بر زبان راوی در ادام ، در جاری شدن آنمی شوند

را جزو گفته های راوی ها  می توان آنۀ گفتگو های شخصیـــــت ها، سخن ها در ادام

اول تا سوم  . اکنون به نمونه هایی از این آیات و احادیث که در باب هایآوردبه حساب 

 می باشد نگاه کنیم:

تعداد آیات و احادیث استفاده شده از زبان راوی در این باب کتاب،  باب اوّل : -1

شاهد اکتفا خواهیم کرد. لازم به ذکر است که در  6مورد می باشد که به ذکر  19

 همۀ این موارد نویسنده در جهت تکمیل و تأکید بر موضوع استفاده کرده است: 

  یَومَ لا یَنفَعُ مالُ و »در بحث خطاب ملک زاده با دستور نویسنده با ذکر آیۀ

ه با ذکر این آی« : روزی که خواسته و فرزندان سود نکند و به کار نیاید1لایَنون

 35مخاطبان خود را از دلبستگی به دنیا و متعلّقات آن بر حذر می دارد. )ص 

 (  1، س 

  ظَ و لَو کُنتَ فَطّا غلی»نویسنده با ذکر آیۀ « خرّه نماه با بهرام گور »در داستان 

: اگر درشت خوی، سخت دل بودی از پیرامونت  9القلبِ لا نفَسوُّا مِن حَولِکَ 

در جهت کامل کردن معنی و محتوا از آن آیه استفاده « پراکنده می گشتند 

 (  1س  35نموده است. ) همان ص 

  لاخَیرِ فی السَّرفِ : هیچ » در حکایت معاوضه ملک زاده با دستور از حدیث

استفاده کرده که راوی در تکمیل معنای « دستی نیست.نیکویی در باد 

سفارشات خویش به ملک زاده، به او تأکید می کند که در بذل مال خود و 

و لا » ( و نیز از آیۀ شریفۀ  1س  13دیگران اسراف نباید باشد. ) همان ص 

فین را اسراف نکنید همانا ایزد یکتا مسر 7تُسرفِوا اِنَّ الله لا یُحِّبُ المُسرفِین

استفاده کرده که باز راوی در ذمّ اسراف شاهد قرآنی آورده است «. دوست ندارد

. 

                                                           
 سوره بقره (88) آیه 1
 سوره آل عمران ( 167) آیه  2
 سوره انعام ( 117) آیه  3
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  در حکایت هنبوی با ضّحاک راوی جهت تأکید بر کلام خویش از آیۀ قرآنی« 

: چنان که فرمود گوینده  1کَما قالَ عَزَّ مِن قاتِلٍ ؛ فِقُطِعَ دابرُ القَومِ الذینَ ظَلموا

س  69)ص «. ست؛ بریده شد بیخ گروهی که ستم کردندای که چیره و توانا

8 – 7  ) 

  راوی در جهت تکمیل کلام خود در خصوص « دستور با ملک زاده » در حکایت

شما را درکشتن «: 6و لَکُم  فیِ القِصاصِ حَیوۀ ٌ » قصاص فاسدان از آیۀ شریفۀ: 

 کشنده، زندگانی است استفاده کرده است.

  
و احادیث و استفاده شده از زبان راوی در باب دوم کتاب  تعداد آیات باب دوم : -9

 مورد دیگر 8مورد است که از این ده مورد دو مورد جهت تزیین مکرم و  11، 

 در خصوص تکمیل معنی بکار گرفته شده است : 

  لا تَنسَ » در بحث وصایای ملک به فرزندان در وقت وفات، راوی از آیه

بهرۀ خود را ) از خوشی های  حلال ( این جهان فراموش :  5نَصیِبکََ مِنَ الدُّنیا 

استفاده می کند و آنان را به استفاده درست از خوشی های دنیـــوی « نکن

سفارش می کند که استفاده از این آیه در جهت بهتر بیان کردن مطلب بوده 

 (  3س  75است.      )ص

 کلام خویش از  باز در همان حکایت وصایای ملک، راوی در جهت تأکید بر

: دست  3و لا تَجعَل یَدَکَ مَغلُولۀً الی عُنقِکَ و لا تَبسُط ها کُلَّ البَسطِ » آیۀ 

س  77)ص « . را بسته برگردان مدار و یکباره مگشای  استفاده کرده است

6  ) 

  راوی جهت زیبایی و زینت کلام خویش از آیۀ « غلام  بازرگان » در حکایت

 « .: پس آفریدیم او را آفریدنی دیگر  8خَلقاً آخَرَ  ثُمَ اَنشاناهُ» مبارکۀ 

                                                           
   سوره انعام ( 15آیه )  4
 سوره بقره ( 137) آیه  5
 سوره قصص ( 33) آیه  6
 سوره قصص( 33آیه ) 7
 سوره اسرا( 91آیه ) 8
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  باز در جهت تأکید بر کلام، راوی از آیۀ شریفۀ  « غلام بازرگان » در حکایت

: چون ببینی، آن جا بنگری نعمت و پادشاهی 7وَ اِذا رَأَیتَ نَعیماً وَ مُلکاً کَبیراً» 

 (  1س  199)ص «. بزرگی استفاده می کند

  آن جایی که مسافر در دستان مردم شهر « آهنگر با مسافر » در داستان

گرفتار می شود از دیوی که قبلاً به او کمک کرده بود، استمداد می جوید و 

دیو به کمک او می شتابد راوی برای تأکید بر مطالب طرح شده از حدیث 

: همانان  10مِاِنَّ الشَّیطانَ لِیجرِیِ مِنِ ابنِ آدَمَ مَجرَی الرَّ »زیر کمک می گیرد: 

 (  3. س  113ص « . ) دیو در نفس آدمی چون خون در تن روان می گردد

تعداد آیات و احادیث استفاده شده از زبان راوی در باب سوم کتاب  باب سوّم : -7

مورد در زینت کلام و بقیه جهت تکمیل معنی  9مورد است که  3مرزبان نامه 

زیـــر به هر یک از آن ها اشاره می  و یا تأکید برکلام استفاده شده است که در

 شود : 

  دختر پادشاه اردشیر که « در ملک اردشیر و دانای مهران به » در حکایت

به او توصیه می شود تا شوهری از فرزندان ملوک برگزیدند او در جواب از 

: چون در 11فلا اَنسابَ بینهم یَومئِذٍ » این آیۀ مبارکۀ زیر استفاده می کند: 

صور دمیده شود پس هیچ نژاد و نسبی در میان آنان در آن روز نباشد و 

 س اول (  181)ص « .    حال یکدیگر نپرسند

  راوی در جهت تکمیل معنی کلام « سه انباز راهزن با یکدیگر » در داستان

 ناکِسوُا وَلَو تَریَ اِذَ المُجرمونَ» خود از آیۀ شریفۀ زیر استفاده می کند : 

: اگر ببینی یا محمد چون گناهکاران به نزدیک خدای سرها در  19رُووسِهِم

 (  1س  907)ص « پیش افکند ، از شرم گناهان کرده باشند

  راوی در تکمیل و تأکید بر « سه انباز راهزن با یکدیگر » باز در حکایت

که « : ) برنده هیزم ( بهره می گیرد17حَمّالَۀُ الحَطب» سخن خود از آیۀ 

                                                           
 سوره مومنون( 16آیه ) 9

  سوره انسان( 90آیه ) 10
  (سوره مومنون 101جزئی از آیۀ ) 11
 (سوره سجده 19آیۀ ) 12
  (سوره لهب 6آیۀ ) 13
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نفس تو گویی هیزم کش دوزخ است که مال را چون توده هیمه فراهم می 

س  903کند تا هم بدان سیم و زر پیشانی او را داغ آتشین برنهند . )ص 

1  ) 

 آخرت در را حرام زر و سیم که این و دنیا مال بودن ارزش بی درخصوص 

 رزی شریفۀ آیۀ از بزنند مال صاحب پیشانی بر و کنند داغ دوزخ آتش در

 فی عَلَیها یَحمَی یَومَ» :برد می استفاده خود کلام معنی تکمیل جهت در

 لِاَنفُسِکُم کَنَزتمُ ما هذا ظُهُورُهمُ و جنُُبمُُ وَ  جبِاهُهمُ بِها یفَتکو جَهَنمَّ رِنا

 این که روزی به عذاب در را ایشان ده : بشارت 11تَکنِزون کُنتُم ما فَذُوقوا

 پیشانی آن به کنند داغ .... دوزخ آتش در بتابند ایشان زرهای و ها سیم

بخشی  با نهادی خود برای که است گنجی آن هاشان، این پشت و ایشان

 (5 ج 90 ص شهرانی تصحیح ابوالفتوح )تفسیر «نهادی که گنج آن از

 یشپ اجتهاد شیوۀ عالم، هنر پیشگان از یکی با ملاقات از پس اردشیر ملک 

 ص) کشید. به یک سو (16بِالسُوء اَماُرُه نفسِ » انقیاد از را خود و گرفت

 (3 س 908

 :راوی غیر زبان از احادیث و آیات(ب

 از مورد 18 نامه، مرزبان اول باب سه در رفته کار به احادیث و آیات از مورد 11 بین از

 می شامل را احادیث و آیات % 11 ترتیب این به .است شده بیان راوی غیر زبانبه  ها آن

 استفاده مورد راوی، از غیر دیگری های تشخصیّ توسط احادیث و آیات از برخی شود،

 ودخ سخنان در غالبأ نیستند خاص های تشخصیّ به منحصر که افراد این .گیرد می قرار

 کلام مترینک در را معنا بیشترین که شکلی به مقابل، تشخصیّ  به گفتن پاسخ برای یا و

 .کنند می استفاده احادیث و آیات از برساند،

 احادیث و آیات تواند می و بوده ایمان و آگاهی از سطحی دارای شخصی هر طبیعتأ 

 به ادرق نویسنده که این به توجه با دیگر طرف از .گیرد کار به باشد لازم که جایی در را

 رب احادیث و آیات این گرفتن کار به با نیست روشن و واضح صورت به سخنی هر بیان

 ه،ک این نهایتأ و رساند می مخاطب به را خود مطلوب و مقصود دیگر، های تشخصیّ زبان

 بوده مخاطب به موضوع تفهیم دنبال به احادیث و آیات کردن بیان شکل این از نویسنده

                                                           
 توبه( سوره 76 آیۀ) 14
 یوسف( سوره 67 ایۀ) 15
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 ینبد یعنی؛ کند می استفاده قرآنی آیات از رفتاری و عمل هر توجیه در شکلی هر به و

 ولقب قابل و خوب را ها آن حتی یا و کاست مسأله یک قبح و زشتی از توان می ترتیب

 و آیات از عملی، هر توجیه برای و تیموقعیّ هر در توان می دیگر، عبارت به یا دارد جلوه

 .کرد استفاده احادیث

 که احادیث و آیات کارگیری به از (باب هر از شاهد 6) نمونه چند ذکر به اکنون

 :کنیم می اشاره ،اند گرفته کار به گفتگو حین در راوی از غیر های تشخصیّ

 کتاب لاوّ باب در راوی غیر های تشخصیّ زبان از که احادیثی و آیات تعداد :اوّل باب-1

 9 و یمعن تکمیل جهت در آن مورد 9 که باشد می مورد 1 شده، استفاده نامه مرزبان

 :رددگ می اشاره زیر شرح به که است شده استفاده کلام به بخشی زینت ،نیز دیگر مورد

 ملک، جهت حضور در نامه مرزبان «دستور با زاده ملک معاوضه »حکایت  در 

 کاِنَّ وَ  » :کند می استفاده زیر شریفۀ آیۀ از خویش کلام به بخشیدن زینت

 «.15است بزرگ منش و نیک خوی تو را همانا :عَظیمِ  خُلُقِ  لَعَلی

 جهت نامه مرزبان «دستور با زاده ملک معاوضه » حکایت از دیگری جای در باز 

 سالهَرِ اَبلَغتکُُم لَقَد »:گیرد می کمک زیر آیۀ شریفۀ از را خود کلام بر تأکید

 ساندمر شما به را پروردگار همانا :النّاصِحِینَ تُحِبُّونَ لا لکُن و لَکُم نَصَحتُ و یرَبّ

 (دوم س 16 ص) .«دارید نمی دوست را اندیشان نیک ولی کردم خیرخواهی و

 بر تأکید جهت زیر شریفۀ آیۀ از «دستور با زاده ملک معاوضه » داستان در 

 ام و الخَیرِ مِنَ لاستکتَرتُ الغَیب اعلمَُ کنتُ لَو و » :است شده استفاده کلام

 من به دیــــب و افزودم می نیکی در دانستم می غیب اگر «13السُّوء مسََّنِیَ 

 (9 س 18 ص). رسید نمی

 زینت جهت در زیر معروف مثل از « زاده ملک با دستور خطاب »حکایت  در 

 :هانُیُ اَو الرَّجُلُ یُکرُمُ عِندَالامتحانِ » :است شده استفاده آن از کلام به بخشیدن

 (اول س 38 ص) «18خوار یا شود می داشته گرامی مرد امتحان هنگام در

 توسط نامه، مرزبان کتاب دوم باب در شده استفاده احادیث و آیات تعداد :دوم باب-9

 کلام بر تأکید خصوص در آن مورد 7 که باشد می مورد 11 راوی، از غیر های تشخصیّ

                                                           
 قلم( سوره 1 آیۀ) 16
 اعراف( سوره 187 آیه) 17
 اعراف( سوره 33 آیه) 18



 

 

 
 

 

 

 221         جستاری در شیوه و میزان کاربرد آیات و احادیث... 

 

 

 شاهد 6 شرح به زیر در که است شده استفاده کلام زینت جهت در دیگر مورد 9 و بوده

 :کنیم می اکتفا

 به را زیر آیۀ بندگان عمل جزای در «فرزندان به ملک وصایای » حکایت در 

 قرضاَ  اللهَ تقُرِضوا اِن » :کند می ذکر خود کلام زینت جهت در و شاهد عنوان

 و یکن کار) نیک وامی اگر :حلیم شکورُ  اللهُ و لَکُم یَغفِر و لُکُم یُضاعِفهُ حسناَ

 ایزد و بیامرزد را شما و بدهد شما به بسیار ثواب و مزد دهید خداه ب (حسنات

 (9-1س 78 ص)  .«17است بردبار و بخش پاداش

 ادهاستف یــــمعن تکمیل جهت در زیر شریفۀ آیۀ از «بازرگان غلام »داستان در 

 ظامأعِ الُمضغَه فَلَخقنا مُضغه العلقََهَ  فَخَلَقنا عَلقُه النطفَهَ خُلُقنا ثمَُّ»  :کند می

 ستهب خون پس و گردانیدیم ای بسته خون را نطفه پس :لَحمدَ العِظامَ فَکَسَونا

 تگوش پاره در) کردیم استخوان را گوشت پاره پس ساختیم، گوشتی پاره را

 190 ص) .«90پوشانیدیم گوشت با را استخوان آن پس (آوردیم پدید استخوان

 (5-6 س

 از که گرفتار دام در آهوی جواب در موش «عقاب و موش و آهو » داستان در 

 مورد است ممکن کنم، باز تو را بند اگر که: گوید می خواهد، می کمک او

 در را زیر آیۀ خود حرف این و گردد ویران ام خانه و گیرم قرار صیاد غضب

 انهایش خانه :باَیدیهمِ بُیوتَهمُ یُخرِبونَ » :آورد می کلام تأکید و تکمیل جهت

 (3 س 195 ص) .«کنند می ویران خود دست با را

 به پادشاه وصیّت درمورد «زاده شهریار با بابل شهریار » داستان همان در 

 ار قرآن از ای آیه امانت به نکردن خیانت و فرزند تربیت خصوص در برادرش

 اَن یامُرکُُم اللهَ اِنَّ»  :شود می اشاره آن به زیر در که آورد می شاهد عنوان به

 به را ها امانت که دهد می فرمان شما به ایزد همانا :اَهلِها اِلیَ  الاَماناتِ  تَوَدُّوا

 (1 س 173 ص) .91برگردانید آن ها صاحبان

 تامان به پادشاه برادر که جایی «شهریارزاده با بابل شهریار » داستان همان در 

 زندفر و کند می کور را او چشمان بیابان در و کند می خیانت (پادشاه فرزند)او 

                                                           
 (غابنت سوره 18 آیه) 19
 مومنون( سوره 16 )آیه 20
 نساء( سوره 51 آیه) 21
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 او که آورد می شاهد عنوان به را زیر آیۀ و خواند می قدر اسرار باطن دیده با

 و الاکَمَهَ وَاُبرِیُ» . کند زنده را مردگان و دهد شفا را مادر زاد کور است قادر

 را مردگان و دهم می شفا را دار پیسه و مادرزاد مور: المَوتیَ اُحیِ  و الاَبرصََ

 (  7 س 178 ص) «99کنم می زنده

  سوم باب -7

 این از که باشد می مورد 6 نامه مرزبان سوم باب در رفته کار به احادیث و آیات تعداد

 .  است شده گرفته کار به کلام بر تاکید و معنی تکمیل جهت در ها آن همه تعداد

 اردشیر شاه دختر توصیف در«  به مهران دانای و اردشیر ملک »حکایت  در 

 زاد آدمی این:  97بشراً هذا ما » شریفۀ آیۀ از نداشت همتایی پاکیزگی در که

 137 ص)  .نماید تکمیل آیه این با را خود کلام تا کند می استفاده« نیست

 ( 7 س

 اَفسِحرٌ: گوید می اردشیر شاه دختر زیبایی توصیف در باز حکایت همان در 

 کمک قرآن آیۀ از خود سخن تکمیل جهت(  این؟ است جادوی آیا)      91هذا

 تتخ آن بر مثلِ که صورتی: کند می توصیف چنین را او که جایی گیرد می

 ص) نبیند. آن نظیر تصوّر آیینه  در نظر که جمالی کرد، نتوان نقش مخّیله

 (  9و 1 س 180

 با دخترش ازدواج تأیید در ملک«  مهربان دانای و اردشیر ملک»  حکایت در 

 طبقه با شن)  96طَبقََهَ  شَنُّ وافََقَ» : کند می استفاده زیر معروف مثل از داماد

 (9 س 185 ص همان. )«(  آمد سازگار

 و مرگ بودن حتمی خصوص در«  مهربان دانای با اردشیر شاه» داستان در 

 به خود سخن تکمیل در چشید خواهند را آن طعم مخلوقات همۀ که این

 ماش مرگ باشی کجا هر: کند می اشاره...  تکوُنوا اَینما»  شریفۀ آیۀ از قسمتی

 .( 9س 171 ص. )«95باشید حصین حصن های در همه اگر و رباید در را

                                                           
 حشر( سوره 9 آیه) 22
 (عمران آل سوره 11 آیه) 23
 (یوسف سوره 71 آیه) 24
  طور( سوره 16 آیه) 25
 نسا( سوره 81 آیه) 26
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 :  گیری نتیجه

 سایر زبان از چه و راوی زبان از چه احادیث و آیات کارگیری به این مطالعه نشان داد که

ورده آ مطالب تکمیل در و بوده نویسنده سخن اثباتدر کتاب مرزبان نامه در  ها تشخصیّ

 آیات این از استفاده که داشت توجه باید. دارند کلیدی نقش شده است و همه ی آن ها

 صولیا شناخت و نویسنده بینی واقع ۀدهند نشان بلکه نبوده فاقیاتّ  صورت به احادیث و

 می باشد. خود دوران مردم و اجتماع از او

در کتاب مرزبان نامه نشان می دهد که  احادیث و آیات نگاهی به بسامد به کارگیری 

ه بیان شد ها تشخصیّ بوده و این مورد بیشتر از زبان راوی زبان ازاغلب این کاربرد ها  

 تگوهایگف آگاهانه کاملاً نویسنده بلکه نپذیرفته صورت کاربرد با نا آگاهی این و است

 . است کرده بیان را قرآنی آیات حاوی

 غیر و راوی سخنان در قرآنی یاتآ از استفاده مدابس که است این تحقیق دیگر نتایج از

 می باشد. ها مثل و احادیث از بیشتر راوی
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 «نامهکلیله و دمنه و مرزبان»های نمایشی حکایتهای بررسی قابلیت

 
  5دکتر جلیل شاکری

 2زاده کهنفاطمه احمدی

 چکیده

 بیان برایو تمثیل  سه، حکایت، داستان، رماندر قالب قصّ از زبان روایی گیریبهره

نامه است. نامه و فیلمو نمایش کهنداستانی ی مشترک متون های اخلاقی وجهوزهآم

ند تواهای جدید هم میگیری از متون ادبی کهن در قالب انواع ادبی نمایشی و رسانهبهره

د ها بینجامهای اخلاقی کمک کند و هم به تقویت و غنای محتوای رسانهبه تبیین آموزه

در صدد است  حاضر پژوهش ،از این روو هم گرد فراموشی را از متون ادبی کهن بزداید. 

قالب در  نامهودمنه و مرزبانکلیله دو کتابهای های نمایشی حکایتتا با بررسی قابلیت

ای، برش، نمایش تک پرده، نمایشنامک، نمایشایاز جمله تئاتر صحنه انواع ادبی نمایشی

ن با رویکردی کاربردی ایسینما، تلویزیون و رادیو ای، نمایش عروسکی، نمایش چند پرده

انند تومی متون را مدنظر قرار دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متون داستانی کهن

ی و های رادیویکنندگان برنامهنویسان و تهیهنامه، فیلمنویسانراهنمای خوبی برای درام

و  ، تفکر و نوع نگاه گذشتگان این مرزاسلامی -اصیل ایرانی تا فرهنگ تلویزیونی باشند

 شوند.  احیا انواع نمایشی جدیدبا تبدیل به زدوده و  وع کلمات مصنّ بوم از غبار
 نامه. ، حکایت، کلیله ودمنه، مرزباننامهفیلمادبیات نمایشی،  ها:کلید واژه
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  . مقدمه5

و همچنین  های اخلاقیآموزههای جمعی در ترویج فرهنگ و رسانه ظهورِامروزه به دلیل 

ک به دلیل داشتن سب ادبی کهن آثار ی کارکردِ از گستره ،دگرگون شدن مقتضیات زمان

ایی در شکوف به کارگیری بهترین ابزار روز ،از این رو وع تا حدودی کاسته شده است.مصنّ

شود. یکی از لقی میی تضرورت جدّ  این آثار گرانقدر یکو حفظ و احیای محتوای 

است که  ی نمایشحوزه تواند مفید باشد،میاین آثار  احیایمدی که در ابزارهای کارآ

توای به مح ،علاوه بر جلب مخاطب هارسانه؛ این ، رادیو و سینماستتئاتر، تلویزیون شامل

ه و دمنون کلیلههای متون داستانی کهن چودرونمایهمفید نیازمندند که با استفاده از 

های روایی کتابشود. نامه به ویژه برای مخاطب نوجوان و کودک این امر محقق میزبانمر

 اند،های اخلاقیی نکات تعلیمی و آموزهبه دلیل این که در بر دارنده ادبیات کهن فارسی

و  هاشوند. حکایتی نمایش محسوب میبرای عرصهای غنی پشتوانهمیراثی گرانبها و 

های اخلاقی و سرشار از پندها و اندرزها، توصیه ودمنهنامه و کلیلههای مرزبانداستان

ه ها به اقشار مختلف جامعهای پیشینیان است و هدف از تألیف آن تبیین این آموزهتجربه

در این باره  نامهی کتاب مرزبان، نویسندهوراوینی. به ویژه قشر نوجوان و کودک است

اند پژوه که جمع آوردهها و اسمار موضوع، از وضع خردمندان دانشافسانهاین »: گویدمی

اند، اند، از آن روی که از زبان حیوانات عجم حکایت کردهو در اسفار و کتب ثبت کرده

های خفی در مضامین آن وجه که سراسر اشارت است و حکمت صورت هزل دارد و از آن

پس بر  ظاهر آن کشش کند یهیل طبع به مطالعمحض است تا خواننده را م دّ مندرج، جِ

دمنه هدف وو مؤلف کلیله .(939: 1787)وراوینی، « وقوف یابد لتوصّ باطن به طریقِ اسرارِ

اول آنکه در سخن مجال تصرف یافتند تا هر »: کند از تألیف کتاب را این گونه بیان می

زل دیگر آنکه پند و حکمت و لهو و هآید به نهایت اشباع برسانیدند و  باب که افتتاح کرده

بهم پیوست تا حکما برای استفادت آن مطالعت کنند، و نادانان برای افسانه خوانند، أحداث 

مان بظنّ علم و موعظت نِگرند و حفظ آن بر ایشان سبک خیزد، و چون در حد متعلّ

: 1788ی، منش«)ی دل را پر فواید بینندکهولت رسند در آن محفوظ تأملی کنند صحیفه

78 .) 
ف که سبک عصر این وع و متکلّی نویسندگان این آثار از سبک مصنّاما استفاده

ن عام خود را از دست بدهند و ها مخاطبااست این داستان نویسندگان بوده سبب شده

. نداین آثار بپرداز یمطالعههم به اجبار گذراندن واحد درسی به تنها قشر تحصیل کرده آن
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 ها رانآ های نمایشیقابلیت آثار،بر آنیم با بررسی عناصر نمایشی این  حاضر در پژوهش

 ،سازدهایی که این آثار را برای تبدیل به نمایش مهیا مییکی از ویژگی نشان دهیم.

سائل م تبیینِ و تمثیل در  ، داستان، رمانسحکایت ی از زبان روایی در قالب قصّه،فادهاست

ی مشترک این متون داستانی به عبارت دیگر، وجه ؛است لاقیهای اخاجتماعی و آموزه

 پردازی،گیری از عناصر داستان نظیرِ شخصّیت و شخصّیتهای نمایشی، بهرهکهن و رسانه

علیق، افکنی، کشمکش، بحران، تچینی، گرهمقدمه گفتگو، توصیف صحنه، پیرنگ یا پلات،

حیوانی چون  هایها از زبان شخصیّتاین حکایت اگرچهگشایی است. ی اوج و گرهنقطه

ع وشوند اما نویسنده با کاربرد سبک مصنّگاو، شیر، خرس، پیل، شتر، موش و...عرضه می

پردازی همچنین تپردازی و شخصیّاز صحنه یاستفاده دهد ویتی خاص به اثر میجدّ

کند که گویی با توصیف لحظات حساس، به خواننده هیجان و اضطرابی منتقل می

 هامؤلفه کند که اینذات پنداری میهای داستان همراه بوده و با آنان احساس همتشخصیّ

 . باید داشته باشد نامهو فیلم نامههمه نشان از شگردهایی دارد که یک نمایش

 ی پژوهشپیشینه .2

های متعددی صورت گرفته است از جمله، کتاب ی ارتباط ادبیات و درام، پژوهشدر باره

شناسی، تألیف فرهاد ناظرزاده کرمانی، انتشارات سمت؛ کتاب نامهدرآمدی بر نمایش

 جلد، نشر توس؛ کتاب شناختِ 7پور در ادبیات نمایشی در ایران، تألیف جمشید ملک

عوامل نمایش تألیف ابراهیم مکّی، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و .... 

به  هایینامه، پژوهشمورد پیوند ادبیات و سینما و نمایش البته شایان ذکر است که در

 نمایش اساسی عناصر بررسی»ای با عنوان شکل مقاله نیز ارائه شده است از جمله: مقاله

تألیف زینب بنی اسدی و همکاران و  «ادبیات نمایشی به داستانی ادبیات بازآفرینی در

ینمایی در داستان جست و جو نوشتۀ احمد ای نزدیک به روایت سشیوه»ای با عنوان مقاله

های زبان و تألیف مریم سیّدان، که هر دو مقاله در هشتمین همایش پژوهش« محمود

در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  1771ادبیات فارسی، در بهمن ماه سال 

راد،  مه سهیلیتألیف فهی« از ادبیات داستانی تا ادبیات نمایشی» یمقاله اند؛ارائه شده

تألیف پیمان « از ادبیات تا سینما، از رمان تا فیلم» یمقاله ؛177کتاب ماه هنر، شماره 

 یتوان اشاره کرد به مقالهمچنین می، ه70حمیدی فعال، کتاب ماه ادبیات، شماره 

 «عطار نیشابوری یهای تذکره الاولیاهای نمایشی در شماری از داستانبررسی جنبه»

، پاییز و زمستان 9ی، شماره9 ی، دورههنر ینامهیمه سهیلی راد، در دو فصلتألیف فه
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 ایران در اقتباس نمایشی برای تلویزیون های روایی ادبیات عامیانهقابلیت» یو مقاله 1789

رهنگ ف ینامهفر و محمد جعفر یوسفیان کناری، در دو فصلتألیف اصغر فهیمی« و سینما

های بررسی ظرفیت»و  1779، پاییز و زمستان 9 یه،  شمار1 ی، دورهو ادبیات عامه

تألیف حسین « نمایشی حکایت زن پارسا در الهی نامه عطار برای اقتباس نمایشنامه

. 1771، بهار و تابستان 1 ی، شماره6ادب فارسی، سال  یحسینی و همکاران، در مجلهآقا

که  اینامهنامه جزء پایانودمنه و مرزبانهای کلیلههای نمایشی حکایتاما در مورد قابلیت

 به قلم نگارنده است، مطلبی یافت نشد. 

 . بحث و بررسی9

وجود هآثار داستانی مکتوب که برای اجرا و حرکت بخشیدن به عمل داستانی ب یکلیه

در واقع و گیرند نامه را در بر مینامه و فیلماصلی نمایشی دو دسته ،اندآمده

هایی هستند که برای به اجرا درآوردن کلام داستانی در مقابل دیدگان دستورالعمل

 یویژگی اساسی و اصلی که در ادبیات نمایشی، در هر دو دسته .شودتماشاگران تهیه می

زبان تصویری و تبدیل کلام به حرکت در مقابل  ،نامه باید منعکس شودنامه و فیلمنمایش

ین هر نمایش دو کانون اصلی اعضای بینندگان یعنی چشم و گوش تماشاگران است. بنابرا

نویس باید در هر متن نمایش د و در نتیجه درامندهتماشاگران را هدف اصلی خود قرار می

. از زمان توجه کندبه عناصر دیداری و شنیداری به طور هم ،هاعلاوه بر دستورالعمل

کند آن به انواع نمایش و فیلم کمک می های داستان در ساختجایی که شناخت ویژگیآن

های یویژگ سپس بهدو نوع ادبی داستان و نمایش، ما را بر آن داشت تا در ابتدا به تفاوت 

ایش های گوناگون نمنامه پرداخته تا بتوانیم عرصهدمنه و مرزبانوحکایات دو کتاب کلیله

صورت  بهداستان و درام  وع ادبیاولین تفاوتی که در دو ن را برای این حکایات محک بزنیم.

 دو به صورت زیرا از نظر ظاهری هر ؛تفاوت در نوع بیان این دو است ،شودآشکار نمایان می

ه شود و مخاطب او خوانندمکتوب هستند با این تفاوت که داستان برای خواندن نوشته می

مخاطب او  شود ونامه برای به اجرا درآوردن بر روی صحنه نوشته میو نمایش است

 ،تانی این بیان، در داساند. واسطهه به طور مستقیم با آن در ارتباطتماشاگرانی هستند ک

ت د تا ذهن مخاطب ابعاد گوناگون زمان، مکان، شخصیّنکنها هستند که کمک میواژه

ند این بازیگران هست نامهو فیلم نامهداستان را در برابر دیدگان خود ببیند اما در نمایش

مفاهیم را به  ،که با حضور در صحنه و با استفاده از قدرت گفتار و حرکات دست و سر

ر د ،شودها داده نمیتنامه تصویری از ظاهر شخصیّ. در نمایشکنندمنتقل میتماشاگر 
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ی اثرش، باید توضیحات ذهنی خواننده داستان برای ایجاد تصویرِ یحالی که نویسنده

های نمایش حرف تنامه تنها شخصیّها ارائه دهد. در نمایشتشخصیّ لی از ظاهرِکام

کند بلکه خود را در نویسنده مطالب خود را مستقیم بیان نمی ،زنند اما در داستانمی

سازد و هر وقت لازم بداند مستقیما میپنهان  ،هایی که خلق کرده استتپشت شخصیّ

ارسطو بر این باور است  (.59-51: 1787ارد.)سهیلی راد،در اعمال و حرکات آنان دخالت د

های آن، در حالت تشود یا توسط یکی از شخصیّداستان یا توسط راوی روایت می ،که

ها به تزیرا توسط شخصیّ ؛اما در حالت دوم متن نمایشی است ؛اول متن روایی است

فتگو و خودگویی وجود ته در حالت اول عناصر نمایشی چون گالبّ .نمایش در آمده است

نوعی از کلام و سخن است که رویدادهایی را به صورت داستانی  ،دارند. در واقع روایت

های هتر چون افسانه، حکایت و قصّرمان و حتی اشکال قدیمی مثل داستان کوتاه، بلند،

اده فف استبرای بیان هد ،گیرد. در این آثار از نقلجن و پری، حماسه و رمانس را در بر می

که  ،بازگویی یا خودگوییذیل دو عنوان  نقل به مبحثِ ارسطو در کتاب بوطیقا .شودمی

 ،ازدپردها میتشخصیّ یت، رخداد، حالت یا گذشتهکنش، شخصیّ ،در آن به بیان فشرده

 اویِی ربلکه به واسطه ؛بیندها را نمیتدر متن، خواننده از نزدیک رخداد و کنش شخصیّ

ری ها نزدیکی کمتتشخصیّ با ،بیند اگرچه تماس خواننده در نقلاین رویدادها را می ،متن

چیزهایی را برای خواننده تعریف  ،تواند در شکلی موجزتر از نمایش و تصویراما می ؛دارد

یعنی  ؛گیرد ممکن است تصویری باشدکار میه نقل بر اساس زبانی که برای بیان ب .کند

 دکننمایی میها را بازتعادت یا کنشی از شخصیّ ،دن به صحنهنویسنده بدون واردش

متون روایی مانند نمایش دارای عناصری  چنان که اشاره شد، .(107-107: 1779نیاز،)بی

این عناصر از زبان  ،آورد با این تفاوت که در روایتهستند که داستان را به حرکت در می

طور مستقیم از زبان شخص بازی به هعناصر بشوند اما در نمایش این نویسنده بیان می

ر ویژه عناصهبداستانی کهن پس وجود عناصر نمایشی در متون  ؛شودمخاطب منتقل می

ت. برخوردار اس بسزاییت دیداری و شنیداری در تبدیل این متون به انواع نمایش از اهمیّ 

بحران و حرکات فیزیکی مثل درگیری  ،تعلیق ،کنش، توجود عناصر دیداری چون شخصیّ

عناصری  یاز جمله اری چون صدای گفتگوها و صدای بادو جنگ همچنین عناصر شنید

 دنِ . این عناصر در تبدیل ششونددیده مینامه و کلیله به وفور هستند که در کتاب مرزبان

ادب  سیکبدین ترتیب در میان آثار کلا کند.نویس کمک میدرامبه نمایش به داستان 

نمودِ ها دیداری و شنیداری در آن ،ای از متون روایی که عناصر نمایشیفارسی دسته
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اگرچه نویسندگان این متون در  ند؛ترنامه مناسببرای تبدیل به نمایش ای داردبرجسته

ا امروزه اند امآن بر روی صحنه نبوده ها هرگز به فکر نمایش دادنِهنگام تصنیف این نوشته

به  ،ها بر روی صحنههای نمایشی و همچنین با اجرای آننیم بر اساس وجود قابلیتتوامی

 و قبل از وارد شدن به مبحث اصلی به تعریفرو ازین. بیمنه نمایشی این آثار دست یاکُ

 پردازیم.می توضیح چند اصطلاح

 (Fableت)حکای. 9-5

 های تعلیمی، غنایی و حتی گاهاغلب نویسندگان و شاعران برای بیان اندیشه ،گذشته در

 اند:جستند. در زبان فارسی در تعریف حکایت گفتهعرفانی خود از قالب حکایت سود می

حکایت به معنی نقل کردن، قصه گفتن، بیان حال کسی کردن و سرگذشت کسی را »

ظ ادبی به نوعی داستان ساده و غالباّ مختصر، رود. همچنین از لحاروایت کردن به کار می

یافته و نویسندگان و شاعران از  شود که در میان مردم شهرتواقعی یا ساختگی گفته می

ت بخشیدن به کلامشان آن برای ایضاح مطالب و مقاصد خود یا به منظور زیبایی و قوّ

گاه  ها وگاه واقعیت ،است که در آن بنابراین حکایت یک شکل داستانی .جویندسود می

های انسانی و غیر انسانی در آن شرکت دارند گاه شرح شود و شخصیتها مطرح میافسانه

از  حکایت (89: 1735تقوی،«)احوال واقعی اشخاص است و گاه تنها مبتنی بر خیال است

های یتها کوتاه هستند و شخصّنظر محتوایی در آثار کلاسیک انواعی دارد برخی حکایت

ها معمولا با گونه حکایتکنند اینهایی هستند که در جامعه زندگی میها انسانآن

 عدیس های بوستان و گلستاناند نظیر آنچه که ما در کتابریزی شدهمحتوای اخلاقی پی

ف هد ند؛حیوانآن  یهاتآنیم، نوع دیگر حکایت در این آثار فابل است که شخصیّ  شاهد

 م یک اصل و حقیقت اخلاقی و معنوی است. ها تعلیاین نوع داستان
دمنه و ورسی مانند کلیلههایی به نظم و نثر فادر آثار کلاسیک فارسی مجموعه

 در. ندهای بسیاری هستالطیر عطار دارای فابلنامه، منطقنامه، مثنوی و طوطیمرزبان

های متعدد، نشحوادث و واک نامه روایت به دلیل گفتارهای بلند،دمنه و مرزبانوکلیله

حیوانات هستند که برای بیان سخن خود  ،های داستان اصلیتطولانی است و شخصیّ

ت احکایها یا فابلبدین ترتیب ؛ پردازندمیبه گفتگو بیشتر به شکل داستان در داستان 

اجرای نوعی  قابلیت ،هر دو عنصر دیداری و شنیداری به جهت برخورداری ازحیوانات 

  .را دارندهای انیمیشن ی عروسکی یا ساختن فیلمنامهنمایش

 (parable) تمثیلی هایها و افسانهقصه. 9-2
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 ؛عنصر تشبیه در آن دو دخالت دارد حکایت هم ریشه و با لغوی لحاظ تمثیل و مثل از

ها به خصوص این دو واژه هم در متون عربی و هم در متون فارسی برای انواع داستان

 دهش در متون ترجمه .رفتندشده است به کار میز زبان حیوانات نقل میهایی که اداستان

: 1771پورنامداریان، داستان و افسانه آمده است)  ،از عربی به فارسی به جای این دو واژه

نامه شاهد این هستیم که در اغلب موارد در بیان مرزبان وودمنه در کتاب کلیله .(111

بیان کند مثل آن که... این » اند مثل یا افسانه استفاده کرده یها از واژهحکایت و داستان

مثل بدان آوردم که... و این افسانه بدان آوردم تا بدانی... معلوم گشت داستان ساعی 

 «نمام...
ها، ، حکایتهاانواع داستان ؛فارسی که دارای ساختار روایی هستند متون داستانی کهن

های روایی که معمولا گونه طرحاین .اندرا در خود جای داده ی حیواناتها و افسانهتمثیل

 ،وندشکوتاه و گاه طولانی دیده میبه صورت العاده انگیز و خارقهای شگفتدر آن داستان

 طور زنده بر رویهها را بتوان آنای هستند که نمیهای نمایشی دیداری ویژهدارای قابلیت

های خاص مک دوربین و تکنیکلکه باید با کب ؛ی نمایش به اجرا درآوردصحنه

 همچنین نقاشی ؛را به اجرا در آورد هاپیشرفته در فن سینما آن هایابزاربرداری و تصویر

جایی که دو نآهاست. از گونه طرحی بسیار خوبی برای اینمتحرک )انیمیشن( زمینه

ا ی باهای افسانهو قصه هاتمثیل ،هانامه سرشار از حکایتدمنه و مرزبانوکتاب کلیله

به  ،توان با بررسی عناصر نمایشی در هر طرح داستانیمی ،گونه هستندساختار روایت

 .مخاطب دست یافتساختار و نوع نمایش متناسب با 

 ایتئاتر صحنه. 9-9

( در اصل theatre )ی کنند از کلمهیاد میاز آن آنچه امروزه با نام تئاتر در سالن و تالار 

کردن یا  ( به معنای تماشاtea(که جزء اول آن تئا)theatronی تئاترون)شتق از واژهم

گرفته شده و این بدان دلیل است که در روزگار گذشته که  ،محل تماشا یا مشاهده است

وجود نیامده بودند مردم یونان برای تماشای نمایشی که ههنوز تالار و سالن های بسته ب

های تپه شد در شیبِمی انجامخداوندگار تاک  (Dionysus) دیونیزوسبرای بزرگداشت 

( به این 17: 1755)مکی،.کردندنشستند و این نمایش را نظاره میها میوسیع و دشت

با  گفتند اماای میآمد تئاتر صحنهنمایشی که در جلو دیدگان تماشاگران به اجرا در می

ب بدین ترتی ؛لیه در آمد و صورتی کامل یافتای از سادگی اوتئاتر صحنه ،گذشت زمان

وجود ه وجود آمد. این دگرگونی سبب به نمایشی ب هایها و انواع قالبسبک ،هاشکل
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جا چند است که ما در اینشده شماری از تئاترهای اجرایی در عصر حاضر آمدن اقسام بی

  : کنیممعرفی میآن را نوع 
 (Monodrama) نمایشتک. 9-9-5

 تنها همچون یتِت دارد و این شخصّای است که فقط یک شخصیّنامهنمایش، نمایشتک

ها و ها، شادیها، غمها، وسواسها، دغدغهها، امیدها، بیمگویان و تنهاگویان، اندیشهتک

بالریک در این باره نوشته »آورد. ی خود را به نمایش در میرویدادهای زندگی گذشته

 تتنها یک شخصیّ ،ی نمایشی است که در آننامه و یا صحنهمایشنمایش، ناست: تک

. تک زندنمایش سر می تِهایی که پیوسته از تنها شخصیّ گوییگوید و یا تکسخن می

رسد. کوتاه است که به ندرت به دو صحنه می ،نمایش از نظر اندازه و مدت زمان

یت خود هستند و تنها شخصّیت یا دنیای ذهنی تک شخصّ یهنشان دهندها نمایشتک

 ،نمایشدر واقع تکآورد؛ های او را به نمایش در میپرداریها و خیالها و تداعیخاطره

 (. 116: 1787.)ناظرزاده کرمانی،استت بر روی صحنه سازی ذهن و خیال شخصیّ برون
های داستان ،در این پژوهشمورد بحث  های بررسی شده از دو کتابِ در میان حکایت

 دمنه و داستانوی شهد و روغن از کتاب کلیلهکوزهطبیب، داستان پارسا مرد و  یرزویهب

ی تلق یا مونودرام نمایشتوان به نوعی تکنامه را میرمه سالار و شبان از کتاب مرزبان

ها و شویم که با مونولوگهایی مواجه میبا تک شخصیّتها کرد؛ زیرا در این داستان

  پردازند.به بیان سرگذشت خویش می های خودگوییتک

 ( Dramatic sketch)برشنمایش. 9-9-2

ادبیات داستانی معادل تواند در که می استنامه ی نمایشترین اندازهترین و کمکوچک

برش، ی داستانی نمایشی این نوع نمایش گفته است: در نقشهموبلی در بارهلطیفه باشد. 

هایی که طول برش با دیگر نمایشگری نمایشر سنجشدهد. دتحول چندانی روی نمی

ن نوع تواند نیاز ایپردازی ژرفای چندانی ندارد زیرا به راحتی نمیتشخصیّ ،بیشتری دارند

ر ای را نمودابرش این گنجایش را دارد که نقطهطرف سازد. با این همه نمایشنمایش را بر

برش های نمایشطور که در تعریف و ویژگیهمان (.518سازد و یا سرگرم ساز باشد.)همان:

ی در پردازتبیان کردیم این نوع نمایش از مدت زمان کوتاهی برخوردار است و شخصیّ

د شونادیده گرفته مید و بسیاری از جزئیات و خصوصیات در آن آن ژرفای چندانی ندار

زبان  ن اصلی ازهای کوتاه که به صورت فرعی در بین داستاتوان حکایتبه همین دلیل می

د و به نوعی شکل تمثیل یا شوی خود بیان مین عقیدهیت اصلی برای تبیشخصیّ
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های زن و کنجد بخته با این نوع نمایش یکسان دانست مثل داستان ،درا دارالمثل ضرب

ر عود داشت، سگی که بر کرده، زاهدی که گوسفندی خریده بود، مردی که یک خانه پُ 

 ای که، مردی که از پیش اُشتر مست سخت بگریخت، بوزینهلب جوی استخوان یافت

دمنه و وزوی روش کبک داشت، از کتاب کلیلهدرودگری پیش گرفت، زاغی که آر

های مار افسای و مار، ماهی و ماهیخوار، زغن ماهیخوار با ماهی، خسرو و خر داستان

ی که راوی قصد دارد آن را ینکتهها تنها نامه. در این نوع داستانآسیابان، از کتاب مرزبان

 چنینهای اخلاقی است. به مخاطب گوشزد کند حرص و طمع، ابلهی، عدالت و سایر آموزه

مایشی ی نبرش در پایان یک صحنه یا پرده از یک برنامهتواند عنوان نمایشطرح روایی می

 باشد. 

  (short short one-act play) نامکنمایش. 9-9-9

نویسد: این نوع نمایش معادل داستانک یا ی این نوع نمایش مینی دربارهکرماناظرزاده

 برش بلندتر است و یک یا دوداستان کوتاه در ادبیات داستانی است که زمان آن از نمایش

ای، پردهر کوتاه و تکبسیا ینامهاین نوع نمایشدر سازد؛ اندیشه و درونمایه را برجسته می

های بیانی به مایهی ساختو یا رفتارهایی به واسطهو یا باورها  هاها و موقعیتضعیتو

ای ردهپتک« نوشتارنمایش» به راستی نخستین نامکنمایش. اندنمایش و تماشا در آمده

یت کانونی نمودار آن دست کم دو شخصّ« ی داستانینقشه» و کوتاهی است که در

: 1787)ناظرزاده کرمانی، «برده است اند و نمایش آن حدود پانزده دقیقه زمانگردیده

665 .) 
شود، مدت طور که از تعریف این نوع نمایش از نگاه ناظزرزاده کرمانی برآورد میهمان

توان می .یت و با داستانک مطابقت دارددارای دو شخصّ زمان این نوع نمایش پانزده دقیقه،

خوار و های کلیله مثل زاهدی که پادشاهی او را کسوتی داد، ماهیگفت برخی از حکایت

خرچنگ، زاغی که بر بالای درختی خانه داشت، خرگوشی که به حیلت شیر را شکار کرد، 

داستان دهقان با  ،نامهو باخه، زاهد و راسو و از کتاب مرزبان یطوی و وکیل دریا، دو بطّ طَ

گرگ خنیاگر دوست با شبان، بزرجمهر با خسرو، پسر احول  ، مرد طامع با نوخره،پسر خود

  دارند. به این نوع نمایش را  شدن قابلیت تبدیل ،و میزبان

 (one act play) ایپردهتک ینامهنمایش. 9-9-1

 تواند اشخاص بازیم است و نویسنده در این نمایش نمیمهّ  یبسط و تفصیل یک واقعه

ه می کمهّ  یتمام قد معرفی کند و فرصت پرداختن به جزئیات را ندارد و تنها به واقعهرا 
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زمان اجرای آن بیست دقیقه تا کمی بیشتر در نوسان  ؛پردازددر مرکز وجود دارد می

های از ویژگی»گوید: ناظرزاده کرمانی در این باره می .(977-910: 1787است)گربانیه،

شاخ و برگی داستان آن اشاره کرد. توان به فشردگی و بیمی ای،پردهم نمایش تکمهّ

مایش های ناست. یکی از ویژگی« داستان کوتاه»معادل این نوع نمایش در ادبیات داستانی 

های آن در مایهی ساختو همه وحدت تأثیر استیا « یگانگی اثرگذاری» ایپردهتک

ای ردهپی تکنامهانگیزاند؛ نمایشا برمیای ری یگانهنامه، احساس و عاطفهاسر نمایشسر

کاری و شاخ و برگ دادن، یا نمایش در نمایش آوردن، گنجایش و برای گریز زدن یا ریزه

)ناظرزاده « استها، پرهیز شدهتوان چندانی ندارند و از کاربرد این شگردها و شیوه

 (.535:  1787کرمانی،
نامه های کلیله و مرزبانگفت بسیاری از حکایت توانهای ارائه شده در بالا میاز تعریف

مثل زاهد و مهمان او، مار پیر و ملک غوکان، خسرو با ملک دانا از وحدت تأثیر برخوردارند 

توان هرکدام ای است که میها به گونهوجود آمده در این حکایتهای بهو حوادث و تعلیق

 یش درآورد.  ها را در یک صحنه به نمااز این
 

  (tetralogy) ایچند پرده ینامهنمایش. 9-9-1

ی مورد نظر ای چند پردهنامهدر واقع نمایش ؛آیدنامه به میان میوقتی سخن از نمایش

ها رواج بیشتری دارد و معمولا ساختار نسبت به دیگر نمایش ،نمایشاین نوع  .است

نام دیگری که بر این نوع  ؛اندهای یونان باستان دارای چند پرده بودهها و کمدیتراژدی

نوع نمایش دارای دو تا هفت است. این کامل  بلند و ینامهنامه نهاده شده، نمایشنمایش

ت و حوادث آن بالیده و متحول شخصیّ میانگین اجرای آن سه ساعت و استپرده 

 (.538) همان: شوندمی
ر و ، باب شیتوان داستان پادشاه و برهمنانمی ،توجه به متن بلند این نوع نمایش با

گاو، بازجست کار دمنه، بوف و زاغ، بوزینه و باخه، پادشاه و فنزه، زاغ و موش و آهو از 

گار، پرهیزو شیر، زیرک و زروی، شتر و شیر های شاه پیلان و داستان دمنهوکتاب کلیله

اند . زیرا این حکایات دارای طرح کاملرا از این نوع نمایش دانستنامه ایرا و عقاب از مرزبان

 داند. که ارسطو آن را شامل آغاز، میانه و پایان می

 (shadow puppet theatre)نمایش سایه و عروسکی. 9-9-1
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ها را به ترفندهایی عروسک آمدند، اول بابه اجرا در میهای عروسکی به دو شکل نمایش

و آن  آوردندها را به حرکت در میهای عروسکآوردند و در شکل دوم سایهدر می حرکت

 پشت این دادند،میی شفاف نشان روی یک پردهرا به این شکل بود که سایه عروسک 

های تختی است که از جنس چرم یا پوست شفاف و ظریف و مانند ها و شکلپرده چهره

شوند نوری قوی گذرد و با سیم و چوب و یا نی حرکت داده میها که نور از آن میاین

ی نشینند و با سایهاندازد و تماشاگران در سوی دیگر پرده میها را بر پرده میی آنسایه

ند و به جای آمدها به حرکت در میعروسک گردان وضوع نمایش را که توسطها معروسک

با ریسمانی این ها گردانعروسک معمولاکردند؛ را دنبال میگفتند ها سخن میآن

که انواعی چون نخی، سیمی و دستکشی داشتند)  گرداندندها را میعروسک

های دو کتاب های داستانیتجایی که بسیاری از شخصّ(. از آن717: 1756شهریاری،

توان از انواع عروسک ها در تئاتر یا تئاتر تلویزیونی میمزبور حیوانند برای اجرای آن

استفاده کرد و نگاه مخاطبان خود را که بیشتر کودکان و نوجوانان هستند به سوی این 

ه شده ستفادیت اهایی که از پرندگان به عنوان شخصّها جلب کرد؛ در داستانه و افسانهقصّ

ها و ماهیخوار و ماهی؛ پشت و مرغابیتوان عروسک آن را پرواز داد مثل لاکاست و نمی

همچنین کبوترها با زاغ و موش در کلیله و دمنه و باب عقاب آزاد چهره و ایرا، نیک مرد 

 ها به نمایش گذاشت. این عروسکی توان به صورت سایهنامه را میبا هدهد در مرزبان

 تلویزیون وسینما . 9-1

ر ها را در سراسکه روزانه چشم بسیاری از انسان اندهای جمعیسینما و تلویزیون از رسانه

 أثیرها تاند بر فکر، ذهن و زندگی آنی انواع فیلم توانستهجهان به خود معطوف و با ارائه

جود نامه وشنامه است و تمام عناصری که در نماینامه تقریبا مثل نمایشفیلم بگذارند.

نامه روش قرار گرفتن دوربین و دارد در فیلم نیز موجود است با این تفاوت که در فیلم

تئاتر وابسته به زمان و مکان خاصی است در است.  جهت تابش نور نیز شرح داده شده

د شوند بلند مدت هستنهایی که در آن پخش میصورتی که سینما چنین نیست و فیلم

ی مورد توجه عرصههستند ون روایی که دارای روایت داستانی بلند و این سبب شده مت

بابک احمدی به نقل از کرامول در مورد سینما  .(11:1751جینکز،قرار گیرند )سینما 

فتن ی سینما به کار گری تعریف کردن داستان بر پردهموثرترین شیوه»نوشته است که 

ها را جزء عناصر و نیز نام و عنوان بندی در آغاز فیلم« گوستدوربین در نقش داستان

ایت را فاش داند و موسیقی همراه فیلم گاهی عناصر اصلی روم روایت میمهّ
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گوید: حمیدی فعال، در مورد ارتباط سینما و ادبیات می (.966: 1788کرد)احمدی،می

که سینما هنری تصویری و از این حیث شبیه به نقاشی و عکاسی است، اما با وجود این»

ای هی ادبیات در تکامل آن موثر نبوده است. سینما هم از شیوهقطعا هیچ هنری به اندازه

یات، مثل مجاز، تشبیه، استعاره، انسان انگاری، سمبل و کنایه، استفاده کرده و بیانی ادب

رمانس، رمان و داستان  هم به اقتباس از انواع ادبی داستانی شامل: داستان منظوم، قصه، 

ها در فیلم داستانی پرداخته است. روایت که عنصر مشترک میان کوتاه و بازآفرینی آن

ها به فیلم را فراهم ی مناسب برای تبدیل آناست، زمینهادبی و فیلم  انواعاین 

تلویزیون خویشاوند مفلوک سینما نیست که نتوان به  (.5: 1788حمیدی فعال،«)کندمی

اش کرد؛ بلکه کاملا به عکس، مطالعات سینما و تلویزیون به طور خودی خود مطالعه

ها با هم پیوند اری از حوزهاند اگرچه در بسیی مجزا رشد کردهموازی همچون دو رشته

، گیری از عکاسیگویی به یاری تصاویر متحرک با بهرههدارند اما این دو در توانایی قصّ

 (. 19: 1781ها سهم بسزایی دارند. )تامسون،پردازی، و امثال اینتدوین، صحنه

سینما حرکت را نمایان »ی مشترک بین سینما و آثار ادبی است؛ حرکت و روایت وجه

ترین شکل آن یعنی کشد و ادبیات در رواییی آن را به رخ میکند و لحظه لحظهمی

ان کردن هم« بازگو»و « نشان دادن»کوشد تا حرکت را بازگو کند. بین داستان و رمان می

منجر « ها چشم»چیزی قرار دارد که در نهایت به تفوق و برتری سینما در جلب و جذب 

 ترین وسیله در دستگفت سینما و حرکت بر پرده از مطلوبتوان شود در حقیقت میمی

شان نمایش را که در سرشت او تعبیه شده، تواند شوق بازگویی و نانسان است که با آن می

هرچه بر پرده حرکت کند، »گوید: دهد. ژان رنوار در مورد حرکت در سینما می

ستان نیز وجود طرح که و این وجه برتری سینما بر دیگر هنرهاست. در دا« سینماست

ی و معلولی دارند و هر حادثه در واقع ی علّ حاوی سلسله حوادثی است که با هم رابطه

ترین عنصر داستان محسوب ی دیگر است، متحرکی حادثهوجود آورندهبه

م ی فیلی رابطه(. جینکز در کتاب فیلم و ادبیات در باره13-18: 1788حسینی، )شودمی

م ی منفرد قرن بیستد: اگر بیاموزیم که فیلم را نه به عنوان یک پدیدهگویو روایت می

ه فیلم یابیم کی هنرهای روایتی سنتی مطالعه کنیم، به سهولت در میبلکه به عنوان ادامه

ها را زنده نگهدارد. ست یابد و آنتوانسته است به تمام عناصر اصلی سنت روایتی د

 ( 7:1751)جینکز،
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هنوز هم از  ،شوندهای جمعی شناخته مین که به عنوان رسانهسینما و تلویزیو

ها داستان، رمان، حکایت، قصه و زیرا منابع آن کنند؛ی غنی ادبیات تغذیه میسرچشمه

ی های تلویزیونهای سینمایی، سریالهای جمعی در تولید انواع فیلم....است. تعدد رسانه

ها برای استفاده از انواع داستان ی این رسانههای رادیویی حاکی از سیری ناپذیرو نمایش

هایی است که در قالب تصویر های تلویزیون شامل روایتاست. بخش اعظمی از برنامه

و کار  هرویه از متون داستانی شدی بیشوند و این سبب استفادهمتحرک و صدا عرضه می

زیون را د بازار سینما و تلویرو به تدریج داستانی که بتوانازین ه است؛از اقتباس نیز گذشت

طول در » .فرا گرفته استها را رونقی رسانهدر نتیجه کساد و بیه دارد نوشته نشدگرم نگه

های کنندگان سینما و تلویزیون این بوده است که داستانقرن بیستم، فریاد معمول تهیه

عریف ادبیات که در ت(. چنان85: 1781تامسون،«)خوب به اندازه کافی در دسترس نیست

های ادبیات و سینمای اصیل، میل مخاطب یکی از ویژگی»گویند: و سینمای اصیل می

 (. 61: 1788)حسینی، «.ی آن استبرای خواندن و دیدن چندین و چندین باره

 هایدر داستانتوان گفت م و سینما ارائه شد میبر اساس مطالبی که در مورد فیل

راوی خود به شرح و توصیف مکان و اعمال  ،دمنهوکلیلهنامه و روایی به خصوص مرزبان

 ،ها و رویدادهای داستانتپردازد و برای به صحنه کشیدن تمام شخصیّ ها میتشخصیّ

دوربین  راوی، ،کند در صورتی که در فیلمفضا و حجم بسیاری را به خود مشغول می

تواند مسیر طولانی که نویسنده طی کرده را با نوع نگاه دوربین برداری است که میفیلم

ها از این تکنیک یاستفاده .های خاص به زمانی کوتاه تبدیل کندو استفاده از نورپردازی

ای هثر واقع شوند. زیرا داستانؤیی به فیلم مهای رواآفرینی و تبدیل داستاند در بازتوانمی

د تا نباید به این وسیله به حرکت در بیای اندپویا و زنده هایروایی که سرشار از توصیف

رو تمام از این د.نشو خالی از حرکت جدا ها شکوفا شود و از روایتِآنقابلیت نمایشی 

ی اند قابلیت اجرا بر روی پردههای اصلی و فرعی که دارای طرح کامل ارسطوییحکایت

همچنین قابلیت اجرا به عنوان سریال تلویزیونی با پخش قسمت به قسمت را سینما را و 

توان یک فیلم سینمایی یا یک سریال دمنه میوات کلیلهدارند؛ به عنوان مثال از حکای

های دیگری چون بوم و زاغ، بوزینه و باخه، کبوتران و موش تلویزیونی ارائه کرد و داستان

دمنه و شیر و شاه واهزاده با یارانش، از کتاب کلیلهان، شآهو، پادشاه و برهمن و زاغ و

پیلان، دادمه و داستان، ایرا و عقاب، شغال خرسوار، زیرک و زروی و شتر و شیر پرهیزگار 



 

 

 

 

 
 

 پژوهی ادبی. جلد دوممجموعه مقالات دومین همایش متن              211

اند و هم از نامه چنین قابلیتی دارند زیرا هم دارای طرح کامل ارسطوییاز کتاب مرزبان

 ساختار روایی برخوردارند. 

 )پویا نمایی(  نیمیشنافیلم . 9-1

ان توبه معنای جان بخشیدن است که به این وسیله می (to animate انیمیشن از مصدر)

های تجسمی یا سه بعدی را به حرکت در آورد بعدی و هم سوژه های تخت یا دوهم سوژه

های داستانی و مستند یک نوع از انواع انیمیشن برخلاف فیلم .و به شکل جاندار ارائه داد

ز کنیکی است برای ساختن یک فیلم یا بخشی ابلکه ت ؛ها نیستها یا ترکیبی از آنفیلم

هم ه های بها و همچنین اندامها، عکسها، نقاشیهای تخت شامل طراحیهاست. سوژ آن

های تجسمی شامل آید و سوژهست میهای کاغذها به دو متحرک که از بریده پیوسته

سازی و همچنین رس، خمیر مجسمههای خشک، گلها و جانورانی که در حالتآدم

 شود که با نشان دادنِ رس استفاده میای مصنوعی که از آن به عنوان جانشین گلماده

د گیرجان است جان بشود چیزی که بیمتغییر یک سوژه سبب می توالی سریعی از تصاویرِ

تواند با ترکیب با فیلم انیمیشن می ( 765-763: 1788فیلیپس، ). و به حرکت درآید

جایی که بسیاری از وجود آورد. از آنهجهانی خیالی و واقعی را برای بینندگان ب ،واقعی

ر ب یاجرااند، قابلیت و کلیله غیر واقعی نامههای مرزبانها و رویدادهای داستانتشخصیّ

به شکل انیمیشن  ها راها و صحنهاین نوع داستان توانمی مایش را ندارند،ی نروی صحنه

بدیل تناممکن را ممکن سازد، مثل مردی که به یک هیولا ، تواندزیرا انیمیشن می ؛ساخت

آید، دایناسورهایی که در شصت و پنج باره به هیئت انسان درمی و سپس دوشود می

میشن با انی ؛توان با انیمیشن دوباره واقعی جلوه دادیرا مبودند ملیون سال پیش در زمین 

 سازی ناممکنهای دیگر فیلمکه در شیوهداد ها را از منظری نشان توان تمامی داستانمی

 ،ندحیوان آن هایتشخصیّ کهاین دو کتاب  هایی از( از این رو داستان751)همان:.است

ایش برای بهترین نوع نم نماییشن یا پویارا دارند. انیمی انیمیشنقابلیت تبدیل شدن به 

تواند عواطف و احساسات بیننده را چه خردسال زیرا به راحتی می ست؛هاگونه داستاناین

 . سال برانگیزدو چه بزرگ

 رادیو. 9-1

جمعی را به طور کامل از آن خود کرده زیرا  یای است که عنوان رسانهرسانه رادیو تنها

با  ؛ودشکم فراهم می بسیار یهزینه امکان دستیابی به این رسانه در دورترین مناطق با

ر های دیگمدعیان رقابت با رسانه بارزترینهای تصویری، رادیو از وجود پیشرفت رسانه
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قد آن هستند علاوه بر های تصویری فاصیاتی را در بر دارد که رسانهخصوزیرا  ،است

ی که مزاحمتطور اختصاصی وارد خلوت فرد شود بدون اینهتواند بالوصول بودن، میسهل

گواه این ادعا وجود رادیو در محل کار بدون ممانعت در کار از  ؛در کار فرد ایجاد کند

ماشین در حال رانندگی، کارخانه، آشپزی، عمل جراحی یک پزشک که بدون ایجاد  :جمله

ا رادیو بیشتر با صد. گویدداستان و اخبار می یا کندها موسیقی پخش میخلل در کار آن

برد حسن و عیب آن در همین سه عنصر نهفته و کلام و موسیقی، کار خود را پیش می

ا مطالب ت شودشان جلب میبرای مثال بیشتر افراد به مطالب شنیدنی بیشتر توجه .است

یز کور ن یرسانه به آن ،مکتوب و از طرف دیگر به دلیل شنیداری بودن و نبود تصویر

کند و اگر جایی را درست متوجه نشود دیگر قابل ذهن مخاطب را درگیر می .گویندمی

 ی،)مخاطبی اردکان.پردازدتکرار نخواهد بود و تنها صداست که به معرفی اشخاص و فضا می

تواند گوش ای است که تنها میرادیو رسانه طور که اشاره شد،همان .(10-78: 1786

کانون ، است که نمایش به معنای نشان دادنمخاطب را تسخیر کند و این در حالی 

توان نمایش رادیویی اجرا ونه میگتمرکزش ابتدا چشم، سپس گوش مخاطب است پس چ

ترین و از طرفی مکی از مهّ تصویر سازی به وسیله دیالوگ ی»جایی که از آن .کرد

، تجسم دیداری هم بخشی از رادیویی استنویس نامههای یک نمایشترین کارمشکل

تر شدن برای روشن( 71همان:«)شود هم جزئی از جهان تصویرجهان صدا محسوب می

 پردازیم.رود میاین بحث به بررسی نمایش رادیویی و عناصری که در آن به کار می

 نمایش رادیویی. 9-1-5

، ستای نیم ساعته ی یک برنامهمدت زمان یک نمایش رادیویی در بهترین حالت به اندازه

همچنین در اجرای  و نباید بر روی یک سخن درنگ شود؛ بیان آن همیشه به نثر است

اهای اید از صدو نب شوداز هم ارایه  شخیصباید گفتگوها قابل ت ،ی جدیدیا صحنه برنامه

شود بلکه با استفاده از صداهای زیرا سبب کسالت مخاطب می استفاده کرد یکنواخت

ا شنونده ت ها باید متمایز از یکدیگر باشدگفتگوهای صوتی و با استفاده از جلوه گوناگون

( 173: 1786مولر، رمرد را از یک کودک تشخیص دهد. )از این طریق بتواند صدای پی

ها دارای عناصری چون صحنه، زمان، مکان، گفتگو شنمایش رادیویی نیز مثل سایر نمای

چینی است با این تفاوت که در این نوع نمایش، صدا نقش اساسی را بر عهده دارد. و زمینه

در مورد زمان این نوع نمایش باید گفت زمان در نمایش رادیویی یعنی زمان حال است؛ 

 تی تجلی تبعیّعنوان انگیزه گوید: گذشته باید از زمان حال بههیرت در این باره می
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شود پس باید مکان از جایی که در نمایش رادیویی مکان دیده نمیاز آن (.67کند)همان،

شود؛ در رادیو مکان دارای محدودیت نیست زیرا به هیچ مکانی وابسته طریق کردار تشریح 

ع ر این نوها دنهایت مکان را در یک پرده به نمایش گذاشت. صحنهتوان بینیست و می

پی به صورت کوتاه که مدت زمان اجرای آن بیش از سه تا در  نمایش باید سریع و پی

ها باید شفاف و متمرکز کننده باشند و چهار دقیقه طول نکشد به اجرا در آیند. صحنه

اجازه ندهند مسائل جانبی در کار آن دخالت کنند. در این نوع نمایش برای نشان دادن 

از صدا که فاقد توانایی نشان دادن به تماشاگران است، بهره  ،رکتدکور، لباس و ح

های توان با کلام روشن کرد باید توسط دستورگیرند؛ لذا محیط و موقعیتی که نمیمی

پردازی در نمایش رادیویی، نویسنده باید مکرر تصحنه شفاف شوند. در مورد شخصیّ

 تیکدیگر قابل تفکیک شوند و هر شخصیّها از تبیانش را تکرار کند تا جایی که شخصیّ

پهلو و اشاره و ایما در این نمایش باید خودداری  های خودش ظاهر شود از کلام دوبا ویژگی

ی طور که در تئاتر، صحنهار است. همانگذشود زیرا این نوع، برای نمایش در سیما تأثیر

ادیویی نیز درگیری وجود رساند در نمایش ردرگیری و حادثه مسیر داستان را به اوج می

دارد و این درگیری باید ساده ولی پر تضاد باشد تا بتواند کشمکش نمایشی را به نمایش 

بگذارد. از دیگر عناصری که در نمایش رادیویی مورد توجه است گفتگوست که باید کاملا 

د که مخاطب حس کن احساس بیان کردبیقدر یک سخن را نباید آن ؛کوتاه و عمیق باشد

گفتگوها نباید به صورت گزارشی باشند، سخن باید  خواند.که گوینده از روی نوشته می

 اشتهآمیزی شنیداری دسر راست باشد تا بتواند کردار را به نمایش بگذارد، کلام باید رنگ

 (908-178)همان، باشد تا بر شنونده تأثیر بگذارد. 
هایی سعی شود از داستانباید متون مکتوب به نمایش رادیویی  تبدیلبنابراین برای 

خوردن اشیاء وجود دارد استفاده شود .  همها گفتگو و صدای طبیعت یا بکه در آن

ه بلیت را دارند کای بسیاری است و این قهامورد بحث دارای گفتگو های دو کتابحکایت

در ها ی این داستاننمونهاز  جرا شوند.به شکل نمایش رادیویی ادر رسانه شنیداری رادیو 

شاه پیلان، روباه و بط  به نامهو در مرزبان بوف و زاغپادشاه برهمنان، به توان کلیله می

 . اشاره کرد

 گیری. نتیجه1

حاکی  ،نامهدمنه و مرزبانوگوناگون نمایشی در دو کتاب کلیلههای بررسی عناصر و عرصه

روی  نمایش یفارسی اگرچه برای اجرا داستانی کهنکه بسیاری از متون  از آن است
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هایی که نویسندگان این متون در کاربرد اما با توانمندیاند؛ صحنه به نگارش در نیامده

، چینی، مقدمهپردازیهپردازی و صحنتابعاد گوناگون شخصیّ، توصیف و تصویرگری

سبب  گیرند،پردازی به کار میو روایت بیان روایتبرای افکنی و سایر عناصر داستان گره

کهن نی داستامتون  از این رو،شده که این متون نزدیکی بسیاری با نمایش داشته باشند. 

ایشنامک، ، نمایاز جمله تئاتر صحنه انواع گوناگون نمایشبه  شدن تبدیل قابلیتفارسی 

مایش عروسکی، نمایش رادیویی ای، نای، نمایش چند پردهبرش، نمایش تک پردهنمایش

 نویسان در آفرینشتوانند راهنمای خوبی برای دراممیبه همین دلیل  را دارند نامهو فیلم

 های سنی مختلف جهت جذب مخاطب باشند تا فرهنگ،درونمایه و طرح نمایش برای رده

غبار کلمات بوم از و  و نوع نگاه گذشتگان این مرزهای اجتماعی ارزش های اخلاقی،آموزه

 .زدوده و به عنوان میراثی گرانبها به نسل امروز منتقل شوندوع مصنّ
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 برخی متون نثر صوفیه یی حکایات توبهتحلیل ساختارگرایانه

 

   5دکتر سید حسن طباطبایی

  2علی ضیغمی

 چکیده 

 درون متون کهن وپردازد که از ای میی حکایات توبهاین مقاله به تحلیل ساختارگرایانه

 الاولیای عطار پرداخته است وتذکرۀالمحجوب هجویری و کشف ارزشمندی همچون

ر های ادبی باشد که دتواند روشنگر بسیاری از ویژگیبررسی این نثرهای صوفیانه می

ی تا هفت هجری نوشته شده است. در این پژوهش ابتدا پیشینه ای پنجهقرن

یان گردیده تا مبانی اساسی این مکتب مهم و فراگیر درک ساختارگرایی و اصول ایشان ب

ی صوفیانی سرشناس است از میان کتب مذکور شود، سپس  حکایاتی که در مورد توبه

استخراج شده و برطبق نظرات ساختارگرایان و البته از زوایای گوناگونی تحلیل شده است. 

شناسی، عرفان و ادبی، سبکهای نقد وجو نتایج ارزشمندی در حوزهبعد از این جست

های مذهبی مردم در متون آلنمود ایدهفرهنگ عامه حاصل آمده که از آن جمله است: 

ی متون حکایات العاده بودن مضامین حوادث حکایات، نثر سادهخارقعامیانه و درنتیجه 

بالا و رواج  حجمکه از تعلیمی بودن و تبلیغی بودن مفاهیم این متون تأثیر پذیرفته است، 

وارد شدن باورهای عامیانه در مضمون حکایات، فراوان قالب حکایت در متون ادبی ما، 

 ی مخاطب بر ساختار حکایات.تاثیر طبقه

 

 العاده.، خارقمخاطب ،توبه ،حکایات ،ساختارگرایی: کلید واژه
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 مقدمه

کنند و آثار ادبی فرد پیروی میهان از یک ساختار و چارچوب منحصربههای جتمام پدیده

. رویکرد ساختارگرایانه، امروز ی خود استعنوان جزوی از جهان، دارای ساختار ویژههم به

ا به تمام زوایای یک اثر ادبی ی ادبیات است، زیرراگیر در حوزهی از مباحث مهم و فیک

شناسان نوین را در ها، زبانشناسان و سبکپردازد و همچنین دیدگاههای فرمالیستمی

سوی فران ران عمدتاًنام و نشان گروهی از متفکّ ساختارگرایی معمولاً»ی خود دارد. نهپیشی

اسی هً فردیناند دوسوسور، مفاهیم زبانشنتحت تاًثیر نظری 1760،1750است که در 

 (.155: 1789کالر،«)کار بستند.های اجتماعی و فرهنگی بهساختاری را در مطالعهً پدیده

جایی که از آن دانند وفرد میبهرا دارای ساختاری منحصرساختارگرایان هر متن ادبی 

ی جستجوی د، ثمرهادبی را از نظر می گذراننهای یک اثر ساختارگرایان تمام ویژگی

جی . نتایدربر داردصورت و معنای اثر  ات ارزشمندی را در رابطه باایشان دقایق و خصوصیّ 

گوناگون ادبی های آید درحوزهدست میهکه با دید ساختارگرایانه از یک متن ادبی ب

برای در این پژوهش .و ادب عرفانی مفید خواهد بود شناسیسبک صورتگرایی،همچون

اصول و مبانی ساختارگرایان از مکتوبات افرادی چون لیس تایسن، هانس برتنز، تفهیم 

 مقدم، خداییی کدکنی، بابک احمدی، مهیار علویمارجری بولتن و اساتیدی چون شفیع

 شریف و دیگر افرادی که در این عرصه دستی دارند، استفاده می شود.
 ای دارد واست که ساختار ویژهرهای صوفیانه از جمله متون ادبی ارزشمند فارسی، نث

مورد صورت و محتوای این متون، با جستجو در نثرهای صوفیانه اطلاعات سودمندی در 

حکایات توبه و تحول روحی حجم آید. دست میهگستردگی خاصی در ادبیات ما دارد ب که

یانی فبه چگونگی توبه صو گیرد و این حکایاتل توجهی از متون نثر صوفیه را دربر میقاب

د که بررسی سرشناس چون، ابراهیم ادهم، ذوالنون، مالک دینار، شبلی و عطار می پرداز

اولین مقام از مقامات  عنوانساختار این متون نکات بدیعی را در دل خود دارد. توبه به

و حقیقت آن در کتب خود  توبه یخور تحقیق است و آنچه که صوفیان دربارهصوفیان در

پنداریم و لازم است که این مفهوم فراگیر راتر از آن چیزی است که ما می، فاندثبت کرده

یعنی اراده دوری کردن از روشی ظاهری  توبه،» با دقّت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

نسبت به شریعت و وقف کوشش خود به تکمیل صفات معنوی و جسمانی؛ توبه آغاز 

به معنی درک معاصی، ندامت و تمایل به سلوک و نخستین مقام است. در شریعت، توبه 
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گیری انسان گردد، جهتمی ترپیچیده ف این مفهومعدم تکرار گناه است. ولی در تصوّ

 (.11: 1735)برتلس، « شودی اندیشه او متوجه خدا میکند و همهتغییر می

رت صوگرایان و پیاده کردن این اصول بهبررسی پیشینه و مبانی ساختارهمچنین 

 ارزشمند این پژوهش است ، بر روی بخشی از متون معتبر و پربسامد صوفیه، از ابعادعملی

مواردی چون، خارق العاده و دور از واقعیت بودن آورد؛ دنبال خود میهایی را بهو فرضیه

حوادث حکایات توبه، مبهم بودن زمان و مکان بیشتر حوادث حکایات، ورود باورهای 

ی سادگ ی مخاطب بر ساختار حکایات،، تاثیر اعتقادات طبقهمون حکایاتعامیانه در مض

گذاری نویسنده و سطح سواد مخاطبان بوده است، سستی و نثر متون که متاثر از هدف

بعد از بیان تعاریف و پرداختن به اصولی که همچنین ضعف پیرنگ حوادث حکایات توبه.

ورت عملی تحلیل صبهای از حکایات توبه  پژوهش بر آن استوار است، برگزیده

ها درنهایت مجموع آن شود وبندی میی این بررسی طبقهگردد و نتیجهساختارگرایانه می

 شود.تار حکایات توبه در نظر گرفته میعنوان چارچوب و ساخبه

 پیشینه ی ساختارگرایی

های گوناگون بعد از خود از که نقش مهمی در پیدایش نظریه صورتگرایی مکتبی است

 تر استبه بنابراین قبل از ورود به مباحث ساختارگرایی، ه است،ساختارگرایی داشت جمله

رح داده ش مبانی ساختارگراییبعداز آن و پرداخته شود به معرفی و بیان اصول فرمالیسم 

ای هی بیستم در تمام عرصهانگیزی که در آغاز سدههای شگفتونیپی دگرگدر». شود

ی ادبیات روی داد، شیوه رویکرد انتقادی به متن در گسترهتبع آن  بهزندگی انسان و 

تأثر از از آن زمان، م ادبی نیز دستخوش تحول بنیادین و پیاپی شد. نقد ادبی که تا پیش

شتر ای و ... بود و بیختی، اخلاقی، زندگی نامههای تاریخی، فلسفی، جامعه شناپیش زمینه

و اجزا و عناصر درونی آن روی آورد و رنگ « خودِ متن»گرایش های فرامتنی داشت، به 

(. به دنبال این تغییرات 3: 1730)علوی مقدم، « و هویتی عینی، بر پایۀ متن گرفت.

گروهی از منتقدان ادبی به نام صورتگرایان در در روسیه شکل گرفتند. یکی از این 

دیگر  راهمیت تصویر مجازی یا هر عنص»صورتگرایان شکلوفسکی است که معتقد بود، 

کند. دیگر اینکه نه در مفهوم یا فکری که بیان می شعری، در خود ساختار شعر است

تصویر در شعر عنصر محوری و اساسی نیست. بسیاری از اشعار، فاقد تصویرند و با وزن و 

(. رومن یاکوبسن 16)همان: « آهنگ شعر پیش می روند، ولی ما باز به آنها می گوییم شعر.

عبارت ادبیّت یا به»ز اعتقاد داشت که، پرداز ادبی نیه و منتقد و نظریهزبانشناس برجست
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ی اصلی گذارد دستمایهو نظامی که بر این تبدیل اثر می دیگر تبدیل گفتار به اثر ادبی

(. 19: 1730احمدی،«)دهد.لیل خود از شعر تکامل میاست که زبانشناسی در تح

از نقاط مشترک اختارگرایی دارد و گرایی مرز مشترکی با ساساس صورتبراین

رویکرد، تمرکز بر روی متن است نه دو ساختارگرایی و صورتگرایی این است که در هر 

اعر و موًلف را در ساختارگرایی همانند فرمالیسم، زندگی ش»چیز دیگری خارج از متن. 

: 1733علوی مقدم،«)کند.دهد و به ساختار ادبی توجه میحاشیه قرار می

صورتگرایان اصالت را به  ساختارگرایی در جاهایی هم با صورتگرایی اختلاف دارد.(.131

 لاوه بر فرم بهکنند، ولی در رویکرد ساختارگرایانه عدهند و در آن جستجو میصورت می

ساختارگرایی به عنوان یک رویکرد ادبی ریشه در فرمالیسم روسی »شود. معنا نیز توجه می

مالیستها اهمیت داشت فرم و شکل اثر ادبی بود و ساختارگرایی دارد. آنچه که برای فر

وامدار اندیشه های فرم گرایانه بود، ولی ساختارگرایان تلاش کردند از صورت و فرم به 

معنا دست یابند. چیزی که در ساختارگرایی مهم است ارتباط اجزا در کل نظام است و 

که بر این ساختارها حاکم است  نینیهمانطور که از نامش پیداست به ساختارها و قوا

: 1770)پورنامداریان،«. ت در اشیای منفرد نیستجوی واقعیّوپردازد و در پی جستمی

1 .) 

 اصول ساختارگرایان

نظریات دوسوسور تاثیر فراوانی در روش و مضمون مبانی ساختارگرایان داشت. دوسوسور 

ست که با در کنار هم گذاشتن این دانفرد میرای اجزایی منحصربهیک اثر هنری را دا

در آغاز سدهً بیستم، فردیناند دوسوسور »توان ساختار اثر را مشاهده کرد.اجزا، می

 هخود را در زمینهً زبانشناسی ارائ م.(، زبانشناس سویسی، دیدگاههای علمی1717،1863)

بان و ز داد. او نخستین کسی است که نظریه ای منسجم و هماهنگ برای زبان تدوین کرد

فردیناند (. »153: 1733)علوی مقدم،« را به مثابهً نظامی ساختاری مورد بررسی قرار داد.

ای از تمایزهای هاست و هر نظام زبانی، رشتهر معتقد بود که زبان، نظام نشانهدوسوسو

هاست که او زبان نظامی از نشانهیابد. از نظر عنایی است که با یکدیگر پیوند میآوایی و م

ای ند دوسوسور زبان مجموعهً پراکندهاز نظر فردینا(. »131همان: «)کند.قاید را بیان میع

از عناصر متجانس نیست، بلکه دستگاه منسجمی است که در آن هر جزء به جزء دیگر 

ختارگرایان (.سا186همان: «)وابستگی دارد و ارزش هر واحد، تابع وضع ترکیبی آن است.

ی دوسوسور را به تمام پدیده های جهان، از جمله ادبیات تعمیم نظریه
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د منبیند که سعی در درک نظامخود را در مقام دانشی انسانی می ساختارگرایی»دادند.

ی بشری و در نتیجه تمام رفتار و تولید بشری، ای بنیادینی دارد که تمامی تجربهساختاره

مند ساختن تجربه بشری که در ست برای نظامساختارگرایی روشی ابر آنها استوار است. 

: 1783تایسن،«)شود از جمله مطالعات ادبی.های مطالعاتی بسیاری از آن استفاده میحوزه

ای که در جهان این باور در میان ساختارگرایان بسیار استوار است که هر پدیده(.775

آورد که او را از دیگر ود میوجی اجزای خود بهواسطهای را بهوجود دارد یک ساختار ویژه

عالم را دارای ها و رخدادهای ساختارگرایان تمام پدیده»کند. ها و دیگر آثار مجزّا میپدیده

(. آنها بر همین اساس به بررسی این 81: 1781دانند)شایگانفر،ساختارهای مشخص می

-ساختارها و اجزای تشکیل دهندۀ آنها و ارتباط این اجزا با یکدیگر می

ساختارگرایان در نقد یک اثر، بعد از یافتن خصوصیات صوری (.9: 1771فتحی،«)پردازند

عنوان کنند و آن را بهو در ارتباط با یکدیگر بررسی می و محتوایی اثر، آنها را در کنار هم

اصر ر، حاصل کلیهً روابط عنساختا»نمایند. بنا به نظر ساختارگرایان:اثر معرفی میساختار 

زایی میان همهً عناصر اثر ادبی و هنری اثر با یکدیگر است؛ یعنی ارتباط یندهدهتشکیل

عبارت دهند، بهرد و به اثر انسجام و یکپاچگی میگیت آن اثر را دربر میت و کلیّکه تمامیّ

دیگر، ساختار، پیوندی یکپارچه و منسجم میان همهً عناصر ادبی و هنری است که شاعر، 

هنری به طوری هنرمندانه پدید  گیری شگردهای ادبی وکارن را با بهویسنده و هنرمند آن

آورد. همهً اجزا و عناصری که در ارتباط متقابل با یکدیگر و با کلیت ساختی بزرگتر می

 «شوند.معنایی ندارند ساختار نامیده می قرار دارند و بدون هیچ یک از این اجزا

ی اثر است که ساختار و عناصر تشکیل دهنده ارتباط اجزا(.این 185: 1733مقدم، )علوی

نگاه »عبارتی دیگر:ی آنها؛ بهشود، نه بررسی جداگانهی ادبی را منجر مییک پدیده

ا تجزیه و بررسی هر کدام از کند که بساختارگرایانه، روایت را به یک زنجیره مانند می

ای از روایتها خود مجموعهافت. هر روایتی در دل توان به ساختار کلی دست یها میحلقه

 (.11: 1770پورنامداریان،«)دهد.کوچک است که یک پاره را تشکیل میهای و زنجیره

 ط قبولی توبهچیستی توبه و مقامات آن و شرای

به نزد تو برای درک بهتر ساختار حکایات توبه لازم است تا توضیحاتی از پیچیدگی امر

 ی این متون سهل و ممتنع شویم. توبهصوفیان بیان گردد و سپس وارد نقد ساختارگرایانه

عارفان، اهیت فراوانی را داراست عنوان اولین مقام و نخستین سنگ بنای عمارت باقی به

همچنین حکایات مربوط به تحول روحی بزرگان تصوف، اطلاعات تاریخی، مذهبی و و
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توبه اندر لغت به معنی رجوع باشد، چنانکه » ی را در دل خود دارد.ادبی شایان توجه

گویند: تاب، ای رَجَعَ. پس بازگشتن از نهی خداوند تعالی بدانچه خوب است از امر خداوند 

 1787یری، هجو«)تعالی، حقیقت توبه بود و پیغمبر گفت: النَّدمُ توبهُ، پشیمانی توبه است.

ای اشتباه به جانب افعالی نیک و این امر در در میان یهتوبه یعنی رفتن از رو (.190:

تواند شروعی باشد برای سالکان و حتی مردم عادی از این جهت ارزشمند است که می

بدان که اول مقام سالکان طریق حق توبه است؛ چناکه اول درجه طالبان »جریانی بزرگ. 

وا توبوا الی الله توبۀ نصوحاً و رسول)ص( خدمت طهارت، کما قال الله، تعالی: یا ایها الذّین امن

گفت: ما من شیءٍ احبُّ الی الله من شابًّ تائب. نیست چیزی بر خداوند تعالی دوست تر 

از جوانی توبه کرده. و نیز گفت)ص(: التائب من الذنبً کَمن لا ذنب لهُ. تائب از گناه بی 

یکی از سه تایب بود و یکی »، و اما توبه را مقاماتی نیز هست (.197همان، «)گناه شود.

منیب و یکی اواب. و توبه را سه مقام است، یکی توبه، و دیگر انابت و سدیگر اَوبت. توبه 

 (.171: 1787هجویری،«) خوف عقاب را، انابت طلب ثواب را، اوبت رعایت فرمان را.

اما توبه کردن یک امر صوری و یک عمل ظاهری نیست، بلکه آن را مقدماتی لازم 

یک شرط توبه را تاسف خوردن است بر مخالفت و دیگر »است تا مفید معنایی خیر گردد. 

اندر حال ترک زلّت، و سدیگر عزم ناکردن به معودت و به معصیت، و این هر سه شرط 

اندر ندامت بسته است، که چون ندامت به حاصل آمد اندر دل این دو شرط دیگر تبع آن 

د، چنانکه توبه را، یکی خوف عقوبت بر دل سلطان شود و باشد. و ندامت را سه سبب باش

اندوه کرده ها بر دل صورت گیرد، ندامت حاصل آید، و دیگر آن که را ارادت نعمت بر دل 

مستولی شود و معلوم گردد که به فعل بد و نافرمانی آن نیاید و از آن پشیمان شود، و 

باید که (. »170همان، «)ردد.سدیگر شرم خداوند شاهد شود و از مخالفت پشیمان گ

محکم نهد که بنای جمله  توبتی نصوح کند از جملگی مخالفان شریعت، و این اساس،

 (.963: 1769نجم دایه، «)اعمال بر این اصل خواهد بود.

 حکایت

یی دارد و در عین کوتاهی، ی حکایت در ادبیات فارسی بسامد بالاقالب پیچیده

است و لازم است که در اینجا توضیح مختصری داده شود ی نکات ارزشمندی دربرگیرنده

در رابطه با این قالب جذاب و پرکاربرد ادبی که حجم قابل توجهی از متون ادب فارسی 

ی حَکَیَ است؛ یعنی مشابهت و همانندی ریشهی عربی و از حکایت واژه»ما را داراست. 

رهنگ ف«)کند.ز چیزی حکایت میمی گوییم چیزی ا در گفتار و کردار. چنانکه اکنون نیز
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حکایت در زبان فارسی به معنی داستان، سرگذشت یا قصه ای معمولاً »معین: ذیل واژه(. 

کوتاه، با موضوع بسیار مهم و  عجیب، نیز به معنی افسانه، مطلب، ماجرا و به صورت اسم 

حکایت معنای لغوی »فرهنگ سخن: ذیل واژه(. «)مصدر به معنای بازگو کردن موضوعی.

ی مختصر الغات در تعریف حکایت کلمهسخن گفتن یا خبر دادن از چیزی است. صاحب 

 «را افزوده است. در فرهنگ آنندراج، حکایت نقل روایت خوانده شده است.« مانند شدن»

همچون  ی(.حکایات در گذر زمان برای موضوعات مختلف176: 1787)خدایی شریف، 

دی موضوعاتی گرفته است و در دوره های بعقرار می عظ و اخلاق مورد استفادهحکمت، و

و حکایت قالبی شد برای طرح مسائل عرفانی، سیاسی، دینی،  دیگر به آن اضافه شد

اجتماعی، اعتقادی و غیره. حکایات عرفانی که حکایات توبه و تحوّل روحی را در بر دارد 

ر و اآن روزگار، بنایی استو اعتقادی و دینی مردم یبا تعدد فراوان و با داشتن پشتوانه

ای هم از این بنا به حکایات مربوط به چگونگی تدریج عرصهمستقل برای خود ساخته و به

یری . به خاطر تأثه استو چرایی توبه افراد معمولی و یا سرشناس تعلق گرفتتحوّل روحی 

 داشته القای معنی به ذهن خواننده در ای محسوسعنوان مصداق و نمونهحکایت بهکه 

نی های عرفابا و نویسندگان قرار گرفت. حکایتمورد توجه اقشار مختلف از جمله ادبا، خط

. با گردیده استای انتزاعی و درونی بیان میبیشتر به عنوان نمونه برای مسألهو اخلاقی 

توان مفاهیم درونی، انتزاعی و فرضی را محسوس کرد و به آن تجسّم و نظیر آوردن می

 خشند.ت بعینیّ
یقین از تواند از جوانب گوناگونی مورد بررسی قرار گیرد و بهیک حکایت می

ای رشود. بشود نتایج مفیدی حاصل میهایی که جزئیات یک مطلب استخراج میبررسی

 کشف المحجوب هجویری، از «دری که نمی توانش بست» نقد ساختاری حکایتِ »مثال 

آید که اندر بصره رئیسی بود، به باغی از حکایت می: نتایج سودمندی را دربر داشته است

آنِ خود رفته بود، چشمش به جمال زنِ برزگر افتاد. مرد را به شغلی بفرستاد و زن را 

توانم بست. گفت: کدام گفت : درها دربند! گفتا! همه درها بستم الّا یک در، که آن نمی

« رد پشیمان شد و استغفار کرد.در است آن؟ گفت: آن در که میان ما و خداوند است. م

این حکایت ابتدا ساختار اجتماعی  ی(. در تحلیل ساختارگرایانه96: 1730)علوی مقدم،

در حکایت های عارفانه و صوفیانه، »گیرد که طی آن و سیاسی مورد بررسی قرار می

 سلاطین مظهر ستمند؛ آنچه انجام می دهند خلاف است و آنچه می بخشند حرام. مردانی

ین هایشان؛ از اند و به کار گیرنده روشکه سلاطین بر کارها می گمارند نیز سایه همانهای
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رو، رئیس بر اساس وظیفه خود به حق و ناموس مردم متجاوز است. رئیس، مردی محتشم 

شد، و میان مردم رمان سلاطین در هر شهر گمارده میو وجیه از خاندانی بزرگ که به ف

بود و دیوان ریاست تحت تدبیر وی قرار داشت. این موضوع بویژه با و عمال دیوان واسطه 

ان همسویی بسیار های سوم و چهارم در ایرتوجه به نظام ماکیّت زمین در سده

همچنین در این حکایت دیالوگها نقش مهمی دارند و مکالمه عاملی (. 96همان:«)دارد.

حکایت در آن روی است برای بسط و گسترش حکایت و رونمایی از عالمی که 

خور توجه است. اگر حکایت را مه در جهت گستره ساختار حکایت درارزش مکال»دهد.می

ت: شود. مرد گفوع کاملاً روشن میبازنویسی کنیم و عنصر مکالمه را از آن بگیریم موض

توانم بست. همان در که میان درها بستم الّا یک در، که آن نمیدرها را دربند! گفتا: همه 

شد ت به چند عبارت پندآمیز محدود میو خداوند است. در این صورت، ساختار حکای ما

و جذابیّت کنونی را نداشت و در اصل دیگر حکایت نبود؛ به عبارت دیگر اگر زن دو جمله 

اش را که برانگیزی آورد، حکایت خاصیّت اصلیخود را به طور پیوسته به زبان می

(. در این حکایات 95همان: «)داد.ایت است از کف میده یا شنونده حککنجکاوی خوانن

 در یک سوی این» پردازی اگرچه مختصر است اما مفید و وافی نتایج لازم است.شخصیّت

های خاص خود به عنوان متجاوز به عرض به نام رئیس قرار داد، با ویژگی حکایت، فردی

رفانه، نویسنده نیازی ندیده های عاو ناموس رعیّت، )با توجه به ضرورتِ کوتاهی حکایت

، شخصیت حکایت است که ابتدا به توصیف شخصیت منفی رئیس بپردازد( و در سوی دیگر

های خاص خود در این حکایت تصویر شده است؛ زیبایی زن یا پاکی واقعی زن با ویژگی

های مشروع و نامشروع به زن، تمایلات شدید عاطفی و شهوانی نسبت گرایش زن، وسوسه

ای هترین محورهای حادثه و اندیشه در حکایتهمه این ویژگی ها، یکی از اساسی زنان،به 

های عارفانه است؛ اما این نوع برخورد و به تصویر کشاندنِ ویژگی های زن در حکایت

(. پایان حکایات نیز 95)همان: «عارفانه، شکلی عارفانه می یابد، چنانکه یافته است.

مقاله » که نویسنده از ابتدای حکایت درصدد اثبات آن بوده است.ی پیامی است دربردارنده

 ار عذابهای خود، فرد خطاکار و خطا اندیش را گرفتویسان در پایان بسیاری از داستانن

دی منبندی جنبه ارشادی دارد. بیانگر هدفکنند. این نوع پایانروح یا وادار به توبه می

 (.95همان: «)مرد پشیمان شد و استغفار کرد.» اخلاقی، اجتماعی و سیاسی حکایت است:
ی ایی با اصول ساختارگرایان و نحوههدف از تحلیل ساختارگرایانه ی حکایات توبه، آشن

در حکایتی از چارچوب اثر ادبی است. دست آوردنهپرداختن ایشان به متون ادبی و ب
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شود که حوادث ص میوضوح مشخی خود آورده بهکه عطار آن را در تذکره ابراهیم ادهم

حکایت دور از واقعیّت و حتی در حد معجزه است و این خصوصیّت چیزی است با نام 

ن ای از ایاند و البته ریشهالعادگی که آن را از مطالعه در متون اسلامی اقتباس کردهخارق

تری نسبت به گردد که از سطح علم پایینپردازی برمیها به باورهای مردم خیالخرافه

گویند که روزی بار عام بود، ناگاه مردی »براهیم ادهم:اند.ای تحصیل کرده قرار داشتهطبقه

آیم. گفت: خواهی؟ گفت: در این رباط فرو میاز در درآمد. ابراهیم گفت: چه میبا هیبت 

این رباط نیست، سرای من است. گفت: این سرای، پیش از این، از آن که بود؟ گفت: پدرم. 

ز او، از آن که بود؟ گفت: آن پدر فلان کس. گفت: همه کجا شدند؟ گفت: گفت: پیش ا

ی آید و یکسرا باشد که یکی میهمه برفتند و بمردند. گفت: آیا این نه رباط و کاروان

رود. این بگفت واز سرای بیرون رفت. ابراهیم در عقبش روان گشت و سوگند داد که می

ت: نام من خضر است. ابراهیم گفت: اسب زین بگو تو کیسی که آتشی در جانم زدی؟ گف

کنند که به شکار می روم تا این حال به کجا خواهد رسید؟ بر نشست و در آن حال از 

: بیدار باش. او ناشنیده کرد. بار چهارم آوازی شنید که: لشکر دور افتاد، آوازی شنید که

ت. ه یکبار از دست برفبیدار شو پیش از آن که بیدارت کنند. چون این خطاب بشنید، ب

ناگاه آهویی پدید آمد و گفت: مرا به صید تو فرستاده اند، نه تو را به صید من. آیا تو را از 

برای این آفریده اند که بیچاره یی را به تیر زنی و صید کنی؟ همان سخن که از آهو 

وبۀ تشنیده بود از زین بشنید. جزعی و خوفی در وی پدید آمد و کشف، زیادت گشت و 

 (.83: 1750نصوح کرد.)عطار،
روزه بسیار واضح است و آشکارا ام خارق العاده بودن اتفاقات حکایات توبه به دلایلی،

انگیزی این حکایات را دید؛ ولی در زمان رواج این حکایات، با توجه به توان شگفتمی

راویان، این به سخن  اعتقاد قوی مردم آن زمان به صحت انجام این رویدادها و اعتماد

 انگیزی کمتر بوده است. راویان این حکایات با اطمینان کامل از وقوعحیرت و شگفت

اند. داستانی با حجم بالا باید با مقدمات و پرداختهحقیقی این حوادث، به بیان آن می

 توصیفات ابتدائی خواننده را آماده قبول و درک وقایع داستان کند و رویدادها را به تدریج

کم از رهگذر فعل و انفعالات داستان گذر کند؛ بهتر دهد و به انجام برساند و کم شکل

و بتواند وقوع آن را تا حدی  ای عجیب، آماده شوداننده قبل از اتفاق افتاده حادثهاست خو

 –ویژه واقعه اصلی حکایتهب–بنابراین حیرت خواننده از وقوع آن حادثه بینی کند؛ پیش

حکایات توبه و تحول روحی که نویسنده  حکایات عرفانی مخصوصاً شود. درکمتر می
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مسیری طولانی از زندگی شخصی فردی را مختصراً در جلوی چشمان خواننده قرار می 

دهد و خیلی سریع آن را به کلی تغییر می دهد، طبیعی است که این امر برای خواننده 

سازی و ایجاد باور در خواننده ینهرواقعی بنماید؛ آن هم بدون زمشگفت انگیز و حتی غی

ل در این ی دید دانای کی عناصر داستانی؛ بویژه که زاویهاحرفهو بدون به کارگیری 

شود تا خواننده نتواند ارتباط نزدیکتری برقرار کند. در این نوع حکایات مزید بر علّت می

آوردن دلیلی برای باور حلاجی مطالب مربوط به علّت و معلول حوادث و حکایات عرفانی، 

آن، با حجم کم حکایات و هدف نویسنده سازگار نیست و این امور همگی دلایلی برای 

 شگفت انگیزی حوادث حکایات توبه از دید خواننده امروزی است.

 تاثیر نوع مخاطب در ساختار حکایات

لوه عی جچشم خوانندگان آن واق حکایات توبه، چگونه پیشامااینکه حوادث باورنکردنی 

د، دلایلی دارد که از آن جمله نوع مخاطب، اعتقادات مردم و نحوۀ نگرش کنکرده و میمی

ا شود، در محتوای از مخاطبان نوشته میاینکه حکایت برای چه طبقه آنها به حوادث است.

انه گذارد. زمانی که نویسندگانی با تمایلات صوفیر متون نثر صوفیه قطعاً تأثیر میو ساختا

ست به قلم می شدند، وقایعی را ثبت می کنند که قبول و باور آن از نظر یک خواننده د

عادی دشوار است، اما این متون برای طبقه ای از مخاطبان همچون صوفیان  نوشته شده، 

اند و نویسندگان داشته اند و با آن زندگی می کردهکه این کرامات و خرق عادات را باور 

شته از گذ داشته اند.ین حکایات را برای ایشان بیان میتبلیغ، ا صوفی با هدف تعلیم و

ای دیگر از عوام مردم هستند که مفاهیم این حکایات را بدون اندیشه کردن در این، عده

دانشمندان ای دیگر از ته اند. در کنار این دو گروه عدهمورد چون و چرایی آن می پذیرف

داف والای اخلاقی برای بیم و امید و عبرت مردم این اند که با اهو علمای روشنفکری بوده

اند.برای مثال در طبقات الصوفیه از قول بایزد بسطامی آمده است کایات را نقل می کردهح

بینید (. می71: 1757)عبداللهانصاری، « بایزد گفت که الله تعالی را به خواب دیدم.»که: 

خواب دیدم. در متون صوفیه مکالماتی نادر  که در این قول، بیان شده که خدا را عیناً در

قل ی نویسنده در نه می شود و طبقه مخاطب بر انگیزهمیان انسان با فرشته و خداوند دید

باز دیدم که الله روح مرا هر ساعتی »و بیان چنین مطالبی مأثر است؛ و یا بیان شده که: 

آب، و هر ساعتی جام روح در چهار جوی بهشت غوطه می دهد در مِی و شیر و انگبین و 

(. آیا این گونه متون با چنین 13: 1753)سلطان ولد،« مرا در جوی خوش فرو می برد...

ی شود را می توان اکنون در محتوا و باورهایی که در قرون نخستین اسلام فراوان دیده م
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های طبقات مختلف اسلامی و عرفانی تا این حد دید؟ آیا دلیل اینکه چنین نوشته

مفاهیم را باور کند اهیمی امروزه کمتر دیده می شود این نیست که مخاطبی که این مف

 شود؟کمتر پیدا می

 زمان و مکان در حکایات توبه 

اگرچه یک حکایت همیشه اند و ات توبه و تحول روحی مبهم و فرضیزمان بسیاری از حکای

انگیزی و تعلیم عبرتاحتیاج ندارد که زمان و مکان خاصی داشته باشد و اهدافی چون 

شود که گاهی نیاز باشد که یک حکایت تخیِلی ساخته شود، اما حکایاتی که در سبب می

شود باید که برای ادّعای ی مذهبی تبلیغ میی فکری خاص و یا یک فرقهآنها یک ایده

اص ای خخود و اثبات حقانیّت خویش سندی واقعی ارائه کند؛ زیرا حکایاتی که مروّج نحله

هستند مانند حکایات اخلاقی فراگیر نیستند که نزد تمام اقشار جامعه  و مکتبی ویژه

محترم باشد و شاید افرادی لازم ببیند که در این فرقه وارد شوند، بنابراین احتیاج است 

درستی بیان گردد. این در حالی است که تنها که زمان و مکان و سندِبت وقایع حکایات به

را مشخص کرد، آن هم با استفاده از شواهد  بعضی از حکایات توبهریبی توان دوره تقمی

اند، مانند عارفان، اُمرا، شعرا، حکّام شدهرادی که مربوط به آن دوره میو جزئیاتی چون، اف

یت عرفانی مبهم و فرضی و نویسندگان آن زمان. مکان هم عنصر دیگری است که در حکا

د نویسنده از بیان حکایت که عبرت و درس آموزی، هدایت آید. با توجه به مقصوبه نظر می

به سمت خوبی و نیز توصیف بزرگیِ شخصیت مورد نظر است، عنصر مکان کمتر مورد 

توجه قرار می گیرد. برای درک بهتر این قضیه به زمان و مکان روی دادن توبه چند نفر 

 از صوفیان می پردازیم.

وی »مالک دینار (. 507: 1730)جامی،«. رفته بودرون روزی به شکار بی»امیری حسینی  

(.احمد 173: 1787)هجویری،«. آن شب در میان گروهی از حریفان به طرب مشغول بود

وقتی من از سرخس برفتم و به بیابان فرو شدم و بر سر اشتران خود »حمادی سرخسی 

ای گرفتم و با وی به مغازه ای ج»(.شیخ ابوالحسن مغربی 779: 1787)هجویری،« رفتم.

پس »(.ذوالنون مصری 655: 1730)جامی،«. طلب وصول خدای تعالی می کردیم ناگاه...

(. 173: 1750)عطار،«. یدم بر درختیاز کوه برگشتم در راه می آمدم مرغکی  نابینا د

اگر زمان و مکان چندین حکایت دیگر بیان شود، باز هم خواهید دید که غالباً همچنین 

 تصر و مبهم اکتفا شده است. به همین جملات مخ
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 برد؟توبه از کجا به کجا می

شود ی دلخواه شما اتفاق افتد و این امر زیباتر میزیبایی یک حکایت آنجاست که حادثه

طور ناگهانی و درلحظه روی دهد و این خصوصیّت در حکایات توبه وجود اگر این حادثه به

اند، قبل از تحول روحی هر کدام مشغول کردهوفیانی که به هر دلیلی توبه بیشتر صدارد. 

ثمر یی باند و یا لااقل در سکونکردهد و در مسیری اشتباه سیر میانی بودهبه خوشگذران

های آیند و به جانب خوبی و پسندیدهاند، ولی ناگهان از زشتی بیرون میفرو رفته بوده

ان را با ذکر مثالهایی از نظر وضعیت قبل از تحول روحی تعدادی از صوفی روند.الهی می

 می گذرانیم.

در ابتدا مال » حبیب عجمی(.109: 1750عطار،«)و او پادشاه بلخ بود» ابراهیم ادهم

او مردی فاسق بود. روزی : »بشر حافی(.67: 1750)عطار،« دار و رباستاینده بود، در بصره

بیابان مرو و  در میان: »ابوعلی فضیل بن عیاض (.198: 1750)عطار،« مست می رفت

ابوعلی (.87: 1750)عطار،« باورد، خیمه زده بود و یاران بسیار داشت، همه دزد و راهزن

 «وی توانگرزاده بود و به تجارت بیرون شد به ترکستان اندر حالت جوانی» شقیق:

حسن (.36: 1750)عطار،« و ابتدا امیر دماوند بود: »شیخ ابوبکر شبلی(.75: 1731)قشیری،

 (.71: 1750)عطار،« گوهر فروش بود. اورا لوًلوً می گفتند او» بصری:

 عوامل آگاهی بخش در توبه 

کرده و عادتی دیرینه اما چه چیزی سبب شده که افراد راهی را که عمری در آن سفر می

واملی عوجود آورند.اند را ترک کنند و تغییری اساسی را در رفتار خویش بهبا آن پیدا کرده

، ملاقات با شیخ، پیر، خضر و یا شنیدن صدایی از غیب، به یاد آوردن چون دیدن خواب

اعجاب انگیز و دور از باور است، از اسبابی است که یک  نکته ای اخلاقی و ... ، که غالباً 

 انسان و یا چندین نفر را به جانب نیکی کشانده است.

خدای  ا میزنی؟تیر بر م حسینی آهویی به پیش رسید. آهو به وی نگریست و گفت:» 

 1730)جامی،« تعالی تو را از برای معرفت و بندگی آفریده است نه از برای این و غایب شد.

گفت: الله و جان  عطاردرویش کاسه ای چوبین داشت زیر سر نهاد و در پیش (.»507:

 عتبهزن در حال چشم برکند و بر طبقی نهاد پیش (.»673: 1730)جامی،« بداد.

شکست و بانگ  احمد حمادیشیری گرسنه شتری از آن (. »57: 1750)عطار،« فرستاد.

برکرد تا هرچه اندر آن نزدیکی سباعی بود آمدند و شتر را بردریدند و خوردند و شیر هیچ 

سنگی بزرگ برداشت که از روزنه ی بالای بام بر (.»979: 1787)هجویری،« نخورد.
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آوازی (.»797: 1730)جامی،« رفت.زند. آن روزنه فراهم آمد سنگ را بگ بواحمد چشتیا

ناگاه آوازی سخت به گوش من رسید (.»999: 1750)عطار،« ثوری مکن. ثورشنید که یا 

چون  حبیب عجمیزن (.»756: 1730)جامی،« داری؟این حیوان چرا رنجه می احمدکه:

 بشر حافی»(.67: 1750)عطار،« بر سر دیگ رفت طعام در دیگ خون شده بود، ترسید.

به خواب دید که وی را گفت: نام مرا خوشبوی گردانیدی، به عزت من که نام تو را نشنود 

، تورا چه مالکآوازی بر آمد: یا (.»151: 1787)هجویری،« الا که راحتی به جان وی آید

 (.173: 1787)هجویری،« کنی؟بوده است که توبه نمی

ی و بدون ایجاد پیش زمینه عادت استبیشتر این حوادث شگفت انگیز دور از منطق و 

ی ی به مخاطب دشوار است. با مطالعهاعتقادی در خواننده، القای مفاهیمی این چنین

بندی مکرری را در قالب این حکایات مشاهده خواهیم کرد، چندین حکایت توبه، تقسیم

 که این ساختار عمومی در اکثر این نوع از حکایات رعایت شده است.

 ات توبهساختار عمومی حکای

کنند می بندی کلی تبعیّتی متون نثر صوفیه، از یک تقسیمساختار بیشتر حکایاتِ توبه

 کنیم.وب به عنوان مثال آن را بررسی میکه با ذکر حکایتی از کشف المحج

، شروع «سبب توبۀ وی آن بود که، ابتدای حال وی آن که »(حکایت با جملاتی چون 1 

 شود .می

ای ورود به حادثۀ اصلی داستان، بوسیلۀ معرفی مختصری از زمان و چینی بر(مقدمه 9 

 مکان رخداد حوادث و معرفی اشخاص محوری داستان انجام می شود.

 گذارد.(وقوع حادثۀ ابتدایی که بر قهرمان حکایت تاثیر می7 

 کند و دلیل توبه را به طورهم مربوط می ( گره گشایی، که سلسله حوادث حکایت را به1 

 دارد.مستقیم بیان می

توان جملات مشخصی از حکایت را برای آن  برگزید (کشمکش عنصری است که نمی6 

و آن را باید در میان متن، از شروع حادثۀ ابتدایی حکایت تا زمان وقوع توبه در نظر گرفت. 

یرد گکشمکش شخص اول که غالبا درونی است و در اثر حادثۀ ابتدایی حکایت شکل می

 شود و به همراه توبه پایان می یابد.قالب کلماتی اندک بیان میو در 

آن انجام آید و عمل توبه در(فرود حکایت که بلافاصله در پی کشمکش و بحران می5 

 گیرد.می
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توان در بیشتر حکایات توبه مشاهده کرد؛ البته تعداد اندک ها را میهر کدام از این بخش 

اهی و حجم اندک حکایات، به دلیل کوت هستند. همچنین ی از این قاعده مستثنیحکایات

بندی ساختاری حکایات توبه را که در است. تقسیمکمتر مورد توجه قرار گرفته نقطۀ اوج

 توانید در حکایت زیر و دیگر حکایات توبه مشاهده کنید.بالا ذکر شد را می

ای از کشف المحجوب در بالا آمد نمونه برای اثبات ساختار فرضی حکایات توبه که 

 هجویری در پایین آورده شده است. 
 و من از احمد حمادی سرخسی پرسیدم که: ابتدای توبه تو چگونه بود؟ (»1 

(گفت: وقتی من از سرخس برفتم و به بیابان فروشدم بر سر اشتران خود و آنجا مدتی 9 

ی، و گری دادمببودم و پیوسته من دوست داشتمی که گرسنه بودمی و نصیب خود به دی

در پیش خاطر من تازه بودی، و بدین طایفه « و یؤثرون علی انفسهم»قول خدای عزّوجل 

 اعتقادی داشتم.

(روزی شیر گرسنه از بیابان برآمد و اشتری از آن من بکشت و برسر بالایی شد و بانگی 7 

بیامد  . ویوِی جمع شدندبکرد تا هرچه اندر آن نزدیکی سباعی بود بانگ وی بشنیدند، بر

و اشتر را بردرید و هیچ نخورد و باز برسر بالا شد. آن سباع، از گرگ و شگال و روباه و 

مثلهم، همه از آن خوردن گرفتند و وی می بود تا همه بازگشتند. آنگاه قصد کرد تا لختی 

شد. شیر بازگشت تا آن روباه لنگ چندان که بایست بخورد و روباهی لنگ از دور پدیدار

 رد و بازگشت. آنگاه شیر بازآمد و لختی از آن بخورد، و من از دور نظاره می کردم. بخو

( چون بازگشت به زبانی فصیح مرا گفت: یا احمد، ایثار بر لقمه کار سگان است، مردان 1 

 جان و زندگانی ایثار کنند.

 (چون این برهان دیدم، دست از کل اَشغال بداشتم.6 

 (.117: 1787)هجویری،« (ابتدای توبۀ من آن بود.5 

 خصوصیات صوری ساختار حکایات توبه

د: یکی شوناسیم از دو سطح بنیادی تشکیل میاز نظر ساختارگرایی جهانی که ما می ش»

و محتوایی  (. اثر ادبی نیز از دو سطح صوری757: 1783تایسن،«)ی.مرئی، دیگری نامرئ

ی صوری حکایات توبه را که کم و بیش در کتابهای دستور و هاتشکیل شده است. ویژگی

ورد دهند. در این ماز ساختار حکایات توبه را شکل میسبک شناسی ذکر شده اند، بخشی 

باید بیان داشت که بیشتر مخاطبان کتب صوفیه از میان عوام مردم و اصناف کوچه و بازار 

ا این حکایات را به نثر مرسل و زبان ساده بوده اند و نویسندگان به اجبار سعی کرده اند ت
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، وشبیان کنند و از ایراد صناعات ادبی تا حد امکان پرهیز نمایند؛ در تبعیت از این ر

اند و نحو و همنشینی جملات از زبان محاوره الگو گرفته جملات به صورت کوتاه ادا شده

ای رفته است و افعال در ابتداست. البته نوع چینش اجزا جمله از زبان عربی نیز تأثیر پذی

آیند. در سطح واژگان بیشتر کلمات از گفتار و های دیگر جمله میجمله و سپس قسمت

اصطلاحات رایج در میان مردم کوچه و بازار و همچنین واژگان حوزه ی دینی و تصوف 

آمده است. در میان حکایات نام شهرها، محله ها، اثاث خانه، لوازم آشپزی، نام البسه، 

ر جامعه ی آن زمان دیده رایج دبازیهای گوناگون و ... ، نامهایی هستند از میان اسامی 

شود. در کنار این نامها نیز آیات قرآنی، احادیث عربی، اصطلاحات خانقاه و آداب و می

ی اند. لازم به یاد آوراط مستقیم با موضوع توبه ذکر شدهرسوم صوفیه به مناسبت ارتب

 است که در اثنای حکایات توبه اگرچه نویسنده تلاش کرده است تا زبان بیان حکایت

ساده و فصیح باشد، اما به ندرت دیده می شود که کلمات و مصادر عربی و اصطلاحات و 

همچون -رموز صوفیه زبان این حکایات را دشوار کرده است. در بعضی جملات نویسنده 

 عبارات موزون و مسجع به کار برده است. -عطار

 گیرینتیجه

ه، توان اینگونه بیان کرد کرا میکایات توبه نتایج حاصل شده بعداز جستجو در ساختار ح

حوادث حکایات توبه در کتب مورد تحقیق، خارق العاده و دور از باور هستند، زمان و 

مکان رخ دادن این حوادث مبهم است و کمتر سلسله سندی معتبر برای حکایات ذکر 

ی هاهای آن دارای قدرتتشده است، این حکایات دارای پیرنگ ضعیفی هستند، شخصیّ 

رتر از انسان هستند و اعمال و گفتارشان همچون قهرمانان رمانس است، مبارزه ایشان ب

یات ناپذیر تمام این حکایل نفسانی است، اغراق عنصر جداییغالباً درونی و در مقابله با رذا

های مذکور در مورد ساختار حکایات توبه بیان است. دلایلی را که به عنوان علل فرضیه

ی صوفی و مردم عامه ی همچون، اعتقادات و باورهای طبقه بوده استکردیم، مواردی 

آن زمان، اهداف نویسندگان که بر مبنای تعلیم و تبلیغ اصول و مبانی فرقه صوفیه بوده، 

تاثیر سبک نویسندگی شخصی بر ساختار حکایات و نیز محدودیتهایی که قالب حکایت 

ن دلایل به صورت مجزا و مفصل در اثنای برای بیان داستان ایجاد کرده است. البته ای

پژوهش بیان گردیده است. بیشتر مخاطبان این حکایات مردم عامه و اصناف کوچه و بازار 

بوده اند و این مساَله باعث نثر شبیه به مرسل و ساده ی این متون و همچنین راه یافتن 

فا بسیار دشوارتر و خرافه ها در محتوای حکایات شده است. توبه در آیین صوفیان و عر
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گسترده تر از آنچه است که غالب مردم می اندیشیده اند. نتایجی دیگر از پژوهش در 

 ساختار حکایات توبه بدست آمده که در ذیل به آنها مختصراً اشاره می کنیم.

عنایت و توجّه الهی در لایه های زیرین حکایت، به عنوان یکی از علل تعیین کننده 

است و با تأمل می توان آن را دریافت. نویسنده به صورت غیرمستقیم ی حادثه ی توبه 

گوید افرادی هستند که خداوند به آنان لطف کرده و حادثه ای را بر سر راه آن ها قرار می

 داده و این لطف و عنایت شامل همگان نمی شود.

ه در مضمون خداوند در مورد توبه و توبه کنند تفاوتی میانِ نظر غالب مردم با نظرِ

حکایات وجود دارد. افرادی که سابقه انجام گناهانی کبیره چون قتل را دارند اگرچه از 

دید عموم، عفو الهی شامل آن ها نمی شود، امّا در نظر خداوند غفور این فرصت را دارند 

 که توبه کنند و در ردیف مؤمنان حقیقی قرار گیرند.

به فرایض و مستحبات ثبات و مداومت دارند توابین حقیقی، در راه راست و پایبندی 

 و تا پایان عمر خویش برآن روش باقی می مانند.

در این حکایات قهرمانان غالباً مرد هستند و این امرریشه در فرهنگ جامعه ی ایرانی 

 دارد.

شعور و درک اجسام، اشیا، گیاهان و مخصوصاً حیوانات گنگ در این حکایت مشهود 

 است.

ضی از بزرگان صوفیه چند داستان متفاوت آمده، همچون حکایات گاهی برای بع

 اند.ابراهیم ادهم؛ گاهی هم یک حکایت را برای دو شخصیّت متفاوت آورده

سند تاریخی دقیقی برای تمامی حکایات وجود ندارد و در نیمی از این حکایات فردی 

« هاند کآورده»به  حکایات با جملاتی شبیهکه شاهدِ حادثه بوده است مشخّص نیست و 

 شود.آغاز می
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 متون نثر صوفیهحکایات جستجوی عناصر داستانی در برخی از 

 
   5دکتر سید حسن طباطبایی

  2علی ضیغمی

 چکیده

و تحول روحی متون نثر صوفیه جزوی از آثار ارزشمند ادب فارسی ماست  حکایات توبه

های گوناگون ادبی برای تواند نتایج سودمندی را در حوزهمیکه تحقیق و بررسی آن 

ی هایجا مانده از هر دوره شباهتمند دربر داشته باشد. از آنجایی آثار بهپژوهان علاقهمتن

تواند با برخی از آثاری که متعلّق را با دیگر آثار همان بازه زمانی دارد، یک پژوهشگر می

به زوایای دیگر متونی که مربوط به همان دوره است آگاه شود؛ بنابراین  ،به آن دوره است

الولیاء عطار  سبب شود المحجوب و تذکرهای همچون کشفمایهو بررسی آثار گران مطالعه

ار ادب عرفانی و آث فرد به های منحصربر آشنایی با ویژگی علاوه پزوهکه یک محقّق متن

ود شده است آگاه ش کی متون دیگری که در این دوره نوشتهصوفیانه، به خصوصیّات سب

های سبکی گوناگون مطّلع گشت. حکایاتی که و همچنین از سیر تغییرات تدریجیِ دوره

شک منبعی غنی برای تحقیقات ارزشمند ادبی در فرهنگ ما خلق شده و رشد کرده بی

 ذیر این حکایات است، ضرورتناپاست و از آنجا که عناصر داستانی بخشی از کالبد جدایی

و  شده تا حکایات توبهسعینیز در این مقاله  ی قرار گیرد.دارد که این حوزه مورد بررس

ی ی نقد ادبتحوّل روحی افراد سرشناس صوفی مورد پژوهش قرار گیرد تا کمکی به حوزه

 پژوهی شود.و متن

 

 متون نثر، حکایت، عناصر داستانی.کلیدواژه: 
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 مقدمه

ند، کنآیند و رشد میوجود میروی ما بهی هستی پیشهای گوناگونی که در عرصهپدیده

شک معلول علّت و یا علل مختلفی است و آثار ادبی نیز از این مقوله مجزّا نیستند. یک بی

اثر ادبی مخلوق دنیای اطراف خود است و هر بخشی از آن بیانگر تأثیراتی که که محیط 

اند. حکایات ادبی نیز از این قاعده گیری آن شدهاند و باعث شکلارد کردهپیرامونش بر او و

حکایت  اند. یکمستثنی نیستند و اجزای این حکایات ازچیزهای مختلفی تأثیر پذیرفته

ی آن بیانگر اثرات گوناگونی است که از جانب دنیایی را در درون خود دارد که مجموعه

ت. دنیای درون یک حکایات آنقدر بزرگ است که تمام وجود آمده اسدنیای اطراف او به

های یک ملّت را در فرهنگ، مذهب، اسطوره، ادب و در یک کلام تمام تفکّرات و اندیشه

عنوان جزوی از این مردم ی حکایت بهدرون وجود خود جای داده است و نویسنده

دّنی ی آن است تمندهی این اثر جمعی است. پیامی که یک حکایت یا قصّه رسانزنندهنقش

ی آن ظهور واسطهکهن و تفکّری عمیق را در پشت خود پنهان دارد و خطی که آن متن به

هایی است کهروزی ابزار بیان تفکّرات یابد سرانجام سیری طولانی است و حاصل نشانهمی

انگر شی بیان آن تخیّلات ظریف نها و نحوهاجداد ایشان بوده است و روش ابراز این اندیشه

تکنیک و هنری است که زمانی خالی از هر زینتی بوده است و امروزه همان نهال ساده و 

پیرایه به جایی رسیده است که ثمراتی چون فنون بلاغت و صناعات ادبی را بر روی بی

بیند. حکایاتی چون توبه و تحول روحی که نویسندگان آنها ادیبانی های خویش میشاخه

آثاری هستند که نقد و بررسی آنها مفید بسیاری از نتایج سودمند ادبی  اند،گرانقدر بوده

های تواند نقاط تاریکی را روشن سازد که دیگر حوزهاست و حاصل تحقیق در این زمینه می

ته و یکدیگر پیوسادبی نیز از آن برخودار شوند و این امری طبیعی است، زیرا آثار ادبی به

های متون همان ط به آثار یک دوره قادر است تا برای پژوهشاند و تحقیقات مربووابسته

دوره مورد استفاده قرار گیرد. حکایاتی توبه و تحوّل روحی که حجم بالایی از متون نثر 

ی قرون پنجم تا هفتم ادب فارسی را به خود اختصاص داده شایستگی این را دارد صوفیانه

د و در این بررسی عناصر داستانی درخور توجه که از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیر

است، زیرا با دقت در هریک از عناصر داستانی بسیاری از نکات مبهم درون این قالب 

شود و تعداد فراوانی از مواردی که کمتر به آن پرداخته شده است شرح جذاب مرتفع می

ام حکایات و پردازی عنصری اساسی در تمشود. برای مثال شخصیّتو بسط داده می

های گوناگون درون هر حکایات هایی است که در ادب فارسی وجود دارد و شخصیّتقصّه
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لف ها و اعتقادات مختآلبیانگر تفکّرات متفاوتی هستند که بررسی آنها به شناخت ایده

 تواند یک باور را تقویّتکند. جایگاه هر شخصیّت حکایات یا قصّه مییک جامعه کمک می

عقیده را تخریب کند، برای مثال هر آنچه که یک شخصیّت محبوب انجام دهد و یا یک 

تر است و اگر همان عمل توسّط شخصیّتی منفور انجام شود مورد سرزنش و عتاب پذیرفته

د نیز انگیرد. دیگر عناصر داستانی که در یک حکایت پیاده شدهعمومی مخاطبان قرار می

یدی ارزشمند هستند و همین امر لزوم بررسی این میزانی مشخص دارای فواهرکدام به

 کند.عناصر را درحکایات گوناگون ادب فارسی ایجاب می

 حکایت در ادبیات داستانی

برای آشنایی با حکایت و شناخت نقش آن در ادب فارسی و همچنین بررسی عناصر 

ود مشخص شداستانی حکایت بهتر است که در ابتدا قالب حکایت و جایگاه آن در ادب ما 

های لازمه انجام گیرد. حکایتجزوی از ادبیات داستانی و منثور ما است و بعد از آن بررسی

ی تواند ساختهی حقیقی را در خود داشته باشد و یا میتواند خبری از یک واقعهکه می

اخ ای واقعی با شی خود باشد و یا تلفیقی از هر دو باشد؛ یعنی حادثهذهن خلّاق نویسنده

حکایت  هرحالاند به یک حکایت خیالی تبدیل شده باشد. بهبرگی که دیگران به آن داده و

جزوی از ادبیات داستانی است و این متون منثور ادبی ارزشمند شایستگی این را دارد که 

ی ادبی جای گیرد و همچون قصّه و داستان مورد نقد درکنار روایت دیگر منثور و خلّاقه

ادبیات داستانی در معنای جامع آن به هر روایتی که خصلت ساختگی »د. و بررسی قرار گیر

اش غلبه کند، اطلاق می شود. این  مطلب ظاهراً ی تاریخی و واقعیو ابداعی آن بر جنبه

ی انواع خلاقه ادبی را در بر بگیرد، اما در عرف نقد امروز به آثار روایتی منثور، باید همه

ادبیات داستانی بخشی از ادبیات یا ادبیات تخیّلی است و تفاوت  گویند.ادبیات داستانی می

ی انواع آثار داستانی منثور را در عمده ی آنها با هم در این است که ادبیات داستانی همه

گیرد، خواه این از خصوصیّت شکوهمندی ادبیات تخیّلی برخوردار باشد، خواه نباشد. بر می

ر داری داشته باشد دای که با دنیای واقعی ارتباط معنییعنی هر اثر روایتی منثور خلاقه

 (.91: 1735)میرصادقی، « گیرد.حوزه ادبیات داستانی قرار می

داستان، قصه، حکایت، افسانه و امثال این اصطلاحات و لغات از گذشته تا کنون 

ی خصصاند در حالی که با مطالعه ترفتههایی برای یکدیگر به کار میعنوان مترادفبه

های توان خصوصیّات مشخّصی برای آنها تعیین کرد و ویژگیهرکدام از این انواع ادبی می

بندی کرد؛ البته تعین حد و مرز کاملاً دست آورد و آنها را طبقهفرد آنها را بهمنحصربه
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ی فراوان در این مشخص برای آنها کاری سخت است و احتیاج به مطالعه، مهارت و تجربه

های بسیار دور و قبل از اسلام هم وجود ها از زمانرد. حکایات ایرانی و قصّهزمینه دا

صورت شفاهی و سینه به سینه ها کم و بیش بهها و اسطورهاند و در کنار افسانهداشته

ی رواج ی ورود اسلام به ایران بوسیلهرفته در دورهاند و رفتهشدهمیان مردم نقل می

ها، حکایاتی در مورد اعمال و گفتار افراد سرشناس نوشته شد نامهفرهنگ نوشتن زندگی

اسلامی و جدا کردن حیطۀ عرفان از حماسه،  -و با شکل گیری فرقه های مختلف ایرانی

عشق، خرد، بزم و رزم، حکایاتی هم با موضوعات عرفانی از بزرگان این عرصه نقل و ثبت 

قلندر، عارف و سالک جا گرفت و ای خاص برای اقشار صوفی، درویش، شد و در طبقه

های مورد نظر این طبقه بسط و گسترش یافت و با حمایت بعضی از حکما و امیران، ارزش

ی زندگی آنان به عنوان الگویی برای سالکان راه و اعمال و گفتار پربهای ایشان و نحوه

ی توبه چگونگی طریقت قرار گرفت. از میان حکایات عارفانه، حکایاتی هستند که رساننده

ای که منجر به تحوّل روحی بسیاری از این عارفان افرادی سرشناس است و کیفیّت حادثه

کندبود. البته این حکایات به خاطر در برداشتن مسائل و مؤمنان زاهد شده را بیان می

اخلاقی جذاب و حکمت آمیز، خارج از جمع اقشاری چون عارف و صوفی هم بیان می 

های دیگر اخلاقی و ادبی نیز مورد استفاده حکایات عارفانه در حوزهگشت و گاهی این 

 اند.گرفتهقرار می

 ساختار حکایت و شباهتهای آن با قصه 

فرد و جذاب حکایت وجود ها و تفاوتی که میان قصه و قالب کوتاه، منحصربهشرح شباهت

ای حکایت از دارد، در معرفی بهتر ساختار حکایت مفید است و شناخت صورت و محتو

راه مقایسه روشی مناسب است که درک خصوصیّات این قالب فراگیر ادب فارسی را 

رغم دارابودن ساختار جالب و مفاهیم کند.حکایت قالبی کوتاه است که علیتر میممکن

جذاب کمتر به آن پرداخته شده است و در ادبیات داستانی ما حکایات همسان با قصّه 

های فراوانی میان قصّه و حکایت است، اما باید بیان رچه شباهتدانسته شده است و اگ

مرزی صوری و محتوایی که میان دلیل همشود که حکایت قالبی مجزّا از قصّه است که به

رای اند. باین دو نوع ادبی متفاوت است، بعضی به اشتباه این دو قالب را یکی دانسته

ا لازم است که قصّه تعریف شود، البته به مشخص شدن مفهوم حکایت از راه مقایسه ابتد

ما را در  توانداین دلیل که قصّه ساختاری شبیه به حکایت دارد، آشنایی با معنی قصّه می

 ها همان معنایی است کهقصه»اند که درک بهتر حکایت یاری کند. در تعریف قصّه گفته
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دبیات خلاقه را مورد نظر دارند ی مردم از این مفهوم در نظر دارند، و از قصه آن نوع اتوده

که از دیرباز در این ملک و بوم رایج بوده است و بیشتر جنبه غیر واقعی و خیالی داشته 

یند گواست تا جنبه واقعی و محقق. هنوز هم وقتی بزرگان و پیران، برای بچّه ها، قصّه می

های سال برای سالها، ها و پدربزرگبه این نوع اثر ادبی متوسل می شوند. ما دربزرگ

ای برای او نقل کنند نیز همین خواهد قصهای میاند. وقتی بچههای خود قصّه گفتهنوه

های مفهوم قدیمی و سنتی را مد نظر دارد و نه آن نوع داستانی که در شکل و قالب داستان

ست ( غربی صحیح نیstoryغربی آورده می شود.از این رو اطلاق قصّه بر اصطلاح اِستوری)

و موجب شلوغی ذهن و سردرگمی خواننده می شود. همان بهتر که قصّه را محدود به 

( کنیم که در ادبیات داستانی دنیا نیز مفهومی مترادفِ مفهوم taleاصطلاح انگلیسی تیل)

ای طولانی، و در عین حال در میان ملتها و کشورهای دنیا سابقه ای قصه دارد و تاریخچه

های کهن ایران نیز از جمله کشورهایی است که به داشتن قصهقدیمی داشته است و 

ها در کنار چین، هند، مصر، المعارفمعروف شده و نامش در فرهنگ های ادبی و دایره

، میرصادقی«)اند.های کهن بودهسومر، بابل و یونان آمده است، کشورهایی که زادگاه قصه

1755 :66.) 

گو کردنش در ادبیات منثور کلاسیک فارسی گیری یک قصه و سبک بازی شکلنحوه

ما تقریباً به یک شیوه و روشی است که حکایت هم بر همان منوال استوار است و هر قصه 

اش، طبقه شنوندگانش و لحن و سبک بیانش و حکایتی با توجه به مضمون و درون مایه

ا و حکایاتی که ههایِ دیگر  متفاوت است؛ همچون قصهها و حکایات زمینهبا دیگر قصه

علوم زمان، فلسفه، دین، تاریخ، تعلیم و تربیت و غیره وجود در فنون لشگرداری، بازرگانی، 

ی آنها با هم متفاوت است؛ هرچند که همگی ساختاری نسبتاً یکسان در دارد و حوزه

کار رفته را دارا هستند. حکایات توبه را حجم، سبک، ساخت دستوری و نوع لغات به

های تعلیمی و دینی قرار داد. حکایات عرفانی که کمتر ی قصهن در محدودهتوامی

انی ای اخلاقی و امری عرفای برای سرگرم کردن دارند، غالباً در تلاش برای بیان نکتهانگیزه

و واردی قلبی و روحانی هستند و اگر امام قشیری بتواند جملات مقصود خود را در یک 

شک به همان مقدار کم اکتفا کمترین کلمات بیان دارد، بیداستان عرفانی و در قالب 

کند و به ذکر مطلب بعدی می پردازد؛ مگر اینکه احتیاج به اطناب و توصیف بیشتر می

ها و حکایاتی عرفانی همچون حکایات توبه و تحول، در داشته باشد. هسته درونی قصه

سا شرح و بسط است و چه ب صورتی که نویسنده تمایل به گسترش آن داشته باشد قابل
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گیری کلیامروزی هنگام شگونهانتقال شفاهی و نقل سینه به سینه حکایتی طولانی  و قصه

اند و این نویسنده است که به مقتضای شرایط آن را به ی خود، حکایاتی کوتاه بودهاولیّه

 صر داستانیشکل یک حکایت بلند و پرداخته در آورده است و آن را همراه با تقویّت عنا

هرحال حکایاتی که در حوزۀ عرفانی وجود ثبت کرده و در دسترس ما قرار داده است. به

ها و سبک خاص خود را دارند و جنبه سرگرمی که از دلایل ندارند علایق، هدفها، آرما

ها است را در  خود ندارند و ضرورتاً بسیاری از تر شدن، زیبایی و جذابیّت قصهطولانی

پردازی. با توجه به اینکه اکثر شود، از جمله صحنهتر میاستانی حکایات کمرنگعناصر د

ات خودشان تحت تأثیر تفکّر –توبه و تحول روحی  –نویسندگان این نوع حکایات عرفانی 

العاده و دخل و تصّرف در قوانین طبیعت را امری عادی اند، انجام امور خارقعرفانی بوده

 شود،می ی جایگزین سرگرمی قصّهاند و این خصوصیّت جنبهمردهشها بر می و جزو ارز

های اساسی قصه و حکایت است و همین محدوده پردازی از شباهتهمچنین این خیال

 اند.خیال و وهم است که بسیاری حکایت را با قصّه برابر دانسته

را با قصه مطلب دیگری که ما را بر آن می دارد که حکایات توبه و تحول روحی    

مقایسه کنیم این است که قهرمان یا شخص اول حکایات عرفانی با قهرمان قصه شباهت 

بسیاری دارد، همچون فردی با نیروهای فراانسانی که توانایی انجام کارهای خارق العاده 

را دارد، اموری چون پرواز در آسمان و راه رفتن بر روی آب، صحبت با حیوانات و شنیدن 

بی و از این دست. قهرمانان حکایت توبه مانند قهرمانانی که در قصه ها وجود های غیصوت

دارند کمتر اشتباه می کنند و خستگی ناپذیر و تسلیم نشدنی هستند.شخص اول حکایات 

توبه و تحول روحی نماینده تمام اشخاصی است که قدم در مسیر اشتباه گذاشته اند امّا 

العاده و رویدادهای هم به خوبی دارند. حوادث خارق به همراه عذاب وجدان، نیم نگاهی

غیرمنتظره از خصوصیّاتی است که ساختار قصّه و حکایات را تاحد فراوانی بههم نزدیک 

اش حوادث دور از واقعیّت ی اصلیهاکند. قصّه یک نوع ادبی است که یکی از مشخصهمی

العاده بیشتر از د بر حوادث خارقها تأکیمعمولاً به آثاری که در آن»و ناگهانی است.  

گویند. در قصه محور ماجرا بر حوادث ها است، قصه میها و شخصیتتحول و تکوین آدم

آورد و در واقع رکن اساسی و بنیادی وجود میگردد. حوادث، قصه را بهخلق الساعه می

ته قشی داشهای قصه نآنکه در گسترش و بازسازی قهرمان و آدمدهد بیآن را تشکیل می

ها، در قصه کمتر دگرگونی می یابند و بیشتر ها و قهرمانباشند. به عبارت دیگر، شخصیت

ها شکلی ساده و ابتدایی دارند و ساختمان دستخوش حوادث و ماجراهای گوناگونند. قصه
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نقلی و روایتی زبان اغلب آن ها نزدیک به گفتار و محاوره عامه مردم و پر از اصطلاح و 

های عامیانه است. در واقع نگارش قصه غالباً ادیبانه نیست و زبان ضرب المثل لغات و

(. 31: 1755)میرصادقی، « ها به کار گرفته شده است.معمول و رایج زمان در نوشتن قصه

 توان به حکایتبسیاری از خصوصیّاتی که در این تعریف در مورد قصه بیان شد را می

اغلب قصه ها »حکایت و قصّه با هم دارند. همچنین  نسبت داد و این شباهتی است که

ها را از استحکام و انسجام داستانی امروزی دارای پیرنگ ضعیف هستند و همین مسأله آن

کاهد. به همین دلیل دارد و از طرف دیگر، از تأثیر و قدرت محتوا و مضامین آن میباز می

نگ اصطلاح های ادبی آمده به این است که تعریف هایی که در دایرۀ المعارف ها و فره

نکته مهم اشاره دارد که قصه بافتی سست و پیرنگی ضعیف دارد و ماجراها و حوادث از 

( در فرهنگ taleاستدلال منطقی و قابل قبول پیروی نمی کنند. تعریفی که برای قصه)

ی ماصطلاحات ادبی جهان آمده چنین است : قصه به هر حکایت یا داستان منقول گفته 

شود که از نظر شکل، ساختی روایتی و غالباً شل و وِل دارد و برای سرگرم کردن نقل می 

شود.گاهی وقایع منطقی در قصه بر حوادث استثنایی می چرخند و قصه به واقعیت نزدیک 

شود و گاه در قصه، وقایع اتفاقی و تصادفی بر واقعیت و از پیرنگی بدوی و خام برخوردار می

زمانی قصه صرفاً اثری وهمی و خیالی )فانتزی( است و از حقایق امور و  غلبه دارد و

(. در تعاریف بالا که در مورد 33: 1755میرصادقی، «)گیرد.تظاهرات زندگی فاصله می

شود که در ادامه به آن قصه بود بسیاری از خصوصیات حکایات توبه را مشاهده می

اوره و سبک بیان حکایات عرفانی نیز بسیار العادگی، زبان محخوریم. غیر از خارقبرمی

 هاست.شبیه به قصّه

ی های عرفانی یکحکایات توبه و تحول روحی از جمله حکایاتی است که آنها را با قصّه 

هایی هستند که قصه»اند و این امر حاکی از شباهت فراوان حکایت و قصّه است. دانسته

رفان و بزرگان دینی و مذهبی است، چون ی شرح احوال و ذکر کرامات عاکنندهبازگو

های اسرار التوحید و تذکرۀ الاولیاء. مثلاً این قصه گونه را در شرح احوال و ذکر حکایت

کرامات منصور بن عمار است، به عنوان نمونه با حذف گفتار آخر آن از تذکرۀ الاولیاء نقل 

اتم هدایت، آن امین عالم کنیم: آن سابق راه معنی، آن ناقد نقد تقوی، آن نگین خمی

از حکمای مشایخ و از سادات  –رحمه الله علیه-ولایت، آن گنجور اسرار، منصور بن عمار 

این طایفه بود و در موعظه کلماتی عالی داشت و در انواع علوم کامل و در معاملت و 

ل ومعرفت تمام. و بعض متصوفه در کار او مبالغت کنند و از اصحاب عراقیان بود و مقب
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اهل خراسان و از مرو بود و بعضی گویند از پوشنگ، و در بصره مقیم شد. سبب توبه او 

آن بود که در راه کاغذی یافت بسم الله الرحمن الرحیم بر وی نبشته، برداشت. جای نیافت 

که آن را بنهادی پس بخورد. در خواب دید که به حرمتی که داشتی آن رقعه را، درِ 

ی، میرصادق«)ردیم. پس از مدتی ریاضت کشید و مجلس آغاز کرد.حکمت بر تو گشاده ک

1755 :93.) 

واقعی با جنبه غیر واقعی آمیخته شده است. -مانند قصّه جنبۀ تاریخیدرحکایات به

های عرفانی تفاوت دارد و آن تفاوت در آنجاست که البته حکایات توبه از لحاظی با قصّه

ازی از تفکّر شخصی جانبدارانه نسبت به یک فرقه و یا پردو خیال در حکایات توبه مبالغه

گیرد و درنهایت باعث فراهم آوردن داستانی از بیان ارادت نسبت به شیخی نشأت می

شود. البته در تعدادی از این حکایات امانت داریِ انگیز در بزرگداشت ایشان میشگف

 .بهتری انجام شده و در بعضی این امر کمتر رعایت شده است

های حکایت با قصه سه خصوصیّت عمده است که آن را برای قصه از دیگر شباهت

ها، ( خرق عادت، معجزات، کرامت1سه خصوصیت بنیادی قصه عبارتند از: »اند. برشمرده

ها، شبکه استدلالی قصه (پیرنگ ضعیف : خرق عادت9زدن با حیوانات و اشیاء و ... . حرف

لی و معلولی ندارد و از نظم معقول و منطقی برخوردار ها را سست می کنند، روابط ع

(کلی گرایی : به دلیل توجه به نمونه های کلی و جزئی، به روانشناسی فردی و 7نیستند.

گروهی و تجزیه و تحلیل های خُلقی و روانی شخصیت ها توجه نمی 

 (.101: 1755میرصادقی،«)شود.

 تحلیل عناصر داستانی در حکایات توبه

قالب حکایت توبه بنابر آنچه که بیان شد تاحدی روشن شد، اما برای شناخت بهتر کیفیّت 

های گوناگون مورد نقد و کمک روشاین حکایات لازم است که صورت و محتوای آن به

در بررسی یک متن روایتی باعث شناخت تواند بررسی قرار گیرد. یکی از مواردی که می

 جوی مفصّل هر عنصر داستانیوداستانی است و جست ی عناصربهتر شود، تحلیل جداگانه

تواند پژوهشگر را با جزئیات بیشتری در رابطه با آن متن آشنا کند و در یک حکایت می

 سبب شناخت مفیدتر آن متن شود.

گویند که روزی بار عام بود، ناگاه مردی با هیبت از در درآمد. »ی ابراهیم ادهم: توبه

آیم. گفت: این رباط نیست، سرای واهی؟ گفت: در این رباط فرو میخابراهیم گفت: چه می

من است. گفت: این سرای، پیش از این از آن که بود؟ گفت: پدرم. گفت: پیش از او از آن 
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که بود؟ گفت :آنِ پدر فلان کس. گفت: همه کجا شدند؟ گفت: همه برفتند و بمردند. 

رود؟ این بگفت و به تعجیل از سرای ی میآید و یکگفت: این نه رباط باشد؟ که یکی می

بیرون رفت. ابراهیم در عقبش روان گشت و آواز داد و سوگند داد که: بگو تو کیستی و از 

آیی که آتشی در جانم زدی؟ گفت : نام معروف من خضر است. ابراهیم گفت: کجا می

نشست و در آن روم تا این حال به کجا خواهد رسید؟ بر اسب زین کنند که به شکار می

: بیدار باش. او ناشنیده کرد. بار چهارم حال از لشکر جدا شد و دور افتاد، آوازی شنید که

آوازی شنید که : بیدار شو پیش از آن که بیدارت کنند. چون این خطاب بشنید، به یکبار 

 از دست برفت. ناگاه آهویی پدید آمد. خویشتن را بدو مشغول گردانید. آهو به سخن آمد

اند، نه تو را به صید من. تو مرا صید نتوانی کرد. آیا تو را و گفت: مرا به صید تو فرستاده

ای را به تیر زنی و صید کنی؟ هیچ کار دیگری نداری؟ از برای این آفریده اند که بیچاره

همان سخن که از آهو شنیده بود از قربوس زین بشنید. جزعی و خوفی در وی پدید آمد 

 (.83: 1750عطار،«)ت گشت و توبۀ نصوح کرد.و کشف زیاد

 شخصیت پردازی

ی عوامل دیگر، چرخد. کلیّهعامل شخصیت محوری است که تمامیّت قصه بر مدار آن می»

د. کننعینیّت، کمال، معنا و مفهوم و حتی علّت وجودی خود را از عامل شخصیّت کسب می

خصیّت موجبات دگرگونی حوادث، ای یافت که در آن دگرگون شدن شتوان قصهو مگر می

تواند چیزی جز ها، طرح و توطئه و سایر عوامل دیگر را فراهم نیاورد؟ و آیا قصه میجدال

ای پیدا کرد که در توان قصهرشد و تکامل شخصیت قهرمان در طول زمان باشد؟ و آیا می

(. با بررسی 917: 1758)براهنی، « آن شخصیت واقعی، مستعار و یا تمثیلی خبری نباشد؟ 

و موشکافی شخصیت حکایات توبه و تحول روحی می بینیم که دیگر عناصر حکایات از 

شخصیت ها تأثیر می پذیرند و نیز برآن تأثیر می گذارند. علل حوادث در چگونگی رفتار 

این شخصیت نهفته است. رفتار و گفتار قهرمان ریشه در فرهنگ و اعتقادات مردم آن 

، کارهای خوبی که انجام می دهد ارزش های آن جامعه است، آزادی و زمان و مکان دارد

اش برای مردم آن دیار العادهنیکوکاری او آرمان مردم آن مکان و زمان است، امور خارق

واقعی است و این که شخصیت، آشکار کننده بسیاری از مواردی است که در یک حکایت 

ندیشه شخص اول داستان در قالب حکایات باید به نقد و بررسی آن پرداخت.  تفکر و ا

گر ابعاد فکری، باورها، حالات درونی و توبه و تحول روحی است و حوادث حکایت نمایان

تحولات روحی نویسنده و مخاطبان هستند و با توجه به خواست نویسنده، اشخاص در 
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ه د از حکایاتی کدهند و البته در این میان نبایدارند و اتفاقات روی میحکایات گام برمی

در واقعیت رخ داده است غافل شد. افکار و تجربیات نویسنده یا راوی که آمیخته با 

هویتی خارجی و واقعی دارد  احساساتِ وی است از طریق شخص اول داستان که غالباً

 رسد.بعد از نقل و تحریر به صورت حکایتی عرفانی به دست ما می
پردازی در داستان از سه شیوه استفاده کند: اول، شخصیتنویسنده ممکن است برای »

ها با یاری گرفتن از شرح و توضیح مستقیم. به عبارت دیگر نویسنده ارائه صریح شخصیت

های داستانش را به خواننده معرفی با شرح و تحلیل رفتار و اعمال و افکار شخصیت ها، آدم

صیت ها و خصلت های شخصیت های دیگر کند یا با زاویه دید فردی در داستان، خصومی

داستان توضیح داده می شود و اعمال آنها مورد تفسیر و تعبیر قرار می گیرد. موقعیت در 

ارائه صریح شخصیت ها بسته به خصوصیات شخص راوی یا ویژگی های نویسنده دانای 

ه (. مشکل این روش این است که حکایت داستان جنب83: 1735میرصادقی، «)کل است.

کنند و صمیمیت کمتری بین خواننده و حکایت برقرار می شود رسمی و خبری پیدا می

های نویسنده و برداشت های ثبت شده بر خواننده تحمیل می شود. بیشتر و اندیشه

دوم، ارائه »گردد.حکایات رسالۀ قشیریه که گزارش گونه است با این شیوه بیان می

شرح و تفسیر یا بدون آن. این روش عرضه کردن  شخصیت ها از طریق عمل آنان با کمی

شخصیت ها جزو جدایی ناپذیر روش نمایشی است زیرا از طریق اعمال و رفتار شخصیت 

(. این روش قسمت کمی از 87: 1735)میرصادقی، « هاست که آنها را می شناسیم.

 ندگانشحکایات توبه و تحول را در بر گرفته است زیرا حجم کم حکایات و اهداف نویس

سوم، ارائه درون شخصیت، بی تعبیر و تفسیر. به این »دهد.اجازه چنین کاری را نمی

ترتیب که به کمک نمایش عمل ها و کشمکش های ذهنی و عواطف درونی شخصیت، 

(. این 71: 1735میرصادقی،«)خواننده به صورت غیر مستقیم شخصیت را می شناسد.

ر شود؛ آنجایی که سیقسمتی از داستان اجرا میروش در بیشتر حکایات عرفانی، فقط در 

درونی افکار فرد توبه کننده در مواجهه با حادثه ای که منجر به توبه می شود، بیان 

گردد. در بسیاری از حکایات نویسنده اعمال و افکار اشخاص مهم حکایات را نقل می

مشغول می شود، ای خود به تجزیه و تحلیل شخصیت ها کند و خواننده برای لحظهمی

 ردازد.پهای میان اشخاص مینویسنده کم یا زیاد، خودش به شرح و تفسیر کارها و صحبت
شخصیت پردازی در حکایات توبه و تحول روحی جایی است که نویسنده با گسترش 

نسبی ابعاد شخصیت اول داستان در قسمت اعمال )اَکسیوِن( و گفتار )دیالوگ(، این عنصر 
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گذارد؛ امّا در مورد اشخاص فرعی و حاشیه کند و به اجرا میحدی نمایان میداستانی را تا 

ای فقط نامی از آنها در داستان بیان می شود و اطرافیان شخص اول تا حد چند جمله 

شود. ای معرفی و خود قهرمان داستان به صورت مختصری در چند سطری نمایانده می

ف نویسنده بیشتر آشکار کردن شخصیت باید به این مسأله مهم توجه داشت که هد

قهرمان داستان در موقعیت خاص و در برخورد با حادثه مرکزی است نه بیان شخصیت او 

 در طول تمام حکایات.

تعداد اشخاصی که در حکایات توبه و تحول ایفای نقش می کنند بسیار اندک هستند. 

های زو اشخاص دارای نقششخص اول داستان و اکثر اوقات یک یا گاهاً دو نفرند که ج

ای روحانی را برای او کند با نفر دومی که لطیفهتر هستند. فردی که توبه میپررنگ

کند روبرو می شود و یا اینکه حتی نفر دومی هم وجود ندارد و شخص اول یادآوری می

داستان فقط درون خود سیر حوادث را مرور می کند و نهایتاً منجر به تحول روحی او می 

ای از دنیای مادی و فرامادی به توبه شود؛ و یا در حلتی دیگر شخص اول با دیدن صحنه

روی می آورد و یا اینکه جایگزین نفر دوم حیوان، گیاه، شیء و یا هاتفی از غیب می شود. 

پس اشخاص دارای نقش در این نوع حکایات بسیار محدودند و دیالوگهای کمی میان آنها 

ایات توبه و تحول روحی غالباً دارای یک قهرمان هستند، هر چند رد و بدل می شود.حک

در تعداد اندکی از حکایات شخص دومی با عناوین مختلف مرشد، هاتف، فرشته، فرستاده 

غیبی، خضر یا انسان کامل ناشناسی به کمک قهرمان داستان می آید و از نظر خواننده 

 گیرد.مورد تحسین قرار میفردی محبوب است و رفتار و گفتار این شخص دوم 

 شخصیت ایستا یا شخصیت پویا؟

شخصیتی در داستان است که تغییر نکند یا اندک تغییری را بپذیردو  شخصیت ایستا،»

به عبارت دیگر، در پایان داستان همان باشد که در آغاز بوده است و حوادث داستان بر او 

(. این شخصیت 77: 1735)میرصادقی، « تأثیر نکند یا اگر تأثیر بکند، تأثیرش کم باشد.

ول قطعاً دیده نمی شود زیرا کارآیی ندارد، مضمون حکایات توبه و در حکایات توبه و تح

ای، زندگی تیره و آلوده تحول بر این است که شخصی پشیمان و نادم در مواجه با حادثه

کند و یا به خاطر دریافتی روحانی و خوابی ماورائی، رفتاری به گناه یا گناهانی را ترک می

شخصیت ایستا در این نوع حکایات یا حداقل در شخص ناپسند را به دور می اندازد. پس 

شخصیت پویا، شخصیتی است که یکریز و مداوم در داستان، »اول داستان جایی ندارد. اما 

ای از شخصیت او، عقاید و جهان بینی او یا خصلت دستخوش تغییر و تحول باشد و جنبه
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، باشد یا سطحی و خصوصیت شخصی او دگرگون شود. این دگرگونی ممکن است عمیق

پر دامنه باشد یا محدود. ممکن است در جهت سازندگی شخصیت ها عمل کند یا در 

ویرانگری آن ها، یعنی در جهت متعالی کردن او پیش برود یا در زمینه تباهی 

(. حکایات توبه و تحول روحی مشخصاً از شخصیت پویا پیروی 71: 1735میرصادقی، «)او.

زند و انفعالی عمیق و ناگهانی به تغییر و تحول درونی دست می کند؛ عارفی که در فعلمی

 گزیند.و آداب و رسومی دیگرگونه را که در مذهب و عقیده او ارزش است را بر می

ای است از باورهای مردم آن روزگار و در حکایات شخصیّت نفر اول یک داستان چکیده

ران باستان را در خود دارد. برای انسان ها و قهرمانان ایایرانی تا حدی اثراتی از اسطوره

 کرده است؛ایرانی تمام متن یک حکایت همچون قانونی بوده است که از آن تبعیت می

هر حرکت و کار نیک و یا ناپسند در هر حکایت، چهارچوب حرکت او را در مسیر زندگی 

حکایت از  کرده است؛ جاهایی که قهرمانکرده و مقرراتی را برای او وضع میمشخص می

کاری پرهیز می کند، خواننده ایرانی هم از آن کار دوری می کند و در مقابل برای نیکی 

کردن حتی از جان خویش هم می گذرد. با توجه به تعداد فراوان این نوع حکایات اخلاقی، 

کتاب قانون بزرگی در اختیار مردم آن روزگاران بوده است که مورد توجه اکثریت قرار 

به تدریج جزوی از فرهنگ ایرانی شده است، به ویژه در دوره بعد از ظهور اسلام داشته و 

و آمیخته شدن مفاهیم و ارزش های ایران و اسلام. همچنین با راهیابی نظرات فرقه های 

نقش خرد کمرنگ تر و عوامل فرا انسانی قدرتمند تر و در نتیجه  مختلف به فرهنگ ایرانی،

رها از بند هرگونه عوامل واقعی و طبیعی بوجود آمد و قهرمانان  تفکراتی تقریباً آزاد و

حکایت به افرادی تبدیل شدند که به انواع کرامات منطقی و غیر منطقی، ساختگی و 

واقعی، عجیب و غریب مسلح شدند و شاید دلیل جذابیت نسبی حکایات توبه و تحول 

له حوادث نامعقول است که با روحی در عین کوتاهی، همین غیر منتظره بودن و نیز سلس

کند و اگر ی خواننده، حکایت را برای او جذاب و خواندنی میبر هم زدن نظم تفکّر روزمره

تی شوند، حکایدر این تعداد کلمات اندکی که حکایات توبه و تحول روحی در آن بیان می

ا ری است ربینی و تکراواقعی با رخدادهای منطقی که مسلماً برای خواننده قابل پیش

مطرح کنیم بعد از خواندن چند حکایت رغبتی برای ادامه خواندن در اکثر خوانندگان 

وجود نخواهد داشت. پاسخگویی به نیاز روانی انسان مبنی بر توانایی برتر او برای انجام 

تواند از دلایل کارهای دشوار و دلخواه خود که با تشویق و تأیید دیگران همراه است،  می

و استقبال از حوادث خارق العاده حکایات عرفانی و توبه و تحول روحی باشد. لذّتی رواج 



 

 

 
 

 
 

 215وجوی عناصر داستانی در برخی از حکایات...         جست

 

 

رسد همواره این تمایل را برای که خواننده از اتفاقاتی که دوست دارد به انجام رسد و می

کند که من هم انسانی هستم و قادرم چنین اموری را انجام دهم. این خواننده ایجاد می

ه به چگونگی به وقوع پیوستن این حوادث و میزان اعتبار اسناد آن امر ذهنی بدون اینک

 آید.وجود میفکر شود به

گویند که سبب توبۀ وی آن بود که روزی به شکار بیرون رفته بود، »توبه امیر حسینی: 

آهویی پیش رسید. خواست تا تیری بر وی افکند، آهو به وی نگریست و گفت : حسینی! 

دای تعالی تو را از برای معرفت و بندگی آفریده است نه از برای این و تیر بر ما میزنی؟ خ

« غایب شد. آتش طلب از نهاد وی شعله برآورد. از هر چه داشت بیرون آمد و توبه کرد.

 (.507: 1730)جامی، 

 زاویه دید 

زاویه دید ممکن است درونی باشد یا بیرونی. در زاویه دید درونی گوینده داستان یکی »

دید  یهای )شخصیت اصلی یا شخصیت فرعی(داستان است و داستان از زاویهشخصیتاز 

ی دید سوم شخص یعنی فردی که در داستان هیچ گونه شود و زاویهاول شخص گفته می

نقشی ندارد؛ در واقع نویسنده، راوی داستان است و داستان از زاویه دید سوم شخص نقل 

یات توبه و تحول دارای زاویه دید بیرونی است، (. حکا783: 1735میرصادقی«)می شود.

اگر چه گاهی نویسنده احساسات و روحیات، تحولات و تفکرات اشخاص داستان را از زبان 

کند، اما منظور ما کلیّت امر است که در آن نویسنده به عنوان راوی از خود آنها نقل می

حوادث را توصیف  -و گاهی دانای کل محدود-زاویه دید سوم شخص و دانای کل 

ل شدند و اعمای دید درونی نقل میکند.اگر حکایات توبه و تحول تا حد ممکن از زاویهمی

شد، باور شد و گفتار وی از زبان خود او بیان میشخص اول از دید خود او نشان داده می

 هکردن حوادث خارق العاده حکایات سهل و آسان تر بود؛ زیرا که شخص اول یا توبه کنند

گذارد و همچنین در دلایل خود را برای این امور شگفت انگیز را با خواننده در میان می

کند و احساسات و تفکّرات خواننده ی دید احساس صمیمیت بیشتری با او میاین زاویه

سازد. زاویه دید بیرونی که بهترین زاویه برای گزارش حوادث و اتفاقات را با خود همراه می

یان بیشتر حکایات توبه و تحول روحی به کار گرفته شده است، زیرا نویسنده است، برای ب

اند که این حوادث، رویدادهای تاریخی و واقعی هستند و یا راوی فرض را بر این گرفته

وظیفه ایشان روایت این رویدادهای تاریخی است و نیازی به ایجاد صمیمیّت و القای 

 -همچون حکایات رسالۀ قشیریه –ی از این حکایاتمعانی آن نیست. همانطور که در بعض
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شود که نویسنده بدون ایجاد هیچ انگیزه و ترغیبی برای قبولاندنِ حقیقی بودن دیده می

حوادث، فقط خیلی کوتاه آن را نقل می کند، انگار که گزارشی در یک مدت زمان کوتاه 

تلاشی برای ایجاد رغبت  از زندگی یک فرد را بیان می کند و در این انتقال معنی هیچ

کند و شاید داشتن اطمینان کامل در خواننده برای باور کردن حوادث دور از واقعیّت نمی

 گذارد.نویسنده از صحت آن حادثه است که در سبک و لحن بیان او تأثیر می

شاید یکی از دلایلی که حکایات توبه و تحول در تلقین مقصود خود و باوراندن وقایع 

د کنای قوی با متن بر قرار نمیایات به خواننده ضعیف است و خواننده رابطهدرون حک

بیند؛ این امر این است که خواننده احساسات و تجربیات خود را درون حکایات کمتر می

ت کند و حالات و تحوّلای دید بیرونی است که جزئیات را توصیف نمیتا حدی پیامد زاویه

های آن از صحنه ی فراخ کند و صحنه ها و دیالوگشن نمیدرونی را با شرح و اطناب رو

منظر و نمایشی دور است. البته پیاده کردن این روش در حکایات توبه و تحول با توجه 

هرحال زاویه دید سوم شخص)بیرونی( برای نماید. بهبه ساختار این متون بسیار دشوار می

ست نسبت به زوایای دید دیگر بهتر نقل این حکایات عرفانی که گزارش گونه و کوتاه ا

انگیز برخی بر بیان اعمال شگفتاست؛ از این لحاظ که هدف از طرح این حکایات علاوه

وبه ی تی صوفیه موارد دیگری هم است از جمله:  نحوهعارفان درجهت تبلیغ و تعلیم فرقه

زرگ،دادن و تحول روحی افراد، روشن کردن قسمتی از زندگی فردی سرشناس و عارفی ب

بیم و امید و پند و عبرت؛ بنابراین نویسنده از زاویه دید بیرونی که مسلّط بر تمام زوایای 

کشد و گاهی از درون افراد سخن داستان است استفاده می کند و به هر گوشه ای سرمی

تواند در هر مکان و زمانی از داستان دست ببرد و به توضیح گوید. در این زاویه راوی میمی

دادن آنها را روایت کند و نظر طور خلاصه دلایل رویو تفسیر حوادث داستان بپردازد و به

گیری همبکند. با توجه به قالب و حجم کلمات حکایات توبه، خود را بیان و حتی نتیجه

با این زاویه دید دیگر لازم نیست که با توصیف فراوان سعی شود تا هر مطلب جزئی  برای 

ردد، بلکه در چند جمله علّت و معلول را بیان می کند و تصمیم نهایی خواننده روشن گ

ی دیدی متشکّل از دو دارد. در بعضی مواقع نویسنده از زاویهگیرد و آن را بیان میرا می

کند؛ البته یکی از زوایای دید در حاشیه و دیگری مسلط و زاویه دید مجزّا استفاده می

اب ناپذیر است؛ زیرا که در لحظاتی از حکایت نویسنده غالب است و این امر گاهی اجتن

باید تصمیم درونی عارف یا توبه کننده را در رویارویی با حادثه ای بیان دارد و از سوی 

رد گیدیگر عکس العمل درونی و اندیشه و احساس فرد را که در ضمیر و ذهن او صورت می
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ن شخص توبه کننده سخن گوید و از زاویۀ ای از زبارا بازگو کند. بنابراین بهتر است لحظه

ه ی خود، از زاویدید اول شخص استفاده کند و سپس برای شرح و تفسیر و اقناع خواننده

دید سوم شخص و دانای کل محدود یا نا محدود استفاده کند. از پیامدهای استفاده از 

ن ها و حوادث دروزاویه دید بیرونی در حکایات توبه و تحول این است که نویسنده صحنه 

آن را با جزییات کمتری بیان می کند و عناصر داستانی در آن کمرنگ می شوند و از 

دلایل بهره گیری از این نوع زاویه دید این است که حکایات توبه و تحول روحی اینطور 

در نظر گرفته شده که حوادثی هستند تاریخی و برای بیان آن باید از روشی استفاده کرد 

ان تمام اعمال و گفتار حادثه را به اختصار بیان کرد؛ همچون خبر یا گزارشی از که بتو

 یک واقعه.

و اندر ابتدا وی عیاری بود و راه داشتی میان مرو و » توبه ابوعلی فضیل بن عیاض: 

باورَد و همه میل به صلاح داشتی و پیوسته همتی و فتوتی اندر طبع وی بودی؛ چنانکه 

ی بودی گرد آن نگشتی، و کسی را که سرمایه اندک بودی کالای وی اگر اندر قافله زن

نستدی و با هر کسی به مقدار سرمایه وی چیزی بماندی. تا وقتی بازرگانی از مرو برفت. 

 شنیدم که وی مردی خدای»گفت: « که فضیل بر راه است.بدرقه ای بگیر،»وی را گفتند: 

برد و بر سر اشتر نشاند تا شب و روز قرآن  قاری با خود« ترس و آگاه است. باکی نبود.

خواند. تا قافله به جایی رسید که فضیل رحمه الله کمین داشت. باتفاق قاری برخواند، می

د وی را رقّتی اندر دل پدی« ألَم یأنِ لِلّذین آمنوا اَن تخشعَ قلوبهم لذکر الله»تعالی: قوله،

ظاهر گردانید از آن شغل توبه کرد و  آمد و عنایت ازلی سلطان الطاف خود بر جای وی

 (.87: 1787)هجویری، « خصمان را نام نبشته بود خشنودشان گردانید و به مکه رفت.

 پیرنگ

، الگوی دهد. پیرنگطرح و نقشه داستان یا پیرنگ شبک استدلالی داستان را تشکیل می»

شود ه ساخته میای از حوادث و رویدادهای به هم پیوستحادثه داستان است و از رشته

رساند. حوادث پیرنگ باید با معنی ( به نتیجه میconflictکه داستان را از کشمکش )

باشد و موجب شود که شخصیت اصلی نسبت به آنها از خود واکنش نشان بدهد، یا 

شخصیت باید موجب وقوع حوادث شود. از این نظر میان پیرنگ و شخصیت رابطه متقابلی 

 1735میرصادقی، «)ین رابطه کشمکش داستان را بوجود می آورد.شود و همبرقرار می

(. پیرنگ حکایات عرفانی در دوره شکل گیری و نقل و ثبت آنها قوی و استوار به 997:

رسیده است، زیرا که رشته روابط میان حوادث و چگونگی سیر جریان حکایت از نظر می
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اسلامی آن زمان منطقی و تا _میانۀ ایرانیابتدا تا پایان با توجه به اعتقادات و باورهای عا

حد زیادی قابل باور بوده است. حکایاتی که در آن عرفا از عوالم غیب با خبر بوده اند، از 

شده است، اند، یک فرد با جمله ای دگرگون میضمیر انسان های دیگر آگاهی می داده

اند و اینکه رفتههوا راه میاند، بر روی آب و بر روی کردهزاهدان و بزرگان طی الارض می

یک خواب یا یک تلنگر جزئی و نامحسوسِ، وجدان آنها را طوری مورد تأثیر خود قرار 

ی خود را صرف هدف و باور دینی خویش می داده است که تمامِ عمر باقی ماندهمی

 ان،مها و دگرگونی باورها و گذر زاند؛ ولی امروزه با تغییر فرهنگ و جایگزینی ارزشکرده

قبول انجام و اتفاق افتادن اکثر جریانات این حکایات نه تنها شگفت انگیز است بلکه 

باورنکردنی و شاید ساختگی می نمایاند و اگر این حکایات را اکنون از لحاظ پیرنگ 

ی بخواهیم بررسی کنیم، باید پیرنگی ضعیف را به آنها نسبت دهیم؛ به علاوه اینکه واقعه

گیرد به صورتی غیر در ادامه سیر حوادث خارق العاده داستان شکل می اصلی داستان که

مخصوصاً برای جامعه امروزی در می آید و کمتر کسی خواهد پذیرفت که در قابل باور، 

ی وبهتر یعنی تالعادهای خارقتبعیت از اتفاق افتادن حوادث تخیلیّ و فرضی داستان، واقعه

ر داشت که تحول روحی فرد به صورتاتفاقی و تصادفی رخ ابدی رخ دهد.البته باید در نظ

نمی دهد، بلکه نتیجه رفتار، گفتار، نوع نگرش و پندار مستمر فرد است که در مواجهه با 

حادثه ای روی می دهد؛ بنابراین حادثه این حکایات و اتفاقات شگفت انگیز و دور از 

فقط ترتیب و توالی وقایع نیست پیرنگ »باورش، در عین حال برای خود قوانینی دارد. 

بلکه مجموعه سازمان یافته وقایع است. این مجموعه وقایع و حوادث با رابطه علت و 

(. 51: 1735میرصادقی، «)ای مرتب شده است.معلولی به هم پیوند خورده و با الگو و نقشه

ه الگوست لیتمام عناصر قصه و برای ایجاد یکپارچگی است. بوسیالگوی قصه، بسیج کننده»

نویس، وهمی از زندگی را طوری می آفریند که با واقعیت طبیعی، خانوادگی و که قصه

اجتماعی منطبق باشد و یا گاهی حتی با آن اشتباه شود.الگو، برش اجزاء بصورت قطعات 

ای مناسب برای تمامیت محتوای قصه است. و بعد سرهم دوختن آنها برای ایجاد جامه

راش خورده، متناسب و متعادل محتوا است. الگو آن جلد ظاهری هیکلِ الگو، قد و قامت ت

تک تک عناصر نه گانه و ابعاد چهارگانه و در عین حال استحاله متوازن آنها در یکدیگر و 

(. الگو در 763: 1758براهنی، «)در کل قصه بعنوان توهمی از زندگی در برابر ماست.

یی است که در آن امور ماوراء الطبیعی و درونی هاحکایات توبه و تحول روحی سیر حادثه

ها توانایی انجام کارهای فراانسانی را دارند و زمان و قابل رخ دادن هستند و شخصیت
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مکان حکایات مبهم است. اتفاقات حقیقی و ساختگی، اعمال و گفتار اشخاص از الگو 

می  تحول را سازمانکنند. این الگو است که به کمک عناصرش حکایات توبه و تبعیت می

 ای نظم و ترتیب یابند وهای راویان در مورد حادثهبخشد تا تفکرات نویسندگان و گفته

کند و ای است پیوسته از دلایلی که نویسنده برای انجام حوادثی شگفت بیان میرشته

دهد. الگو تمام حکایات را بوسیله حوادث و اسباب آن به سمت نتیجه گیری سوق می

ای که طبق دهد. توبهگفتار و حوادث لازم و ضروری را در سر جای خود قرار می اعمال و

العاده باید روی دهد و تغییر مسیر ای غالباً درونی و غیر منتظره و خارقالگو در اثر حادثه

 زندگی  نتیجه آن باشد.

 مضمون

ه اثر کشیددرونمایه، فکر اصلی و مسلط در هر اثری است، خط یا رشته ای که در خلال »

دهد. به بیان دیگر، درونمایه های داستان را به هم پیوند میشود و وضعیت و موقعیتمی

 اند که نویسنده در داستان اعمال می کند،را به عنوان فکر و اندیشه حاکمی تعریف کرده

 اشگویند درونمایه هر اثری، جهت فکری و ادراکی نویسندهبه همین جهت است که می

(. با بررسی حکایات توبه و تحول روحی می 131: 1735میرصادقی، «)می دهد.را نشان 

توان درونمایه و مضمون کلی را این طور در نظر گرفت : گاهی حوادثی غیرمنتظره و 

خارق العاده در زندگی بعضی افراد رویمی دهد که مسیر زندگی شان را به سمت خوبی 

عضی از آنها مورد عنایت هستند با تفکر در هایی که بسوق می دهد؛ و یا اینکه: انسان

شان به سمت تغییری نیکو و خیر می روند. مضمون را می توان در شخصیت حوادث زندگی

قهرمان داستان نیز جستجو کرد. قهرمان قصه ها به سمت معشوق خود پیش می رود، 

رمان اشد. قهتواند یک انسان دیگر باشد و یا ثروت، قدرت، مقام و شهوت بمعشوقی که می

حکایت توبه و تحول برای برتری خیر بر شر، انجام نیکی و دوری از بدی، ترجیح فرمان 

اند توحق بر باطل و از ین قبیل می جنگد؛ این مبارزه او برای رسیدن به مقصودش، می

درونی و یا بیرونی باشد.یکنواختی درونمایه حکایات توبه و تحول روحی از خصوصیاتی 

توان باز هم آن را، آشکارا دید. نویسنده در طالعه صدها حکایت متنوع میاست که با م

زند و شروع به نقل آن حکایت، قسمتی حقیقی یا فرضی از زندگی شخصی را برش می

ادر ای محرّک، نمنطقی و عقلانی پیش می رود تا اینکه واقعهمی کند، سیر حوادث نسبتاً 

عکس العمل شخص در قالب توبه و تغییرِ مسیر و غیر قابل انتظار رخ می دهد و سپس 
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گفتار و پندار پدیدار می شود و نیز قدم در راه انجام امور ارزشمند از نظر آن در رفتار، 

 گذارد. شخص و جامعه می

به نظر می رسد که متصوّفه در تصنیف کتابهای خود دست کم چهار هدف عمده را »

مبانی اعتقادات دینی و عرفانی؛ دیگر تبلیغ تصوف اند: یکی تعلیم اصول و دنبال می کرده

در میان عوام مردم. سدیگر دفاع ار تصوف در برابر مخالفان؛ از آنجا که متصوفه مخالفانی 

اند و متکلمان و فلاسفه نیز با آنان موافق سرسخت چون فقیهان و اهل شریعت داشته

لات و تجربیات عرفانی و درد اند. چهارم ارضای خاطر نویسنده با بیان کردن حانبوده

(. حکایات عرفانی و زیر مجموعه ی آن یعنی 59: 1788)غلامرضایی، « درونی خویش.

حکایات توبه علاوه بر توضیح وتفصیل مرحله ای از مراحل سیر و سلوک عرفانی و تعلیم 

اصول تصوّف، بر آن است تا از طریق بیان حکایات جذاب، همراه با خرق عادت، تبلیغ و 

 رواجی از این فرقه را داشته باشد.

اندیشه و معنای بنیادی و  –طورکلی هر اثر هنری یا به –محتوای هر اثر داستانی »

ی اصلی عمل ها و پایدار جاری در تمامی اجزاء آن اثر است. محتوا، تکیه گاه و انگیزه

ایه یا ی مجموع حرکت هاست. محتوا، خمیرمایه یا بن معکس العمل ها و جهت دهنده

فکر اصلی داستان است که از خواست و اعتقادِ خالق اثر سرچشمه می گیرد. محتوا، یک 

ی کلی مطلقاً معنایی است که موضوع، ماجرا، فضا، حرکت، زبان، نتیجه و هدف، و مقوله

مجموع عناصر تابع و جزئیات اثر بر محور آن تنیده می شود. محتوا، هسته ی مرکزی و 

حتوای هر اثر، تنها عامل معنایی وحدت بخشیده به کل اثر معنوی اثر است. م

مایه این حکایات روشن و واضح است و در پشت پرده (. درون136: 1738است.)ابراهیمی، 

رموز، تمثیلات و شخصیت افراد نهفته نیست و خواننده به راحتی آن را در می یابد. البته 

جود در فرهنگ عامه مردم زمان در بطن انعکاس عقاید و باورها و تا حدی خرافه های مو

حکایات عرفانی و توبه و تحول دیده می شود ودرون مایه و مضمون گاهی به صورت 

 شود.مستقیم و گاهی از طریق دیالوگ و حوادث حکایت بیان می

 نماد

موضوعی را تحت پوشش موضوع  شیوه ای غیر صریح که نویسنده با استفاده از آن،نماد، »

کند و صحنه ها و مفاهیمی را با توسل به یزی را بر حسب چیز دیگر عنوان میچ دیگر،

(. در حکایات توبه و تحول نماد 611: 1735میرصادقی، «)کشد.نشانه و نمونه پیش می

کم و بیش دیده می شود؛ با توجه به اینکه در این نوع حکایات توصیف بعضی حالات 
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 شوند و نیز به دلیلین نمادها گاهی وارد صحنه میبنابرادشوار است،  درونی و نامحسوس،

نه و لباس که ناگزیری از کوتاهی این حکایات، نمادها به تفهیم حکایت کمک می کنند؛

ی چوبین شخصی در داستان نمادی است جایگزین تمام توضیحاتی که باید در مورد کاسه

ند هر کدام می توانند فقر، درویشی و آوارگی او داده شود.حیواناتی که صحبت می کن

 نمادی از یکی از خصوصیات نفسانی باشند.

 مانندیحقیقت

توان آن را در حکایات توبه و تحول حقیقت مانندی یکی دیگر از موضوعاتی است که می

دارد که امری که امکان وقوع دارد مانند روحی مورد بررسی قرار داد. این مطلب بیان می

آن باید طوری عمل شود که مانند حقیقت جلوه داده شود. حقیقت است و در هنگام بیان 

تألیف کارل بکسون و آرتور گانز حقیقت مانندی چنین در فرهنگ اصطلاحات ادبی، »

های اثری وجود دارد و احتمال تعریف شده است: کیفیّتی که در عمل داستانی شخصیت

 مانندی کیفیتید. حقیقتساختی قابل قبول از واقعیت را در نظر خواننده فراهم می آور

است که داستان را پیش چشم خواننده مستدل و محتمل جلوه می دهد و موجب پذیرش 

(.با توجه به اینکه حکایات توبه و تحول در ابتدا به 117: 1735میرصادقی، «)شود.آن می

اند، شده و دارای شاخ و برگ شده و سپس به نگارش درآمدهصورت شفاهی نقل می

عاده التوان چنین گفت که در آن تعداد از حکایاتی که جنبه ماورائی و خارقمیبنابراین 

دارند حقیقت مانندی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا که حوادث با هنر نویسنده باید 

واقعی جلوه داده شوند. ولی در بسیاری از این حکایات حقیقت مانندی به طور کامل 

بلکه راویان آن و نیز مردمی که آن را در بازارها ته است؛ توسط نویسندگان انجام نگرف

اند و عارفان و سالکان که در خانقاه ها و مجالس وعظ آن را گوشزد کردهنقل می

ای که اند و فقط برای ایجاد زمینهآنچنان توجهی به این موضوع نداشتهاند، کردهمی

چون ت و کمیّت پایین بر آن پیوسته اند؛ هماضافاتی با کیفی شنونده آن را قبول و باور کند،

العاده به عنوان علّت حادثه، ذکر جملاتی کوتاه و به ظاهر عقلانی برای قبول حوادث خارق

فلانی »یا « فلانی گفت»زمان و تاریخی که مبهم است، آوردن نام نقل کننده آن به صورت 

آن  سندی برای تأیید درستیتعدادی از حکایاتی هم که نویسنده «. گفت از فلانی شنیدم

کر ، ذ«و شنیدم که، اندر حکایات یافتم که گویند که، هم وی گفت،»ندارد را به صورت 

 کند.می

 اغراق یکی دیگر از خصوصیات حکایات توبه و تحول روحی.
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فرسا، زهد و مسائل فراوان دیگر از این دست کاملاً واضح است که های جانتحمّل ریاضت

العمل و واکنش قهرمان داستان خوریم. عکساین نوع حکایات به آنها برمی در حین مطالعه

ای اثهح آید به سختی قابل قبول است؛وجود مییعنی توبه که در برابر حادثه مرکزی به

راحتی از کنار آن بگذریم و شاید بارها برای ما اتفاق افتاده و که شاید بسیاری از ما به

ای توقف و تفکر سطحی بوده است و یا ثه در نهایتش لحظهواکنش ما نسبت به آن حاد

البته اگر این مسأله را از منظر عارفان و  ایم؛توجهی تمام از کنار آن گذر کردهاصلاً با بی

هر کدام از آن حوادث  بزرگان زاهد و عابدان کوشا در رسیدن به حقیقت بررسی کنیم،

 گرفته و با توجهه تمام وجود آنها را در بر میای حقیقی و عظیم است کبرای ایشان واقعه

ی زندگی و نوع اعتقادشان، ها و دید ایشان به نحوهبه حساسیّت این قشر به این دقیقه

 توان درجه واکنش آنها را تا حدی منطقی دانست.می

 گیرینتیجه 

ه دست آمده کاز بررسی عناصر حکایات توبه در برخی از متون نثر صوفیه نتایجی به

ها نیز های دیگر ادبی تعمیم داد و این نتایج را در آن عرصهها را به حوزهتوان آنمی

سه مرحله اصلی وضعیت روحی و جسمانی قهرمان حکایات توبه و ( 5وجو کرد. جست

( بعد از 7( اعمال و گفتار در حین تحول 9تحول روحی  ( قبل از توبه و1تحول روحی: 

توبه. در حکایات توبه صورتی از یکنواختی چندین ساله در سبک زندگی توبه کننده در 

عیش  شود. زندگی این فرد در حکایات تلفیقی از سردرگمی،قبل از تحول روحی دیده می

ه رفتار و گفتار اشتباه خویش خوشی حاصل از لذات نفسانی و بی توجّهی به نحو و نوش،

ای خارق العاده و غیر منتظره است، که در حین توبه این گمراهی و آشفتگی با حادثه

آورد و بعد از توبه این احساسات به آرامش و شادی شود و امید را به ارمغان میهمراه می

و  ات توبهگردد. یک مفهوم در نزدیک به تمام حکایحاصل از انجام کار درست تبدیل می

تحول روحی مشترک است، به این صورت که شخص اول داستان بعد از توبه قدم در راه 

کند. خوبی ها می گذارد و باقی عمر خود را صرف انجام وظایف انسانی و دینی خود می

گزیند پذیرد درستکاری را بر میقهرمان داستان بعد از توبه که به دلایل مختلف صورت می

دوران بعد از آن را تا آخر عمر شخص اول حکایت پردازد و مؤلف، عبادت میو به ریاضت و 

تواند دلایلی داشته باشد؛ یکی اینکه اطلاعاتی از چگونگی گذراندن دارد و این میبیان نمی

باقی عمر وی ندارد و یا اینکه اگر سالک خطایی در ادامه انجام داده نویسنده مایل نیست 

زیرا قهرمان او دیگر قهرمان نیست و خواننده هم در نتیجه سرمشقی تا آن را بیان دارد، 
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ی نمی کند؛ قهرمانی که در گذر زمان مرتکب اشتباه شود برای خوانندهضعیف را انتخاب 

راغب به مقوله عرفان، فردی عادی است نه عارفی دست یافته به حقایق آسمانی و صوفیی 

ه تواند الگویی برتر برای خوانند؛ پس دیگر نمیی معمولی جامعهمستثناء و برتر از طبقه

شود که توبه کننده ضرورتاً انسانی در نهایت این امر منجر به این می و یا شنونده باشد؛

خوب باشد و این انسان خوب نمونه ای از تیپ محبوب و جدا از اقشار عمومی است و 

تفاوت (2 این حوزه عرفانی. متمایل به یدارای حکایتی است شگفت انگیز برای خواننده

نظر مردمِ عامه با نظر حق در مورد توبه و توبه کننده؛ مردم در حکایات فردی خاطی و 

داند در حالی که خداوند آن فرد را بسیار گناهکار را هرگز شایسته بخشش و توبه نمی

ا یتفکّری غالب مبنی بر اینکه قهرمان حکایت نمی تواند زن باشد و (9. بخشیده است

اینکه زن بسیار کمتر به تعالی روحی و جسمی می رسد. این نوع تفکّر و ایدئولوژی 

اسلامی باعث شده است که فقط چند  -کلاسیک و ریشه دار در فرهنگ و اعتقادات ایرانی

حکایت کوتاه و یا چند جمله مختصر در مورد تعالی شخصیت زنان در این کتب 

بر حکایات مبنی بر قهرمان بودن فرد بعد از  مکتوب شدن اضافاتی(1 صوفیهثبت شود.

مرگ او. بیشتر این حکایات بعد از شخص مورد نظر نوشته می شده است و در فاصله ی 

زمانی فوت شخص تا مکتوب شدن آن، مردم عام و خاص به مبالغه و پر و بال دادن در 

ان بسیار تکرار اند و این امر در فرهنگ ما ایرانیپرداختهمورد نیکی های آن شخص می

شده و امری تقریباً طبیعی است. ابراز ارادت به شخصی و یا قهرمان سازی و شاید مرده 

پرستی از طریق نسبت دادن جملات و امور خارق العاده به کسی که او را دوستش داریم، 

شعور و درک اجسام و همیاری و هم دلی  (1 بعد از مرگ او، در فرهنگ ما مشهود است.

ای است که در اثنای حکایات توبه گیاهان و مخصوصاً حیوانات گنگ با عرفا، مقوله اشیاء،

 و تحول روحی به چشم می خورد.
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 و نتشارات شهید بهشتی.

، بدیع الزمان فروزانفر، تهران، انتشارات رساله قشیریه(، 1751قشیری، ابولقاسم، ) .11

 علمی و فرهنگی.

 شفا.،  ،  تهرانداستانی ادبیات(،1755)،میرصادقی، جمال .19

 ، تهران، سخن.عناصر داستان(، 1735میرصادقی، جمال،)  .17

 تهران، سخن. ،زاویه دید در داستان(، 1771میرصادقی، جمال،) .11

، محمود عابدی، تهران، کشف المحجوب(، 1787هجویری، علی بن عثمان،)  .16

 سروش. 

 



مضمر و شناسایی مواضع آن در نثر فنی با بررسی  "تشابه"صنعت 

 نامهمرزبانو  ودمنهکلیله
 5زهره احمدی پور اناری

 چکیده

تشبیه آن است که چیزی را به چیزی مانند سازند، اما تشابه آن است که دو چیز به 

ی بهاترین آثار منثور ادبیات فارسدو اثر از گران مرزبانو و دمنه  کلیلهیکدیگر مانند شود. 

ای هاند. از آنجا که نثر فنی با اطناب همراه است و آرایهشدههستند که به نثر فنّی نوشته

م های فراوانی از تقسینمونه کلیله و دمنهویژه در فراوان دارد، در این دو کتاب و بهبیانی 

که  هاییها و تمثیلشود. تشبیهپی در یک عبارت دیده میدرهای پیو تشبیه و تمثیل

ی های معنایبه دارند. نگارنده با روش تجزیه و تحلیل لایهگاه چند مشبّه یا چند مشبّه

 و ههای متواتر در عبارات کلیلها و تمثیلها و تشبیهوجه به ساختار تقسیممتن و نیز با ت

ها و ها و تشبیهها و جمعنامه به این نتیجه رسید که برخی از تقسیمدمنه و مرزبان

به صورت مضمر   "تشابه" ءبه دارند، در شرایط خاصیّ،  آرایههایی که چند مشبّهتمثیل

، در استکه در بلاغت تشبیه مضمر مطرح شدها توجه به اینشود. بدر کنارشان دیده می

توان علاوه بر فایده بلاغی در شود که میاین مقاله تشابه مضمر شناسایی و معرفی می

 تر متن از آن بهره گرفت.   تر و دقیقبیان معنای عمیق

 

 نامه.ودمنه، مرزبانتشابه، تشبیه، کلیله های کلیدی:واژه
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 مقدمه-5

نوعی برقراری ارتباط و تساوی یا تشابه میان دو چیز است بی آنکه قصد گوینده "تشابه 

و در این نوع هرکدام ازدو ها بر دیگری باشد از آن، نشان دادن برتری یا قوت یکی از آن

(، مانند ابیات 39: 1730)شفیعی کدکنی، "بهتواند مشبهتواند مشبه باشد و میسوی می

 زیر:
 از صفای می و لطافت جام

 همه جام است و نیست گویی می

 

 به هم آمیختند جام و مدام  

 یا مدام است و نیست گویی جام

 (513: 5911)عراقی،                              

 

وند، شتشابه با تشبیه معکوس از این جهت که دو طرف تشبیه به یکدیگر مانند می

شبه دارد و تشبیه معکوس دو شبیه است، اما یک تفاوت اصلی دارد؛ تشابه یک وجه

 "جام"و  "جام"به  "شراب"که در ابیات اخیر (، چنان81: 1758شبه دارد )کزازی، وجه

شبه در هر دو تشبیه، شفافیت است، اما در تشبیه و وجه استمانند شده "شراب"به 

 معکوس، مانند بیت زیر:
 روی فلک چو پشت زمین گشته از غبار  پشت زمین چو روی فلک گشته از سلاح 

 (521: 5913)رشید وطواط، به نقل از واعظ کاشفی،

 شبه وجود دارد؛ در مصراع اول که پشت زمین به روی فلک تشبیه شده،دو وجه

به ششبه روشنی است و در مصراع دوم که روی فلک به پشت زمین تشبیه شده، وجهوجه

 تاریکی است. 

کلیله و دمنه از حیث سلامت انشا و قوّت ترکیب عبارات و حسن اسلوب و آراستگی 

های نثر پارسی است. این کتاب را از نخستین آثار نثر مصنوع ترین نمونهکلام، یکی از عالی

بند بودن به برخی از قیود مانند ودمنه به خاطر پایکلیله ءاند. نویسندهشمردهفارسی 

های ناقص و آوردن کلمات مترادف و متوازن موازنه در اجزاء جمله و عبارات و ایراد سجع

و استشهاد به آیات و امثال و اشعار تازی و پارسی و امثال این امور، کتاب خود را در شمار 

گاه مغلوب صنعت نشده و در نثر مصنوع پارسی در آورده است، اما هیچ هایاولین نمونه

است. به همین هیچ موردی از کتاب خود، لوازم فصاحت و بلاغت را مورد غفلت قرار نداده

( 761و  760: 1737است.)صفا،سبب انشای او از قرن ششم، سرمشقی برای مترسّلان بوده

نامه نیز از شاهکارهای نثر مصنوع فارسی است. نثر این کتاب در بسیاری از موارد، مرزبان
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انگیز دارد و نویسنده تشبیهات و اوصافی آورده که پیش از آن تنها در صورت شعری دل

 (1003شد.)همان: می شعر دیده

چه به است، اما آنهای فراوانی انجام شدهپژوهش نامهمرزبان و ودمنهکلیله ءدرباره

ی ترین ویژگتشبیه برجسته" ءموضوع مقاله مربوط است محدود به دو مقاله است: مقاله

( که نویسنده انواع و اقسام تشبیهات را در 1777)محمودی،  "دمنهوکلیلهسبکی 

ایه های همپساخت"است و دیگر مقاله است، اما به تشابه نپرداختهبررسی کرده ودمنهکلیله

های ساخت( در مقاله اخیر نقش1781پور، )عمران"دمنهوکلیلهآن در  و نقش زیباشناختی

 ست. ااست، اما به تشابه اشاره نشدهویژه در تشبیه بررسی شدههمپایه در صور خیال و به

 بحث و استدلال-2

است، بدین سبب که در آثار ادبی، تشابه در کتب بلاغت کمتر مورد بررسی قرار گرفته

یّت به آن قابلکه تشبیهی پیدا شود که مشبه و مشبهاست. ایننیافتهکاربرد زیادی 

باشد، شبه داشتهو یک وجه -مثل جام و شراب که ذکر شد -باشندجایی را داشتهجابه

بسیار نادر است. اما نگارنده بر این باور است که تشابه به صورت مضمر در کنار برخی از 

ا جکنار تقسیم وجود دارد و قابل شناسایی است که در اینویژه در ها و بهها و تمثیلتشبیه

 پردازیم:  به شرح آن می

 مضمر و تقسیم تشابه 2-5

 تقسیم، بخش کردن بود. چون "تقسیم در کتب بلاغت : ءها دربارهبا توجه به این تعریف

، )رادویانی"خوانندتر را بر دو چیز بخش کند آن عمل را تقسیم شاعر دو چیز را یا بیش

تقسیم آن چنان باشد که شاعر معنیی بگوید و تفاصیل آن را بیان کند، "( و یا 53: 1785

رسد ( به نظر می739: 1783)شمس قیس، "چنان که هیچ قسم از اقسام آن مهمل نگذارد

که تقسیم در کتب بلاغت مختصّ شاعران است نه نویسندگان، همچنین تقسیم به شرط 

 ود:شمیکه در این نمونه دیدهشود ، چنانانگیز بودن صنعت شمرده میخیال شعر بودن و
 رخان و عارض و زلفین آن دلبر

 

 یکی گل است و دوّم سوسن و سوم عنبر 

 

 مثال دیگر: 
 درازی عمر مردم شصت سال است

 بماند سی و زان سی پانزده نیز

 بماند پانزده زان پانزده، ده

 شب است نیمی و شب خفتن حلال است 

 حساب طفلی و حدّ کمال است

 غم دنیا و فرزند و عیال است
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 عمرتبماند پنج و آن پنج است 

 

 تو را ای شصت ساله پنج سال است

 (919)همان:                                   
مثال دوم نیز خیال انگیز است؛ زیرا آنچه در ذیل تقسیم عمر آمده است با حساب و 

است بلکه بر اساس تخیلِ آمیخته به حقیقت است. برخی از علمای نیامدهکتاب به دست 

ک اقسام ی "اند، اما تقسیم بدین معنی که شعر محدود کرده ءبلاغت تقسیم را در زمینه

است. در همین (  نیز به کار رفته981: 1787) احمد الهاشمی، "چیز کاملا شمرده شود

ر این مقاله نیز معنای اخیر از تقسیم؛ یعنی است. دمنبع مثالی از قرآن کریم آمده

 برشمردن اقسام یک چیز، مدّ نظر است. 

مساله  شود که یکبسیار دیده مینامه مرزبانو نیز  دمنهوکلیله اخلاقی-در نثر تعلیمی

ها ندیبگردد. دقت در این تقسیمشود و انواع و اقسام آن ذکر میبندی مییا نکته تقسیم

بندی ذکر شده که بسیار ه در برخی موارد اقسامی در ذیل یک تقسیمدهد کنشان می

توانند به که میاست، چه از جهت معنایی و چه از جهت بلاغی، چنانشده بودهحساب

 زیر:    ءیکدیگر مانند شوند مثل نمونه
در سه کار خوض نتوان کرد مگر به رفعت همّت و قوتّ طبع: عمل سلطان و بازارگانی 

 (11: 5912مغالبت دشمن )نصرالله منشی،دریا و 

در این عبارت، تشبیهی وجود ندارد، حتی تشبیه مضمر در این مورد و موارد مشابه 

است که عمل سلطان شود، اما در ژرفای معنا و مفهوم عبارت این نکته نهفتهمطرح نمی

ا هشود آنمیهای دقیق و بسیاری دارند، پس شبهو بازرگانی دریا و مغالبت دشمن، وجه

 را به یکدیگر تشبیه کرد بدین ترتیب:

عمل سلطان مانند بازارگانی دریا تنها با رفعت همّت و قوّت طبع و قبول خطر امکان پذیر 

 است؛

عمل سلطان مانند مغالبت دشمن تنها با رفعت همّت و قوّت طبع و قبول خطر امکان 

 پذیر است؛

با رفعت همّت و قوّت طبع و قبول خطر امکان  مغالبت دشمن مانند بازارگانی دریا تنها

 پذیر است؛

مغالبت دشمن مانند عمل سلطان تنها با رفعت همّت و قوّت طبع و قبول خطر امکان 

 پذیر است؛
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بازرگانی دریا مانند عمل سلطان تنها با رفعت همّت و قوّت طبع و قبول خطر امکان پذیر 

 است؛

ها با رفعت همّت و قوّت طبع و قبول خطر امکان بازرگانی دریا مانند مغالبت دشمن تن

 پذیر است؛

 دهد:تشابه را نشان می ءشکل زیر رابطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جا مطرح است که:دو پرسش اساسی در این

 آیا تشبیه مورد بحث تشبیه مضمر نیست؟ 

 آیا تشبیه مورد بحث تشبیه تسویه نیست؟

ظاهرا با ساختار تشبیهی مواجه نیستیم ولی مقصود گوینده، تشبیه "در تشبیه مضمر 

آید و هرگاه (تشبیه مضمر در فضای خیال انگیز جمله ادبی می17: 1781)شمیسا، "است

های مضمر در معنی گردد؛ اما تشابهجمله معنی شود، تشبیه پنهان، در معنا آشکار می

ه، که در تشبیه مضمر، مشبگردد و دیگر آنمعنی آشکار می شود، بلکه در معنیِپیدا نمی

وند، اما در شبه به یکدیگر تشبیه میشود، اما در تشابه، مشبه و مشبهبه مانند میبه مشبه

به هچند مشبّه را به یک مشبّ"پاسخ پرسش دوم باید گفت که تشبیه تسویه آن است که 

(. در این عبارت چنانچه تشبیهی به ذهن 168: 1771)آقاحسینی و همتیان، "تشبیه کنند

 -9عمل سلطان و مغالبت دشمن مانند بازرگانی دریاست  -1آید، دو فرض وجود دارد: 

انند توانند به یکدیگر معمل سلطان و بازرگانی دریا و مغالبت دشمن متشابه هستند و می

ل غیر حسی قابل قبوشوند. فرض اول به دلیل حسی بودن بازرگانی دریا در برابر دو جزء 

ا شبه در بازرگانی دریتر است که وجهرسد و فرض دوم به این دلیل قابل قبولبه نظر می

 عمل سلطان مغالبت دشمن

 بازرگانی دریا
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تواند بگوید: بازرگانی دریا مثل عمل سلطان و تر نیست و یک تاجر دریانورد میقوی

مغالبت دشمن، امکان منزلت و امکان نابودی در آن متصوّر است و دیگر آنکه در ابتدای 

، بنابراین از نظر نویسنده این سه، یک "در سه کار خوض نتوان کرد مگر..."بارت آمده ع

ر توانند به یکدیگر مانند شوند . دتر نیست، بنابراین میشبه یکی قویدرجه دارند و وجه

 مثال زیر نیز میان سه جزء تقسیم، تشابه وجود دارد:

 "نشاید کرد: بیماری و وام و دشمن سه چیز است که اگر چه حقیر باشد آن را استحقار"

 ای دارند:شبه مشترک و برجسته( بیماری و وام و دشمن، وجه696: 1736) وراوینی، 

 شود؛بیماری ) اگر غفلت شود( بزرگ و خطرناک می

 شود؛وام ) اگر غفلت شود( غیر قابل پرداخت و خطرناک می

 شود؛دشمن ) اگر غفلت شود( قوی و خطرناک می

، باشدو تشبیهی میان این سه وجود داشته وهله اول به نظر آید اگر رابطه شاید در

تشبیه تسویه است، تشبیه وام و دشمن به بیماری، اما در این مثال دیگر هیچ کدام از 

 ترشبه میان هر سه مشترک است و در یکی قویاجزای تقسیم حسی نیستند و وجه

هد داست. شکل زیر نشان میه را کنار هم نشاندهنیست، بنابراین رابطه تشابه، این سه واژ

ز به، اکه بیماری و دشمن و وام، هر یک نسبت به دو مورد دیگر هم مشبه است هم مشبه

 تشابه برقرار است: ءاین رو میانشان رابطه

 

 

 

   

 

 

 

 

 
سلطان و چشیدن زهر به گمان و  حکما گویند بر سه کار اقدام ننماید مگر نادان: صحبت

در این عبارت بی آنکه به بررسی صحّت و سقم  (11: 5912سرّ گفتن با زنان)نصرالله منشی، 

رد بکنیم؛ نویسنده چند چیز را نام میباور نویسنده بپردازیم، تنها به ساختار آن توجه می

 بیماری

 دشمن
 وام
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آنکه تشبیه آشکاری داند، در این موارد نیز بی آنها را دارای یک خاصیت می ءو  همه

ساخت یک تشابه است.  تشابهی که در معنیِ معنی عبارت شود، عبارت حامل ژرفدیده

 فوق وجود دارد:

 کننده  است؛صحبت سلطان مانند زهر به گمان نوشیدن، عاقبتش هلاک

 کننده است؛صحبت سلطان مانند سرّ گفتن با زنان، عاقبتش هلاک

 کننده است؛گمان نوشیدن عاقبتش هلاک سرّ گفتن با زنان مانند زهر به

 کننده است؛سرّ گفتن با زنان مانند صحبت سلطان، عاقبتش هلاک

 کننده است؛زهر به گمان نوشیدن مانند صحبت سلطان، عاقبتش هلاک

 کننده است؛زهر به گمان نوشیدن مانند سرّ گفتن به زنان ، عاقبتش هلاک

ان و سرّ گفتن با زنان( با توجه به جزء در این عبارت دو جزء عقلی )صحبت سلط 

رسد، وجود گردد و  به نظر میتر میتر و عینیحسی )زهر به گمان نوشیدن(، ملموس

شبیه است و دو تجا منتفی است؛ زیرا دو جزء عقلی به جزء حسی تشبیه شدهتشابه در این

زهر به گمان شبه در رسد و سبب آن است که وجهآخر منطقی و کاربردی به نظر نمی

 تر است. نوشیدن بسیار قوی

کار از این هر سه قسم که گفتند بیرون نیست صلح، اماّ "در مواردی همچون عبارتِ 

 ءنیز میان این سه جزء تقسیم، آرایه (،131: 5911)سعدالدین وراوینی،  "جنگ، اماّ حیلت

تشابه وجود ندارد؛ زیرا صلح و جنگ و حیلت، هر سه از یک مقوله هستند؛ هر سه از 

 ءاشکال مقابله با دشمن هستند، اما در مثال قبل، وام و بیماری و دشمن هر یک از مقوله

ای هستند؛ وام از مقوله اقتصاد، بیماری از مقوله بهداشت و سلامتی و دشمن از جداگانه

 ها یافت. شبهی میان آنتوان وجهاسی و میمقوله فرهنگی یا سی
سه کار است که در مباشرت آن اندیشه نباید کرد و جز به تبادر و تجاسر به جایی نرسد "

و الّا به شرط مثابرت و مصابرت در پیش نتوان گرفت: یکی تجارت دریا، دوم با دشمن آویختن 

رسد در این عبارت به نظر می (112)همان: "به وقت کار، سیوم طلب مهتری و سروری کردن 

توانند به یکدیگر تشابه وجود دارد؛ زیرا همه اجزا می ءنیز میان سه مصداق اخیر، رابطه

 شان یکی است، بدین ترتیب:شبهتشبیه شوند و وجه

 طلب سروری مانند تجارت دریا پر خطر است، اما در صورت پیروزی سود فراوان دارد؛

ا دشمن در جنگ، پر خطر است، اما در صورت پیروزی سود طلب سروری مانند آویختن ب

 فراوان دارد؛
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تجارت دریا مانند آویختن با دشمن در جنگ پر خطر است، اما در صورت پیروزی سود 

 فراوان دارد؛

 تجارت دریا مانند طلب سروری پر خطر است، اما در صورت پیروزی سود فراوان دارد؛

رت دریا پر خطر است، اما در صورت پیروزی سود آویختن با دشمن در جنگ مانند تجا

 فراوان دارد؛

آویختن با دشمن در جنگ مانند طلب سروری پر خطر است، اما در صورت پیروزی سود 

 فراوان دارد؛

ای ههای فوق نمایانگر آن است که گاهی بعد از تقسیم، مواردی ذکر شده که از مقولهمثال

توانند به یکدیگر تشبیه شان وجود دارد که میشبه محکمی میانمختلف هستند و وجه

 تشابه دارند. ءشوند و رابطه

 مضمر و جمع تشابه2-2

که (، چنان981: 1788)همایی، "آن است که چند چیز را در یک صفت جمع کنند "جمع 

 شود:  میدر مثال زیر دیده
ه بلا و عنوان همغم بلاست و فاقه بلاست و نزدیکی دشمن بلا و فراق دوست بلا و خوف 

 (231:  5912بلاها مرگست )نصرالله منشی،

است، اما در ورای این پنج جمله، یک آمده "بلاست" ءدر عبارت فوق پنج نهاد با گزاره

شبه میان پنج نهادی شود که دلیل تداعی آن، وجهتشبیه در ذهن خواننده دریافت می

به دشمن و فراق دوست و خوف بلا اند، غم و فاقه و نزدیکی است که در کنار هم آمده

 گردد:هستند و رابطه تشابه میانشان آشکار می

 کننده و آزاردهنده است؛غم مانند فاقه، نابود

 کننده و آزاردهنده است؛فاقه مانند نزدیکی به دشمن، نابود

 کننده و آزاردهنده است؛خوف مانند فاقه، نابود

 کننده و آزار دهنده است و...فراق دوست مانند نزدیکی دشمن، نابود

شبه میان پنج مفهوم را انکار کرد و به سبب همین توان وجهدر عبارت فوق نمی

کی را توان یاست و نیز نمیشبه مشترک، نویسنده این پنج را در کنار یکدیگر آوردهوجه

واند تبه و چهار مورد دیگر را به عنوان مشبه پذیرفت، بلکه هر مفهوم میبه عنوان مشبه

که هر پنج مورد، مفهومی غیر حسی هستند، بنابراین ویژه آنبه قرار گیرد، بهمشبه و مشبه

 گردد.  ها ثابت میرابطه تشابه میان آن
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و یک جمله هسته که است وابسته، پی در پی نقل شده ءدر عبارت زیر شش جمله

های است. این شش جمله ساختنتیجه و وصفِ آن شش وابسته است در پایان آمده

نوع که با ای است بین دو یا چند عنصر دستوری همهمپایگی، رابطه"پایه هستند؛ هم

سازد. نقش میپایه و همآید و آن عناصر را از نظر نحوی، همساز به وجود میپایهادات هم

پور، .)عمران"نامندپایه میهای همشود، ساختپایگی ایجاد میرا که در اثر همساختی 

-شود که با صفت شروع شدهپایه دیده می( در عبارت زیر  شش ساخت هم197: 1781

رو، شجاع، توانگر، دانا، صاحب است؛ صفت یک انسان موفق و برجسته )قوی حال، خوب

نفر برای کامل شدن و سودمند بودن به عنوان نسب(، اما سپس یک ویژگی برای آن شش 

 شرط لازم اعلام شده است:
 قوی حالی که جراتش نیست؛  

 رویی که ملاحت ندارد؛ و خوب

 و شجاعی که با خصم نیاویزد ؛

 و توانگری که جود نورزد؛ 

 و دانایی که مقام تحرزّ نشناسد؛

 غم

 نزدیکی دشمن فراق دوست

 فاقه
 خوف
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 و صاحب نسبی که به حسب فرهنگ آراسته نباشد؛  

به را میان تصویر زیر ارتباط مشبه و مشبه( 13: 5911به هیچ کار نیاید)سعدالدین وراوینی، 

 دهد:شش جمله نشان می
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نا ها  و معشود، اما ساختار دستوری جملهدر عبارت فوق تشبیه یا تمثیلی دیده نمی

است که تشبیهی در معنا و مفهوم عبارت برای ها چنان قرینه قرار گرفتهو مصداق آن

شش  شود؛ زیرا وجه شبهی میانبلاغت شناس تداعی می ءعام و نیز خواننده ءخواننده

کسی که صفتی نیک دارد، اما شرط تامه و لازمِ آن را ندارد صفتش  "جمله وجود دارد 

شبه است. هر ، وجه"به هیچ کار نیاید ". در  عبارت اخیر جمله آخر؛ یعنی "به کار نیاید

به است و هر شش یک از این شش ساخت همپایه، برای پنج مورد دیگر مشبه و مشبه

ود قاعدتا نباید وج"به عقلی عقلی هستند. مشبه عقلی و مشبه به از نوعمشبه و مشبه

شود تا حال مشبه شبه روشن و صریحی اخذ نمیبه عقلی، وجهباشد؛ زیرا از مشبّهداشته

 قوی حالی که جراتش نیست

صم نیاویزد
ی که با خ

شجاع
 

 صاحب نسبی که فرهنگ ندارد دانایی که مقام تحرزّ نشناسد
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 توانگری که جود نورزد
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شبه ذکر شود و اگر احیانا را به کمک آن دریابیم. پس درین گونه تشبیه هم باید وجه

: 1781ا، )شمیس"ر صفتی بسیار معروف باشد.به عقلی باید دشبه را ذکر نکنند، مشبهوجه

 ءویژه که شش جملهشبه در شش جمله زیر روشن است، بهشد وجهکه گفته( چنان78

ه که باید توجکند. ضمن اینشبه را آسان میپایه در مجاورت یکدیگر، پیداکردن وجههم

موقعیتی در انتخاب داشت که احوال متکلم، احوال کلام، احوال مخاطب و شرایط بافت 

 ء( نویسنده191: 1771حسی یا عقلی بودن تشبیه موثر است.)آقاحسینی و همتیان، 

ها و هاست مشبگفتهاخلاقی با مخاطب خود سخن می–دمنه که در بافتی تعلیمی وکلیله

ایی های اخلاقی و تربیتی را برگزیده است که شامل مصداقهایی عقلی در زمینهبهمشبه

 ی است. اجتماع

شبه مشترکی وجود دارد که رابطه تشابه ها وجهبه متعدد باشد، میان آنهرگاه مشبّه

 شود:آید. در عبارت زیر این مورد دیده میها به وجود میمیان آن
ابد تبارد و گاه آفتاب میو مثال آن )دوستی و دشمنایگی( چون ابر بهاری است که گاه می"

تر صورت نبندد سحابه صیف لیس یرجی دوامها وفاق زنان و قربت و آن را دوامی و ثباتی بیش

ابر بهاری  (211: 5912) نصرالله منشی، "سلطان و ملاطفت دیوانه و جمال امرد همین مزاج دارد

 اند، اما ازبه قرار گرفتهو وفاق زنان و قربت سلطان و ملاطفت دیوانه و جمال امرد، مشبه

ها رابطه مشترک هستند، میان آن "دوام نداشتن"صفتِ به در آنجا که این پنج مشبه

شبهی که میان این موارد وجود تشابه وجود دارد. نویسنده نیز از همین رابطه تشابه و وجه

دارد استفاده کرده تا بتواند سخن خود را به خواننده تلقین کند که البته به درست یا 

 شود.نادرست بودن مصداق آن در این جا توجه نمی
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 مضمر و تعدّد تمثیل تشابه2-9

است، عبارت زیر از آن جمله ودمنه گاه دو یا چند تمثیل پی در پی آمدهدر نثر کلیله

 است:
 اند که :و گفته"

 آتش وقوف توان یافت؛ بر کمال عیار زر به عون و انصاف

 و بر قوتّ ستور به حمل بار گران دلیل توان گرفت؛  

 و سداد و امانت مردان به داد و ستد بتوان شناخت؛

)همان: "و هرگز علم به نهایت کارهای زنان و کیفیت بدعهدی ایشان محیط نگردد

211) 

یرد )عیار زر، گدر این عبارت سه تمثیل آمده و در آن سه چیز، مورد آزمون قرار می

قوّت ستور، سداد و امانت مردان(، پس این سه در آزمایش برای مشخّص شدن اصالتشان 

توانند به یکدیگر تشبیه شوند. در این عبارت نیز نویسنده از قدرت اشتراک دارند و می

است تا سخن خود را درباره بدعهدی زنان تلقین کند، از این رو سه تشابه استفاده کرده

 این سه ترادف است نه تشابه. در ءاست. شاید گفته شود رابطهمتشابه ذکر کردهتمثیل 

 جمال امرد ملاطفت دیوانه

 قربت سلطان وفاق زنان

 ابر بهاری
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پاسخ به این سخن باید گفت رابطه این سه از نظر معنا و مفهوم، ترادف است، اما از نظر 

 شبه دقیقی میانشان وجود دارد.بلاغی تشابه است؛ زیرا وجه

-که مشبه آن در ابتدا آمدهشود همچنین در عبارت زیر تشبیه غیر مفردی دیده می

ن تواند تشابهی در ذهها، میبهاست. آیا تعدد مشبهبه ذکر شدهاست و بر ای آن پنج مشبه

 خواننده پدید آورد؟  
هر که نصیحت و خدمت کسی را کند که قدر آن نداند چنان است که بر اومید ریع در 

ش کر مادرزاد غم و شادی ستان تخم پراگند و با مرده مشاورت پیوندد و در گوشوره

گوید و بر روی آب روان معمّا نویسد و بر صورت گرمابه به هوس تناسل عشق 

 (521بازد.)همان: 

است که مفهوم یکسانی دارد و آن عبارت است در عبارت فوق پنج تمثیل کنایی آمده

شبه لاغی وجهها تشابه وجود ندارد؛ زیرا از نظر ب، اما میان آن"کار بیهوده انجام دادن"از 

 دقیق و کاملا متناظری ندارند.

 مضمر و تعدّد  حکمت  تشابه 2-1

تمثیل چه از نوع تشبیه تمثیلی باشد و چه از نوع استعاره تمثیلی باشد، بر اساس تشبیه 

 سازد. تمثیلای و معنایی را نمایان میشود و نکتهبه آن ذکر میشود و مشبهساخته می

کند و همیشه که از کلی به جزئی حکم میدهد، در حالینشان میهمانندی دو تصدیق را 

ودمنه گاه ( در نثر فنی کلیله66: 1757به( همراه است)ثروتیان، به )مشبهکلّیت با ممثّل

بهی ندارد، اما ظرفیت است که حکمتی را در بر دارد و مشبههایی از زندگی آمدهنمونه

 رتیب: به قرار گرفتن را دارد، بدین تمشبه
 چون مرد دانا و توانا باشد مباشرت کار بزرگ و حمل بار گران او را رنجور نگرداند؛

 و صاحب همتِّ روشن رای را کسب کم نیاید؛

 (11: 5912)نصرالله منشی،  اقل را تنهایی و غربت زیان نداردو ع

ردد گشود، باید این پرسش مطرح قبل از آنکه به ساختار معنایی عبارت فوق پرداخته

که چه ارتباطی میان جمله آخر با جملات پیش از آن وجود دارد که نویسنده آن سه را 

باره نویسنده از مضمون کسب و کار به مضمون تنهایی و با یکدیگر آورده است؟ چرا یک

-رسد؟ آیا جز این است که نویسنده سه مصداق را، معادل و متشابه هم دانستهغربت می

 است؟ 

ق، یک انسان هوشیار و موفق )دانا و توانا، صاحب همت روشن رای، در سه جمله فو

عاقل(، یک امر بزرگ و دشوار)مباشرت کار بزرگ، کسب، تنهایی و غربت( را با موفقیت 
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دهندگان کار و امر انجام شده وجود دارد، برد. شباهت و اشتراکی که در انجامبه سر می

ها در ذهن تداعی و دریافت شود و از متن یهشود که از عبارت فوق، این تشبسبب آن می

 برآید:

طور که تحمل غربت برای مباشرت کار بزرگ برای انسان دانا و توانا دشوار نیست؛ همان

 انسان عاقل دشوار نیست؛

طور که انسان عاقل در تحمل تنهایی آورد، همانانسان صاحب همّت در کسب، کم نمی

 آورد؛کم نمی

گی تواند کار بزرطور که انسان دانا و توانا میتواند غربت را تحمل کند همانانسان عاقل می

 را تحمل کند؛

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 نتیجه

چند( چیز به یکدیگر  در آثار ادبی کاربرد بسیار محدودی یعنی تشبیه دو )یا  "تشابه"

اند، اما نگارنده بر این دارد و علمای بلاغت نیز به سبب کاربرد محدود آن بدان نپرداخته

د است و بایبه صورت مضمر کمابیش در آثار ادبی به کار رفته "تشابه"باور است که 

 شود.می شناسایی شود، همان طور که تشبیه مضمر شناسایی

شناسایی تشابه مضمر در بیان -1فواید شناسایی تشابه مضمر در نثر عبارت است از: 

از نظر بلاغی شناسایی تشابه مضمر،  -9مفهوم و معنای متن  موثر و مفید خواهد بود 

ها و عبارات و در نهایت شناسایی قوّت علم سبب شناسایی دقت نویسنده در گزینش واژه

 شود.معانی نویسنده می

 نامه دیده شد:دمنه و مرزبانوبه صورت مضمر در مواضع زیر در کلیله "تشابه"

 و غربت زیان نداردعاقل را تنهایی 

صاحب همّتِ روشن رای 

 را کسب کم نیاید

-را مباشرت دانا و توانا

 بزرگ رنجور نگرداندکار
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است، احتمال وجود تشابه مضمر بندی و برشمرده شدههرگاه اقسام یک چیز تقسیم-1

 سه چیز است"باشد؛ مثلا ها وجود داشتهشبه دقیقی میان آنرود، به این شرط که وجهمی

: 1736)وراوینی،  "را استحقار نشاید کرد: بیماری و وام و دشمنکه اگر چه حقیر باشد آن 

( در این عبارت میان بیماری و وام و دشمن، تشابه وجود دارد. در این موارد بیان 696

ها روشن های مشترک میان آنشبهرابطه تشابه بدین دلیل سودمند خواهد بود که وجه

ر هر سه مورد قوی و محکم است. وجود شبه دگردد که وجهخواهد گشت و نیز معلوم می

مر ترین نوع تشابه مضترین و قابل پذیرشها، مهمبندیتشابه در برخی از اقسام تقسیم

یان ها اصولا تشابه مبندیاست. قابل ذکر است که نویسنده ادبی در برخی از این تقسیم

وام و دشمن را ذیل  است مواردی چون بیماری واست تا توانستهها را ملاک قرار دادهآن

 بندی قرار دهد.یک تقسیم

ود: ششود؛ مثلا وقتی گفتهبه صورت مضمر دیده می "تشابه"جمع نیز  ءدر کنار آرایه -9

غم بلاست و فاقه بلاست و نزدیکی دشمن بلا و فراق دوست بلا و خوف بلا و عنوان همه "

-تن در صورتی آشکار می( زیبایی و مفهوم م978:  1730)نصرالله منشی،"بلاها مرگست

شود که معلوم گردد غم و فاقه و نزدیکی به دشمن و فراق دوست و خوف با یکدیگر رابطه 

ک شدنشان ذیل یتشابه دارند و قابل تشبیه به یکدیگرند. در این موارد نیز ملاک جمع

 است.ها بودهجمع، رابطه تشابه میان آن

ابه وجود به، تشندرت میان چند مشبهگاهی بهباشد به داشتهاگر یک تشبیه، چند مشبه -7

شبه در یکی ها روشن و دقیق باشد و وجهشبه میان آندارد، البته با این شرط که وجه

 تر نباشد. قوی

همچنین اگر چند تمثیل یا چند حکمت به صورت متوالی ذکر شود، احتمال دارد که -1

 باشد. میان آن دو یا چند تمثیل، تشابه وجود داشته

ایه پهای همقابل ذکر است که اطناب در نثر فنی، نویسنده را مهیّای به کاربردن ساخت

گر یکدی ءهایی که هم از نظر ساخت دستوری و هم از نظر معنایی قرینهکرده است، ساخت

ایی هنماید؛ قرینهها، زمینه پیدایش تشابه مضمر را فراهم میاست و همین تقارنقرار داده

 توانند به یکدیگر تشبیه شوند.شبه مشترک دارند و میکه وجه
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 هما.

 





 مالیسمبررسی چند حکایت کلیله و دمنه از منظر مینی

 
 5دکتر احمد محمدی                                                                         

 2سونیا بهرو بنمار                                                                                

 

 چکیده

و دمنه جزو آثار مصنوع نثر فارسی است که در اصل متعلق به ملوک هندی بوده و  کلیله

در زمان انوشیروان، پادشاه ساسانی به ایران آورده شده است. این اثر که از نوع ادبی فابل 

های کوتاهی به صورت اپیزود، موجز و ساده های بلند آن، حکایتاست در لابلای حکایت

ها به خاطر حجم کم و سادگی در روایت و در عین حال تمام ایتبیان شده است. این حک

 شان غربمال که موطن اصلیهای مینیشان به مرز داستانو کمال بودن عناصر داستانی

ده اند نزدیک شاست و در قرن بیستم با توجه به شرایط سیاسی و فرهنگی به وجود آمده

ی تا با بررسی برخ ن این مقاله بر آن استنگارندگا ها دارد. تلاشو قرابت بسیاری با آن

، مالهای مینیهای داستانها با ویژگیودمنه و تحلیل و مقایسه آنهای  کلیله حکایت

 ها را نسبت به هم بیان کنند.وجوه شباهت و برتری آن

 

 مال.ودمنه، حکایت، ایپیزود، مینی : کلیلهکلیدواژه
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 مقدمه

ودمنه از نخستین آثار نثر مصنوع فارسی به سبک نثر فنی عصر سلجوقی است.  کلیله

این کتاب از کتب خزینگی ملوک هند بوده است و در زمان انوشیروان، طبیب دانایی »

نام به امر شاهنشاه آن کتاب را از هند به ایران آورد و به زبان پهلوی ترجمه « برزویه»

بوده است و در زبان پهلوی « کرکتا دمنکا»کریت کرد. نام اصلی کتاب به زبان سنس

های اواخر کلمات به هاء غیر ملفوظ گفتند و در زبان دری که گاهمی« کلیلگ و دمنگ»

( بنا به گفته استاد مجتبی 960: 1787بهار، «.)شده است« کلیله و دمنه»شود بدل می

حکمت عملی و آداب ای است از دانش و ودمنه که مجموعهاصل کتاب کلیله »مینُوی 

در پنج باب. بُرزویه طبیب   Panchatantraزندگی، به هندی بود به نام پَن جچه تَن ت ره

را به پارسی ترجمه کرد و مَر وزی در عصر انوشروان خسرو پسر قباد پادشاه ساسانی آن 

 ها از مآخذ هندی بود. در مبادی دورانابواب و حکایات دیگر به آن افزود که اغلب آن

را از پارسی به تازی نقل کرد و کتاب کلیله و دمنه نام المقفع آنفرهنگ اسلامی ابن

المقفّع را به نظم فارسی امروز درآورد. نهاد.در عصر سامانیان، ابوعبدالله رودکی کتاب ابن

الدّین نصرالله بن محمد بن باز در عهد بهرامشاه غزنوی اَبوالمعالی نظام الملک معین

یگر ودمنه پسر مقفّع را بار دبن احمد بن عبدالصمّد که منشی دیوان بود، کلیلهعبدالحمید 

شیوه نویسنده این کتاب )کلیله( مبتنی »: ح( 1783مینوی ،«.)به نثر فارسی ترجمه کرد

بر ایراد صنایع لفظی از سجع و موازنه و جناس و تشبیه و تمثیل و استعاره است و اشعار 

شود حادیث و عبارات عربی در سراسر کتاب او فراوان دیده میپارسی و تازی و آیات و ا

، مجتبایی«.) کندهای لفظی نمیولی وی هیچ گاه بیان معنی و مقصود را فدای صنعت

المقفع کوتاه نویسی، و احتراز از به کار بردن ترادفات های سبکی ابناز ویژگی( »79: 1731

-و سبک وی را سهل و ممتنع خوانده و حشو و اضافات است و در عین حال ساده است

کلیله و دمنه به لحاظ نوع ادبی اثری است تمثیلی از نوع فابل  (16تا: غفرانی،بی«.)اند

fable شیوه آریاییان در داستان پردازی بوده است و از مقوله ادب تعلیمی » که این

( 108: 1770شمیسا، «.) شود و جزو کتب نثر فنی در عهد سلجوقی استمحسوب  می

فابل نوعی تمثیل داستانی است؛ روایتی تخیلی از رویدادهای فوق طبیعی به نظم یا نثر »

ویند. گاند و مثل انسانها سخن میهای آن حیواناتی با سرشت و رفتار انسانیکه شخصیت

 (117: 1787رضایی ، «.) ها همواره طرح اصول اخلاقی مورد نظر بوده استدر تالیف فابل
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های کوتاهی هم آورده شده است که در اصطلاح های بلند این کتاب، روایتروایتدر خلال 

این گونه تعریف شده  Episodeبه آن ایپیزود گویند. در فرهنگ اصطلاحات ادبی 

حادثه یا رویدادی مستقل است که در متن یک روایت بلند جای دارد؛ گاه این »است:

.) «شود و گاه ربطی با پیرنگ داستان نداردمیحادثه مستقل به روند پیرنگ داستان مربوط 

های فرعی مستقلی هستند که در میان : ذیل حادثه مستقل( ایپیزود داستان1787داد،

ا آیند. ایپیزودهداستان اصلی برای تاکید و تائید اندیشه مطرح شده در آن قسمت می

ارد به کل داستان و ایآنکه لطمهتوانند به تنهایی، داستان کاملی محسوب گردند بیمی

کنند و حذف یا جابجایی شوند. ایپیزودها اغلب به جایگیر شدن اندیشه مطروحه در اثر 

کنند و با درونمایه داستان در ذهن خواننده و ایجاد تنوع و تعلیق در داستان کمک می

ن گویی از یک سنت کهاین نحوه قصه»رابطه معنوی کاملی دارند. میرصادقی معتقد است:

( حمیدیان در بیان ویژگی 116: 1735)میرصادقی ،«. یایی سرچشمه گرفته استآر

ونه توان بدین گهای سنتی را میساختار عمومی داستان»گوید: داستانهای ایپیزودیک می

ای هستند و ساخت دوری یا دایرهنما و ژرفتبیین کرد که آنها دارای روساخت گسسته

پردازی ما، تمامی داستانها به صورت ایپیزودیک انکند که در سنت داستسپس اضافه می

ای از حکایات گوناگون بود که به بود هر کدام مرکب از داستانهای مستقل و یا مجموعه

(  کوتاه 75: 1739حمیدیان، «. ) گرفتندسبب اشتراکی با یکدیگر در کنار هم قرار می

های کوتاه )ایپیزود( که حکایتنویسی و روایت ایپیزود وار این کتاب ما را بر آن داشت 

 مالیسیم بررسی کنیم.را از منظر مینیآن

 مالیسممینی 

ه موطن شود کمال یا داستان کوتاهِ کوتاه به نوعی از قالب داستانی گفته میداستان مینی

در واقع »اصلی آن مغرب زمین و موجد اصلی پیدایش آن جنبش فرمالیسم بوده است.

ور ، پسبز علی«.) های نوین بودش فرمالیسم، برای ایجاد شکلمالیسم تجلی تلامینی

یک قالب دقیق داستانی است که بیشترین »مالیسم ( به بیانی دیگر مینی159: 1771

آن  frank o connerجلوه و رواج آن در آمریکا بوده است به طوری که فرانک اوُکنر  

طریق نویسندگان فرانسوی با داستان کوتاه را هنر ملی آمریکا خوانده است اما ایرانیان از 

زاده با کتاب یکی بود یکی نبود، آن را در ایران معرفی کرد و صادق آشنا شدند. جمال

خُرد ( »10: 1788غلامی مایانی، «.)هدایت و صادق چوبک و بزرگ علوی آن را رواج دادند



 

 

 

 

 
 

 پژوهی ادبی. جلد دوممجموعه مقالات دومین همایش متن              952

که با کمترین ای است روایتی یا نمایشی یا موجزنویسی ،شیوهminimalism گرایی

عناصر ضروری معمولا در شکلی کوتاه مثل لطیفه،طرح کوتاه نمایشی،تک گویی، 

: 1788)میرصادقی، «. شودداستانک،افسانه تمثیلی، حکایت اخلاقی ارائه می

توسط فردی به نام دیوید برلیوک  1797نخستین بار در سال» مال (.اصطلاح مینی917

(David Burliuk) ا هز نمایشگاه به کار گرفته شد برای توصیف نقاشیدر حین بازدید ا

هایی که از نظر شکل و محتوا فاقد تجمل بودند و در عین حال رشد قابل توجهی و مجسمه

مالیسم جنبشی است که با مینی»( به بیانی دیگر، 7: 1779علیزاده، «.)دادندرا نشان می

 phenomenologyدار شناسی) ی پدیمبنای فکری و فلسفی آغاز شد و متاثر از فلسفه

( هر 81: 1787حریریان، «.) ( به رابطه میان انسان، فضا و حجم توجه بسیاری نشان داد

چند که این مکتب بعدها به دنیای داستان نیز راه پیدا کرد اما در ابتدا مربوط به نقاشی، 

-ینینر مدر حقیقت نقاشی، نقشی پیشگام در ه»شد. موسیقی، معماری و دیگر هنرها می

ی اشیای سه بعدی ایفا کرد. پایه و اساس ظهور هنر مال با رویکردی انتزاعی و در حوزه

همان: «.)مال نه در قلمرو مجسمه سازی بلکه در حوزه نقاشی گسترش پیدا کردمینی

نوع داستان کوتاه و رمان را در تقابل با قصه سنتی  1819ادگار آلن پو در سال ( »85-86

( 61: 1781امین اسلام ،«.)مالیسم داستان مدرن استکه اولین بیانیه مینیکند بیان می

های معدودی استفاده این شکل داستانی که فشرده است از اشخاص داستانی و صحنه

ن کند. در نشاکند و تا آنجا که ممکن باشد، از لحظه نزدیک به آخر داستان شروع میمی

جهد و با لحظه سر از دل موقعیت بیرون می دادن موضوع به جای پرداختن به جزئیات،

اشخاص داستانی آن باید درخشان و سرزنده »گوید:وکار دارد. فرد در این باره می

باشند.داستان کوتاهِ کوتاه ممکن است مبهوت نماید، شوکه کند، بخنداند، آگاهی دهد و 

ان شاخه بپرد. داست سرگرم نماید، اما هرگز نباید خسته کننده باشد و از این شاخه به آن

:  1733فرد، «.) رساندرود و به سرعت خود را به آنجا میداند که به کجا میکوتاهِ کوتاه می

توان با حفظ ها بر این است که میمالیستاعتقاد مینی»( به تعبیری 903-908صص 

ده اهای رایج، با زبانی ساصول فنی و ساختار یک قصه، با کمترین دیالوگ و حذف لفاظی

داستان کوتاه باید کوتاه (»10: 1788گوهرین، «.)و عاری از پرگویی، داستانی شگرف آفرید

باشد اما این کوتاهی حدَ مشخصیَ ندارد . ممکن است خیلی کوتاه باشد و مثلا حدود 

یعنی داستان کوتاه  short storyکلمه بیشتر نداشته باشد، در این صورت به آن  600

گویند: کلمات ها در حقیقت میمالیستمینی( »10: 1788یانی، غلامی ما«.)گویندمی
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های ریز و دقیق موقوف! بیان های طولانی موقوف! صحنه پردازیاضافی موقوف! توصیف

ال از مکنند که یک داستان مینیعناصر و اجزای فرعی و اضافی موقوف! و گاه توصیه می

ای است در هنر، مبنی بر این عقیده خُرد گرایی( »50همان: «.) صد کلمه بیشتر نباشد

در آثار خُردگرایان، ایجاز در کار هنری امری است طبیعی تا تاثیر « کم ، زیاد است»که 

مالیستی (  نویسندگان مینی707: 1779رستگار فسائی ، «.)هنر را بیشتر و نیرومندتر کند

د واژه ها با انتخاب چننویسندگان افراطی تن» شوندبه دو گروه معتدل و افراطی تقسیم می

ی کنند. در صورتمال میکه در ظاهر هیچ ارتباطی با هم ندارند، اقدام به خلق داستان مینی

رو، در قالب یک پاراگراف و چندین سطر یک احساس و یا یک صحنه که نویسندگان میانه

 (Roland Barthes)بارت ( » 67: 1786پارسا، «)آورندقابل فهم را به تصویر در می

هدفی واکنش جهانی نسبت به بی 35تا  37های جنگ و مسائل مربوط به آن، بحران سال

ها را عامل محدود کردن قالب داستان و کاهش میزان مطالعه و به طلبی آمریکاییو افزون

( برخی از 51: 1781بارت، «.) کند.تبع آن کاهش میزان تولید نویسندگان معرفی می

 اند که عبارت انداز:                                                                       استان ایراداتی وارد کردهمنتقدان برای این نوع د

                          ....های فلسفی بزرگایده حذف -1

 مطرح نکردن مفاهیم تاریخی  -9

 گیری سیاسی                            عدم موضع -7

 .ها به اندازه کافیشخصیتعمیق نبودن  -1

 .                های ساده و پیش پا افتاده                         توصیف -6

  یک نواخت بودن سبک                                     -5

های اخلاقی. داستان کوتاهِ کوتاه یک قالب دقیق داستانی است توجهی به جنبهبی -3

 ب ییییی(65: 1781السلام، )امین.پردازد.ای مهم میکه به حادثه

  های مینیمالهای داستانویژگی

مال، این نوع ادبی هم از نظر ظاهر و هم از نظر محتوا های مینیبه خاطر حجم کم داستان

ها اشاره هایی ارائه دادند که در زیر به آنهایی است که در آن مورد تعریفدارای ویژگی

کاهش مفرط محتوای » توان گفت:ص این نوع ادبی میکنیم امّا به طور کل در خصومی

اثر به حداقل عناصر ضروری است که نتیجه آن بالطبع محدودیت دایره واژگان یا صحنه 
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: 1783شریفی، «.)نمایش و سادگی و خشکی آن و امساک از گفتار تا حد سکوت است

90 ) 

 طرح خطی روایت (5

ای دارند، از این رو طرح رح بسیار سادهمال به دلیل کوتاه بودنشان طهای مینیداستان

مال بهتر است بدون پس و پیش کردن نویسنده مینی» ها خطی است.به تعبیریآن

های متعدد در طرح، عمل روایت زمان)فلاش بک یا فلاش فوروارد( و به دور از پیچیدگی

شان فاقد طرح ها به دلیل کوتاهی( این داستان16: 1779علیزاده،«) را به انجام برساند.

در این باره (Maugham William Somerset)ای که موامگونه پیچیده هستند به

چیزی  بینیدهای چخوف را تعریف کنید ، میاگر سعی کنید یکی از داستان» گفته است:

 (  98: 1730موام،«) برای تعریف کردن وجود ندارد.

 سادگی روایت (2

ویسنده مجبور است همه چیز را به سادگی بازگو قدر کوتاه هستند که نها آناین داستان

» رود.ها به شمار میهای مهم این نوع از داستانکند و ساده بودن روایت، جزو ویژگی

مال باید بدون کمترین قضاوت، تفسیر و تحلیل، بدون پیچیدگی زبان تنها نویسنده مینی

 (11: 1779علیزاده، «) به شرح رخدادها و حوادث داستانی بپردازد.

  مال های مینیمایه داستاندرون (9

، تواند به مسائل سیاسیمالیسم چون فرصت زیادی ندارد، نمیمینی داستان نویسنده

های کلی بشر مثل؛ عشق، مرگ و تنهایی اعتقادی و مذهبی بپردازد و بیشتر به دغدغه

تکنولوژی زده و نویسنده اغلب به بیان انسان گرفتار در جهان »رو توجه دارد.از این

 (17همان: «)تنهایی او اشاره دارد.

 حذف دانای کل و پرهیز از لحن قطعی در روایت (1

شود راوی در روایت داستان به قناعت از حد داستان، باعث می بیش بودن موجز بر تاکید

گر باید با پرهیز از هرگونه قضاوت، مال روایتهای مینیدر داستان»اکتفا کند طوری که 

 همان(«)کمترین احساسات و دخالت عاطفی، ماجرا را بیان کند. بدون

 سادگی زبان (1

چون این نوع داستان، کوتاهِ کوتاه است به همین دلیل نویسنده فرصت هنرنمایی و 

دهد و زبان آن به سادگی گرایش دارد. اما نکته های ادبی را از دست میاستفاده از آرایه
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ها را شاهد مثال های کلیله و دمنه که ما آنکه حکایتقابل توجه در این مقاله این است 

ایم سرشار از نکات ادبی و سبک مال آوردههای مینیهای داستاندر مقایسه با ویژگی

یب های ادبی ترکها ساده نیست بلکه با تشبیهات و آرایهشناسی است و نه تنها زبان آن

 اند.شده

 ایجاز بیش از حد (1

ه تواند با اطناب سخن بگوید بقدر کوتاه هستند که نویسنده نمینمال آهای مینیداستان

مال باید از هرگونه حشو و داستان مینی» همین دلیل مجبور است از ایجاز استفاده کند.

ای که حذف آن خللی به متن وارد نکند بایستی از متن زوائد پیراسته گردد. هر واژه

-ها معتقدند داستان مینیمالیستمینی( » 79: 1786پارسا،«.)داستان کنار گذاشته شود.

 (18: 1779علیزاده،«.) مال مانند یک عکس از یک موقعیت است

 برجستگی برخی از عناصر (1

مال فرصت نویسنده برای روایت داستان کم است به همین خاطر چون در داستان مینی

ند عنصر ساخته مال با چرود بلکه داستان مینیتمام عناصر داستان در آن به کار نمی

: 1786پارسا،«)عناصری چون گفتگو ، تلخیص و روایت، بیشترین کاربرد را دارد.» شودمی

کشد و بار نویسی در این شیوه ادبی معمولا بار زیادی را به دوش میدیالوگ( »  71

 (16: 1779علیزاده،«)مال بر عنصر گفتگو  متکی است.های مینیمعنایی داستان

 ادهپردازی سشخصیت (1

تواند مال فرصت زیادی ندارد به همین خاطر نمیجا که نویسنده در داستان مینیآن از

ها در رو شخصیتها را به خواننده نشان بدهد.از این، آنها وارد شدهبه عمق شخصیت

های های محدود داستانشخصیت» مال، بسیار ساده و عادی هستند.های مینیداستان

( و چون موضوع این  705تا :محمدی، بی«)عادی اجتماع هستند.مال اغلب افراد مینی

های تنها، حتی در بسیاری از موارد، انسان» های امروزی هستند ها انساننوع داستان

مال های مینیدر داستان»( به عبارتی 78: 1738جزینی،«)مایوس و زخم خورده هستند.

) «ا گذشته شخصیت، سروکار دارد.تر بی اول شخصیت روبروست و کمخواننده با لایه

 (18: 1779علیزاده،

 گراییواقع (3



 

 

 

 

 
 

 پژوهی ادبی. جلد دوممجموعه مقالات دومین همایش متن              951

دارد پردازی نگونه فرصتی برای خیالاز حد داستان، نویسنده هیچبه دلیل کوتاهی بیش

-های رئالیستی محسوب میها جزو داستاناین نوع داستان» به همین خاطر 

دمنه واقعیت رنگ باخته و کل های کلیله و ( امّا در حکایت 77: 1786پارسا،«)شود.

 ها بر مبنای تخیّل بنا شده است. حکایت

 برخورداری ازتم جذاب (52

قدر کوتاه است که نویسنده مجال زیادی برای  پرداخت داستان ندارد این نوع داستان، آن

رو باید تم بسیار جذابی را انتخاب کند تا بتواند در داستان کوتاهی که نوشته است از این

منظور از قصه جذاب، روایت یا ماجرایی جالب توجه » ه را به راحتی جذب کند.خوانند

 )همان(« است که ذهن خواننده را برای شنیدن تحریک کند.

 ایجاد پارادوکس (55

مالیستی چون فرصت زیادی برای جذاب کردن داستان ندارد به همین نویسنده مینی

مال به دلیل نویسنده مینی» ند.کخاطر از مواردی مثل تضاد و پارادوکس استفاده می

اد برد تا بانی ایجکوتاهی و فشردگی در روایت، از اصل تقابل، تضاد و پارادوکس سود می

هایی که ما شاهد مثال ( در بررسی حکایت13: 1779علیزاده، «) بار معنایی اثر شود.

ا، هتحلیل آن شود و منظور ما از عنصر پارادوکس درایم این ویژگی بسیار دیده میآورده

ر ها اغلب غیتفاوت سیر و روند شروع و پایان حادثه است به عبارت دیگر، حادثه حکایت

 رسند.بینی و دور از ذهن خواننده به پایان میقابل پیش

 تاثیر آنی و عنصر غافلگیری اثر (52

شه یمال و قرار دادن خواننده در شک معمولا بانی ایجاد اندغافلگیری پایان داستان مینی» 

( 17همان:«)شود تا قدرت استنتاج و تفکر خواننده را بالا ببرد.مدار او میدر ذهن اندیشه

 و دمنه این ویژگی بسیار نمود پیدا کرده است.های کلیلهدر حکایت

 معنای نهفته در پس کلمات                                               (59

پایان غافلگیر کننده روبرو است. یک ضربه، یک نکته ها خواننده با داستان نوع این در» 

سنجی با ظرافت خاص، یک چرخش هنرمندانه،یک شوک که باعث تلنگر ذهنی در 

-( این ویژگی نیز در حکایت13)همان:« دارد.خواننده شده و او را به مکاشفه و تفکر وا می

های ایرانی که ایتتوان گفت که تمام حکشود و میهای کلیله و دمنه بسیار دیده می

 جزو ادبیات تعلیمی هستند از این ویژگی برخوردار هستند.
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 ..محدودیت زمان و مکان (51

مال در زمانی کمتر از یک روز ، چند ساعت و گاه چند لحظه های مینیداستان اغلب»

مال زمان و مکان تغییر های مینیدر داستان( »17: 1738)جزینی،«. افتنداتفاق می

ستان تنها برشی از یک موقعیت است و به بیان یک رخداد با تعداد شخصیت کند. دانمی

 (15: 1779علیزاده،«.)پردازداندک می

 تمامیت و کمال    (51

های داستان کوتاه هستند بنابراین نمای ها فاقد حوادث و گره گشاییداستان این چون»

 (71: 1786)پارسا،« توان در همان نگاه اول دریافت.کلی و کمال داستان را می

 پیشینه پژوهش

ودمنه جزو آثارمشهوری است که  تا کنون مورد توجه برخی از  پژوهشگران واقع  کلیله

های متعددی در مورد آن نوشته شده است که بخشی از آنها ها وکتابشده است و مقاله

ر پای اساطی ای با عنوان )ردباشد:  دکتر مختار کمیلی و همکاران در مقالهبدین قرار می

 ی هندیودمنه( به بررسی داستان شیر وگاو با اسطورهدر داستان شیر و گاو از کلیله

و  گاو»ی زردشتیهای این داستان با اسطورهپرداخته و به وجود مشابهت« سوما و میترا»

ای با عنوان )آیا اشاره کرده است.دکتر تقی وحیدیان کامیار و همکاران در مقاله« اهریمن

-ودمنه است؟( با بیان دلایلی، نشان داده است که رودکی نمیکی سراینده تمام کلیلهرود

 ای با عنوان )نوای همدلی درتوانسته سراینده کلیله ودمنه باشد. لیلا عدل پرور در مقاله

 غرض در این دوهای بینامه(، اساس همدلی و رفاقت بر پایه دوستیودمنه و مرزبانکلیله

ای با عنوان )معلم و شاگرد:ساختار و مفهوم است. سادانا نایتانی در مقاله کردهاثر را بررسی 

ای ههای داستانودمنه با ترجمه حمید قربانی( به بررسی ریشهدر هزارویکشب و کلیله

های اصیل و ساختگی از این دو اثر پرداخته ودمنه ونیز بررسی نسخههزارویکشب و کلیله

ودمنه(، عناصر قصه و داستان گویی در کلیلهای با عنوان )قصهلهاست. محمد عزیزی در مقا

را در کلیله ودمنه بررسی کرده است. دکتر ابراهیم قیصری در مقاله )یک ماخذ بودایی 

های پایان باب برزویه طبیب که در موضوع دانستن ودمنه(،  شباهتبرای تمثیلی از کلیله

کوشیدن در نجات نفس و ترک لذات ظاهری  قدر ایام زندگی و بسیجیدن برای آخرت ،

اند. خدیجه اطمینان در مقاله )التزام و است را  با کتاب چنین گفت بودا بیان کرده

گرایی در این دو اثر نامه(، به بررسی نخبهودمنه و مرزبانهای مندرج در کلیلهمشابهت
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یاسی های سبازتاب اندیشه و دمنه  به عنوان اثری که پرداخته و بیان کرده است که کلیله

نامه که به شدت از و اجتماعی حاکم بر جو جامعه ساسانی در آن مشهود است و مرزبان

رزا ها به کار رفته است.نفیسه میگرایی در آنتفکر اسلامی تاثیر پذیرفته، چگونه نخبه

اجمالی دو  ودمنه(، به بررسی و مقایسهنامه و کلیلهای با عنوان )مرزبانامیری در مقاله

نه نامه و باب بوزیحکایت بط و روباه از مرزبان -حکایت با مضمون مشترک از این دو کتاب

ین های اپردازی و نقل حکایتپرداخته و نحوه پرداخت و شخصیت -و باخه از کلیله ودمنه

هایی درباره ابیات دو اثر را مقایسه کرده است. دکتر مهدی دامغانی در مقاله )یادداشت

ر ودمنه را بودمنه بهرام شاهی  وماخذ و گویندگان آن(، ابیات عربی کلیلهبی کلیلهعر

ها بررسی کرده است. دکتر فرانک جهانگرد و همکاران در مقاله اساس گویندگان آن

ودمنه بر پایه اساطیر ایران وهند(، به بیان تقابل روز )نمادشناسی حکایت بوف و زاغ کلیله

های عناصر متن بوف و زاغ ها و تشابهودمنه و بیان تفاوتاغ کلیلهو شب در باب بوف و ز

با اساطیر ایران و هند پرداخته است. علی اکبر سام خانیانی در مقاله )تحلیل اساطیری 

حکایت شیر و گاو در کلیله ودمنه بر پایه نظریه یونگ و نورتروپ فرای(، حکایت شیروگاو 

ها و تطبیق آن با نظریه نورتروپ فرای مورد بررسی  را با نظرات یونگ درباره کهن الگو

ودمنه و باب پور و همکاران در مقاله )مقدمه کلیلهقرار داده است. دکتر وحید سبزیان

برزویه  که باباند ای بر فرهنگ و تربیت در ایران باستان(، بیان کردهبرزویه طبیب دریچه

ه فرهنگ و ادب ایرانیان باستان است و ای بو مقدمه کلیله افزوده هندی نیست و دریچه

موضوع خرد ورزی، عشق به دانش و کتاب، اعتقادات دینی و... شامل این دو بخش است. 

بیان  ودمنه(، باترین ویژگی  های سبکی کلیلهمریم محمودی در مقاله )تشبیه برجسته

این کتاب  سازیاین  نکته که تشبیه به عنوان موثرترین ابزار تخیل، نقش مهمی در تصویر

دارد به بررسی تشبیه و انواع آن در این کتاب پرداخته است.دکتر علی دهقان و همکاران 

 کرستینهای هانسمایه اخلاقی حکایات کلیله و دمنه و داستاندر  مقاله )مقایسه درون

های اخلاقی این دو اثر پرداخته است.دکتر محمد صادق بصیری اندرسن(، به بررسی پیام

کاران در مقاله )بررسی روشمند ترجمه ابوالمعالی نصرالله منشی از کلیله ودمنه( ، و هم

ند ااسلوبی روشمند برای بررسی همه جانبه ترجمه نصرالله منشی از کلیله و دمنه ارائه کرده

.احمد سنچولی و همکاران در مقاله )تحلیل شخصیت دمنه با تکیه بر روانشناسی فردی 

ی شخصیت دمنه در قالب اصل حقارت، اصل برتری جویی و ... پرداخته آلفردآدلر( به بررس

است. فرانک جهانگرد و همکاران در مقاله )نقد کهن الگویی حکایت پادشاه و برهمنان در 
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 های ایراندخت،کلیله و دمنه(، کهن الگوهای آنیمای مثبت و منفی و پیرخردمند در چهره

اند. دکتر محمد غفرانی در مقاله )پژوهشی درباره ادهزن دیگر پادشاه و کارایدون را نشان د

ا، هودمنه( به بیان سبک این دو نویسنده و شیوهالمقفع و ابوالمعالی در کلیلهسبک ابن

ا هها پرداخته است. نیز دکتر عفرانی در مقاله خود به ذکر کتابهای آنها و شباهتتفاوت

اشد: باست که بدین شرح میه شده اشاره کردهودمنه نوشتهایی که در مورد کلیلهو مقدمه

ر ودمنه. مقدمه الاب لویس شیخور بمقدمه مستشرق فرانسوی سیلوستردوساسی بر کلیله

المانه ودمنه. مقدمه عودمنه به زبان فرانسه. مقدمه محمدحسن نائل مرصفی بر کلیلهکلیله

یم قریب بر کلیله و دمنه ودمنه. مقدمه استاد عبدالعظدکتر عبدالوهاب عزام بر کلیله

بهرامشاهی. مقدمه استاد مجتبی مینوی بر کلیله ودمنه بهرامشاهی. ابن المقفع نگارش 

استاد عباس اقبال آشتیانی. ابن المقفع نگارش خلیل مردم. عبدالله بن المقفع نگارش 

 شمحمد سلیم جندی.ابن المقفع نگارش دکتر عبداللطیف حمزه. درباره کلیله ودمنه نگار

دکتر محمد محجوب. ذیل ترجمه فارسی کتاب پنجاتنترا نگارش دکتر محمد جواد 

مشکور. عبدالله بن المقفع تالیف محمد غفرانی به زبان عربی. شرح احوال و آثار ابن المقفع 

از دکتر عباسعلی عظیمی. ایران فی عهد الساسانین نگارش مستشرق دانمارکی کریستین 

شاب. تاریخ الادب العربی نگارش مستشرق آلمانی بروکلمن سن و ترجمه دکتر یحیی الخ

(. 9ترجمه دکتر عبدالحلیم نجار. سبک شناسی نگارش استاد ملک الشعرای بهار )جلد 

منحی الاسلام نگارش استاد احمد امین. الادب المقارن دکتر محمد غنیمی هلال. التراث 

ه در هایی ک. با توجه به پژوهشالیونانی فی الحضاره الاسلامیه نگارش عبدالرحمن بدوی

سم مالیو دمنه انجام شده است به نظر می رسد  تاکنون این اثر از بُعد مینیمورد کلیله

 های جدید در پژوهشمالیسم نیز از حوزهبررسی نگردیده است البته با وجود اینکه مینی

وین آنها بدین است مقالاتی چند در این زمینه به نگارش درآمده است  که برخی از عنا

مالیسم کوتاه کوتاه یا داستان نژاد در مقاله داستان مینیشرح می باشد:کامران پارسی

وند های آن پرداخته است. ریمکارت پستال به بررسی پیدایش این نوع ادبی و بیان ویژگی

ال مهای داستان مینیمالیسم در ادبیات کهن ایران به بیان ویژگیکارور در مقاله مینی

رداخته و برخی از اشعار ایرانی به خصوص با کمی تسامح رباعیات خیام را جزو داستان پ

مالیسم است. احمد رضا صیادی و همکاران در مقاله مینیمال محسوب کردههای مینی

تان های آن پرداخته و حکایات گلسمال در غرب و ویژگیادبی به بیان بررسی پیشینه مینی
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-رسی قرار داده است.برات محمدی در مقاله مقالات شمس و مینیرا از این منظر مورد بر

مال پرداخته و مقالات شمس را از این منظر بررسی های مینیمالیسم به بیان ویژگی

در غرب  مالیسماند. فرحناز علیزاده در کتاب مکاشفه داستان به بیان پیشینه مینیکرده

مال از نویسندگان مشهور را نقد کرده مینی های آن پرداخته وچندین  داستانو ویژگی

ای همال به بیان ویژگیهای مینیاست. جواد جزینی نیز در مقاله ریخت شناسی داستان

 ها پرداخته است.  مال و نقد آنداستان مینی

  بحث و بررسی

های داستان دمنه را از منظر ویژگی و کلیله از حکایت 99  داستانی عناصر ادامه در

هم  ها را نسبت بهکنیم تا وجوه شباهت، تفاوت و برتری آنمال تحلیل و بررسی میمینی

 نمایان سازیم.

 ــــردی کـــه گــنــج یــافـــتم

مردی در بیابان گنجی یافت، با خود گفت اگر نقل آن به ذات خویش تکفّل کنم عمری »

مزدوری چند حاضر آرم  تر کهصواب آن نزدیکدر آن شود و اندک چیزی تحویل افتد، به 

و ستور بسیار کِرا گیرم و جمله به خانه برم. هم براین سیاقت برفت و بارها پیش از 

چون  تر نمود؛خویشتن گسیل کرد. مُکاریان را سوی خانه خویش بردن به مصلحت نزدیک

آن خردمند دور اندیشه بخانه رسید در دست خویش از آن گنج جز حسرت و ندامت 

 (                       77ه ودمنه، کلیل«.)ندید

های مردی است توسط کارگران،با تکیه بر عنصر حادثه حکایت که دزدیده شدن گنج

پردازی و توصیف با روایت ساده و زاویه وگوی درونی )حدیث نفس( شخصیت، صحنهگفت

 دید سوم شخص بیان شده است.تم جذاب آن)ساده لوحی مرد و عدم رعایت جانب احتیاط

ها( که نشانگر شخصیت مرد است باعث ایجاد پارادوکس شده، تاثیر آنی در فرستادن گنج

 گذارد.  بر روی خواننده می

 خواست تازی گویدمی که مردی

ای زرد در دست خواست که تازی گوید، دوستی فاضل ازآن وی تختهمردی می»

رداخته شد به خانه داشت؛ گفت: از لغت تازی چیزی از جهت من بر آن بنویس. چون پ

نگریست و گمان بُرد که کمال فصاحت حاصل آمد. روزی در محفلی گاه درآن میبرد و گاه
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سخنی تازی خطا گفت، یکی از حاضران تبسّمی واجب دید. بخندید و گفت: بر زُبان من 

 همان(                       «) خطا رود و تخته زرد در خانه من است؟

زبان تازی حرف زدن مرد( در مدت طولانی ولی با نهایت ایجاز و حادثه حکایت)به 

-سادگی با زاویه دید سوم شخص روایت شده است و این مسئله یکی از شگردهای داستان

مال است که نویسنده حادثه ، حکایتی مانند حکایت فوق را در طول زمان های مینی

شود  در رورده و ایجاد میطولانی که  دقیقا هم مشخص نیست تا چه زمانی حادثه پ

وگو عنصر غالب این حکایت است که منجر به کند. گفتکمترین روایت ممکن بیان می

خواهد خودنمایی و اظهار فصاحت پردازی شده است. شخصیت حکایت که میشخصیت

 کند با یک اشتباه، تم جذابی به داستان بخشیده است. 

 مردی که با یاران خود به دزدی رفت

شبی با یاران خود به دزدی رفت، خداوند خانه به حسّ حرکت ایشان بیدار  مردی»

شد و بشناخت که بربام دزدانند، قوم را آهسته بیدار کرد و حال معلوم گردانید، آنگه 

شنوند با من در فرمود که: من خود را در خواب سازم و تو چنان که ایشان آواز تو می

حاح هرچه تمامتر که این چندین مال از کجا سخن گفتن آی و پس از من بپرس باِل

بدست آوردی.زن فرمان بُرداری نمود و بر آن ترتیب پرسیدن گرفت. مرد گفت: از این 

سوال درگذر که اگر راستی حال با تو بگویم کسی بشنود و مردمان را پدید آید. زن 

شده است که  مراجعت کرد و الحاح در میان آورد. مرد گفت: این مال من از  دزدی جمع

در آن کار استاد بودم، و افسونی دانستم که شبهای مُق مِر پیش دیوارهای توانگران 

بیستادمی و هفت بار بگفتمی که شَو لمَ شَو لَم ، و دست در روشنائی مهتاب زدمی و به 

یک حرکت به بام رسیدمی، و بر سر روزنی بیستادمی و هفت بار دیگر بگفتمی شولم و از 

خانه در شدمی و هفت بار دیگر بگفتمی شولم. همه نقود خانه پیش چشم من  ماهتاب به

ظاهر گشتی، به قدر طاقت برداشتمی و هفت بار دیگر بگفتمی شولم و بر مهتاب از روزن 

برکت این افسون نه کسی مرا بتوانستی دید و نه در من بدگمانی صورت  خانه برآمدمی. به

ینی به دست آمد. امّا زینهار تا این لفظ کسی را ببستی. به تدریج این نعمت که می

ها نمودند، و ها زاید. دزدان بشنودند و از آموختن آن افسون شادینیاموزی که از آن خلل

بار ساعتی توقّف کردند، چون ظنّ افتاد که اهل خانه در خواب شدند مقدّم دزدان هفت

ی دستروافتاد. خداوند خانه چوببگفت شولم، و پای در روزن کرد. همان بود و سرنگون ف
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اش بکوفت و گفت: همه عمر بَرو بازو زدم و مال بدست آوردم تا تو کافر برداشت و شانه

دل پشتواره بندی و ببری؟ باری بگو تو کیستی : من آن غافل نادانم که دم گرم تو مرا بر 

خته نِم  داشت باد نشاند تا هوس سجّاده بر روی آب افگندن پیش خاطر آوردم و چون سو

آتش در من افتاد و قفای آن بخوردم. اکنون مشتی خاک پس من انداز تا گرانی 

(                                                         چون این حکایت، 17-60همان:«.)ببرم

های ورتوان آن را با توجه به نظر میانههایش زیاد است میکوتاهِ کوتاه نیست و تعداد واژه

ا خانه، بلوحی دزدان و زیرکی صاحببر سادهمالیستی بررسی کرد، حادثه مبنیمینی

 بر نشان دادن شخصیتخانه با زنش علاوه وگوی صاحبطرحی ساده بیان شده است. گفت

کند منجر به این نگری، دزدان را دستگیر میها که با آرامش و خودداری و عاقبتآن

 ها شوندلوحی فریفته سخنان آنو مرد را بشنوند و با ساده شود که دزدان صدای زنمی

و در دام صاحبخانه گرفتار شوند و گره حکایت) دزدیده شدن خانه توسط دزدان( باز شود. 

م رسد تشود و به بحران نمیچون حادثه حکایت ) دزدیده شدن خانه( غافلگیرانه حل می

 جذابی به حکایت داده است.  

 هر بسیار داشتبازرگانی که جوا

بازرگانی جواهر بسیار داشت و مردی را به صد دینار در روزی مزدور گرفت برای »

که در خانه بازرگان بنشست چنگی دید. بهتر سوی آن سفته کردن آن. مزدور چندان

نگریست. بازرگان پرسید که : دانی زد؟ گفت : دانم؛ و در آن مهارتی داشت. فرمود که : 

سماع خوش آغاز کرد . بازرگان در آن نشاط مشغول شد و سَفَطِ جواهر بسرای. برگرفت و 

گشاده بگذاشت. چون روز بآخر رسید اجرت بخواست. هر چند بازرگان گفت که: جواهر 

برقرار است،کار ناکرده مزد نیاید، مفید نبود. در لجاج آمد و گفت: مزدور تو بودم و تا آخر 

رورت از عهده بیرون آمد و متحیّر بماند: روزگار ضایع روز آنچه فرمودی بکردم. بازرگان بض

(                                                            61-69همان:«.)و مال هدر و جواهر پریشان و مؤونت باقی

وگو و صحنه این حکایت به زبان سوم شخص با روایت خطی و طرح ساده و عنصر گفت.

صحنه چنگ نواختن مرد مزدور فضای شاد به داستان داده اما در پردازی بیان شده است. 

پایان حکایت صحنه جدال دو شخصیت حکایت، علاوه بر این که تم جذابی به آن بخشیده، 

پردازی، جدال و روایت همگی با وگو، صحنهباعث ایجاد پارادوکس شده است. عنصر گفت

ایت که با دخالت نویسنده بیان شده گی بیان شده است و نکته آموزنده حکایجاز و ساد
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ا ههای سبکی ادبیات کلاسیک ایرانی است که تقریباً در بیشتر حکایتاست از ویژگی

-گیری نویسنده و بیان نکته اخلاقی به صورت مستقیم از زبان نویسنده میشاهد نتیجه

 شویم.   

 سگی که بر لب جوی استخوانی یافت

که در دهان گرفت عکس آن در آب دید،  چندانسگی بر لب جوی استخوانی یافت، »

پنداشت که دیگری است. به شَرَه دهان باز کرد تا آن را نیز از روی آب برگیرد، آنچه در 

                         . (      67همان:«.)دهان بود باد داد

ه یتنها عنصر به کار رفته در این حکایت علاوه بر روایت و طرح ساده و خطی با زاو

بیند و به خاطر پردازی است.سگی که عکس خود را در آب میدید سوم شخص ، صحنه

دهد.این صحنه علاوه بر عنصر حرص،طمع و فزون خواهی خود ، روزی خود را از دست می

دهد و شخصیت حکایت ) حرص غافلگیری، با ایجاد پاردوکس، تم جذابی به داستان می

های ر این نکته حایز اهمیت است که چون در داستانسازد. ذکو طمع سگ( را نمایان می

های آموزنده، فلسفی و... است اما مال غربی فرصت و فضا کم است خالی از نکتهمینی

ال پیدا مهای مینیهای ایرانی که به خاطر ایجاز و سادگی قرابت نزدیکی با داستانحکایت

های آموزشی نیستند و این مسئله اند با وجود سادگی و فضای کم، خالی از نکتهکرده

 شود.مال از نظر محتوا میهای مینیهای ایرانی با داستانباعث برتری حکایت

 ای که درودگری پیش گرفتبوزینه

برید و دو میخ پیش ای درودگری را دید که بر چوبی نشسته بود و آن را میبوزینه»

گر بودی برآوردی. در این میان دروداو، هرگاه که یکی را بکوفتی دیگری که پیشتر کوفته 

به حاجتی برخاست ، بوزینه بر چوب نشست از آن جانب که بریده بود، اُن ثیََی نِ او در شکاف 

چوب آویخته شد و آن میخ که در کار بود پیش از آنکه دیگری بکوفتی برآورد، هر دو شقّ 

ش بشد. درودگر باز رسید وی چوب بهم پیوست ، اُن ثیََی نِ او محکم در میان بماند، از هو

اند درودگری کار بوزینه جا گفتهرا دست بُردی سَرَه بنمود تا درآن هلاک شد. و ازاین

 . (                                                    59همان:«.)نیست

پردازی این حکایت با روایت ساده و خطی و با زاویه دید سوم شخص بیان شده صحنه

-صحنه درودگری بوزینه علاوه بر ایجاد پارادوکس، تضاد، تم جذاب، فضای خندهاست. 

ای که طبق پردازی شده است، بوزینهآوری به داستان داده است و باعث ایجاد شخصیت
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کند و درودگری که با تنبیه نابجای او باعث عادت و خصلت خود از کار درودگر تقلید می

ات هر قدر هم برای انسان مزاحمت ایجاد کنند هلاک شدن بوزینه شده است، حیوان

ها را مجازات کنند اما درودگر با مجازات بوزینه، شخصیت خود را نشان ها نباید آنانسان

داده است که حاکی از عصبانیت و کج فهمی اوست. جمله آخر حکایت که حاصل و نتیجه 

طور که در همانآموزندگی حکایت است با دخالت مستقیم نویسنده بیان شده است 

 های سبکی حکایت است. حکایت قبلی هم اشاره کردیم جزو ویژگی

 ای طبلی دیدروباهی که در بیشه

ای رفت آنجا طبلی دید پهلوی درختی افگنده و هرگاه که باد جَستی روباهی در بیشه»

شاخ درخت بر طبل رسیدی، آوازی سهمناک به گوش روباه آمدی، چون روباه ضخامت 

-ید و مهابت آواز بشنید طمع دربست که گوشت و پوست فراخور آواز باشد، میجثه بد

کوشید تا آن را بدرید الحقّ چربُوی بیشتر نیافت. مرکب زیان در جَوَلان کشید و گفت: 

 (30-31همان: «.)تر منفعت آن کمتربدانستم که هر کجا جُثّه ضَخ متر و آواز آن هایل

با روایت ساده، خطی و زاویه دید سوم شخص  توصیف شنیدن صدای سهمگین روباه

بیان شده است این صدا منجر به ایجاد کشمکش روباه با طبیعت شده است چرا که وزیدن 

باد و برخورد شاخه درخت با طبل موجب ایجاد صدای سهمگین شده است و این امر، 

درد ل را بکند که برای یافتن غذای بهتر با تلاش بسیار طبروباه حریص را تحریک می

صحنه دریده شدن طبل باعث غافلگیر شدن خواننده شده و تم جذابی به حکایت داده 

( روباه، بیانگر نکته آموزشی حکایت است  soliloquyاست.حدیث نفس یا خود گویی )

 که علاوه بر ایجاد پارادوکس، فضای عبرت برانگیزی را به حکایت داده است.

 داشت زاغی در کوه بربالای درختی خانه

زاغی در کوه بر بالای درختی خانه داشت، و در آن حوالی سوراخ ماری بود، هرگاه »

که زاغ بچّه بیرون آوردی مار بخوردی. چون از حدّ بگذشت و زاغ درمان د شکایت آن بر 

اندیشم که خود را از بلای این ظالم جان   شِکَر  شگال که دوست وی بود بکرد و گفت می

خواهم پرسید که : به چه طریق قدم در این کار خواهی نهاد؟ گفت: میباز رهانم.شگال 

های جهان بینش برکَنَم، تا در مستقبل نوردیده و که چون مار در خواب شود ناگاه چشم

میوه دل من از قصد او ایمن گردد. شگال گفت: این تدبیر بابت خردمندان نیست، چه 

د نماینباشد. شگال گفت: صواب آن می خردمند قصد دشمن بر وجهی کند که درآن خطر
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ای گشاده اندازی تا نظر بر پیرایهکه در اوج هوا پرواز کنی و در بامها و صحرا چشم می

که از روی چنانافگنی که ربودنِ آن میسّر باشد. فرود آئی و آن را برداری و هموارتر می

تا مردمان که در طلب چشم مردمان غایب نگردی. چون نزدیک مار رسی بر وَی  اندازی 

پیرایه آمده باشند نخست ترا باز رهانند آنگاه پیرایه بردارند. زاغ روی بآبادانی نهاد زنی را 

مشغول گشته؛ در ربود و بر آن ترتیب که  دید پیرایه بر گوشه بام نهاده و خود به طهارت

 مار بکوفتند و زاغشگال گفته بود بر مار انداخت. مردمان که در پی زاغ بودند در حال سرِ 

 (                                                                                                 81همان:«)باز رست.
در این حکایت کشمکش زاغ با مار با روایت ساده اما با طرحی پیچیده که منجر به 

 فتگوی زاغ با شگال از بحران داستانایجاد تعلیق)انتظار( در آن شده بیان گردیده است. گ

دهد تعلیق خواننده رشد پیدا کرده است. زاغ کاسته و با پیشنهادی که شگال به زاغ می

با ربودن پیرایه، باعث ایجاد صحنه کشته شدن مار به دست مردم شده است که این خود 

ان رسیده منجر به فاجعه حکایت شده است و با این فاجعه کشمکش زاغ با مار به پای

است.در این حکایت تقریبا تمام عناصر داستانی) روایت، کشمکش، تعلیق، صحنه، 

پردازی و فاجعه( با نهایت ایجاز و با انعکاس نکات آموزنده، مثل؛ مشورت کردن شخصیت

 با دیگران و رعایت کردن جانب احتیاط بیان شده است.

 خرگوشی که به حیلت شیر را هلاك کرد

نسیم آن بوی بهشت را معطّر کرده بود و عکس آن روی فلک را منوّر  در مرغزاری که»

گردانیده، از هر شاخی هزار ستاره تابان و در هر ستاره هزار سپهر حیران،  وحوش بسیار 

بود که همه به سبب چراخور  و آب در خصب و راحت بودند، لکن به مجاورت شیر آن 

زدیک شیر رفتند و گفتند: تو هر روز پس از همه منغّض بود. روزی فراهم آمدند و جمله ن

توانی شکست و ما پیوسته در بلا و تو در رنج بسیار و مشقّت فراوان از ما یکی شکار می

ام که ترا درآن فراغت و ما را امن و راحت باشد. تگاپوی و طلب. اکنون چیزی اندیشیده

پیش ملک فرستیم. شیر اگر تعرضّ خویش از ما زایل کنی هر روز موَظَّف یکی شکاری 

بدان رضا داد و مدّتی برآن برآمد. یک روز قرعه بر خرگوش آمد. یاران را گفت: مضایقتی 

نیست. او ساعتی توقّف کرد تا وقت چاشت شیر بگذشت، پس آهسته نرم نرم روی به 

سوی شیر نهاد. شیر را دل تنگ یافت آتش گرسنگی او را بر باد تند نشانده بود و فروغ 

در حرکات و سکنات وی پدید آمده، چنانکه آب دهان او خشک ایستاده بود و نقض خشم 
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آئی و حال وحوش جست. خرگوش را بدید، آواز داد که : از کجا میعهد را در خاک می

چیست؟ گفت: در صحبت من خرگوشی فرستاده بودند، در راه شیری از من بستد، من 

این شکارگاه و صید » و جفاها راند و گفت، التفات ننمود «این چاشت ملک است» گفتم

من بشتافتم تا ملک را خبر کنم. «. تر، که قوت و شوکت من زیادت استآن بمن اَولی

شیر بخاست و گفت: او را بمن نمای. خرگوش پیش ایستاد و او را به سر چاهی بزرگ برد 

یک برشمردی ای شکّ و یقین صورتها بنمودی و اوصاف چهره هر که صفای آن چون آینه

ترسم، اگر ملک مرا در برگیرد او را نمایم. شیر او و گفت: در این چاهست و من از وی می

را در برگرفت و به چاه فرو نگریست، خیال خود و از آن خرگوش بدید، او را بگذاشت و 

خوار و جان مردار به مالک خود را در چاه افگند و غَوطی خورد و نفس خون

 (                             85-83همان:«.)سپرد

این حکایت با توصیف مرغزاری به صورت ساده روایت شده است که فضای بزم به 

باره به قلب دهد اما با ایجاد گره) شکار کردن شیر حیوانات را( حکایت یکحکایت می

د سنردهند و با شیر به توافق میشود. وقتی که حیوانات جلسه تشکیل میحادثه وارد می

شود اما با رسیدن نوبت شکار خرگوش، حادثه حکایت باز کمی از تنش حکایت کاسته می

دهد. با درنگ کردن خرگوش، ای میکند و این امر، به حکایت طرح پیچیدهتغییر می

ا خشمگین شود و بتر میتعلیق حکایت بیشتر شده، کشمکش حیوانات با یکدیگر پر رنگ

اندیشی خرگوش، از شود اما با چارهحکایت حاکم میشدن شیر فضای ترس و وحشت در 

ایت گردد تعلیق حککه شیر به دنبال حریف خود میشود و از اینمی تنش حکایت کاسته

شود و در نهایت با به چاه افتادن شیر گره حکایت، باز شده و حادثه به پایان تر میبیش

 رسد. می

 سه ماهی که در آبگیری بودند

ز راه دور و از تعرضّ گذریان مصون[ سه ماهی بود، دو حازم و یکی در آبگیری] ا»

عاجز. از قضا روزی دو صیّاد بران گذشتند با یک دیگر میعاد نهادند که جال بیارند و هر 

سه را بگیرند. ماهیان این سخن بشنودند. آنکه حزم زیادت داشت و بارها دستبرد زمانه 

ر معاینه کرده و بر بساط خرد و تجربت ثابت جافی دیده بود و شوخ چشمی سپهر غدّا

جانب که آب در آمدی بر فور بیرون رفت. در قدم شده، سبک، روی به کار آورد و از آن

گیر محکم ببستند. دیگری هم غوری داشت، این میان صیّادان برسیدند و هر دو جانب آب
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د گفت: غفلت کردم و بهر. با خونه از پیرایه خرد عاطل بود و نه از ذخیرت تجربت بی

فرجام کار غافلان چنین باشد. و اکنون وقت حیلت است هر چند تدبیر در هنگام بلا فایده 

بیشتر ندهد، و از ثمرات رای در وقت آفت تمتُِِّع زیادت نتوان یافت. و با این همه عاقل 

بات ث از منافع دانش هرگز نومید نگردد و ، در دفع مکاید دشمن تاخیر صواب نبیند. وقت

رفت. مردان و روز مکر خردمندان است. پس خویشتن مرده ساخت و بر روی آب سِتان می

صیّاد او را برداشت و چون صورت شد که مرده است بینداخت. به حیلت خویشتن در 

جوی افگند و جان سلامت ببرد. و آنکه غفلت بر احوال وی ظاهر بود حیران و سرگردان 

دوید تا گرفتار رفت و در فراز و نشیب میراست می کشان ، چپ وو مدهوش و پای

  .   .(                        71-79همان:«)شد.

ل العمها با صیادان شروع شده است. عکسروایت ساده این حکایت، با کشمکش ماهی

ها ، باعث پیشبرد داده علاوه بر نشان دادن شخصیت آنها در مقابل حادثه رویماهی

است. با نجات یافتن ماهی اول، تعلیق داستان شروع شده و با نجات یافتن حادثه شده 

شود. رسد اما با گرفتار شدن ماهی سوم حادثه به فاجعه منجر میماهی دوم به اوج می

ها است که منجر به طرح پیچیده شده عنصر اصلی در این حکایت روایت کشمکش ماهی

 و تم جذابی به حکایت داده است.

 دیدر آب روشنایی ستاره میبطی که د

د کرد تا بگیردید، پنداشت که ماهی است، قصد میبطی در آب  روشنائی ستاره می»

یافت. چون بارها بیازمود و حاصلی ندید فرو گذاشت. دیگر روز هرگاه که ماهی و هیچ نمی

 بدیدی گمان بُردی که همان روشنائی است قصدی نپیوستی. و ثمرت این تجربت آن بُود

                        .(                109همان:«)که همه روز گرسنه بماند.

توصیف نویسنده از نگاه کردن بط به روشنایی ستاره و ماهی در آب با روایت ساده ، 

با زاویه دید سوم شخص و طرح خطی بیان شده است و باعث ایجاد پارادوکس و تم جذاب 

حکایت است . در این حکایت، روایت و توصیف سهم عمده شده که حاکی از نکته آموزنده 

 اند. عناصر داستانی را به خود اختصاص داده

 زیستغوکی که در جوار ماری می

 پایکیغوکی در جوار ماری وطن داشت، هرگاه که بچه کردی مار بخوردی. و او بر پنچ»

اندیش که مرا خصم  دوستی داشت. به نزدیک او رفت و گفت: ای بذاذر؛ کار مرا تدبیری
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توانم کردن و نه از اینجا تحویل، ست، نه با او مقاومت میقوی و دشمن مستولی پیدا آمده

که موضع خوش و بقعت نَزِه است، صحن آن مرصّع به زمرد و مینا و مکَلَّل به بسَّد و کهربا 

ی ی یکپایک گفت: با دشمن غالب توانا جز به مکر دست نتوان یافت، و فلان جا، پنج

 افکن، تا راسوراسوست، یکی ماهیی چند بگیر و بکش و سوراخ راسو تا جایگاه مار می

خورد، چون بمار رسید ترا از جور او باز رهاند. غوک بدین حیلت مار را یگان یگان می

هلاک کرد. روزی چند بران گذشت. راسو را عادت باز خواست، که خوکردگی بتر از عاشقی 

رفت، ماهی نیافت، غوک را با بچگان جمله بطلب ماهی برآن سمت می است. بار دیگر هم

 (   118-117همان:«.)بخورد

های حکایت با روایت ساده و غیر خطی)پیچیده( بیان شده است.غوکی که کشمکش

 پایکخورد برای خلاصی از دست او با پنجهای او را میبا مار در کشمکش است و مار بچه

ا هبرد این صحنهکشد و به سوراخ راسو میپیشنهاد او چند ماهی میکند و با مشورت می

 شود با هلاک شدنعلاوه بر ایجاد تعلیق)انتظار( باعث ایجاد کشمکش راسو با مار هم می

رسد اما با شود و تعلیق به فرود خود میمار توسط راسو کشمکش غوک با مار تمام می

شود. عادت کردن راسو به روبرو می هلاک شدن خوک توسط راسو حکایت با فاجعه

کند و خوردن ماهی و آمدن او به نزد غوک علاوه بر ایجاد کشمکش باز ایجاد تعلیق می

شود که نکات آموزنده و معناهای نهفته ها  باعث ایجاد فاجعه در حکایت میبا خوردن آن

ه هایت ایجاز بدهد.در این حکایت  بیشترین عناصر داستانی با ندر حکایت را نشان می

 کاربرده شده است.

 بوزنگان و کرم شبتاب

جماعتی از بوزنگان در کوهی بودند، چون شاه سیّارگان بافق مغربی خرامید و جمال »

جهان آرای  را به نقاب ظَلام بپوشانید سپاه زنگ به غیبتِ او بر لشکر روم چیره گشت و 

گران کرده بر عنان  گشاده و رکابشبی چون کار عاصی روز محشر درآمد. باد شَمال  

ی اجستند، ناگاه یراعهبوزنگان شبیخون آورد. بیچارگان از سرما رنجور شدند. پناهی می

ابر دمیدند. بردیدند در طرفی افگنده، گمان بردند که آتش است، هیزم برآن نهادند و می

مودند. نو التفات نمیکرد که : آن آتش نیست. البته بدایشان مرغی بود بر درخت  بانگ می

در این میان مردی آنجا رسید، مرغ را گفت: رنج مبر که بگفتار تو یار نباشند و تو رنجور 

چنانست که کسی شمشیر گردی، و در تقویم و تهذیب چنین کسان سعی پیوستن هم
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 آمد تابرسنگ آزماید و شکر در زیر آب پنهان کند. مرغ  سخن وی نشنود و از درخت فرو

(                                           115-113همان:«)گان را حدیث یراعه بهتر معلوم کند، بگرفتند و سرش جدا کردند.بوزن

.       

قط در که قطعا ف _توصیف شب علاوه بر رویکرد زیبایی شناسی از منظر معانی و بیان

طر مالیسم به خادگان مینیتوان یافت چرا که نویسنهای ایرانی به این اندازه میحکایت

فضای کم فرصت پرداختن به رویکردهای زیبایی شناسی با این وسعت را ندارند و این 

فضای ترس و وحشت را در  _اندها گرفتهمساله از ایرادهایی است که منتقدین بر آن

حکایت ایجاد کرده است و وزیدن باد این فضا را بیشتر کرده و باعث ایجاد کشمکش 

ن با طبیعت شده است. دیدن ناگهانی بوزنگان یراعه را) کرم شبتاب( باعث ایجاد بوزنگا

-را با آتش، نشان از شخصیتها شده است و به اشتباه پنداشتن آنکشمکش یراعه با آن

-دهد. گفتپردازی در داستان است که خصلت نادانی و کج فهمی بوزنگان را نشان می

کند. مرغ که شخصیت تر میازی حکایت را پررنگپردوگوی مرغی با آنان نیز شخصیت

ها را قانع تواند آننصیحت کننده دارد و سعی در ارشاد و راهنمایی بوزنگان را دارد نمی

کند که از کرم شبتاب دست بردارند و برای این که کرم  را از دست بوزنگان نجات دهد 

ا مبنی بر این که بوزنگان شود هر چند خود او نیز نصیحت دوست خود ردست به کار می

دهد.خورده شدن کند وسر خود را در این راه به باد میرا به حال خود بگذارد قبول نمی

مرغ توسط بوزنگان علاوه بر ایجاد فاجعه در حکایت باز نشان از حرص و طمع و 

خودخواهی بوزنگان است .این حکایت نیز بیشترین عناصر داستانی) توصیف از شب، 

پردازی( را دارد که همگی با نهایت ایجاز و تلخیص با زاویه وگو و شخصیتگفت فضاسازی،

 دید سوم شخص روایت شده است.

 بازرگانی که صدمن آهن داشت

خواست که سفری رود. صدمن آهن داشت، در خانه بازرگانی اندک مال بود و می»

ته بود و بها خرج دوستی بر وجه امانت بنهاد و برفت. چون باز آمد امین ودیعت فروخ

کرده. بازرگان روزی به طلب آهن به نزدیک او رفت. مرد گفت: آهن در پیغوله خانه بنهاده 

بودم و دران احتیاطی نکرده، تا من واقف شدم موش آن را تمام خورده بود. بازرگان گفت: 

ار آری، موش آهن را نیک دوست دارد و دندان او بر خائیدن آن قادر باشد. امین راست ک

، گفت : امروز مهمان من باش. «بازرگان نرم شد و دل از آهن برداشت» شاد گشت، یعنی 



 

 

 

 

 
 

 پژوهی ادبی. جلد دوممجموعه مقالات دومین همایش متن              992

گفت: فردا باز آیم. بیرون رفت و پسری را ازآن او ببرد. چون بطلبیدند و ندا در شهر افتاد 

برد. امین فریاد برآورد که : مُحال چرا بازرگان گفت: من بازی را دیدم کودکی را می

نی؟ کز کودک را چگونه برگیرد؟ بازرگان بخندید و گفت: دل  تنگ چرا میگویی؟ بامی

در شهری که موش آن صد من آهن بتواند خورد آخر باز کودکی را هم برتواند داشت. 

امین دانست که حال چیست، گفت: آهن موش نخورد، من دارم، پسر باز ده و آهن 

 (199همان:«)بستان.

یشترین عنصر این حکایت را به خود اختصاص کشمکش مرد بازرگان با دوستش ب

بر به امانت گذاشتن صد من آهن در خانه دوستی  داده است. روایت ساده این ماجرا مبنی

 وگوی مرد برای گرفتنبا زاویه دید سوم شخص با ایجاز و تلخیص بیان شده است.گفت

موش، علاوه آهن خود از دوستش و دروغ گفتن دوست مبنی بر خورده شدن آهن توسط 

آوری را ایجاد کرده است و درایت مرد برای گرفتن آهن و بر ایجاد تعلیق، فضای خنده

دازی پردزدیدن پسر دوستش و جواب او این که بازی پسر را ربوده است نشان از شخصیت

در داستان دارد که خواننده با درایت و تیز فهمی مرد و ریا کاری و دروغ گویی دوست 

شود.اما کشمکش این حکایت با قبول دوست برای برگرداندن آهن به مرد مرد آشنا می

 شود.حل شده و حکایت به فاجعه منجر نمی

 طبیب حاذق ومدّعی جاهل

به شهری از شهرهای عراق طبیبی بود حاذق، و مذکور به یمین معالجت ، مشهور به »

ربت فراوان ،دستی چون معرفت دارو و غلّت ، رفق شامل و نُص حِ کامل، مایه بسیار و تج

که عادت اوست در دَمِ مسیح و قدمی چون قدم خضر صَلَّی الُله عَلَیه. روزگار، چنان

بازخواستن مواهب و ربودن نفایس، او را دستبردی نمود تا قوت ذات و نور بصر  در تراجُع 

بینش بخوابانید. و آن نادان}طبیب مدعی{ وَقِح عرصه خالی افتاد، و بتدریج چشم جهان

یافت و دعوی علم طبّ آغاز نهاد، و ذکر آن در افواه افتاد.و ملک آن شهر دختری داشت 

و به بذاذر زاده خویش داده بود، و او را در حال نهادن حَم ل رنجی حادث گشت. طبیب 

بپرسید. چون جواب بشنود و بر علّت  تمام پیر دانا را حاضر آوردند. از کیفیّت رنج  نیکو 

وقوف یافت بدارُوِی اشارت کرد که آن را زامَه ران خوانند. گفتند: بباید ساخت. گفت: چشم 

من ضعیف است، شما بسازید. در این میان آن مدّعی بیامد و گفت: کار منست و ترکیب 

و اخلاط دارو بیرون آرد. در  آن من دانم. ملک او را پیش خواند و فرمود که در خزانه رَوَد
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ا رعلم و معرفت کاری پیش گرفت. از قضا صُرّه زهر هلاهل بدست او افتاد، آنرفت و بی

بر دیگر  اخلاط بیامیخت و به دختر داد. خوردن همان بود و جان شیرین تسلیم کردن. 

ملک از سوز دخترش شربتی از آن دارو بدان نادان داد، بخورد و در حال سرد 

 . (                                     115-113همان: «.)تگش

پردازی بیشتر نمود پیدا کرده است و حتی شخصیت در این حکایت عنصر شخصیت

کار طبیب مدعی باعث ایجاد حادثه داستان و در حریص، نادان، فرصت طلب و خیانت

وضع حمل سخت( نهایت فاجعه حکایت شده است. کشمکش دختر پادشاه با سرنوشت ) 

که منجر به رنجی عظیم شده است و پیر شدن طبیب دانا هر دو شرایط را برای پیشرفت 

شود ،فراهم آورده است.درست طبیب مدعی که جزوشخصیت مخالف حکایت محسوب می

کردن زهر هلاهل که منجر به هلاک شدن دختر پادشاه و رخ دادن فاجعه حکایت شده 

بیب مدعی نیز شده است که خالی از نکته عبرت انگیز است باعث از بین رفتن آن ط

نیست.حادثه این حکایت در فاصله زمانی زیاد اتفاق افتاده است اما بیان آن حادثه در این 

 . مال استهای مینیهای بارز داستانمدت طولانی به صورت ایجاز وخلاصه یکی از ویژگی

 صیّاد آهو و خوگ و گرگ

گرفت و سوی خانه رفت. در راه  خوگی آهُوِی بیفگند و بر صیّادی روزی شکار رفت و»

ای آورد، و مرد  تیر بگشاد و بر مقتل خوگ زد، و خوگ هم در با او دو چهار شد و حمله

آن گرمی زخمی انداخت، و هر دو برجای سرد شدند. گرگی گرسنه آنجا رسید، مرد و آهو 

ود، و با خود گفت: هنگام مراقبتِ و خوگ بدید، شاد شد و به خصب و نعمت  ثقَِت افز

فرصت و روز جمع و ذخیرتست، چه اگر اهمال نمایم از حزم و احتیاط دور باشد و به 

تر است که امروز بازهِِ نادانی و غفلت  منسوب گردم، و به مصلحت حالی و مآلی آن نزدیک

و روزگار مشقّت کمان بگذارنم، و این گوشتهای تازه را در کُنجی برم و برای ایّام محنت 

که آغاز خوردنِ زه کرد گوشَهایِ کمان بجست، در گردن گرگ گنجی سازم. و چندان

 . (                                   139همان: «)افتاد، و بر جای سرد شد.

این حکایت بر پایه کشمکش صیاد، آهو، خوگ و گرگ با یکدیگر، به صورت طرحی 

خص و با زاویه دید دانای کل بیان شده است. حرص وطمع ساده و با روایت موجز سوم ش

خوار، فرصت طلب، خوک باعث تحریک شخصیت خون مرد صیاد از شکار کردن آهو و

حریص و طمّاع گرگ شده است و گرگ نیز با وجود شخصیت پلید خود به سزای عمل 
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جاز یپردازی است که با ارسد. بیشترین عنصر این حکایت کشمکش و شخصیتخود می

 و تلخیص روایت شده است.

 زاهدی که گوسفندی خریده بود

ای طرّاران بدیدند، طمع در زاهدی از جهت قربان گوسپندی خرید. در راه طایفه» 

بستند و با یکدیگر قرار دادند که او را بفریبند و گوسپند بستانند. پس یک تن به پیش او 

ارد ددیگری گفت: شیخ عزیمت شکار میبری؟ در آمد و گفت: ای شیخ، این سگ کجا می

است. سُوَم بدو پیوست و گفت: این مرد در کِسوَتِ اهل صلاح که سگ در دست گرفته

نماید، که زاهدان با سگ بازی نکنند و دست و جامه خود را از آسیب است، امّا زاهد نمی

ا افتاد و خود ر گفتند تا شکّی در دل زاهداو صیانت واجب بینند. از این نسق هر چیز می

ی بندست و چشمدرآن متّهم گردانید و گفت که: شاید بود که فروشنده این جادو بوده

(             911همان:«)کرده. در جمله گوسپند را بگذاشت و برفت و آن جماعت بگرفتند و ببرد.

.    

ه دهندروایت ساده این حکایت که مبتنی بر طرح ساده و خطی است بیشتر، نشان

ا هوگوی دزدان که نشان از شخصیت پلید و زشت آنشخصیت ساده لوح زاهد است. گفت

بر دزدیده شدن گوسفند توسط دزدان ایجاد کرده است.  است حادثه داستان را مبنی

حادثه بدون ایجاد درگیری و کشمکش و منجر شدن بر فاجعه ادامه پیدا کرده و پایان 

 خیص و سادگی روایت شده است.یافته است و تمام این موارد با تل

 بازرگان دشمن روی و زن او

جان. و زنی داشت روی چون بازرگانی بود بسیار  مال امّا به غایت دشمن روی و گران»

شوی بر او به بلاهای جهان عاشق و او نَفور  کاران.حاصل نیکو کاران و زلف چون نامه گنه

هر روز  و مرد تی مثلاً به مراد او نزیستیو گریزان. که به هیچ تاویل تمکین نکردی و ساع

تا یک شب دزد در خانه ایشان رفت. بازرگان در خواب بود. زن از دزد  گشتتر میمفتون

بترسید. او را محکم در کنار گرفت. از خواب در آمد و گفت: این چه شفقتست و به کدام 

ای شیر مردِ مبارک قدم. وسیلت  سزاوار این نعمت گشتم؟ چون دزد را بدید آواز داد که: 

 (                    911همان:«) آنچه خواهی حلال پاک ببر که به یُمن قدم تو این زن بر من مهربان شد.

.  
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در این حکایت کشمکش و درگیری خاصی رخ نداده است بلکه حادثه داستان با روایت 

ترسد و باعث می ساده از صحنه دزدی در خانه بیان شده است. زن خانه از دیدن دزد

شود از ترس دزد، شوهرش را که همیشه از او گریزان بود در آغوش بگیرد. و این کار می

باعث خوشحالی مرد شده و منجر به اجازه دادن او به دزد برای بردن وسایل خانه شده 

است . عنصر غافلگیر کننده و  پارادوکس باعث ایجاد تم جذاب  شده و فضای خنده آوری 

 یت داده است. به حکا

 زاهدی که از مریدی گاوی دوشا ستد

برد. دزدی آن بدید در عَقِبِ او زاهدی از مریدی گاوی دوشا ستد و سوی خانه می»

نشست تا گاو ببَرد.دیوی در صورت آدمی با او همراه شد. دزد ازو پرسید که : تو کیستی؟ 

را بکُشم. تو هم حال خود بازگوی.  روم تا فرصتی یابم و اوگفت: دیو. بر اَثَرِ این زاهد می

یگر داندیشم که گاو زاهد بدزدم . پس هر دو به مرافقت یکام، میگفت: من مرد عیّار  پیشه

در عَقِب زاهد به زاویه او رفتند. شبانگاهی آنجا رسیدند. زاهد در خانه رفت و گاو را ببست 

ه: اگر دیو پیش از بردن گاو و تیمار علف بداشت و باستراحتی پَرداخت. دزد اندیشید ک

دست به کشتن او کند باشد که بیدار شود و آوازی دهد. مردمان درآیند و گاو بُردن ممکن 

نگردد. و دیو گفت: اگر دزد گاو بیرون برد و درها باز شود زاهد از خواب درآید ، کشتن 

. را هلک کنی صورت نبندد. دزد را گفت: مُهلَـتی ده تا من نخست گاو بیرون برم، پس او

این خلاف  میان ایشان قایم گشت و به مُجادله کشید. و دزد زاهد را آواز داد که: اینجا 

ببَرد. زاهد بیدار شد دیوی است و تُرا بخواهد کشت. و دیو هم بانگ کرد که : دزد گاو می

 و مردمان درآمدند و ایشان هردو بگریختند و نفَ س و مال زاهد به سببِ خلافِ دشمنان

 (91همان:«)مسلمّ ماند.

پردازی شکل گرفته است. شخصیت بدجنس حادثه این حکایت بر پایه عنصر شخصیت

بر دزدیده شدن گاو زاهد توسط دزد وشرور دزد و دیو باعث ایجاد کشمکش حکایت، مبنی

و کشته شدن زاهد توسط دیو شده است جدال آن دو بر سر اهدافشان باعث بیداری زاهد 

حکایت شده است. در این میان اندیشیدن دزد فاجعه و حل شدن کشمکشو خنثی شدن 

و دیو و پیدا کردن راه چاره باعث ایجاد تعلیق در داستان شده است و حل شدن کشمکش 

تنش شده است. نکته آموزشی حکایت با روایت ساده همراه باعث ایجاد فضای آرام و بی

 شود.با تلخیص از پس کلمات مشخص می
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 رد و کوزه شهد و روغنپارسا م

پارسا مردی بود و در جَوار او بازرگانی بود که شهد و روغن فُروختی، و هر روز بامداد »

قَدَری از بِضاعتِ خویش برای قُوتِ او بفرستادی؛ چیزی ازآن بکار بردی و باقی در سَبُوئی 

-درآن میآویخت. بآهستگی سَبُوی پُر شد. یک روزی کردی و در طرَفی از خانه میمی

نگریست، اندیشید که: اگر این شهد و روغن به دَه درم بتوانم فروخت، ازآن پنج سر 

گوسپَند خرم، هر ماهی پنج بزایند و از نتایج ایشان رَمَها سازم و مرا بدان استظهاری تمام 

باشد؛ اسباب خویش ساخته گردانم و زنی از خاندان  بخواهم؛ لاشکّ پسری آید، نام نیکوش 

علم و ادب در آموزم ؛ چون یال برکشد اگر تمرّدی نماید بدین عصا ادب فرمایم.  نهم و

این فکرت چنان قوی شد و این اندیشه چنان مستولی گشت که ناگاه عصا برگرفت و از 

 همان:«) سر غفَلَت بر سَبُوی زد، در حال بشکست و شهد و روغن تمام برُویِ او فرو دوید.

957                    )                       .  

شخصیت ساده لوح، طماع، حریص و مالیخولیایی پارسا در این حکایت با روایت ساده 

و طرح خطی با صحنه شکسته شدن سبوی شَهد به صورت ایجاز و تلخیص بیان شده 

است و حادثه حکایت) شکسته شدن سبو( بدون ایجاد کشمکش و فاجعه رخ داده است 

آور شده و با ایجاد پارادوکس  باعث غافلگیری خواننده شده ی خندهو باعث ایجاد فضا

 مال است.های مینیهای بارز داستاناست که از ویژگی

 زاغی که آرزوی رَوِش کبک داشت

رفت. خرامیدن او در چشم او خوش آمد و از اند که زاغی کبگی را دید که میآورده»

چه طباع را با بواب محاسن التفاتی تمام باشد  تناسب حرکات و چُستی اطراف او آرزو بُرد،

را بیاموزد، یک چندی کوشید و بر و هر آینه آن را جویان باشند در جمله خواست که آن

 هیچ تاویل بدانکه بهاثر کبگ پوئید، آن را نیاموخت و رفتار خویش فراموش کرد چنان

      (                        711-716همان:«)رجوع ممکن نگشت.

ای بدون ایجاد درگیری و بحران است با تکیه بر روایت این حکایت که بیان حادثه

بر آرزوی او )راه رفتن به روش کبک( به صورت ساده، موجز کشمکش زاغ با خودش مبنی

 ترین مساله این حکایت، نکته اخلاقی آن است.و با تلخیص بیان شده است. برجسته

 کردندجفتی کبوتر که دانه ذخیره 
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جفتی کبوتر دانه فراهم آوردند تا خانه پر کنند. نر گفت: تابستان است و در دشت  »

علف  فراخ، این دانه نگاه داریم تا زمستان که در صحراها بیش چیزی نیابیم بدین روزگار 

گذاریم. ماده هم برین اتّفاق کرد و بپراگندند. و دانه آنگاه که بنهاده بودند نَم داشت، آوند 

ر شد. چون تابستان آمد و گرمی درآن اثر کرد دانه خشک شد و آوند تهی نمود؛ و نر پُ

تر دید گفت: این در وجه نفقه زمستانی بود، چرا غایب بود، چون باز رسید و دانه اندک

زدش تا سپری شد. در فصل سُود نداشت. می« امنخورده» خوردی؟ ماده هرچند گفت

دانه نم کشید و به قرار اصل باز رفت. نر وقوف یافت که  ها متواتر شدزمستان که باران

گفت: دشوارتر آنکه نالید و میموجب نقصان چیست، جَزَع و زاری بر دست گرفت و می

 (                733-738همان:«.)پشیمانی سود نخواهد داشت

 یروایت ساده حادثه این حکایت بر مبنای کشمکش جفتی کبوتر باهم، بر اثر نادان

کبوتر نر  به صورت خلاصه و موجز اما در فاصله زمانی زیاد )چند فصل( بیان شده است. 

 ترین عناصر این حکایت است.وگو، و روایت ساده از برجستهگفت

 گیرینتیجه

های بلند و آموزنده این اثر، ودمنه از آثار نثر مصنوع فارسی است. در میان حکایتکلیله

ها بیشتر به خاطر کوتاه صورت اپیزود آمده است این حکایت های کوتاهی نیز بهحکایت

های مینی مال که خاستگاه غربی دارند هستند.ایجاز و کوتاهی، بودنشان شبیه داستان

سادگی روایت، طرح ساده،تم جذاب، تمامیت و کمال از نظر محتوا و عناصر داستانی و به 

ی های بارز داستان های  مینویژگی کار رفتن گفتگو و توصیف صحنه، به صورت خلاصه از

ا هحکایت از  حکایات کلیله و دمنه بر اساس این ویژگی 99مال است که در مقاله  حاضر، 

ای ههای کلیله و دمنه اغلب ویژگیدهد حکایتتحلیل شده اند. نتیجه تحقیق نشان می

ت ظاهری و داستان های  مینی مال را دارا هستند و این  موضوع باعث قرابت خصوصیا

ای هودمنه و داستانهای کلیلهشود در حالی که حکایتبعضا معنایی آنها با یکدیگر می

ت اند. از نکامینی مال هر کدام خاستگاه متفاوت دارند و در بُعد زمانی متفاوت روایت شده

های بارز و قابل ذکر در این پژوهش می توان به این موضوع اشاره کرد که در داستان

ی تواند از نظر فکرداستان و کم بودن فرصت، نویسنده نمی  مال به خاطر حجم کممینی 

نکات فلسفی، تاریخی، سیاسی و.... را بیان کند تا جایی که این مساله باعث شده است 

به  های ایرانیمنتقدین از این بابت به این نوع ادبی ایراد وارد کنند در حالی که حکایت
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ودمنه که شاهد مثال ما در این نوشتار بودند سرشار از نکات های کلیلهخصوص حکایت

فلسفی، رویکردهای زیباشناسی ، سیاسی و... هستند که تمام این موارد در نهایت ایجاز و 

یله های کلشود و  این امر، از نکات متمایز حکایتدر معنای نهفته در پس کلمات دیده می

 می رود.های مینی مال به شمار ودمنه با داستان
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 تومپسون -بندی آرنههای ایرانی بر اساس طبقهبندی قصهتقسیم

 
 1دکتر علی رمضانی

 2قهرمان صفری

 چکیده

 شدهاعمال  و ارائه عاميانه هايقصه بنديطبقه و تعريف براي بسياري هايروش تاكنون

 نخستين است.  فنلاندي( جغرافيايي)مكتب -تاريخي شيوة هاآن تريناست. معروف

 محقّق ساخت. بعدها منتشر ميلادي 9191 سال در آرن آنتي را دست اين از فهرست

 ميلادي ويرايش گسترش 9199 و 9191 هاي سال در تومپسون استيت آمريكايي

 مليّ هايو بايگاني هافهرست در موجود هايگونه همة كه كرد چاپ كتاب اين از اييافته

 تومپسون -آرنه نام فهرست با بعدها كه فهرست برداشت. اين در را جهان كشورهاي ساير

 بررسي طبقه چهار ذيل را هاقصه تمام المللي قرار گرفتو مورد قبول بين يافت شهرت

 تحليلي -روش توصيفيدر اين مقاله به  است. گرفته نظر در ايشماره يا تيپ هريك براي و

تومپسون ده قصه از متون مختلف ادب پارسي را  -بندي آرنهبراي آشنايي با شيوة طبقه

 انتخاب و موردسازگاري و مناسبت داشت المللي ها و كدهاي بينها با تيپكه مضامين آن

المللي استفاده شده و كد بين 91در اين حكايات از بندي قرار گرفته است. بحث و طبقه

تأليف مارزلف اولريش اساس بوده « هاي ايرانيبندي قصهطبقه»كتاب ها در انتخاب آن

 گرفته است.

 

 تومپسون. -بندي آرنهها، طبقهبندي قصهقصه، طبقه کلید واژه:

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامي، اهر )نويسندة مسئول(استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي  -9
                                                                                 a-ramazani@iau-ahar.ac.ir  

 gmail.com                                         www.xps.18دبير آموزش و پرورش شهرستان اهر. -9

mailto:a-ramazani@iau-ahar.ac.ir
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 مقدمه -1

ترين مفهوم آن عبارت است از اشتغال علمي به آنچه از اصطلاح تحقيق در قصه به وسيع

-شود: از اسطوره و افسانه گرفته تا روايات قديمي پهلواني، قصهطرف آدميان حكايت مي

 هاي تاريخي، لطيفه و شوخين و شخصيتهاي مربوط به جانوران، نكاتي از زندگي مقدسي

سرآغاز اين رشتة علمي باز مي گردد به  هايي از ماجراهاي زندگي روزانه.و حتي گزارش

 -9199قرن نوزدهم و از تاريخ انتشار مجموعة عظيم برادران گريم به نام ياكب و ويلهلم)

يان در مورد ارزش و ( فراتر نمي رود. اين دو تن بودند كه آگاهي را در ذهن جهانم9191

اهميت قصه بيدار كردند و از بركت ابتكار آنان است كه در جوار علاقة عمومي كه همواره 

تاكنون به قصه ها و حكايات امم و ملل معطوف بوده است يك رشتة عمومي نيز به وجود 

آمده كه از تمام جوانب و جهات به اين قصه ها و حكايات عنايت مي كند. در اين فاصلة 

زماني بسياري از مسايل مختلف نيز به اصل مطلب افزوده شده است. در ابتدا توجه ها 

موقوف به گردآوري مداركي در زمينة فقه اللغه بود ولي خيلي زود منشأ و مبدأ مضمون 

. تنها هنگامي كه ما معلومات و خود جلب كرد قصه ها و سير و سفر آنها توجه ها را به

يعني در چه مقتضيات  -ره توسعه دهيم كه مضامين قصه در كجاآگاهي خود را در اين با

به وجود آمده و به عبارت ديگر چه عوامل و وسايل و رسانه هايي  -فرهنگي و اجتماعي

آنها را در طول ازمنه به پهنه هاي جغرافيايي انتقال داده، آن گاه مي توانيم اميدوار باشيم 

ت يافته ايم و اين خود زمينة لازم گريزناپذيري كه به كاربرد و سير تدريجي تكامل آن دس

است براي هر تفسير و تحليل بيشتري كه كلية نتايج به دست آمده از تحقيق سنتي قصه 

 ن عمومي تر تاريخ فرهنگ جاي دهد.ها را مي تواند در مت

رد منتشر ك« هاي قصهفهرست تيپ»آنتي آرنه در ابتداي اين قرن اثر خود را با عنوان 

ما را قادر مي ساخت مقادير هنگفتي از متون حكايي را در زمينة فرهنگ هند و كه 

د اي علمي مورهاي ملي گرد آمده بود به صورتي منظم و با شيوهاروپايي كه در بايگاني

تحقيق و طبقه بندي قرار دهيم. اين طبقه بندي توسط استيث تومپسون ترجمه و 

مي كه از جانب محققين غيراروپايي نسبت به گسترش يافت و در اثر نقد و بررسي مدا

شد قبول بين المللي يافت به نحوي كه اين اثر امروز وسيله و ابزاري است اين اثر مي

غيرقابل اجتناب در عرصة تحقيق تطبيقي قصه. فهرست تيپ ها در دومين تحرير معتبر 

 ن هايامروزي خود كه توسط استيث تومپسون صورت گرفته مي كوشد كه كلية مت
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حكايي مهم را از انواع مختلف قصه هاي مربوط به حيوانات، افسانه ها و شوخيها را دربر 

بگيرد. اين امر در سه مقولة بزرگ صورت مي گيرد و به هر كدام از آنها شمارة تيپ هاي 

 معيني به صورت پيوسته و مسلسل به قرار زير اختصاص يافته است:

 
 براي قصه هاي طبقه بندي نشده پيش بيني شده است.  9011تا  9011شمارة تيپ هاي 

مقوله هاي فوق بازهم به تقسيمات فرعي ديگري نيز تقسيم مي شوند تا اين امكان به 

وجود بيايد كه متن خاصي را بتوانيم در مقولة معيني جاي دهيم. همين مقوله هاي فرعي 

ديگري پيدا مي كنند تا سرانجام گروهها چنان كوچك  نيز به سهم خود تقسيمات جزئي

 بزغاله و گرگ كه داستان چنانمي شوند كه فقط شمار معدودي را شامل مي گردند. 

 يخانگ و يوانات وحشيح يفرع گروه از است، واناتيح گروه در يعني دارد؛ 529 شماره

 يگروه فرع و اخص يمعن به قصه ياصل گروه در 498 شمارة با صبور سنگ ةقص اي و

مارزلف، ) د.يآي م يگناهي ب و وفاداري كوچكتر گروه و كوتاه داستان مانند قصه هاي

9919 :1- 99) 

ده و ج. در سده هگردديپيش از خود بر م ةمپسون نيز به سدوكار آرنه و ت فلسفه

عاميانه رونق گرفت، موضوع طبقه  يهاافسانه يكم كار گردآوركه كمنوزدهم پس از اين

اس همچون لينه گياه شن يآنها پيش آمد. اين موضوع نيز خود برگرفته از كار كسان يبند

 ي. از نخستين كساني زدندم يدست به طبقه بند يعلوم طبيع ةبود كه در حوز يسوئد

قه
طب

رنه
ی آ

ند
ب

-
پس

وم
ت

ن 
و

قصه های مربوط به حیوانات

(977تا 1)

قصه های به معنی اخص

(1177تا 700)

قصه های سحر و جادویی

(317تا 700)

قصه های مربوط به اولیاء و شخصیت
های تاریخی و ماجراهای 

(817تا 360)باورنکردنی

(اهمانند داستان کوت)قصه های واقع گرا 

( 777تا 860)

قصه های دیو  ابـله

( 1177تا 1000)

قصه های شوخی ها     و 
لطـیفه ها 

(1777تا 1900)
قصه های مسلسل و مربوط به هم 

(9177تا 9000)
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 يادر ابتد يوهانس بولت و گئورگ پوليوكا بودند كه .ها پرداختندافسانه يبند كه به طبقه

 يطرح طبقه بند ،برادران گريم منتشر شد يهانوزدهم پس از اينكه مجموعه داستان ةسد

رسيد. ن ينداشت به جاي يعلم يها را پيش كشيدند كار اين دو محقق چون مبنااين افسانه

ن و كارل كروه يها از سوقصه يطبقه بند يبيستم مكتب فنلاند ةتا اينكه در آغاز سد

خاص خود را داشت تا اينكه  يشد. روش اين دو كمبودها يگذارآرنه پايه يشاگردش آنت

 ةوشي تامپسون -روش آرنه را كامل كرد و با نام مشترك روش آرنه يمپسون امريكايوت

ها به انجام رساند. اين شيوه كه اكنون يا شناسنامه دار كردن قصه يكدگذار يخود را برا

ديگر در اختيار مردم  يعاميانه است در كنار روشها يهاشناخت افسانه ياز روشها ييك

نايي براي آشتحليلي  -روش توصيفيدر اين مقاله به  شناسان و قصه شناسان قرار دارد.

مين اكه مضتومپسون ده قصه از متون مختلف ادب پارسي را  -با شيوة طبقه بندي آرنه

انتخاب و مورد بحث و ت سازگاري و مناسبت داشالمللي آنها با تيپ ها و كدهاي بين

كد بين المللي استفاده شده و در  91در اين حكايات از طبقه بندي قرار گرفته است. 

تأليف مارزلف اولريش اساس بوده گرفته « هاي ايرانيبندي قصهطبقه»كتاب انتخاب آنها 

 است.

 پیشینۀ تحقیق  1-1

صورث جامع و با اسلوب هاي ايراني به اولين تلاش براي حلاجي و فهم و ادراك قصه

صد و سه متن از استان منظم از طرف آدرين بولون به عمل آمده است. وي به تحليل يك

دست زده و تعداد قابل توجهي از شواهد  تومپسون-آرنه يطبقه بند خراسان طبق روش

لي از متون هاي مكتوب را ذكر كرده است. ولي اين تحقيق تعداد قليمندرج در مجموعه

( مهمترين كار را در اين زمينه اولريش مارزلف محقق آلماني 99همان: ر مي گيرد)را در ب

قصة عاميانة ايراني را به صورت جدول  9911انجام داده؛ وي در تحقيق خود، مضامين 

 (01همان: بندي كرده است. )ذيل تقسيم
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و  (9931)وكيليان: «هاي مردمقصه»هاي مد وكيليان از جمله كتابتأليفات سيد اح

در زمينة آشنايي مردم و قصه شناسان با  (9919)جعفري و همكاران: «مثنوي و مردم»

اين نوع طبقه بندي بسيار مؤثر بوده است.  از جمله كارهاي جديد دربارة طبقه بندي 

نمونه هايي از قصه هاي مردم »تومپسون در ايران، گردآوري و انتشار كتاب  -آرنه

ت كه با مشاركت پژوهشكدة مردم شناسي سازمان ميراث اس (9919)نادري: «ايران

 919مجموعاً  -منتشر شده است. قصه هاي اين كتابفرهنگي و گردشگري و نشر قصه 

 كه بر پاية اسناد موجود در پژوهشكدة مردم شناسي تاليف و تدوين است. -قصه

 بحث و طبقه بندی -2

 (299-1قصه های مربوط به حیوانات ) -2-1

 از کیمیای سعادت:« دا کردن آفات طمع و حرص و فایدۀ قناعتپی»حکایت 

شعبي رحمه الله همي گويد كه صيادي گنجشكي بگرفت. گفت: مرا چه خواهي كرد؟ »

گفت بكشم و بخورم. گفت: از خوردن من چيزي نيايد. اگر مرا رها كني سه سخن به تو 

ك سخن در دست تو بگويم آموزم كه تو را بهتر از خوردن من. گفت: بگوي. مرغ گفت: ي

و يكي آن وقت كه مرا رها كني و يكي آن وقت كه بر كوه شوم. گفت: اول بگوي. گفت: 

هر چه از دست تو بشد بدان حسرت مخور. صياد گنجشك را رها كرد و بر درخت نشست. 

گفت: ديگري بگوي. گفت: محال هرگز باور مكن و پريد بر سر كوه نشست و گفت اي 

ا بكشتي اندر شكم من دو دانه مرواريد بود هر يكي بيست مثقال. توانگر بدبخت اگر مر

شدي كه هرگز درويشي به تو راه نيافتي. مرد انگشت به دندان گرفت و دريغ و حسرت 

همي خورد. گفت باري سيوم را بگوي. گفت: تو آن دو سخن فراموش كردي. سيوم چه 

 محال باور مكن. بدان كه پر و بال و گوشتكني؟ تو را گفتم بر گذشته اندوه مخور و گفتم 
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من ده مثقال نباشد. اندر شكم من دو مرواريد چهل مثقال چگونه صورت بندد؟ و اگر 

 :9991)غزالي، « اين بگفت و پريد. بودي چون از دست تو بشد غم خوردن چه فايده دارد؟

109- 109) 
ه خلاصة آن چنين هاي جهاني آمده كشناسي قصهدر تيپ 911اين حكايت با كد 

اي به منظور رهايي به مردي سه نصيحت آموخت: اول: آن كه هرگز پرنده)روباه(» است:

براي چيز دور از دسترس تلاش مكن. دوم: بر آنچه از دست داده اي افسوس مخور. سوم: 

هرگز سخن محال باور مكن. پرنده پس از آزادي دروغي به مرد مي گويد. مرد از آزادي 

: 9919)جعفري، « وس مي خورد. پرنده مي گويد: اي مرد پندهاي مرا نياموختي.پرنده افس

( در برخي از روايت ها روباهي قول مي دهد پس از گذشتن از رودخانه به مردي كه 999

به او كمك مي كند سه پند بياموزد. روباه هنگام عبور از رودخانه دو پند ناچيز به مرد 

گويد: اما پند سوم هرگز دخانه مي رسند روباه ميهديه مي كند. وقتي به ساحل رو

مسافري را به اين ارزاني به مقصد مرسان. )رك: همان( اين داستان در بسياري از آثار 

از دفتر چهارم  -الف ادب فارسي آمده است. در اينجا فقط به دو مورد اشاره مي شود:

ور، شته پشيماني مخقصه آن مرغ گرفته كي وصيت كرد كي بر گذ»مثنوي تحت عنوان 

 «:تدارك وقت انديش و روزگار مبر در پشيماني
 آن یکی مرغی گرفت از مکر و دام

و ـتو بسی گاوان و میشان خورده ایت  

 نـا در زمـه ر زانـنگشتی سی

    مـدت بر دهـه پنـهل مرا تا که س

        

 واجه همامـرغ او را گفت ای خــم 

 ایرده ـر به قربان کــتو بسی اشت

 زای منــر از اجـــهم نگردی سی

 . . . همــا ابلــرکم یـدانی زیــتا ب

 (222ب: 1841)مولوی،                       

                                                                                    

 «:     حكايت مرغ و صياد»از الهي نامة عطارتحت عنوان  -ب
 گفتـه ست شعبی مرد درگاه چنین

 ؟  بدو آن صعوه گفت: از من چه خواهی
 گـرم آزاد گــردانی ز بنــــدت

 

 که شخصی صعوه ای بگرفت در راه 
 وزین ساق و ازین گردن چه خواهی

 درآمـوزم سـه پند ســودمندت . . .
 (214: 1841)عطار،                           
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لوهر باستاد ريتر گفته است كه اين حكايت يك قصة بودايي است و منشأ آن كتاب »

المللي مي توان موارد زيادي ( بنابراين در ذيل اين كد بين999: )همان« و بوداسف است.

 از اين قصه هاي ايراني را جاي داد.

 (1199 -833قصه های به معنی اخص ) -2-2

 به چهار شاخه تقسيم شده است.« جهانيطبقه بندي قصه هاي »اين قسمت در 

 (189 -833قصه های سحر و جادویی) -2-2-1

 حکایت مردی که سنگ شد 

جوانمردي در صحرايي مي گدشت. سنگي  مي گويد:« انّا سَخّرنا الجبال»ميبدي در تفسير 

را ديد كه به سان قطرات باران پيوسته از او همي چكيد. ساعتي در آن نظر مي كرد. . . 

العالمين كرامت آن دوست را سنگ به آواز آورد تا گفت: يا ولي الله هزاران سال است  رب

تا مرا بيافريد و از بيم قهر او و سياست خشم او چنين مي ترسم و اشك حسرت همي 

ريزم . . . آن ولي خدا گفت: بار خدايا اين سنگ را ايمن گردان. ولي برفت. چون بازآمد 

. در دل وي افتاد كه مگر ايمن نگشت از قهر او. سنگ به آواز همچنان قطره ها مي ريخت

آمد كه: يا ولي الله مرا ايمن كرد. اما به اول اشك همي ريختم از حيرت و بيم عقوبت و 

 (909 -901: 9939)ميبدي، « اكنون همي ريزم از ناز و رحمت.
ران تؤام و براد»و عنوان  919هاي جهاني با شمارة  اين حكايت در تيپ شناسي قصه

ي جواني با ديدن تصوير» كدگذاري شده است كه خلاصه آن چنين است:« نشانة سرنوشت

عاشق شاهزاده خانمي مي شود كه در جايي دوردست زندگي مي كند. بعد در قمار مي 

بازد و سنگ مي شود. سپس برادر درويش بدطينت را مي كشد و برادر خودش را پيدا و 

البته به  (11 -31: 9919)مارزلف، « ه خانم ازدواج مي كند.آزاد مي كند و با شاهزاد

در كد  ماجراي سنگ شدن در چندين جا غير از شمارة فوق اشارت رفته است. از جمله:

B 919  جوان دختر دزديده شده را دوباره «: ». . . حرز جان»در قسمت هشتم با عنوان

شده توسط پيرزن عاشق شاهزاده به چنگ مي آورد. + جوان كه در اتاقي زيرزميني بزرگ 

در  (31)همان: « خانم مي شود. + شاهزاده خانم را قسم مي دهند كه او را سنگ نكند.

برخلاف وصيت پادشاه كه «: ». . . عاشق شدن با ديدم مويي در آب»با عنوان  B 199كد 

ي شكار م در حال احتضار بود دو تن از بزرگترين برادران از دروازة معيني مي گذرند و به

روند. شاهزاده خانمي آنها را سنگ مي كند. كوچكترين برادر ضمن گفتگوي سه كبوتر با 
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هم در مي يابد كه او چگونه مي تواند سحر را باطل كند. شاهزاده خانم را رام و با وي 

 آمده است: عطار در منطق الطير (999)همان: « عروسي مي كند.
 وه چینـبود مردی سنگ شد در ک

 زد زارزارـــزمین چون اشک ریبر 

          

 اشک می بارد ز چشمش بر زمین 

 ... سنگ گردد اشک آن مرد آشکار

 (898: 1898)عطار،                         

استاد ريتر حدس زده است كه احتمالًا مجسمة گريان عطار اقتباسي است از »

 گرشاسپ نامة اسدي:
 سـر از پیش چون غمگنی داشته 

 خـور برکشد تیـغ هر بامداد چـو

          

 دوتا پشت و انگشـتی افـراشته 

زند بانگی آن بت، کشد سرد باد...                                          

 (127)همان: 

های مربوط به اولیاء و شخصیتهای تاریخی و ماجراهای باور قصه -2-2-2

 (489 -173نکردنی )

 چاهراز گفتن علی )ع( در 

به صورت ذيل آمده است كه بطور خلاصه بدان اشاره مي  اين ماجرا در مناقب العارفين

روزي حضرت مصطفي)ص( اسرار اخوان صفا را به خدمت علي مرتضي)ع( در » شود:

خلوت بيان مي كرد و وصيت كرد كه اين اسرار عظيم به نامحرمي مگوي و افشا مكن و 

تحمل فرمود و بي قرار گشته بود . . . عاقبه الامر بي  متابعت نگاه دار. تا چهل روز تمام

خودوار به صحرايي بيرون آمد و در آنجا چاهي يافت. سر را فرو چاه كرد آن رازها را يك 

به يك گفتن گرفت. بعد از چند روز در آن چاه يكتا ني برست و روز به روز بزرگ تر شد 

يافت و آن ني را بريد و هر روز آن را و قد كشيد. مگر كه چوپاني روشن دل بر آن وقوف 

مي نواخت و مردم بدان رغبت مي كردند . . . به تواتر اين خبر و اين حكايت به سمع 

مبارك رسول رسيده فرمود كه چوپان را حاضر كردند. چون سرآغاز نواختن گرفت. تمامت 

ا شرح آن اصحاب ذوقي گشته شورها مي كردند و بي خود مي شدند. فرمود كه اين نواه

 اسرارست كه من با علي در خلوت گفته بودم: 
 آه دردت را نـــدارم محـــــرمی

 چون بجـــوشد نــی بروید از لبش

 بس کـن ای نی زانک مــا نامحرمیم

        

 چون علـی آه می کنـم در قعر چاه 

 نی بنـــالد راز من گـــردد تبـاه

 زآن شکر مـا را و نـی را عذرخواه

 (848: 1822)افلاکی،                     
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بن مايه راز گفتن در چاه و افشاي اين راز توسط ني در تعدادي از افسانه ها و قصه هاي »

مشخص شده  311ايراني وجود دارد كه در طبقه بندي قصه هاي جهاني با تيپ شماره 

 ( در منطق الطير عطار آمده است:919: 9919)جعفري، « است.
 جایی فـرود آمد به راهمصطفی 

 رفت مـــردی بازآمد پر شتاب

 گفت پنداری ز درد کار خویش

 چاه چون بشنید آن تابش نبود

        

 گفت آب آرنـــد لشکر را ز چـاه 

 گفت پرخون است چاه و نیست آب

 مرتضی در چاه گفت اسرار خـویش

 لاجرم چون تو شـــدی آبش نبود

 (272: 1898)عطار،                   
 در جايي ديگر تحت همان عنوان گويد:
 گاه در جوش آمدی از کار خویش

 در همـــه آفاق همـدم می نیافت

 

 گـه فرو گفتی به چاه اسرار خویش 
 نیافتگشت و محرم میدر درون می

 (278)همان:                         

 است:در مثنوي نيز آمده « راز گفتن حضرت علي)ع( با چاه»داستان 
 چـــون علی تــو آه اندر چاه کن  نیست وقت مشورت هین راه کن       

 (823ب: 1841)مولوی،                                                                                                       

 قديم ترين جايي كه بدان اشارت رفته حديقة سنايي است:
 ه محرم و عرب محــرومـبـــود چ ه صخــره کـردی موم         ــعلم او را ک

 چــــاه را بـــه ز مستمــع دیده بحــــر علم انـــدرو بجــوشیده          

 (833: 1841)سنایی،                                                                                                          

 پس از سنايي در شعر خاقاني اشاره بدين ماجرا ديده مي شود:»
 کــز دوست رازدارتر آن چاه زیر آب خــاقانیـــا به چاه فرو گوی راز دل        

مسألة راز به چاه گفتن ريشه اي بسيار كهن داشته است و در حديقة سنايي داستان 

طبيب بدو گفت به صحرا رو و  مردي آمده است كه رازدار ملوك بود و بيمار روحي شد.

 (199: 9919)عطار، « اسرار دلت را به چاهي بگوي تا از اين رنج برهي.

 (999 -473قصه های واقع گرا مانند داستان کوتاه ) -2-2-8

 حکایت زن صالحه که شوهرش به سفر رفته بود

بست دامن زني پارسا بود كه شوهرش به حج رفت. برادر نابكار دل به جمال زن پاك 

گرفت كه اين زن زنا كرده است. « شاهد عادل»زر داد و چهار يد چون به مراد خود نرس
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قاضي شهر حكم داد كه سنگسارش كنند. زن را به صحرا برده سنگسارش كردند. بامداد 

ه بو  ش را شنيدروز بعد هنوز رمقي در تن داشت و از درد مي ناليد. عربي رهگذر ناله ا

ل زن گشت و خواست او را نكاح كند. اما چون دريافت كه شوهر شيفتة جما خانه برد و

دارد از قصد خود پشيمان شد و او را به خواهرخواندگي پذيرفت و در خانة اين اعرابي 

غلامي سيه دل بود كه چشم طمع در جمال زن پارسا بست و چون از اين خيال طرفي 

و قداره خون آلود را در زير  نبست شبي برخاست و كودك مرد اعرابي را در گهواره گشت

بالش زن گذاشت. زن پاك دامن توانست اعرابي را قانع كند كه دستي در اين قتل نداشته 

است. عرب سيصد درم هزينه بدو داد و روانه راهش كرد در راه ديد كه جواني را به دار 

دنبال او  و جوان حق ناشناس بهرا خريد  مي آويزند. . .  وي سيصد درم داد و جان جوان

به راه افتاد با اين آرزو كه از او كام دل برگيرد و چون تير اميدش به سنگ خورد درصدد 

آزار او برآمد و وقتي به كنار دريا رسيدند. جوان وي را كنيز نافرمان خويش معرفي كرد و 

به تاجري فروخت. اين بار بازرگان بود كه در كشتي قصد تعدي به وي را داشت ولي ديگر 

شيفتة او  شانافران به فريادش رسيدند و او را از چنگ بازرگان برهانيدند. اما خودمس

شدند و قصد تعدي به او كردند اين بار ديگر همة درهاي اميد بسته شد الا درگاه خداوند 

و آب دريا شعله ور گشت و كشتي نشينان را بسوخت.  زن پارسا بدان آستان پناه بردو 

هري رسانيد. زن جامة مردان پوشيد و خواستار ديدار پادشاه شد. باد كشتي را به كنار ش

شاه به ديدار او رفت. زن ماجراي كشتي را بدو بازگفت جز آن كه راز زن بودن خود را 

فاش نكرد و خواهش كرد كه شاه تمام كالا و جواهر را بگيرد و در ازاي آن براي وي 

بخشيد و شوي خود را به شاهي نشاند و  معبدي بسازد . . . .  زن پارسا گناه كاران را

 اعرابي را وزارت داد و خود به عبادت و پرستش پرداخت. 
نجابتي كه »و عنوان  119هاي جهاني با شمارة  اين حكايت در تيپ شناسي قصه

به زن نجيب از » كدگذاري شده است كه خلاصه آن چنين است:« مكرراً به اثبات رسيد

رده نزد شوهرش تهمتي زده مي شود كه در نتيجه شوهر طرف يكي از خواستارن سرخو

او را طرد مي كند. زن به درخواستهاي يكي از پادشاهان هم كه مي خواهد او را از راه در 

ببرد جواب رد مي دهد و چهل زن او را مي گريزاند. بعدها شوهرش به سرزميني مي آيد 

او را باز مي شناسد و آشتي  كه حالا زن در آن دارد سلطنت مي كند با ديدن تصويري

 (993: 9919)مارزلف، « صورت مي گيرد و زن تاج سلطنت را بر شوهرش مي گذارد.
 اين حكايت در الهي نامة عطار به صورت گسترده و با شاخ و برگ كامل آمده است:
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 الیـست با حسن و جمه ی بودــزن

 بسیار بودش وبی  ـــوشی و خـــخ

   علم بودم ـه عالـــخوبی در همـه ب

 الیـش مثــشب و روز از رخ و زلف 

 ودشــار بـد با آن یـلاح و زهـص

 ...شیرینیش هم بودو ت داشت ـملاح

خانم دكتر صنعتي نيا »و به گونه اي خاص مورد توجه اهل ادب و نقد قرار گرفته است: 

استاد مأخذ آن را در طوطي نامه عماد بن محمد ثغري)قرن هشتم( نشان داده است و 

ريتر در كتاب درياي جان به هزار و يك شب ارجاع داده است و استادان عبدالحسين 

زرين كوب و غلامحسين يوسفي در روانهاي روشن و استاد حشمت مؤيد در مقالة 

( 199: 9913)عطار، « دربارة اين داستان بحث ها كرده اند.« سرگذشت زن پارساي عطار»

أخر بر الهي نامه عطار آمده است. قديمي ترين اين آثار داستان زن پارسا در چند اثر مت

ظاهراً طوطي نامة ضياءالدين نخشبي است كه نزديك به يكصد و سي سال پس از الهي 

نامه عطار به پايان رسيده است. دومين كتاب جواهرالاسمار است به قلم عماد بن محمد 

ه است. چون الهي نامه سال قبل از تحرير طوطي نامه نگاشته شد 91ثغري كه حدود 

عطار قبل از اينها سروده شده است طبعاً بايد مأخذ ديگري داشته باشد و آن منبع كتاب 

هجري تأليف شده است.  991فروغ من الكافي است كه توسط ثقه الاسلام كليني در سال 

اين حكايت در منبع بسيار معتبر هزار و يكشب نيز آمده است. همچنين اين داستان در 

سال ديرتر از اثر نخشبي نگاشته شده  931اب نزهه المجالس و منتخب الانفائس كه كت

آخرين خبري كه از اين زن مرحومه نام و سرگذشت او در ادبيات  است ديده مي شود.

فارسي داريم اين است كه تراب اصفهاني شاعر قرن دوازدهم هجري شيفتة اين داستان 

به نام دستورالعفاف قرار داده است. براي اطلاعات گشته و ماجرايش را موضوع يك مثنوي 

: 9911؛ امامي،  009 -093: 9939كامل تر در اين باره رجوع كنيد به دو مقالة: )مؤيد، 

900- 939) 

 پیشگویی مرگ اسکندر

به اسكندر گفته بودند كه مرگ تو در سرزمين بابل خواهد بود بر زميني از آهن و زير »

ه كارها بر او يكرويه شد و زمام امور به دست او افتاد خواست با آسماني زرين. آن گاه ك

عبور از راه خشكي به اسكندريه برود و از رفتن به بابل به خاطر همان پيشگويي هراس 

داشت تا از سرنوشت بگريزد. چون به ناحية سواد رسيد. خواب او را در ربود و كنيزك در 

به خواب رفت و با محفه اي زرين هم بر او سايبان زير او زرهي افكند و او بر روي آن زره 

ساخت. وقتي بيدار شد به حالت خويشتن نگريست و مرگ خود را مسلم ديد. پس وصيت 
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 (199: 9931)عطار، « كرد كه پيكرش را در تابوتي از بلور بگذارند و به اسكندريه ببرند.
زتاب گسترده اي دارد و موضوع مرگ اسكندر و پيشگويي دربارة آن در ادبيات فارسي با

 بر اين عقيده هستند كه وي در سي و دو سالگي در گذشته است:
 د.ر ساختنمصطفی در شصت و سه، اسکندر اندر سی و دو      دشمنان را مسخ کردند و مسخ

 (118: 1818)خاقانی،                                                                                                                

براي پيشگويي در مورد مرگ و نشانه هاي آن در طبقه بندي قصه هاي جهاني دو تا 

كه « پيشگويي سه نوع مرگ»با عنوان  1A 190كد  -الف كد اختصاص داده شده است:

براي شاهزاده در چهاردهمين سالگرد تولدش سه نوع مرگ  خلاصة آن چنين است:

 كنند كه هر سه عملي مي شود و آن پيشگويي ها عبارتند از:  پيشگويي مي

 ماري او را مي گزد؛  -9

 از بلندي سقوط مي كند ؛ -9

 (919: 9919مارزلف، ق مي شود. )در آب غر -9

 كه در آن:« مرد احمق و پيشگو»با عنوان  9901كد  -ب
 ؟مرد مرد احمق از پيشگو يا فالگير تقاضا مي كند كه بگويد در چه زماني خواهد -9

 مي گويد: زمان مرگت موقعي خواهد بود كه: مرد  -9
رشته اي قرمز يا چيزي شبيه آن از بدنت بيرون بيايد، موقعي كه دست ها و پاهايت 

: 9931وكيليان، نشانه هاي ديگر. )سرد شوند، موقعي كه قطرة آبي بر سرت بچكد و 

990) 
 باشد:البته اين ماجرا مي تواند با كدهاي ذيل نيز در ارتباط 

شماره گذاري شده « يشگوييپ»هاي جهاني با عنوان  كه در تيپ شناسي قصه 191كد  -

 (911: 9919مارزلف، است.)
شماره « اقبال بيش از عقل»هاي جهاني با عنوان  ( كه در تيپ شناسي قصه3)9909كد  -

گذاري شده است و در مورد بافنده اي است كه پيشگويي مي كند قريباً سقف حمام فر 

( در طبقه بندي قصه هاي جهاني براي تقدير و سرنوشت 909همان: ريخت و . . . . )خواهد 

كدهاي زيادي اختصاص داده شده است كه مي تواند با اين ماجرا مناسبت داشته باشد. 

بخت و اقبالي كه از پيش مقرر است لا يتغير مي »با عنوان  301از جمله: كد بين المللي 

 (919)همان: « ماند.

 همای سعادت حکایت
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در افسانه ها رمزِ سعادت و دولت و پادشاهي شناخته شده است. در كتب جانورشناسي از 

قبيل حياه الحيوان و عجايب المخلوقات و نيز الحيوان جاحظ و نزهت نامة علايي سخني 

دربارة اين پرنده وجود ندارد. ولي در شعر و ادب فارسي وجود آن امري مسلم تلقي شده 

ادت بخشي ساية او جزء بديهيات به شمار مي رفته است. فرّ هماي و پرّ هماي بر و سع

سر هر كس سايه مي افكنده است. عقيده داشته اند كه او به پادشاهي مي رسد. در افسانه 

ها غذاي اين مرغ استخوان ياد شده است. از متون كهن فارسي، عجايب المخلوقات تأليف 

هما مرغي خجسته است »ونه از هماي ياد كرده است: محمد بن محمود طوسي بدين گ

در ولايت بلاساغون بود و در هر مدتي ظاهر گردد و گرد شهر مي گردد و آن گه بر سر 

شخصي نشيند آن سال فراخي بُوَد. پس اتفاق كردند كه بر سر هركس نشيند او را ملك 

 در منطق الطير مي فرمايد: عطار (931: 9919عطار، )« كنند و او را پادشاهي دهند. . . . 
 بخشپیش جمع آمد همای سایه

 ر و برــندگان بحر  ـــگفت ای پ

 ان سایه پرورد من اندـــپادشاه

 دهمنفس سگ را استخوانی می

   

 ...خسروان را ظل او سرمایه بخش 

 ... رغی چو مرغان دگرـمن نیم م

 گدای طبع نی مرد من اند هــر
 روح را زین سگ امانی می دهم

 (218)همان:                                   
و  191هاي جهاني با شمارة  حكاياتِ وابسته به مرغ سعادت در تيپ شناسي قصه

پادشاهي براي  كدگذاري شده است كه خلاصة آن چنين است:« گرفتاريهاي شاه»عنوان 

چهل روز جاي خود را به درويشي مي دهد. همين كه مي خواهد دوباره تاج و تخت خود 

را بگيرد او را مي رانند. او به هنگام فرار خانوادة خود را از دست مي دهد. يكي از پسران 

را گرگ مي خورد و ديگري در آب مي افتد و زنش را مي ربايند. او در سرزميني ديگر با 

بخت از طريق پرواز دادن پرنده)هماي( به سلطنت مي رسد. سرانجام خانوادة خود  قرعة

را باز مي يابد. در يك ضيافت پسران از طريق قصه گفتن يكديگر را پيدا مي كنند. زن 

دوباره دور هم جمع مي شوند. هم به صورت مخفيانه به سرگذشت ها گوش مي دهد و 

اين گونه « مرغ سعادت و دو برادر»با عنوان  193همچنين در كد  (919: 9919مارزلف، )

خاركن فقيري پرنده اي پيدا مي كند كه تخم طلا مي گذارد. تاجر يهودي » آمده است:

كه خاركن تخم مرغها را به او مي فروشد از خواص سحرآميز دل و جگر و اعضاي مرغ 

خورد هر شب در خبر دارد. هركه سر آن را بخورد شاه مي شود و هركس جگر و دل را ب

زير بالش خود طلا پيدا مي كند. تاجر آن قدر در جلد زن خاركن مي رود تا او مرغ را مي 
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كشد اما دل و جگر آن را دو پسر مي خورند. بعد پسران مي گريزند و سر چهارراهي طبق 

تفألي كه زده بودند از هم جدا مي شوند. پسر اولي ضمن قرعة بخت با پرواز دادن مرغ به 

دشاهي مي رسد و پسر دومي با دختري به سر مي برد و با پولي كه هر شب به چنگ پا

مي آورد او را خرسند مي كند. دختر از راز او خبردار مي شود و او را به استفراغ وا مي 

 (919)همان: « دارد خودش جگر سحرآميز را مي خورد و جوان را بيرون مي اندازد . . . . 
جاهاي ديگري نيز به ماجراي مرغ سعادت و به سلطنت رسيدن به غير از موارد فوق در 

همان: «. )ش به حيواناتفرو»با عنوان  9909واسطة پرنده اشاره شده است. از جمله: كد 

991) 

 حکایت اسکندر با جامۀ مبدل

اين حكايت در بسياري از آثار ادب فارسي آمده است. فاطمه صنعتي نيا در كتاب مآخذ 

مثنوي هاي عطار نشان داده است كه در آوردن اسكندر خود را به جامة  قصص و تمثيلات

: 9991رسولان در اسكندرنامة منثور و شرفنامة نظامي به كرات آمده است. )صنعتي نيا، 

 ( عطار مي فرمايد:993 -999
 ون اسکندر آن صاحب قبولـگفت چ

 آخر خود آن شاه جهان ولون رسـچ

 کس نشنوده است ـهپس بگفتی آنچ

 دانست کسیـم نمـــه عالــدر هم

 هیچ کس چون چشم اسکندر نداشت

   

 رستادن رسولـواستی جایی فــخ 

 انـامه پوشیدی و خود رفتی نهـج

 در چنین فرموده استـگفتی اسکن
 کین رسول اسکندر است آنجا و بس

 .باور نداشت مه گفت اسکندرـگرچ
 ( 248: 1898)عطار،                         

و  c 119هاي جهاني با شمارة  حكايتي نزديك به اين ماجرا در تيپ شناسي قصه

( در قسمت دوم كد بين 919: 9919مارزلف، كدگذاري شده است )« ه و دزدانشا»عنوان 

آمده است: سه بار شاه در لباس درويش « تقدير تغييرپذير نيست»با عنوان  A 103المللي 

را اصلاح كند. به او مرغي مي بخشد كه پر است از بيهوده مي كوشد سرنوشت مرد فقير 

طلا و فقير آن را به كس ديگري مي بخشد بدون اين كه بداند درون آن چيست. دوباره 

به فقير پول مي دهد كه با وجود آن كه آن را مخفي كرده است باز پول را از او مي دزدند. 

شاهزاده خانم را به حرف » با عنوان 1و  0بخش  101( در كد بين المللي 911)همان: 

در آمده است: شاه عباس در لباس مبدل درويشي با سه درويش نقل مي گويند « آوردن

( محور اصلي همة 910پيش دختر مي آيد... و در نهايت با او ازدواج مي كند. )همان: 
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مي باشد. براي اين كد مي توان داستانهاي زيادي « پادشاه در لباس مبدل»حكايات فوق 

 از متون ادب فارسي پيدا نمود. را

 (1199 -1333قصه های دیو ابله ) -2-2-8

 حکایت مرد حریص و ملک الموت

در نصيحه الملوك غزالي داستاني بدين مضمون آمده است: حريصي با هزاران رنج و 

زحمت بسيار كوشيد تا اين كه سيصدهزار دينار جمع كرد . . .  وقتي كه مال و منالش را 

دازه و خانه اش را آماده ديد. به دلش گفت: راحت باش و تمام سال را به خوبي بيش از ان

و خوشي بخور . . . وقتي كه راحت نشست تا از داراي اش استفاده كند عزرائيل سريعاً 

حاضر شد. وقتي كه عزرائيل را پيش خود ديد حاضر شد تا تمام داراي اش را بدهد تا 

ش حاصل نشد. بالاخره گفت: حداقل زماني مهلت بده اندكي مهلت بدو بدهد. اما مقصود

آگاه باشيد اي مردم روزگاري  تا جمله اي بنويسم. عزرائيل پذيرفت و آن جمله اين بود:

من سيصدهزار دينار مي دادم تا يك ساعت به من فرصت بدهند اما به مقصودم نرسيدم. 

يد. وقتي اين عمر از دست رفت اگر شما مي توانيد مراقب اين عمر باشيد و قدر آن را بدان

 (991 -9990: 9999)غزالي، نه آن را مي فروشند و نه امكان بازيابي آن وجود دارد.
در « مرگ معوق»و با عنوان  9911داستاني نزديك به اين مضمون و درون مايه با كد 

تيپ شناسي قصه هاي جهاني آمده است. تنها تفاوت آن با اين حكايت در اين است كه 

پيرمرد در اين حكايت مي تواند عزرائيل را چندين بار متقاعد كند كه جان او را در فصل 

 (913: 9919مارزلف، ) بعدي بگيرد.

 (1999 -1233قصه های شوخی و لطیفه ها ) -2-8

 استاد و شاگرد احول

لوچي كه يكي را دو مي ديد مريض شد. طبيب »در كتاب رياض الحكايات آمده است: 

لوچي آوردند كه يكي را چهار مي ديد. گفت: مي تواني مرا علاج كني؟ گفت كه هر چهار 

نفر شماها كه يكي را دو مي بينيد به اين بلا مبتلاييد. مريض گفت: كل اگر طبيب بودي 

( شفيعي كدكني در شرح اسرارنامه آورده اند: 999، بي تا: )كاشاني« سر خود دوا نمودي.

در سفينة تبريز داستاني از ديدار خواجه نصيرالدين طوسي با عطار آمده است كه اجمال »

آن اين است: خواجه نصير در مسجد منيعي نيشابور به سخنان عطار گوش مي داد و عطار 

است. شخصي برخاست و گفت: مي گفت: ممكنات را وجود نيست بل كه به وجود حق 
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پس اين سر و ريش چيست؟ خواجه عطار گفت: اين نقش دومين چشم احول است و بعد 

 خواجه اين رباعي را سرود:
 باقی همه موهوم و مخیل باشدق واحد اول باشد        مــوجود به حـ

 هر چیز)جزو( کی آید اندر نظرت         نقش دومین چشم احـول باشد

نفر يادآور شده اند كه شبيه اين داستان در مرزبان نامه باب چهارم نيز آمده استاد فروزا

 «است. همچنين مي توان افزود كه حكايتي شبيه به اين در حديقه سنايي نيز آمده است.

 (911: 9919)عطار، 
اين حكايت كه بنا به نظر قصه شناسان بيشتر ريشة عربي دارد در تيپ شناسي قصه هاي 

جعفري، كدگذاري شده است. )« ل و شيشهعنوان پسر احو»و  9/9999اره جهاني با شم

( علاوه بر مواردي كه ذكر شد اين داستان در بسياري از متون كهن نيز آمده 90: 9919

 است. از جمله در مثنوي مولوي و اسرارنامة عطار:
 گفت استـاد احــولی را کــانـدر آ

 گفت استاد زآن دو شیشه من کدام

 ا آن دو شیشـه نیست روگفت است

 گفت ای استـــا مــرا طعنـه مزن

 شیشه یک بود و به چمش دو نمود

 چون یکی بشکست هر دو شد زچشم

   

 رو برون آر از وثـاق آن شیشـه را 

 پیش تــو آرم بکن شــرح تمـام

 احـــولی بگذار و افزون بین مشو
 گفت استا زآن دو یک را در شکن

 دیگر نبودچون شکست او شیشه را 
 مرد احـول گردد از میلان و خشم

 (       181الف: 1841)مولوی،                   

  

یکی شــاگرد احـول داشت استاد که 

 ما یک قـرابه روغن آن جاست

 چو آنجا شد که گفت و دیده بگماشت

 بـر استـــاد آمــد گفت ای پیــر

 زخشم استـاد گفتـش ای بـداختر

 ود شک نمی دیدچو او در دیدن خ

 اگر چیزی همی بینی تو جز خویش

 تو هـر چیزی که می بینی تو آنی

   

 مگـــر شـاگرد را جایی فرستاد 

 بیـاور زود آن شــاگرد برخاست

 قرابه چون دو دید احول عجب داشت
 دو می بینم قرابه من چه تدبیر؟

 یکی بشکن دگـر یک را بیـــاور
 دیدبشد این یک بشکست آن یک نمی

 تو هم آن احول خویشی بیندیش
 ولی چون در غلط ماندی چه دانی؟

 (174: 1892)عطار،                         

  حکایت گم شدن انگشتری حضرت سلیمان)ع(
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در آثار ادب فارسي به صورت گسترده فراچشم مي آيد و در تيپ شناسي  اين حكايت

كدگذاري شده « انتقام مي گيردحيله گر »و عنوان  9191هاي جهاني با شمارة  قصه

جواهر شاهزاده خانم و انگشتري »است كه در بخش دوم آن اين عبارت ثبت شده است: 

 (999: 9919)مارزلف، « حضرت سليمان را مي دزدند.
سليمان بن داود)ع( از پيامبران بزرگ الهى بوده و ملك و حكومت گسترده داشته 

طبق بيان قرآن مجيد، خداوند نعمت ها  .ده استاست. نام او در قرآن مجيد هفده بار آم

آشنايى با زبان پرندگان،  علم و حكمت، :و مواهب گوناگون به او عطا كرده بود، از جمله

دسترسى به معدن مس  حركت آن به فرمان او، سپاهى مركب از جن و انس، تسخير باد و

ادها و حوادث و قضاياى در اثر فزونى رويد و ذوب آن، و ملك و حكومت گسترده بى نظير.

دوران نبوت، حكومت حضرت سليمان و نيز به علت گستردگى قلمروى ملك و حكومت 

و اقتدار فوق العاده اى كه داشته، حكايت ها و داستان هاى فراوانى درباره او در كتاب 

هاى تفسير و قصص انبيا نقل شده است كه تعدادى از آنها به روشنى رنگ افسانه دارد. 

ز اين قصه ها، داستان انگشترى اسرارآميز سليمان است كه گويا نماد نبوت و يكى ا

حكومت او بوده و تمامى قدرت و سلطه او وابسته به آن، و برخاسته از آن بوده، به طورى 

كه وقتى يكى از شياطين، آن را از وى ربود، سليمان تا مدتى از قدرت و حاكميت معزول 

گرچه داستان هاى شامل انگشترى رمز . ير حكومت نشستشد و شيطان به جاى او بر سر

آلود حضرت سليمان، در منابع مختلف تفسيرى، روايى و قصص انبيا، در جزئيات و 

تفاصيل، با هم اختلاف دارند، اما نقطه مشترك همه آنها اين است كه تمامى قدرت و 

كى كه روزى ي حاكميت حضرت سليمان وابسته به يك انگشترى بوده است، به گونه اى

از شياطين، آن را ربود و به صورت حضرت سليمان درآمد و در تخت سلطنت او نشست، 

سليمان كه با اين كار شيطان از قدرت عزل شده بود گمنام و ناشناخته دچار فقر و تنگ 

د شيطان را طر و دستى و آوارگى شد. او كه نمى توانست خود را به اطرافيان معرفى كرده

ى گيرى پرداخت و سرانجام پس از رويدادهايى، خاتم ربوده شده را از شكم كند به ماه

گفتنى است كه در  .يك ماهى به چنگ آورده و از آن روز مجدداً بر سرير حكومت نشست

سخن از آزمايش الهى در مورد حضرت سليمان به ميان آمده « ص»سوره  91و  90آيه 

، آن را به گونه هاى مختلف تفسير كرده اند. است كه به علت ايجاز و اختصار آيه، مفسران
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ورود افسانه انگشترى سليمان به برخى از كتاب هاى تفسيرى  ةقضيه اين آزمايش، دستماي

 (91 -19: 9910پيشوايي، ). شده است

 (2199 -2333قصه های زنجیره ای و مربوط به هم ) -2-8

 براي اين بخش موردي يافت نشد.

 نتیجه گیری -2

 هاييلادي، بحثم نوزدهم در جهان از قرن يانهعام يهاتوجه به قصه يشبه افزابا روند رو 

 يرالازم ب يارهايمع يينها و سنجش و تعقصه بندييمتقس يچگونگ ةدربار يگوناگون

. در اين ميان شده است رائهخصوص ا يندر ا يكار درگرفته و نظرات متفاوت يـنانجام ا

محققان قرار  يتمورد مداقّه و عنا موارد يرسا از يانه، بيشعام يهاقصه يموضوع يبندرده

قبول و  يجهان مطالعات سطح در مپسونوت-رنهآ يفهرست موضوع . چونگرفته است

ين كد بلازم است قصه هاي ايراني بر اساس اين طبقه بندي تنظيم و  عام دارد. يتمرجع

كه سهم قصه هاي -« جهاني قصهسازمان طبقه بندي »المللي آنها مشخص شود تا به 

ده قصه مورد مطالعه در اين مقاله  اضافه گردد. -ايراني در آن تا به امروز صفر مي باشد.

 د.تومپسون مرتبط مي باش -كد بين المللي بر اساس طبقه بندي آرنه 91قرار گرفت كه با 
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  منابع و مآخذ

 ها:کتاب

 .بـه كوشش تحسين يـازيچي .مناقب العارفین .(9999)افلاكي، شمس الدين احمد .9

 دنياي كتاب.تهران: 

تهران: انتشارات  .مثنوی و مردم .(9919)جعفري، محمد و وكيليان سيد احمد .9

 سروش.

به تصحيح  .دیوان خاقانی شروانی .(9939)الدين بديل بن علي نجارخاقاني، افضل .9

 انتشارات زوار :تهران .ضياء الدين سجادي

 .داللطيف عباسي. جلد اول. شرح عبلطایف الحدایق .(9913د بن آدم)ايي، مجدوسن .0

ران: انتشارات عليقات محمدرضا يوسفي و محسن محمدي. تهمقدمه، تصحيح و ت

 آيين احمد.

تهران:  .مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی های عطا .(9991ا، فاطمه)صنعتي ني .1

 انتشارات زوار.

مقدمه، تصحيح و  .الهی نامه (.9913نيشابوري)عطار، فريدالدين محمدبن ابراهيم  .9

 تهران: انتشارات سخن. محمدرضا شفيعي كدكني. تعليقات

مقدمه، تصحيح  .اسرارنامه (.9919ــــــــــــــــــــــــــــــ)ـــــــــــــــ .3

 تهران: انتشارات سخن. و تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني.

مقدمه،  .منطق الطیر. (9919)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1

 تهران: انتشارات سخن. .تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني

تهران: كتابخانه  . تصحيح احمد آرام.کیمیای سعادت (.9991غزالي، امام محمد، ) .1

 مركزي.

. تصحيح جلال الدين همايي. تهران: نصیحه الملوک(. 9999ـــــــــــــــــ) .91

 بابك.

 تهران: كانون نشر كتاب. .ریاض الحکایات .)بي تا(، ملاحبيب اللهكاشاني .99

. ترجمه كيكاووس های ایرانیبندی قصهطبقه (.9919مارزلف، اولريش) .99

 تهران: انتشارات سروش. جهانداري. 
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، جلد شرح جامع مثنوی معنوی. (الف9919)مولوي، جلال الدين محمد بن محمد .99

 عات.لاتهران: انتشارات اط اول. شرح كريم زماني.

. جلد شرح جامع مثنوی معنوی ب(.9919ـــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .90

 تهران: انتشارات اطلاعات. چهارم. شرح كريم زماني.

. جلد هشتم. به كشف الاسرار و عده الابرار(. 9939ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين) .91

 تهران: انتشارات اميركبير. اهتمام علي اصغر حكمت.

تهران: انتشارات  .های مردم ایرانهایی از قصهنمونه (.9919)افشين ،ادريـن .99

  قصه.

 تهران: نشر مركز.  .های مردمقصه (.9931وكيليان، سيد احمد) .93

 مقالات:
«. نامه عطارعناصر داستاني حكايت زن پارسا در الهي(. »9911ه)امي، فاطمام .1

 .939 -900 :91شماره  . سال ششم.ادب پژوهشنامه فرهنگ و

تاریخ در  «.( افسانه يا واقعيتخاتم سليمان نبى)ع» (.9910)ديپيشوايي، مه .2

   .91 -19 :91. شمارة آیینه پژوهش

. سال نهم. شماره مجله ایرانشناسی «.سرگذشت زن پارسا(. »9939)مؤيد، حكمت .3

91 :093- 009. 
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 چکیده:

ای دربارۀ طرز سیاست و رفتار ملوک و کلیله و دمنه در بردارندۀ نکات و مطالب برجسته

شکیّ نیست که اندیشۀ محوری و غالب کلیله و دمنه،  مسئولان با مردم است به طوری که

نوع روابط ملوک و پادشاهان و مسئولان با رعایا و مردم خویش است؛ لذا بررسی این 

های مختلف، باعث کسب شناخت بهتر و بیشترِ محتوای این درونمایۀ مرکزی از دیدگاه

 شناس ویلیام گلاسر، روانگردد. واثر و کاربرد آن در حوزۀ سیاست و اخلاق اجتماعی می

های ارزشمندی دربارۀ چهار نوع اصلی روابط میان سیاستمدار برجستۀ معاصر، دیدگاه

انسانها که رابطۀ افراد بالادست و حاکم با افراد زیردست و کارگزار نیز یکی از این چهار 

توان می شناخته شده است،« نظریۀ انتخاب»مورد است، دارد که به کمک دیدگاه او که به 

تحلیل و بررسی دقیقتری از درونمایۀ مرکزی کلیله و دمنه ارائه کرد. گلاسر، نظریۀ انتخاب 

تبیین و تشریح کرده است و « کنترل درونی»و « کنترل بیرونی»را برمبنای دو مفهوم 

کنترل »حکومتهای خودکامه و استبدادی و ناکارآمد را واجد مصداقهای هفت گانۀ 

. این مقاله با توجّه به نظریۀ انتخاب و کنترل بیرونی ویلیام گلاسر، به داندمی« بیرونی

های مرکزی و اساسی کلیله و دمنه درباب سیاست و رابطۀ ملوک تبیین و بررسی اندیشه

 و کارگزاران و مردم پرداخته است. 

 

 کلیله و دمنه، ویلیام گلاسر، رابطۀ ملوک و مردم، نظریۀ انتخاب.  واژگان کلیدی:

 

 

 

 
 .)ره(استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی -1
 .)ره(آموختۀ دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه بین المللی امام خمینیدانش - 9
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 مقدّمه: -5

 . تعریف موضوع:5-5

نوجوانی، طعم در دوران »گلاسر، د شد. متولّ  امریکا در اوهایو 1796ویلیام گلاسر در سال 

فرزند طلاق بودن را چشید و پدر و مادرش در سالهای آغاز دوران نوجوانی او، از هم 

 ,smit«)جداشدند و شاید یکی از دلایل اصلی علاقۀ او به روانشناسی در همین مورد باشد

 یمهندسشود و در رشتۀ وارد دانشگاه اوهایو میسالگی  17در (. گلاسر 90 :2014

شوق او به مطالعات روانشناسی او را به سوی این رشته »گردد. امّا حصیل میالتفارغ شیمی

روانشناس بالینی و های سالگی همزمان به تحصیل در رشته 99کشاند تا از می

 :ibid« )شودسالگی موفّق به اخذ مدرک روانپزشکی می 70ی بپردازد و در پزشکروان

91) . 

مان بیماران روانی و حسن شهرت در این زمینه، گلاسر علاوه بر سالها اشتغال به در»

 :warner, 2010«)نژندی نیز شهره استبه علّت مطالعات بنیادینش در حوزۀ روان

شده که جمع« نظریۀ انتخاب»های او در کتاب و چند مقاله با نام (. مهمترین دیدگاه19

ت. دیگر کار ارزشمند های مبدعانه و خاصّ او به روان انسان و رفتار او اسحاوی دیدگاه

دار و موفّق او در مورد نواقص سیستم آموزش و پرورش در جوامع گلاسر، مطالعات دامنه

مختلف است که مقالات فراوانی در این زمینه از او منتشر شده که اغلب این مقالات در 

مورد چاپ قرارگرفته است. گلاسر پس از سالها تدریس و  phi delta kappaمجلۀ 

سالگی و  83شناسی در سنّ های مختلف روانشناسی و سیاست و زبانر حوزهپژوهش د

 فوت کرد.  9017سال 

ای هشود که مبنای تمام دیدگاهنظریۀ انتخاب، مهمترین نظریۀ گلاسر محسوب می

« ونیکنترل بیرونی و کنترل در»روانشناسانه و سیاسی او است. مفهوم برجستۀ این نظریه، 

 1های خود دربارۀ یین کامل و دقیق این دو مفهوم، به عرضۀ دیدگاهاست که گلاسر با تب

فرزندی، رابطۀ همسری، رابطۀ -نوع رابطۀ اصلی و مهم در میان انسانها، یعنی رابطۀ ولی

پردازد و علل اصلی موفقیت یا عدم معلمّ و شاگردی و رابطۀ بالادست و زیردست می

 دهد. نوع رابطه شرح می 1را در برقراری این ها موفقیت برخی سیستمها و جوامع و گروه

به بررسی ساختار حکومتهای مستبد و « کنترل بیرونی»گلاسر، با توجّه به مفهوم 

پردازد و در این مسیر، هفت مصداق و بُعد اصلی و پربسامد این خودکامه و ناکارآمد می
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سی حکومتهای ها و ساختارهای سیامفهوم را به عنوان معیاری برای سنجش اندیشه

دهد. اگرچه بیشترِ این ابعاد، برای مخاطبان و خوانندگان، به خودکامه و ناکارآمد، قرار می

علّت اشاره به آنها در متون تاریخی و ادبی کهن فارسی، آشنا هستند، امّا به علّت نزدیکی 

دمنه  های اساسی و مرکزی کلیله وگلاسر با اندیشه« کنترل بیرونی»و تناسبی که نظریۀ 

ی های سیاستواند به عنوان روشی ارزشمند برای تحلیل دیدگاهدرباب سیاست دارد، می

 این اثر فاخر قرارگیرد. 

توان انکار کرد که محتوای کلیله و دمنه بیش از هرچیز بر نوع روابط ملوکان و نمی

خاب و کنترل شاهان با مردم و رعیّت خود دلالت دارد لذا این مقاله با توجّه به نظریۀ انت

رباب های مرکزی و اساسی کلیله و دمنه دبیرونی ویلیام گلاسر، به تبیین و بررسی اندیشه

سیاست و رابطۀ ملوک و کارگزاران و مردم پرداخته است. از آنجا که نظریۀ گلاسر، قابلیت 

ارزشمندی برای تفسیر نوع روابط حاکمان و مردم دارد، خوانندگان محترم پس از مطالعۀ 

های سیاسی کلیله و دمنه و ای میان اندیشهملاحظهقاله حاضر، تناسب و نزدیکی قابلم

 یابند.آراء گلاسر می

 . پیشینۀ پژوهش:5-2

ن، همواره آ« فابل»کلیله و دمنه به عنوان اوّلین اثر نثر فنّی در ادبیات فارسی و نوع ادبی 

یشینۀ تحقیق دربارۀ این اثر فاخر، دوستان و پژوهشگران بوده است. لذا در پموردتوجّه ادب

، های مختلف علوم انسانیتوان انواع آثار موجود دربارۀ کلیله و دمنه را با توجّه به نظریمی

مشاهده کرد. کلیله و دمنه بارها از منظر سیاسی و علوم سیاسی مورد بررسی قرارگرفته 

( و 1785احمدی، «)منهسیاست در کلیله و د»ارشد نامه کارشناسیاست از جمله پایان

( 39-67، 1783شریف پور، «)اندیشۀ سیاسی در کلیله و دمنه»هایی مانند شریف  مقاله

( 975-173: 1771ذبیح نیا، «)سعدی تعلیم الگوی حکومت در کلیله و دمنه و گلستان»و 

 اند. های سیاسی کلیله و دمنه پرداختهکه به بررسی دیدگاه

م روانشناسانۀ کلیله و دمنه نیز دو مقاله نگارش شده همچنین درباب تبیین مفاهی 

امینی، «)تحلیل نظریۀ ناخودآگاه جمعی در کلیله و دمنه»توان به مقالۀ است که می

( اشاره کرد. امّا مقالۀ حاضر، نخستین اثری است که به تبیین و بررسی 99-10: 1786

 گلاسر پرداخته است.  اندیشۀ سیاسی مرکزی کلیله و دمنه بر مبنای نظریۀ ویلیام
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 -اعمّ از متقدّم و متأخّر-های سیاسی یک اثر فارسیاز طرفی در مورد تبیین دیدگاه 

 ویلیام گلاسر، مقاله یا کتابی در ایران، نگارش نشده است« کنترل بیرونی»برمبنای نظریۀ 

ران ز ایلذا اثر حاضر نخستین اثری است که به این مقوله پرداخته است. البتّه در خارج ا

های سیاسی برخی حکومتها و ویژه در امریکا و اروپا از نظریۀ گلاسر در تببین دیدگاهبه

حاکمان و نیز آثارسیاسی و تاریخی استفاده شده است که شاید معروفترین آنها، نقدی 

ار حکومتی ساخت»باشد که آنتونی فاوالی، اندیشمند ایتالیایی در حوزۀ علوم سیاسی دربارۀ 

 ( نوشته باشد. 9019«)ن بر مبنای نظریۀ کنترل بیرونیاردوغا

 تبیین نظریۀ کنترل بیرونی در کلیله و دمنه -2

 William ) در قسمت پیش نیز بیان شد که مهمترین دیدگاه روانشناسانۀ ویلیام گلاسر

glasser) ،«بر مبنای چهار نوع رابطۀ اساسی و »نام دارد. این نظریه « نظریۀ انتخاب

فرزند، رابطۀ زن و شوهر، رابطۀ معلّم و شاگرد -برجسته میان انسانها، یعنی رابطۀ والدین

 (. 15: 1789گلاسر، «)و رابطۀ افراد بالادست با زیردستان خود، نهاده شده است

کنترل بیرونی و »ع ارتباط را بر مبنای دو مفهوم همچنین گلاسر، همۀ این چهار نو 

خواهد تأکید نظریه گلاسر این است که می»کند. ، تبیین و بررسی می«کنترل درونی

به کنترل درونی برساند. در واقع همان مفهومی  های بیرونی رها کند وافراد را از کنترل

ورد موجود دارد، و پیامدهایش  که در نظریه یادگیری اجتماعی مبنی بر ارتباط میان رفتار

  (.Onedera and greenwalt , 2007: 81«)باشدنظر گلاسر نیز می

ل فهمند از کنترافرادی که ارتباط میان رفتار و پیامدهای آن را می» ،این نظریه بنابر

توانند بر محیط خود تأثیر در واقع این افراد باور دارند که می .درونی برخوردارند

باید گفت که « کنترل بیرونی»برای شناسایی مفهوم . (Warner: 2010: 18«)بگذارند

فرض عملیاتی ساده کنترل بیرونی آن است که اگر آدمهای خطاکار را تنبیه کنی کاری »

گوئیم درست است و اگر به آنها پاداش بدهی کار موردنظر را انجام خواهند دارد که ما می

 Onedera«)اساس تفکّر آدمهای روی کرّۀ زمین است ما را ادامه خواهند داد. این فرض،

and greenwalt , 2007: 83) . 

نند کقدرتمندان به طور کامل از آن حمایت می»دلیل گسترش این تفکر آن است که 

و آدمهایی که این افراد بر آنها کنترل دارند و در عین حال روی زندگی خویش کنترل 

(. glasser, 1997: 601«)کنندحساس امنیت میناچیزی دارند با قبول این کنترل ا
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روانشناسی کنترل بیرونی به خوشبختی، سلامتی، زندگی مشترک، تربیت پذیری و تمایل 

زند. در دنیای کنترل بیرونی، سیستم ارتباط میان افراد، قهرآمیز به کار با کیفیت لطمه می

ب و سر و سامان دادن خورد به زور و جبر بیشتر و عزل و نصوقتی شکست می»است و 

آید در حالیکه ضامن کار با کیفیت و سازنده این است که کارکنان و مدیران به اوضاع برمی

 سازمانها با هم کنار بییند. 

با این تفاصیل، روشن شد که نظریۀ انتخاب، نظریه کنترل درونی است و به ما نشان 

-تا وقتی معتقدیم می»کنند. می دهد چطور انتخابهایمان مسیر زندگیمان را تعیین می

-کنیم یا دیگران ما را کنترل کنند احساس ناراحتی تمام نخواهدتوانیم دیگران را کنترل

 «مالکیت»(. نکته دیگری که در این خصوص حائز اهمیت است smit, 2014: 92«)شد

ا گویم: شما یاست. به عنوان مثال، من صاحب یک شرکت هستم؛ پس به زیردستانم می

کنید یا دنبال کار دیگری بگردید. تا وقتی معتقدیم مالک مردم ام را میی که گفتهکار

هستیم، از زورگفتن به آنها و مجبورکردن آنها به گردن نهادن به خواسته های خود ابایی 

 نداریم. 

گلاسر در کتاب نظریۀ انتخاب، علّت عدم موفّقیّت برخی نظامهای حکومتی در اصرار 

(. در ادامه و در ضمن 175: 1789داند)گلاسر، بر مبنای کنترل بیرونی می آنها بر ارتباط

تبیین اندیشۀ محوری کلیله و دمنه یعنی نوع ارتباط ملوک و شاهان با مردم خویش، به 

 شود. تشریح کاملتری از آراء گلاسر پرداخته می

جامعه با مردم و به زعم گلاسر، نوع ارتباط و رابطۀ افراد مسئول و بالادست در یک 

تبیین و  «کنترل بیرونی و کنترل درونی»افراد زیردست خود را نیز، باید بر مبنای مفهوم 

ند، کای که گلاسر، اشاره میتحلیل کرد و در واقع مهمترین نوع رابطه از میان چهار رابطه

ۀ را در نوع رابط« کنترل بیرونی»(. گلاسر، مفهوم smit, 2014: 96همین رابطه است)

شمارد میان افراد مسئول و زیردست در یک جامعه دارای هفت بُعد و مصداق اصلی می

یله و های سیاسی کلکه در ادامه، به تبیین و تشریح این ابعاد و مصداقها و تحلیل دیدگاه

 شود.  دمنه، برمبنای این ابعاد پرداخته مس
 

 the incongruous appointment)انتصاب ناهمگون به جای انتخاب همگون -الف

instead of the congruous choice) 
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اشد، بدر نوع رابطۀ بالادست و زیردست می« کنترل بیرونی»منظور از این اصل که از ابعاد 

افراد مسئول و حاکمان جامعه، افرادی را که صلاحیتِ کسب منصبی مهم »این است که 

 , Onedera and greenwalt«)زور و اجبار به آن منصب، منصوب نمایندندارند، به

اند شدهدر کلیله و دمنه، بارها، طیّ حکایاتی، شاهان از این اصل، برحذر داشته(. 84 :2007

خواهد شگال پرهیزکاری را با ابرام و به خوانیم که شیری میاز جمله در حکایتی می

ان سخنطوری که دلخواه شگال نیست، شغل درباری بخشد. در انتهای این داستان، این 

ملوک سزاوارند بدانچه برای کفایت مهمات، انصار و اعوان شایسته »شده است: بیان

برگزینند و با این همه بر ایشان واجب است که هیچ کس را بر قبول عملی اکراه نکنند 

که چون کاری به جبر در گردن کسی شود او را ضبط آن میسّر نگردد و از عهده لوازم 

 (. 719: 1736نتواند آمد)نصرالله منشی،  مناصحت به واجبی بیرون

خوانیم که آفتهای حکومت، شش مورد دانسته همچنین در قسمتی از کلیله و دمنه می 

گویند که آفات ملک شش »الذکّر است: شده است و اوّلین نوع این آفتها، همین مورد فوق

حرمان آن است که چیز است: حرمان و فتنه و هوا و خلاف روزگار و تنگخویی و نادانی. 

نیکخواهان را از خود محروم گرداند و اهل رای و تجربت را نومید فروگذارد. فتنه آنکه 

جنگهای نابیوسان و کارهای نااندیشیده حادث گردد و شمشیرهای مخالف از نیام برآید. 

هوا مولع بودن به زنان و شکار و سماع و شراب و امثال آن. خلاف روزگار وبا و قحط و 

و حرق و آنچه بدین ماند. تنگخویی افراط خشم و کراهیت و غلوّ در عقوبت و سیاست.  غرق

نادانی تقدیم نمودن ملاطفت در مواضع مخاصمت و به کار داشتن مناقشت به جای 

 (. 81: 1736منشی، «)مجاملت

و طریق راست در این معنی معرفت محاسن و مقابح اتباع است و وقوف بر آنچه از »...

 (.708: 1736منشی، «)ه کارآید و کدام مهم را شایدهریک چ

 (unmerited retaliation and boons) احسان و جزای ناشایست: -ب

احسان »در نوع رابطۀ حاکمان با رعایای خویش، اصل « کنترل بیرونی»دیگر بُعد 

حاکمان و مسئولان عمده، به »است. این اصل به این اشاره دارد که گاهی « ناشایست

اینکه احسان و پاداش خود را متوجّه افرادی که بیشتر زحمت کشیده و متعهّدتر  جای

اند، نمایند به همتایان آنان که عملشان در مقایسه با آنها، بسیار ناچیزتر و حتّی شاید بوده
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ناصواب بوده، احسان کنند و نیز هرگاه که اشخاصی از یک دسته و گروه، دچار جرمی 

 (. glasser, 2010: 169«)آنان، یکسان نباشدشوند، تنبیه و جریمۀ 

دهد که در صورتی که شخصی، از صفاتی خبر می« شیر»در انتهای داستان شیر و گاو، 

دارندۀ آن صفات باشد؛ باید از او بیمناک بود و او را برای امور مهم انتخاب نکرد و اسرار 

ان احس»شمارد، مورد رمیسیاسی را با او در میان نگذاشت. در میان صفتهایی که شیر ب

ده ارتکاب جرمی، جفایی دیآن که بی»...، پررنگتر از دیگر صفات است: «یا جزای ناشایست

باشد. آن که به دوام مضرّت و تنگی معیشت گرفتار بوده است...کسی که از منصب خود 

اند اما او عقوبت معزول گشته است...صاحب جرمی که یاران و همتایان وی عفو دیده

شیده یا اینکه جرمشان یکسان بوده اما در حق او زیادتی رفته است. کسی که در میان چ

همتایان خدمتی بسزا کرده باشد اما آنان در احسان بر وی ترجیح داده شده اند... کسی 

 (. 39: 1736منشی، «)که به دشمن پناهنده شده باشد

 (black fear) ترس ناشناخته: -پ

 کنترل»اندیشۀ گلاسر، به عنوان یکی از مهمترین ابعاد مفهوم در « ترس ناشناخته»

و عوامل دیکتاتوری برخی حکومتها، مطرح است. فرانتس نویمان در کتاب « بیرونی

شک ، بحث جالبی دربارۀ ترس مردم از حاکمان خود دارد که بی«آزادی و قدرت و قانون»

ند جای کتابش، نظریۀ انتخاب، از ویژه که گلاسر در چمورد نظر گلاسر نیز بوده است به

 برد. برخی آراء نویمان در زمینۀ نظامهای حکومتی، نام می

س نفای که ویژگیهای پست دارد، گرفتار ترس و عدم اعتماد بهبه زعم نویمان، جامعه

است. ترس عامل اصلی سقوط فرهنگی جامعه است. آنچه مردم را به جماعت اوباش تبدیل 

برداری از آن است. دموکراسی هنگامی به دیکتاتوری بدل بهره کند وجود ترس ومی

شود که نظام سیاسی بکوشد به زور مرامی را به افراد تحمیل کند و هرکسی را که از می

ل ای از تحوپذیرفتن آن سرباز زند، طرد کند. برای القای چنین ترسی، باید به مرحله

وحشتی ناشناخته گریبان مردم را رسیده باشیم که احساسی مبهم و اسرارآمیز از 

وحشت ناشناخته و احساس »(. این اصطلاح نویمان یعنی 197: 1737بگیرد)نویمان، 

اش قرارگرفته است. البتّه گلاسر، ، موردتوجّه گلاسر در تبیین و تشریح نظریه«مبهم

 کند. تر و روشنتر در این باره، صحبت میپخته
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یابد که بر اثر نی در یک جامعه، شیوع میزما« ترس ناشناخته»به نظر گلاسر، 

گناه و طبقات متوسّط جامعه که سر در کار خود دیکتاتوری و استبداد مفرَط، افراد بی

دارند، احساس عدم ایمنی و ترس از برخورد و مجازاتهای مسئولان و حاکمان خود، داشته 

ای باشد و به جنداشته دهد که قانون برای برخی، برّندگیباشند. این حالت زمانی رخ می

گناه و خنثی در امور اقتصادی و سیاسی، مورد بازخواست قرار گیرند. مانند آنها، افراد بی

زمانی که به جای رسیدگی به اختلاس یک مسئول کلان و مجازات او، تقصیر را به گردن 

د، کن(. همچنین گلاسر اشاره میwarner, 2010: 26«)یکی از کارگزاران او بیندازیم

گناه از حکومت بترسند، دیگر در دل خود، حکومت را از آنِ در چنین حالتی که مردم بی

 (. 159: 1789کنند )گلاسر، دانند و برای پیشرفت آن، تلاشی هم نمیخود نمی

 گناه از حاکمانجالب اینجاست در اثنای کلیله و دمنه، بارها از اینکه مردم عادی و بی

 و ناامنی باشند، صحبت شده است. از جمله موارد زیر:و برخورد آنان، در ترس 

گناهان از او ترسان باشند و در حفظ ممالک و اهتمام تر ملوک آن است که بیغافل»...

 (. 709: 1736منشی، «)رعایا نکوشند

ی، منش«)گناهان بر حذر باشند و آفت مُلک را بگردانند...پادشاهان خردمند، از ترس بی»... 

1736 :718) . 

 (. 907همان: «)گناه را پیشه سازد...پادشاه را نشاید که مؤاخذت بر بی»...

 the gradual conferring to)مقامات رسمی: عدم منزلت دادنِ تدریجی به  -ت

officials) 

افراد و کارگزاران « پرورش تدریجی»در متون تاریخی و ادبی کهن فارسی، بارها از 

در -است. از جمله در کلیله و دمنه که در بیش از ده موردحکومتی، سخن به میان آمده 

مستقیماً به این اصل اشاره شده است. گلاسر نیز در تبیین نظریۀ انتخاب  -قالب نظم یا نثر

از اصول مسلّم نظامهای استبدادی و خودکامه »، اصل فوق را «کنترل بیرونی»و مفهوم 

 (.warner, 2010: 27«)گرددکومت میشدنِ عمر آن نظام و حداند که باعث کوتاهمی

در ساختار حکومتی یک نظام، حتیّ اگر برخی کارگزاران و »گلاسر معتقد است که 

-مقامات رسمی حکومت، شایستگی خود را در رفع بعضی مسائل و بحرانها، نشان داده

ا رمورد افزایش منزلت و رتبه قراربگیرند چ« غیرتدریجی»و « آنی»باشند، نباید به صورت 

که در این صورت، بسیاری دیگر از افراد به دنبال دستیابی به چنان مقامهای آنی، ممکن 

است در حلّ بحرانها و مسائل، احساسی و خودسرانه عمل نمایند و به رقابت ناسالم باهم 
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بپردازند و همۀ اینها به جز این است که ممکن است، شخص داعیۀ خودبرتری 

 . (glasser, 2010: 139«)بیابد

شد، در کلیله و دمنه، جملات و عبارات بسیاری در تأیید و تشریح این چنانکه بیان

 اصل وجود دارد:

و اگر تفاوت منزلتها از میان برخیزد و اراذل مردمان در موازنه اوساط آیند و اوساط در »...

 مقابله اکابر، حشمت ملک و هیبت جهانداری به جانبی ماند و خلل و اضطراب آن بسیار

 (719: 1736باشد. پس احتراز از اصطناع بدون  ترتیب واجب است)منشی، 

و چون کسی بدین اوصاف پسندیده متحلّی بود و از بوته امتحان بدین نسق که »...

تقریر افتاد مخلص بیرون آمد...در تربیت ترتیب هم نگاه باید داشت و به آهستگی در 

چشمها درآید و حرمت او به مدّت در  مراتب ترشیح و مدارج تقریب برمی کشید تا در

دلها جای گیرد و به یک تگ به طوس نرود که بگسلد و طاعنان مجال وقیعت یابند)منشی، 

1736 :777.) 

 (conferring boons based on merits) پاداش و انتصاب فراخور شایستگی: -ث

ه ملوک و ای که بشک مهمترین و پربسامدترین دیدگاه سیاسی کلیله و دمنه و توصیهبی

عنایت و اعطای پاداش و احسان برمبنای لیاقت و »جهانداران شده همین مورد یعنی 

 «اهلیت کارگزاران و سپردنِ مشاغل مهم حکومتی به آنان بر مبنای توان و شایستگی آنان

است. در اندیشۀ سیاسی گلاسر نیز، این اصل به عنوان مهمترین مصداق کنترل درونی 

( و عدم رعایت آن، به عنوان بدترین و خطرناکترین 113: 1789است)گلاسر، معرفّی شده 

(. دلیل آن نیز واضح است که 118شود)همان: محسوب می« کنترل بیرونی»بُعد از ابعاد 

اگر مراتب و پاداشها و تعیین سمِتها و منصبها، به افراد بر مبنای شایستگی و خدمات »

یروی انسانی را در جامعه در بردارد و جامعه را از پیشرفت ارزندۀ آنان نباشد، اتلاف عمدۀ ن

 (. glasser, 1990: 431«)داردو حرکت به کمال بازمی

شد، پربسامدترین و مهمترین اندیشۀ سیاسی در کلیله و دمنه نیز، همین چنانکه بیان

 حباشد و بیش از بیست مورد در کلیله و دمنه وجود دارد که این اندیشه، مطراصل می

(. در ادامه به برخی از این موارد اشاره 900: 1771نیا و سنگکی، شده است)ر.ک: ذبیح

 شود:می
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پادشاه باید که هریک را فراخور هنر و اهلیت و براندازۀ رای و شجاعت و به مقدار »...  

 (708: 1736منشی، «)عقل و کفایت کاری می فرماید

شی، من«)که در صلاح ملک از هریک بیند...بلکه تربیت پادشاه بر قدر منفعت باید »...

1736 :70) 

 (.77همان: «)هرگاه که لئیمی در معرض وجاهت افتاد نکبت کریمی توقّع باید کرد»...

التفات رای پادشاهان آن نیکوتر که به محاسن ذات چاکران افتد نه به تجمّل و »...

استظهار و تموّل بسیار چه تجمّل خدمتکار به نزدیک پادشاه عقل و کیاست است و 

 (. 100: 1736منشی، «)استظهار، علم و کفایت

و  چون در این طریق که اصل و عمده است احتیاطی بلیغ رفت صدق خدمتکار»...

احتراز او از تحریف و تزویر و تفاوت و تناقض باید که هم تقریر پذیرد و راستی و امانت 

 (. 778: 1736منشی، «)در قول و فعل به تحقیق پیوندد

پادشاهان خردمند بسیار کس را که با ایشان الف بیشتر ندارند برای هنر و اخلاص »..

 (. 111: 1736نزدیک گردانند)منشی، 

 lacking of governors,) کامل حاکمان از کارگزاران خود: عدم شناخت -ج

perception about the features of their officials) 

ل ، اص«عدم پاداش و انتصاب فراخور شایستگی»گلاسر در نظریۀ انتخاب، پس از اصل 

را مهمترین اصل در ایجاد کنترل بیرونی در « عدم شناخت حاکمان از کارگزاران خود»

(. به زعم او، مسئولان عمده و حاکمان 116: 1789شمارد)گلاسر، نظام یک حکومت می

یک جامعه، در صورت عدم شناخت کافی از توانائیها و ویژگیهای کارگزاران خود، مانع 

-باروری اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جامعه و اتلاف شدید سرمایۀ انسانی می

 (. onedera and greenwalt , 2007: 84«)گردند

در کلیله و دمنه نیز، شواهد فراوانی در این باره وجود دارد که اهمّیت این دیدگاه را 

در بابهای « انتخاب کارگزاران با شناخت کامل»دهد از جمله مبحث میدر این اثر نشان

( به خوبی مشهود 71: 1736منشی، «)شیر و گاو»( و 719: 1736منشی، «)شیر و شغال»

 است.

)منشی، «اتباع خویش را نیکو نشناسد از خدمت ایشان انتفاعی نتواند گرفت ملک تا»...

1736 :70) 
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و لاشکّ، نیکو شناختنِ هواخواهان مخلص و خدمتکاران یک دل برای این کار باشد »...

 (. 751: 1736منشی، «)تا پیش قصد دشمن باز شوند و در دفع غدر خصمان سعی نمایند

گاه، کارگزاری را بدون تدبّر و تأمّل کلیله و دمنه، هیچ پادشاهان کامل و باصلابت در

شیر او را به خویشتن »کنند: و مشاورت دربارۀ صفات و رفتار او، به خود نزدیک نمی

نزدیک گردانید...و پس از تأمّل و مشاورت و تدبّر و استخارت او را مکان اعتماد و محرم 

 (. 71: 1736منشی، «)اسرار خویش گردانید

از موارد اصلی شناخت کامل و مناسب حاکم از مأموران خود، به قول گلاسر، یکی 

لبخندهای »و  (wolf in appearance of ewe)«تشخیص گرگ در لباس میش»

است. طبق این اصل، همواره در هر دستگاه حکومتی،  (poisonous smiles) «زهرآگین

دانند، در باطن همدلِ نظام میافرادی وجود دارند که اگرچه در ظاهر، خود را همراه و 

 (. 175: 1789گلاسر، «)مترصّد فرصتی برای عصیان هستند

جالب اینجاست در کلیله و دمنه نیز، بارها از احتراز مصاحبت حاکمان با افراد لئیم، 

سخن به میان آمده است. در کلیله و دمنه، افراد لئیم، دقیقاً دارای خوی مهربان، ناصح و 

ناپذیری اند که اعتماد بر آنان، تبعات جبرانو پادشاهی، معرفّی شدههمدل با حکومت 

 همراه دارد:

ای جوان که طبعی لئیم داشت و  از در باب بوزینه و باخه می خوانیم که بوزینه

نزدیکان شاه، گشته بود، با نواخت مردم ابتدا بر دل آنها و سپس بر جان و مالشان حاکم 

با حفظ ظاهر، موفّق به رخنه در کار مملکت و پادشاهی  شود. در واقع این شخصیتمی

و نواخت و تألّف و مراعات رعیت پیشه کرد تا دوستی او در ضمایر قرارگرفت »...شود: می

و دلهای همه بر طاعت و متابعت او بیارامید. پیر فرتوت را از میان کار بیرون آوردند و 

 (. 913: 1736منشی، «)زمام ملک بدو سپرد

بدگوهر لئیم ظفر همیشه ناصح و یک دل باشد تا به منزلتی که امیدوار است  و»..

 (. 119: 1736)منشی، « برسد

: 1736منشی، «)لئیم بدگوهر، در چشم همگنان، ناصح نماید تا دلها را بفریبد...»... 

105.) 
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و ملک را این یاد می باید داشت که براهمه او را دوست ندارند اگرچه در علم »...

ضی پیوسته اند بدان دالت هرگز سزاوار امانت نگردند...که بدگوهر لئیم به هیچ پیرایه خو

 (.751: 1736منشی، «)جمال نگیرد

 establishing of the) دینان و بددینان:بنای حکومت بر اساس بی -چ

government on based on the infidel officials) 
و حکومتهای مستبدی که دچار « بیرونی کنترل»یکی از نظریات جالب گلاسر درباب 

کنترل بیرونی هستند، عدم ارتباط مناسب و غیرریایی آنان با دین و افراد متدیّن 

استفاده کرده که هم به « infidel»(. گلاسر در این باره از واژۀ 151: 1789است)گلاسر، 

رد و به معنای شخص بدون دین و کافر است و هم به معنای شخصی که دینی ظاهری دا

ای که دو مفهوم موردنظر را دربرداشته اصطلاح بددین است. امّا در زبان فارسی، چنین واژه

 «دینبی»و « بددین»باشد، موجود نیست لذا در ترجمۀ عنوان این قسمت، دو ترکیب 

قرار داده شده است. جالب اینجاست بنای حکومت در کلیله و دمنه نیز، از مبانی اساسی 

کومت، وجود افراد دیندار در رأس آن است و بارها، پادشاهان از اعتماد و و اولّیّۀ ح

پادشاه و »اند. از جمله در باب شدهدین، برحذر داشتهمصاحبت با افراد بددین و بی

را از مصاحبت با برهمنان و اعتماد به « پادشاه»بارها « حکیم»که شخصیت « برهمنان

 دارد:انان به علّت بددینی آنها، برحذر می

شی، من«)گیرآن ملاعین را اهلیت نتواند بود که نه عقل رهنمای دارند و نه دینی دامن»

1736 :751 .) 

 حتیّ از شرطهای اصلی برای پادشاه، لزوم دینداری او است: 

اوّل آنکه در عدل معرفت کردن و حجّت حق گفتن در دین و مودّت موقعی بزرگ برای »...

 (. 167: 1736منشی، «)وی دارد

 البتّه در کلیله و دمنه، علّل لزوم دینداری پادشاهان نیز تبیین و تشریح شده است:

اگر اخلاق خود را به حلم و دیانت آراسته نگردانند، به سک درشتخویی جهانی خراب » 

شود و خلقی آزرده و نفور گردند، و بسی جانها و مالها در معرض هلاکت و تفرقه 

  (.715: 1736منشی، «)افتد

 نتیجه: -9

شناس و سیاستمدار برجستۀ های ویلیام گلاسر، رواندر این مقاله، با توجّه به دیدگاه

د. گلاسر شهای محوری سیاسی در کلیله و دمنه پرداختهمعاصر، به تبیین و بررسی اندیشه
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کنترل بیرونی و کنترل »در نظریۀ خود در باب رابطۀ حکومت و مردم، به مفهومی به نام 

قائل است و وجودِ حکومتهای مستبد و خودکامه را نتیجۀ اصرار و الزام آنها به « یدرون

لی ، هفت بُعد و مصداق اص«کنترل بیرونی»داند. او برای می« کنترل بیرونی»رعایت ابعاد 

قائل است که این ابعاد، از لحاظ اهمیّت و درجۀ فراگیری، با همدیگر یکسان نیستند. 

بنای عدم احسان و انتصاب بر م»سامدترین بُعد کنترل بیرونی، اصل چنانکه مهمترین و پرب

جامعه است. بر اساس همین نظریه، به « شایستگی از سوی حاکمان و مسئولان اصلی

های محوری و پربسامد سیاسی در کلیله و دمنه پرداخته شد و تبیین و بررسی اندیشه

منه نیز، هفت بُعد موردنظر گلاسر، از چنانکه در طول مقاله، نشان داده شد، در کلیله و د

و نقصان حکومت و ایجاد خودکامگی هستند « آفت مُلک»جمله مصادیق اصلی و پربسامد 

 که در نظریۀ گلاسر، بدترین و« اصل پاداش و انتصاب فراخور شایستگی»که از آن میان، 

ن و امدتریمخرّبترین مصداق کنترل بیرونی است، در کلیله و دمنه هم به عنوان پربس

 باشد. مهمترین اندیشۀ سیاسی مطرح می
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 نقد و مقابله ترجمه متون عربی کلیله و دمنه
)حضرت آیت الله حسن زاده آملی و استادان مرحوم، عبد العظیم قریب و مجتبی مینوی 

 طهرانی(
 5دکتر محمد حسن تقیه

 چکیده

نگارنده در این مقاله کوشش می کند در آغاز، به طور مختصر لزوم ترجمه متون ادبی به 

روز را بحث و بررسی کند زیرا گاهی این سؤال مطرح می شود که آیا می توان متون  زبان

را ترجمه کرد؟ دیگر اینکه آیا ترجمه باید به زبان عصر خویش باشد  -ادبی ـ به ویژه شعر

پیشنهادی، به نقد دو سویه برخی ترجمه های موجود  ۀیا به زبان روز؟ آنگاه با ارائه ترجم

یک سوی به ویژگی های مثبت و از دیگر سوی  عربی کلیله و دمنه می پردازد. از متون

به برخی ایرادات اشاره می کند. در نقد ترجمه ضمن برشماری نکات مثبت ترجمه باید 

اشاره شود که آیا مترجم از جهت واژگانی نتوانسته است به خوبی معادل یابی کند یا از 

را در ترجمه  …د نقش ساختارهای دستوری، بلاغی و جهت دستوری و غیره؟ زیرا نبای

را به طور علمی یا  یزبان و ادبیات عرب ،نادیده گرفت. بنابراین می طلبد که مترجم

آکادمیک فرا گیرد و ترجمه را به صورت روشمند و فنی بیاموزد. به نظر می رسد روشمند 

ت که با بررسی ترجمه نبودن ترجمه ها یکی از معضلات اساسی جامعه ادبی کشور ماس

های موجود بنا نداریم فقط به واژگان و برخی نکات دستوری ایراد بگیریم بلکه به زبان 

 ترجمه نیز اشاره خواهیم کرد.

 

، حسن زاده آملی، قریب ،ترجمه، نقد ترجمه، کلیله و دمنه، متون ادبی :هاکلیدواژه

 ، تقیهمینوی طهرانی
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 مقدمه ـ  5

هر مخاطب فارسی زبانی که اندکی آشنایی با ترجمه داشته باشد با خواندن متون ادبی 

از  در صورتی که یکی !است یا ترجمهبی درنگ در می یابد که متن پیش روی وی تألیف 

ترجمه شود که مخاطب احساس کند،  به گونه ایشرایط ترجمه خوب، این است که متن 

به زبان اصلی است و نه ترجمه. در اینجا سخن بر سر ترجمه هایی است که نه تنها متن 

ا وی ر مخاطب را به درک و فهم معانی، مفاهیم و مقاصد مؤلّف نزدیک تر نمی سازد بلکه

 ند.گردانیز سر در گم و از اهداف مؤلّف دور می 

ادبی را به خود مشغول می دارد، این است که  متون که گاهی ذهن مخاطبان پرسشی

آیا ترجمه متون کهن ادبی ـ به ویژه شعر ـ امکان پذیر است؟ در صورتی که جواب مثبت 

دوره خویش ترجمه شود  باشد پرسش دیگری مطرح می شود: آیا متون کهن باید به زبان

یا به زبان روز؟ این بحث دامنه ای گسترده و نامحدود دارد که باید جداگانه به آن پرداخت 

ولی به اختصار باید گفت که نظر برخی از مترجمان این است که متون کهن باید به زبان 

 ،فردقانعی . )همان روز و عصر ترجمه شود و گر نه اصالت متن اصلی کم رنگ می گردد

در مقابل برخی دیگر معتقدند که به زبان روز و معاصر ترجمه شوند  (919ص : 1735

 زیرا باید به زبان مخاطب امروزی سخن گفت و نه پیشینیان.

به نظر می رسد نظریه گروه دوّم درست تر باشد. چرا که مشخصه یک ترجمه خوب، 

میان مؤلّف و مخاطب ارتباط بر  باید ترجمه ارتباطی بودن آن است. به دیگر عبارت، لزوما

د پس اگر بناست متون کهن ترجمه شود ضروری است که به زبان روز مقصد کنقرار 

باشند. بر این اساس نگارنده بر آن شد در آغاز کلام در باب ترجمه متون و نقد آن بحث 

 هکند. سپس با تطبیق و مقایسه برخی ترجمه های موجود متون عربی کلیله و دمنه ترجم

 خود را نیز ارائه نماید. هر چند ترجمه های پیشنهادی بدون اشکال نخواهند بود.

 ـ گذری بر شتاخت نقد 2

برخی ادب دوستان به ویژه همکاران و دانشجویان از ابهام و نارسایی بعضی ترجمه های 

متون ادبی کهن گله دارند. به نظر می رسد حق با آنان است زیرا برخی از مترجمان، 

این روش، پاسخگوی متون  . البتهو معنایی را مدّ نظر قرار داده اندۀ حرفی ر ترجمبیشت

ادبی ـ به ویژه شعر ـ نیست، زیرا مترجم باید ضمن در نظر گرفتن معنا و مفهوم و رعایت 

 اسلوب و سبک مؤلّف به ذوق و سلیقه مخاطب نیز توجه کند:
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 بِذَقَنِهِ  سْتعَانَٱمُثقَْلٌ 

که از چانه خود کمک خواهد مانند شتری که بار آن سنگین باشد و قریب: گرانباری 

 نتواند بلند شود بیهوده چانه خود را بزمین می فشارد.

 ـعاجزی که از عاجزتری یاری جوید.   مینوی: گرانباری که از چانه خود یاری می طلبد 

 آملی: بدون ترجمه

 تقیه: کوری، عصا کشِ کوری دیگر شود.

 أوْ دَعْ زاحِمْ بعَِودٍْ 

مزاحمت ده یعنی در تمام امور مهم از اشخاص آزموده  قریب: به شتر سالدار و مسنّ 

 یاری بجوی.

 مینوی: مزاحمت به اشتر پیر و یا واگذار ـ یاری از اهل تجربه خواه، ورنه رها کن.

 آملی: بدون ترجمه

 تقیه: از پیر جهان دیده، کمک بگیر.

زبان ادبیات با زبان علم فرق بسیار دارد و سرشار از »قابل توجه، این است که  ۀنکت

به  (18ص : 1735، قانعی فرد) «ظرافت و ذوق و لطف است وبرگرداندن آن مشکل تر

دیگر عبارت، ترجمه شعر به سان بلبلی است که نباید به خاطر گوشت اندکش آن را شکار 

. البته این سخن بدان معنا نیست که آن ت نه گوشتکرد. زیرا صدای زیبای بلبل مهم اس

نباید آثار و شاهکارهای ادبی را ترجمه کرد بلکه علی رغم دشواری ها، کمبود ها و ... باید 

 جهانیان با شاهکارهای ادبی یکدیگر آشنا شوند.

ترجمه، بهترین و اساسی ترین نقش را در انتقال فرهنگ و تمدن، متون علمی و 

 ۀکارهای ادبی ایفا می کند. هر چند ترجمه، ذوق است، ترجمه، فنّ و دامنمذهبی و شاه

آن گسترده و نامحدود است و نمی توان آن را در چارچوبی بسته قرار داد ولی مبانی و 

اصولی دارد که مترجمان باید بدانها پای بند باشند. نگارنده در اینجا قصد بیان این اصول 

 چارچوبرسی ترجمه ها بپردازد و ببیند که آیا معیارها و را ندارد ولی می خواهد به بر

یا نه؟ در ارزش و اعتبار نقد ترجمه نباید هیچگونه  ستترجمه در آنها رعایت شده ا

تردیدی به دل راه داد. نقد ترجمه اگر بدون غرض و کینه و با توجه به اصول و چارچوب 

آگاهی باشد موجب تحوّلی شگرف های درست آن به خوبی انجام گیرد و مبتنی بر علم و 

ترجمه می شود. البته برخی بر این نظرند که نقد، فقط  ۀو اصلاحاتی چشمگیر در زمینـ
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است در صورتی که در نقد « إظهاَرُ مَا بِهِ مِنَ ال عَی ب = عیب و اشکال موجود را بیان کردن»

 پرداخته شود. -باید به ویژگی های مثبت و منفی ـ هر دو 

واژگانی و نحوی صورت می  ساختارهای ه از دیدگاه های مختلفی از جملهنقد ترجم

واژگانی نتوانسته ساختار پذیرد. در نقد ترجمه باید نشان داده شود آیا مترجم از جهت 

دستوری؟ زیرا نباید نقش ساختارهای ساختار است به خوبی معادل یابی کند یا از جهت 

ه گرفت بنا بر این می طلبد مترجمان، زبان و را در ترجمه نادید …دستوری، بلاغی و 

 را به طور علمی و آکادمیک فرا گیرند. یادبیات عرب

یا بر عکس، نقطۀ قوت ترجمه در چیست؟ منتقد باید ویژگی های مثبت و منفی 

ترجمه را ـ به دور از هر گونه حبّ و بغض ـ مورد بررسی دقیق قرار دهد. نقد ترجمه، باید 

ی فی بدهد و نکات پوشیده را برملا سازد. متأسفانه امروز نقد بیشتر معرّبه خواننده آگاه

کتاب است و در پایان هم به چند عیب جزیی و تعریف و تمجید از مترجم پرداخته می 

شود. در حالی که جوهر کار در نظر گرفته نمی شود. و چون نقد ترجمه جدی گرفته نمی 

مان نگذاشته است. بر این اساس نگارنده بر آن شود، تاکنون تأثیر بسزایی بر روی مترج

شد که برای اشاعه فرهنگ نقد ترجمه در جامعه به نقد ترجمه سه تن از بزرگان علم و 

و استادان مرحوم عبد العظیم  ا(حسن زاده آملی ، بی ت) ادب آیت الله حسن زاده آملی

بپردازد سپس  (1759مینوی طهرانی، ) و مجتبی مینوی طهرانی (1767قریب، ) قریب

نیز آورده می شود. باید تأکید کرد  (1788تقیه، ) ترجمه ای از منتقددر پایان هر متنی 

ین معنا نیست که کار بزرگان ادب و ارزش ادبی شاهکارهای آنها دوجود چنین ایرادهایی ب

 نادیده گرفته شود.

 ـ نقد کلی ترجمه های موجود متون عربی کلیله و دمنه:  9

به نظر می رسد مهم ترین مشکل مترجمان این متون نبود روش ترجمه است زیرا بیشتر 

مترجمان کشور ترجمه را به طور تجربی فرا گرفته و اسلوب ترجمه را به طور علمی، 

دانشگاهی و تخصصی آموزش ندیده اند هر چند نگارنده هیچ گاه نقش تجربه را در ترجمه 

نمی گیرد ولی رسیدن به اهداف ترجمه در صورتی میسّر و ذوقی و فنی بودن آن نادیده 

است که مترجم امانتداری، معادل یابی، تسلط بر هر دو زبان مبدأ و مقصد، تخصص در 

موضوع و دیگر شرایط لازم را داشته باشد. به نظر می رسد ترجمه های موجود به جای 

ه رعایت شرایط ترجمه ب . در صورتی که اگر مترجم ضمناستآنکه ارتباطی باشد معنایی 



 

 

 
 

 
 

 913         ی متون عربی کلیله و دمنهنقد و مقابله ترجمه

 

 

ذوق و سلیقه مخاطب پاسخ ندهد موجب ناکامی وی در ترجمه می گردد، شیوایی، زیبایی 

شناسی، سلاست و دل نشین بودن ترجمه ها در گرو ارائه یک اثر ترجمه شده خوب است. 

  برخی از نکات مهم در باره ترجمه ها عبارتند از:

معه صورت می گیرد بدون اینکه به ترجمه های ترجمه های تکراری همچنان در جا -الف 

 پیشین نظری بیافکننــد

بی تردید مخاطب با ترجمه های سست و غیر روشمند بسیاری روبرو شده است.  -ب 

ترجمه های نامناسب موجود مانع از ارائه ترجمه های خوب می شود زیرا این ترجمه ها، 

و مخاطب به ترجمه های بد عادت کرده  ستسدر میان عوام جامعه جای خود را باز کرده ا

  است!

واکنش مخاطب نسبت به ترجمه های موجود باید دقیقا بررسی شود. آیا مترجمان  -ج 

متون ادبی تاکنون درباره ترجمه های خود به ارزیابی و سنجش افکار عمومی جامعه ادبی 

های موجود اساسًا  ایران پرداخته اند؟ آیا می توانند به این سؤال پاسخ دهند که ترجمه

یا نه؟ با نگاهی گذرا به ترجمه های موجود در  ستادبی قرار گرفته ا ۀمورد پذیرش جامع

  می یابیم برخی مترجمان به نظرات و واکنش های مخاطبان بی توجه اند.

ترجمه برای چه کسانی است؟ آیا نه اینکه برای مخاطبان زبان مادری است. به نظر  -د 

 ان زبان فارسی از ترجمه های موجود ناخوشنودند.می رسد که مخاطب

  ـ نقد ترجمه های برگزیده: 1

منتقد، نه تنها زحمات و تلاش های مترجمان بزرگ را نادیده نمی گیرد بلکه آنها را نیز 

می ستاید و بر آن است که بدون تردید، همه این اصحاب علم و معرفت، دارای هدفی والا 

 دبی را در جامعه داشته اند:بوده و قصد گسترش علوم ا

معادل یابی ازجمله وظایف مترجم است که مترجمان مذکور در بسیاری موارد، آن  -1

را به خوبی انجام داده اند که مخاطب می تواند به ترجمه آنها مراجعه کند. البته 

 گاهی به خوبی معادل یابی نشده است:

 یَداكَ أَوْکَتا وَ فُوكَ نفََخَ 

 را بست و دهان تو در آن دمید. قریب: دو دست مشک

مینوی: دو دست تو گره بستند و دهان تو دمید. باد در خیک تو در دمیده ای و سر 

 آن تو بسته ا. خود را ملامت کن نه دیگری را. 
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 آملی: بدون ترجمه

 تقیه: خودت کردی که لعنت بر خودت باد.

مه آنها، همین باشد امانتداری مترجمان چشمگیر است و شاید یکی از اشکالات ترج -9

که خواسته اند به ترجمه معنایی روی آورند لذا به ترجمه ارتباطی بی توجهی شده 

 است و همین امر، مانع سلاست و شیوایی ترجمه ها شده است، مانند:

 أکفْیَ لِمُعضِلَۀٍ وَ إنْ هِیَ جَلَّتِ    غَشَیْنَه لنَّائِبَاتُٱرَجُلٌ إذَا مَا 

چون حوادث ویرا فرو پوشد از برای کار مشکل با کفایت است قریب: او مردیست که 

 اگر چه جلیل و بزرگ باشد.

مینوی: مردیست که چون بلاها و سختی ها او را فرو پوشند )گرد او را فرو گیرند( کار 

 دشوار اگرچه بزرگ باشد کفایت کند. 

ر بزرکی باشد آملی: مردیست که چون کارهای دشوار فرو پوشد او را، اکر چه کار دشوا

 با کفایت است.

مردی است که هرگاه دچار گرفتاری ها و ناملایمات روزگار شود، آنها را ـ هر او تقیّه: 

 چند بزرگ و سخت باشند ـ چاره جویی کند. 

 لْحَکَمُ ٱ وَ لْخَصمُٱ أنتَ وَ لْخِصَامُٱفِیکَ   معَُامَلَتِی فیِ إلَّا لنَّاسِٱیَا أعدَلَ 

مردم مگر در کار من خصومت و دشمنی در تو است و تو دشمن  قریب: ای عادل ترین

 و حاکم و قاضی هستی.

مینوی: ای دادگرترین مردمان جز در معامله من، هست درباره تو دعوی من هم توئی 

 خصم و هم توئی داور.

آملی: ای عادلترین مردم مگر در کار من )که عدل تو شامل من نمیشود مخاصمه در 

و حاکمی )یعنی چون ملکی و همه در دست توست و همه کاره  تو است و تو خصم

 محاکمه با تو را نزد دیگری چگونه برم(

تقیّه: ای دادگر ترین مردم )در برخوردها(! ـ جز در برخورد با من ـ در تو )خصلت( 

 دشمنی هست. پس )چگونه می توانی( تو، هم دشمن باشی و هم داور؟

 وَ لَا فیِ وِدَادٍ غـَیرِ وُدِّكَ مَرْغَبُ   فَمَا بِبلَِادٍ غَیرِ أرضِکَ حَاجَۀٌ 

 قریب: مرا بشهرهای غیر زمین تو حاجت نیست و نه در دوستی غیر دوستی تو میلی.

 مینوی: نیست )مرا( بسرزمینی غیر تو نیازی، نه در محبتی بجز دوستی تو رغبتی.
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 حاجتی است و نه در دوستی غیر دوستی تو میلی. آملی: نه بشهرهای غیر زمین تو

تقیّه: به کشورها، فقط به سرزمین تو نیاز مندم و در دوستی ها، تنها به دوستی با تو 

 علاقه دارم.

 وَ هـَل مَتـَاعٌ وَ إنْ بَقَّیتَـهُ بَاقِ   مَعْنَفَۀٌ للَّوْمِٱیَا عَاذِلیِ إنَّ بعَضَ 

رزنشها سخت و زور است آیا هیچ متاعی اگر قریب: ای ملامتگر من همانا بعضی س

 چند آنرا باقی داری پایدار است.

مینوی: ای ملامت کننده من، همانا بعضی ملامت)ملامتها( درشتیی و خشونت )بی 

سبب( است.آیا هست هیچ متاعی که، هر چند آن را بجا بگذارم، باقی بماند و ماندنی 

 باشد؟

و سرزنش بدرشتی کشاند و آیا هیچ کالایی آملی: ای نکوهش کننده من از نکوهش 

 اگر چه آنرا نگاه بداری پایدار است.

تقیّه: ای سرزنشگر من! بی تردید برخی سرزنش ها، درشتی و زورگویی است. آیا 

 را مصرف نکنی؟!  کالایی ماندنی است، هر چند آن

 مُطَاع غَـیرُ  لـرُّشدِٱوَ کـَمْ آمِـرٍ بِ  .  ………………

 کننده براه راست و هدایت که اطاعت کرده نمیشود.قریب: بسا امر 

 مینوی: چه بسا فرمان دهنده به راه راست گرفتن که ازُو فرمان نپذیرند.

 آملی: چه بسا امر کننده براه حق است که اطاعت کرده نمیشود و فرمان او نمیبرند.

 تقیّه: چه بسیار امر به معروف کننده ای، که فرمانش نبرند.

ای زبان مبدأ، باید دقیقا در زبان مقصد معادل یابی شوند که در این ضرب المثل ه -7

 ترجمه ها، چنین امری صورت نگرفته است، مانند:

 نطِواؤُهُ ٱ عَلَیهِ عَمَّا لفَْتَیٱوَ یُنْبِئُ    یَرشَحُ  فِیهِ لَّذِیٱوَ کُلُّ إنَاءٍ بِ

آنچه وی بر قریب: هر ظرف بآنچه در آنست تراوش میکند و جوان خبر میدهد از 

 آنست.

مینوی: از هر خَنوری و هر آوندی )ظرفی(آنچه در انست تراوش کند.)مصراع دوم 

 نیامده است.(

آملی: هر ظرفی بآنچه در آنست تراوش میکند. و جوان برآنچه که سرشت اوست، خبر 

 میدهد.
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تقیّه: از کوزه همان برون تراود که در اوست و جوان )ظاهر هر کس( به آنچه سرشت 

 و ذات اوست، خبر دهد. )نیت ها و اندیشه های خویش را بروز دهد.(

 إذَا سُدَّ مِنهُ مِنْـخَرٌ جَاشَ مِنْخَرُ   حُوَّلٌ عَاشَ مَا لدَّهرِٱفذََاكَ قَرِیعُ 

قریب: وی برگزیده روزگار و در زندگانی بصیر است چون رخنه و منخری از او بسته 

 گردد منخر دیگری باز و جاری شود.

مینوی: پس آنست نادره روزگار، مادام که زنده باشد در کارها بسیار گردنده و پر حیلت 

 باشد و هر گاه سوراخی بر وی بسته شود سوراخ دیگری بجوشد و گشاده گردد. 

آملی: این کس برگزیده و مهتر اهل عصرش است و تا زندگی میکند در تدبیر امور 

 ر کارهای او( راهی بسته شود راهی دیگر باز گردد.چاره ساز و حیله گر است اگر از او )د

که همیشه برای وی، یک راه  تقیّه: تا زمان زنده بودن، برگزیده و نیک روزگارست. چرا

 نجات باز است. )خدا، گر زحکمت ببندد دری، ز رحمت، گشاید در دیگری.(

 فَکَّیْهِ بَینَ لرَّجُلِٱمقَْتَلُ 

 باشد یعنی زبان ایشان.قریب: کشتگاه مرد میان دو فک می
مینوی: مایه هلاک آدمی در میان دو آرواره )زیر و بالای دهان( اوست )یعنی زبانش(. 

 زبان سرخ سر سبز را بباد دهد. آملی: کشتن مرد در میان دو فکّ او است که زبان او باشد.
 تقیه: زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد.

 زَلَـجَا غِرَّةٍ عَن زَلقًَا علََا فَمَن   مَوضِعَهَا لْخَطوِٱقَدِّرْ لِرِجلِْکَ قَبلَ 

قریب: پیش از گام نهادن جای پای خود را اندازه گیر چه کسی غفلۀً بر زمین لغزنده 

 برآید بلغزد و درافتد. 

مینوی: بسنج و بشناس از برای پای خویش جای آن را.چه هر کس بر بالائی لغزان بر 

 و افتد(.آید بناگاه پایش بلغزد )و فر

آملی: پیش از آنکه گام برداری )شروع بکاری خواهی نمائی( جای پای را اندازه بگیر و 

 در آن اندیشه نما چه هر که به بیخبری غفلۀً بر جای لغزانی برآید درافتد. 

کس از روی بی خبری، لغزنده بالا رود  تقیّه: پایت را به اندازه گلیمت دراز کن. زیرا هر

 ودخواهی بلغزد. ) و بر زمین افتد.(از سر غرور و خ

هرچند کوشش کرده اند که ترجمه ای خوب ارائه دهند ولی با زبانی سلیس، شیوا  -1

 و مخاطب پسند ارائه نگردیده است، مانند:



 

 

 
 

 
 

 919         ی متون عربی کلیله و دمنهنقد و مقابله ترجمه

 

 

 وَ لِدَاتُهُ إذْ ذَاكَ فیِ أشغَالِ    حِجَّۀً عَشْرَةَ  لِخَمسَ لْجِیَادَٱقَادَ 

پرداخت و سواران قائد گردید در صورتیکه در قریب: در پانزده سالگی بلشکر کشی 

 آنوقت همسنان او ببازیها سرگرم بودند.

مینوی: او بپانزده سالگی به پیشروی اسپانِ نیک رَو مشغول بود و همسالان او در آن 

 وقت در کارهایی بودند )مناسب بچگان( 

رو و قائد ینکه پیشآملی: در پانزده سالگی اسبهای نیکو را از جلو میکشانید )کنایه از ا

 لشکر بود( در حالیکه همسالان او درآن هنگام سرگرم ببازیها بودند.

حالی که همسالان وی سرگرم  تقیّه: درپانزده سالگی فرمانده سواران لشکر بود، در

 بازی های کودکانه خود بودند.

 مُسْتَریحٌ أوْ مُسْتَرَاحٌ مِنْهُ 

 میخواهند از دست او راحت شوند.قریب: خواستار راحتی، یا کسیکه مردم 

 مینوی: راحت یابنده یا راحت بخشنده

 یا ز تو دیگران بر آسایند  یا تو از مردمان بر آسایی

 آملی: بدون ترجمه

تقیه: آرامش دهنده یا آرامش یابنده )مردم در پناه او آسایش گیرند یا او از آزار دیگران 

 در آرامش باشد(.

 مِن مَعـشَرٍ فَعلَُوا و مَا قـالُوا  ا وَ أینَ هُمُ قـَالُوا وَ مَا فـَعَلُو

قریب: گفتند و بدان کار نکردند و فرق بسیار است میان ایشان و کسانیکه کار کردند 

 و بر زبان نیاوردند.

 مینوی: بگفتند و نکردند کجا أند از آن جمع که کردند و نگفتند. 

نی چه قدر دورند( از گروهی که کار آملی: گفتند و بگفته کار نکردند و آنها کجا )یع

 کردند و چیزی نگفتند. 

 تقیّه: برخی که گفتند و عمل نکردند، کجا! و گروهی که کار کردند و نگفتند کجا!

 مُکتهِلُ لـرَّأیٱه نصَفٌَ فـِی فَإنّ   مُقتَبلًِا لسِّنِّ ٱإنْ تلَْقَهُ حَدثًَا فِی 

جوانی یافتی پس او را رأی میانه و بحد قریب: اگر ویرا در سال جوان و در ابتدای 

 کهولت و کمال رسیده است.
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مینوی: اگر بینی او را برنا و نو رسیده در سال پس )بدان که( براستی او میانه سال 

 است.

 آملی: اگر او را در سن جوان یافتی پس او را رأی میانه و بپایان و کمال رسیده است.

نی عاقل و تیز هوش یابی پس بی تردید، او در تدبیر تقیّه: اگر او را از لحاظ سنی، جوا

 و اندیشه دادگری، با تجربه است.

چنین به نظر می رسد که علی رغم توانایی مترجمان مذکور، گاهی به نکات صرفی  -6

 و نحوی توجه نشده است که به برخی از آنها ذیلًا اشاره می گردد، مانند:

 عَادَاتِـها مِن لنِّسْوانُٱتعَـتَدُّه    اإنّـمَ وَ لْـکیَادَٱمَا للِرِّجَالِ وَ 

 قریب: مردمان را با حیله ها چه کارست همانا زنان آنرا از عادات خود میشمارند.

مینوی: چه کار مردان را با کید و مکر و حیله و بد سگالی؟ که این را زنان از عادات و 

 خصال خویش می شمارند. 

 آنرا از خوهای خود میشمارند.آملی: مردان را با مکر چه کار زنان 

تقیّه: مردان را با فریب وحیله چه کار است؟ در حالی که زنان آن را )فریب و حیله( 

فقط، »فقط از ویژگی های خویش به حساب می آورند. } إنّـمَا، ادات حصر و به معنای 

 است و پیش از محصور می آید.{« تنها

 طِّلَاعُهَاٱوَ مَوضِعُ نَجوًی لَا یُرَامُ    فَارِغُ لْقَلبِ ٱ مِنَ شعِْبٌ  مْرئٍ ٱلِکُلِّ 

قریب: برای هر مردی شکافی در دل خالی است آن جای نجوی و راز است که اطلاع 

 بر آن قصد نمیشود.

مینوی: برای هر مردی )ازجوانان و دوستان راستین(در قلب خویش شکافی و بیغوله 

ر شدن بر آن نرود )هیچ کس نطلبد که ای خالی دارم و جایگاه رازی که آهنگ دیده و

 بران واقف شود( 

آملی: در دل هر مردی گوشه و شکاف فارغی جای راز است که آگاهی و کشف آن 

 قصد نمیشود.

تقیّه: هر فردی، در دلش جای رازی )برای دوستان( دارد که آگاهی و اطلاع از آن 

 ممکن نیست.

 میان آنها فاصله انداخته است.{ ل قَلبِٱ} فَارِغٌ صفت شِع بٌ است که مِنَ 

 لْمُساعِدُٱ قَلَّ لْمَطلوبُٱإذا عَظُمَ 
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 قریب: چون مقصود بزرگ شد یاری دهنده کم خواهد بود. 

  مینوی: مطلوب چون بزرگ شد یاری دهنده کم باشد. 

 آملی: هرگاه مطلوب بزرگ شد یاری کننده کم شود.

 تقیه: تنها شود آن کس که بزرگی جوید.

 ،اسم شرط است که هر چند پس از آن فعل ماضی می آید ولی معنای فعل} إذا، 

 مضارع خواهد بود.{

به نظر می رسد مترجمان محترم نتوانسته اند به دلایل مختلف، پیام ابیات را به  -5

 مخاطب منتقل کنند که موجب سردرگمی مخاطب شده اند، مانند: 

امِ ٱوَ شلَُّـتْ یـَدُ   فَسُحقًْا لِدَهرٍ سَاوَرتْنیِ هُمُومُه   تَتَقَلَّبُ  کَمْ لْأیّـَ

قریب: مرده باد روزگار که غمهای آن بر من جست و چلاق شود ایام چه بسیار تغییر 

 میکند.

مینوی: هلاکی باد روزگاری را که به پیگار من بر خاسته اند غمهای او و خشک بادا 

 آمده است.(‹ ت تَبّتِ ثُمّ› دست ایام و سپس زیان کار بادا.)البته، آخر بیت 

آملی:دوری نابود باد روزگار را که اندوههای او بر من جست وحمله کرد و خشک و 

 تباه باد دست ایام چه بسیار اندازنده در امور و گوناگون است.

تقیّه: روزگار و زمانه نابود باد که غم ها و اندوه هایش مرا در برگرفته اند و دست روزگار 

 فراز و فرود دارد!خشک شود که چقدر 

 یُؤْلفَُونَ  وَ یَألفَُونَ لَّذِینَٱونَ أکْنافاً لْمُوَطَّؤُٱخِیارُکُمْ أَحاسِنُکُمْ أخلاقًا 

قریب: برگزیده ترین شما از لحاظ اخلاق کسی است که مهمان نواز باشد که الفت 

 گیرند و الفت گرفته شوند یعنی مردم با آنها مأنوس باشند.

ما کسانی اند که خوش خوی ترین شما باشند، که بپا سپرده مینوی: برگزیدگان ش

شده باشد کنار و پناهگاه ایشان و آن کسان اند که )با مردمان( انس گیرند و مردمان با 

 ایشان انس گیرند.

آملی: برگزیده ترین شما نیکوخوی ترین شما است که نرم خوی و و جوانمرد است، 

 و هم خود الفت گرفته می شوند.کسانی که با مردم الفت می گیرند و 

تقیه: برگزیده ترین شما، خوش خوی ترین شماست. زمینه حمایت را هموار کنند که 

 با مردم دوستی کنند و مردم با آنها نیز دوستی و انس گیرند.
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 رُبَّ قَوْلٍ أشدَُّ مِن صَوْلٍ

 قریب: بسا گفتار که از حمله کردن سخت تر باشد.

 از حمله گرانتر باشد. مینوی: ای بسا گفته که

 آملی: بسا گفتار شدیدتر از حمله باشد.

 تقیه: چه بسا زخم زبانی که از تیغ شمشیری بُرنده تر باشد!

 عَلَیْنَا إِیلَ و لْنَاٱقدَ 

 -قریب: 

مینوی: سیاست کردیم و ریاست کردیم و بر ما سیاست و ریاست کردند. تجارب روزگار 

 یده است.را دیده ایم و کارها بسر ما رس

 آملی: سیاست و تدبیر کردیم و بر ضرر و خلاف ما تدبیر کرده شد.

 تقیه: کار زیر دستان را به خوبی راه انداختیم در نتیجه، کارمان به خوبی رو به راه شد.

 لِأبلُْغَ مَا أؤمّل مِن حَیَاتِی  سأرکبُ مِن أموری کلّ صَعْبٍ 

م خواهم کرد تا بدانچه از زندگی آرزو قریب: از امور خود بهر سخت و دشوار آن اقدا

 دارم برسم و نائل شوم.

مینوی: بزودی بر می نشینم )مسلط می شوم( از کارهای خود بر هر دشواری)و توسن 

 سرکشی( تا برسم بدانچه امید می دارم از زندگانی خویش.

تا  آملی: از کارهای بر هر دشواری سوار میشوم)و بدان تن در میدهم و اقدام میکنم(

 بآنچه از حیات خود آرزو دارم برسم.

 تقیّه: برای رسیدن به آرزوهای زندگی ام، بزودی دست به کارهای بزرگی خواهم زد.

 در ترجمه های مذکور، برخی اصطلاحات نیاز به توضیح بیشتری دارند، مانند: -3

 لْأبطَالِ ٱ سَوْرَةُ وَ لْمُلُوكِٱهِمَمُ   قعََدَتْ بِهِم هِمَّاتُهُم وَ سَمتَْ بِهِ 

قریب: همتهای ایشان آنانرا فرو نشانید و ویرا همتهای پادشاهان و سطوت و شدت 

 دلیران بلند گردانید.

مینوی: ایشان را همتهای )پست( ایشان بنشاند و او را همت های پادشاهانه و سطوت 

 و حمله دلیرانه اش بالا می برد.

و نشانید و وی را همتهای ملوکانه آملی:همسالان را خواهشها و همتهای پست ایشان فر

 و حمله دلیرانه او بلند گردانید.
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تقیّه: کم همتی)کم توجهی( دوستان، آنان را زمین گیر کرد. در حالی که همت های 

 پادشاهان و نشان بزرگی قهرمانان وی را بالا برد. 

 للِْحـُسَّدِ مَظِـنَّۀٌ لحِْـسَانَٱإن    حَوَاسِدَ ذاتُ لْحُسنِٱمَوسُومۀٌ بِ

 قریب: )این بیت نیامده است.(

 نیکوان مورد تهمت و جای گمان حاسدان اند.…مینوی: )مصراع اول نیامده است.(

 آملی: )این بیت نیامده است.(

 تقیّه: نیکو روی حسد ورزانی دارد. چراکه به زیبا رویان بد گمان می شوند.

 قَاضـِبُ  لْـعَقیِقۀِٱإمَّـا حُسَامٌ كَوَ   تحَرَّكْ بِنَا إمَّـا لِوَاءٌ وَ مِنبَرٌ 

قریب: ما را حرکت بده یا باید دارای علم و منبر باشیم و یا سر و کار ما با شمشیری 

 است که مانند برق برنده است.

مینوی: بجنبان و در حرکت آر ما را، )و راضی باش مگر بیکی از دو کار:( یا عَلَم و منبر 

 اضب(مانند درخشندگی برق )از میان ابر(. )باشد( و یا شمشیری برّان )ق

آملی: حرکت بده ما را یا علم)پرچم( و منبر است یا شمشیری که مانند برق برنده 

 است.

تقیّه: با ما حرکت کن: یا پرچم)دار( و )اهل( منبر باش.یا شمشیری برنده همچون 

 سنگ عقیق )شکست نا پذیر(.

دن و مخاطب گریزی از جمله مشکلات گنگ بودن، نامفهوم بودن، به زبان روز نبو -8

 ترجمه های موجود است، مانند:

 لْحَصَاةِ ٱوَ یُظهِرُ صفَْوُهَا سِرَّ     لْقَذَاةِٱجَمومٌ قَد تَنِمُّ عَلَی 

قریب: چاه پر آبی که بخاشاک سخن چینی میکرد و صفای آن راز سنگریزه را آشکار 

 میساخت.

چینی می کند و روشنی و پاکی آن راز  مینوی: )چاه( بسیار آبی که بر خاشاک سخن

 نهان سنگریزه را آشکاار می سازد.

آملی: چاه بسیار آبی که )از زلال و روشنی( بر خاشاک سخن چینی می کرد، کنایه از 

اینکه نشان میداد، یا اگر کسی در او مینگریست خاشاک چشم او را نشان میداد و صفای 

 نمود.آن راز نهان سنگریزه ها را آشکار می 
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خاشاک اثر می گذارد  و روشنی و پاکی اش، راز  تقیّه: )چاه( پرآبی است که گاهی بر

 سنگریزه را آشکار می سازد.

 طَوِیلُ یُنَالُ لَا فَرعٌ لنَّجـمِ ٱإلیَ    بِهِ سَمَا وَ  لثَّرَیٱرَسَا أصْلُه تحَتَ 

یده تاره ثریا رسانقریب: ریشه آن در زیر کره خاک استوار گردیده و شاخ بلند آن او بس

 که دست کسی بدان نرسد.

مینوی: استوار شد بیخ آن )کوه( زیر خاک و بالا برد آن را سوی پروین شاخه ای )از 

 کوه( بلند بالا که بدان دسترس نیست.

آملی: ریشه آن در زیر خاک )زمین( جای گرفت و ثابت و استوار است و شاخ بلند آن 

 د که بدان رسیده نمیشود )دست کسی بآن نمیرسد(.)بالای آن( به ستاره پروین رسی

تقیّه: ریشه آن )کوه(، زیر خاک پا بر جا گردید و شاخه ای بلند و غیر قابل دسترس، 

 آن را تا ستاره پروین بالا برد.

 وَ هـْوَ مِن آرائِـهِ فِی کَتائِبِ   إذَا بَاتَ فیِ أمرٍ یُفَکِّرُ وَحدَهُ غـدَا 

بروز آورد تنها فکر میکند صبح میکند در صورتیکه قریب: چون در کاری شب 

 لشگرهای رای دارد.

مینوی: چون شب را بگذراند )که(در کاری اندیشه کند تنها از رایهای )صائب(خویش 

 در گروه های لشکر باشد.

آملی: چون بشب درآید در کار بتنهایی فکر میکند که چون بروز رسید از رأیهای خود 

است )از بینش خود شب در کاری بتنهایی چنان فکر میکند که  در لشگرهای گرد آمده

 بامدادش لشکرهای رأی دارد(

تقیّه: هرگاه در کاری که به تنهایی می اندیشد، شب را به صبح برساند.)این گونه( شود 

 که اندیشه های بسیارش، همچون لشکری وی را در بر گیرند.

 لقُْرآنُ ٱ یَزَعُ مِمَّا أکثرُ لسُّلطانُٱمَا یَزَعُ 

قریب: آنجه خدای متعال بواسطه شمشیر باز می دارد زیادتر از آنست که به سبب 

 قرآن باز میدارد.

مینوی: آنجه سلطان )یعنی حگومت و قدرت دولتی( آدمیان را از آن باز می دارد )از 

 قبایح و معاصی( بیش از آنست که از آن باز می دارد.
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را از گناههای بزرگ باز می دارند بیشترند از  آملی: کسانی که از بیم سلطان خویش

 کسانی که از بیم قرآن از ارتکاب آنها خوداری می کنند.

تقیه: موانع حکومتی بیش از موانع قرآنی است )آنچه که حکومت مانع می شود، بیش 

 از آن است که قرآن از آن نهی می کند(.

 رْتبِطْ ٱفَ  سْتکْرَمْتَ ٱقدَِ 

 س یافتی آنرا محکم نگاهدار.قریب: چیز کریم و نفی

مینوی: براستی چیزی کریم یافتی، پس بر بند. چیزی عزیز و نفیس یافته ای از کف 

 مده.

 آملی: اسب کریم و نجیب یافتی نیکو نگهداری نما آن را.

تقیه: شتر خوبی یافته ای پس آن را به خوبی نگه دار )کنایه از خوب و درست نگه 

 داری چیزی است(.

 وَ إنْ تَجتَـذِبْهَا نَازَعَـتْکَ کـِلَابُهاَ  جتَنِبْهَا کنتَُ سِلْمًا لِأهلِهَا فَإنْ تَ

قریب: هر گاه از آن دوری گزینی اهل دنیا با تو مسالمت کنند و هر گاه آنرا بکشی 

 سگان با تو ستیزه نمایند.

 مینوی: این بیت نیامده است.

 اهل او را جنگ کنند با سگان او. آملی: پس اگر اجتناب کنی ازو باشی صلح کننده مر

تقیّه: در نتیجه، تو اگر از دنیا دوری گزینی، جان سالم بدر بری. و اگر به آن، دل 

 ببندی سگ ها ترا گاز خواهند گرفت.)با تو ستیزه کنند.( 

در مجموع مترجمان می توانستند، ترجمه ای بسیار شیواتر، دل نشین تر و جذّاب  -7

 ۀترجمه نشان زیرا این نوع به ترجمه تحت اللفظ روی آورندتر ارائه داده و کمتر 

 ضعف مترجم است، مانند:

 خَاضِعُ لأمركَ مُنقَادٌ لـدَّهرُٱوَ   أبشِر بِمَا تَهوَی فَجَدّكَ طـَائِـعُ 

قریب: مژده باد ترا بآنچه میخواهی و میل داری و شادمان باش که بخت تو مطیع و 

 فرمانبردار و متواضع است.روزگار نسبت بامر تو 

مینوی: شاد شو )مژده باد ترا(بآنچه دوست می داری، که بخت تو فرمانبردار است و 

 روزگار رام و فرمان ترا فروتنی کننده است.
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آملی: شاد باش بآنچه خواهی و آرزو داری که بخت رام تواست و روزگار فرمانبردار و 

 فروتن در برابر فرمان تو.

یل و خواسته ات، بشارت آور و خوشحال کننده است! شانس به تو روی تقیّه: چقدر م

 آورده و روزگار در برابر دستورت، فرمانبردار و فروتن است.

 بَجْدتَِهَا بْنُٱأنَا 

 قریب: من دانا و اهل این کارم. یعنی وارد در این کارم.

 همه کاره ام.مینوی: منم فرزند علم این خاک ـ یعنی در این باب استاد و دانا و 

 آملی: بدون ترجمه

 تقیه: من فرزند این آب و خاکم و آن را مانند کف دست می شناسم.

 کَمَا تَدِینُ تُدانُ 

 قریب: همانطور که جزا میدهی جزا میکشی.

 مینوی: همچنانکه سزا و پاداش می دهی بتو پاداش یا سزا داده می شود.

 آملی: بدون ترجمه

 مان دست می گیری.تقیه: از هر دست بدهی از ه

 بُرهَاناَ قَالَ مَا علََی لنَّائِبـَاتِٱفیِ   لَایَسأَلوُنَ أخَاهُم حِینَ یَندُبُهُم

 قریب: از برادر خود بر آنچه گفت نپرسند وقتی آنان را در حوادث بطلبند.

مینوی: نپرسند از برادر خویش، آنگاه که او ایشان را )بیاری(بخواند در بلاهائی که نازل 

شود، بر آنچه گفته باشد برهان و حجتی )هر گاه دوستی در پیشامد بدی از ایشان می 

 یاری طلبد با او چون چرا نکنند.

آملی: اگر کسی در حادثه ای به بنی مازن پناه برد زود بدادش میرسند بی آنکه دلیل 

 و برهان بخواهند(.

آورده است، به خاطر  تقیّه: )دوستان( از هم نوع خویش که در سختی ها به آنان پناه

گفته اش، دلیل روشنی نمی خواهند. )به محض فراخوانی ـ بی چون و چرا ـ خواسته او 

 را پاسخ گویند.(

 تَؤأمَانِ لدِّینُٱاَلْملُکُ وَ 

 قریب: دین و سلطان با یکدیگر تؤامند.

 مینوی: پادشاهی و دین دو )برادر( همشکمند.
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 آملی: بدون ترجمه

 جدایی ناپذیرند.تقیه: دین و سیاست 

 أحیَاناَ لعَْینِٱ قَبلَ تَعشِقُ لْأُذنُٱوَ    عَاشِقَۀ لْحَیِّٱیَا قَوْمِ أُذُنیِ لِبعَضِ 

قریب: ای قوم گوش من برای یکی از اهل قبیله عاشق است و گوش گاهگاهی پیش 

 چشم عاشق گردد. از

عاشق می مینوی: ای گروه من، گوش من بیکی از )اهل( قبیله عاشق است و گوش 

 شود پیشتر از چشم گاه گاهی.

آملی:ای گروه من گوش من به یک نفر از قبیله ای عاشق است و گاهی گوش پیش 

 ازچشم عاشق میشود.

تقیّه: خویشاوندان! گوش من عاشق یکی از افراد محله )قبیله( است زیرا، گاهی گوش 

شنیدن وصفش، به او پیش از چشم عاشق می شود.)پیش از اینکه او را ببیند، به خاطر 

 عشق می ورزد.(

 لْمُنَافقِِٱوَ إنْ کـَانَ لَا یَخفَی کلََامُ    لْهَوَیٱ وَ لْمَحَبَّۀِٱوَ جَائِزةٌ دَعوَی 

 قریب: بدون ترجمه

مینوی: روا باشد دعوی محبت و دوستی کردن هرچند پوشیده نماند سخن مرد دو 

ولیکن دعوی کردن دلیل صدق روی. یعنی با صدق محبت حاجت به دعوی کردن نیست، 

 نمیشود.

آملی: جائز است ادعای دوستی کند کسی که در واقع بدان اعتقاد ندارد اگر چه کلام 

 منافق پوشیده نیست )یعنی از گفتارش پیدا است که بتظاهر ادعای دوستی میکند(

 رد.نداتقیّه: هرچند سخن ریا کار پنهان نمی ماند. ولی ادعای عشق و عاشقی اشکالی 

 فرجام سخن

هدف یادآوری این نکته بود که گاهی برخی ترجمه ها، مانع فهم و درک شاهکارها و 

آثاری ادبی چون کتاب ارزشمند کلیله و دمنه شده و چه بسا فهم و دریافت آنها را مشکل 

نیز می کنند. بنا بر این قضاوت و داوری نهایی در مورد ترجمه های بالا به عهده مخاطب 

ته می شود زیرا همان طور که پیش از این یاد آوری شد ترجمه، ذوقی و سلیقه ای گذاش

است هر چند نباید با چیدن کلمات و واژگان سخت، غریب و نامأنوس، زمینه مخاطب 



 

 

 

 

 
 

 پژوهی ادبی. جلد دوممجموعه مقالات دومین همایش متن              932

گریزی فراهم شود بلکه باید هر چه بیشتر با در نظر گرفتن واکنش و احساس مخاطب، 

 شود.بهتر و راحت تر با وی ارتباط برقرار 
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 منابع:

، های نخستچالش میان فارسی و عربی سده (،1783) آذرنوش، آذرتاش .1

 نشر نی. تهران، 9ویرایش 

، لبنان، بیروت دار  موسوعۀ النّحو الصّرف و الاعراب، (1788) امیل ،بدیع یعقوب .9

 العلم للملایین

 نگاهی به تاریخ و ادبیات ایران از روزگار پیش از(، 1789ترابی، سید محمد، ) .7

 تهران: ققنوس اسلام تا اوایل قرن هفتم،

متون عربی کلیله و دمنه )حرکت گذاری، ترجمه، ، (1788) محمد حسن ،تقیه .1

 ، تهران، انتشارات پیام نوترکیب و معانی واژگان(

؛ معاییره و مؤهلات ناقدها، الجزائر، مجلۀ نقد الترجمۀ(، 9016تقیه، محمد حسن ) .6

 7الأشعاع، رقم 

 یمروانتشارات ، تهران، کلیله و دمنه، (بی تا)حسن  ،حسن زاده آملی .5

، شرح و ترجمه محمد حسن تقیه، 1ج .مبادی العربیّۀ ،(1770) رشید ،الشرتونی .3

 شیراز، انتشارات نوید

 ، مصر، دار المعارفالنّحو الوافی ،(بی تا) حسن ،عباس .8

 سنندج، نشر ژیار .دمی با قاضی و ترجمه، (1735) عرفان ،قانعی فرد .7

 چاپ چهارم، تهران، چاپخانه مجلس ،کلیله و دمنه(، 1767)قریب، عبد العظیم  .10

 انتشارات امیرکبیرتهران،  ،کلیله و دمنه، (1731)مجتبی مینوی  .11

 

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B4_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%86%DB%8C




 مالیسمکلیله ودمنه و تطبیق آن با مینی هایداستانک در حکایت
                                                                                                                                    
 5دکترعلی تسنیمی

 2عباس پارسا طلب

 9محمدرضا مقیسه     

                                              

 چکیده

که زمینه و خاستگاه آن مغرب سبکی هنری است  مالیسم، جنبش وگرایی یا مینیکمینه

کارگیری شگردها ه ها و بباشد، این جنبش سعی دارد با استفاده از کمترین واژهزمین می

هایی ه دارند، به خلق و آفرینش داستانبر ایجاز تکی عناصرگوناگون، که هر کدام و

ای اجمالی در باب مقدمه این مقاله کوشیده شده است پس از هنرمندانه بپردازد. در

ها و هم چنین ذکر ویژگیآن  یوامل به وجود آورندهمالیسم و پیشینه و عجنبش مینی

نصرالله  یکلیله و دمنههای این سبک را در ینهمالیستی، زمهای مینیهای داستانمشخصه

، منهکلیله و دمورد بررسی قرار دهد؛ بدین منظور، با انتخاب شش حکایت از کتاب  منشی

مالیستی دارند، به بررسی این های مینیابه با ساختار و الگوریتم داستانکه بیشترین تش

های کند که حکایتاثبات می اثر از دیدگاه مزبور پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده

 باشد.مالیستی برخوردار میهای سبک  مینینصرالله منشی از ویژگی کلیله و دمنه

 

 داستان کوتاه، مینی مالیسم، ایجاز، کلیله و دمنه :واژه های کلیدی

  

 

 

 

 

 
         عضو هیا ت علمی دانشگاه حکیم سبزواری-1

     abbas_parsatalab@yahoo.com                                  تهراندانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه  -9

                                                                                                                                                      دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی-7
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 مقدمه

جایگاه اصلی روایت داستانی مینی مال، مغرب زمین و عامل اصلی پیدایی آن، جنبش 

فرمالیسم بوده است. در واقع تلاش های فرمالیست ها برای ایجاد شکل های داستانی 

نوین منجر به پیدایی سبک مینی مالیسم شد. نظریه پردازانی چون بوریس آیخن باوم و 

روایت شناسانی چون کلود برمون و  تزوتان تودوروف از مهم ترین ویکتور شکلوفسکی و 

 کسانی بودند که موفق به توسعه و گسترش این نهضت شدند.

اولین جستار تئوریک درباره  داستان کوتاه به قلم ادگارآلن پو نوشته شد که مبنای 

ت لیسمهمی درتکوین ساختار داستان های مینی مالیستی به حساب می آمد و مینی ما

 ( 75:  1738. ) جزینی، ها آن را اولین بیانیه غیر رسمی خود معرفی کردند

ادگارآلن پو در قرن نوزدهم با طرح ریزی اصول داستان نویسی، تمایز میان فرم های 

کوتاه و بلند را عرضه کرد. در واقع او می کوشید تا اسلوب نوین در داستان نویسی را به 

استان های کوتاه قرن نوزدهم برخلاف اصول ارائه شده  ادگارآلن همگان معرفی نماید؛ اما د

پو نوشته شدند و دارای ساختار منسجم و درستی نبودند؛ تا جایی که اکثر آن ها را می 

توان طرح، قصه، لطیفه و مقاله نامید. ادگار آلن پو و نیکلای واسلویچ گوگول از پایه گذاران 

آنتوان چخوف، جیمز جویس و دیگر داستان کوتاه  داستان کوتاهند و گی دو موپاسان،

(این نوع ادبی در  180:  1733میرصادقی،  -نویسان، انواع آن را آفریده اند. )میرصادقی

نیمه دوم قرن بیستم به تکامل رسید و از نظر ایجاز و فشردگی فرم های نوینی به خود 

 گرفت.

کارور، وآن بیتس با بهره  پس از آن، نویسندگانی چون ولفگانگ بورشرت، ریموند

گرفتن از تجربیات پیش از خود، توانستند در فرم و شکل داستان کوتاه تحولی عظیم به 

وجود بیاورند. این نویسندگان، پایه گذار سبکی در ادبیات داستانی شدند که پیامد عصر 

بل افرا صنعتی در آمریکا بود و شتابی دو سویه با زندگی بشر داشت. این جنبش در تق

آشکار با رمان و داستان کوتاه قرار گرفت و به پیدایی نوعی از روایت داستانی به نام مینی 

 ( 97:  1786. ) پارسا، مالیسم انجامید

اصلی مینی مالیست ها ) کم زیاد است ( را اولین بار رابرت براوینگ نویسنده   شعار

بکت،  آخرین اثر نمایشی ساموئل انگلیسی به کار برد و عنوان مینی مالیسم اولین بار برای
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نمایشنامه نویس ایرلندی، به کار برده شد. این نمایشنامه  سی ثانیه ای بدون شخصیت و 

 (  187:  1733میرصادقی،  -بدون گفتگو بود. ) میرصادقی

از نمونه های برجسته و شاخص داستان های مینی مالیستی در ادبیات جهان می توان 

آنچه واندال ها » اثر ولفگانگ بورشرت،«شمعدانی های غمگین» د: به این آثار اشاره کر

» و« یدر میان تاریک»اثر ویر خیلپوبینه،«بی خوابی» اثر میتو آرنولد،« برجای می گذارند

وایت  اثر جفری« قصه  شب» اثر دایان ویلیامز،« پایانی دیگر» اثر استفان لاکنر،« مجازات

 اثر پتر بیکسل.«کارمندان» مور و

 عریف و تاریخچــه مینی مالیسمت

میلادی درآمریکا درعرصه  1750مینی مالیسم یا کمینه گرایی جنبشی است که در دهه »

هنرهای تجسمی، خاصه آثار سه بعدی، پدید آمد و سپس به مثابه یک سبک وارد عرصه 

ادبیات وهنرهای تجسمی شد. ویژگی این سبک درادبیات و هنرهای نمایشی، کاهش 

توی اثر به حداقل عناصر ضروری است که نتیجه آن بالطبع محدودیت دایره مفرط مح

. ) «واژگان یا صحنه نمایش و سادگی و خشکی آن و امساک از گفتار تا حد سکوت است

 (1785:  1783شریفی، 

ک مینی مالیسم در ادبیات سب»در دانشنامه بریتانیا ذیل واژه مینی مالیسم آمده است: 

یا اصلی ادبی است که بر پایه فشردگی افراطی و ایجاز بیش از حد محتوی اثرادبی بنا 

 ( 76:  1733)گوهرین، «. شده است

ختاری سامی توان درعرصه ادبیات داستانی با حفظ اصول »به عقیده  مینی مالیست ها 

. )گوهرین، «و فنی یک قصه با کمترین میزان گفتگو، با زبانی ساده داستانی شگرف آفرید

( به نظر آنان سادگی و کم حجمی اصیل ترین ویژگی این سبک است؛ زیرا 18:  1733

بیان ساده هم زیباست و هم زمینه   عاطفی قویتری رابا مخاطبان فراهم می کند. 

« هزارو یک شب»، در کنار روایت داستان های بلندی چون درآثارادبی گذشته ایران

نویسندگانی هم به اهمیت ایجاز پی برده بودند که کلام موجز و پرمغزآنان بعد از گذشت 

(  در ایران اولین اثر بارزی که 17: 1733سالیان، مایه  استشهاد شده است. ) گوهرین، 

ترک اثر مش«در خانه اگر کس است»خصیصه های مینی مالیستی در آن آشکار است کتاب 

فریدون هدایت پور و عبدالحسین نیری است. این کتاب با ده داستان کوتاه کوتاه در 

دختر »،«دکان سنگکی »(  چاپ شده است و در این کتاب داستان های 1777سال)
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و دائم « مژدگانی»، «دل آزار»اثر هدایت پور و داستان های «دختر همسایه»و «ناشناس 

 اثر نیری است. الخمر

 علل گرایش به سبک مینی مالیسم

جان بارت نویسنده آمریکایی شرایط اجتماعیی را که علل اصلی شکل گیری جنبش مینی 

 مالی را در ادبیات ملت آمریکا فراهم کرده است را این چنین آورده است:

ی و ویشرایط نامناسب روحی مردم بعد از جنگ با ویتنام، که موجب گرایش به کم گ -1

 سکوت شده است.

 بحران انرژی، که موجب واکنش مردم علیه اسراف و توجه به کمینه ها شد. -9

رواج سینما و تلوزیون، که بارزترین پیامد آن، کاهش میزان مطالعه در میان عموم  -7

 شد.

 رواج نشریاتی با ظرفیت چاپ مطالب و قطعات کوتاه و بسیار کوتاه. -1

 یغات مبالغه آمیز آمریکائیها.واکنش در برابر تبل -6

 (16:  1736مقابله با روشنفکرمآبانی که به سبک متکلف گرایش داشتند.) بارت،  -5

 ویژگی داستان های مینی مالیستی

 کم حجمی -5

کم حجمی یکی از اصلی ترین ویژگی های داستان های مینی مالیستی است که برخی از 

ملاک تعیین حجم کم می دانند. درواژه نامه محققان تعداد واژه های متن داستان را 

 -کلمه ملاک کم حجمی معرفی شده است. ) میرصادقی 1600-600هنرداستان نویسی 

« راهنمای ادبیات» ( تعداد واژه های مینی مالیستی در کتاب 100: 1733میر صادقی،

(این 78:  1786. ) پاینده، واژه ذکر گردیده است 9000 - 600هیوهلمن و ئیلیام هارض

گروه معتقدند اگر تمامی ویژگی های یک داستان مینی مال در یک اثر دیده شود، اما اگر 

تعداد واژه های بکار رفته در داستان مینی مال فراتر از میزان تعریف شده باشد دیگر با 

داستان مینی مال سرو کار نخواهیم داشت؛ اما باید دانست که کم حجمی و ایجاز تنها 

داد واژه های داستان نمی شود؛ یا به تعبیر دیگر مینی مالیسم صرفاً از منحصر در تع

دیدگاه کمیّ مورد بررسی قرار نمی گیرد بلکه ایجاز کیفی نیز باید در یک اثر مینی مالیسم 

به خوبی نمود پیدا کند. این ایجاز کیفی می تواند در فشردگی بکارگیری عناصر داستانی، 

محدودیت زمان حوادث و ژرف ساخت های داستان خلاصه محدودیت حادثه  داستانی، 
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گردد. این موجز گویی تا آنجا حائز اهمیت است که بسیاری از مینی مال ها جنبه ضرب 

 المثل و جملات قصار به خود گرفته اند.

 خونسرد روایت کردن رخداد متنی   -2  

 سات و اظهارات خالقمینی مالیست ها معتقدند یک کارهنری حتما نباید بازتابی ازاحسا

ازاین روی نویسنده مینی مال باید بدون کمترین قضاوت، تفسیر و تحلیل و ؛ خود باشد

ه نوع ادبی ب بدون پیچیدگی زبان تنها به شرح رخداد و حوادث داستانی بپردازد. دراین

نویسنده تذکر داده می شود که برای بیان روایتش بهتراست از صفت یا قید استفاده نکند؛ 

به همین جهت دیدگاه نمایشی بهترین نظرگاه برای بیان داستان کوتاه کوتاه در نظرگرفته 

                                 (  11:  1779می شودتا با زبانی خویشتن دار و سرد به روایت داستان بپردازد. ) علیزاده، 

 طرح ساده -9

کوتاه است؛ زیرا عناصر طرح در طرح درداستان های مینی مال، برعکس رمان و داستان 

این گونه داستان ها به دلیل کوتاهی و کم حجمی، مجال بروز نمی یابند وآغاز و پایان 

داستان ها به هم نزدیک اند. در این داستان ها با ارجاعات پیش متنی فهم داستان به 

دین د و بتوانایی خواننده سپرده می شود؛ یعنی خواننده خود در روایت اثر شرکت می کن

ترتیب نویسنده از ذکر هر گونه توضیح اضافی که منجر به اطناب و درازی کلام شود خود 

داری می کند؛ از این رو ذکر روابط علت و معلولی حاکم بر داستان محدود می باشد. به 

همین جهت بعضی از مینی مالیست ها با حذف ابتدا و انتهای داستان کوشیده اند تا 

خود را به سادگی طرح نزدیک نمایند.ازنظرآنان هرگونه توضیح اضافی  هرچه بیشتر اثر

منجر به پیچیدگی اثر می شود و ازلحاظ اصول و قاعده مغایر با ویژگی های یک داستان 

 مینی مال می باشد.

 استفاده از زبان شفاف و گفتگو نویسی-1

 و ملموس درادبیاتیکی ازمحاسن داستان های کوتاه کوتاه، پیدایش زبان و نثری شفاف 

است. دیالوگ نویسی در این شیوه ادبی معمولاً بار زیادی را به دوش می کشد. بار فضایی 

داستان های مینی مال بر عنصر دیالوگ و گفتگو متکی است. دیالوگ ها باید کوتاه، موجز 

 (16:  1779و شاخص در نظر گرفته شوند.) علیزاده،

 محدودیت شخصیت ها و وقایع  -1
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داستان های مینی مال تعدد شخصیت دیده نمی شود و بیشتر با یک شخصیت سروکار در 

داریم. بر خلاف رمان و داستان های بلند که ویژگی های رفتاری، اخلاقی و احساسی 

شخصیت ها به طور کامل بیان می گردد؛ درمینی مال شخصیت ها تابع عنصر ایجاز 

نی مال مجال بروز چندانی نمی یابند و قرارمی گیرند. شخصیت ها در داستان های می

تنها برشی از زندگی آن ها در موقعیت حال به نمایش درمی آید؛ ازاین رو در داستان های 

 مینی مال بیشتر با شخصیت های نوعی و تیپّی سروکار داریم. 

 محدودیت زمان و مکان -1

ال زمان و مکانی ثابت عمل داستانی، در زمان و مکان اتفاق می افتد. داستان های مینی م

و کلی دارند. مینی مالیست ها با گذشته  شخصیت کاری ندارند و چیزی که برای آن ها 

حائزاهمیت است تنها زمان حال می باشد. جا به جایی و تغییر مکان هم به ندرت دراین 

آثاردیده می شود. بدین ترتیب می توان گفت که نتیجه داستان حاصل یک لحظه است. 

ه با محور قراردادن همین لحظه که به طورناگهانی اتفاق می افتد سعی دارد که نویسند

 اساس درستی از داستان به خواننده ارائه دهد.

 واقع گرایی -1

به دلیل کم حجمی داستان های مینی مالیستی، معمولًا مجالی برای خیال پردازی های 

 1786مالیستی رئالیستند. ) پارسا،  اغراق آمیز باقی نمی ماند؛ از این رو داستان های مینی

( در واقع یک مینی مالیست می کوشد که اثر خود راهمچون تابلوی هنری به نمایش 77: 

بگذارد. در این تابلو همه چیز به دوراز توصیفات و واژه های اضافه با یک پی رنگ ساده 

ر دراین تعمق و تدببه تصویرکشانیده می شود. واین خواننده  تیزبین و هوشیار است که با 

 تابلو می کوشد که به برداشتی واقع گرایانه ازاین اثر دست یابد. 

 درون مایهْ داستان های مینی مالیستی -1

دراین نوع ادبی نویسنده کم تر با مسائل سیاسی، اعتقادی و فلسفی به صورت آشکار 

سرکاردارد. نویسنده دراین نوع ادبی ازمطرح کردن مفاهیم تاریخی و موضع گیری صریح 

کند. نویسنده  داستان های مینی مال معمولا ازبیان نماد و نکات  -سیاسی دوری می

ه و  بیشتر به دغدغه های کلی بشرچون عشق، مرگ و اخلاقی در داستان خود داری کرد

 محلی می پردازد.  -تنهایی به جای رویدادهای اقلیمی

 مینی مالیسم در ادب فارسی 
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بسیاری مینی مالیسم را یک جریان فکری نوظهور در اروپا وغرب می دانند؛ اما با نگاهی 

ی ان، مشهود می شود که بسیاربه پیشینه آثارادبی در مشرق زمین، خاصّه آثار ادبی ایرانی

ازشاعران و نویسندگان، ایجاز و کمینه گرایی را سرلوحه کار خود قرارداده اند. 

عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر دراثر معروف خود، قابوسنامه، در آداب دبیری چنین 

« اما هر سخن که گویی، عالی و مستعار و مختصر باید گفت.»می نویسد: 

( نکته قابل توجه اینکه درقابوسنامه به حکایت های بی شماری 908: 1783)عنصرالمعالی،

بر می خوریم که ازویژگی های داستان های مینی مالیستی برخوردار می باشند. به عنوان 

 نمونه حکایت زیر از قابوسنامه، مصداق این نظریه است :

ه کرده ای تکیچنان شنودم که پیری صد ساله، گوژ پشت، سخت دوتاگشته، برعکازه »

و همی رفت. جوانی به تماخره گفت: ای شیخ این کمانک به چند خریده ای تا من نیزیکی 

. )عنصر «بخرم؟ پیر گفت: اگر صبر کنی عمر یابی، رایگان به تو بخشند، هرچند بپرهیزی

( درحوزه نظم نیز، بسیاری از شاعران دغدغه های بشری و مفاهیم 68:  1783المعالی،

و عرفانی را به طورموجز ومختصر درآثار خود گنجانیده اند.ازجمله می توان  عمیق فلسفی

به رباعیات خیام و دو بیتی های باباطاهر همدانی اشاره کرد. کلیله و دمنه نصرالله منشی 

نیز از وجود حکایت های مینی مالیستی عاری نیست. بسیاری کلیله ودمنه را نمونه اعلای 

سند؛ اما با نگاهی عمیق تر به این شاهکار ادب فارسی نمونه اطناب و درازگویی می شنا

هایی از ایجاز را دراین اثرمی توان پیدا کرد. با بررسی کلیله و دمنه ازاین منظر که کم تر 

 به آن توجه شده است؛ بیش از پیش به زیبایی این اثرپی می بریم.

 کلیله و دمنه و مینی مالیسم 

د بن عبدالحمید منشی، کتاب کلیله و دمنه را درقرن ششم از ابو المعالی نصرالله بن محم

روی متن عربی کلیله و دمنه عبدالله بن مقفّع به پارسی ترجمه کرد.این کتاب از نخستین 

آثار نثر مصنوع فارسی می توان ترجمه کرد. در تعدادی از حکایت های کلیله و دمنه به 

مینی مالیستی برخوردار می باشد. وجود  سبکی از نوشتار برمی خوریم که از ویژگی های

 ـسرآغازنثرفنی  این ویژگی ها در اثری مانند کلیله و دمنه  نصرالله منشی که در قرن ششم ـ

 واطناب و دراز گویی ــ به نگارش درآمده است، بر ارزش ادبی و هنری این اثر می افزاید. 

وشته مبتنی بر ایجاز در شعر و نثرسبک خراسانی جملات کوتاه و روشن هستند و ن

:  1781است. این مختصّه درسبک عراقی مخصوصا در نثر فنی برعکس است. ) شمیسا، 
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( دوره  نثر فنی،  دوره ای است که درآن لغات، اصطلاحات، ضرب المثل ها و 713

اشعارعربی برای ورود به زبان فارسی احتیاج به روادید نداشتند؛ مرزها باز بود و نویسندگان 

:  1787ی برای خوش آمد گویی به آن ها بی تابانه انتظار می کشیدند. ) شمیسا، نثرفن

( نصرالله منشی نیزاز زمره همین نویسندگان به شمار می رود. او با استفاده ازترجمه 73

آزاد کوشیده است، متن ساده و بی پیرایه عبدالله بن مقفع را با استفاده از صنایع گوناگون 

 بی مانند مبدّل کند. به اثری بی بدیل و

ابوالمعالی دربازگردان این اثرارجمند، شیوه  ترجمه آزاد »دکتر انزابی نژاد می نویسد: 

را پیش گرفته. او علاوه بر اینکه جای جای، و به مناسبت،آیات قرآن و احادیث پیامبر را 

عرب و  آرایه سخن خویش داشته، به عنوان شاهد مطلب از اشعار شاعران متقدّم و معاصر

 ( 90:  1736انزابی نژاد،«. ) ایران بهره گرفته است

این ترجمه را با ترجمه های دیگرفرق است؛ نصرالله منشی مقیّد به متابعت از اصل 

نبوده است و ترجمه و نگارشی آزاد ساخته و پرداخته است و آن را بهانه و وسیله ای کرده 

هنر و قدرت او درنوشتن باشد.)  است از برای انشای کتابی به فارسی که معرّف 

 : ح( 1785مینوی،

با نگاهی عمیق تر درمی یابیم که خود نصرالله منشی عامدانه و آگاهانه تعدادی 

ازحکایات کلیله ودمنه را به صورت موجز و مختصر به نمایش درآورده است. او در واقع 

د تا شاهکاری جاویدان کوشیده است که ایجاز را همراه با اطناب دراثر خود درهم بیامیز

در ادب فارسی بیافریند. دراین حکایات نویسنده، با وجود اینکه می توانسته است، همانند 

سایرحکایات، کلام را به تفصیل بکشاند؛ اصل را بر کمینه گویی قرارداده است. این موضوع 

 با مطالعه و بررسی داستان های بیدپای اثربخاری روشن تر می گردد.

صرابوالمعالی، شخصی به نام محمدبن عبدالله البخاری ترجمه  ساده یی درهمان ع»

)داستان های بید پای( به نثر مرسل از کلیله کرده است. ترجمه نصرالله منشی درسال 

هـ.ق( صورت گرفته است و ترجمه بخاری سه سال بیشتر با آن فاصله  678-610های )

بخاری درموصل بود، لذا مسلماً ازکارهم خبر ندارد.ازآنجا که نصرالله منشی درهندوستان و 

 ( 111:  1787شمیسا،«. ) نداشتند

در زیرتعدادی ازاین حکایات برای نمونه آورده می شود. با وجود ویژگی های مشترک 

دراین حکایات اندکی تفاوت هم میان آن ها دیده می شود که به این موارد اشاره خواهد 

 شد:
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 و مزدور(حکایت اول )داستان بازرگان 

آن بازرگان که جواهر بسیار داشت و مردی را به صد دینار در روزی مزدور گرفت برای »

سفته کردن آن. مزدور چندانکه درخانه بازرگان بنشست چنگی دید، بهتر سوی آن 

نگریست. بازرگان پرسید که: دانی زد؟ گفت: دانم، و درآن مهارتی داشت. فرمود که: 

وش آغاز کرد. بازرگان درآن نشاط مشغول شد و سَفَطِ بسرای. برگرفت و سماع خ

جواهرگشاده بگذاشت. چون روز بآخر رسید اجرت بخواست. هرچند بازرگان گفت که: 

جواهر برقرار است کار ناکرده مزد نیاید، مفید نبود. درلجاج آمد و گفت: مزدورتوبودم و تا 

بیرون آمد و متحیّربماند: روزگار آخر روزآنچه فرمودی بکردم. بازرگان به ضرورت ازعهده 

 (1)کلیله و دمنه، باب«. ضایع و مال هدر و جواهر پریشان و مؤونت باقی

 حکایت دوم)داستان سگ و استخوان(

همچون آن سگ که بر لب جوی استخوانی یافت، چندانکه دردهان گرفت عکس آن »

نیزاز روی آب برگیرد،  درآب بدید، پنداشت که دیگری است. بشَرَه دهان بازکرد تا آن را

 (1)کلیله ودمنه،باب«. آنچه در دهان بود باد داد

 حکایت سوم)داستان بوزنه و درودگری(

بوزنه ای درودگری را دید که برچوبی نشسته بود وآن را می برید و دومیخ پیش او، »

هرگاه یکی را بکوفتی دیگری که پیشتر کوفته بودی برآوردی. دراین میان درودگر به 

جتی برخاست، بوزنه بر چوب نشست ازآن جانب که بریده بود، اُنثَیَین او درشکاف چوب حا

آویخته شد و آن میخ که درکاربود پیش ازآنکه دیگری بکوفتی برآورد،هر دو شقّ چوب 

بهم پیوست،اُنثیََین او محکم درمیان بماند، ازهوش بشد. درودگر بازرسید و وی را دست 

کلیله )«. هلاک شد. وازاینجا گفته اند: درودگری کار بوزنه نیست بردی سره بنمود تا درآن

 (6ودمنه،باب

 حکایت چهارم)داستان روباه و طمع او(

آورده اند که روباهی دربیشه ای رفت آنجا طبلی دید پهلوی درختی افکنده و هرگاه که »

اه وبباد بجستی شاخ درخت برطبل رسیدی، آوازی سهمناک به گوش روباه آمدی. چون ر

ضخامت جثّه بدید و مهابت آواز بشنید طمع در بست که گوشت و پوست فراخورآواز 

باشد، می کوشید تا آن را بدرید الحق چربوی بیشترنیافت. مرکب زیان در جولان کشید 
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)کلیله «. و گفت: بدانستم که هر جای جثّه ضخمتر و آوازآن هایل تر منفعت آن کمتر

 (6ودمنه،باب

 تان زاهد و طایفهْ طرّاران(حکایت پنجم)داس

زاهدی از جهت قربان گوسپندی خرید. در راه طایفه ای طرّاران بدیدند، طمع در بستند »

و با یکدیگر قراردادند که او رابفریبند و گوسپند بستانند. پس یک تن پیش او درآمد و 

 گفت: ای شیخ این سگ کجا می بری؟ دیگری گفت: شیخ عزیمت شکار می دارد که سگ

در دست گرفته است. سوم بدو پیوست وگفت: این مرد در کسوت اهل صلاح است، اما 

زاهد نمی نماید، که زاهدان با سگ بازی نکنند و دست و جامه خود را از آسیب او صیانت 

واجب بینند. ازاین نسق هرچیز می گفتند تا شکی دردل زاهد افتاد و خودرا درآن متّهم 

ود که فروشنده این جادو بوده است وچشم بندی کرده. در گردانید و گفت که: شاید ب

 (8)کلیله ودمنه،باب«. جمله گوسفند را بگذاشت و برفت و آن جماعت برگرفتند و ببرد

 حکایت ششم)زاغ و کبک(

آورده اند که زاغی کبکی را دید که می رفت. خرامیدن او درچشم او خوش آمد و از 

زو برد، چه طباع را باَبواب محاسن التفاتی تمام تناسب حرکات او و چستی اطراف او آر

 باشد وهرآینه آن را جویان باشند. 

 کاَلعی ن ِ مَن هُومۀ ً فِی الحُس نِ  تَت بَعُهُ                     والاًن فُ یَط لُبُ اقً صی منُ تهیَ الطَّیب        

 پوئید، آن را نیاموختدرجمله خواست که آن را بیاموزد، یکچندی کوشید و بر اثر کبک 

و رفتار خویش فراموش کرد؛ چنانکه به هیچ تاٌویل بدان رجوع ممکن نگشت. )کلیله 

 (16ودمنه،باب

حکایت های مورد استناد دراین مقاله، تمامی ازموجزترین و کوتاهترین حکایات 

 ( واژه 110درکتاب کلیله و دمنه نصرالله منشی به شمارمی روند. در حکایت اول حدود)

( واژه، موجزترین حکایت این 10بکار رفته است. حکایت دوم تنها با بکار رفتن حدود )

( 36( واژه، در حکایت چهارم حدود )100کتاب به شمار می آید. در حکایت سوم حدود)

( واژه به کار رفته 60( واژه و درحکایت ششم حدود)170واژه، در حکایت پنجم حدود)

 است.

نی مالی، که کم حجمی و ایجازمی باشد، به خوبی دراین عنصراصلی داستان های می

حکایت ها دیده می شود.ایجاز تنها درتعداد واژه ها خلاصه نمی شود، بلکه نویسنده با به 
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کارگیری جملات کوتاهِ متوالی و استفاده ازحداقل صناعات، صفات و قیدهااز اطناب 

فی بهره برده است.  تا جایی که اجتناب کرده و درکنارایجاز کمّی به خوبی ازایجاز کی

بسیاری ازجملات این حکایات جنبه قصار به خود گرفته و بعضی نیز ضرب المثل شده 

با جمله قصار مواجه ایم. درحکایت « کار ناکرده مزد نیاید»اند. درحکایت اول در جمله 

حکم ضرب المثل « درودگری کاربوزنه نیست»و « دست بردی سره بنمود»سوم، جملات 

دارد و در حکایت چهارم نیز، جمله ای از زبان روباه گفته می شود)بدانستم که هرکجا 

جثّه ضخمتر وآوازآن هایل تر،منفعت آن کمتر است( که آن را می توان در زمره جملات 

 قصاربه حساب آورد.

درحکایت چهارم با وجود این که مکان داستان بیشه می باشد و مجال هرگونه توصیف 

 وجود دارد ولی نویسنده تنها به روایت داستان می پردازد.و پردازش 

خاص نویسنگان نثر فنی، بر اصل رجحان وصف برخبراست؛ به این معنی که  یشیوه

خبر را تقریباً به اختصار)البته نه به ایجاز( بیان می کنند تا به وصف برسند و سپس وصف 

ند به دنبال فرصت و بهانه ایست که بتوارا مفصّلاً شرح می دهند. ازاین رو نویسنده نثرفنی 

 (77:  1787وصف کند. ) شمیسا،

نویسنده در حکایت پنجم و ششم با استفاده ازواژه )درجمله( به آهنگ داستان سرعت 

بیشتری بخشیده است. هم چنین درهمین حکایت پنجم با آوردن جمله )ازاین نسق 

 هرچیزمی گفتند(از درازی کلام پرهیز کرده است.

حکایت اول آنجایی که مزدور در خانه بازرگان چنگی می بیند، نصرالله منشی با به  در

کاربردن صنعت التفات داستان را سرعت می بخشد و توجه مخاطب را از مزدور و چنگ 

 به بازرگان می کشاند؛ بدین ترتیب ایجاز بر اطناب کلام ترجیح داده می شود. 

صه های داستان مینی مال، گفتگو است. در همانطورکه اشاره شد، یکی دیگراز مشخ

حکایت اول نصرالله منشی با استفاده ازگفتگوهای موجز، روایت داستان را پیش می برد.این 

گفتگوها گاهی آن قدر کوتاه می باشند که جملات یک جزئی می سازند. برای نمونه: 

 « بازرگان پرسید که: دانی زد؟ گفت دانم. فرمود که: بسرای»

ت پنجم نیز، روایت داستان به واسطه گفتگوانجام می گیرد. دراین حکایت، درحکای

جمله راهزن دوم در واقع ادامه دهنده جمله راهزن اولی می باشد و راهزن سومی جمله 
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راهزن دومی را پیش می گیرد. این به کارگیری زبان، منجر به تسریع روایت داستان می 

 نمی کند.شود و مخاطب را دچار خستگی و ملالت 

نصرالله منشی با بهره گیری از تکنیک های متعدد، مکرراً دراین داستان ها به سرعت 

روایت افزوده است واین خود یکی ازویژگی های برجسته داستان های مینی مالی می 

باشد. درواقع انتخاب دقیق واژگان و افعال در جملات به دومنظورانجام می گیرد؛ هم 

استان و هم سرعت بخشیدن به روایت داستان؛ نصرالله منشی به خوبی انتقال بار معنایی  د

 ازعهده این مهم برآمده است.

این داستان ها از لحاظ درون مایه، دارای مفاهیم بسیار عمیق و ژرفی می باشند که 

دغدغه های بشری و مسائل اخلاقی رابازگومی کند. موضوعات این داستان ها به گونه ای 

که نه تنها انسان زیست کرده درقرن ششم ، بلکه انسان گرفتار درعصر روایت شده است 

حاضر نیز، آن ها را می تواند وسیله ای برای رسیدن به سعادت در زندگی خود قرار دهد. 

ازاین حیث دقیقاً با داستان های مینی مالی، که تکیه بر رئالیسم و واقع گرایی دارند، 

یری تمی جذّاب و گیرا در حکایت اول، به مخاطب خود برابری می کند. نویسنده با بکار گ

می گوید: عیش و طرب برای رسیدن به کامیابی و لذت های آنی چیزی جز افسوس و 

پشیمانی به همراه نخواهد داشت. در حکایت دوم، موضوع داستان درپیامد های حرص و 

لاقی تا کید می طمع نوشته شده است. موضوعات دیگر داستان ها تمامی برآموزه های اخ

کند. موضوعاتی چون: پرهیزازتوجه به ظاهرامور، مداخله نکردن درامور دیگران، تقلید 

 نکردن کورکورانه و دهان بین نبودن. 

نصرالله منشی درتمامی این داستان ها، ساختار اصلی را بر روی نمایش بنا نهاده است. 

صیت های داستانی دراین داستان های او عینی، ملموس و صرفاً روایی هستند. شخ

حکایات بیشتر حیوانات می باشند.از آنجایی که در داستان های مینی مالی شخصیت ها 

از درون جامعه برمی خیزند، بیشتر نوعی و تیپ می باشند؛ دراین داستان ها حیوانات نیز 

بیانگر و معرّف جوامع انسانی و بشری قرار می گیرند؛ از این رو بیشتر شخصیت های 

 استانی کلیله ودمنه نصرالله منشی، نوعی و تیپّی هستند.د

تعدد شخصیت دراین داستان ها دیده نمی شود؛ به جز حکایت پنجم که تعدد 

شخصیت ها کمی افزون می باشد؛ در باقی حکایات با یک و یا دو شخصیت سروکار داریم. 

درحکایت دوم و چهارم تکیه بر یک شخصیتی می باشد. شخصیت اصلی داستان در 
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ه نشده است، درون مایه داستان را به برخورد با پدیده هایی که تا کنون با آن ها مواج

 مخاطب خود منتقل می کند.

شخصیت های داستانی دراین حکایات، تمامی در لحظه به سر می برند و کنش و 

واکنش آن ها تابع زمان حال می باشد. هیچ اشاره ای به گذشته آن ها نمی شود و داستان 

دثه اصلی تنها درچند ثانیه گاهی اوقات دریک لحظه حادث می شود. درحکایت دوم، حا

اتفاق می افتد. درحکایت چهارم و پنجم نیز روایات داستان مبتنی بر زمانی کوتاه هستند. 

با این وجود، حکایات اول، سوم وششم زمان حادث شدن داستان را چیزی فراتر از یک 

 «چون روز به آخر رسید»لحظه یا زمانی کوتاه نشان می دهد. درحکایت اول، عبارت 

نشان دهنده یک خط ممتد در محور زمان می باشد و داستان را نمی توان حاصل یک 

 لحظه دانست.

در حکایت ششم هم با این مسئله مواجه ایم؛ با این وجود، گرچه این سه حکایت 

ازمنظر زمانی به نظر می رسد که با سبک داستان های مینی مالی همخوانی ندارد، ولی 

نه ای است که مخاطب احساس می کند که این داستان ها سرعت روایت داستان به گو

 نیز، تجربه ای دریک لحظه می باشند. 

عامل مکان در تمامی این حکایات، مشابه داستان های مینی مالی، ثابت می باشد. 

درحکایت اول کانون اصلی داستان، خانه بازرگان می باشد. در حکایت دوم ماجرای داستان 

دهد. در حکایت سوم کارگاه درودگری مکان اصلی روایت داستان  درکنار جوی آب رخ می

می باشد. درحکایت چهارم، بیشه به عنوان مکان داستان معرفی شده است. در حکایت 

پنجم مشاهده می شود که نقطه ای ثابت از راه، مکان به وقوع پیوستن حوادث می باشد. 

نشده است؛ ولی می توان نتیجه  با این حال درحکایت ششم مکان داستان به وضوح بیان

 گرفت که ماجرای این حکایت، درگستره مکانی محدود و به هم پیوسته رخ داده است.

انتخاب تم های جذاّب و پرکشش در تمامی این حکایات یاد شده، منجر به تعامل 

 بیشتری میان نویسنده و مخاطب شده است. 

زدور چنگ زن به پایانی غیر قابل درحکایت اول تقابل موقعیت بازرگان ثروتمند و م

پیش بینی می انجامد.  بازرگانی ثروتمند که طبق سنت حاکم بر جامعه، خودرا برتراز 

مزدور می پندارد و گمانمند است که )کارناکرده مزد نیاید( در پایان اسیرپاسخ منطقی 

ایت دوم مزدور می شود. این پایان غیره منتظره بر جذاّبیت حکایت می افزاید. در حک
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رفتار حریصانه و نابخردانه  سگ، که منجر به از دست دادن استخوانش می شود، تم 

 پرکشش این داستان است.

در حکایت سوم، آوردن ضرب المثل درانتهای داستان، پایانی پرجاذبه به داستان 

بخشیده است. در حکایت چهارم رفتار روباه درون مایه طنز به حکایت داستان داده است. 

ویسنده با بیان عبارت )می کوشید تا آن را بدرید، الحق چربوی بیشتر نیافت( طنز تلخی ن

به کار برده است که بر جذّابیت داستان افزوده است. در حکایت پنجم گفتگوی طنز 

دزدان، تم جذّاب این حکایت محسوب می شود. درحکایت ششم کار زاغ با بیان جمله )و 

 انی جالب را به همراه دارد.رفتار خویش فراموش کرد( پای

 نتیجه

ادبیات فارسی پراست ازآثاری که برکمینه گرایی و ایجاز تکیه دارند. کلیله ودمنه نصرالله 

منشی با وجود این که بیشتر ازحیث اطناب و درازگویی شناخته شده است؛ ولی مشخصاً 

ذف وب شود. با حمی تواند ازحیث داستانی و حکایت یک اثر کمینه گرا و مینی مالی محس

کردن آیات واحادیث و توصیفات طولانی و غیرضروری و هم چنین زدودن اشعار عربی و 

فارسی درلا به لای دیگر داستان های کلیله ودمنه، می توان به حکایات مینی مالی 

 بیشتری دست یافت.  

 هحکایات مینی مالی در کلیله ودمنه، به صورت مستقل درفضای داستان اصلی گنجاند

شده است. طرح این داستان ها برای جلوگیری از ملالت و خستگی مخاطب، و نیز برای 

 ماندگاری بیشتر در ذهن او به صورت مینی مال انجام گرفته است.

پایان می توان گفت که متون کهن ادب فارسی، خود می تواند خاستگاه اولیه  در

شناخت آگاهانه از کاربرد جنبش مینی مالی محسوب شوند و نویسندگان نثر فنی با 

درست و مؤثّر داستان های مینی مالی، از آن درهنری کردن هرچه بیشتراثر خود بهره 

 جسته اند. 
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عوفی و  الروایاتجوامع الحکایات و لوامعهای اخلاقی در مایهتحلیل درون

 جامی بهارستانی آن با مقایسه

 
 5برزو جمالیانزادهسیّد 

 2ناهید حیدری دهنو

 چکیده

ترین کتب فارسی قرن ششم و هفتم هجری الروایات یکی از مهمجوامع الحکایات و لوامع

وی قسم دوّم الدّین محمّد عوفی آن را به چهار قسم تقسیم نموده است؛ اسـت که سدید

سوّم را در بیان اخلاق جوامع الحکایات را در بیان اخلاق حمیده و سـیر مرضـیه و قسـم 

ترین آثار اخلاقی قرن نهم هجری، چنین یکی از مهمهم مذموم اختصـــاص داده اســـت.

سـعدی، با نثری آمیخته به نظم نگاشته گلسـتان جامی اسـت که به تقلید از  بهارسـتان

ــده ــت. در این مقاله به  ش عوفی و جوامع الحکایات های اخلاقی در مایهتحلیل درون»اس

پردازیم. روش این پژوهش تحلیلی ـ توصیفی است. می« جامی بهارستانی آن با مقایسه

دهد که رویکرد عوفی و جامی در این آثار آمده در این تحقیق نشـــان میدســـتنتایج به

کوشــند آدمیان را مبارزه با نفس و رذایلی چون دنیاپرســتی و آزمندی اســت. آنان می

ردی، قناعت، عبادت و بندگی درگاه حق ترغیب سوی فضایلی چون جود و کرم، جوانمبه

س ی نفکنند. عوفی و جامی، در بیان مباحث اخلاقی، هدف نهایی و غایی انسان را تزکیه

ـــرانجام تقرّب به خدای یکتا  ـــاد و تبـاهی برای نیل به کمالات عالی و س و دوری از فس

 دانند.می

 

 ، اخلاق.جامیبهارستان ، عوفی، جوامع الحکایات ها:واژهکلید
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 مقدمه

ـــائل اخلاقی انجام میتر تحقیقاتی که در حوزهامروزه، بیش ـــاس ی مس ـــود، یا بر اس ش

که برای بررسی های غربی به سبب آنغرب اسـت یا متأثر از کتاب های اخلاقی درنظریه

الروایـات عوفی و آثار منثور جامی هـای اخلاقی در جوامع الحکـایـات و لوامعمـایـهدرون

اند، هایی که در شـرح و بیان آثار عوفی و جامی منتشرشدهجز کتابویژه بهارسـتان، بهبه

ــدپژوهش یم تا مشــخص کنیم عوفی و جامی در های مســتقل دیگری نیســت، بر آن ش

هایی استفاده بررسـی مضـامین اخلاقی خود در جوامع الحکایات و بهارستان از چه شیوه

ـــائـل از چـه منابعی بهره برده ـــوای کرده و در طرح این مس اند. عوفی در کتاب خود س

ــایل و رذایل اخلاقی را در بابی جداگانه با مدیباچه قدمه و ی جامع و کامل هر یک از فض

ــت؛ اما جامی در بیان مباحث اخلاقی هیچنتیجه ــیمای آورده اس ــی گونه تقس بندی خاص

اسلامی ما دارد وی  -قائل نشـده، ولی نظریات او ریشه در فرهنگ و روایات فرهنگ ملی

ی توان، از بیان حکایات بپرهیزد و به ذکر اشــعار بســنده اندازهدر این کتاب کوشــیده به

ی حکایات اســت. دیدگاه وی مانند عوفی برگرفته از ی محتوادربردارندهکند؛ زیرا اشــعار 

قرآن و احادیث و روایات اســلامی اســت؛ که هر دو نویســنده طرح این مباحث را نیل به 

ـــرانجام تقرّب به درگاه الهی می ـــانی و س دانند، زیرا دارا بودن کمـالات اخلاق عالی انس

تر شدن موضوع از آموزد. برای روشنانسان میاخلاق شـایسـته، هنر زندگی کردن را به 

غررالحکم و درر الکلم آمدی  الدین، معراجالفصـــاحه، احیاءعلومهایی همچون نهجکتـاب

 بهره بردیم.

ــه ــتان را حول دو مایهی دروناین مقاله مقایس های اخلاقی جوامع الحکایات و بهارس

ــی و تحلیل می ــایل و رذایل اخلاقی بررس ین طورکلی در ابدین ترتیب بهکند. محور فض

های مختلفی چون حجم مطلب در دو اثر، محتوای مطالب، مقایسـه سـعی شـده تا جنبه

ی مطلب و شده برای حکایات، نحوههای انتخابدیدگاه این دو شـاعر بزرگ، شـخصـیت

ه کمیزان تأثیر و جذابیّت آن و... در حدّ توان نگارنده، موردبررســـی و نقد قرار گیرد. بااین

ی این موارد در جوامع الحکایات عوفی نسـبت به موارد مشــابه در بهارستان جامی دامنه

 ند.اخوبی ادا کردهطورکلی هردو نویسنده حقّ مطلب را بهتر است امّا بهبسیار گسترده

 تعریف اخلاق
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هـا و جمع خَلَق به معنی خوی، طبع، مروّت، دین و جمع خَلِق اخلاق جمع خلُق، خوی»

ی اخلاق، جمع (. کلمه1673: 1، ج 1733)دهخدا، « خوی آورده اســـتعنی خوشبه م

 رود. صورت جمع به کار میاست و بیشتر به« و خُلُق« خُلق»

ی نفســانی اســت که بدون تکلّف منشــأ ی راســخهازنظر فلســفی خُلق، ملکه»و نیز: 

 (. 197: 1778)سجادی، « صدور افعال نیکو باشد.

ه زیسـتن اسـت که بر مبنای قواعدی، رفتار انسان برای نیل به علم اخلاق علم چگون

ـــعادت توجیه می ـــناخته کمال و س ـــرها و بایدونبایدها ش گردد و نیک و بد و خیر و ش

 شود. می

 ارزش و اهمّیّت اخلاق

نظران این علم از های صاحببررسـی موضوعات و مباحث اخلاقی و تبیین مواضع دیدگاه

ــی برخوردار ــفات حمیده و خلق اهمّیّت خاص ــت؛ چراکه ص ــندیده، عامل اس وخوی پس

انند توشناسی و معیار زندگی انسانی است و جوامع بشری در پرتو اخلاق خوب میوظیفه

پیوندهای دوسـتی بین خود را محکم کنند و از حسن روابط اجتماعی برخوردار گردند و 

 بند.به کامیابی و موفقیّتی که شایسته مقام انسان است، دست یا

ـــت. چنانچه در  ـــکننده اس زنـدگی بدون اخلاق و در چارچوب قانون، خشـــک و ش

های خانوادگی قرار باشــد همه با مقررات و قوانین رفتار کنند، دیگر محیط زندگی محیط

بخش ی قانون شود، زندگی آرامکه اگر اخلاق ضمیمهسخت و دشوار خواهد بود؛ درحالی

های افراد ی داراییترین سرمایه و دارایی است که از همهبار خواهد بود. اخلاق بالاو لذت

تر و ارجمندتر اسـت و خوشبختی عمومی و احترام انسانی را در پی دارد. فضل و باارزش

ـــود؛ پس باید علم و دانش همراه بااخلاق یـابد که بااخلاقدانش وقتی ارزش می ترین ش

 نیکو باشد.

ی افعال اند. اخلاق عملی که دربارهتقسیم کردهعالمان اخلاق، این علم را به دوشاخه 

 کند.کند. اخلاق از بایدها و شایدها بحث میگو میومورد اختیار و قدرت انسان گفت

ـــان از تمـام ابعـاد، مادی و معنوی مورد ارزیابی قرار می گیرد و در اخلاق نظری انس

عال و رفتار برای انسان یک از افشـود کدامافعال او موردبررسـی قرارگرفته، مشـخّص می

 خوب است و کدام بد.
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بعـد از تحقیق و کنکـاش فراوان در مورد اخلاق نظری و اخلاق عملی این نتیجـه به 

ها باهم ساز بوده و انسان را در راه رسیدن به سعادت یاری آید که درنهایت آندسـت می

 دهند.می

 اخلاق از دیدگاه اسلام، قرآن و حدیث

ها را به هم محبوبیّت و راه نفوذ در دیگران است. محاسن اخلاق دلمحاسـن اخلاق، رمز 

سازد. افراد مؤدّب و با اخلاق همواره مورد مهر دهد و روابط معنوی را محکم میپیوند می

 ی مردم هستند.و علاقه

ــت. در مباحث اخلاقی از مهم ــلی انبیای الهی نیز هس ترین مباحث قرآنی و هدف اص

نی برای انجام اعمال همسو با اخلاق شده است و برای چگونه زیستن اسلام سفارش فراوا

 شده است.اوامر و نواهی مختلفی ارائه

تنها اگر افراد بشـر به دستورات اخلاقی عمل نمایند و مضامین آن را به کاربندند، نه»

شود و زندگی را در رفاه بسـیاری از مسائل و مشکلات خانوادگی و اجتماعی آنان حل می

ند بآسایش به سر خواهند برد بلکه به سعادت و خیر ابدی خواهند رسید. در مقابل پای و

به  ها باشد وتواند منشـاءِ بسیاری از نابسامانی و اضطرابنبودن به اصـول اخلاقی نیز می

وی نور ساند تا انسان را از ظلمت، نادانی و پلیدی بههمین مناسبت پیامبران مبعوث شده

ـــت به دور دارند.ت نمـایند، آنو حقیقـت هـدایـ « ها را حکمت بیاموزند و از اخلاق زش

 (.110-111: 1731زاده، )حسین

تنها عمل و فعّالیّت ی درونی است و نهفقط نیّت و اندیشـهاخلاق در مکتب اسـلام نه

شود و به عمل بدنی اسـت بلکه یک جریان متّصـل و ممتدی است که از اندیشه آغاز می

و  توان گفت، اخلاق، نیّترد و با تعبیری که در روایات آمده، به یک بیان میپذیپایان می

 دیگر مجموعه اعمال درونی و برونی است.بیانپیوسته است و بههمعمل به

ی قوانین غیراخلاقی و انحرافی مخالف است و اخلاقی ساز اسلام با کلّیّهمکتب انسـان

، هدفی که رســالت پیامبران به خاطر آن کند که هدف اصــلی دین خداســترا تأیید می

اســـت؛ زیرا پیامبران مرّبی بشـــرند و رســـالت آنان ایجاد ملکات و فضـــایل اخلاقی در 

 هاست.انسان
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ی بزرگ زندگی است، بدون ایمان اساس در مکتب اسلام، اخلاق که خود یک سرمایه

ی ها سرسلسلهآن یی اصول اخلاقی و منطق همهی درستی ندارد؛ زیرا بنای همهو پایه

 معنویاّت، ایمان مذهبی یعنی ایمان و اعتقاد به خداست.

وجان است در غیر این آنچه در اخلاق شـرط است، رسوخ آن سجایای اخلاقی در دل

 ای ندارد.صورت اخلاق تصنّعی و زهد ساختگی هیچ ثمر و فایده

سعادت جاوید است ی او به ی نجات و رستگاری انسان و رسانندهفضایل اخلاقی مایه

 ی بدبختی و شقاوت همیشگی وی است.و رذایل اخلاقی، مایه

 ی اخلاق و ادبیّاترابطه

یکی از مزایای معنوی شـعر و نثر گذشـته فارسـی، فراوانی نصایح اخلاقی و رهنمودهای 

ی وظایف فردی و اجتماعی انسان ارزشـمندی اسـت که شـاعران و نویسـندگان درزمینه

شـاعر واقعی متعهد که ادب نفس در او پرورده شده است، همیشه در برابر  اند.ارائه کرده

کند و رسالت او چیزی جز نشر فضایل و مبارزه با خدا و خلق او، احسـاس مسـئولیّت می

 (.9:71، ج 1789ها نخواهد بود )رزمجو، ناپاکی

د و ر دهاگر یک منتقد ادبی در بررسـی یک اثر فقط فضایل و رذایل را مورد توجّه قرا

رو، باید با دیدی باز به های هنری آن توجّه نکند، کار او ناقص خواهد بود. ازاینبه زیبایی

ای در گونهاخلاقی در یک اثر بهممکن اســـت مفاهیم ظاهراً ضـــدّ»ادبیات نگاه کرد؛ زیرا 

 (.190: 1738)امامی، « خدمت اخلاق قرارگرفته باشد

ها تقابل هاست و در آنمیشـه سـخن بر سر ارزشمعمولاً در بسـیاری از آثار ادبی، ه

حق و باطل، جوانمردی و خیانت مشـهود اسـت. پس غرض اصلی شعرا و نویسندگان در 

 هاست.ی اصول اخلاقی و دینی و یادآوری آنآثارشان، ترویج و اشاعه

 جایگاه جوامع الحکایات و بهارستان در ادب و اخلاق

ترین کتب فارسی است. محمّد عوفی وایات یکی از مهمکتاب جوامع الحکایات و لوامع الرّ

 یرفته و مجلس تذکیر داشته و اجازهی این کتاب از فضلایی است که منبر مینویسـنده

پرداخته است و نموده و به وعظ و ترویج مذهب مینشر احادیث از رجال علم دریافت می

هایی در زمینه ادب و تاریخ در ضمن چون مردی ادیب و شاعر و نویسنده نیز بوده، کتاب

الرّوایات مقصود اصلی گفته اسـت. در جوامع الحکایات و لوامعتألیف کرده و شـعر هم می

نویسی، بیان مطالب اخلاقی، مذهبی و تاریخی، همراه پردازی و قصهنویسـنده از داسـتان
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ی تذال و تلخبا پند و اندرز بوده اســت تا با این وســیله هنری و آفرینش خاصّ ادبی، از اب

 پند و نصیحت مستقیم کاسته شود.

ـــت که بهاز مهمّ ـــتان اس عنوان یکی از برترین ترین آثـار منثور جـامی کتاب بهارس

ی اعتقادات و افکار اوســت. آنچه در این کتاب از همه های ذهن شــاعر، دربردارندهآفریده

جامی در میان شعرای کند، مضامین اخلاقی، حکم و اندرزهای آن است. بیشتر جلوه می

زبان نهم، یگانه شاعر زمان خویش است که پی به ارزش شعر برد و آن را در وصف فارسی

 شاهان و امرا و شراب و زن و معشوقه به کار نبرد.

قی، خل، این دو نویسـنده صـفاتی اخلاقی چون صبر و بردباری، قناعت، خوشاینبنابر

ـــانی، دوری از ریا و ـــش، پاک مبـارزه بـا هوای نفس دامنی و عفّت را غرور، تلاش و کوش

ر کنند، اگدانند و به ما توصیه میسـتاید. عوفی و جامی دنیا را جای خوبی و بدی میمی

ـــت ـــتیم، دس ـــر ننماییم. چنانعـامـل خیر نیس که عوفی در حکایت زیر کم اقدام به ش

 نویسد:می

ای انگور د. شیطان خوشهرو شکرد، روزی با شـیطان روبهکه ادعای خدایی می "فرعون"

ی مروارید ی انگور را به خوشهتواند این خوشهبه وی نشـان داد و پرسـید: آیا کسـی می

بها تبدیل کند؟ و چون پاسـخ منفی فرعون را شنید با سحر و جادوی خویش انگور گران

و ارا به مروارید تبدیل کرد. فرعون با حیرت بسـیار زبان به تحسین گشود؛ اما شیطان به 

گاه بینی، از پیشی شدیدی زد و گفت: ای بیچاره! من با این استادی و توانی که میضربه

ـــدم و به بندگی قبولم نکردند. تو چگونه با این حماقت خود ادعای خدایی  خـدا رانده ش

 کنی.می

ــت برنجد باید که طالب میو جامی نیز از زبان عقیل بن ابی گوید: چون کریم از دوس

ت گیرد و به کوی مهاجرت گراید نه آنکه به بدی میان بندد و به بدگویی زبان کُنج مفارق

 (.18: 1771گشاید )جامی، 

اکنون به بررســی مضــامین اخلاقی جوامع الحکایات عوفی و بهارســتان جامی اعم از 

ــیلت ــلمان و مؤمن باید انجام دهد و نیز نبایدها و رذایل که فض ها، بایدها و آنچه هر مس

شود، ذیل دو عنوان فضایل و منجیات، رذایل و مهلکات اشاره شـقاوت ابدی میمنجر به 

 کنیم.می

 فضایل و منجیات
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ند و او بخشفضـایل و منجیات آن دسته صفاتی هستند که به انسان شخصیّت انسانی می

رسـانند. از دیدگاه قرآن، انسـانی موجودی دوبعدی اسـت؛ بعدی فرشته و را به کمال می

تواند ســیر نزولی یا صــعودی داشــته باشــد. طان؛ هر یک از این دو بعد میبعد دیگر شــی

خداوند همراه پیامبران، عقل را پیامبر وجودی انســان قرار داد تا راه درســت و خطا را به 

 خواهد.او نشان دهند. خداوند از بشر تخلُق به اخلاق خود را می

ه کند، باز بدکار ارائه می معیارهای اخلاقی که اســـلام در تشـــخیص و تمایز نیکوکار

شود در این رساله برخی از این فضایل را فضـایل اخلاقی معروف است؛ بنابراین سعی می

 بررسی کنیم.

 بخشش، کرم، جود و سخا

ـــفاتی ـــاعران و اند که قرآن کریم، ائمّه اطهار علیهمازجمله ص الســـلام، عالمان دین، ش

 اند.نویسندگان بسیار بدان پرداخته

ایم اید، ازآنچه به شما روزی دادهای کسـانی که ایمان آورده»...فرماید: ریم میقرآن ک

رسـد که در آن نه دادوستدی و نه دوستی و شفاعتی که روزی فراانفاق کنید، پیش از آن

 (.969)بقره: « است

ــلی ــت خانه»فرمایند: الله علیه و آله میپیامبر اکرم ص ــتبهش ــخاوتمندان اس  «ی س

 (.906: 1755)پاینده، 

توجهی به دنیا و از برترین ی زهد و بینقطه مقابل بخل، سـخاوت است و آن از ثمره

 امور اخلاقی است که صاحب آن نزد دیگران پسندیده است.

باب نهم و دهم جزء دوم از قسـم دوم جوامع الحکایات به فضیلت سخا و کرم و لطف 

ای خاص قائل اســت و برای تبهشــده اســت، عوفی برای هر یک مرو کرم اختصــاص داده

ـــد: اکنون ما در این باب حکایت کند و میهرکـدام مقـدّمه و چند حکایت ذکر می نویس

هره بهای سخاوت بیاسخیا بیاوریم تا هر که در بستان این کتاب طواف کند از لذت میوه

یم لترین نوع جود ایثار است و اهل جود و سخا تسچنین معتقد است که شریفنماند. هم

 گردد و دل به دنیا نبستن برای وی سهل است.نفس و مال نمی

اند که جوانمرد را چون جود و سخا و بذل و عطا با .... و علما این را معنی لطیف گفته

ـــیوه ـــلیم نفس و مال و به آخر اهـل و نااهل طریق معهود و ش ـــد تس ی معتاد بود باش

 (.911، قسم دوم: 1785.. )عوفی، فرمان ذوالجلال بر وی دشوار نیایدکندن بهجان
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 که تقدیم دیگران بر خودترین نوع جود ایثار است، ازبهر آنبباید دانسـت که شریف»

در چیزی که مطلوب بود دلیل کمال میل و افراط عشــق بر کرم کند، حق عزّ اســمه این 

هِ ـــِ ـــت، قولـه تعالی: وَ یُؤ ثِرُونَ عَلَْ أَن فُس م  وَ لَو  کَانَ بِهمِ  نوع را در قرآن مـدح فرموده اس

ۀٌ. صـفت جوانمردان می اصـَ کند که یکی از عادت ایشان آن است که اگرچه درویش خَصـَ

 (.916باشند بر دوستان خود ایثار کنند )همان: 

 دارد که:وی حکایتی در تفسیر این موضوع بیان می

ــیر چنین آورده ــتی از یاردر تفس ــبب نزول این آیت آن بود که دوس  ان پیغمبراند که س

لام مر دوسـتی را خوشـهعلیه ی دوستی ی خرما هدیه فرستاد. آن مرد آن را به خانهالسـّ

ی دیگر فرستاد تا عاقبت به هفتاد خانه برسید چنین به خانهدیگر همدیگر فرسـتاد و آن

که در غایت گرسنگی و ی همین دوست فرستاد و هریک با آنو باز آخرین آن را به خانه

ــتان خود ایثار میقلت و فا ــان را کردند. آفریدگار عالم جلقه بودند بر دوس جلاله مر ایش

 (.916بستود و این آیت فرو فرستاد که وَ یُؤ ثِرُونَ الآیه )همان: 

لام در نهجامیر مؤمنان علی علیه جود و بخشش آن است که »فرمایند: البلاغه میالسـّ

ت است شرمندگی و رهیدن از سرزنش بی درخواسـت باشـد و اما آنچه از روی درخواسـ

 (.1119: 1731البلاغه، )نهج« است )از خواهنده یا از مردم(

های بســیاری در فضــیلت سخاوت سخن جامی نیز مانند عوفی در حکایات و حکمت

ی دوم بهارستان با تأکید بر بخشندگی و کرامت، معتقد است رانده اسـت. وی در روضـه

ـــتان دریغ نمیانـد که از بذعـاقلان افرادی ورزند و چون بزرگان ل مال خویش به زیردس

 سازند اموالشان پسی خود نمیخوی بخشـندگی دارند. پس کسانی که بخشش را پیشه

شـود. خردمندان کریم مال بر دوسـتان شمارند و ها میاز مرگ باعث کدورت و دشـمنی

 خردان لئیم از برای دشمنان بگذارند.بی

ـــت مرد   کریمهرچه آمده به دس

ـــفلــه طبع  و آنچــه انــدوخــت س

 

ـــاند  ـــتـان افش  همـه در پـای دوس

ــمن ماند لئیم  بعد مرگ از برای دش

 (78: 1771)جامی،                    

د. دانی بخشندگی و کرم میجامی دسـتیابی به هرگونه سـعادت و بزرگی را در سایه

گونه دادنش هیچی واقعی مانند درخت اســت که برای ثمره در نظر او کریم و بخشــنده

 توقعی ندارد؛ زیرا کرم و بخششی که برای ثناگویی و پاداش باشد، تجارت است.
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ــه ــف میوهدر روض ــکوفه ی چهارم در وص ــتان جود و کرم و ش ــی درختان باغس بخش

جود، بخشـــیدن چیزی اســـت »شـــان به بذل دینار و درهم چنین آورده اســـت: ریزی

عوضی؛ اگرچه آن غرض یا عوض ثنای جمیل ی ی غرضی و مطالبهملاحظهبایسـتنی، بی

 «یا ثواب جزیل باشد.

 که نه بهر جزاستکیسـت کریم آن

ــوابآن ــا و ث ــن ــهــر ث ــود ب  کــه ب

 

 هـر کرمی کــایــد ازو در وجود 

 وشــری گیر نه احسان و جودبیع

: 1771)جــامــی،                 

67.) 

ه در راه خدا باشد، راه صـعود و عزّت و بزرگواری درگرو کرم و بخشـش است؛ بخششی ک

همچون نردبانی برای رسیدن به درجات عالی است. جامی نیز عقیده دارد کرم و بخشش 

ــد از محدوده ــهرت و آوازه باش ــب ش ــت. کرمی درخور که برای کس ــانیت دور اس ی انس

 ستایش است که ظاهری و برای کسب شهرت و آوازه نباشد.

 هرکه مقصــودش از کرم آن اســت

 و شـــهر کرمباشـــد از مصـــر جود 

 

ــم آوازه  ــال ــه ع ــرآرد ب ــه ب  ک

ـــه ـــرون دروازهخـــان  ی او ب

ـــان:                            ـــم )ه

67) 

ی فراوانی دارد و آن را داند. کسی که سرمایهی بخشش را مهم میجامی نوع و شیوه

بخشـد کار مهمی نکرده اسـت، بلکه اگر تهیدست چیزی ببخشد، ارزش کارش بیشتر می

داند که نصف تر از بخشـش آن پادشاهی مینان فقیر را ارزندهو بخشـش نیمخواهد بود. ا

 بخشد.اش را میخزانه

ــان داردچون گــدایی کــه نیم  ن

 بیشــتر ز آن بود که شــاه جهان

 

 ی خویشتمـامی دهـد ز خانهبـه 

 ی خویشبــدهــد نیمی از خزانــه

ـــان:                             ـــم )ه

50.) 

ــان باید  جامی نیز عقیده دارد، ــت و انس یکی از وظایف افراد جامعه ترویج جود و کرم اس

وســـیله گرفتاری و مشـــکلات افراد درمانده ای بذل و بخشـــش کند تا بدینبه هر بهانه

 برطرف گردد.
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 کــه ز بنــدکیســــت دانی کریم آن

 هرچـه آیـد برو چـه جدّ و چه هزل

 

ــه  ــــت آگــه خزان  ی درمشنیس

ــه هـمــه  ی کرمشگــردد بــهــان

 (.33: 1771)جامی،               

 تواضع

ای اســت. تواضــع آن اســت که برای خدا باشــد. مرتبهی هر شــرافت ارزنده و بلندریشــه

کس برای خدا تواضـع کند، خدا او را بر بندگانش برتری دهد. شرافت کامل و حقیقی هر

 جز به کسی که در برابر ذات حق تواضع کند، نخواهد رسید.

تواضــع عبارت اســت از وضــع نفس خود با حق در مقام »گوید: انی میعزالدین کاشــ

 (.959: 1787)سجادی،  «عبودیت و با خلق در مقام انصاف

 (.73)اسراء: « و در ]روی[ زمین به نخوت گام برمدار»فرمایند: ای میخداوند در آیه

نید تواضع ک ی رفعت است.تواضـع مایه»فرمایند: الله علیه و آله میپیامبر اکرم صـلی

 (.155: 1755)پاینده، « تا خدا شمارا رفعت بخشد

اند. تواضـع از موضـوعاتی است که عوفی و جامی در حکایات متعددی به آن پرداخته

نت، دار لعکه تواضع آدم را مشمول رحمت گردانید و ابلیس را طوقعوفی با تلمیح به این

وآله در باب دوم از قسم دوم در ستایش لیهالله عبا استفاده از حدیثی از پیامبر اکرم صلی

ــروع می ــع با این مقدّمه ش ــیه »کند که: تواض ــیر مرض هیچ خلقی از اخلاق حمیده و س

تر از تواضـع نیسـت و هیچ خصلتی بدتر از تکبر و ترفع نه. فایده تواضع آن بود که خوب

مَن  »ه است: دار لعنت و سـیدالمرسـلین فرموددار رحمت اسـت و ابلیس را طوقآدم تاج

عَ لِلَّهِ رفََعَهُ اللَّهُ هرکه تواضـــع و فروتنی پیشـــه گیرد خدای عزوجل او را بزرگ « تَوَاضـــَ

 «أِجلِس حیثُ یُؤخَذُ بیَِدکَ و لا تَجلِس حیثُ یُؤخذ برجلک»اند: گردانـد؛ و بزرگـان گفته

آرند؛ و وگیرند و برآرند و جایی منشــین که پایت گیرند و فرجایی نشــین که تو را دســت

کس آن خط و بهره نداشت که این خصـلت از عهد آدم صفی تا منقرض عالم جافی هیچ

 (.17-90: 9، قسم 9، باب 1785)عوفی، « السلامسیدالمرسلین علیه

حکایت تواضـع را ســتایش کرده و ازآنجاکه مضــمون حکایات تاریخی و  15عوفی در 

د و زنگوی تواضع و فروتنی مثال میمذهبی است، در چند حکایت پیامبر اکرم )ص( را ال

عنوان کسانی که تواضع پیشه کردند و در تعدادی از حکایات اغلب پادشـاهان و وزرا را به

 ها گردیده، ذکر کرده است.ی ارجمندی و بقای حکومت و ملک آناین تواضع، مایه
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تر او امیر اند که امیر اسـماعیل احمد سامانی پادشاه خراسان بود و برادر بزرگآورده»

ـــته در خدمت او بودی. روزی یکی از علمای آنجا به نزدیک وی به  ـــحاق بود و پیوس اس

ـــخن خود بگفت و  ـــاند و چون س مهمی آمـد. او تبجیـل نمود و بـه جایگاهی نیکو بنش

بازگشـت امیر اسماعیل هفت گام دیگر به عقب او برفت. امیر اسحاق برادر را ملامت کرد 

نگاه باید داشـت. امیر اسماعیل گفت: شرف علم بسیار است و و گفت: ترا خدمت هرکس 

السّلام را به خواب عذری تمهید کرد. چون آن شـب بخفت امیر اسـماعیل مصطفی علیه

ـــتی و هفتدید که او را می گام پیش او گوید که: چون یکی از علمای امت من عزیز داش

دارد و هفت فرزند تو بر عقب آمدی ما از حضــرت آفریدگار درخواســتیم تا ملک ترا باقی 

 (.91-99)همان: « تو به پادشاهی برساند

لام میامیر مؤمنان علی علیه ــّ ــتی مردم اســتمیوه»فرمایند: الس « ی تواضــع، دوس

 (.617: 1785آمدی، )تمیمی

ـــده بود. نادانی و بیدر زمان جامی، پرهیزگاری و عدالت در جامعه کم خردی رنگ ش

ها جانشین که ضدّ ارزشر و منیت رواج یافته بود. جامی از اینشد و کبارزش شمرده می

کرد. از دیدگاه او که برگرفته از تعالیم قرآن و عترت اســـت، اند، انتقاد میها شـــدهارزش

ردم ای که مگونهگردد و بهداشتن تواضع و فروتنی باعث محبوبیت فرد در میان مردم می

ها و خیرها در ی نیکیآورند و همهایمان می ی تواضعشواسـطهبه صـدق و صـفای او به

لام میکه امیر مؤمنان علیهشـــود، چنانی او جمع میخانه فروتنی باعث »فرمایند: الســـّ

ـــری« شودانتشـار فضـایل انسـان متواضع در میان مردم می : 1786شهری، )محمّدی ـ

106.) 

ت ای اسها در خانهنیکوییگفته است که همه  -قُدِسَ سِرُّه -الرازیالحسینبنیوسف»

 ای است و کلید آن مائی و منی.ها در خانهو کلید آن تواضع و فروتنی؛ و همه بدی
 ای و نیســـتجمعیت خیرها همه در خانه

 خانه است جمعشـرها بدین قیاسی به یک

 

ــه  ــه را کـلـیــد ب  غـیـراز فروتنیآن خــان

ـــت بـه  جز مـائی و منیو آن را کلیـد نیس

 (.71: 1771)جامی:                          

 عبادت و بندگی درگاه حق

ـــههـای نیکـان و از مهمعبـادت و بنـدگی درگـاه حق یکی از برترین مقــام ی ترین توش

شود؛ هدف اصلی از ها میبلا و باعث افزونی نعمت مسافران به عالم نور است و سبب دفع

 خلقت انسان طاعت خداوند است.
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ـــتاده در»فرمـایـد: قرآن کریم می ای برانگیختیم ]تا حقیقت، در میان هر امتی فرس

 (.75)نحل: « بگوید[ خدا را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید

ـــلی ـــت که پنهان بهترین عبادت»فرمایند: الله علیه و آله میپیامبر اکرم ص ها آن اس

 (.118: 1755)پاینده، « باشد

ـــناخت خود، به گونه ـــای درک و ش ـــان را هایی مبندگان به اقتض تفاوت پروردگارش

پرســتند. عبادت و بندگی خالصــانه و خاشــعانه در درگاه احدیت، انســان را از گرفتار می

ی ظهور و رشــد دورویی اســت، های شــیطانی و هواهای نفســانی که زمینهشــدن به دام

 رهاند.می

 ای خواندنی و جذّاب درمحمدّعوفی در قســم اول از کتاب جوامع الحکایات در مقدّمه

که انسان را آفرید به او عقل سلیم داد کند که خداوند بعد از آنمعرفت آفریدگار بیان می

ــان دادن جاده ــلین را برای نش ــپس انبیاء مرس ــتاد که راه و س ی معرفت و بندگی فرس

 ها درگرو متابعت همین انبیاء و مرسلین هست.سعادت انسان

ه خلعت خلقت دربر موجودات بباید دانســت که ســر علوم معرفت آفریدگار اســت ک»

علوی و ســفلی انداخته اســت و به کمال قدرت و جمال حکمت اســباب معاش و معاد 

اند؛ و هر کس که از مصنوع ی مکوّنات بالا و پستی بر هستی او گواهخلایق ساخته و همه

گیرد از قصور عقل نیست، بلکه از تقصیر ناظراست. پس آفریدگار بر صـانع اسـتدلال نمی

های سلیم داده بود انبیاء و مرسلین که ایشان را عقللی از برای الزام حجّت؛ بعد از آنتعا

گیر آمد ی معرفت نشان داد. پس هر که را سعادت ابدی دامنفرستاد و ایشان را به جاده

گیر شــد دســت از مطاوعت چنگ در فتراک متابعت انبیاء زدند و هر که را شــقاوت دامن

 (.77-10: 1718)عوفی، « رم مستوجب عذاب الیم گشتند.رسل بازکشیدند، لاج

ــتد و تنها بر خدای یگانه  ــان معبودی جز خداوند را نپرس ــت که انس عوفی معتقد اس

توکّل کند و به فضـل و رحمت پروردگار اعتماد داشـته باشـد و سجود او جز خدای یکتا 

ـــد.  ـــت که در کتاب ادیان»نبـاش ـــت که العرو از نظـایر و امثال این آن اس ب آورده اس

 و اگر در»او را گفت:  -السلامعلیه-که مسـلمان شد رسول الحصـین پیش از آنبنعمران

 -الســلامعلیه-رســول « از خدای آســمان»گفت: « بلادیی افتی امید دفع آن از که داری

عمران در »چون چنین اســت معبود تو و ســجود تو باید که جز خدای تو نبود. »گفت: 

 (.61)همان: « رد.زمان ایمان آو
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ــتان بارها انســان ها را به عبادت و ســپاســگزاری خداوند جامی نیز در کتاب بهارس

ــمن مطلبی اظهار می ــت. او در ض ــفارش کرده اس ــان باید تقدیر الهی را س کند که انس

بپذیرد؛ در غیر این صورت، از بندگی خداوند سرپیچی کرده است. ضایع مگردان آنچه از 

 اند و آن انقیاد احکام الهی است از اوامر و نواهی؛کردهتو طلب کفایت آن 

 اندقســـمـت رزقـت ز ازل کرده

 ات بندگی اســـتی زندگیفایده

 

 چــنــد پــی رزق پــراکــنــدگی 

ـــر مکش از قـاعـده  ی بندگیس

 (76: 1771)جامی،              

ــت از دیدگاه جامی بنده ــیدن به بهش ــت که خدا را به طمع رس ــی اس ی واقعی کس

نداشـته باشـد، بلکه از طاعت و بندگی سـپری سازد تا آرزوها بر او چیره نشوند. دوسـت 

رم گوید: رسول اکباره میکه شهید مطّهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام دراینچنان

ــلی ــید: آخر تو دیگر چرا اینص ــه که از او پرس ــخ عایش قدر عبادت الله علیه و آله در پاس

ـــت، فرمود: آیا همه کنی؟ خداوند که به تومی ها باید فقط برای ی عبادتتأمین داده اس

ــگزار از خدا نباشــمترس از جهنم و رســیدن به بهشــت باشــد؟ آیا من بنده ــپاس « ی س

 (.770: 1730)مطّهری، 

در بـاور جـامی تقرّب و نزدیکی به خدا ادعا نیســـت، بلکه طاعت حق باید با یقین و 

 اطمینان خاطر صورت گیرد.

 د که به آن جانِ جهان نزدیکمهر که گوی

 کــه گویــد کــه ازو دورم، آن دوری اوآن

 

ــد آن دعوی نزدیکی او از دوری   باش

 ی نزدیکی او مستوریهست در پرده

ـــان:                               ـــم )ه

77.) 

ترین اصلاحات است. تلاش اخلاقی آوران الهی به عبودیت اللّه، از اسـاسـیدعوت پیام

 سویها را بهود که با گشـودن راه بندگی خدا و نفی هر معبودی جز او، انسانبرای این ب

 تربیت اخلاق سوق دهند.

کند نظر از غیر خدا دعوت میعوفی مخاطب خود را به کارسـاز داشتن خداوند و قطع

گوید. جامی نیز خالق جهان را کارساز امور جهان بر خداوند سـخن میو از اعتماد و تکیه

ند ککند و بیان میتر به اطاعت و بندگی تأکید میو در ضـــمن حکایتش بیشدانـد می
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ـــورت گیرد و به نظر او این اطاعت و بندگی به  این کار باید با یقین و اطمینان خاطر ص

 ادعّا نیست.

 مبارزه با نفس

باید برای رسیدن به کمال در مسیر مستقیم حرکت کند. « اللّهیخلیفۀ»انسـان در مقام 

 ی پست متوقف بماند، آرامشانسان در مسیر تزکیه و تعالی قرار نگیرد و در مرحلهنفَسِ 

ی شیطانی سدّ راه حیات مادی او خواهد بود. پس انسـان از میان خواهد رفت و وسـوسه

انسان باید با کوشش، اراده و اختیاری که خداوند به او بخشیده است، نفس خود را با دو 

 ه خدا و تزکیه نفس در مسیر تعالی قرار دهد.عامل معنوی؛ یعنی ایمان ب

کنم؛ چراکه نفس قطعاً من نفس خود را تبرئه نمی»فرماید: خداوند در قرآن کریم می

ی مهربان زیرا پروردگار من آمرزنده ؛کند، مگر کســی را که خدا رحم کندبه بدی امر می

 (67)یوسف: « است

مبارزه با نفس یافت نشــد؛ اما جامی  در جوامع الحکایات عوفی موردی دال بر نفس و

اش منتقل کند، با استفاده از که زشـتی و پستی آرزو و هوس را بهتر به خوانندهبرای این

های ویرانگر انسانی را به افعی و اژدهایی که با صـور خیال و خلق تصـاویر بدیع این آفت

ی مبارزه با نفس صــفاتی چون کینه و دشــمنی و گمراهی همراه اســت، یاری کند. او برا

ــیه ــبیه میای حلقهای دارد و خبث نفس را به افعیهای حکیمانهتوص کند که در زده تش

پوشد، های خاری پنهان اسـت و شـتر با دیدن او از خوردن خاربُن چشم میلای بوتهلابه

 گوید:باره میمولوی دراین

 که بت مار و این بت اژدهاستزآن  ها بتِ نفس شماستمادرِ بت

 (.77، دفتر اول: 1788)مولوی،  

گاه کاری موافق با هواهای نفسانی جامی نیز معتقد اسـت که انسان خردمند و عاقل هیچ

 کند:نمی

ـــفیهی بــه  حکم نفس و هواگر س

 بر تو نفس و هوا چو غالب نیســت

 

ــه وفق خود کنــد کــاری.  ــه ب  ن

ــاری ــرو ب ــه راه خــرد م  جــز ب

 (.69: 1771)جامی،             

ی توانایی خود را برای رویارویی با نفس امّاره انسان کامل پهلوانی مبارز است که همه

شود و با حکمت و دانایی خویش به کار گرفته، با نور عشـق به خداوند بر نفس چیره می
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گردد؛ بنابراین، در این جنگ کسـی پیروز است که از ی زنجیر آرزو و هوس میگشـاینده

 به صفات باطن رسیده باشد. تعلقات مادی وارسته و

 جوانمردی

ـــت که اول درجه ـــطلاح عـارفـان ایثار اس ی آن، ایثار به جاه و بالاترین جوانمرد در اص

خود را کوچک شمری و »ی آن ایثار به نفس اسـت. سلمی گوید ایثار آن است که: مرتبه

 (.518: 1787)سجاّدی، « دیگران بزرگ داری و حرمت نهی؛ از لغزش برادران درگذری

ی آزادگی و جوانمردی با این لفظ مطلبی ننوشته است؛ عوفی در جوامع الحکایات درباره

امـا در بـاب دهم جزء اول از قســـم دوم در بیـان لطف و کرم در مقـدمه و حکایاتی که 

ـــاره میمی کند و چند حکایت طولانی در این مورد آورد بـه مفهوم جوانمردی و ایثار اش

 نویسد:قدمه میکند: وی در مذکر می

خورند و جمال کرم در لباس خلق لطف و کرم هر دو آب از منشــاءِ حســن خلق می»

جای آورد چون لطف یار نماید چه اگر هزار نیکویی کسـی در حق مستحقی بهزیباتر می

ـــد و آفریدگار او نبود آن جمله چون طعامی بی ـــد که از ذوق معنی خالی باش نمک باش

فرمـایـد: یَـا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تبُ طِلُوا کـه میبر داد کـه چنـانوعلا از این معنی خجـل

دقََاتکِمُ  باِل مَنِّ وَ ال أَذَ،، یعنی صدقات را در منّت نهادن و رنجانیدن باطل مگردانید که  صـَ

آن صــواب صــدقه را ناچیز کند؛ و آفریدگار جماعتی را بدین خصــال حمیده مشــرف 

ایشـــان بدین وســـیلت در عالم باقی مانده تا چون جماعتی از اخبار  گردانیده و نام نیک

 (.967-950: 9، قسم 1785ایشان چیزی بخوانند قدم بر موافقت ایشان نهند )عوفی، 

ـــیه می کند اگر کســـی در دنیا در حق مظلومی لطف و عوفی بـه مخاطب خود توص

ری در دنیـا برای او به نمـایـد و او را از حبس و گرفتـاری نجـات دهـد این بزرگواکرمی 

 ست:شدنی نیگوید: این نیکویی ضایعماند و با استناد به آیه قرآن مییادگار باقی می

لام میامیر مؤمنان علی علیه ـــّ ـــت که آدمی از برترین انتخاب»فرمایند: الس ها آن اس

 (.97: 1785آمدی، )تمیمی« خود را به زیور ایثار بیاراید

های خوب ه از دیدگاه جامی گلایه از کمی تعداد انسانشـدبحث دیگر اخلاقی مطرح

ه کها در مقابل آن و اینها و رواج زشتیباشد. دگرگونی خوبیهای بد مینسبت به انسان

ـــند تا جایی که هر چیز مردم جز مکر و حیله و نیرنگ نســـبت به همنوعان نمی اندیش
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در چنین شرایطی وی جوانمرد ارزش در نظر عامه خطیر و ارزشـمند گردیده بها و بیکم

 داند که از خطا و اشتباه دیگران درگذرد.واقعی را کسی می

 جوانمردی دو چیز است ای جوانمرد

 یـکـی آن کز رفیقــان در گــذاری

 

 به سویم گوش نه تا گویمت راست 

 وکاستاگر هرلحظه بینی صــد کم

ــی،                    ــام : 1771)ج

71.) 

کند؛ حتی با کسی که در حق او بدی جویی نمیکه کینهجوانمرد واقعی کسـی است 

 کرده است، به نیکی رفتار کند.

 جـوانـمـردا جــوانمردی بیــاموز

 دارجویـان نگهکین درون از کین

 

 ز مردان جهــان مردی بیــاموز 

 دارزبـان از طعن بـدگویان نگه

ـــان:                         ـــم )ه

68.) 

ـــت و نهایت جوانمردی را در این میعقجامی در حکایت زیر با عوفی هم داند یده اس

 که هنگام نیاز، شخص جان خود را در راه نجات دیگری از دست دهد و ایثار کند.

ــیم و زر جوانمردی توان کرد  به س

ـــناخت  بـه جـان چون احتیاج بش

 

 کس کو جوانمردی به جان کردخوشا آن 

ـــاخت  حیـات خود فـدای جان او س

 (.68)همان:                               

 رذایل اخلاقی

هایی ناپسـندی است که موجب سقوط انسان از بلندای انسانیّت به رذایل اخلاقی صـفت

سوی فضایل گردد. هدف اصلی انبیای الهی هدایت و راهنمایی انسان بهی شقاوت میدرّه

از معارف اند که مانع درک انسان هاست. نکوهیده حجاب هاییو دوری از رذایل و تاریکی

سازند. این اخلاق زشت براثر نسیان و غفلت از شـوند و قلب را مأمن گناهان میالهی می

 آید.تعالی پدید میخداوند باری

های مذهبی ی اندیشــهترین شــاعرانی هســتند که به پشــتوانهجامی و عوفی از بزرگ

ـــایـه ون طمع، های اخلاقی همچی ایمان به خدای مهربان به نکوهش رذیلتخود در س

 وسیله گامی در جهت اصلاح جامعه برداشته باشند.پردازند تا بدینحسد، دنیاپرستی می

 دنیاپرستی
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هاست. دوستی دنیا منشأ ها و بدیدنیاپرسـتی و دنیاداری ریشـه و اسـاس بیشـتر زشتی

بیشتر گناهان و معاصی است. اگر انسان با هر امری از امور عالم، چه مادی و چه معنوی، 

ای درسـت برقرار کند و زندگی این جهان، قدرت، ریاست و هرگونه امکانی را هدف طهراب

ساز خدمت و سعادت قرار دهد، از ی رشـد و کمال بداند و زمینهبشـمارد و آن را وسـیله

 ید.آشود و برایش دنیای ستوده در برابر دنیای نکوهیده پدید میدام دنیاپرستی رها می

و سـرزنش دوستداران آن در منابع اسلامی اعم از قرآن کریم  وفایی دنیادر مذمّت بی

بیت علیهم السّلام آیات و روایات فراوانی هست الله علیه و آله و اهلو سخنان پیامبر صلی

ارزش بودن و پستی دنیا و سفاهت دنیاپرستان تواند بیکه تأمّل و تدبر در این سخنان می

ــزد کند:  ــتاین زندگی دنی»را به ما گوش ــرگرمی و بازیچه نیس وزندگی حقیقی ، ا جز س

 (.51)عنکبوت: «نددانستکاش میهمانا ]در[ سرای آخرت است؛ ای

و  اند. تعبیرها گفتهاند و بسیار سخندر زشـتی دنیا و مذمّت آن بسـیار شعرها سروده

 جتوان از لابلای متون ادب فارسی استخراهای فراوانی نیز در اثبات این زشتی میتمثیل

 توان چنین خلاصه کرد:کرد، مثلاً نگاه متفکر اسلامی، امام محمّد غزالی، به دنیا را می

دنیا همچو جادوگری اسـت گریزپای که انسـان سـخت بدان چسبیده است. ساحری 

گریزد. زنی است مفسد که سوی دشمن میباره از انسان بهظاهر دوسـت که یکاسـت به

ای است کُشـدش. همچو مسافرخانهبردن به خانه میکند ولی پس از آدمی را عاشـق می

 دهد.که چند صباحی آدمیان را در خود مسکن می

شود. همچنین شـبیه غذایی است چرب و شیرین که در پایان موجب فساد معده می

ـــابهتی به میزبان دارد که میهمان می ها را بخورد، اما اگر تواند در مهمانی او خوردنیمش

توان گفت کند. میگیرد و مکدرش میحب ظرف کند، از دستش میقصد و هوس در تصا

شــود و مذموم بودن دنیا به این ســبب اســت که باعث غفلت انســان از خدا و آخرت می

شده است، پس هر چیزی که چون انسـان برای بندگی خدا و کسب سعادت اخروی خلق

هی به دنیا و دشمنی با آن توجّدر این مسـیر مانع ایجاد کند، بد و نکوهیده اسـت؛ اما بی

تواند انسـان را متوجّه خدا کند. کسـی که به دشـمنی دنیا مشــغول است، از خداوند می

غافل اسـت، درست مانند کسی که به دوستی دنیا اشتغال دارد؛ با این تفاوت که مشغول 

به دوستی دنیا در غفلت خود، سالک طریق دور است و مشغول به دشمنی دنیا در غفلت 

سالک طریق نزدیک است، زیرا امید است که غفلت او روزی زایل شود، زیرا دشمنی  خود
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رسـاند. البته مجرد دشـمنی دنیا مقصـود نیسـت. بلکه دشمنی دنیا انسـان را به خدا می

ــت از خدا و فقط با دفع بازدارنده  ــت که دنیا بازدارنده اس ــان با دنیا به خاطر این اس انس

 (.770: ص 1، ج 1735ی، توان به خدا رسید )غزالمی

ــی در این دنیا جاوید نمی ــت و کس ــان اس ماند، بلکه از آن به دنیا اقامتگاه موقت انس

سـرای باقی )که دار مکافات است( خواهد رفت. پس سرای پایدار دنیا را آراستن و به آن 

 دل بسـتن، کاری بیهوده اسـت. عوفی با توجه به این مسئله، گذرا بودن عمر و ناپایداری

 یکند و از دل بسـتن به دنیا که شـایسـتهزندگی دنیایی را به مخاطب خود یادآوری می

 دارد:دل بستن نیست بر حذر می

ـــیتی می داد وی گفت: ای کرد و پندی میوقتی یکی از علمـا مرمریـدان خود را وص

ـــتـان؛ زیـادتی مطلبیـد که همه طلبند و حاجت خود را به کس آن را میبرادران و دوس

ک مخلوقان برمدارید که دوسـتی مال بر ایشان را مانع آید از روا کردن حاجتمندان نزدی

ها آشـکارشده است و زبان خود را غلافی سازید از و از دین خود ایمن مباشـید که بدعت

ــازید و دل بر دنیا مبندید که دنیا دل بســتن را که مصــحف را غلاف میاخلاص چنان س

 نشاید:

 اصفجامی است بی شراب و شرابی است بی وفاری است بیدل در جهان مبند که یا

 (.97: 1785)عوفی،  

های آگاه همواره ناخوشــایند بوده اســت و بشــر همیشــه در آرزوی دنیا برای انســان

بازگشــت به بهشــت بوده و برای رســیدن به آن تلاش کرده اســت. مانع رســیدن به این 

بنابراین آنان که در آرزوی بازگشــت به بهشــت هدف نیز، دنیا و وابســتگی به آن اســت؛ 

اند، جامی نیز در اند، همواره دنیا را نکوهش و دیگران را نیز به ترک دنیا دعوت کردهبوده

کند که به مال دنیا مغرور مشـو اگرچه بسیار بود؛ زیرا که حکمتی از زبان حکما بیان می

 عاقبت پایمال حوادث روزگار شود.

ـــو به مال   خبرانچون بیمغرور مش

ــارد  ابـر گــذران اگـرچــه گـوهــر ب

 

 زیـرا کــه بــود مــال چو ابر گــذران

 خــاطـر نـنهــد مرد خردمنــد بر آن

 (.77: 1771)جامی،                     

 بینیم:این مضمون را در حکایت عوفی نیز می

 :انـد که مردی به نزدیک ابراهیم ادهم آمد و گفت: ای ابراهیم، مرا پندی بده. گفتآورده

با خدای دوســـتی گیر و دنیا را بگذار، بخل مکن با دوســـتان به دنیا و ســـخاوت بکن با 
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دشـمنان به آخرت که نه بدان بخل تو را مغرور دارند و نه بدان سخاوت کس ترا بستاید. 

بینم. گفت: ما مردمانیم که در بهشــت آن مرد گفت: یا ابراهیم، ترا پیوســته غمگین می

لام و باز به دنیا افتاده ایم، یعنی در صـلببوده ه، ایم و اســیران ابلیس گشتآدم علیه السـّ

، قسم 1785شادی اسیر غریب آنگاه بود که امین شود و به وطن خویش بازرسد )عوفی، 

1 :77.) 

گویند اما جامی ی قدرت و مقام دنیایی سخن میگر چه هم عوفی و هم جامی درباره

نیاپرستی و فانی بودن دنیا نقل کرده و معتقد است ها و اشعار بیشتری را در ذمّ دحکایت

ود شانسـان عاقل باید به فکر آخرتش باشد؛ زیرا دوستی دنیا و آخرت در یکجا جمع نمی

ـــاره دارد بـه فرموده ـــخن او اش لام دری امیر مؤمنان علی علیهاین س ـــّ البلاغه نهج الس

 فرمایند:می

فریبنده است، نابود شدنی است و هر که دنیا بس فریبنده است و هر آنچه در آن است »

 (.98: 1786شهری، )محمّدی ری« شودزید فانی میدر آن می

ــانی بکنی  خوش آن ترک حظّ ف

ـــش بکنی و هر چــه بتوان  کوش

ــــــــــــــــــــــــــــت  دانس

 

 تــدبـیـر بــقــای جــاودانــی بــکنی

 ازآن هر چــه توانی بکنیدانی پس

                               

 (98)همان:

 طمع )آز، حرص(

حرص و آزمندی از رذایل اکتســابی اســت که در مقابل قناعت قرار دارد؛ حریص مانند  

 شود.نوشد، عطشش بیشتر میای است که هر چه بیشتر آب میتشنه

ی حرص در شـرایطی پسـندیده و ارزشمند است و در شرایطی ناپسند؛ مثلًا درزمینه

ـــاد مردم، رأفـت و علاقه ـــیدن به دانش مندی به افرافکر، نیـت خیر، ارش د مؤمن و رس

بر هدایت آنان  ]چه[ای رســـول ما! اگر »فرماید: پســـندیده اســـت. خداوند در قرآن می

 (.73نحل: «.)کندحرص ورزی، ولی خدا کسی را که فروگذاشته است هدایت نمی

طمع عبارت از توقع داشــتن در اموال مردم اســت و آن نیز از صــفات مذموم و رذیله 

ــخص طام ــت. برای ش ــت، هم چناناس ــاهده ع بندگی و خادمی، امری بدیهی اس که مش

شـود که صـاحبان همّت و افرادی که دارای مناعت طبع هسـتند، نه کوچکی سلطان می

ـــاحبان طمع در رکاب ارباب جاه و دولت کند و نه تملق امیر و وزیر میمی گویند، اما ص
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ها چیزی د از اموال آننهند که شـــایروند و در مقابل اهل دنیا دســـت بر ســـینه میمی

 بربایند و این جز بندگی و خادمی نیست.

کسی که بر کفاف قادر بود و به اقتصاد زندگی تواند کرد، »ارسطو نقل کرده است که: 

ــت و طالب آن  ــد، زیرا آن را در نهایتی نیس ــت که در طلب زیادتی باش ــته نیس ــایس ش

 (.151: 1757)طوسی، « هایی بیند که آن را نهایتی نیسترنج

دانـد که باعث ی اخلاق مـذموم میامـام محمّـد غزالی نیز حرص و طمع را ازجملـه

 یکه منشأ بسیاری از صفات رذیلهشـود؛ ضمن اینمذلّت در حال و خجالت در آینده می

کند و در کـه هرکس به دیگری طمع دارد، با او مداهنت میطوریدیگر نیز هســـت، بـه

کند. وی با یادآوری این دارد و بر ذلت و باطل او صبر می رفتارش نسبت به او نفاق و ریا

ـــان را حریص آفریده توان از حرص و طمع گوید: فقط با قناعت میاند، مینکتـه که انس

 (.573: 1783رهایی یافت )غزالی، 

ــام می لام در اندرزی به هش ــّ از طمع بپرهیز و به آنچه « »فرمایندامام کاظم علیه الس

داشت به مخلوق را در خود بمیران؛ زیرا داشـتی نداشـته باش، چشـممردم دارند، چشـم

آلاید و زند و آبرو را میها را میطمع کلید هر خواری اسـت و عقل را می دزد و انسانیّت

 (.131، 1786شهری، )محمّدی ری« برددانش را از بین می

 اد او به مردم بیشکار وارد است، این است که اعتمبالاترین مذمّتی که بر انسان طمع

ـــت )نراقی،  ـــت، جز به او طمع نداش ـــت، زیرا اگر بر خدا اعتماد داش از اعتماد به خداس

1736 :101-107.) 

ـــوم جوامع الحکـایـات عوفی، در مذمّت طمع و ردّ لئیمان  بـاب چهـارم از قســـم س

حکایات با تشبیه انسان حریص به رباب و تنبوری که  یمقدمه اختصـاص دارد. عوفی در

کنند انسانی که خورند و دست خواهش بیش هرکسی دراز میهر چنگی گوشـمال می با

ــریفی دارد آبروی خود را پیش همانند خود بر باد نمی دهد، در نکوهش حرص و نفس ش

 گوید:حریص و سفارش به ترک حرص و طمع می

 تر از طمع نیست که طمع مر آزادگان را بنده گرداند وهیچ خصـلتی از خصال مذموم

ــده ــب پیاده ش ــب عزیزان را خوار کند و جماعتی از گدایان که از مرکب کس اند و بر اس

گزارند و به قلم طمع بر صفحات روی نقش سـؤال سـوار گشـته حقوق عصـا و جواب می

تراشند ی روز نای گلوی مینگارد. چون نای عراقی همه تن چشم شده و جملهمذلّت می

ــود. با ــمال خورند چون زنبور تا انبان معده تا نای پر ش آنکه چون رباب از هر چنگ گوش
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دست خواهش پیش هرکسی دراز کنند و هرگز خود را لباس غنایی نادیده. آتش افروزان 

طمع کـه از برای نـانی هزار بـار آبروی خود بر بـاد دهنـد و زبان نبوت مرین جماعت را 

نفسـی شریف و عرضی  و هر که را«. السـائلُ حموسُ او کروحٌ»تعریکی فرموده اسـت که 

عزیز باشد شرب احوال خود را به کدورت طمع تیره نگرداند و آبروی خویش پیش همچو 

 (.37: 7، قسم 1785)عوفی، « خودی بر باد ندهد.

د شوعوفی معتقد اسـت طمعی که در موضع نباشد، یعنی طمع به لئیمان موجب می

ردن به کریمان موجب مذلّت ی روی شخص مشیند، اما طمع ککه غبار مذلّت بر دیباچه

 نتواند بود.

الله علیه و سَلَّم فرموده است که: أَللّهُمَّ اِنّی یکی از عالمی سؤال کرد که مصطفی صلی

اَعُوذُ بِــکَ مِن طَمَعٍ یَهــدی الی مِن طَمَعٍ وَین طَمَعٍ فی غَیرِ مَطــاَعٍ، معنی این لفظ کــه 

 گیرم ایحدیث آن است که پناه می فرمود: فی غیر مطمع چیست؟ آن عالم گفت: معنی

ـــع بار خدای به تو از طمع که زنگ غفلت بر آینه ـــاند و از طمعی که در موض ی دل نش

ــان دارد غبار مذلّت بر دیباچه ــد، یعنی از طمع به لئیمان که چون طمعی به ایش  ینباش

 روی او نشیند، اما طمع کردن به کریمان موجب مذلّت نتواند بود.

 تمنی را زبان باری دراز است های کندستدندان طمع را گر چه

 (.81)همان: 

کند و ضـــمن جامی نیز چون عوفی آدمیان را به پرهیز از حرص و طمع توصـــیه می

دهد. طمع را بازگو کردن مفاسـد این رذیلت اخلاقی، اجتناب از این صـفت را هشدار می

ــوی پندارد که گرفتار خود را بهمیداند و آن را چون دامی ی هلاکت و نابودی میمایه س

اگر طمع را پرسند که پدر »گوید: ی نخستین میکشاند. وی در روضهمرگ و نابودی می

ی تو چیســت؟ گوید تو کیســت؟ گوید: شــک در مقدورات کردگاری و اگر گویند پیشــه

 اکتساب مذلّت و خواری.

 اگر پرســی طمع راکت پدر کیســت؟

 وید:و گر گویی که کارت چیســـت؟ گ

 

ــــک در اقتــدار الهی     ــد ش  بگوی

 بـه خواری از لئیمـان کـام خواهی    

 (.76-71: 1771)جامی،                

بهاســت؛ پس انســان نباید به آنچه در دســت خزاین خدای متعال پر از اشــیای گران

ـــت.  ـــت طمع ورزد؛ زیرا این کار جز خفت و خواری چیزی برایش نخواهد داش مردم اس
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های خود قانع باشد و از طمع در مال گوید انسـان باید به داشـتهباره میراینجامی نیز د

 دیگران بپرهیزد.

 هر چـه بـه خـانه از تر و خشـــک  

ــــان هوس نکنی ــا طـعــام کس  ت

 

 به کز آن تا حد شبع بخوری     

 وز عطای خسان طمع ببری     

 (.19)همان:                   

کند؛ را به انسـان حریص بدهی اظهار سیری نمی ی دنیاجامی معتقد اسـت اگر همه

ـــان قانع را از حرص و طمع دور کـه قناعتمگر این ـــه کند. وی در حکایت زیر انس پیش

شمرد. داند و دوری از آن را موجب حفظ آبرو و زدوده شدن حرص و آز از درونش میمی

لام کای اســـت به این حدیث امیر مؤمنان علیهاین ســـخن او اشـــاره فرمایند: ه میالســـّ

ـــت و بر کردارترین افراد طمع کارانندترین آنبهترین مؤمنـان قانع» ، البلاغه)نهج« هاس

 (.533: 997، ح 1731

ای که تو باشی گدا گرد آن نتواند گشت سگی را گفتند سبب چیست که در هر خانه

دورم  ای که خسبی دزد ازآنجا نتواند گذشت؟ گفت: من از حرص و طمعو بر هر آسـتانه

ـــهور از خوانی به لب نانی قانعم و از )بریانی به( خشـــک و بـه بی طمعی و قنـاعـت مش

ی حرص و طمع است و مدعی جوع و منکر شبع، نان اسـتخوانی خرسـند، اما گدا سخره

اش در پشت و روزهاش در انبان و زبانش در طلب نان یکشـبه جنبان؛ غذای دهیک هفته

ــای دریوزه ــت، قناععص ــت و قانع از حریص طامع اش در مش ت از حرص و طمع دور اس

 .نفور

ــای  در هر دلی کــه عزّ قنــاعــت نهــاد پ

 هر جا که عرضـــه کرد قناعت متاع خویش

 

 ار هر چه بود حرص و طمع را ببســت دست   

ــــتازار حرص و معرکــه    ـــکس  ی آز را ش

 (.115ب )همان،                                    

های خواهی، خرســندی و راضــی بودن به داشــتهو طمع و زیادهی مقابل حرص نقطه

کند و چون فراغ بال خویش اسـت انسان قانع و راضی هرگز پیش ازآنچه دارد، طلب نمی

ـــیدگی می ـــایر امور خویش ازجمله امور دینی رس کند، درنتیجه دارد، خیلی بهتر بـه س

ـــایت خالق خود را نیز می ـــندی برای تواند فراهم آورد پس قموجبات رض ناعت و خرس

داند و آن را گونه که عوفی طمع را بســیار مذموم و ناپســند میانســان بهتر اســت، همان

های متاع، بازار و عرضه کردن پندارد جامی نیز با واژهموجب هلاکت و نابودی انسـان می

 داند.النظیری ساخته و طمع را صفت بسیار زشت و ناپسندی میصفت مراعات
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 تربینیکبر و خودبر

منشی و بهتر دانستن خود را گویند. کبر از نادانی انسانی به نفس خود و کبر یعنی بزرگ

ــت و یا  ــت، پس کبر یا ممدوح اس ــت؛ تکبر در مقابل تکبر عبادت اس یکی از مهلکات اس

 (.781: 1711مذموم )سجاّدی، 

ـــبب غرور می  یجز مایه وزندگی دنیا»داند: خـداونـد زندگی دنیا را متاعی فریبنده و س

 (.186عمران: آل«)فریب نیست

ــت: درجه ــمت اس ــه قس ــت، مانند نمرود و تکبر س ی اوّل: تکبر به خداوند تعالی اس

ـــتند و دعوی خدایی کردند. درجه ی دوّم: تکبر فرعون و ابلیس کـه از بنـدگی ننگ داش

یریم، پذکه کفار قریش گفتند: ما انسانی چون خود را نمینسبت به رسول خداست چنان

ی سوم تکبر بر بندگان خداست ای نفرستاد و درجهچرا خداوند برای هدایت بشـر فرشته

 (.303: 1783که ایشان را حقیر شمرند و خود را برتر دانند )غزالی، 

ی صفات رذیله ی همهیابیم سرچشمهبا اندکی دقّت در مفهوم کبر و عواقب آن درمی

 شود کبر و نخوت است.در انسان پدیدار میهای زشت حیوانی و شیطانی که و خوی

در جوامع الحکایات عوفی مبحثی دال بر کبر و خودپسندی و ترک آن یافت نشد، اما 

ــتان بر این نکته تأکید میجامی در یک مورد در روضــه  کند که هیچی نخســتین بهارس

ی مور در تواند ادعای دوری از کبر کند؛ زیرا این صـــفت در درونش از ردپاانســـانی نمی

تر اسـت و زدودن آن کاری بس سـخت و دشوار است. وی از ابوهاشم شـب تاریک پنهان

از  تر از رذیلت کبرکوه را به نوک سوزن )از بیخ کندن( آسان»صوفی نقل کرده است که 

 «دل بیفکندن
ـــان پای مور  لاف بی کبری مزن کـان از نش

 وز درون کردن برون آسان مگیر آن را کز آن

 تتر سب تاریک بر سنگ سیه پنهاندر ش    
 تر ستکوه را کندن به سـوزن از زمین آسـان    

 (.70: 1771)جامی،                              

 اسراف و تبذیر

اسراف از ریشه سرف یعنی تجاوز کردن و »نویسد: می« سرف»راغب اصـفهانی ذیل واژه 

(. 103م:  9009)راغب اصــفهانی، « دهداز حد گذشــتن در هرکاری که انســان انجام می

وپاش نمودن و پراکنده سـاختن ثروت، بسان افشاندن بذر در راه نادرست و تبذیر: ریخت

: 1736شود )نراقی، ظالمانه، اما اگر در راه درسـت و عادلانه هزینه شود، تبذیر گفته نمی



 

 

 

 

 
 

 پژوهی ادبی. جلد دوممجموعه مقالات دومین همایش متن              191

ــتقات آن مکرر به110 ــراف و مش ــت، قرآ(. در قرآن کریم واژه اس ن در آیات کاررفته اس

 فراوانی شدیداً مسرفان را محکوم کرده است:

(، در مورد 71؛ اعراف: 111)انعام: « اسـراف نکنید که خدا مسرفان را دوست ندارد.» 

از اطاعت فرمان مسرفان، نهْ »( و 17)غافر: « شمردمسرفان را اصحاب دوزخ می»دیگر: 

(؛ و 71)ذاریات: « شمردرفان مْمجازات الهْ را در انتظار مس»( و 161شـعراء: «)کندمْ

گو را محروم از مسرفان دروغ» )87:یونس«)کنداسراف را یک برنامه فرعونْ قلمداد مْ»

ی استدلال و تأکیدی منزلهسوره اسراء که به 93آیه  .)98 :غافر«)شمردهدایت الهْ مْ

ـــت، می ـــیطان و قر»فرمـایـد: برنهی از تبـذیر اس ها ین آنتبـذیرکنندگان را برادران ش

 (.93)اسراء:« شمردمْ

ر شده: ولی دبا توجه به آنچه در مورد اسراف و مشتقات آن در تفسیر آیات قرآن بیان

استعمال شده که در هر مورد، مفهومی ویژه دارد. اغلب « اسراف»وسـه مورد لفظ بیسـت

تنها در های اخلاقی، عقیدتی و تجاوز از حدود الهی است و موارد مقصـود از اسراف جنبه

 شود.شش مورد می« تبذیر»شود با دو آیه چهار مورد جنبه مالی را شامل می

یر ی لغوی اسراف و تبذتفاوت اسـراف و تبذیر و تقتیر و قوام، با در نظر گرفتن ریشه

به معنْ خارج شدن از حدّ اعتدال  "اسراف "وقتْ این دو کلمه در مقابل هم قرار گیرند 

ت قیما ظاهراً ضایع کرده باشد، مثلاً کسی غذایی را چنان گرانکه چیز، راست بدون آن

در اینجا از حدّ  .تهیـه کنیم کـه بـا قیمـت آن بتوان عده زیاد، را آبرومندانه تغذیه کرد

 .اعتدال تجاوز شده ولْ ظاهراً چیز، نابود و ضایع نشده است

 جر شود مثلچنان مصـرف کنیم که به اتلاف و تضــییع مناما تبذیر آن اسـت که آن

گونه که بعضــْ به نادانی انجام که برا، دو نفر میهمان غذا، ده نفر را تهیه کنیم، آناین

کنند ریزند و اتلاف میدان مینمایند و باقی غذا را در زبالهدهنـد و بـه آن افتخار مْمی

ـــیاری از موارد این دو کلمه در یک معنْ به کار مْ  تْرود و حنـاگفته نماند که در بس

 (.73: 19، ج 1785مکارم شیرازی، گیرند )عنوان تأکید پشت سر یکدیگر قرار مْبه

لام میامام علی علیه آگاه باشــید مال را در غیر مورد اســتحقاق صــرف »فرمایند: الســّ

کردن، تبذیر و اسـراف اسـت، ممکن اسـت این عمل انسان را در دنیا بلندمرتبه کند اما 

ر خواهد کرد، در نظر توده مردم ممکن اسـت سبب اکرام مسـلماً در آخرت پسـت و حقی

: 1731البلاغه، )نهج« گردد، اما در پیشــگاه خدا موجب ســقوط مقام انســان خواهد شــد

187.) 
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ــیه  ــراف نکردن در اموال توص عوفی در جوامع الحکایات اغلب، مخاطب خود را به اس

ننگ نیســت که اســراف »نویســد: کند و در باب پانزدهم از قســم ســوم در مقدمه میمی

ی نعمت محروم بود و مبذر کنوز اموال و مخرّب قصور اعمال است و مرد مسرف از فایده

بـه وخـامـت عـاقبـت و نـدامـت گرفتار و نص قرآن مر فرزندان آدم را در تناول طعام و 

رفُِوا إِنَّهُ لاَ یُمحافظت غذا می ــ  رَبُوا وَ لاَ تُس ــ  رفِِین وفرماید، قوله تعالی کُلُوا وَ اش ــ   حِبُّ ال مُس

دیث در اند این حالله علیه و آله فرموده است أَلاقتِصادُ نِصفُ العَیش و گفتهمصـطفی صلی

ی دیگر آن است که خرج میانه گرفتن آن اسـت که دخل چنان گیری که شاید و نتیجه

و  رچنان کنی که باید؛ و جماعتی که آفریدگار ســبحانه و تعالی مر ایشــان را نعمتی فاخ

مالی وافر کرامت فرموده اسـت ایشـان مر آن اموال را به اسراف و تبذیر بر باد دارند و به 

عاقبت جام مذلّت چشـیدند و از آن اسراف هیچ فایده ندیدند، در این باب حکایاتی چند 

: 1785ایراد خواهد افتاد تا برهان این معنی و صدق آن دعوی به حقیقت انجامد )عوفی، 

167.) 

الجلاح مردی مســـرف متلف بود و اموالی که به طریق ارث به بنانـد که احیحهآورده

وی رسیده بود جمله را تلف کرد و هر تر و خشک که داشت همه با تردامنان صرف کرد 

ی تر بماند. چون مال کم گشت و اشغال زیارت شد یاران خشـک و دیدهو از افلاس با لب

ام محنت نداشـتند، ترک مصاحبت او گرفتند و برگی و طاقت تجرع جروز دولت برگ بی

او را بگذاشـتند و آنان که وجه صبوح از فتوح او طلبیدندی چون بدیدند که روز غنای او 

به شـفق الم رسید و جان و مال او به رمق آمد او را پیش خود نگذاشتند. مدتی مدید در 

نه گشته تا آخر گذاشـت، دوسـتان دشمن شده و آشنایان بیگاآن محنت شـدید عمر می

ـــایر او در بغداد وفات یافت و مالی خطیر از وی بماند و احیحه را از  یکی از اقـارب و عش

ها آورد و عمارت صــنایع پیش گرفت و کار او از وی میراث رســید و روی به تدارک خلل

ها ســـر تازه شـــد. حریفان پیاله چون طراوت حال مشـــاهده کردند به نزدیک وی رقعه

 ذار نمودند، تمهید جمله را بدین یک قطعه جواب داد.نوشتند و اعت

 إِنَّ الحبیبَ أِلیَ الاخوانِ ذوالمالِ  الزَّوراءِ اعمُرُهاأنیّ مُکِبٌّ علی
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 93إلاّ ندائی إذا نادیتُ یا مالی  کُلَّ النَّداءِ إذا نادَیتَ یَخذُ لَنیِ

 (.130-139کس درنیامیخت )همان: و ترک مصاحبت ایشان گرفت و بعد از آن با هیچ 

کند عوفی در حکایتی دیگر نیز به درســـت مصـــرف نکردن مال و میراث اشـــاره می

اند که شـــمرد: آوردهکند و عاقبت آن را زشـــت و ناپســـند میکار را ملامت میاســـراف

ــر رئیس مهنه بود و پدر او ما ــت و نعمتی بیاوحدالدین پس ــیار داش حد او را بود و ل بس

اوحدالدّین در ایام حیات پدر به نشـابور آمده بود و تحصـیل بسیار کرده و در حکمت به 

ـــر آمده و در احکام نجوم تألیف ها دارد و چون پدر او به جوار رحمت پروردگار انتقال س

و اسـباب بفروخت و به کرد به مهنه رفت و تمامت اموال پدر را در تصـرف آورد و املاک 

نشـابور آمد و دسـت به اسـراف برگشاد و با حریفان قدح و یاران پیاله آن جمله را چنان 

ا ههای شراب که تربیت دادی به روز شمعخورد که از آن اثری نماند و پیوسته در مجلس

 دای رسیافروختی و از بس اسراف که بکرد آن روزها نماند و تنگدست شد و کار به درجه

که آفتاب بلند ی زمســـتانی نداشـــت که در پوشـــیدی و تا آنگاهکه در زمســـتان جامه

برنیامدی و شـدّت هوا و سـرما در نشـکستی از خانه برون نیامدی. روزی دوستی او را بر 

 ها ملامت کرد و این سه بیت بگفت:آن اسراف
 ی درویش گرفتیای بس کـه جهـان جبه

 شب منتظرم تا که برآیداکنون همه

 آن روز فلک را چو بدان شکر نکردم

 

ـــلـه   ی زنبور برو دوختمی جیبکز فض

 ماهی که بهر حجره چراغی نهد از غیب

 امروز ز من زشـــت بود گر کنمش عیب

 (138-137)همان:                         

 در بهارستان جامی موردی درباره اسراف و تبذیر یافت نشد.

 گیرینتیجه

ــامین اخلاقی در  ــی قرارگرفتهمض ــتان موردبررس اند؛ در جوامع جوامع الحکایات و بهارس

باب در مورد رذایل اخلاقی؛ در بهارستان  96باب در مورد فضایل اخلاقی و  96الحکایات 

ــایل اخلاقی  ــد که در این مقاله بهمورد می 97مورد، رذایل اخلاقی  50فض ــار باش اختص

لحکایات را در بیان اخلاق حمیده و سیر مواردی ذکرشـده است. عوفی قسم دوم جوامع ا

                                                           
ی فراوان دارم. دوست و محبوب برادران من زوراء )نام زمینی است متعلق به شاعر( که خدا آبادش کناد علاقه -93 

 مال باشد.کسی است که صاحب
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مرضــیه و قســم ســوّم را در بیان اخلاق مذموم اختصــاص داده اســت؛ اما جامی در بیان 

بندی خاصی قائل نشده است، مباحث اخلاقی و حکمی گونه تقسـیممباحث اخلاقی هیچ

ل تر  جوامع الحکایات تبذیر، ی این موارد )بخشـش و کرم، تواضع، اسراف و و دامنهمفصـّ

ر تخویی و...( نسـبت به موارد مشـابه بهارسـتان جامی بســیار گستردهفظاظت و درشـت

ی جامع و کامل برای هریک از ابواب صــدگانه اســت. عوفی در کتاب خود ســوای دیباچه

ای از آیات قرآن کریم و یا حدیث و ای دارد. مقدمه معمولاً مزّین به آیهمقـدمـه و نتیجه

آله و سلم است و گاهی هم مصدر است به بیتی عربی وعلیهاللهصلیخبری از رسول اکرم 

ها یکســان و توأم با ســجع و مقدمهیا فارســی اغلب با ذکر نام گوینده، روش انشــای این 

موازنه و جناس و انواع صنایع لفظی است و ازنظر زیبایی و مطبوع بودن یکدست نیست، 

اما جامی در آغاز هر  ی مصنوع و متکلّف است.اوقات در اوج روانی و زیبایی و زمانبعضـی

آورد؛ و در آن از محتوای موضـــوع ی کوتاهی میمقدمه–روضــه و گاه ذیل عنوان فایده 

صورت خلاصه بندی و بهها را جمعگوید. وی معمولاً در پایان هر روضـه فایدهسـخن می

 کند.میبه شعر بیان 

ــیلت؛ جامی درباره البی ، مط«کبر و خودبرتربینی»ی؛ ذیلهو ر« مبارزه با نفس»ی فض

ـــت. اگرچه  ـــخنی گفته نشـــده اس عنوان کرده که در جوامع الحکایات در این موارد س

ـــوع درزمینـه ـــایـل و رذایل اخلاقی، گاه عوفی و جامی از زوایای متفاوت به موض ی فض

د. گیریها در تعارض مســـتقیم با یکدیگر قرار نماند، اما در هیچ مورد، نظرات آنپرداخته

 ی شعر و نثراند؛ و شمشیر برندههر دو نویسـنده به موضوعات اخلاقی توجّه خاص داشته

ـــتوانه ـــت ی دریافتخود را بـا پش های دینی و فرهنگی در خدمت ترویج باورهای درس

دانند که انسان را از نهند. در بسـیاری از موارد قناعت را صـفتی پسـندیده و نیکو میمی

دوری از حرص و آزمندی، کرم و بخشـــش را بی ارجمندتر از حشـــمت و رهاند، دنیا می

ــتگیدانند. در مواردی به ذمّ دنیا و دلجاه و مقام می اعتباری پردازند و بیهای آن میبس

ـــزد می ـــع، آن را گوش ـــایلی چون تواض کننـد. همگـان را به مبارزه با نفس و بیان فض

ا هانند و برای تفهیم بهتر این مطالب آنخوجوانمردی، عبادت و بندگی درگاه حق فرامی

ها و مطایبات شـیرین به روش پند و اندرز و داستان و امثال حکایات، حکمترا در قالب 

ـــتادی خاص بیان می دهند. ای را تحت تأثیر قرار میکنند که هر خوانندهبـاظرافت و اس

ز فساد برای نیل به آنان محور اخلاق را سـیر روح و باطن انسان و تهذیب نفس و دوری ا
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ـــرانجام تقرّب به درگاه الهی می ـــانی و س دانند، زیرا دارا بودن کمـالات اخلاق عالی انس

 آموزد.اخلاق شایسته، هنر زندگی کردن را به انسان می
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 الگوییهای عامیانه از منظر نقد کهنقص هتأم لی در 

 
 1افشار حسابی

 چکیده

ه اند. هاي كهن بازمانده در خود پروراندههايي از اسطورههاي عاميانه رگهها و داستانقصـّ

الگوهاي ناخودآگاهي جمعي اقوام، طوايف و ملل مختلفي هستند ها، بازتاب كهناين رگه

باشــند. بر اين اســاس هاي مشــترك ميها و ويژگيها داراي اســتعداكه در گذر هزاره

هاي گوناگوني از جمله: نقد اساطيري، روانكاوي، هاي عاميانه را از نظرگاهتوان داستانمي

ـــي كرد. از آن جايي كه كهنكهن الگوها و نمادهاي بازيافته در الگويي و... تحليل و بررس

ـــر مي يـابند كه برگرفته از تخيّلآن، در آثـاري ظهور مي ـــند و به اعتقاد يونگ، بش باش

ــتگاه اين قبيل آثار، لايه ــت، در نتيجه ميخاس ها را از توان آنهاي ژرف ناخودآگاهي اس

ه از منظر نقد كهن ــّ ــت. ديدگاه يونگ و كمپبل دربارة مناظر متعدد، خاص الگويي، نگريس

شــناسان، از روانكاوان و ن نظرات مختلف و در عين حال متفاوت رواننقد مذكور، از ميا

هاي نقد اســـتحكام بيشـــتري برخوردار اســـت؛ لذا رويكرد اين پژوهش، تلفيق شـــيوه

سفر قهرمان كه ديدگاه برجستة كمپبل الگويي در كنار يكديگر است. اي و كهناسـطوره

هاي عاميانه ظهور بيشتري الگويي است كه در قصّههاي كهنترين وضعيّتاسـت، از رايج

الگويي ديگر را مثل آنيما، آنيموس، هاي كهنن وضعيّت، قابليّت بروز چهرهاسـت. اييافته

 سازد. مي سايه، پير خرد و... با كاركردي دوگانه فراهم

 

هكاوي، ناخودآگاه جمعي، كهن: نقد روانهای کلیدیواژه ــفر قهرمان، قصــّ هاي الگو، س

 عاميانه.
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 مقدمه 

انداز ادب هزارسـالة فارسي، مبيّن اين واقعيّت است كه از دورترين ازمنة نگاهي به چشـم

ــته ــمي، نوش ــتايي و محلي تاريخ، همواره در كنار آثار ادب رس هايي از گونة عاميانه، روس

چه نويسـنده يا سـرايندة مشخص نداشته و در طول تاريخ از اسـت كه اگر وجود داشـته

يل است، امّا به دلتا به ما رسيده طريق نقل شـفاهي از نسـلي به نسـل ديگر منتقل شده

هاي عاطفي هاي مردم و همســويي و همنوايي با خواســتانعكاس آمال و آرزوهاي توده

برانگيز است و مآلًا با و احسـاساسـت و اغلب آموزنده، زيها، حكم جاودانگي يافتهانسـان

ها را از مناظر توان آنباشد. بر اين اساس، ميدرخور توجّه و شـايستة تأمّل و بررسي مي

 الگوها است.گوناگوني نگريست كه يكي از اين مناظر، نقد بر پاية كهن

ـــتـهنقـد ادبي از ديـدگـاه كهن ترين رويكردهـاي نوين در نقدهاي الگوهـا، از برجس

شــناختي اســت. هر ملّتي عصــارة وجودي خود را در ناخودآگاهي جمعي به صــورت روان

ــانهاســطوره ههاي كهن، افس ــطورههاي عاميانه نگهداري ميها و قصــّ ها، كند. در واقع اس

دهند كه در بستر آن ها، هويّت اجتماعي، قومي و مليّ را نشان ميها و حتيّ قصّهافسـانه

ــكل گرفته و پرورش ياف ــانهتهش ــي افس هاند. با بررس ــّ توان به هاي هر قومي، ميها و قص

هاي دور تا به زمان كنوني دســـت ها و آرزوهاي آن قوم در طول هزارهها، آرمانانديشـــه

 است.الگو تولّد و تجليّ يافتهاي است كه در اشكال مختلف كهنيافت. اين، همان پديده

هاي دور، نسل به نسل منتقل ه از گذشتهاند كالگوها مفاهيمي مشترك و جهانيكهن

ها و اند. آثاري چون اســـاطير، افســـانهو در ژرفاي ضـــمير ناخودآگاه جاي گرفته شـــده

ه ــّ ــته از لايهقص ــتر ظهور هاي عاميانه كه برخاس ــت، بس هاي ژرف ناخودآگاه جمعي اس

ه؛ از اين روي، كهنكندالگوها را فراهم ميكهن ــّ ه ر ميها هم ظهوالگوها در قص ــّ يابد. قص

اسـت و خالق مشـخصيّ ندارد. با روايتي اسـت كه در طي يك دورة تاريخي آفريده شـده

ه سـاختشان رسيد. توان به ژرفها، ميهاي عاميانه و شـكافتن روسـاخت آنبررسـي قصـّ

ه ــّ ــاخت قص ــمندي كه روس هاي عميق اين دهد، لايهها به ما ميافزون بر اطّلاعات ارزش

ه ــّ ــه و آرماناي بيها، آيينهقص ــت كه در درازناي بديل از فرهنگ، انديش هاي مردمي اس

اند؛ ها از خود به جاي گذاشتهنگاران، اسناد و نوشتههاي تاريختاريخ كمتر نشاني در كتاب

ه دهندة هاي ظهور تفكّر و تخيّل بشـــر و نيز نشـــانترين نموتهها يكي از كهنزيرا قصـــّ

 آيند.آدمي به شمار مي ماهيّت زندگي، شادي و اندوه
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ها، بستري مناسب براي ظهور انواع ها و افسانههاي عاميانه چون: رؤياها، اسطورهقصّه

ماية اصلي و سرشت هاست. بنترين آنالگوها هسـتند كه سـفر قهرمان يكي از رايجكهن

رماني قهالگو با محوريّت حضور الگوي نبرد خير و شر است. اين كهنادبياّت عاميانه، كهن

ـــيّت ـــخص ـــد. قهرمان يكي از پرتكرارترين ش ـــت كه درگير اين نبرد خواهد ش هاي اس

هاي قهرمان و بنيان رخدادهاي ناپذيري از كنشالگويي اســت و ســفر، بخش جداييكهن

ـــت. در واقع كهن ـــّـه اس ـــايهقص ـــعيّت الگوهاي قهرمان و س اش، عوامل ايجاد اين وض

هرماني دارد؛ گاه اين قهرمان در ادامة حيات خود با الگويي هستند. هر قصّه، اغلب قكهن

سازد. قهرمان، سفري پرمخاطره را آغاز شـود كه او را ناگزير از سفر ميچالشـي روبرو مي

گيرد. در بســتر اين ســفر، الگويي ســفر شــكل ميكند. با آغاز حركت، وضــعيّت كهنمي

ـــايـه ظهور مكهن ـــان يـابند. يافتهيالگوهـاي ديگري چون: آنيمـا، پير خرد، و س ها نش

اي اسـت كه در ســاختار الگوي سـفر داراي سـاختار مشـترك سـه مرحلهدهند، كهنمي

الگو داراي ســـه مرحلة عزيمت، شـــوند. اين كهنهاي عاميانه پديدار ميروايت داســـتان

تشــرّف و بازگشــت اســت كه در روند گذر از آن، قهرمان پس از روبرو شــدن با چالشــي 

شــود. در جريان اين روند قهرمان فرايند تكامل شــخصــيّت را طي سـفر ميناگزير، راهي 

 كند.مي

هاي عاميانه، چندين لاية در اين مقاله پس از آن كه دريافتيم در پس روسـاخت قصّه

ها، الگوي جهاني كمپبل در سفر درپي و ژرف وجود دارد، با الهام از شـيوة خويشكاريپي

 ايم تا بخشي ازحليلي يونگ، در حدّ توان خود كوشـيدهشـناختي تقهرمان و ديدگاه روان

 ترين هنر ارزشمند و ديرينه را واكاوي و بررسي نماييم.هاي ژرف اين مردميلايه

 فرهنگ عامیانه

فرهنگ يكي از مفاهيم پيچيده و در عين حال مشــترك ميان اقوام و ملل مختلف اســت 

پيشوند + هنگ از ريشة ثنگ اوستايي،  فر،»شود: كه در زبان فارسي اين گونه تعريف مي

به معني كشــيدن و فرهختن و فرهنگ هر دو مطابق اســت با ادوات و ادوره در لاتين كه 

به معني كشيدن و نيز به معني تعليم و تربيّت است. نيز به معني فرهنج است كه علم و 

فرهنگ در (. با در نظر گرفتن مفهوم 93999: 9: ج 9933)دهخدا، « دانش و ادب باشــد

توان گفت كه فرهنگ شيوه و راه زيستن يك قوم و ملّت است كه در بر گيرندة لغت، مي
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ها، باورها، قوانين، اخلاق و... است كه انسان در جامعه هر گونه مهارتي از قبيل: دانستني

 (.99: 9991كسب نموده است )ر.ك: بيهقي، 

نه كه فرهنگ رسمي همان گو»فرهنگ شـامل دو بخش رسـمي و غيررسمي است و 

ـــود، فرهنگ عوّام را نيز ميها و هنرها تقســـيم ميبه دو رشـــتة بزرگ دانش توان به ش

(. همانطور 09: 9، ج9913)محجوب، « هاي عوّامانه و هنرهاي عوّامانه تقســيم كرددانش

هاي فرهنگ رسـمي اسـت و به دو دستة شعر و نثر تقسيم كه ادب رسـمي از زيرشـاخه

ــود، ميمي ــيمتواش (. 01بندي را نيز در ادبياّت عاميانه پذيرفت )ر.ك: همان: ن اين تقس

( اســت. اين كلمه را نخســـتين بار folklorفرهنگ عوّام يا فرهنگ مردم ترجمة كلمة )

اي با امضاي شـناس انگليسـي، وضـع كرد و آن را در طيّ نامهويليام جي تامس، باسـتان

، به چاپ رساند. )ر.ك: بيهقي، 9109دن در سال مستعار آمبروز برتون، در نشرية ادبي لن

ـــت تا تمام ملّتمدّت» گويد: ( محجوب پيرامون اين واژه مي93: 9991 ها اين ها گذش

ـــورت قبول كردند و تركيب مذكور جنبة بين  «المللي به خود گرفتكلمه را به همين ص

هاي زبان هنگ(. بـا پـذيرش اين واژه در ايران، در مـدخل فر91: 9، ج9913)محجوب، 

و از د»است كه نامة دهخدا نيز در بارة واژة فولكلور آمدهفارسـي نيز ضبط گرديد. در واژه

كلمة انگليســـي فولك، به معني توده و لور، به معني دانش، علم به آداب و رســـوم تودة 

ها، هاي عاميانه اسـت. فرهنگ عامّه، مجموعة عقايد، انديشــهها و تصــنيفمردم و افسـانه

« ها و هنرهاي ســـاده و ابتدايي يك ملّت را فولكلور گويندها، آداب، رســـوم، ترانههقصـــّ 

توان به (. موضـوعات اساسي فولكلور يا فرهنگ عامّه را مي93909: 9، ج9933)دهخدا، 

 سه شاخة اصلي و چندين زير شاخة فرعي تقسيم نمود:

 ن، زمين و...: خرافات، اعتقادات و باورها پيرامون آسماعرف و عادات -9

ــماري و تقويم آداب و رســوم اقشــار مختلف جامعه -9 ــاغل، گاهش ــك، مش : مناس

 ها و...جشن

: 9991ها و... )ر.ك: بيهقي، ها، ترانهها، تصنيفها، متلها، مثل: داستانادبی ات عام ه -9

99.) 

هاي باور»رسد. به اعتقاد الياده هاي بسيار دور بشر ميريشـة فرهنگ عامّه، به گذشته

)الياده، « فولكلوري، مخزن عظيمي از اســناد مربوط به يك دوران از ذهنيّت بشــر اســت

(. فرهنگ عامّه، مخزني ناب و اصـــيل از ذهن بشـــري اســـت؛ زيرا فرهنگ 999: 9913
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 داردهاي ناخوشـايند سوابق باليني فردي معاف ميرفتاريما را از برخوردها و گ»عاميانه 

هاي روح را بدون اجبار به شــرايطي كم و بيش منحصر توان گوناگوني نقشو در آن، مي

هاي پريان نيز چون در رؤياها، تاريخچة به فرد، مشــاهده كرد. روان در اســاطير و افســانه

در وضــع طبيعي خود به صــورت كنند، اثر متقابل صــور اســاطيري را خود را نقل مي

ـــكـل )يونگ، « داردپـذيري و دگرگوني در بـازآفريني جاودانة ذهن جاويدان، ابراز ميش

9911 :999.) 

 ادبی ات عامیانه

هايي است كه عامل تفاوت آن جامعه از ديگر جوامع فرهنگ عامّة هر ملّتي، داراي ويژگي

، استي بنيادين بشر نهاده شدهگيري آن بر نيازهااسـت. با اين حال، چون اسـاس شكل

آيد. همين موضوع است كه موجب وجود هاي انسـاني نيز به شـمار ميعامل همبسـتگي

است ها در نواحي مختلف جهان شدههاي زيادي در موّاد فولكلور، به ويژه داستانشباهت

ـــت. »(؛ زيرا اين فرهنگ، 99: 9991)ر.ك: بيهقي،  ـــته نيس ـــخص يا گروهي وابس به ش

 اســت.و به ديگران عرضــه داشــته وان گفت آن را فرد يا شــخص معيّني پيدا كردهتنمي

هاي (. همان گونه كه ذكر شد، يكي از شاخه99)همان: « اصالت آن در همين نكته است

ــپيك، اين نوع ادبياّت را در ايران به  ــت. ييري س ــلي فرهنگ عامّه، ادبياّت عاميانه اس اص

ها عبارتند از: ادبياّت فولكلور حماســي، ؛ اين بخشاســتبندي كردهچندين بخش دســته

كننده، ادبياّت فولكلور مذهبي، ادبيّات نمايشــي فولكلور، شــعر فولكلور، ادبيّات ســرگرم

(. در 99-1: 9911المثل )ر.ك: سپيك، هاي فولكلور، معماّ و ضربكلمات قصار و دوبيتي

شــفاهي و به ويژه، ادبياّت كودكان  اين بين، فولكلور و فرهنگ مردم در دل خود، ادبياّت

بيني، تساهل و اميد از (. ادبيّاتي كه خوش013: 9919را آفريد )ر.ك: هاشمي دهكردي، 

ــت. در واقع  ــايل بارز آن اس هاي شــفاهي تعلّق دارد و در ادبياّت عاميانه به روايت»خص

ع از ادبياّت (. اين نو901: 9910)شكوه، « شودجوامع از نسـلي به نسـل ديگر منتقل مي

ـــه، تخيّل، و آيينة تمامرا مي هاي مختلف نماي زندگي مردم در زمانتوان نمايندة انديش

ـــمنـدي در مطـالعـات فوق، حاوي ارزش ـــمن ارزش هاي تاريخي و تلقي كرد كـه در ض

 (.011: 9919شناختي نيز هست )ر.ك: هاشمي دهكردي، روان

 های عامیانهقص ه
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ان است، چناند كه اغلب در لغت با داستان يكي آمدهرها دانستهترين هنايقصّه را از توده

است در زبان فارسي به معني قصّه، حكايت، افسانه و سرگذشت به كار رفته»كه داسـتان 

شود آيد و از يك سو شامل صور متنوّع قصّه ميو در ادبيّات، اصـطلاحي عام به شمار مي

ستاني از قبيل: داستان كوتاه، رمان، داستان و از سـوي ديگر انشـعابات مختلف ادبياّت دا

(. در 999: 9913)داد، « گيردبلند و ديگر اقســام اين شــاخه از ادبياّت خلّاق را در بر مي

هاي ها و قصّهتوان به داستانبررسـي يكي از انواع برجسـته و محبوب ادبياّت عاميانه، مي

كه از اين گونة ادبي شده، آن را از  هاييبنديعاميانه اشـاره كرد؛ هر چند گاهي در دسته

هاي عاميانه را قسمتي از اگر نخواهيم داستان»سـازد، با اين حال حوزة ادبياّت خارج مي

ها ادبياّت وسيع زبان فارسي به حساب آوريم، )و حال آن كه مسلّماً بعضي از اين داستان

ه آن باشند( باري بدون ا ميبهتر هسـتند، از نظر ادبي سـخت گرانهايي كه قديمو خاصـّ

ــك مي ــمار آورد. امروزه مطالعه در توان آنش ها را بخش مهميّ از فرهنگ فولكلور در ش

ــي و جامعههاي علومي نظير مردمفرهنگ توده، يكي از بهترين بخش ــناس ــي ش ــناس ش

هاي (. در هر صـورت چيزي از ارزش داستان9:999، ج9913)محجوب، « تاريخي اسـت

يك رو در بين مردم كوچه و »ها دو روي دارند: شود؛ زيرا اين داستانينمعاميانه كاسـته

 -911)همان: « بازار دارند و يك رو هم در بين مردمي كه اهل تحقيق و آكادمي هستند

(. مازرلف بر اين باور اسـت كه دو اصطلاح خاصّ فني براي قصّه وجود دارد. يكي از 919

ه به معني حكايت و داستان، كه در اصل، هم مقتبس از لفظ عربي قصّ»اين اصـطلاحات 

اســت، امّا در ادوار جديد اين گرفتههاي خيالي را در بر ميحكايات تاريخي و هم داســتان

تر و هاي كوتاه. اصطلاح مناسباست براي نوع ادبي داستانكلمه بيشـتر اصـطلاحي شده

صادقي خوارق عادت را (. امّا مير91: 9939)مازرلف، « تري هسـت به صورت فسانهدقيق

قصّه در لغت به معني حكايت و سرگذشت است و »گويد داند و ميركن حوادث قصّه مي

ــطلاح، به آثاري گفته ــود كه در آنميدر اص ــتر از ها تأكيد بر حوادث خارقش العاده بيش

ــيّتتحولّ و تكوين آدم ــخص ه يا حكايت، محور ماجرا بر حوادث ها و ش ــّ ــت. در قص هاس

ــّ خلق هالس ــّ ــي و ها را به وجود مياعه قرار دارد. حوادث، قص ــاس آورد و در واقع، ركن اس

ــكيل مي ــازي قهرماندهد، بيبنيادين آن را تش ــترش و بازس هاي ها و آدمآن كه در گس

 (.00: 9939)ميرصادقي، « باشدقصّه، نقشي داشته

 های عامیانهمنشأ قص ه
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ه ردد. گه فولكلورشــناسان قرن نوزده بازميها، بتحقيقات پيرامون اصـل و خاسـتگاه قصـّ

، امّا ، امروزه همگي اعتبار اوليّة خود را از دست دادهفرضـياتي كه در اين باب مطرح شده

؛ تا جايي كه خود منشأ تحوّلاتي اي برخوردار بودهدر زمان خاصّ خود از ارج و ارزش ويژه

 ها عبارتند از: . اين فرضيهاستعظيم در رويكرد پژوهشي فرهنگ مردم به شمار آمده

شـــناس بودند. شـــهرت آنان در فرضـــية برادران آلماني گريم كه زبانفرضــیۀ او ل:  -

ه ها فرضية هند و اروپايي را مطرح ساختند و بر اين هاي آلماني اسـت. آنگردآوري قصـّ

 اند.ها از اساطير پيش از تاريخ در هند پديد آمدهباور بودند كه اين قصّه

مطرح شد. اين فرضيه،  9111فرضـية هندي تئودر بنفي كه در ســال  ضـیۀ دوم:فر -

هاي قرون وسطي كه منشأ آن شناسي در باب حكايتهمزمان و به موازات تحقيقات زبان

هاي حيوانات پنجاتنتره را از دانستند، مطرح شد. در اين فرضيه، منشأ قصّهرا از شرق مي

 د.آينهاي شگرف جادويي از هند ميو معتقدند كه قصّهاند غرب و به ويژه يونان دانسته

ترين نمايندة آن آندرولانگ است، منشأ بر اساس اين فرضيه كه بزرگ فرضـیۀ سوم: -

 ترين شكل اسطوره پنداشت.توان آن را از ابتداييها اسطوره نيست، امّا ميقصّه

طرح ساخت. اين گرايي اسـت كه پل ســن تيو آن را مفرضـية آيين فرضـیۀ چهارم: -

ـــيه، در واقع ادامة نظرية قوم هفرض ـــّ ـــيّت قص ـــخص ها، بازماندة نگاران بود. به باور او ش

 اند.هاي مردمي است كه امروز فراموش شدهبرگزارگنندگان مناسك آيين

فرضـية ماركسيستي است كه فولكلورشناس مشهور روسي، ولاديمير  فرضـیۀ پنجم: -

هپراپ، مطرح سـاخت. وي با سـاختار شـناســي را در پيش ها، روش ريختشــناسـي قصــّ

 گيرد.مي

ها را فرضـية روانكاوي است كه فرويد آن را مطرح ساخت. وي قصّه فرضـیۀ شـشم: -

شدة اقوام و ملل دانست. به باور او، اساطير، آرزوهاي سركوبسـاده و كاهيدة اسطوره مي

ه و اسطوره، عين  پرداختن به رؤيا است و مختلف اسـت. به همين دليل پرداختن به قصـّ

(. در اين ميان كارل 91-0: 9990سـاز و كارهايشـان نيز مشـترك است )ر.ك، دولاشو، 

اســت كه پژواك آن در تفســيرهاي اي گفتهگوســتاو يونگ در ميان روانكاوان ســخن تازه

ه هاســاطير و قصــّ ها و ها، طنين درازآهنگي دارد. به اعتقاد او، اشــخاص و حوادث قصــّ

هاي نمودار خودآگاه صــورت مثالي اســت؛ زيرا ناخودآگاه جمعي مخزن صــورتاســاطير، 

 (.90هاست )همان: مثالي؛ يعني مباني مذاهب، اساطير و قصّه



 

 

 

 

 
 

 پژوهی ادبی. جلد دوممجموعه مقالات دومین همایش متن              111

محجوب نيز كه از پژوهشگران برجستة فرهنگ و ادبياّت مردمي است، پيرامون منشأ 

ه ــّ ــتانقص ــتة ايراني و غيرهاي عاميانه، آنها و داس ــيم كرده و ها را به دو دس ايراني تقس

هاي عاميانه، جنبة حماســي و اصــيل با آن كه قســمت اعظم داســتان»معتفد اســت كه 

 هاي ذيل منقسم ساخت:ها را به قسمتتوان آنايراني دارد، امّا باز مي

ه -9 هقصـّ هايي كه اصل و داسـتان -9گويان ايراني اسـت. هاي ايراني كه زادة تخيّل قصـّ

ها حماسة هايي كه منشأ آنقصّه -9اند. از سـنسكريت ترجمه شدهريشـة هندي دارند و 

هاي قصّه -1هاي ديني و مذهبي. قصّه -0هاي ديني ايران باسـتان است. مليّ و داسـتان

ها، ه بر اينعلاو -9ها، گرفتن نتيجة اخلاقي و تربيتي و پند و اندرز است. كه منظور از آن

ــرقگاه ــان نيز به منظوگاهي ش ــناس ه -يا به علل ديگر –ر تفنن ش ــّ ــبك قص هايي به س

 (. 999: 9، ج9913)محجوب، « اندزمين انتشار دادههاي مشرقافسانه

 های عامیانهویژگی قص ه

ه ـــّ ـــاني به خود نميبـا وجود آن كه قص ـــكل يكس هاي گيرند، امّا ويژگيهاي عاميانه ش

ه ــود: ها ديده ميمشــتركي دارند كه در اغلب اين قصــّ ه»ش ها، ها بازتاب اميدها، بيمقصــّ

ــادي ها، خلق و خوي، باورها، معتقدات و به طور كليّ بختيها، خوشها، بدبختيها، غمش

توان گفت كه قصّه، تبلور فرهنگ معنوي ملّت در يك جمله مي معنويات مردم ماسـت و

ه093: 9، ج 9919)انجوي شـيرازي، « ايران اسـت هاي عاميانه نسـل به نســل در (. قصـّ

ـــازگار زمينه ـــت زمان با طبع مردم س هاي مختلف ميان تودة مردم پديد آمده و با گذش

هاي عاميانه، شترك قصّههاي م( از ويژگي910: 9، ج9913اسـت. )ر.ك: محجوب، شـده

ـــت كه قهرمان را پيروز مي ـــول اخلاقي اس كند؛ چرا كه هر گاه برتري انكـارنـاپـذير اص

( 991گردد. )همان: مردي، شرافت و اخلاق را كنار نهد، پيروز نميشخصيّتي اصول جوان

ه ــّ ــت به نحوي كه در اين قص ــر زمان و مكان به معناي دقيق آن، مطرح نيس ها، دو عنص

ها، بهتر است از زمان و مكان صحبت نكنيم؛ زيرا اين دو عامل، در اين گونه داسـتاندر »

(. درويشــيان، 910)همان: « اســتهاي ايراني در نظر گرفته نشــدههيچ كدام از داســتان

اغلب  -9شمرد: ها را اين گونه برميهاي عامّه، ويژگي اين قصّهگردآورندة فرهنگ افسـانه

ـــت. نيروها فاقد پيرنگ و   -9اند؛ يا خوب يا بد. نيروها مطلق -9روابط عليّ و معلولي اس

ه، آدم هاي عمومي هاي كليّ از ويژگيها نمونههاي معمولي نيستند؛ زيرا آنقهرمانان قصـّ

ها تمام شخصيّت -1فاقد عنصر زمان و مكان هستند.  -0دهند. انسان را در خود ارائه مي
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گويند و اختلافي در گفتار و شـان يك نوع سخن ميبدون در نظر گرفتن طبقة اجتماعي

ــت.  ــان نيس ه -9كلامش ــّ ــمون قص ــت. )ر.ك: محتوا و مض ــتة دور اس ها مربوط به گذش

 (93 -99: 9، ج9931درويشيان و خندان، 

 های عامیانهاهمی ت و ارزش قص ه

اين هنر  ،قصّه نه تنها ابزاري ديرينه براي انتقال انديشه است، بلكه قابل آموزش بودن آن

ــاخته ــت. را در ميان خوّاص نيز حائز اهميّت س ه»اس ــّ ها در حفظ از دورترين دوران، قص

هاي پهلوي، شاهد است، در فرهنگ خودِ ما، افسانهمواريث فكري اقوام تأثير فراوان داشته

ـــت. به همين قياس در هر دورهزنـده اي، بزرگان قوم نيز براي آن كه اي بر اين مدعّا اس

ـــب كمك  افكار ـــتعد و مناس ـــازند، از اين قالب مس بلند خود را به فهم عامّه نزديك بس

ــيرازي، « اند. افرادي نظير مولاناگرفتهمي ــأ ادبياّت 99: 9، ج9919)انجوي ش (. گاه منش

ه اند و بر اين باورند كه ريشــة اي از آن فراتر رفتهدانند. عدّهها ميمكتوب را در اين قصــّ

ه  -00: 9، ج9931در اسـاطير قومي اسـت. )ر.ك: درويشيان و خندان، هاي عاميّانه قصـّ

09)  

 های عامیانهعناصر قص ه

كند. داند كه از او دفع ملال ميدولاشـو، قصّه را با زباني رمزي ترجمان حال مخاطب مي

توان دو لايه در نظر گرفت؛ ( او بر اين باور است كه براي قصّه مي9: 9999)ر.ك: دولاشو،

ــتعارهيك لاي ــت ة ظاهري و يك معناي باطني. لاية ظاهري در بر دارندة اس اي رمزي اس

ــمار مي ه به ش ــّ ه را 9آيد. )ر.ك: همان: كه بطن پنهان و مســتور قص ــّ ( وي قهرمانان قص

ـــيات آفريدگار آنان در خيال مي ها داند و پيرامون خلق اين چهرهبـازتابي از باطن و نفس

اي يا مؤلّف داستاني ادبي، همواره قهرمانان نشـان افسانه نام ونويسـندگان بي»گويد: مي

اي كه از ذهن و مغز آنان آفريننـد و موجود خياليخويش را بـا نظري بـه درون خود مي

: 9990)همان، « ترين چيزي است كه در سرشت آنان استتراوش كرده، تجليّ سركوفته

999.) 

ها با عنوان عمومي كرد كه اين قصّهتوان اين گونه تعريف عناصـر سـازندة قصّه را مي

ها عموماً داراي شــوند. شــايان ذكر اســت كه اين داســتانآغاز مي« يكي بود يكي نبود»

ــاختاري دو قطبي مي ــد قهرمان روبرو س ــند؛ يعني قهرمان در طيّ چالش خود، با ض باش

ها خورد. شخصيّـتشود كه در خلال اين درگيري و برخورد، ضد قهرمان شكست ميمي
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 هايبر حول محور كنش»ها نيز از دو حالت خير يا شـر خارج نيستند. از طرفي اين قصّه

افكني هاي ديگر، اهمّيّت ثانويه داشته و براي تدارك گرهچرخند. همة چهرهقهرمانان مي

ــاندن تكليفي كه به عهده گرفته و جز اين ار ها، به كو كمك به قهرمان در به ســامان رس

ــتند و اغلب تنها نام روند. به طمي ــعيف و معمولي هس ور كليّ قهرمانان افرادي جوان، ض

توان ها كه حتيّ مي(. با تمام اين تفاســـير و ويژگي11)همان: « دانيمكوچكشــان را مي

ه ها از آن جايي كه مشترك ميان اقوام و ها بيشـتر از اين هم برشمرد، همة آنبراي قصـّ

ساخت و در ناخودآگاه جمعي اند، در ژرفنقل شدهملل مختلف هسـتند و سينه به سينه 

 .الگوها استكنند و آن همانا ساخت بستري براي ظهور كهناز يك اصل كليّ پيروي مي

 الگوناخودآگاه جمعی و کهن

ــتاو يونگ اتريشــي ) ــاگرد فرويد، زندگي را (، برجســته9199 -9131كارل گوس ترين ش

ـــت. او مكتب زوريخ را بنيان نهاد و با طرح مفاهيم و  پرمعنـاتر از معلمّ و همكارش دانس

شناسي، هنر و نقد ادبي ايجاد كرد كه هاي مثالي، انقلاب عميقي را در حوزة روانصـورت

ــي دارد و نه تر رواي عميقهبر لايه ــاب آن نقش ــت؛ نه فرد در اكتس ــاني متكّي اس ان انس

خواند و آن را تر را ناخودآگاه جمعي ميحاصـل تجربة شخصي است. وي اين لاية عميق

: شودداند. به عقيدة وي، روان آدمي از دو بخش تشكيل ميالگوها ميجايگاه تجمّع كهن

ــمير ناخودآگاه. بخش دوم، خود، ــمير خودآگاه و ض ــيم مي ض ــمت تقس گردد: به دو قس

ـــمير آگاه فقط مي»نـاخودآگـاه فردي و نـاخودآگـاه جمعي. در اين بين  تواند مدّعي ض

ـــت را بپذيرد كه ضــمير ناخودآگاه فراتر  موقعيّت مركزي نســبي باشــد و بايد اين واقعيّـ

ا از كند. محتويات ناخودآگاه، از طرفي ضــمير آگاه راش ميرود و از همه طرف احاطهمي

كند، ليكن از ســمت عقب به مراحل رواني و از طرف ديگر، به اطّلاعات مثالي، مربوط مي

رود كه قســمتي از آن به وســيلة صــور مثالي و قســمتي ســمت جلو به ســمتي پيش مي

« استآگاه وابسته به نسبيّت زمان و مكان در ناخودآگاه، تعيين شدهتوسط اداركات نيمه

دلال يونگ پيرامون علّت انتخاب چنين نامي براي اين لايه از (. اســت919: 9911)يونگ، 

اين قســـمت به ناخودآگاه فردي تعلّق ندارد، بلكه »گويد: روان آدمي، اين اســـت كه مي

همگاني است و برخلاف روان شخصي، برخوردار از محتويات و يا رفتارهايي است كه كم 

ديگر در همة افراد يكي است و و بيش در همه جا و همه كس، يكسـان اسـت؛ به عبارت 

فردي اســت و دهد كه داراي ماهيّتي فوقاز اين رو زمينة رواني مشــتركي را تشــكيل مي



 

 

 
 

 
 

 115         الگوییاز منظر نقد کهن های عامیانهتأملی در قصه  

 

 

الگو نيز كـه امروزه در نقد ادبي كاربرد (. كهن99)همـان: « در هر يـك از مـا وجود دارد

در  يترين ويژگي ناخودآگاه جمعترين اصطلاح و بزرگاسـت، برجسـتهاي يافتهگسـترده

نمونه، نمونة ازلي، سرنمون، هاي ديگري مثل: كهنشـناسي يونگ است كه با معادلروان

واژة »شود. اين واژه، برگردان صـور ازلي، صـورت نوعي و صـورت مثالي نيز از آن ياد مي

توان واژة پروتايپ به معني شــكل اوليّه و تايپ به معناي نمونة اصــلي اســت كه ميآركي

شناسي (. در ريشـه19: 9931)هال و نوردباي، « ا مترادف آن قلمداد كردنمونة ابتدايي ر

آركتيپ، نمونة كهن است ... كه از واژة يوناني آركتوپوس به »شـود كه اين واژه گفته مي

ر است. داي داشــتهاسـت، در فرهنگ باختر زمين پيشــينهمعني نمونة كهن گرفته شـده

اسـت؛ در رســالة هرمسي، خدا نور شـدهندهفلسـفة فيلون اسـكندراني، صـورت الهي خوا

ـــتهآركتيپي نـام گرفتـه ـــت. با آن كه اين نام در نوش ـــتين قدّيس آورده اس هاي اوگوس

اند؛ ولي هاي كه خود صورت نگرفتهايده»است: اي از آن ياد كردهاسـت، او به گونهنشـده

هاي ديگر نمونه ايجان لاك، انديشــمند انگليســي، نيز به گونه« در عقل الهي موجودند.

است هاي ذهني )ايدة( سـاده، دانستهاي از نگارهها را مجموعهاسـت و آنكهن را بازنموده

ـــت همان چيزي را در بر آورد و هر كدام از آنها را گرد ميكـه روح، خود آن ها به درس

(. 39: 9911)كزّازي، « باشــددارد كه روح بر آن اســت كه نمونة كهن در خود داشــته

ـــت كه: الگوها اين گونه ارائه دادهل نيز تعريفي از كهنكمپبـ هاي الگوها[ مثالكهن»]اس

نامد. از الگو ميها را كهنها را مثال زمينه ناميد. يونگ اين مثالتوان آنانـد كه مياوليّـه

ـــت. كند، كهنآن جا كه مثال اوليّه نوعي كار مغز را تداعي مي ـــطلاح بهتري اس الگو اص

ـــطلاح را تبادر ميالگوي كهن آيد. فرق هاي زيرين ميكند كه از لايهنـاخودآگـاه اين اص

ـــت كه كهنالگوي يونگي بـا نـاخودآگاه و عقدهكهن الگوي ناخودآگاه، هاي فرويد آن اس

ـــتند. كهنهاي بدن و قدرت آنتجلّيـات اندام ـــتها هس ـــناختي الگوها به لحاظ زيس ش

ـــي و مربوط به يد، مجموعهاند، حال آن كه ناخودآگاه فروايپـايـه ـــخص اي از تجارب ش

ي اند؛ سرگذشت شخصشناختيالگوهاي يونگي، ناخودآگاه زيستگذشـتة فرد است. كهن

الگوها، اشــكال عهد عتيق و كهن»(. در حقيقت 11: 9919)كمپبل، « فرع بر آن اســت

شر لّي قاند؛ بنابراين تجنسـخ باسـتاني هسـتند كه از دورترين دوران جواني وجود داشته

ــان ــترك ميان همة انس ــي دائمي و پويا دارندزيرين، همگاني و مش ــت كه كنش « ها اس

ـــته به بارزترين بخش نظرية يونگ؛ يعني (. مفهوم كهن991: 9911)پـالمر،  الگوها وابس
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هاي عاميانه، همگي از اسـت. اسـطوره، افسـانه و قصّه« ضـمير ناخودآگاه جمعي»مفهوم 

ـــ ـــرچش ـــر س ها را خروجي توان آناند و به تعبيري ميمه گرفتهنـاخودآگاه جمعي بش

ـــطوره و ارتباط آن با ناخودآگاه، علي رغم پيوندهاي ژرفي ناخودآگاه تعبير كرد. بحث اس

ه دارد، در اين مقال نمي گنجد؛ اين پيوند آن چنان ژرف اســت كه شايد بتوان كه با قصـّ

ه شـكل عاميانة اسطوره است.  ها به قصّه از آن جا شكل رهدگرگوني اسطو»گفت كه قصـّ

ز هاي اعتقادي خود را ارفته جنبهگرفت كه با پيشرفت دانش و آگاهي بشر، اسطوره رفته

ه درآمد ــّ ــورت قص ــت داد و تنها به ص ــيان و خندان، « دس (. بنابراين 90: 9931)درويش

ه ت؛ زيرا توان با اندكي تسـاهل به معناي اسطوره دانسها را ميهاي عاميانه و افسـانهقصـّ

هاي مشـتركي دارند. بهار، پژوهشـگر برجسـتة اساطير، اين اشـكال روايي، همگي ويژگي

ها كه زماني نامشــخص در افســانه» ها معتقد اســت كه پيرامون منشــأ و قدمت افســانه

لات ّّاند كه بر اثر تحواي كهنگذشــته دارند، عمدتاً بازماندة تباهي گرفتة روايات اســطوره

اي را از دست داده امعه و پديد آمدن عصـر دين، نقش مقدس اسـطورهمادّي و معنوي ج

ــورت رواياتي غيرمقدّس در جوامع بازمانده ــانهو به ص ــياري از اين افس ها، همراه اند. بس

ورت ها، به صاند كه به سبب فراموشي گرفتن آن آيينهاي مقدّس بودهناپذير آيينجدايي

ـــفاهي به زندگي خود ادامه دا ـــتانروايـات ش هاي جادويي، رواياتي عاميانه و ده، به داس

 (. 931: 9939)بهار، « اندهاي فولكلوريك تبديل گشتهبچگانه و سروده

 الگوی سفرکهن

توان سفر قهرمان را بارزترين و پرتكرارترين الگويي، ميهاي متعدد كهناز ميان وضـعيّت

ج از آن، به دو دستة آفاقي الگويي و چه خاروضـعيّت دانسـت. سفر چه در موقعيّت كهن

ــيم مي ــي )دروني(، تقس ــكل )بيروني( و انفس ــفرهاي بيروني در مواردي به ش ــود. س ش

ســفرهاي روحاني اســت و يا در شــكل حركتي براي تغيير وضــعيّت و به ويژه زماني كه 

شـخصيّت قهرمان در فرايند تكاملي سفر، نمادينه شود. اين سفرها، گاهي سفر به جهان 

( امّا 990: 9913سـت و گاه سـفر براي ديدار با پير خردمند. )ر.ك: حسيني، ديگر سـو ا

شود. اين سفر سـفر انفسي، سير در اعماق وجود آدمي است كه منجر به خداشناسي مي

هاست و برترين سفرها، ترين مراتب تا ملكوت آسـمانبه وسـيلة حركت دروني از پايين»

(. اين نوع ســفر، ســير در ژرفاي درون 911: 9911)ثواقب و رحماني، « ســفر دل اســت

شود، امّا آثار و آدمي است كه براي ديگران، همانطور كه براي خود قايل است، درك نمي
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توان در فرد مشاهده نمود. الياده بنا بر اسرار آيين رازآموزي و مسلك هايش را مينشـانه

يني وجود دارد آن، طبق يك پژوهش، معتقد اسـت كه در مسلك رازآموزي، يك سفر آي

ــت قهرمان همراه مي ــود. در آن آيين، و با بازگش ــروع مجدّد »ش مرگ رازآموزانه، يك ش

توان مرگ را به مثابة چيزي نهاني اي، نمياســت و نه يك پايان. در هيچ آيين اســطوره

يافت، بلكه همواره شـرايط مطلقاً ناگزير، گذار به شـيوة بودني ديگر است، آييني كه جزء 

ـــت؛ يعني آغاز يك زندگي جديدلاينفك  (. نوآموزي با 999: 9931)الياده، « نوزايي اس

توان آن را نمادي براي مرگ شود كه ميجدايي فرد از خانواده و رفتن به جنگل آغاز مي

ا هاست. در برخي جاهجنگل، بيشـه و تاريكي، نمادپردازي فراسو و سايه»تلقي كرد؛ زيرا 

ــيري مي ــت كه ش ــت خود به جنگل ميباور بر اين اس برد؛ آيد و فرد مورد نظر را بر پش

اي، اســتاد رازآموزي اســت كه نوجوان را به ســوي جانور وحشــي تناســخ نياك اســطوره

 (.911)همان: « كندها هدايت ميسايه

ــمال غربي مكزيك ياد  ــت در ش ــرخپوس كمپبل در طي مطالعات خود، از گروهي س

ـــكنـد كـه براي جمعمي ـــي وحش ، در اطراف «پيوت»زا به نام ي و توهمآوري كـاكتوس

ــان، اعمال ويژهســكونت ــفرهايي عرفاني با كليّة اي انجام ميگاهش دهند؛ اين اقدامات، س

جزئيات، يك سـفر نمونه اسـت. نخسـت آن كه نوعي مفارقت از زندگي دنيوي است. هر 

ـــفر برود، بايد به تمام خطاهايي كه اخيراً در زنكس كه مي دگي مرتكب خواهد به اين س

اسـت، اعتراف كند. چنان چه اين كار را نكند، جادو عمل نخواهد كرد. سـپس سفر شـده

ي سخن خواهند گفت كه به نوعي زبان منفي آغاز خواهد شـد. آن ها حتيّ به زبان خاصـّ

ـــت؛ مثلاً بـه جـاي بلـه مي ها در آييم. آنگويند ميرويم، ميگويند نه؛ يا به جاي مياس

برداري كامل از نوعي تجربه است همه چيز نسخه»كنند. در حقيقت مي دنياي ديگر سفر

كند، يعني هنگامي كه شخص جهان خارج را ترك كه سـير و سلوك دروني را تداعي مي

شود، هر مرحله از آن، نوعي تحوّل روحي تلقي گويد و وارد قلمرو هسـتي معنوي ميمي

 (. 99: 9919)كمپبل، « دگردد و در سراسر مسير در مكاني مقدّس هستنمي

 هاي عاميانه، قهرمان در طول سفر شناختهها و حتيّ قصّهها، افسانهدر اغلب اسـطوره

پرداز قهرمانان غالباً مسافرند. سفر نقش»گويد: شود. يونگ پيرامون تعريف قهرمان ميمي

 ستجويرسد، جشود و به مطلوب خود نميطلب و اشتياق، آرزويي كه هرگز برآورده نمي

مادر گمشده است. از اين لحاظ قياس با خورشيد، به سهولت قابل فهم است. بدين جهت 
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بينيم كه اســت تا آن جا كه فرجام خود را مجاز ميقهرمان همواره به خورشــيد ماننده 

نمايد كه آن اسطوره اي خورشيدي بدانيم و به نظر چنين مياسـطورة قهرمان را اسطوره

و طلب ناخودآگاهي جوينده و خواهان فروغ خودآگاهي ري از شوق در وهلة نخست، تصوي

يافته دارد. معهذا خودآگاهي چون در نشده و به ندرت تشفيّاسـت؛ يعني آرزويي برآورده

ايدار اي ناپمعرض اين خطر است كه شيفته و فريفتة روشنايي خود شده و سرانجام شعله

بخش طبيعت، سرچشمة عميق وجود و تگردد، طالب قدرت سـلامبنيان و ميرا ميو بي

(. 11، ب: 9919)يونگ، « شمار زندگي استخواسـتار درآميختن ناهشـيارانه با صـور بي

ويي الگيابد كه شــخصــيّت كهنالگويي، زماني نمود ميســفر به عنوان يك وضــعيّت كهن

توان اين ياي كه نمباشد و با قهرمان پيوندي ناگسستني يابد، به گونهقهرمان تبلور يافته

ـــعيّــت كهنچهرة كهن ـــت. جوزف كمپبــل، الگويي را از وض ـــفر جــدا دانس الگويي س

شناس برجستة آمريكايي، نخستين كسي بود كه الگوي مراحل سفر قهرمان را به اسطوره

 هاي جهاناي مطرح سـاخت كه در سطحي گسترده قابليّت انطباق با اغلب اسطورهگونه

(، براي ســـفر قهرمان هفده 9101هرمان هزارچهره )را داشـــت. وي در كتاب مشـــهور ق

بررسي اين مراحل در هايي به تحليل و مرحله تعريف كرده و در ضـمن آن، با ذكر نمونه

است. او در اين كتاب، سير و سفر دروني انسان را در اسطورهاي برجستة جهاني پرداخته

را در قوالب جديد نشـــان  اي پي گرفته و چگونگي تكرار اين الگوقالب قهرمان اســـطوره

ــت. مراحل هفده ــه مرحلة كليّ داده اس ــاخت س ــرّف و »گانه، خود در زيرس جدايي، تش

ــت ــطورة يگانه»گيرند كه به قول كمپبل جاي مي« بازگش ــتة اس : 9913)كمپبل، « هس

 (، هستند. اين مراحل عبارتند از:01

 جدایی یا عزیمت -1

ها سفر در اين مرحله كه ابتداي سـفر اسـت، قهرمان از دنياي عادي به دنياي ناشــناخته

قهرمان ممكن است به ميل يا ارادة خود راه »كند. اشكال اين سفر هم متفاوت است. مي

ســفر را در پيش بگيرد و يا ممكن اســت مأموري مهربان و يا بدخواه، او را به ســرزميني 

ر ممكن اسـت با يك اشـتباه ســاده آغاز شود و يا ممكن است دور ببرد يا بفرسـتد. سـف

ي هااي گذرا بيفتد كه فردي را از راههاي سرگردان اتفاقاً به پديدهزدن، چشـمهنگام قدم

(. 99: 9913)كمپبل، « ها بردمعمول بشـــري، منحرف كرده، همراه خود به دوردســـت
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عبور از نخستين آستانه و شكم هاي دعوت به سـفر، ردّ دعوت، امدادهاي غيبي، زيربخش

 نهنگ، در اين مرحله است.

 تشر ف یا استحاله -2

ــفر قهرمان آغاز مي ها، ملاقات با خدابانو، زن به عنوان گردد. جادة آزموناين مرحله با س

ها يا مراحلي اســت كه گر، آشـتي با پدر، خدايگون شـدن و بركت نهايي، بخشوسـوسـه

 پيش رو بردارد.قهرمان در طول سفر لازم است از 

 بازگشت -8

د، با يابقهرماني كه پس از پشـت سر نهادن مراحل قبل به نوعي به تولّد دوباره دست مي

ـــود؛ وي در اين مرحله مأموريتش پايان ميبركت نهايي روبرو مي بد. اين مرحله نيز ياش

ــت، پرواز جادويي، كمك  ــت كه عبارتند از: خودداري از بازگش ــش زيربخش اس داراي ش

 رجي، گذشتن از آستانة بازگشت، ارباب دو جهان و زندگي آزاد.خا

ــهور  از نقدهاي احتمالي « قهرمان هزار چهره»البتّه خود كمپبل در مقدمة كتاب مش

هاست و نه اسـت و معتقد اسـت كه اين الگوها دربارة شباهتوارد بر اين الگوها آگاه بوده

ـــد كه موجب بروز دتفـاوت ـــفر از جمله هـا، و همين گونه نيز ش يگر الگوهاي جهاني س

ـــتجو،  ديـدگـاه كي گوردن و... گرديـد كـه الگوهايي چون: طلب و تكليف، كاوش و جس

ـــايي و نوآموزي و... نظرية وي را تقويت مي كند كه بحث و فرايند آن در اين مقال پاگش

 گنجد، مختصر نمي

 های عامیانهالگوی سفر در قص هکهن

هاي يابد. نمونهپيش از اين نيز بحث شـد كه سـفر در دو شكل دروني و بيروني نمود مي

بينيم و در برخي موارد نيز برجســتة شــكل دروني آن را در مراحل عرفاني ســلوك مي

يابد؛ نظير اي، نمود بيروني ميهمين ســـفر به زباني نمادين، مانند ســـفرهاي اســـطوره

الطّير عطّار. امّا سفر در شكل بيروني سيمرغ در منطقداسـتان سفر سي مرغ براي يافتن 

ه ـــّ ـــتانهاي عاميانه را نيز در بر ميآن كه قص ـــتة آن را در داس هاي گيرد، نمونة برجس

توان يافت. سفر اگر چه در يك بافت حماسي نظير هفت خوان رستم و اسفنديار و ... مي

ارچوب كليّ و جهــاني پيروي از يــك چهــ»كنــد و بــه قول لنگراني روايي نمود پيــدا مي

ـــكل»(، امّـا بـا وجود آن، اين قابليّت را دارد كه 33: 9911)لنگراني، « كنـدمي هاي ش

ه33)همان: « نهايت متنوّعي به خود بگيردبي ــّ ــيوه يا (. در قص ــفر دو ش هاي عاميانه، س
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 اي اصـلي است كه بروز چالشي اين وضعيّت را بهنمود دارد؛ نخسـت آن كه سـفر حادثه

الگويي است، در بستر هاي رايج كهناسـت. در اين حالت، سفر كه از وضعيّتوجود آورده

ــاير كهن ــازد. دوم آن نمونة قهرمان را فراهم ميالگوها به ويژه كهنخود زمينة بروز س س

ه است كه نقش پيشبرد شخصيّت ها و حوادث اصلي كه سـفر، يكي از حوادث فرعي قصـّ

در  الگويي باشد. بنابراينتواند وضعيّتي كهنر اين حالت سفر نميديگر را بر عهده دارد. د

، همگي قابليّت نمود و تجلّي هايي كه به عنوان مراحل سفر بررسي شدهاين جستار نمونه

ها بار نمادين دارد. سفر در اين قصّه»است. در واقع الگويي سـفر را داشـتهوضـعيّت كهن

ه از طريق جسـتجو در جها ن خارج به هويّت، آگاهي و در نهايت به استقلال قهرمان قصـّ

به  رسد كهيابد و جالب اين جاسـت كه اكثر اين سفرها به بيابان يا جنگل ميدسـت مي

 (.99: 9911)برفر، « تعبير يونگ رمز ناخودآگاهي و درون است

 ها نيز چند روايت متفاوت دارند و سعي بر آن است تا در برخورد با اينبرخي از قصّه

ــتگي ها، در ميان روايتنمونه ــفر در آن، برجس ــود كه س ــابه، روايتي انتخاب ش هاي مش

ــته ــتري داش ــفر قهرمان، در كنار بيش ــت؛ از اين روي، از الگوي كليّ كمپبل؛ يعني س اس

ـــايه، پير خرد و...، مبـاني نظري يونـگ؛ يعني كهن الگوهايي همچون: آنيما، آنيموس، س

ها گذاري قصّهام. لازم به ذكر است كه نامايراني بهره برده هاي عاميانةبراي بررسـي قصّه

ــتهرا راويان آن ــت؛ ارتباط با محتواي آنگذاري، بياند. اين نوع نامها بر عهده داش ها نيس

ها است. ترين اقدام آنها، يا نام قهرمان يا قهرمانان آن و يا نام محوريزيرا نام اغلب قصّه

هالگويي عناصـر اصـلي كهن ها، در چند بخش و سـه مرحله بررسي سـفر نيز در اين قصـّ

تواند خود به خود، ها نيز، مياست. بستر روايي قصّهاسـت كه پيش از اين ذكر شدهشـده

 الگويي ديگري را فراهم نمايد.هاي كهنزمينة حضور شخصيّت

 قص ۀ سه عاشق -1

نيست. قهرمانان هر سه با  ها مشخصاين قصّه سه قهرمان دارد و نوع طبقة اجتماعي آن

ديگري هستند؛ از فحواي روايت اين گونه  9هم برادرند، امّا در عين برادري هر كدام ساية

ها نيز چه پيش از سفر و چه در حين آيد كه از طبقة عامه باشـند؛ مقصـد سـفر آنميبر

 است. سفر معلوم نشده
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د هستند؛ عمو براي برقراري هر سه برادر به يك دختر عموي خود علاقمن. عزیمت: 1-1

ــتر به ها ميعدالت، مأموريتي به آن ــود بيش ــفر تجارتي س دهد تا هر كدام كه در اين س

 كنند.دست بياورند، دختر از آنِ او باشد. هر سه، ديار خود را به قصد سفر ترك مي

 شـد، هر برادر در عين برخورداري از نقش قهرمانيهمان گونه كه گفته. اسـتحاله: 2-1

ه، سـاية ديگري نيز هست. آن وند شها در ميانة راه با فروشندگاني روبرو ميدر بافت قصـّ

ـــنـد. از نوع فروش اين ابزارها و راهنماييكـه ابزارهـاي جـادويي مي ها، چنين آن فروش

هستند؛ يكي از برادرها، كتاب  9توان اسـتنباط كرد كه فروشندگان در تجليّ پير خردمي

طاســي كه با آن مرده را زنده »و ســومي نيز « قاليچة پرنده»ديگري خرد، مي« گوپيش»

ـــه، كتاب را مي«. كنندمي ـــايند و در آن ميهر س بينند كه دختر عمو؛ يعني تجليّ گش

 ها، درگذشته است.آن 9آنيماي

ــت8-1 ـــدة خود برمي. بازگش گردند و آن برادري كه : برادران با ابزارهاي خريداري ش

كند. كار بخش بود، با ريختن آب بر روي دخترعمو، وي را زنده ميدارنـدة طـاس زندگي

دهد و وي به كشــد، نهايتاً قاضــي به ســود دارندة طاس رأي ميبه قضــاوت و قاضــي مي

 (.99: 9919رسد. )ر.ك: انجوي شيرازي، وصال آنيمايش مي

 زنقص ۀ گربۀ سبز نقاره -2

ه، مردي چوپان و بي عامه اسـت و چگونگي مقصــد سفر وي  نام از طبقةقهرمان اين قصـّ

 نيز مشخص نيست. 

ـــيد دارد و از آن . عزیمـت: 2-1 چوپان به دنبال خوابي كه در آن يك ماه و يك خورش

 د.كنجايي كه وي زندگي پرمشقّتي نيز دارد، براي يافتن بختش، ده خود را ترك مي

ان قصّة ما را در آنيماي چوپان شاهدخت، دختر پادشاه، است. وي قهرم . استحاله:2-2

ا به ها رشود. سفر، آنگيرد و با او همسفر ميتاريكي با معشوق واقعي خويش، اشتباه مي

ــاند كه در آن غار، جلوهغاري مي ــد، زندگي مياي از پير خرد كه پريكش كند. او زاد باش

 .كندها، آگاه ميچوپان را از خطرات و حوادث ســخت پيش رو و نيز چگونگي غلبه بر آن

ها در كنند؛ زندگي آنرســند و در آن جا ازدواج مياي ميچوپان و شــاهدخت به آبادي

گردد. قهرمان در آبادي با است، شروع ميآبادي با جواهراتي كه شـاهدخت با خود آورده

تجليّ ســاية خود؛ يعني حاكم اين ولايت، كه در پي به دســت آوردن آنيماي وي اســت، 

اهنمايي وزير خردمندش كه تجليّ منفي چهرة پير دانا اســت، گردد؛ حاكم به رروبرو مي
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فرســتد. به مأموريت مي« زنگربة ســبز نقاره»قهرمان را با هدف نابوديش، براي آوردن 

ـــاهـدخت راه ـــت، به قهرمان هاي غلبه بر اين موانع را كه از پريزاد در غار آموختهش اس

، در واقع با نوعي ديگر از ســايه روبرو گويد. وي با رفتن به قصــر ديو براي آوردن گربهمي

دهد كه گربه را با خود بياورد. او شود. خواب و غفلت ديو، به چوپان اين فرصت را ميمي

ـــور زير خاك هاي حاكم و وزير، آنجوييدر ادامـة بهـانـه ها را با فريب در اتاقكي محص

 سازد.مدفون مي

گردد؛ زيرا وي بخت اوليّة خود بازنميدر اين نمونه، قهرمان به سرزمين . بازگشت: 2-8

م اش كه حاكاست. غلبه بر تجلّي سايهخود را پس از غلبه بر موانع، در همان آبادي يافته

باشـد، قهرمان و شـاهدخت را به قصـر حاكم و نهايتاً جانشيني وي و حكومتي با عدالت 

 رساند.مي

 قص ۀ هفت برادر و یک خواهر -8

ه، فرزند ـــّ ـــت. وي دختري  قهرمان اين قص آخر يك خانوادة پرجمعيّت از طبقة عامه اس

هاي قصّه نامي ندارد. او پيش از آن كه سفرش را آغاز كند، است كه مانند ساير شخصيّت

ــير پيش رو آگاهي مي ــيلة كلاغي تا حدودي از مس يابد، امّا از جرئيات آن اطّلاعي به وس

 ندارد. 

ه صـاحب هفت پسر است؛ زن همسايه از داسـتان، ماجراي زني اسـت ك. عزیمت: 8-1

كند كه پسـران كه منتظر به دنيا آمدن خواهرشان هستند، فكر روي حسـادت كاري مي

. گردندنميزايد؛ از اين روي ديگر هيچ گاه به خانه بازكنند مادرشــان باز هم پســر ميمي

ي برادران را به آيد؛ تا اين كه روزي پس از بزرگيش، كلاغي جااتفـاقـاً خواهر به دنيا مي

 دهد. اين ابتداي سفر خواهر براي يافتن برادران است.وي نشان مي

گردند. برادران به خواهر يابد و خوشحال ميخواهر برادران خود را بازمي. استحاله: 8-2

ـــت و وي نبايد از خانه بيرون رود. از آن جايي كه مي گويند كه در اين نزديكي ديوي اس

ــتان كارك ــت، ميدر اين داس ــان اس ها را در حكم يك پير توان آنرد هر هفت برادر يكس

ــمن بي ــت. امّا دختر ض كه  ايها براي گرفتن آتش به كلبهاعتنايي به تذكّر آنخرد دانس

رود. در آن جا ابتدا با تجليّ مثبت پير خردش كه مادر ديو باشـــد، مكان ديو اســـت، مي

ــدار ميروبرو مي ــود، بنابراين ه همين حالا ديو بيدار ميدهد كگردد. وي به دختر هش ش

اي آتش به او بهتر اسـت كه وي هر چه زودتر از آن جا خارج شود، اماّ با اصرار دختر پاره
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ــود و به دنبال دختر ميدهد. در اين حين، ديو بيدار ميمي ــرانجام ديو به خانة ش رود. س

وشد تا در را باز نكند، امّا كرسـد. وي تجليّ سـاية دختر است. اگر چه دختر ميدختر مي

آورد. ديو با مكيدن خورد و انگشــت خود را از لاي در بيرون ميســرانجام فريب ديو مي

توانند خواهر خود را دفن كنـد. برادران كه از روي محبّت نميخون وي، او را بيهوش مي

ـــتري در بيابان رها مي ـــوار بر ش ـــتر، پيكر وي را بكننـد، پيكر او را س  ه باغيكنند؛ ش

است؛ لذا در تجليّ عنصري ياريگر يابد كه وي هنوز زندهرسـاند. پسر صاحب باغ درميمي

 رسد.كند و با مداواي دختر به وصال با او ميظهور مي

كه همان پير خرد نيز هست،  0قهرمان پس از روبرو شدن با آنيموسش . بازگشت:8-8

شود ان و مادر خود است. او كه موفّق مييابد، اماّ هنوز دلتنگ برادربه وصال او دست مي

ها، برادران را دوباره بيابد، همراه آنان براي ديدار با مادر، به سرزمين از طريق عبور كاروان

 (991گردد. )ر.ك: همان: اش بازمياوليّه

 قص ۀ پسر پادشاه و پیرزن -8

ه، دختري از خانواده ه همراه برادرش دســت و عامّه اســت. وي باي تنگقهرمان اين قصــّ

 گيرند.مسيري كاملاً ناشناخته را پيش رو مي

كشـند، با هشدار كلاغي خواهر و برادر كه مدام از نامادري خود سـتم مي. عزیمت: 8-1

ــدن توســط پدر و نامادري بازميها را رفتن به خانه و كشــتهكه آن دارد، راه فرار را در ش

 يابد.ر خرد(، ظهور ميگيرند. كلاغ در تجليّ پير دانا )پيپيش مي

ــورت تجليّ پير خرد ظاهر مي . اســتحاله:8-2 ــير، خواهر به ص گردد و به در طول مس

شود؛ امّا برادر از دهد كه اگر از آب چشـمه بخورد، تبديل به آهويي ميبرادر هشـدار مي

خورد و تبديل به آهو كند و از آب چشـــمه ميفرط تشـــنگي از غفلت وي اســـتفاده مي

دختر در كنار همين چشمه، با تجليّ آنيموسش كه همانا شاهزاده باشد، روبرو شـود. مي

ـــاهزاده دختر را ميمي بينـد و براي پـايين آوردن وي كه پيش از اين ديدار به گردد. ش

آورد گيرد. پيرزن با فريب، دختر را پايين مياست، از پيرزني كمك ميبالاي درختي رفته

تواند به وصال آنيموسش برد. دختر به كمك پيرزن مييو شـاهزاده همگي را به قصـر م

برسـد. در ادامة داسـتان نقش ويژة پيرزن ثابت نيست، بلكه به صورت ساية دختر تجلّي 

ــاهزاده دختر را به چاهي ميمي ــتهكند . در غياب ش بود بر دختر اندازد. پيرزن كه توانس

يز نابود كند. پس از بازگشــت شاهزاده، خواهد آهو، برادر دختر، را نغلبه كند، اين بار مي
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ن است، چنديشوند. برادر كه تبديل به آهو شدهخواهر و برادر هر كدام ياريگر ديگري مي

ـــر چـاه مي ـــخن ميبـار بر س خواهد. عاقبت گويد و از او كمك ميرود و با خواهرش س

نمونة نوزايي از كهنآورد. چاه نمادي شاهزاده در تجليّ پير دانا دختر را از چاه بيرون مي

توان بيرون آمدن دختر از چاه را به تولّدي دوباره تعبير كرد. در ادامه آنيموس است و مي

 كند.قهرمان، پيرزن را نابود مي

تواند بر ســاية قهرمان ســرانجام شــاهزاده يا همان آنيموس دختر، مي . بازگشــت:8-8

اســت و چون حيات او و رســيده غلبه كند. پيش از آن نيز دختر به وصــال با آنيموســش

گردند. قهرمان و برادرش، شــود، بازنميبرادرش با بازگشــت به ســرزمين اولّيه تهديد مي

 (901كنند. )ر.ك: همان: باقي عمرشان را در كنار شاهزاده به خوشي سپري مي

ا ا رهها و در نهايت بازگشتها، استحالههايي متعدد ديگري از اين گونه عزيمتنمونه     

هاي همراه با آنيما يا آنيموس خود به ســـرزمين خويش، به صـــور متفاوت در داســـتان

ـــاهزاده و دلارام ) ـــيد )11عاميانه از جمله: ش (، جانتيغ و چل گيس 931(، ملك خورش

 بينيم.(، و... مي919)

 گیرینتیجه

هها، افسـانهاسـطوره هاي عاميانه در طي قرون سينه به سينه در ميان اقوام بشر ها و قصـّ

ها الگوكاوي، كهنباشند. از منظر رواناند بدون آن كه خالق مشخصي داشتهشـدهآفريده 

ها هها و قصّ ها در آفرينش افسانهاند كه نمود آنبازتابي از حضور ناخودآگاه قومي و بشري

شــناختي زمينة بررســي اين ناخودآگاهي را در آثار مختلف شــود. نقد روانار ميهم پديد

الگويي در اساطير، هاي كهنترين وضعيّتالگوي سـفر از برجستهاسـت. كهنفراهم نموده

تواند بستري هاي عاميانه، ميهاي عاميانه است؛ بنابراين قصّهها و قصّهها، افسانهحماسـه

ـــب را براي واكاوي ـــعيّت كهنكهن مناس الگويي در اين الگوها فراهم نمايد. هر چند وض

ه هها نماد مســتقل و ويژهقصــّ هايي از آن به ها كه نمونهاي ندارد، امّا در بيشــتر اين قصــّ

ــازنده و يا مخرّب  ــفر خويش با كاركرد دوگانة س ــد، قهرمان در س ــورت موجز بيان ش ص

گردد. رد، آنيما، آنيموس و .. روبرو ميالگويي، همچون: سايه، پير خهاي كهنشـخصـيّت

سازند. وجه غالب سايه، ها، قهرمان را با چالش در طول مسـير مواجه مياين شـخصـيّت

ــاير كهن ــت، در حالي كه س ــاندن قهرمان به مخرّب و منفي اس ــيدن و رس الگوها در رس

ع موانع و الگو در رفترين كهنوضـعيّت مطلوب، سـودمند و مؤثّر هستند و پير خرد، مهم
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هايي وجود باشد و نمونههاست. وي راهنما و ياريگر قهرمان در مواجهه با سايه ميچالش

پوشاني دارد؛ يعني شخصيّت قصّه، مرد يا زني است كه به شكل آنيما دارد كه قابليّت هم

يابد.در اين شـود و در ادامة روند داستان به شكل پير خرد ظهور مييا آنيموس ظاهر مي

زنده دارد. قهرمان در مجموع فرايند سفر، به رشد رواني ط غالباً وجهي مثبت و سـاشـراي

 رسد و ادامة زندگي دلپذير، نتيجة اين تكامل است.مي

 هانوشتپی
توانيم وجودشــان را در خود ها، صــفات و احســاســاتي اســت كه نميســايه، تمام آن ويژگي -9

منفي  توانند مثبت ياها ميكنيم. اين ويژگيفرافكني ميها را بر روي ديگران بپذيريم و اغلب آن

 ، سايه دو چهرة تاريك و روشن دارد.«فورددبي »باشند. در واقع به تعبير 

شود مشتاق، تشنه و جستجوگر معنا، خرد و الگويي است كه همواره باعث ميپير خرد، كهن -9

 حكمت ناب باشيم.

ر زنانة نهفته در روان مرد است. يونگ اين واژه را اوّلين بار ها و عناصالگوي ويژگيآنيما، كهن -9

يل: اي از قبتواند در روان مرد، معانيالگو ميبراي توصيف زنانگي درون مرد به كار برد. اين كهن

روح، معنا، حس ارزشـمندي، احسـاس رضـايتمندي، احسـاس سـرخوشي، درد و... را به ارمغان 

 آورد.

الگو، نمايانگر هاي دروني روان اســـت. اين كهنترين چهرهشـــدهتهآنيموس، يكي از شـــناخ -0

هاي متفكر و منطقي روان زن اســـت كه او را به ســـوي كســـب دانش و معناي واقعي در جنبه

ود، بودن، تسلّط بر خكند و در صـفاتي مانند شـفافيت، ثبات و استحكام، فعّالزندگي هدايت مي

 شود.مداري و... آشكار ميعقل
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 .30 -19صص  :شمارة چهاردهم .سال سوم .نامۀ فرهنگستان هنرپژوهش .«ماهي

 .ترجمة كيكاووس جهانداريهای عامیانه. بندی قص هطبقه .(9939مازلف، اولريش ) -

 تهران: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. .چاپ اوّل

ات عامیانۀ ایران:  .(9913محجوب، محمـدجعفر ) - مجموعه مقالات دربارۀ »ادبی ـ

چاپ  .جلد اوّل .به كوشش حسن ذوالفقاري .«ها، آداب و رسـوم مردم ایرانافسـانه

 تهران: چشمه. .اوّل

 تهران: سخن.. چاپ سوم .ادبی ات داستانی .(9939ميرصادقي، جمال ) -

های شــهر کرد، فرهنگ مردم و افســانه .(9919هاشــمي دهكردي، ســيّد جواد ) -
تهران: بنياد  .جلد دوم .«شــناســیمجموعه مقالات نخســتین همایش مل ی ایران»

 شناسي.ايران

 .شناسی تحلیلی یونگمبانی روان .(9931هال، كالوين اس و ورنون جي نوردباي ) -

 انتشارات جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلمّ.: چاپ اوّل. حسين مقبل ترجمة محمّد
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 :شــمارة هفتم .نشــریۀ پل فیروزه .«ولادت قهرمان» .(9919يونگ، كارل گوســتاو ) -

 .11 -19صص 

ــتان قدس 9911) -------------- - ــهد: آس ــوم، مش ــورت مثالي، چاپ س (، چهار ص

 رضوي.

 



 تأثیر پذیری مثنوی از کلیله و دمنه  

 
  5رضا جمشیدی

 چکیده 

جلال الدین محمد مولوی یکی از بزرگترین وپرکارترین شاعران زبان فارسی می باشد که 

مثنوی معنوی او اثری جاودانه در ادبیات عرفانی جهان به شمار می رود اما او در این 

کتاب عظیم مطالب ومواردی را از شاعران ونویسندگان قبل از خود اخذ نموده وبا بیانی 

دمت اندیشه های عرفانی خود قرارداده است که یکی از عمده ترین زیباتر وجذاب تر در خ

این منابع کلیله ودمنه می باشد وبا توجه به شهرت جهانی این هر دو اثر ما در این مقاله 

به بررسی تاثیرپذیری مثنوی از کلیله ودمنه   می پردازیم ومشخص می کنیم که مثنوی 

دمنه بوده است . از جمله این که مولانا شش معنوی در موارد زیادی متاثر از کلیله و

داستان از کلیله را به طور کامل در مثنوی نقل کرده است که عبارتند از : قصه ی شیر و 

نخجیران ، روباه و طبل ، آبگیر و سه ماهی ، خرگوش و پیل ، روباه و خر و شیر ، و قصه 

ه هرگز می میرد . همچنین ی درختی که هر کس از میوه ی آن بخورد نه پیر می شود و ن

به داستان های زیادی نیز در یک یا چند بیت اشاره نموده و در بخش دیگری از این تأثیر 

 پذیری مفاهیم ومضامین متعددی را تحت تأثیر کلیله در مثنوی آورده است . 

 

 مثنوی معنوی ،کلیله ودمنه ،تاثیرپذیری، مولانا ، مضامین مشترک. واژه های کلیدی:
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 مقدمه 

شود که همه در جامعه بشری از ابتدای آفرینش جهان تا روز رستاخیز انسانی پیدا نمی

چیز را خود به تنهایی آموخته باشد یا بتواند بیاموزد بلکه در تعامل با انسانهای دیگر 

د افزایهای خود میها وتواناییها به تدریج بر مهارتهای مختلف با آنوبرقرار کردن رابطه

دهد ها و هنرهایی را هم او به دیگران آموزش میدر این رابطه دو طرفه مهارتوگاهی نیز 

اثیر پذیرند ونیز بر یکدیگر تها در تعامل بادیگران از یکدیگر تاثیر میبنابراین انسان

گذارند واین تاثیرپذیری به ابزارها وعواملی نیاز دارد که بتواند به راحتی وآسانی به می

قل شود وجامعه بشری را به سوی یک هدف وآرمان مشترک به پیش درون انسان ها منت

تواند ببرد. یکی از مهمترین وعمده ترین این ابزارها ادبیات است ادبیات به نوبه خود می

در انتقال مفاهیم اجتماعی،عاطفی،احساسی،اخلاقی،عرفانی،علمی،سیاسی و... نقش مهمی 

 ایفا کند. 

ایان روس نیز بر تاثیر آثار ادبی بر یکدیگر تاکید به همین دلیل است که ساختار گر

شکلوسکی عقیده منتقد کلاسیک وسلوسکی را که شکل تازه برای »دارند تا جایی که 

نویسد: اثر هنری در ارتباط با کند او میآید یکسره رد میبیان محتوای تازه به وجود می

 شود...تمام آثارکند ادراک میمیهایی که در انسان ایجاد سایر آثار هنری وبا کمک تداعی

شود خلق شکل تازه به منظوربیان هنری در توازی ودر تضاد با الگوی پیشین خلق می

ژگی تری را بگیرد که ویاست تا جای آن شکل قدیمیمحتوایی جدید نیست بلکه برای آن

از تمامی  افزایداست شکلوسکی همصدا با برونئتیر میزیبایی شناختی خود را از دست داده

 ها همانا تاثیر آثارآید مهمترین آنتأثیراتی که در تاریخ ادبیات یک کشور به عمل می

 (957: 1738)بالایی و همکاران ، « ادبی بریکدیگر است.

 مولانا ومطالعه   

نادر ابراهیمی در کتاب ساختار ومبانی ادبیات داستانی یکی از مهمترین لوازم نویسندگی 

مهارت در نوشتن محصول بسیار خواندن، بسیار »نویسد ند ومیرا مطالعه می دا

ایی دقیق، است نویسنده باید برای این کارها به موازات هم برنامهاندیدشیدن وبسیار نوشتن

 (791: 1733)ابراهیمی ، « حساب شده، جدی وتا حدی نظامی داشته باشد.

مس های شمهمترین توصیه یکی از»اما عبدالکریم سروش در قمار عاشقانه می نویسد: 

به مولوی همین بود که مطالعه را به طور کامل باید قطع کنی واین کار البته برای یک 
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عالم مفتی ومدرس بسیار دشوار بود مولوی به متنبی علاقه زیادی داشت واشعار او را 

لائق بسیار می خواند.. اما شمس او را از این کار نیز منع کرد واجازه نداد هیچ یک از ع

 ( 3: 1737)سروش ، « پیشین مولوی برای او باقی بماند.

اهل مطالعۀ آثار محققان »به هرحال وبا وجود این فرض نیز مولانا قبل از دیدار با شمس

از عرفا ودواوین اشعار صاحبدلان بوده است وبرتر از همه سیر او در آیات قرآنی واحادیث 

تگان تاریخ گذش -ایرانی وعرب -شعرای بزرگ نبوی و ولوی وتفاسیر ارباب تحقیق واشعار

وبالخره انس او با کتاب سبب شده است تا آن بزرگوار با بسط یدواحاطه حیرت آور در 

دانش موفق به سیروسلوک در طریق ظاهر وباطن شود ومقامات ودرجات خاص عارفان 

  -بزرگ
 ایه پایه تا ملاقات خدا   از مقامات تبتل تا فنا 

ودریایی شود متموج ،مشتمل بر نفایس علم توحید وشئون آن وعلم به ـ را طی کند 

 (71:  1738)نیکلسن ، « نبوت وولایت واصول وفروع این سه اصل.

به همین دلیل وبا توجه به مطالعه فراوان ودقّت وتامّل مولانا در آثار ادبی دیگران    

 رده نشده بسیاری را نسبتهای گزامن در این جا وام»است که استاد نیکلسن می نویسد: 

ه ام. نتایج حاصل ببه سنایی، طار، غزالی، عرفی، کلیله ودمنه واز این قبیل توضیح داده

هیچ روی کامل نیست امّا برای اثبات این موضوع بسنده است که مولوی اگرچه تور خود 

 اندازد می توان یقین کرد که بر هر چه بپسندد نشان ومهرخاص خود رارا فراخ می

 (1)همان : « نهد.می

سخن را آرتور جان آربری با محدودکردن تاثیر پذیرفتن مثنوی از کلیله ودمنه همین

ی هاهای مربوط به حیواناتی که نقشبسیاری از داستان» کند ومعتقد است.تکرار می

است برگرفته از کلیله ودمنه روایت فارسی کتاب پنچتنترا ها واگذاشته شدهتمثیلی به آن

ستاند اما دین اندکی دارد: او هرچه ه زبان سانسکریت است مولانا مطالب بسیاری وام میب

( اما در مجموع می توان گفت 973: 1731)آربری ،« کند.را که بدست آورد از آن خود می

که آنچه باعث شده که مولانا تا این حد متأثر از کلیله ودمنه باشد وبا وجود این که در 

ه جز عطار وسنایی، در ابتدای حکایت به نام ماخذ اصلی قصه ها اشاره بسیاری موارد ب

آورد همان شهرت نمی کند اما در پنج مورد مستقیماً نام کلیله ودمنه را در مثنوی می

شاره کوب نیز به آن ااست که زرینواقبال عمومی نسبت به کلیله ودمنه در قرن هفتم بوده

شود وسابقه آن در فرهنگ شرقی به یوانات خوانده میآنچه امثال ح» نویسد:کند ومیمی
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حکایات بید پای وبعضی اسفار تورات و درادب غربی به امثال ایسوپوس و بابریوس و برخی 

باب هایی درتر شامل قصههای قدیمرسد.درغالب صورتاخبار منقول از یونانیان باستان می

گونه امثال را مولانا از کلیله ودمنه اخذ ای از این گیاهان وجمادات نیز هست واین که پاره

کند نیز غیر از سابقه انس با این کتاب که خود بی شک یادگاری از تربیت وتهذیب می

خراسانی اوست شاید تا حدی هم به سبب شهرت وقبولی باشد که کتاب کلیله ودمنه در 

ر کتاب را دمحیط قونیه عصر وی داشته است چنان که قانعی طوسی،شاعر معاصروی،این 

های ( در قونیه به نظم درمی آورده است ودر اندک مدتی،ترجمه568همین ایام)حدود 

 (  153: 1763)زرین کوب ، « ترکی آن نیز در قلمرو آل عثمانی انتشار یافته است.

همچنین مولانا در غزلیات شمس نیز مستقیما نام دمنه وکلیله را می آورد ودر غزلی 

 با مطلع:
 فزاییکه سگ را برشیر میای مبدعی 

 گوید:می
 کو خـیمه وطویله کوکارو حال وحـیله

 سنگ سیه بگیری آموزیش سقایی 

 

 کودمنه وکلیله کو کدّ کدخدایی
 (   1089:  1781)مولوی ،                        

 بحث اصلی

عمده  وهمطالبی را که مولانا تحت تأثیر کلیله ودمنه در مثنوی آورده می توان به سه گر

 بندی نمود: تقسیم

 های مشترکگروه اول: قصه ها وحکایت

 های کلیله ودمنه در یک یا چند بیتگروه دوم:اشاره به حکایت

 گروه سوم:اشاره به مضامین ومفاهیم کلیله ودمنه وتأثیرات ذهنی مولانا ازآن.

جا در اینهایی که به طور کامل در هر دو کتاب وجود دارد، دربارۀ گروه اول وقصه

 شماریمها فقط نامشان را برمیکنیم وبه علت شهرت همۀ آن حکایتبحث چندانی نمی

که عبارتنداز: قصه شیرونخجیران،قصه روباه وطبل،قصه آبگیر وسه ماهی،قصه خرگوش 

 شود ونهوپیل،قصه روباه وخروشیر،وقصه درختی که هرکه از میوۀ آن بخورد،نه پیر می

 میرد.هرگز می

 ودمنه در یک یا چند بیت.های کلیلهبه حکایتاشاره 
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های ها وحکایتپایان همیشه پراز قصهذهن وقادوتیزبین مولانا همچون دریایی عمیق وبی

مختلف وتمثیلات گوناگون بوده است وهمیشه وبه راحتی برای بیان یک اندیشۀ خاص، 

 استکرده قصه وحکایتی در ذهن او وجود داشته و از آنها استفاده می
ها در ذهن مولانا گاه برای خواننده های آنهاونتیجهها،روایتتراکم حکایت»بنابراین

کندکه پیش از آن درمثنوی نیامده ای اشاره میکند به قصهدرک سخن او را دشوار می

خبرند وباید با جستجوی خوانندگان مثنوی از آن بیاندواگر مریدان او با آن آشنا بوده

 58:  1736استعلامی ، « ) های دیگر دریافت که اشاره مولانا به کجاست. بسیار درکتاب

) 

 گوید:از جمله مولانا دردفتر ششم مثنوی می
 سوی آهویی به صیدی تاختی

 

 خویش را توصید خوکی ساختی 
)ششم                                     

7573) 

د دارد که صیادی به شکار می رو که این بیت مثنوی اشاره به حکایتی در کلیله ودمنه

کند وصیاد تیری به سمت خوک کند در راه خوکی به او حمله میوآهویی شکار می

میرند در این میان گرگ حریصی زند وهر دو میاندازد وهمزمان خوک نیز ضربه ای میمی

گردد.پس از آن چشمش به یابد وخوشحال میرسد وصیاد وآهو وخوک را یک جا میمی

گوید امروز به زه این کمان قناعت کنم واین گوشت ها را در افتد وبا خود میکمان میزه 

جایی برای آینده مخفی کنم وهمین که می خواهد زه را بخورد زه درگردن او می پیچد 

 (  139:  1781کند! )ر. ک . منشی ، اش میوخفه

 مورد دیگر در دفتر دوم مثنوی آمده است: 
 ( 736)دوم  نقل اعراض است این شیروشگال  بحث ومقال نقل اعراض است این

ها وسخنانی که میان شاه همه این بحث» وکریم زمانی درشرح این بیت نوشته اند:

وغلام گذشت درحکم عرضی بود تا از خلال آن جوهرحقیقت درک شود. همین طور 

ل آن ازخلاداستان شیروشغال)در کلیله ودمنه وجزآن( نیز صورت وعرضی بیش نیست تا 

 ( 901:  1787زمانی ، « ) جوهر حقیقت نمایان گردد.

 مورددیگر دردفتر پنجم مثنوی آمده است بدین گونه:
 هست صیـاد ارکنـد دانـه نثـار

 هست گربـه روزه دار اندر صیام

 نـه ز رحـم وجـود بل بهر شکار 
 خفته کرده خویش بهر صید خام
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 کرده بدظن زین کژی صد قوم را

 

 بـدنام اهل جودوصـوم راکـرده 

-176)پنجم                              

177) 

با توجه به تأکید مولانا برواژه های گربه روزه دار وصوم وصیام وصید خام بدون شک  و

به حکایتی در کلیله ودمنه اشاره دارد که درآن بین کبک انجیری وخرگوشی برسرلانه ای 

م می گیرند برای داوری پیش گربه روزه دار ومتعبدی منازعه درمی گیرد وسرانجام تصمی

بروند که با قضاوت صحیح خود تکلیف لانه را مشخص کند وهنگامی که نزد گربه می 

روند گربه در حال خواندن نماز وعبادت است صبر می کنند تا نماز گربه تمام می شود 

سنگین شده است ودعوای خود را با او در میان می گذارند گربه می گوید گوش من 

تر می روند وگربه پس مدتی های شما را خوب بشنوم نزدیکنزدیکتر بیابیدتا حرف

ها وخام کردنشان به یک پندونصیحت دادن واز بی وفایی دنیا ومال دنیا گفتن برای آن

 (901:  1781گیرد و میخورد .  ) ر. ک . منشی ، حمله هردو را می

ی از تأثیر کلیله در اندیشۀ مولانا حکایت دارد اشارت مورد دیگر که باز به احتمال قو»

اجمالی به جنگ بین شیروگاومیش است در داستان هاروت وماروت که گوینده ضمن 

پرسد که با این حال داشتند می« قدس خویش»انتقاد از اعتمادی که آن دو فرشته بر

شاخ خویش هر چیست بر شیراعتماد گاومیش؟ وخاطر نشان می کند که هر چندگاو با 

کاری می تواند کرد اما قوت شیرنر او را شاخ شاخ وپاره پاره می کند واگر تمام وجود گاو 

شیر خواهد گاو را ناچار کشت درست است که تصویر جنگ بین  -هم شاخ شود باز

شیروگاو در خارج از دنیای کلیله ودمنه هم قابل وقوع هست اما با توجه به استغراق مولانا 

ودمنه در این جا هم به ظن غالب می باید اشارت وی به واقعه مذکور در آخر درکلیله 

کلیله، وجنگ اجتناب ناپذیری باشد که به تحریک وتفتین دمنه بین « الاسد والثور»باب

 959: 1768زرین کوب ، « ) با شیر روی داد ومنجر به هلاک گاو گشت« شنزبه»شنزبه

) 

منه مولانا در یک جای دیگر مثنوی هم اشاره به ماجرای جنگ شیروگاو در کلیله ود

 دارد: 
 همچو شیری در میان نقش گاو

  وربـکـاوی، تـرک گـاو تن بگو 

 دور می بینش ولی اورامکاو 

 کـه بـدرد گاو را آن شیرخو

 (797-770)پنجم                               
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اشاره به افتادن شیر در چاه مورد دیگر از اشاره به حکایات کلیله ودمنه در مثنوی 

 توسط خرگوش است:
 بی پناهت شیر اسیر ارنب است  بی فروغت روز روشن چون شب است

                                        

 ( 1168)چهارم

 

مورد دیگر که باز هم به همین حکایت شیروخرگوش اشاره دارد در حکایت مطرب 

 وامیر ترک آمده است:
 مـی زنی خود ای دنیگـرز برخـود 

 عکس خـود در صورت من دیده ای
 همچو آن شیری که در چه شد فرو

 

  عکس توست اندر فعـالم این مــنی 
 ایدر قـتـال خـویـش برجــوشیده

 عکس خود را خصم خود پـنداشت او
 (378-310)ششم                               

 گوش اشاره می کند:مورد دیگر باز هم مولانا به ماجرای شیروخر
 در چـه دنیـا فتـادند این قرون
 عکس درچه دید واز بیرون ندید

 از برون دان آنچه در چاهت نمود

 برد خرگوشی ش از ره کای فلان

 در روانـدر چاه کین از وی بکش

 آن مـقلد سخـرۀ خـرگوش شد

 

 عکس خود را دید هر یک چه درون 
 هـمـچو شیر گـول انـدر چه دوید

 شیری که در چه شد فرود ورنه آن

 در تـگ چـاه است آن شیـر ژیان

 چـون از او غـالب تری سر بر کنش

 از خـیال خـویشتـن پـرجوش شد

 (7167-7168)ششم                         

ومورد دیگر نیز بیت زیر در دفتر سوم است که به باب بومان وزاغان در کلیله وخصومت 

 آنان اشاره دارد:
 (9371)سومکه از ایشان پست شد صد خاندان             این مثالت را چو زاغ وبوم دان 

 اشاره به مضامین ومفاهیم کلیله ودمنه وتاثیرات ذهنی مولانا از آن.

در مثنوی معنوی بساری از موارد هست که اگر چه می تواند از باب توارد باشد اما با توجه 

به انس مولانا با کلیله ودمنه وتأثیر پذیرفتن او از آن می توان یقین کرد که این مضامین 

ومفاهیم از کلیله ودمنه در ذهن مولانا باقی مانده باشد ومولانا از آن ها برای بیان سخن 

داستان منازعات چهارکس به جهت انگور که سرّ آن »ود جسته باشد از جملهخود س

منازعات ارباب دیانات را هم از مقوله منازعات لفظی نشان میدهد در این موضع مثنوی 
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غیر از آنچه از اقتضای جّر جّرام کلام در باب فرق بین معنی ونام ناشی است به غالب 

ی از یک اشارت کلیله ودمنه در باب بروزیۀ طبیب احتمال تا حدی نیز رسوب بازمانده ی

باید باشد که در آنجا برزویه بر سبیل حکایت وشکایت می گوید که در این عصر 

ملازمت اعمال »خلاف هر چه ظاهرتر گشته است عاقل باید بر« میان اصحاب ملتها»چون

ملت ها  اقتصار کند این اعمال خیر که میان اصحاب« خیر که زبدۀ همۀ ادیان است

مشترک است در حکم همان زبان واحدی است که اختلاف اهل اهواء در آنجا از میان 

برمی خیزد وظاهراً توجه به همین فکر است که مولانا را با اعتمادی که به وحدت جوهری 

هفتاد ودو ملت مخصوصا با اعتقادی که در باب عدم تفرقه وتفاوت بین آحاد رسل از جای 

اد می شود وا می دارد تا این گونه منازعات را لفظی وظاهری نشان جای کلام او مستف

دهد وبه نظر می آید که این قول وی از تاثیر کلام برزویه در مقدمه کلیله ودمنه خالی 

 ( 138: 1768)زرین کوب ،  «نباشد
 مورد دیگر که بر مهارت واستادی نقاش تکیه دارد در مثنوی این گونه آمده است:

 ـه نـقش های دوگـونشرد نـقـاکـ

 نقش یوسف کرد وحور خـوش سرشت

 ـادی اوستهـردو گـونــه نقش است

 دزشت را در غایـت زشتی کن

 

 نقش های صـاف ونقش بی صفا 
 نقش عـفریتان وابلیسان زشت
 زشتی او نیست آن رادی اوست

 جمله زشتی ها به گردش برتند

-9610)دوم                               

9673) 

ونقاش چابک قلم صورت ها پردازد که در نظر انگیخته » وعبارت کلیله ودمنه این است:

 «نماید ومسطح باشد ومسطح نماید وانگیخته باشد
 «عنقا ندیده صورت عنقا کند همی  نقاش چیره دست است آن ناخدای ترس 

 (11:  5915) منشی ،                                                                                                                

 مورد دیگر از تأثیر پذیری از کلیله ودمنه بیت زیر است: 

 ( 1137)اول  مُرحق همی گویم تو را والحق                   ز وظیفه بعد از این اومید بر ا

ومی توان شناخت که این سخن برتوگران می » وعبارت کلیله ودمنه این گونه است:

 ( 197همان : « ) آید وسخن حق تلخ باشد واثر آن در مسامع مستبدان ناخوش

 مورد دیگر در داستان پادشاه وکنیزک در دفتر اول مثنوی آمده است: 
 خون دوید از چشم همچون جوی او

 ــاووس آمــد پــر اودشمــن ط

 دشمـن جــان وی آمـد روی او 

 ای بـسی شـه را بـکـشه فـر او
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 گفت: من آن آهوم کز ناف من

 ای من آن روباه صحرا کزکمین

 ای من آن پیلی که زخم پیلبان

 

 ریخت آن صیاد خون صـاف کن

 سربریدندش برای پوستین

 ریخت خونم از برای استخوان

-911)اول                                        

903 ) 

ونیز شاید بود که هنر من سبب این کراهیت » وعبارت کلیله ودمنه این گونه است:

گشته است چه اسب را قوت وتگ او موجب عناورنج گردد ودرخت نیکوی بارور را از 

 خوشی میوه شاخه ها شکسته شود وجمال دم طاووس او را پرکنده وبال گسسته گذارد:
 بـال من آمد همه دانش منو 

 شد ناف معطر سبب کشتن آهو

 

 چـو روباه را موی وطاووس را پر 

 شد طبع موافق سبب بستن کفتار

 107)همان :                                    

) 

باز مورد دیگر که نشان می دهد مولانا مضمون آن را از کلیله ودمنه گرفته بیت زیر 

 است: 
 پیش اژدرها برهنه کی شود؟  سوی مردن کس به رغبت کی رود؟ 

   (9192)سوم                                                                                                      
بیان می شود این « باز جست کار دمنه»وعبارت کلیله ودمنه که از زبان دمنه در باب 

 است:

در خون خود بی موجبی سعی پیوندم به چه تاویل معذور باشم؟ که هیچ ذاتی اگر »

را بر من آن حق نیست که ذات مرا، وآنچه در حق کمتر کسی از اجانب جایز شمرم واز 

 ( 169همان : « ) روی مروت بدان رخصت نیابم در باب خود چگونه روا دارم؟

هم درمثنوی وکلیله، مضمون مورد دیگر از این گونه مضامین ومفاهیم شبیه به 

می باشد که در کلیله « شوداحساس لذت از شنیدن صدای چیزی که درآب انداخته می»

زیر آن درخت باخه ای نشستی وبه » ودمنه در باب بوزینه وباخه بدین صورت آمده است:

 سایۀ آن استراحت طلبیدی. روزی بوزنه انجیر می چید ناگاه یکی درآب افتاده آواز آن به

گوش او رسید لذتی یافت وطربی ونشاطی در وی پیدا آمد، وهر ساعت بدان هوس دیگری 

بینداختی وبه آواز آن تلذّذی نمودی. سنگ پشت آن می خورد وصورت می کرد که برای 

 ( 919همان : « ) او می اندازد واین دلجویی وشفقت در حق او واجب می دارد
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ظاهر وعناصر قصه در حکایتی آورده است که همین مضمون را مولانا با تغییراتی در 

با توجه به این که استاد فروزان فرو دیگران مأخذی برای آن ذکر نکرده اند می تواند 

:  1759برداشتی آزاد از مضمون ومحتوای حکایت کلیله ودمنه باشد ) ر . ک . فروزانفر ، 

 ( بدین گونه:  19
 در نـغـولی بـود آب آن تشنه راند

 از جوزبن جوز اندر آبمی فتاد 

 عاقلی گفتش که بگذار ای فتی

 بـیشتـردرآب می افتد ثمر
 گفت قصدم زین فشاندن جزآب نیست
 قصد من آن است کاید بانگ آب

 

 بر درخت جوز، جوزی می فشاند 

 بـانگ می آمد همی دید اوحباب

 جـوزهـا خـود تشنگی آرد تو را

 آب در پستی ست،ازتـودور در

 نگر بر این ظاهر مایست تـیـزتر ب

 هـم ببینم بـر سر آب ایـن حباب

 (316-361)چهارم                              

 نتیجه گیری 

مولانا جلال الدین محمد مولوی یکی از نوابغ تاریخ ادبیات ایران و زبان فارسی می باشد 

پذیری او از کتب و اشعار که یکی از رموز شهرت و اعتبار جهانی او مطالعه و تأثیر 

نویسندگان و شعرای گذشته می باشد که همان طور که در این مقاله دیدید به خاطر 

شهرت عمومی و اقبال عامه ی مردم به کتاب با ارزش کلیله و دمنه ، مولانا نیز در مثنوی 

منه را د بسیار تحت تأثیر کلیله و دمنه بوده به گونه ای که پنج بار مستقیماَ نام کلیله و

می آورد و شش حکایت آن را به طور کامل نقل و باز آفرینی می کند و به چندین حکایت 

معروف و مشهور آن نیز در یک یا چند بیت اشاره می کند که این مسأله حکایت از شهرت 

کلیله و آشنا بودن ذهن شاگردان و مخاطبان مولانا با آن کتاب دارد . همچنین مفاهیم و 

رک زیادی بین مثنوی و کلیله وجود دارد که می توان حدس زد مولانا آن مضامین مشت

 ها را نیز از کلیله و دمنه أخذ کرده باشد .
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 نقد و بررسی ساختار داستانی یک حکایت مشترك در کلیله و مثنوی

 

  5رضا جمشیدی

 چکیده 

کلیله و دمنه ی نصراله منشی و مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی هریک به نوبه ی 

خود و در شاخه ای خاص از ادبیات فارسی جزء شاهکار های کم نظیری محسوب می 

شوند که در دوره های بعد به فراوانی مورد تقلید و پیروی شعرا و نویسندگان قرار گرفته 

اختار ادبیات بعد از خود شده اند .این دو کتاب عظیم و منشأ تحولاتی در سبک و س

همواره و در طول سالیان متمادی به خاطر داشتن قصه ها و حکایت های جذّاب و شنیدنی  

در بین عوام مایه ی سرگرمی خاطر و در بین فضلا و طلاّب و اهل علم منشأ فضل و 

زشمند قصه پردازی و حکمت واندیشه بوده است . اگرچه هدف غایی این دو کتاب ار

داستان سرایی نبوده است ، امّا با نگاهی به داستان های موجود در این دو کتاب یکی 

دیگر از وجوه نبوغ و فضیلت این دو شاعر و نویسنده ی توانا بر همگان مشخص می گردد 

. همچنین با نقد و بررسی ساختار داستانی یکی از حکایت های مشترک کلیله و مثنوی 

یسه ی آن دو مشخص گردید که مولانا به پیرنگ داستان توجّه بیشتری دارد و و مقا

حقیقت مانندی در حکایت مولانا واقعی تر و قابل باورتر شده وگفت و گو های طولانی 

بین شخصیت های داستان که خود نوعی شخصیت پردازی غیر مستقیم نیز محسوب می 

تر شدن آن کمک فراوانی نموده که این  گردد ، در مثنوی به پیشبرد داستان و جذّاب

      گفت و گو ها در کلیله بسیار کمتر دیده می شود .   
 

 کلیله و دمنه ، مثنوی ، نقد ، ساختار داستانی ، گفت و گو : هاکلیدواژه
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 :مقدمه

مولانا بیشتر داستان ها و حکایت هایی را که در مثنوی معنوی دست مایه ی بیان مفاهیم 

عرفانی و اخلاقی خود قرار داده ، از متون و کتاب های ادبی گذشته اخذ نموده و از جمله 

استان از کلیله را به طور کامل در مثنوی نقل کرده است که عبارتند از : ی آن ها شش د

قصه ی شیر و نخجیران ، روباه و طبل ، آبگیر و سه ماهی ، خرگوش و پیل ، روباه و خر 

و شیر ، و قصه ی درختی که هر کس از میوه ی آن بخورد نه پیر می شود و نه هرگز می 

ی نیز از کتاب مذکور در یک یا چند بیت اشاره نموده میرد . همچنین به داستان های زیاد

 که ما در این مقاله به بررسی ساختار داستانی یکی از این حکایت ها بسنده می کنیم .
گذرد هرچند در طی هفت قرنی که از خلق اثر گران قدر مثنوی معنوی می

سی اند امّا کمتر کپرداختهگران و اندیشمندان بسیاری به کار تفحّص و تحقیق آن پژوهش

ها در ارتباط با ریخت دست به تحلیل ساختاری این اثر یازیده و به نقد و بررسی قصّه

 شناسی آن، توجّهی نشان داده است.

ثنوی های مبه نقد و بررسی تحلیلی قصّه« بحر در کوزه»زرّین کوب در کتاب ارزشمند 

دارد و دربارۀ ها را بیان میمثنوی و مآخذ آنهای پردازد و اختلافات موجود میان قصّهمی

ها در شناخت تأمّل در تفاوت شکل و ساختار قصّه»نویسد: اهمیّت این کار می

ها گشاید و به لطایف و رموزی که در سرّ قصّهیی میهای تازههای مثنوی افقمأخذداستان

ن زری« ) کند.رشارتر میتر و سها را غنیبخشد و آنهای دیگری مینماید معنیمضمر می

 ( 151: 1768کوب ، 

ها بسنده های مثنوی و مآخذ آنامّا او نیز فقط به ذکر اختلافات موجود میان قصّه

ن ها را با توجّه به فنوها و قصّهکند و آن چنان که باید و شاید ساختار داستانی حکایتمی

 کند.داستان نویسی بررسی و نقد نمی

های مثنوی خالی از اهمیّت نیست بحث در شکل و خذ در قصّهباری اگر شناخت مآ»

دهد و قصّه ساخت قصّه هم قدرت گوینده را در ایجاد هماهنگی بین اجزای آن نشان می

جاست که تحلیل قصّه بدون توجّه سازد، اینرا برای بیان مقصود بهتر وافی و جاندار می

 همان :«) رسد.کافی به نظر نمی به دقایق مربوط به ساخت و شکل آن متضمّن فایدۀ

151 ) 

 های تمثیلی سابقۀ داستان
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ه ای بوده است کهای تمثیلی و افسانهترین شکل داستان، داستانرسد کهنبه نظر می

اند، سرودن و نوشتن این ها با توجّه به سطح آگاهی و باورهای ابتدایی که داشتهانسان

اند چرا که خورشید را دانستهو اعتقادات خود میها را متناسب با روحیاّت گونه داستان

کند و درختان و گیاهان را کند و در جایی دیگر غروب میدیدند که از جایی طلوع میمی

روند. به همین سبب همۀ شوند و دوباره زمستان از بین میدیدند که بهار زنده میمی

 ها اقدامآن ای از زبانهای افسانهپنداشته و به سرودن داستانموجودات و اشیاء را زنده می

 کردند.می

های اوّلین شکل دیانت بشر قبل از هر نحوۀ تفکّری برای انسان»به همین ترتیب بود که 

ابتدایی پدید آمد یعنی آیین زنده پنداری یا آنی میسم که بنایش بر تصورّ زندگی و جان 

زمانی دوام داشت و شاعران برای پنداری هر موجود تا دیر در کلّ هستی بود. این زنده

همیشه آن را به عنوان سنّتی خیال انگیز و لطیف و شاعرانه پذیرفتند. در روزگار 

هایی که اشخاص ها ساخته شد. افسانهپنداری یا آنی میسم بود که اولّین افسانهزنده

خورشید و ماه و و یا  ها و صاعقهها و درّهها جانوران بودند یادرختان و کوهداستان در آن

ها سخن ها دارای زندگی و روح بودند و همانند انسانابر و غیره که همچون انسان

 گفتند.می

اعتقاد به توتم نیز منشأ دیگری برای آفرینش افسانه بود و چنان که محقّقی گفته 

 گویند و بعضیاست حکایات و امثال قدیمی مشرق که از زبان حیوانات و اشجار سخن می

 «شمارند ظاهراً ناشی از تو تمیسم باستانی ایشان است.ها را مظهر صفات خاصّی میناز آ

 ( 911:  1730) وحیدیان کامیار ، 

ش ها حیوانات نقهایی که در آنهای تمثیلی را خاصّه داستانسابقۀ داستان»بنابراین 

 ترین شکلدیمگویند، در قها از زبان حیوانات سخن میکنند و انسانانسان را ایفا می

و اوپانیشادها  (Veda)های دینی هند مانند سرودهای ودا خود، در کتاب

(Upanishads) ها و برهمن)hmansabr(  و نیز در کتاب عهد عتیق و اوستا و برخی

های منسوب به ایزوپ توان یافت. در ادب یونان نیز داستانمی )sathaG(ها گات

(Esope) ترین نسخۀ آوری شده و تاریخ قدیمکه در حدود  قرن پنجم قبل از میلاد جمع

 ها به شمارهای این گونه داستانترین نمونهپیش از میلاد است از کهن 700آن در حدود 

ها جانوران هایی که در آنهای تمثیلی فارسی را خاصّه داستانرود امّا منشأ داستانمی
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ترین شکل آن یعنی در کتاب کلیله و دمنه جست چه از قدیمسهم مهمیّ دارند باید 

های عربی و تر آن، یعنی ترجمههای جدیدهای پهلوی و سریانی و چه از شکلترجمه

فارسی. تأثیر این کتاب را نه تنها در خلق و آفرینش قهرمانان بلکه در شیوۀ بیان و طرز 

 ـخاصه در  ـشیوۀ داستان در داستان   هایی مانند هزار افسانه، سندبادکتاب داستان نویسی 

وان تنامه، مرزبان نامه، بختیار نامه... و حتیّ در مثنوی کبیر مولانا جلال الدین رومی می

 ( 116:  1766زرین کوب ، ح ، « ) مشاهده کرد.

امّا دلیل توجّه و علاقه شدید ایرانیان به کلیله و دمنه که باعث کم و زیاد کردن و 

گذشته از اهمیّت »های مختلف آن در طول تاریخ شده است، ها و تهذیبستیافزودن و کا

ترین کتاب در طول روزگاران ترین منابع مادر و شاید زایندهادبی آن که یکی از برجسته

ها و منابع مهمّی از دامن این کتاب پروریده و به جامعۀ ادبیات جهان عرضه باشد که زایش

تعلیمی کتاب است. کمتر کتابی را خاصّه بدین قدمت و شده است، اهمیّت اخلاقی و 

 ( 18:  1780زارعی ، « ) دیرینگی،سراغ داریم که این همه معانی در او جمع باشد.

 ارزش داستانی کلیله و دمنه بهرامشاهی 

های خاص ادبی و اخلاقی و اجتماعی و فراونی تشبیهات و کنایات و گذشته از ارزش

نظیر ادبی فارسی و عربی کلیله و دمنه، این کتاب به عنوان یک استعارات و توصیفات بی

باشد. در این جا فقط یکی از این دلایل را که داستان جذّاب و تفریح بخش قابل توجّه می

در خود کلیله و دمنه در وصف یکی از وزیران زیرک و دانا و با کیاست ملک بومان آورده 

ر افعال وی خطایی دیدی تنبیه در عبارتی باز اگر د»گوید: کنیم که میشده، ذکر می

راندی که در خشم بر وی گشاده نگشتی، زیرا که سراسر بر بیان  امثال و تعریضات شیرین 

:  1733منشی ، « ) گردانیدی.مشتمل بودی، و معایب دیگران در اثنای حکایت مقررّ می

911 ) 

های تمثیلی است که ها و حکایتها، افسانهامّا کلیله و دمنه گنجینۀ عظیمی از قصّه

ها برای بیان مقصد و منظور خاصّی اعم از اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و انسانی تک تک آن

ای به این اند و نصرالله منشی نیز که در ترجمۀ خود، هویّت تاهساخته و پرداخته شده

ه: گوید کو میکند کتاب بخشیده است، در پایان هر باب بارها به این منظورها اشاره می

غرض از »( و بداند  170همان : «) خردمند باید در این حکایات به نور عقل تأمّلی کند.»

 ( 777همان : «) وضع این حکایات و مراد از بیان و ایراد این امثال چه بوده است.
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این توجّه به سرّ و معنی درونی قصّه، نه تنها نزد نصرالله منشی، بلکه نزد بسیاری دیگر 

نویسندگان و شاعران ایرانی از جمله مولانا و سنایی و عطّار نیز امری معتبر و قابل توجّه  از

 رفته است.به شمار می

های عمدۀ قصّه نویسی کلیله و دمنه، داستان در داستان آوردن و طولانی امّا از ویژگی

اب، این ین کتترین و مؤثّرترباشد که کلیله به عنوان اوّلین و مهمکردن حکایت اصلی می

سبک را از ادبیات هندی وارد ادبیات فارسی و عربی نمود و پس از آن مورد توجّه و 

رد العاده پیدا کتقلیدبسیاری از نویسندگان و شاعران قرار گرفته و به زودی رواجی فوق

 باشد. های متأثّر از آن نمیکه به دلیل واضح بودن این تأثیر نیازی به آوردن نمونه

ان های فراوهای داستانی و جالب توجّه در کلیله و دمنه، وجود شخصیّتر ویژگیاز دیگ

شود و یکی از های قدیمی کمتر دیده میها در قصّهدر آن است که این تنوّع شخصیّت

 توان گفت که یکی از نقاط قوّترود و مینکات مثبت  مؤثّر درداستان نویسی به شمار می

ها، از این وّع و تعدّد حیوانات و جانوارن است در این قصّهتن»و محاسن کلیله و دمنه، 

خوار، پنج پایک، ماهی، قبیل، شیر، گاو، شغال، پلنگ، ببر، بوزینه، روباه، زاغ، مار، ماهی

خرگوش، خر،بط، گرگ، شتر، باخه، طیطوی، غوک، کبوتر، موش، گربه، آهو، بوم، پیل، 

شوند بلکه ها به جانوران منحصر نمیقصّه کبک انجیر،راسو و کرم شبتاب. امّا قهرمان

برخی از حکایات مربوط است به اشخاص گوناگون از طبقات مختلف مانند: پادشاه، ملکه، 

گر، حجاّم، درودگر، صیّاد، دزد شاهزاده، وزیر، بازرگان، طبیب، زاهد، برهمن، زرگر، کفش

ر، زن پاکدامن، زن بدکار، گر بچه، بازرگان بچه، برزیگر بچه، غلام شوهو طرّار، توان

 ( 151:  1753یوسفی ، «) کنیزکان آن کاره.

های مثبت داستان نویسی کلیله و دمنه، توجّه به خصوصیاّت همچنین از دیگر ویژگی

باشد مثلًا در باب شیر و گاو، هنگامی که شیر ها میدرونی و افکار و ذهنیّات شخصیّت

 فرستد حرکات و افکاراعث ترس آن شده بود، میدمنه را برای بررسی علّت و صدایی که ب

شیر تأمّلی کرد و از فرستادن دمنه پشیمان شد »شود: درونی شیر این گونه توصیف می

با خود گفت: در امضای این رای مصیب نبودم، چه هر که بر درگاه ملوک بی جرمی جفا 

دوام مضرّت و تنگی  دیده باشد و مدّت رنج و امتحان او دراز گشته، یا مبتلا بوده به

معیشت، و یا آنچه داشته باشد از مال و حرمت و به باد داده، و یا از عملی که مقلَّد آن 

بوده است معزول گشته، یا شرّیری معروف که به حرص و شره فتنه جوید و به اعمال خیر 



 

 

 

 

 
 

 پژوهی ادبی. جلد دوممجموعه مقالات دومین همایش متن              112

 ،کم گراید، یا صاحب جرمی که یاران او لذّت عفو دیده باشند و او تلخی عقوبت چشیده

یا در گوشمال شریک بوده باشند و در حقّ او زیادت مبالغتی رفته، یا در میان اکفا خدمتی 

پسندیده کرده و یاران در احسان و ثمرت بر وی ترجیح یافته، و یا دشمنی در منزلت بر 

وی سبقت جسته و بدان رسیده، یا از روی دین و مروّت اهلیّت اعتماد و امانت نداشته، یا 

ه مضرّت پادشاه پیوندد خود را منفعتی صورت کرده، یا به دشمن سلطان إلتجا در آن چه ب

ساخته و در آن قبول دیده، به حکم این مقدّمات پیش از امتحان و اختبار تعجیل نشاید 

فرمود پادشاه را در فرستادن او به جانب خصم و محرم داشتن در اسرار رسالت... شیر در 

منشی ، «) داشت.نشست و چشم به راه میو می خاستاین فکرت مضطرب گشت، می

1733  :31 ) 

ها در حکایت شیر و نخجیران، هنگامی و این توجّه به افکار و روحیّات درونی شخصیّت

رود، و نیز در باب بوزینه گاه میکه شیر گرسنه است و طعمۀ آن )خرگوش( دیر به وعده

دوش خود از دریا بگذراند آن را کشته و خواهد بوزینه را بر و باخه، هنگامی که خر می

شود که کمتر دلش را دوای درد همسر سازد، و نیز چندین حکایت دیگر هم دیده می

 توان یافت.می های قصّهیگر کتابنظیری برای آن در د

یان باشد که در بامّا از معایب داستان نویسی کلیله و دمنه، یکی پیرنگ ضعیف می

های قصّه به نوعی شود و حادثهها توجّه میوابط علّت و معلولی آنحوادث قصّه کمتر به ر

 دهند.العاده و عجیب و باور نکردنی روی میخارق

های کلیله و دمنه به چشم ای در طرح قصّههمچنین گاهی نقصها و اشکالات عمده

ار ظاختصار ناگهانی مطلب در پایان باب برزویۀ طبیب کمی بر خلاف انت»خورد مثلًا می

اید... نماست و تعلّق خاطر شیر به دمنه و نزدیک شدن نامنتظره دمنه به او بی مقدمه می

گیر است و گاه نادلپذیر. از این نوع است به علاوه درازگویی برخی قهرمانان داستان چشم

سخنان و نصایح دمنه به شیر در دیدار نخستین و باب پادشاه و فنزه که یکسر مباحثه 

و کسل کننده است و برخی مطالب آن زائد و کم ارتباط یا بی ارتباط  میان دو فرد

نماید. و نیز گفت و گوی دراز و نابجای بلار وزیر با پادشاه بی آن که به مسأله ایران می

 ( 157:   1753یوسفی ، « ) دخت مربوط باشد...

 علت توجّه انسان به قصّه و داستان
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ها رغبت و دلبستگی ها و افسانهن و خواندن قصّهآدمیان، از روزگاران کهن، به شنید»

اند و به همین سبب است که در ادبیات بیشتر ملل جهان، این همه داستان بسیار داشته

های متعدّد اجتماعی، توان یافت که دارای داستانپدید آمده و کمتر جامعۀ متمدّنی می

 پهلوانی، مذهبی، عشقی، حماسی و غیر اینها نباشد.

ای ها، به طوری که تحقیق شده علاقهین توجّه شدید به خواندن قصص و افسانهسبب ا

ها دارد .و این دلبستگی بدان سبب است که انسان نسبت به سرنوشت قهرمان داستان

ها با تواند وجه تشابهی در داستانخواهد دریابد که آیا به نحوی میاست که آدمی می

ای از وقایع قصص، به طور اتفّاقی، با زندگی ت که گوشهاحوال خود باز یابد و آیا ممکن اس

خود او یکسان باشد؟ زیرا انسان در همه جا و در همه چیز، تنها خود را جست و جو 

خواهد برای خود چیزی بیابد. به همین سبب آنگاه که در داستانی، سرنوشت کند و میمی

گیرد و در پی آن شادی آن قرار می یابد، تحت تأثیرقهرمانی را برابر حال و روز خویش می

وزین « ) کند، خاصّه که زندگی، خود یک داستان واقعی است!یا غمی بزرگ احساس می

 ( 19:  1789پور ، 

ها برای انتقال یک مفهوم و داستان و حکایت و قصّه یکی از بهترین و مؤثّرترین روش

مدعّای گوینده مستدل و  شود کهها، باعث میباشد و استفاده از آنمضمون خاص می

قابل باور شود. به همین خاطر نویسندگان و شاعران در هر جای دنیا، به فراوانی از این 

ال اند، در انتقتری عرضه کردهاند و هر کدام حکایت و داستان زیبا و جالبابزار سود جسته

 اند.تر بودهسخنان خود به مخاطبینشان موفقّ

گذارد، هیچ وعظ و خطابه یا مقالۀ ی خوب بر اذهان میتأثیری که داستان»همچنین 

گذارد. گوش دادن به موعظه ممکن است برای شنونده لذّت بخش نباشد ای نمیاستادانه

 هایو حتی گاهی نتیجۀ معکوس بدهد و منظور واعظ را بر نیاورد، همین طور است رساله

ان بی به دست ندهد. امّا داستتحقیقی و فلسفی و اخلاقی که ممکن است بهرۀ چندان مطلو

های هایش برآورد و فضیلتتواند منظور واعظ و محقّق و فیلسوف را با داستاننویس می

 (  11:   1780میر صادقی ، « ) اخلاقی و معنوی والایی را غیر مستقیم ترویج کند.

داستان و حکایت و استفاده از وجه »به همین دلیل است که تأکید شده است که 

تواند معانی و معارفی را که کند و هم مییلی آن، هم جنبۀ لذّت آفرینی را تقویت میتمث

فهم آن اندکی پیچیده و دور از تجربۀ عموم باشد، تا سطح ادراک عامّه ساده و قابل درک 
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کند. شاید به همین سبب است که شعر حکمی و تعلیمی عرفانی از همان آغاز، استفاده 

 ( 936:  1980پور نامداریان ، « ) مدّ نظر قرار داد. از داستان و حکایت را

در قرآن مجید نیز دربارۀ مقام والای داستان از باب تأثیری که در ارشاد مردم دارد، 

 گویی ایشانلقد کان فی قصصهم عبره لاولی الالباب. همانا در قصّه»چنین آمده است: 

 («111خردمندان را اندرزهاست. )سورۀ یوسف، آیۀ 

ما و « نقد وقت»ما و « نقد حال»همین رو است که مولانا نیز قصّۀ و حکایت را از 

 داند و معتقد است که:ها میدیگر انسان
 (175/ 1)مولوی: گفته آید در حدیث دیگران  خوشتر آن باشد که سرّ دلبران 

و همچنین ابوالمعالی نصرالله منشی نیز به این مسأله، در جایی که خصوصیّات نیک 

و اگر در افعال وی خطایی »شمارد، اذعان دارد: ی از وزیران با کفایت ملک بومان را برمییک

دیدی تنبیه در عبارتی باز راندی که در خشم بر وی گشاده نگشتی، زیرا که سراسر بر 

بیان امثال و تعریضات شیرین مشتمل بودی، و معایب دیگران در اثنای حکایت مقرّر 

 ( 975:  1733 منشی ،« ) گردانیدیمی

مثنوی کتاب تعلیمی ـ تدریسی فوق العاده جدّی است. ظاهر آن »امّا باید دانست که 

وش سر« ) ای است آمیخته با داستان و حکایت، امّا باطن آن بسیار عمیق است.شعر ساده

پایه و یی بی( و قصّه و حکایت در آن نقد حال و وصف حال است نه افسانه 70:  1737، 

 اساس: 
 ایم؟ما چه خود را در سخن آغشته

 من عدم و افسانه گردم در حنین

 این حکایت نیست پیش مرد کار

 

 ایمکز حکایت، ما حکایت گشتـه 

 تــا تقلب یــابم انـدر ساجدین

 وصف حال است و، حضور یار غار

                       (9/5513-5511 ) 

مولانا بیان رازهای روح خود را در قالب کلمات با وجود این، باید خاطر نشان کرد، که »

ها، خیال و وهم و نمونه سازی را ها، داستانیابد، به همین دلیل تمثیلبسیار دشوار می

 ( 18:  1780آراسته ، « ) گیرد.چون یک وسیلۀ بیان به کار می

زی تان پرداها و داسدر پایان این بحث و با توجّه به اهمیّتی که مولانا به ساختار قصّه

ها مقاصد تربیّتی، علمی، عرفانی و دینی مولانا در بیان داستان»دهد، باید دانست که می

شود که چرا گویی نیست، و از همین جا محقّق میسودمند و مهمّی دارد و هدفش قصّه

ود های پر ارج خوی، قصّه پرداز مبتکر نیست بلکه داستان سرای بزرگ است که اندیشه
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ۀ حکایت گنجانده است، آن هم از باب تأثیری که داستان در مردم روزگار دارد. را در جام

خواهد قصّه گو باشد، بلکه سر آن دارد که معلّمی دلسوز و عارفی آگاه و مصلح به او نمی

شمار آید تا راه تاریک زندگانی بشری را با سخنان دلاویزش روشن سازد و آدمیان را به 

ر و کمال روح راهبر شود، و به همین سبب است که در خیر و سعادت و آرامش فک

دارد تا از حدّ دارد؛ تغییر روا میکند و تغییر روا میهای گذشتگان تصرّف میداستان

 ( 110:  1789وزین پور ، « ) های کوچه و بازار بگذرند و جاوید باقی بمانند.قصّه

 در کلیله و مثنوی نقد و بررسی ساختار داستانی یکی از حکایت های مشترك 

همان طور که پیش از این گفتیم مولانا شش حکایت را از کلیله اخذ کرده و آن ها را با 

تغییراتی در ساختار و درون مایه در مثنوی معنوی آورده است که در ادامه ی مقاله 

ساختار داستانی یکی از این حکایات مشترک را به عنوان نمونه نقد و بررسی می کنیم تا 

رت داستان سرایی هریک از این دو نابغه ی ادبیات فارسی و تفاوت های آن ها نیز بر قد

 مخاطبین مشخص گردد:

 نقد طرح حکایت روباه و خر گازر و شیر

وّت گیرد و قاین حکایت در کلیله و دمنه این گونه آمده است که شیری ، بیماری گر می

شکار بپردازد روباهی که از باقی ماندۀ شکار تواند به رود و دیگر نمیو نیروی آن از بین می

خواهد تا این بیماری را علاج کند تا بتواند به شکار کرده است از شیر میشیر تغذیه می

گوید علاج این بیماری گوش و دل خر است و آن هم در کردن خود ادامه دهد. شیر می

خر گازری را که در اطراف گوید که اگر او اجازه دهد شود. روباه میاین جنگل یافت نمی

چشمه است، بفریبد و به جنگل بیاورد تا شیر آن را شکار کند و گوش و دل آن را بخورد 

 اش را هم به صدقه به دیگران بدهد. و بقیه

ها و عدم پرسد. خر از رنجاش را میرود و از او علّت لاغری و نزاریروباه نزدیک خر می

گوید محل و جای گریز و کند. روباه میدارد گله میمیتیمار داشت که گازر بر او روا 

کنم که در آنجا خلاص شدن، نزدیک است و من تو را به مرغزاری سرسبز راهنمایی می

ام که هم جا بردهتوانی زندگی کنی. و پیش از این نیز خری را به آندر امن و فراغ می

شود تا فریب روباه را بخورد و یاکنون در آسایش کامل قرار دارد. خام طمعی خر باعث م

ند امّا به کای میدنبال آن راه بیفتد. و قبل از آن که خر به نزدیکی شیر برسد، شیر حمله

گریزد. روباه شیر را به خاطر این تواند خر را شکار کند و میعلّت ضعف و کمی قوّت نمی
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ایا را از آن اطّلاع گوید آن چه پادشاهان کنند، رعکند و شیر میاش سرزنش میعجله

 نیست. یک بار دیگر آن خر را این جا بیاور تا این بار دیگر آن را شکار کنم.

کند که مرا کجا برده بودی؟ آید. خر عتابی و سرزنشی میروباه دوباره سراغ خر می

ترسیدی. گوید تقدیر تو این است که در گرسنگی به سرببری و گرنه نباید میروباه می

اع کردی انوه خاطر فرط شهوت و شبق به تو حمله کرد و اگر مقداری صبر میزیرا شیر ب

دیدی. به هر صورت خر که تا آن زمان شیر ندیده بود، پنداشت تملّق و چاپلوسی را می

که آن هم خر است و دوباره فریفته شد و همراه روباه به نزد شیر باز آمد و طعمه و شکار 

 شیر شد.

م خورکنم و آنگاه گوش و دل خر را میگوید من غسلی میه میپس از آن شیر به روبا

پرسد بیند گوش و دل خر را روباه خورده، میگردد، میکند و بر میو همین که غسل می

یکی مرکز عقل »دهد اگر خر گوش و دل داشت که پس گوش و دل کو؟ روباه جواب می

صولت تو را دیده بود دوباره  ، پس از این که یک بار حمله و«و دیگری مرکز سمع است

 ( 956:  1733آمد. ) ر . ک . منشی ، شد و به این جا نمیفریفته نمی

از جمله در نقل مولانا »ای همراه شده است امّا این حکایت در مثنوی با تغییرات عمده

سازد و از اقدام به شکار که باقی ماندۀ آن به سایر جانوران آنچه شیر را دچار ضعف می

نیست، جنگی است که با پیل نر کرده است و به « گر»دارد بیماری رسد باز میشه میبی

سبب آن بود که ـ خسته شد آن شیر و ماند از اصطیاد. همچنین در این روایت گفت و 

د که کنشنودی که در کلیله و دمنه بین شیر و روباه هست و این که روباه پیشنهاد می

ام وی اندازد مطرح نیست، و چون شیر در روایت مولانا خری را به افسون و فریب به د

بیماری گر و حاجت به نذر و غسل ندارد اینکه در نوبت دوّم وقتی خر را به دام هلاک 

رود ، برای غسل  و نذر نیست، به کند و به درون آب میاندازد و او را پاره پاره میمی

یت آنچه روباه را به جست و جوی جهت خستگی و رفع تشنگی است. به علاوه در این روا

خواهد تا خری یا جویی خود او نیست، فرمان شیر است که از وی میدارد چارهخر وا می

گاوی را از حوالی بیشه با افسون و حیله به نزدیک وی آرد تا وی از گوشت او قوّتی حاصل 

عاید وحوش  کند و بعد از آن صیدهای دیگر گیرد و از باقیماندۀ طعمۀ خویش چیزی هم

 (  131:  1768زرین کوب ، « ) بیشه سازد.

برای آنکه وحشت خر را از حملۀ »آید، همچنین بار دوم که روباه برای فریفتن خر می

و کند که آنچه تنافرجام شیر که موجب رمیدن او گشته بود، دفع نماید به او اعتراض می
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رغزار ساخته بودند، و اگر آنجا دیدی شیر واقعی نبود، صورت طلسمی بود که برای این م

کس مایۀ عیشی تاخت و برای هیچیی برآنجا میبود هر شکم خوارهطلسمی در کار نمی

ماند. اشتباه از من بود که تو را از پیش از مسأله طلسم و صورت آن آگاه نساختم. خر نمی

ه مّا استدلال خدعالبتّه آن قدر عقل دارد که بر این تسویل و وسوسۀ روباه اعتراض کند، ا

دهد که تخیّلات وهمی را نباید نادیده گرفت و هر چند خر بسی آمیز روباه به او نشان می

الکلب که از محنت و شقاء زندگی گازر بر جان وی کند، باز جوعکوشد و او را دفع میمی

کند و گویی چون فضیلت مستولی است سرانجام مکر روباه را بر استعصام وی غالب می

همان « ) شود.های موهوم بیشه طعمۀ شیر میداند به طمع خام علفوع و پرهیز را نمیج

:135 ) 

بنابراین تغیراتی که مولانا در طرح این حکایت داده است شاید تا حدی به واقعی نمون 

شدن و حقیقت مانندی داستان کمک کرده باشد که این مسأله را در نقد حقیقت مانندی 

 بررسی خواهیم کرد. 

 نقد درونمایه 

د خواهاخه میآید و زمانی که بمی« بوزینه و باخه»این حکایت در کلیله و دمنه در باب 

برای معالجۀ همسرش بوزینه را بر دوش خود از دریا بگذراند و در خانۀ خود او را کشته و 

دل آن را داروی بیماری همسر گرداند، بوزینه در میان آب متوجّه این مسأله می شود و 

ام، بازگرد تا آن را بردارم که از دوست مشفقی گوید من دل خود را همراهم نیاوردهمی

 باشد. ن تو، دل محقّر من، دریغ نمیچو

ر آید. و ددود و دیگر پائین نمیرسد، فوراً روی درخت میو چون بوزینه به خشکی می

گمان مبر که من همچون آن خرم که روباه »گوید: آیی، میجواب سؤال باخه که چرا نمی

 ( 967: 1733منشی ، « ) گفته بود که دل و گوش نداشت.

مایۀ این حکایت در کلیله ودمنه این است که انسان عاقل و دانا، وقتی بنابراین درون

 گردد.ود و دوباره گرفتار آن نمیشیک بار سختی و حادثه را دید، بار دوّم هرگز فریفته نمی

بۀ آید و وقتی نصوح با تواین تمثیل در دنبالۀ داستان توبۀ نصوح می»امّا در مثنوی، 

یابد چون دوباره او را بدان کار که افشای ایی رهایی میبی بازگشت خویش از خطر رسو

گوید بعد از آن محنت که من دیدم دیگر کیست که خوانند، میآن مایۀ رسواییش بود می

او را پای به سوی خطر پیش رود ـ الّآ که خر؟ و این تعبیر که داستان خر گازر را به خاطر 
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ا در بعضی جزئیات تصرّف کند و آن را برای دهد تآورد در ضمن به او فرصت میمولانا می

وب زرین ک« ) تر است آماّده کند.هایی که با جریان سیاّل ذهنی شاعر مناسبطرح اندیشه

 ،1768  :131 ) 

 نقد پیرنگ

باشد که در آن حوادث از نظمی طبیعی پیرنگ در هر دو روایت این حکایت، پیرنگ باز می

ها رعایت شده است بنابراین حوادثی را که در داستان برخوردارند و رابطۀ علّت و معلولی آن

تواند قابل باور بداند و با توجّه به رعایت علّت حوادث، و با شود، خواننده میمطرح می

دهند، داستان را کنند و اعمالی انجام میها صحبت میه حیوانات مثل انسانفرض این ک

واقعی و قابل اتفّاق بداند. مثلاً این که چرا شیر در بار اوّل نتوانست خر را بگیرد، علّتش 

 این است که بر اثر ضعف شیر و دور بودن فاصله با خر این امر طبیعی است. 

 نقد حقیقت مانندی

در واقع، حقیقت مانندی همچمون محک و »اند که: حقیقت مانندی نوشته دربارۀ اهمیّت

معیاری است برای تشخیص آثار خوب از بد. خواننده به داستانی که حقیقت مانند باشد 

ها، لحن و فضا و رنگ و ها، صحنهتواند اعتماد کند زیرا در چنین داستانی شخصیّتمی

میر صادقی ، « ) توان واقعی پنداشت.ها را میناند که آرویدادها به صورتی تصویر شده

1780  :169 ) 

تواند در این حکایت، در هر دو روایت، این حقیقت مانندی وجود دارد و خواننده می

های رسد که مولانا باریزه کاریآن را واقعی و انجام شدنی بپندارد. اگر چه باز هم به نظر می

انندتر کند از جمله این که در روایت کلیله خاص خود سعی کرده داستان را حقیقت م

تواند شکار کند امّا همین قسمت در ضعیف شده و دیگر نمی« گر»شیر بر اثر بیماری 

مثنوی این گونه است که شیر در اثر جنگ سختی که با پیل نر انجام داده، ضعیف شده 

بیماری گر  بر اثر تر و دلپذیرتر است از ضعیفیاست که این ضعیفی بر اثر جنگیدن واقعی

 ریزد و ربط چندانی به قوّت و نیرو ندارد. که معمولًا فقط موی بدن را می

گوها بین روباه و خر، فریفته شدن خر توسط روباه همچنین مولانا با بیشتر کردن گفت

 تر جلوه داده است. تر و واقعیرا طبیعی

 نقد تعلیق در داستان 
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وجود دارد و آن این است که خری « گره افکنی»یک در این حکایت، در هر دو روایت، 

الت گریزد و این جا حکه توسط روباه فریفته شده و به جنگل رفته است، از دست شیر می

اه رود که روبشود و خواننده به فکر فرو میپیچیده و تو در تو و هیجان انگیزی ایجاد می

یر سازد. و این قسمت داستان خود تواند برای بار دوم خر را بفریبد و طعمۀ شچگونه می

کند و انتظاری دوست داشتنی را در خواننده ایجاد تعلیق یا حالت هول و ولا می

 کند. گردد و شیر آن را شکار میانگیزاند تا زمانی که خر برمیبرمی

به جز این قسمت، دیگر در روایت کلیله و دمنه هیچ تعلیقی وجود ندارد و حوادث 

 رسد. یند تا داستان به پایان خود و به تعبیری به نقطۀ اوج میآپشت سر هم می

داستانی که واقعاً داستان باشد باید واجد یک خصیصه باشد: »امّا باید توجّه داشت که 

شنونده را برآن دارد که بخواهد بداند بعد چه پیش خواهد آمد. و بر عکس ناقص است 

  ( 77همان : « ) ه بعد چه خواهد شد.کند که خواننده نخواهد بداند کوقتی کاری 

اگر چه همان طور که قبلاً گفتیم این خصیصه در هر دو روایت این حکایت وجود 

پذیرد که از دارد، امّا در مثنوی این حالت انتظار با تمهید شگردهایی چند، صورت می

ها هق صحنوگوها و توجّه به خصوصیّات روانی افراد و توصیف دقیها افزایش گفتجملۀ آن

های متعدد فرعی در طی داستان است که باعث ایجاد تعلیق در آن و نیز آوردن حکایت

شود مثلاً در این حکایت، یعنی حکایت روباه و خر گازر و شیر، شش حکایت فرعی نیز می

آمده است که عبارتند از: دیدن خر هیزم فروش اسبان تازی بانوا را، حکایت آن زاهد که 

 آیی، حکایت مخنّتکرد، حکایت پرسیدن کسی شتر را که از کجا میتحان میتوکّل را ام

ترسید، و حکایت شیخ محمد سررزی و و لوطی، حکایت خرگیری و شخصی که از آن می

 های او. گدایی کردن

های مختلفی را نیز مولانا در طول این داستان بیان ها، اندیشهعلاوه بر این حکایت

به تشبیه کردن قطب عارف به شیر، و توکّل و کسب و جهد، و  توانکرده است که می

ایمان تقلیدی و ایمان یقینی و فرق میان دعوت شیخ کامل و اصل و میان سخنان ناقصان 

بیت به  650و .. اشاره کرد که باعث می شود مولانا حکایت روباه و خر گازر و شیر را در 

کند و خواننده را در حالت انتظار ایجاد میپایان برساند که خود در داستان نوعی تعلیق 

 دارد تا به پایان داستان برسد. لذّت بخشی نگه می
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 ها وها در خلال داستانتوصیف و ترتیب احوال و گفت و گوی شخصیّت»بنابراین 

ها، مثنوی را از صورت یک کتاب عرفانی و فلسفی که تنها در پی بیان و شرح و حکایت

راء نظری باشد بیرون آورده و جنبۀ هنری اثر را هم به همان میزان ها وآتحلیل اندیشه

جنبۀ اندیشگی افزایش بخشیده است تا جایی که خواننده، مولوی را هنرمندی بسیار 

متفکّر یا مفتکّری بسیار هنرمند می بیند هنر و اندیشه در مثنوی لازم و ملزوم یکدیگرند 

آورد وبه ها را میمی شود. اندیشه حکایت و هر یک به تناوب زمینه ساز حضور دیگری

 دهد؛ها جهت میسرشت معنایی و کیفیّت طرح گفت و گوها و توصیف احوال شخصیّت

ها و گفت و گوها که ناشی از تجارب و دقّت نظر مولوی در احوال و عادات مردم و حمایت

ها را به شههای مختلف است به نوبۀ خود اندیو شناخت احوال روحی آنان در موقعیت

توان گفت که فقدان یکی از این دو بعد استعداد رساند و بدین ترتیب میمنصۀ ظهور می

 «نظیر و شگرفی همچون مثنوی شود.توانست سبب فقدان کتاب بیتردید میمولوی، بی

 ( 976:  1780) پور نامداریان ، 

 نقد صحنه پردازی 

ای نشده که البته امری طبیعی قصّه اشارهدر این حکایت و در هر دو کتاب به زمان وقوع 

توصیف شده و در مثنوی بدین گونه « مرغزار»هم هست. امّا مکان قصّه در کلیله با لفظ 

 : 
 گیـاهدر میــان سنگــلاخ بــی

 بهر خوردن جز که آب آن جا نبود

 پناهنوا و بـیروز تـــا شب بـــی 

روز و شب بد خر در آن کور و کبود                                                            

 ( 2923و  2992/ 1)

ای است که روباه از مرغزار های دیگر در این داستان، صحنهپردازیامّا از معدود صحنه

کند. این صحنه در کلیله و دمنه این گونه موهوم و خیالی برای فریفتن خر تعریف می

تو را به مرغزاری برم که زمین او چون کلبۀ گوهر فروش به الوان »توصیف شده است: 

 او چون طبل عطار به نسیم مشک و عنبر معطّر:  جواهر مزیّن است و هوای
 نه امتحان پسوده چنو موضعی بدست

 وَ سُنَّ عَلــیَ الغُدْرانِ فیــها جواشنٌ 

 و یبُْدوُ شَکیرُ النَّبتِْ فــی جنَباتـِـها

 

 نه آرزو سپرده چنو بقعتی به پای 

 وَ سُــلَّ مِـنَ الانَْهارِ فیها قوَاضبُِ 

 ردْ المِلاح الشواربُ کَما اخضْرََّ للِْمُ

 ( 211:  5911)منشی ،                       

 گوید:آورد و این گونه میمولانا نیز در توصیف این صحنه کم نمی
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 نقل کن زاینجا به سـوی مرغــزار

 مرغزاری سبــز مــانند جنــان

 خرمّ آن حیوان که او آنجا شـود

 هر طرف در وی یکی چشمه روان

 

 سبزه، گرد جویبار می چــرآنجا 

 سبــزه انــدر آنجـا تا به میان

 اشتر اندر سبــزه ناپیــدا شود

 اندر او حیـوان مــرفّه، در امان

                      (1 /2191 – 2192) 

                 

مولوی نه تنها در بسط گفت و گوها و احوال روانی »همان طور که قبلاً گفتیم 

ه در افزاید، بلکها و پیامبران بسیاری از مطالب را به منظور جذّابیت بر اصل میشخصیّت

« دهد.ها نیز ذوق خود را به منظور تقویت جنبۀ تفریحی داستان دخالت میتوصیف صحنه

 (  796 : 1780) پور نامداریان ، 

 نقد زاویه دید 

باشد که راوی از بیرون در هر دو روایت این حکایت، زاویه دید، سوم شخص مفرد می

کند که تا هر آنچه را که در پردازد و فرصت مناسبی پیدا میداستان به روایت اثر می

ها را نیز گذرد، به خوبی توصیف کند و احوال روانی آنها میاذهان و افکار  شخصیّت

توصیف نماید. مثلاً در روایت کلیله و دمنه وقتی روباه شیر را به خاطر فراری دادن خر 

گوید: تر گردد، میداری نکردی تا خر به تو نزدیکپرسد چرا خویشتنکند و میسرزنش می

این سخن بر شیر گران آمد، اندیشید که اگر گویم اهمال ورزیدم، به رکّت رای و تردّد و »

گردم، و اگر به قصور قوّت اعتراف نمایم سمت عجز التزام باید نمود. آخر تحیّر منسوب 

شی من« ) فرمود که هر چه پادشاهان کنند رعایا را به آن وقوف و استکشاف شرط نیست...

 ،1733  :961 ) 

های روان شناختی به زاویه دید بیرونی که داستان به وسیلۀ به همین دلیل داستان» 

ها، نویسنده در زوایه دید د، نیازمند است، زیرا در این نوع داستانشوسوم شخص نقل می

ها و پردازد و خصلتهای داستان میدانای کل، به تجزیه و تحلیل یکی یکی شخصیّت

 ( 770:  1780میر صادقی ، « ) ها را برمی شمرد.های شخصیّتی آنویژگی

هی به توصیف آنچه که در مولانا نیز با استفاده از همین زوایه دید سوم شخص، گا

نظیری پردازد و به خوبی هر چه تمامتر و با دقّت بیگذرد میها میذهن و روان شخصیّت

 ید:گوکند و به عنوان نمونه در ابیات زیر از زبان خر میها را بیان میروحیاّت و سخنان آن
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 تـــا بــدیــدم روی عزرائیل را

 گر چه من ننگ خرانم یا خـــرم

 من دیدم زهول بی امــان آن چه

 دل و جان، از نهیب آن شکـوهبی

 بسته شد پایم در آن دم از نهیب

 عهد کردم با خدا، کای ذوالمنـن

 تا ننوشم وسوسۀ کس بعد از این

 حق گشاده کرد آن دم پای مـن

 

 بـــاز آوردی فـــن و تسویل را 

 جانورم، جان دارم، این را کی خَرَم؟

 ی در زمانطفل دیــدی، پیر گشت

 سرنگون خـود را در افگندم زکوه

 حجابچون بدیـدم آن عذاب بی

 برگشا زین بستــگی تـو پای من

 عهد کردم، نذر کردم ای معیــن!

 زآن دعا و زاری و ایمــای مــن

                          (1 /2199-2121) 

 نقد شخصیّت پردازی 

 عبارتند از: روباه، خر و شیر.  های اصلی این حکایت در هر دو کتابشخصیّت

شود و خصوصیّات او این است شخصیّت فرعی گازر است که فقط نامی از آن دیده می

 کند. کشد و در تیمار داشت او کوتاهی میکه از خر کار بسیار می

گیرد و هم به امّا شخصیّت پردازی در هر دو کتاب هم به صورت مستقیم صورت می

 ها. ز طریق اعمال و گفتار آنصورت غیر مستقیم و ا

نمونۀ شخصیّت پردازی مستقیم در کلیله و دمنه، در توصیف شیر این گونه است: 

 «شیری را گر برآمد و قوِّت او چنان ساقط شد که از حرکت فروماند و شکار متعذّر شد.»

 ( 969:  1733) منشی ، 

 و نمونۀ شخصیّت پردازی مستقیم در مثنوی در توصیف خر این گونه است: 
 گازری بود و مــراو را یــک خری

 گیـــاهدر میان سنـــگلاخ بــی

 جـا نبودبهر خوردن جـز که آب آن

 

 پشت ریش اشکم تهـــی و لاغری 

 روز تـــا شب بـــی نواو بی پناه

 روز و شب بد خر در آن کور و کبود

 (2921 ـ 2992/ 1)                               

امّا شخصیّت پردازی غیر مستقیم، بدین گونه است که از حرکات و اعمال و گفتار 

ها میبرد و خود در ها در طول داستان، خواننده خود پی به صفات شخصیّتی آنشخصیّت

ه و نادانی است که از های سادیابد که مثلًا خر در این حکایت نمونه و تمثیل انسانمی

گیرند و در واقع از یک سوراخ، دوبار گزیده می شوند و روباه حوادث درس عبرت نمی

برند و های مکّار و زیرکی است که همه چیز را به نفع خود به پایان میتمثیل انسان
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هایی است که با همه قدرت خود، محتاج زیر دستان شان همچنین شیر نمونه شخصیّت

 . باشندمی

تر جلوه پیدا نموده است امّا این روش شخصیّت پردازی در مثنوی جاندارتر و جذّاب

د، آید تا او را بفریبای که مثلاً مولانا وقتی روباه برای اولین بار به سراغ خر میبه گونه

و  گویدکند که خر از توکّل به خدا سخن میها برقرار میگفت و گوهای طولانی بین آن

گوید و هر یک از این دو نمایندۀ گروهای کلامی خاص سب و جهد و تلاش میروباه از ک

 شوند. خود می

 کند کهها را از زبان خودشان توصیف میهمچنین مولانا گاهی خصوصیّات شخصیّت

لًا در کند، مثها میاین مساله کمک زیادی به پیشبرد عمل داستانی و توصیف شخصیّت

 گوید: می توصیف روباه از زبان خود او
 خدمــت کنم»گفت روبه شیر را: 

 گری کار مـن استحیله و افسون

 

 ها ســازم، زعقلش برکنمحیلــه 

 کار من دستان و از ره بردن است

                          (1 /2911 – 2919) 

ها، های روانی شخصیّتهمچنین مولانا در توصیف احوال درونی و خلقیّات و ویژگی

ای دارد که این مساله نیز سبک داستان پردازی او را به داستان نویسی های ویژهتوانایی

ار گریزد و روباه برای بنوین بسیار نزدیک گردانیده است مثلًا وقتی خر از چنگ شیر می

خر »برخورد خر با روباه در کلیله این گونه توصیف شده است که: آید، دوم پیش خر می

(  امّا همین قسمت در  961:  1733منشی ، « ) عتابی کرد که مرا کجا برده بودی؟

 مثنوی بسیار مناسب حال و مقام و موقعیت خر بیان شده است. بدین گونه: 
 پس بیــامد زود رو به سـوی خر

 و راناجوانمردا! چه کردم من تـــ

 موجب کین تو با جانم چــه بود؟

 همچو کژدم کو گزد پـای فتــی

 

 گفت خر: از چون تو یاری الحذر 

 که بــه پیش اژدهـا بردی مرا؟

 غیر خبث جــوهر تو ای عنود!

 نا رسیــده از وی او را زحمتی

                            (1 /2121 – 2122) 

 و در ادامۀ همین سخنان خر در جای دیگر گوید: 
 گفت: رو رو ، هین زپیشم ای عدو!

 آن خدایی که تو را بدبخت کــرد

 آیی به مـــن؟با کدامین روی می

 ای در خون جانم آشکـــاررفته

 تـــا نبینم روی تو ای زشت رو! 

 روی زشتت را کریه و سخت کرد

 ـن چنین سغری ندارد کرگدنای

 کــه: تو را من ره برم تا مرغزار
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 تـا بـــدیــدم روی عزرائیل را

 

 بــاز آوردی فن و تسـویل را...

 ( 2122ـ  2121/ 1)                           

 نقد گفت و گو 

طور که قبلًا شود و وجود دارد. همانگفت و گو در هر دو روایت این حکایت دیده می

ای قدیم جزو روایت قصّه است و از خود حّد و مرزی هگفتیم گفت و گو در قصّه و حکایت

ندارد و استقلالی برای آن قابل تصور نیست امّا در این حکایت در کتاب کلیله و دمنه تا 

ای گفت و گو به کار رفته است هر چند که گفت و گوها بسیار محدود و کوتاه اندازه

دانست، امّا به هر حال مقداری  ها را نیز جز و روایت قصّهتوان آنباشند و حتی میمی

 تواند نقطۀ عطفی باشد. شود که خود میگفت و گو در داستان دیده می

یکی از نوین ترین شگردهای داستان نویسی و جذّاب کردن داستان استفاده از گفت 

تواند در صحنه پردازی، ایجاد تعلیق در داستان، حقیقت و گو در داستان است که می

ت پردازی و بسیاری دیگر از عوامل داستان پردازی موثّر و مورد استفاده مانندی، شخصیّ

های ترین نقش مایهواقع شود و کمک زیادی به جذّابیت داستان نماید. زیرا یکی از عمده

 باشد. آزاد در داستان همین گفت و گو می

را مجموعۀ حوادثی بدانیم که داستان را پدید  (plot)اگر طرح »به عبارت دیگر، 

هایی است که بخشی مقیّد و بخشی آزادند. نقش مایه آورد، این طرح متشکل از نقشمی

های مقیّد وجودشان برای شکل گرفتن ساختار داستان ضروری است و هر طرح مایه

د اگر هم نباشد چهار های آزاها باشد، امّا نقش مایهداستانی بالضروره می بایست واجد آن

های هنری داستان همین نقش شکند مرکز طیف جلوهچوب اصلی طرح در هم نمی

های آزاد هستند که به صور گوناگون به وسیلۀ نویسنده بر طرح اصلی افزوده می شود مایه

 ( 706: 1780پورنامداریان ، « ) کند.و آن را گیرا و جذّاب می

ر کند و هها گفت و گوهای طولانی برقرار مییّتبه همین سبب مولانا در بین شخص

سازد ومثلاً در همین حکایت، وقتی ها را نمایندۀ یک نظر و عقیدۀ خاص مییک از آن

ند کپذیرد و اظهار میرود، خر به آسانی پیشنهاد روباه را نمیروباه برای فریفتن خر می

اضی است و تسلیم تقدیر الهی که از روزیی اندکی که خداوند نصیب او گردانیده است، ر

 گوید و سعیو متوکّل برخداست ولی روباه از عقیدۀ اصل کسب و تلاش و جهد سخن می

کند خر را متقاعد کند که کسب و جهد بهتر از توکّل است و این بحث، به گفت و می

 گردد. گویی طولانی تبدیل می
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یی پرمایه است ولی حاکی از قریحهها غالباً ماهرانه و امّا در مثنوی این سوال و جواب»

مصنوعی و متکلفانه نیست، چرا که وحدت و تداوم اسلوب بیان و سازگاری با اوصاف و 

ها پیدا است آن همه را از ابتذالی که در نظیر این گونه احوال اشخاص قصّه که در همۀ آن

اصحاب دعوی  دارد و در عین حالآید، باز میمکالمات در نزد گویندگان دیگر پیش می

شان ارتجالی به دهند که مکالمهها نشان میچنان شور و هیجانی در این سوال و جواب

 ( 916:  1768زرین کوب ، « ) رسد.نظر می

های مختلف کلامی و عرفانی را ها و استدلالهمچنین این گفت و گوها گاهی اندیشه

ها های موجود در قصّهان شخصیّتها را از زبسازد که معمولاً آنبه ذهن مولانا وارد می

ای که مشخّص نمی شود که خود مولانا طرفدار کدام یک از طرفین دارد به گونهبیان می

تداعی افکار و »باشد و نیز جریان سیّال ذهن و جّر جرّار کلام باعث می شود، دعوی می

ق دهد و های لطیف سوخواطر غالباً ذهن گوینده را به استطرادهای بدیع و احتجاج

مکالکات دقیق و پرمعنی بین اشخاص قصّه طرح سازد و در برخی موارد به کلام رنگ 

برهانی دهد و جوانب مسأله را با چنان دقّتی در طی این مکالمات مورد بررسی سازد که 

 ( 19همان : « ) آورد.محاورات افلاطونی را به خاطر می

 نتیجه گیری  

های ادبیات فارسی از جنبه های مختلف ادبی و در بر کلیله و دمنه که یکی از شاهکار 

داشتن ترکیبات و استعارات و مضامین حکمی و تعلیمی و... می باشد ، از نظر آوردن و 

رواج دادن شیوه ای خاص در قصه گویی و داستان پردازی که همان داستان در داستان 

یده که مکررا از سوی آوردن ، می باشد نیز منشأ تحوّلی در ادبیات بعد ازخود گرد

نویسندگان و شاعران بعد از او مورد تقلید واقع شده است. یکی از شاعرانی که این نوع 

داستان پردازی را از کلیله و دمنه گرفته و با نبوغ و استعداد خود آن را تکمیل کرده و 

 تغیرات فراوانی را در این شیوه داده است ، مولانا جلال الدین بلخی می باشد . 

او که بسیار اهل مطالعه و استفاده از آثار قبل از خود می باشد ، هر حکایت و داستانی 

را که می تواند وسیله ای برای بیان مقاصد و مفاهیم بلند عرفانی باشد ، اخذ کرده و هر 

تغییری را نیز که مناسب بداند در ساختار و طرح اصلی داستان اعمال می کند تا قصه را 

 قرار دهد . «  دانه ی معنی » ی برای بیان ا« پیمانه » 
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با بررسی و نقد ساختار داستانی یک حکایت مشترک از کلیله و مثنوی مشخص گردید 

که مولانا تغییرات ظریفی را در طرح قصه ی کلیله داده است و به روانشناسی شخصیت 

خلال  ها و بیان ویژگی های شخصیت ها به وسیله ی نقل گفت و گو های طولانی در

داستان توجّه خاصّی نشان می دهد که این استفاده ی فراوان از گفت و گو کمک شایانی 

به پیشبرد منطقی داستان و جذّاب تر کردن آن می کند به گونه ای که حتیّ می توان 

گفت و گو را سبک شخصی مولانا در داستان پردازی به شمار آورد . همچنین او با تغییرات 

استان سعی در حقیقت مانندی بیشتر داستان نموده است و در مجموع جزیی در عناصر د

می توان گفت مولانا تا حدود زیادی به داستان پردازی نوین نزدیک شده و به تمامی 

 عناصر جذّابیت قصه توجّه نموده است .
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 کلیله ودمنهزبان گفت وگو به روایت حکایت های تمثیلی 

 
 1فاطمه شفیعی

 چکیده

-باذكر نمونه هايي چند–اين پژوهش مقوله گفت وگوبراساس حكايت هاي كليله ودمنه در

بررسي شده است.نگارنده اعتقاددارد دربيشتر حكايت هاي كليله ودمنه، گفت وگو هاي 

شخصيت هاي داستاني،بيان كننده وزمينه سازصريح نظريه هاست. گفت وگو كنندگان 

حكايت هاي كليله ودمنه علاوه بربيان مطلب ،بازگو كننده ي فرهنگ و عقايد وباورهاي 

قشرها ي اجتماعي وگروه هاي متفاوت طبقاتي عصر نويسنده است .واژگان وعباراتي كه 

هريك از شخصيت هاي حكايت برزيان مي آورند، معرف فرهنگ .منزلت اجتماعي 

حكايت ها حيوانات جانشين شخصيت هاي وطيقاتي آن هاست ؛هرچند دربيشتر اين 

انساني شده باشندبازهم تفاوت موقعيت ها  اجتماعي وفرهنگي به روشني از جمله ها 

وشيوه بيان آن ها مشهود است. .دراين مقاله ابتدا  برخي ازتعاريف آمده ،سپس باتأكيد 

ان داست درادامه گفت وگو هاي چند برعنصرگفت وگو عناصر داستان را بررسي مي كندو

به طور تصادفي تحليل مي شودبه اين منظوركه نشان دهدگفت وگوتاچه حد مي تواند 

خصوصيات روحي وجهان بيني شخصيت ها را آشكار سازد ونكات مهم ،اخلاقي ،اجتماعي 

حضورزنده ي شخصيت ها را ،ديني و...را زنده تر وگوياتر به خواننده القاكند وعلاوه براين 

 عت نوشته راتغيير دهد.به تصوير بكشد وسر

 

 كليله ودمنه ،عناصر داستان،گفت وگوکلید واژه ها:
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 مقدمه

حكايت وتمثيل از گذشه هاي دور مورد توجه انسان بوده است وگويا انسان اوليه شب 

هنگام كه از شكار وكار روزانه فراغت مي يافت ودرغار به كنار آتش مي نشست ،اتفاقات 

روز را براي همنشينان تعريف مي كرد.بنابراين ازهمان روزگارهركس شنوده اي مي يافت 

ازتجربيات خود قصه ها نقل مي كرد.البته اكثر اين داستان هاي حكايتي از واقعيت زندگي 

ان هايي مخلوق تخيل بوجودآمد وداستان سرايان وحكايت پردازان بود،اما كم كم داست

 ،داستان ها ساختند وحكايت ها پرداختند.

بدويان اعم از كودك وجوان وپير،به زندگاني حيوانات با نظر اعجاب مي نگريستند »

وميان افراد همنوع و بين آحاد آن ها به روابطي قائل بودند.شايد درزمان هاي بسيار 

شاهي شير برجانوران ديگر مورد قبول بوده است وشايد مكر ودستان روباه وضعف دور،پاد

وتملق گربه وحمله وبي باكي گرگ را مي شناخته اند.اما هنگامي اين گونه حوادث ووقايع 

وداستان هاي مبتني برآن ها ازمرحله ي محاوره قدم به مرحله ي ادبيات گذاشته است 

ان ومحيط خودرا مورد انتقاد قرار دهند وچون اظهار عقيده ،كه ادبا خواسته اند ،اوضاع زم

را آزاد نمي ديدند ونمي توانستند مستقيماً اشخاص وجماعات را موضوع سخن خود سازند 

،معتقدات خودرا برزبان جانوران مي نهادند وهرحيواني را نمودار جامعه يا فردي خاص 

 : شانزده(9999)خزائلي،« مي انگاشتند.

اقعي انسان حاصل نهايي اجتماع خويش است ،اما درداستان انسان آينه دردنياي و»

تمام نماي جامعه واجتماع است ونويسنده به اشيا وانسان ازديدگاه طبقاتي توجه مي 

 (19: 9991ميشل ،زرافا،«)كند.

كتاب كليله ودمنه ازجمله كتبي است كه علاوه برمسايل ادبي به لحاظ مسايل »

ازاهميت تمام برخوردار است.ازجمله باب برزويه طبيب است كه به اجتماعي وفكري نيز 

قول ابوريحان ،عبدالله مقفع مانوي آن را از خود افزوده تادردين تشكيك كند؛اما جز دراين 

 9913شميسا،«)باب وباب هاي ديگر انتقادات اجتماعي وفرهنگي بسياري مندرج است.

:11)  

وگو شخصيت هاي داستاني،بيان كننده دربيشتر حكايت هاي كليله ودمنه،گفت 

وزمينه سازصريح نظريه هاست؛گرچه  دراين حكايات گفت وگو منظوراصلي نيست ،اما 

اين گفت وگو هاچنان ماهرانه وباهنرمندي درروايت داستان ها به كارگرفته شده ،كه 
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رز ددربسياري ازموارد هدف تلقي مي شود خصوصاً كه دراين داستا ن ها جنبه ي پند وان

ونصيحت مطالب از حوادث داستان جدا نيست.گفت وگو كنندگان حكايت هاي كليله 

ودمنه علاوه بربيان مطلب ،بازگوكننده ي فرهنگ و عقايد وباورهاي قشرها ي اجتماعي 

وگروه هاي متفاوت طبقاتي عصر نويسنده است .واژگان وعباراتي كه هريك از شخصيت 

فرهنگ .منزلت اجتماعي وطيقاتي آن هاست  هاي حكايت برزيان مي آورند، معرف

؛هرچند دربيشتر اين حكايت ها حيوانات جانشين شخصيت هاي انساني شده باشندبازهم 

تفاوت موقعيت ها اجتماعي وفرهنگي به روشني از جمله ها وشيوه بيان آن ها مشهود 

ي ازمهم كباتأكيد برعنصرگفت وگو به عنوان ي دراين پژوهش نگارنده سعي مي كند است.

ترين عناصر داستان كه موجب زنده وگوياترشدن ماجراهاي داستان شده، ويژگي هاي 

گفت وگو بين شخصيت هارا بررسي كند وتعريفي ازتمثيل وادبيات داستاني  عناصر 

داستان به دست دهد؛سپس گفت وگوهاي برخي از حكايت هارا تحليل وبررسي   كند، 

را در رويارويي شخصيت ها آشكار نمايد و نشان به اين منظوركه نقش مهم گفت وگو

دهدتا چه حد گفت وگوي ميان شخصيت هامي تواند خصوصيات روحي وجهان بيني 

شخصيت ها راآشكارسازد و نكات مهم ،اخلاقي ،اجتماعي ديني و...رازنده تر وگوياتر به 

شته ت نوحضورزنده شخصيت هارا به تصوير بكشد وسرعخواننده القاكند وعلاوه براين 

 راتغيير دهد.

 هدف

بررسي چگونگي كاربرد گفت وگو به عنوان يكي ازعناصر داستان براساس اصول داستان -9

 بررسي تصادفي عنصر گفت وگو درچند داستان كليله ودمنه-9نويسي امروز

:مطالعه ي درون متني وكتاب خانه اي وبراساس بررسي تصادفي عنصر روش تحقیق 

 كتاب كليله ودمنهگفت وگو حكايت هاي در
بررسی گفت وگوهای «» بررسی گفت وگوهای میان کلیله ودمنه درباب شیر وگاو» 

بررسی گفت وگوی پنج زاغ خردمندکه عنوان « »غوکی که درجوار ماری وطن داشت»داستان

 «بوف وزاغ»وزیر پادشاه زاغان را داشتند .درداستان 

 پیشینه

درباره ي كليله ودمنه تحقيقات  بي شمار انجام گرفته ومقالات وكتاب هاي متعدد نوشته 

شده اما درموردموضوع اين پژوهش يعني گفت وگو در داستان هاي كليله ودمنه وجايگاه 

 ونقش گفت وگودرساختارداستان هاي آن تحقيقي انجام نگرفته است. 
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 کلیله ودمنه چگونه کتابی است 

ابوالمعالي نصرالله منشي ازنويسندگان فصيح وبليغ پارسي وازمترسلاني است كه شيوه »

ي اودر آثاربسياري ازفصحاي پارسي نويس بعدازاومؤثرافتاده است .اثرمشهور نصرالله بن 

محمد بن عبدالحميد،كه هم ازروزگاران قديم ميان مترسلان معروف شد وازجمله كتب 

است كه او از كليله ودمنه ي عبدالله مقفع كرده درسي ادب گرديد،ترجمه اي 

 (910: 9931صفا،«)است.

منبع اصلي اين كتاب ،دواثرمهم است به زبان سنسكريت دردرجه اول پنجه تنتره »

وتاحدودي مهابهاراتا،البته باتصرفاتي كه به توسطايرانيان درآن ها روي داده وافزايش ها 

 ( 901: 9919يوسفي،«)وكاهش هايي كه صورت گرفته است.

 ست ونصرالله منشي با توجه بهترجمه ابوالمعالي ازكليله ودمنه ابن مقفع ترجمه آزاد ا

ذوق خود واطلاعات از علوم مختلف وبهره گيري ازآيات واحاديث واشعار فارسي وعربي 

كتاب را به گونه اي آراسته است،كه درميان منشيان پارسي هيچ تأليفي مانند كليله ودمنه 

 مورد توجه واقع نشده است.

دراداي معاني هست كه در كتب  دركتاب كليله ودمنه قوّتي دربيان مقاصد وقدرتي»

ديگر نيست.انواعي ازصنايع لفظي ومعنوي كلام درآن ديده مي شود،وليكن اهتمام 

نويسنده مصروف آوردن صنايع نشده است وبه قاعده ي سخن را چون آرايش مي كنند 

مقصود فراموش مي شود ،به حداقل آرايش اكتفا كرده است،وصتنايع چنان طبيعي افتاده 

خواننده غالباً متوجه آن نمي گردد،واگر در انشاي اوالفاظي تازي ديده مي شودكه است كه 

در زبان ما كمتر جاري است گمان مي كنم به اقتضاي سبك عهد ومنشات متداول آن 

 : يج(9999مينوي طهراني،«)زمان بوده است،نه ازراه اصرار درآوردن غرايب لغات.

ي نيزدربردارنده بسياري ازنكات ودقايق ظريف ازآن جا كه اصل اين كتاب به زبان پهلو

درباب كشورداري وسياست مدن است ،مطالعه ي اين كتاب گويا مخصوص پادشاهان بوده 

واگر كسي ازسرداران آن را مي خواند احتمال مي دادند كه ازجانب او خطري متوجه »

سركش  حكومت شود،چنان كه به خسروپرويز خبر دادند كه بهرام چوبينه سركرده ي

وياغي درهنگام تنهايي كليله ودمنه مي خوانَد،به روايت فردوسي ،خسروفرمود اكنون 

كاردرازي با اودرپيش خواهيم داشت.شايد خلاصه اي هم كه مأمون خليفه ي عباسي 
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ازكليله ودمنه فراهم آورده بوده ونسخه ي آن باقي است ،ازاين نظرگاه بوده 

 (909: 9919يوسفي«)است.

ازحيث سلامت انشا وقوت تركيب عبارات »لله منشي ازكتاب كليله ودمنهترجمه نصرا

: 9931ا،صف«)وحسن اسلوب وآراستگي كلام يكي از عالي ترين نمونه هاي نثر پارسي است.

911) 

 بحث

كليله ودمنه كتابي سراسر قصه وحكايت است كه منبع اصلي آن ازآثار هند باستان به 

كه حكمت عملي را مي توان درجاي جاي آن مشاهده شمار مي آيد .دراين كتاب پرقصه 

كرد. نصرالله منشي با زيركي مجموعه اي ازدانش وحكمت فراهم آورده كه آداب زندگي 

را هم شامل مي شود.حكايت هاي تمثيلي كليله ودمنه به وسيله ي گفت وگو هايي كه 

ات اجتماعي اززبان شخصيت حيواني داستان بيان مي شود ،اعقادات وآرمان هاي طبق

 وباورهاي قشر هاي اجتماعي را بازگو مي كند.

كتاب كليله ودمنه ازثمرات فرهنگ هند باستان است.ادبيات كهن هند به »متن اصلي 

آثارتمثيلي وداستان هاي پرمغز وقصه هاي مربوط به حيوانات ممتاز است.حتي در وداها 

وانسان ها از زبان حيوان ها سخن دراكثر داستان ها حيوانات نقش انسان را ايفا مي كنند 

 (903: 9919يوسفي،«)مي گويند.

 تعریف تمثیل-9

تمثيل ارائه ي شخصيت ،انديشه،يا واقعه است به طريقه اي كه هم خودش را نشان دهد »

وهم چيزديگري را به عبارت ديگر تمثيل يك معناي آشكارداردويك ،يا چند معناي 

: 9939ميرصادقي،«)وكيفيت محسوس ارائه مي شودپنهان.درتمثيل ،نامحسوس يه شكل 

 ب( 919

درادبيات تعليمي مفاهيم اغلب درقالب تمثيلات وحكايات بيان شده  ؛بنابراين داستان 

 پردازي ازشيوه هاي مؤثر براي تبين انديشه هاي حكمي وپند ونصيحت بوده است.

ه .كليله ودمندرقصه هاي قديمي تمثيل ها بسيار ساده ومشخص وقابل فهم هستند»

،ازاين نظر نمونه ي ممتازي است از قصه هاي تمثيلي ،وهمچنين بعضي از قصه هاي 

هزارويكشب وطوطي نامه ،اصولاً گروه قصه هايي كه برالگوي ساختاري هزار ويكشب 
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« تنظيم شده واصل ومنشا آن ها ازهند است ،اغلب جنبه ي تمثيلي دارد.

 ب( 901: 9939)ميرصادقي،

ه ودمنه ،عالم تمثيل هاست وهر پاره اي ازآن نمودار نكته اي جهان كليل»

وپندي.هريك ازجانوران درقصه ها ،درخورتوجه است وهرعمل ورفتاروگفتاري گوشه اي 

اززندگي را درآن اعصارنشان مي دهد.ازاين رواگرگفته شود كليله ودمنه ازجهتي حالتي 

 (901: 9919يوسفي،«)مجازي واستعاري داشته ،سخني ناروا نيست.

نماد به عنوان چيزي تعريف مي »قصه هاي تمثيلي با قصه نمادين تفاوت دارند؛زيرا 

شود كه به جاي چيز ديگري قرارگرفته باشد به عبارت ديگر،چيزي است كه معناي خودرا 

بدهد وجانشين چيز ديگري نيزبشود يا چيز ديگري را القا كند.مثلا وقتي گل سرخي را 

وصيف مي كنيم،گل همان گل سرخ است؛اما چيزي بيشتر ازخودشنشان با تأكيد وتكرار ت

مي دهد كه ذهن ما را به خود جلب مي كند؛مثلا مارا به ياد جواني وزيبايي وعشق مي 

 ب( 100: 9939ميرصادقي،«)اندازد.

 ادبیات داستانی   -2

البا به ،غادبيات داستاني برآثارمنثوري دلالت مي كند كه ازماهيت تخيلي برخودارباشد»

قصه ،داستان كوتاه،رمان ورمانس وآثار وابسته به آن ها ادبيات داستاني مي 

 (91و90: 9939ميرصادقي،«)گويند.
حكايت هاي اخلاقي مانند افسانه ها يكي ازانواع قصه ها محسوب مي شوند،ودرتعريف 

 حكايت  اخلاقي براي ترويج اصول مذهبي ودرس هاي اخلاقي»ت:اين حكايت آمده اس

نوشته شده؛قصه ي ساده وكوتاهي است كه حقيقت هاي كلي وعام را تصوير مي 

كندوساختارآن نه به متضيات عناصر دروني خودبلكه درجهت تحكيم وتأييد قصد وغرض 

هاي اخلاقي گسترش مي يابدواين قصد وغرض معمولا صريح وآشكاراست.بيشترحكايت 

« كايت اخلاقي است....ازاين نوع حهاي قابوس نامه وگلستان سعدي و

 ( 19: 9939)ميرصادقي،الف

 تقسیم بندی داستان ها-2-1

درزبان فارسي ازانواع داستان نمونه هايي وجوددارد،اما نام وعناويني كه درباره آن ها به 

كارمي رود باعث تمايز آن هانشده است؛به طوري كه كاربرد قصه ،داستان 
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ن حال داستان هاي فارسي را با توجه به ،افسانه،اسطوره،حكايت و...يكسان است. بااي

 موضوع آن ها به انواع زير تقسيم مي كنند:

 حماسي–داستان هاي اسطوره اي -الف

 داستان هاي ديني ومذهبي -ب

 داستان هاي غنايي-ج

 داستان هاي سرگرم كننده-د

 داستان هاي رمزي-ه

 (99و99: 9993داستان هاي تعليمي)تقوي،-و

توان قصه هاي عرفاني را هم افزود.بيشتر اين قصه ها تمثيلي براين تقسيم بندي مي 

،رمزي،نمادگونه وبسيار متنوع هستند.اين نوع داستان ها بسيارمهم هستند،زيراكه واقعيت 

 (99و99، : 9939هاي زندگي وروابط اجتماعي را بيان مي كنند.)دستغيب،

ي افسانه هاي تمثيليا «فابل »درتقسيم بندي قصه وحكايت يكي ازانواع حكايت ها 

حيوانات »هستندكه معمولاً اززبان حيوانات نقل مي شوند..مؤلف ،كتاب حكايت هاي 

 درتعريف فابل آورده است:«درادب فارسي

به معني بازگفتن است وبرروايت كردن تأكيد دارد.اين «fibula»فابل ازريشه لاتين »

از طرح يك روايت به  اصطلاح دردوران قرون وسطي ورنسانس اغلب هنگام سخن گفتن

كار مي رفت.دراصطلاح ادبي ، فابل داستان ساده وكوتاهي است كه معمولاًشخصيت هاي 

آن حيوان هستندوهدف آن آموختن وتعليم يك اصل وحقيقت اخلاقي يا معنوي 

است.البته گاهي فابل براي داستان هاي مربوط به موجودات طبيعي ويا وقايع خارق العاده 

طوره هاي جهاني .داستان هاي دروغين وساختگي به كار مي رود. شخصيت وافسانه هاواس

ها درفابل اغلب حيواناتند،اما گاهي اشياي بي جان ،موجودات انساني يا خدايان هم درآن 

 (19: 9993تقوي،«)حضوردارند.

آن چه درداستان وحكايت اهميت داردكاربرد به جا ومناسب عناصر داستان ازقيبل 

ه، صحنه،زمان ومكان، طرح،يا پيرنگ،زوايه ديد گفت وگوي شخصيت هاي موضوع،درونماي

داستان با يكديگراست .دركليله ودمنه  اين عناصر داستاني عاملي براي آفرينش حكايت 

هستند كه دراينجا باارائه تعريفي ازاين عناصربه بررسي آن ها درحكايت هاي كليله ودمنه 
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عنصر ي كه حضورزنده شخصيت را تصويرمي  مي پردازيم وبه عنصرگفت وگوبه عنوان

 كند وسرعت نوشته تغييرمي دهد بيشتر توجه مي كنيم.

 زاویه ی دید-2-2

زاويه ي ديد،يا زاويه ي روايت ،نمايش دهنده ي شيوه اي است كه نويسنده به وسيله »

ي آن مصالح ومواد داستان خودرابه خواننده ارائه مي كند.نويسنده باياري زاويه 

وضوعي را نقل يا مطرح مي كند.اين نقل يا طرح موضوع ممكن است به شيوه ي اول ديدم

 (919: 9939)ميرصادقي الف،« شخص يا دوم شخص ياسوم شخص صورت بگيرد.

زاغ پس »زوايه ديد معمولاً درداستان هاي كليله ودمنه سوم شخص است.مانند:

: 9999بوالمعالي،ا«)ازتقديراين فصول وتقديم اين ملاطفات ،موش را گفت...

موش گفت:موالات ومؤاخات تورا به جان خريدارم واين مدافعت درابتداي سخن »(ويا931

: 9999ابوالمعاني،«)بان كردم ،تا اگر غدري انديشي من باري به نزديك خويش معذورباشم.

999) 

شخصيت ،اشخاص ساخته شده اي راكه درداستان ،نمايشنامه، فيلم نامه ظاهر مي »

ت مي نامند. شخصيت بازيگر داستان است ودراثر روايتي يا نمايشي،فردي شوندشخصي

است كه كيفيت رواني واخلاقي او،درعمل او وآن چه مي گويد ومي كندوجود داشته 

 (911: 9939ميرصادقي،الف«)است.

شخصيت ها دركليله ودمنه غالباً حيوانات هستند ؛هرچند شخصيت انساني ونباتي هم 

وددارد،اما باراصلي ماجراهاي داستان بردوش شخصيت حيواني دركليله ودمنه وج

 است.مانند شير،گاو،شغال بوم،زاغ،كبوتر،لاك پشت و...

 پیرنگ یاطرح داستان-2-8

پيرنگ درواقع وابستگي موجود ميان حوادث داستان رابه طورعقلاني تنظيم مي »

حال نظم وترتيب  كند.بنابراين مي تواند راهنماي مهمي باشد براي نويسنده ودرعين

متشكلي باشد براي خواننده،زيرا پيرنگ براي نويسنده ضابطه ي عمده اي است براي 

انتخاب ومرتب كرده وقايع،ودرنظرخواننده نيز ساخت  ووحدت داستان رافراهم مي 

 (90: 9939ميرصادقي ب،«)آورد.
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درتودر قصه هاي كليله ودمنه اگرچه مانند قصه ها قران وقصه هاي هزارويك شب تو

ولايه درلايه است وبراي اثبات عقيده اي در يك قصه ي ديگري بيان مي شود،اما ميان 

 حوادث داستان ارتباطي عقلاني وجود دارد،كه باعث تنظيم اتفاقات داستان مي شود.

املًا ك»دركليله ودمنه «خرگوشي كه به حيلت شير را هلاك كرد.»براي مثال حكايت 

ضمون آن در پيوند با انديشه يا حكمي است كه نويسنده قبلًا ازپيش سنجيده و دقيقاً م

ايراد كرده واين داستان تمثيلي است كه صحت آن حكم را با استدلال تمثيلي اثبات مي 

كند.بنابراين ساختارداستان پيوندي دقيق واستوار وعقلاني باآن حكم دارد؛چنان گويي 

 (990: 9910پونامداريان ،.«)ست داستان دراصل براي اثبات همان حكم ساخته شده ا

 موضوع-2-8

 آن درونمايه، و آفريند مي را داستان كه است هايي حادثه و ها پديده شامل مجموعه»
ازجهت موضوع كليله ودمنه داراي  (993: 9939 صادقي،ب مير( «كند مي تصوير را

موضوعات متنوع ،اخلاقي،سياسي ديني وفلسفي است وازنظرمضامين اجتماعي شامل همه 

 عرصه هاي رئاليستي وواقع گرايانه است.

  درون مایه-2-7

درون مايه يامضمون :جوهراصلي اثرادبي است وفكر مركزي وحاكم برداستان رادربرمي »

كننده ي موضوع باشخصيت،صحنه وعناصرديگرداستان است  گيرد. درون مايه ،هماهنگ

وجهت فكري وادراكي نويسنده را نشان مي دهد،ازاين نظردرون مايه را به معناي كل 

 (911: 9939مير صادقي،الف،«)داستان دانسته اند.

 ديدگاه شود، مي تعبير پيام يا مضمون يا اصلي فكر به آن از گاه كه داستان درونماية»
 (99و91: 9931مستور،«)موضوع داستان است. به نسبت نويسنده گيري جهت و

عناصر  واسطه به كه است اثر معنايي ساحتِ  درونمايه» :كه معتقدند ناقدان از برخي

 تلقي راچيزي درونمايه توان مي نظر اين از.است. شده منتشر و پخش اثر در آن، صوريِ

.«  شود مي مبادله ضمني نويسندة و ميان خواننده يا متن، و خواننده ميان كردكه

  (999: 9911)مكاريك،

دركليله ودمنه همكاري وتعاون  داستان حمامه ی مطوقهمثلا درون مايه در 

چنان كه مي دانيم ،داستان كبوتراني است كه به طمع دانه دردام مي افتند سپس »است.

مي آيند وبعد دور از به كمك و معاونت يكديگر دام را اززمين مي كنند ودرهوا به پرواز 



 

 

 

 

 
 

 پژوهی ادبی. جلد دوممجموعه مقالات دومین همایش متن              121

چشم صياد درزميني فرود مي آيند ودرآن جا موشي تيزدندان بندهاي دام رامي برد 

وكبوتران آزاد مي شوند. منظورازاين داستان ،چنان كه ازتمامي باب دوستي كبوتر وزاغ 

وموش وباخه وآهو در كليله ودمنه برمي آيد،بيان فوايد همكاري وتعاون درزندگي اجتماعي 

 911-919: 9919پورنامداريان ،«)روزي درمقابل زورگويان است.وپي

 گفت وگو-2-2

گفت وگو يكي ازظريف ترين ومشهورترين ابزار نويسنده است وصحت گفته هاي وي را »

(خداوند درقرآن كريم با بندگان 911: 9931بيشاب،«)درباره ي اشخاص تأييد مي كند.

ت گرفته ،اما چون هرنوشته ومكتوبي هم سخن گفته هرچند اين گفت وگو با واسطه صور

وحي نيزگفت وگويي است »مي تواند گفت وگوي محسوب شود ،وقتي كه مخاطباني دارد.

كه با واسطه صورت مي گيرد،اما دروحي فرستنده ي پيام خداست وواسطه پيامبر ؛ 

ومخاطب، هم پيامبر وهم همه ي مردم.شخصيت ومقام وموقع منحصر به فردي كه واسطه 

رارتباط با فرستنده درفراينده وحي دارد، ومقام وموقع فراانساني فرستنده ي پيام سبب د

مي شود كه كلام وحي وشيوه وساختار بيان آن وضعيتي خاص وكاملا استثنايي پيدا كند 

كه بسيار دوراز عادت وانتظار ما درمقايسه با گفت وگوي با واسطه ميان انسان 

 (999و999: 9910پورنامداريان،«)هاست.

سخن گفتن ،درواقع گفت وگويي است كه بين دوطرف انجام مي شود وحتي زماني 

هم كه مخاطبي وجودنداشته باشد ،گفت وگومي تواند با نوشتاري به مخاطب منتقل 

گردد؛بنابراين گفت وگو دامنه اي وسيع داردكه منحصر به ارتباط گفتاري مستقيم بين 

ونوشتاربه هرشكلي مي تواند نوعي گفت وگو شمرده گوينده وشنونده نيست،بلكه گفتار 

گفت وگو يا مكالمه يكي ازپايه هاي اساسي ساختار گفتار خواه نوشتاري وخواه »شود. 

گفتاري است.اين اصل اساسي هم درگفتاري كه با يك نفر ايراد مي شود وهم درگفتاري 

( سخن Bakhtinباختين)كه با حضور دونفر يا بيشتر توليد مي شود ،اعتباردارد.به قول 

ياگفتار مانند جرقه ي الكتريكي است كه توليدآن مشروط به وجود دوقطب الكتريكي 

 (991و911: 9910پورنامداريان،«)است.

اگرچه منظور ازگفت وگو اشخاص باهم ايجادارتباط است ،اما اين ارتباط مي تواند 

نقش اصلي گفت وگو اطلاع رساني وتركيب شخصيت »براي اهداف ديگري نيز داشته باشد.

با عمل است ؛بنابراين گفت وگو،اطلاعات مي دهد،نوع نگرش راافشا مي كند،واكنشي 
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( گاهي گفت وگو ها براي 911: 9931)بيشاپ،.« رابيان مي كند وسوالي راطرح مي كند

سبك كردن تأثير قطعات جدي يا توضيحي يا تفسيري به كار مي رود تا خواننده 

 (991: 9939ازخستگي وملال دربيايد.)ميرصادقي ب،

 ملاحظاتی درباره گفت وگو-2-1

 تجزيه وتحليل گفت وگودرشاهكارهاي ادبي ازارزش سبك شناسانه اي برخوردار است

 .اين ارزش ها عبارت است از:

گفت وگو به عنوان آرايش وزينت داستان نيست ،بلكه عمل داستان رادرجهت -9-3-9

 خاصي به پيش مي برد .

گفت وگو با ذهنيت شخصيت هاي داستان مناسب وهماهنگ است وباموقعيت -9-3-9

 هاي اجتماعي وعلاقه هاي شخصي متناقض نيست.

عي وواقعي بودن داستان به خواننده دست مي دهد با گفت وگو احساس طبي-9-3-9

 ،هرچند كه طبيعي وواقعي نباشد.

اختلافاتي ميان صحبت هاي شخصيت ها ازجهت واژه ،وزن وآهنگ ،درازي -9-3-0

وكوتاهي جملات وجود داردكه اين اختلافات فرهنگي وتربيتي درگفت وگو داستان را 

 پربار ودگرگون مي كند.

براي سبك كردن باركردن تأثير قطعات جدي يا توضيحي يا  گاهي گفت وگو-2-1-7

-991: 9993تفسيري به كار مي رود؛تا خواننده ازخستگي وملال دربيايد.)ميرصادقي،

 ب(991

 گفت وگو بین شخصیت هادرکلیله ودمنه -8

گفت وگو اگرچه براي ايجادارتباط بين شخصيت هاست  ،اما دركليله اين گفت وگو نگرش 

خصيت ها را افشا مي كند،اخلاق ومنش آن ها برملا مي سازد وهمچنين طبقه وباورهاي ش

 ي اجتماعي وقشرهاي گوناگون جامعه عصر خودرانشان مي دهد.

 بررسی گفت وگوهای میان کلیله ودمنه درباب شیر وگاو-8-1

درمجادله اي كه «دمنه»و « كليله »دربيان گفت وگو هاي ميان  «باب شیر وگاو»در

كي شدن به درگاه شير به عنوان ملك دارند،ويژگي هاي اخلاقي وبينش هريك براي نزدي

نسبت به جامعه خود وطبقه اجتماعي كه درآن قرارگرفته اند به خوبي نمايان 

درميان اتباع اودوشگال بودند يكي را كليله نام بود وديگر رادمنه وهردو دهاي تمام »است:
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( ازگفت وگو هاي كليله ودمنه مي توان با 99: 9999ابوالمعالي نصرالله منشي،«)داشتند.

افكار وعقايد شخصيت هاي نوعي روزگار مؤلف آشنا شد.مثلا آن درجا يي كه دمنه مي 

 گويد:

دمنه  ...كليله را گفت: چه مي بيني در كار مَلك كه برجاي قرار كرده است وحركت »

ر سوال چه كار؟وما ب ونشاط فروگذاشته؟كليله گفت :اين سخن چه بابت توست وتورا با

درگاه اين مَلِك آسايشي داريم طمعه اي مي يابيم وازآن طبقه نيستم كه به مفاوضت 

ملوك مشرّف توانند شد تا سخن ايشان به نزديك پادشاهان محل استماع تواند يافت 

.ازاين حديث در گذر ،كه هركه به تكلف كاري جويد كه سزاوارآن نباشد بدو آن رسد كه 

(ازاين دوگفت وگو اوليه كه ميان 99: 9999ابوالمعالي نصرالله منشي،«)ه رسيدبه بوزين

دمنه وكليله رد وبدل مي شود ،درمي يابيم كه اولاً دمنه از هوش وذكا وتي برخورداراست 

براي اين كه توانسته حالت روحي شير را بفهمد وتمايل به قرب شير درجانش به 

ن كه اندرزگونه است ودمنه ازعواقب آن برحذر مي وجودآيد.اما سخنان كليله علاوه برآ

دارد،بازگو كننده جايگاه طبقاتي وباورهاي قشر هاي اجتماعي خاص اوست كه اجازه ندارد 

 پاازحريم وگليم خود دراز تر كند.

دمنه گفت:هركه به ملوك نزديكي جويد براي »اما دمنه برعقيده خودپافشاري مي كند:

هرجاي وهرچيز پر شود...فايده تقرب به ملوك رفعت منزلت طمع قوت نباشد كه شكم به 

است واصطناع دوستان وقهر دشمنان ،وقناعت از دنائت همت وقلت مروت باشدوهركه را 

: 9999ابوالمعالي نصرالله منشي،« «)همت او طمعه است درزمره بهايم معدودگردد.

به جايگاه طبقاتي  (سخنان ومنطق دمنه نشان دهنده ي بلند پروازي وقانه نبودن99

خويش است ونماينده انسان هايي است كه درعصر نصرالله منشي ويا هرروزگاري ديگري 

 كه ممكن است چنين تمايلاتي داشته باشند.

 «غوکی که درجوار ماری وطن داشت»بررسی گفت وگوهای داستان-8-2

كه غوك اين داستان كه درضمن داستان دوشريك بازرگان آمده است ،ازاين قراراست 

ازهمسايه ستمكارخود ماربه ستوه آمده شكايت به دوست خود پنج پايك مي برد.پنج 

 پايك راهكارهايي به او مي آموزدو اورا ازاين دشمن غالب وتوانا نجات مي دهد.
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اي بذاذر ،مرا تدبيري انديش كه مرا خصم قوي ودشمن »غوك به پنج پايك گفت:

مت مي توانم كردن ونه اين جا تحويل،كه موضع مستولي پيدا آمده است ،نه بااو مقاو

 (991: 9999ابوالمعالي،«)خوش وبقعت نزه است....

بادشمن غالب توانا جز به مكر دست نتوان يافت وفلان جاي يكي »پنج پايك گفت:

راسوست ،يكي ماهي چند بگير وبكش وپيش سوراخ راسو تا جايگاه ما ر مي افگن ،تا راسو 

چون به ماررسيد توراازجوراوبازرهاند،غوك بدين حيلت مار را هلاك يگان يگان مي خورَد،

 (991: 9999ابوالمعالي،«)كرد.

درگفت وگو اول كه غوك سخن مي گويد ،سخنانش شخصيت انسان هايي را هويدا 

مي سازد كه تا حدودي كم جرات وراحت طلب هستند،اما درعين ازمشورت با ديگران 

 ن براي حل مشكل خويش بيابند.بهره مي برد تا شايد راهي آسا

درگفت و گوي دوم كه پنج پايك راه رهايي براي غوك بيان مي كندهرچند ظاهراً 

ترفند جالب به نظر مي رسد ،اما عاقبت ونتيجه آن كاملاً درنظر گرفته نشده ،زيرا راسو 

 طبق عادت درغوك وبچه هايش را طمعه قرارمي دهد

زگو شخصيت انسان هايي كه هرچند راهي وسخنان پنج پايك دراين گفت وگو با

عاقلانه براي معضلات ارائه مي دهند ،ولي به عواقب ونتيجه آن به خوبي نينديشده اند ؛به 

 همين جهت مشورت كننده بازياني جريان ناپذير كه همانا نابودي مواجه مي سازند.

بررسی گفت وگوی پنج زاغ خردمندکه عنوان وزیر پادشاه زاغان را -8-8

 «بوف وزاغ»اشتند .درداستان د

شبي ملك بومان به سبب دشمنايگي كه ميان بوم وزاغ است بيرون »خلاصه اي ازداستان:

آمد وبه طريق شبيخون برزاغان زد وكام تمام براند ومظفر ومنصور ومؤيد 

ومسروربازگشت.ديگر روز ملك زاغان لشكر را جمله جمع كرد وگفت:ديديد شبيخون بوم 

: 9999ابوالمعالي ،«)؟...دراين كار تأمل كنيد ووجه وصلحت بازبينيد. ودليري ايشان

(دراين جا گفت وگوي پادشاه كه خطاب آن به زاغان درتحت فرمان او 919

 هست،آشكاركننده روحيه ي مشورت جويي وآزادانديشي اوست .

درميان زاغان پنج زاغ بودبه فضيلت راي ومزيت عقل مذكوروبه يمن ناصيت »اما

بت تدبير مشهور وزاغان دركارها اعتماد براشارت ومشاورت ايشان كردندي ودرحوادث واصا

به جانب ايشان مراجعت نمودندي وملك...يكي را ازايشان پرسيد:راي تودراين حادثه چه 
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بيند؟گفت:چون كسي ازمقاومت دشمن عاجزآمدبه ترك اهل ومال ومنشا ومولد ببايدگفت 

(گفتار وزير اول 919،:9999ابوالمعالي ،«)زرگ است.وروي بتافت كه جنگ كردن خطر ب

نماينده انسان هاي محتاط ومحافظه كار درعين حال ترسويي كه درهمان ابتداي شكست، 

 عرصه راخالي مي كنند وميدان ومي گذارند.

پادشاه نظروزير دوم را جويا مي شود.پرسيد كه :توچه انديشيده اي؟گفت:آن چه 

ن ومركز خالي كردن،من باري هرگز نگويم ؛ودر خرد چگونه اواشارت مي كند ،ازگريخت

درخورد درصدمت نخست اين خواري به خويشتن راه دادن...؟به صواب آن نزديك تر كه 

 (919،:9999ابوالمعالي ،« .«)اطراف فراهم گيريم و روي به جنگ آريم.

ب عواقسخنان وزير دوم شخصيت انسان هاي را معرفي مي كند كه شايد بي تامل به 

امور وبلند پروازي تصميماتي اتخاذ مي كنند كه هرچند دلالت برشجاعت وجنگاوري وبلند 

 نظري آن ها دارد اما اقدام وعمل به آن به مصلحت حال وآينده افراد نيست.

ملك وزير سوم را گفت:راي توچيست؟گفت من ندانم كه ايشان چه مي گويند ،لكن »

هيان متواتر گردانيم وتفحص حال دشمن به جاي آن نيكوتر كه جاسوسان فرستيم ومن

آريم ومعلوم كنيم كه ايشان را به مصالحت ميل هست وبه خراج ازما خشنود شوند 

 (919: 9999ابوالمعالي،«).ملاطفت مارا به قبول استقبال نمايند.

گفتار وزير سوم نشانده ي دهنده ي شخصيت انسان هايي است كه زيرك وسياست 

ا هستند،اما تا حدودي تن به ذلت دادن است كه درهمان ضربه وحمله پيشه واهل مدار

 اول دشمن به باج وخراج دادن راضي مي شود.

بعد ازمشاوره با وزير سوم پادشاه مي خواهد ازنظرات وتدابير وزير چهارم نيزآگاهي 

ملك وزير چهارم »پيدا كند وبهترين راه را بردفع دشمن انتخاب نمايد؛بنابراين:

 (910: 9999ابوالمعالي،«):توهم اشارتي بكن وآن چه فراز مي آيد بازنمايراگفت

وداع وطن ورنج غربت به نزديك من ستوده تر ازآن كه حسب »وزير چهارم گفت:

ونسب درمن يزيد كردن،ودشمني را كه هميشه ازما كم بوده تواضع 

 (911: 9999ابوالمعالي،«)نمودن.

ي انسان هايي حكايت مي كند كه كرنش وتواضع نقطه نظر وباوروزير چهارم ازباورها

درمقابل دشمن حقير را نمي پذيرد وترك وطن را برآن ترجيح مي دهد.دراعتقاد وزير 

چهارم اين نكته قابل تأمل است كه ترك وطن هرچند خود عواقب ومضراتي دارد،ولي 

 بازهم خفت وخواري باج وخراج به دشمني حقير راندارد.
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رمود:بيار چه داري ،جنگ اولي تر ،يا صلح،يا جلا؟گفت:نزيبدمارا پنجم را ف»پادشاه 

جنگ اختياركنيم مادام كه بيرون شد كارايشان را طريقي ديگر يابيم ،زيراكه ايشان 

« درجنگ ازما جره ترند وقوت وشوكت زيادت دارند وعاقل ،دشمن را ضعيف نشمرد.

ملك »ير وپادشاه  جواب وزير (بعدازاين گفت وگو بين وز911-919: 9999)ابوالمعالي،

گفت:اگرجنگ كراهيت مي داري پس چه مي بيني؟گفت:دراين تأمل بايد كرد وفراز 

ونشيب وچپ وراست آن نيكو بنگريست،كه پادشاهان رابه راي ناصحان آن اغراض حاصل 

 (913: 9999ابوالمعالي،«)آيد كه به عُدّت بسيار ولشكرانبوه ممكن نباشد.

با وزير پنجم درمي يابيم ،كه اين وزير پنجمي فكر همه جا وهمه ازگفت وگو پادشاه 

چيز راكرده بسيار عاقبت انديش وپيش بين است وبااحتباط وچاره گري اهداف خودرا 

پيش مي يرد .همين وزيرپنجم است كه جان خودرابه خطر مي اندازد وجاسوسي مي كند 

كه ظاهراً مغضوب زاغان است تا ازمواضع دشمن به خوبي اطلاع پيدا كندودرعين حال 

خودرادوست بومان فرا مي نمايد وايشان رافريب مي دهد وازميان برمي دارد.سخناني كه 

درگفت وگوي با پادشاه بيان مي كند شخصيت بسيار زيرك ومدبر وسياست پيشه اوآشكار 

مي شود.اين گفت وگو هاكه درميان شخصيت ها رد وبدل مي شوند ،علاوه براين كه 

وكننده ي نوع تفكر شخصيت هاي داستان است ساختار داستان به وجودآورده بازگ

،داستان راازحالت روايي محض به درمي آورد وبه اضافه نظرات افراد اززبان خودآن ها 

شنيده مي شود واين امرباعث شده تا داستان زنده وگوياترگردد وآسان تربه خواننده 

 القاشود.

ند بود ازدشمني وستيز ديرپاي درميان ممالك وجوامع داستان بوف وزاغ تصويري توا»

بشري برسراحراز قدرت. وزيران بومان نيز روحيات وافكار گوناگون دارند.دراين ميان يكي 

قاطع است وهوشيار ونسبت به دشمن سخت گير.اما سركرده ي بومان نصيحت 

 ناپذيراست،سخن اورا نمي شنود گول مي خورد وبا همه ي قومش نابود مي

 (919: 9919يوسفي،«)شود.

 نتیجه

نصرالله منشي دركليله ودمنه براي بيان انديشه ومعارف خود داستان وحكايات متعدد را 

به مناسبت گوناكون نقل مي كند.هرچند تعدادي ازاين داستان ها درمتن هندي كليله 

ودركليله عربي ابن مقفع وجوداشته ،اما مترجم فهيم كليله به فارسي با استفاده ازاين 
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ن هايي ديگربرآن به شرح وتفسير عقايد ومعارف خودپرداخته داستان هاوافزودن داستا

است. اوبه جنبه هاي هنري داستان هم توجه دارد وشايد اگر بگويم اصول داستان نويسي 

با ذوق سليم بهتر داستان نويسان امروز مي دانسته ،اغراق نكرده باشيم .نصرالله منشي 

ه ادركليله  به بهترين شكل وهنرمندانعناصر داستان به ويژه گفت وگو ميان شخصيت ها ر

به كارگرفته است.تحليل گفت وگو ها دربعضي حكايت هاي كليله كه به طورتصادفي 

انتخاب شده، بازگوكننده ي اين موضوع است،كه گفت وگو ي بين شخصيت هاي مختلف 

 ديداعم ، انسان ،حيوان ،اشيا، يا نباتات  قرن ها قبل ازآن كه براي داستان نويسان  ج

درغرب برجستگي وشكل خاص كليدي پيدا كند،نصرالله منشي به خوبي ارزش آن را مي 

شناخته وبه آن توجه داشته است،ازهمين رو اوگاه عنصر گفت وگو را براي بيان حالات 

روحي ورواني  شخصيت ها به كارمي گيرد وگاهي ازآن به عنوان وسيله اي براي تفريح 

كند وگاهي هم اصولا گفت وگو ساختار داستان را تشكيل  وسرگرمي خواننده استفاده مي

مي دهد وداستان را شيرين ودلكش مي كند.او همچنين براي دست يافتن به نتيجه ي 

داستان گفت وگوهايي جذاب بين شخصيت ها برقرارمي كندوباسخنان آنان واززبان آنان 

هاي كليله ،مباحث وموضوعات حكمي وعقلي را طرح مي كند. دربيشتر حكايت 

ودمنه،گفت وگو هاي شخصيت هاي داستاني،بيان كننده وزمينه سازصريح نظريه 

هاست؛گرچه  دراين حكايات گفت وگو منظوراصلي نيست ،اما اين گفت وگو هاچنان 

ماهرانه وباهنرمندي درروايت داستان ها به كارگرفته شده ،كه دربسياري ازموارد هدف 

استا ن ها جنبه ي پند واندرز ونصيحت مطالب از تلقي مي شود خصوصاً كه دراين د

حوادث داستان جدا نيست.گفت وگو كنندگان حكايت هاي كليله ودمنه علاوه بربيان 

مطلب ،بازگوكننده ي فرهنگ و عقايد وباورهاي قشرها ي اجتماعي وگروه هاي متفاوت 

يان يت برزطبقاتي عصر نويسنده است .واژگان وعباراتي كه هريك از شخصيت هاي حكا

مي آورند، معرف فرهنگ .منزلت اجتماعي وطيقاتي آن هاست ؛هرچند دربيشتر اين 

حكايت ها حيوانات جانشين شخصيت هاي انساني شده باشندبازهم تفاوت موقعيت ها 

 اجتماعي وفرهنگي به روشني از جمله ها وشيوه بيان آن ها مشهود است.
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 مقدمه: -5
حدی در تحلیل متون ادبی راهگشا باشد، تواند تا یکی از نظریات مهم زبانشناسی، که می

گرا قشنمند شناسی نظامنظریه مایکل هالیدی و رقیه حسن است. هر دو نفر در زمینه زبان

کتاب  1735اند. این دو با همکاری یکدیگر در سال آثاری را به طور گسترده منتشر نموده

بخش از این نظریه عوامل انسجام  یکرا پدید آوردند.  "انسجام در زبان انگلیسی"

(Coherence)  نام دارد که انسجام یا پیوستگی جملات، محصول رابطه اجزای دو جمله

، معنایی، نحوی و منطقی زبان شکل می گیرد. آواییبا یکدیگر است. این ارتباط در سطح 

 منسجمای با هم مربوط باشند یا به عبارت دیگر اگر اجزای جمله های نوشته یا گفته

دهد. هلیدی و حسن در اثر معروف را شکل می (text)، آن نوشته یا گفته، یک متن دباشن

اند. در این بررسی، آنها روابط ای را بررسی کردهخود ساختمان متنی و روابط بین جمله

ک انسجام، ی»اند : ف کردهیای متن را انسجام متنی نامیده و آن را این گونه تعربین جمله

ن یک اوابط معنایی موجود در متن اشاره دارد و آن را به عنورمعنایی است که به مفهوم 

 (66:1770)سارلی،« متن از غیر متن متمایز و مشخص می نماید

 های زبانیدیدهپگرا های نقشدر چارچوب زبانشناسی سیستمی، همچون دیگر نگره

نظام اجتماعی دارد، تبیین  با ارجاع به این مفهوم که زبان نقشی و کارکردی در جامعه و

ای معنا که بنا بر آن معن« فرثیِ»شوند. این نگره با دست یازیدن به انگاره و توصیف می

ا کند، سر آن دارد که بهر پاره گفتار همان نقشی است که آن پاره گفتار در بافت ایفا می

و  )هلیدیرا تعیین کند « ی نظام معنایی زبانشهای نقبخش»های زبان، تبیین نقش

( برای آن که معنا به عنوان یک 95: 1735به نقل از مهاجر و نبوی،  29:1989حسن، 

یان خورد و روابطی مار فضایی در زنجیره کلام بازنمایی شود، به واحدهایی برش میستپیو

بندی معنا به واسطه توان گفت که سازمانشود. در این چارچوب میاین واحدها برقرار می

ان تور زبستر از رهگذر دمعناهای عام»گیرد. به بیان دیگر و دستور صورت می عمل واژگان

 (75)همان:« شوند و معناهای خاص تر از رهگذر واژگانبیان می

ا هتباطی است. از نظر آنراز نظر هلیدی و حسن متن کلام ضبط شده از یک رویداد ا

های متنی یا متنیت است و این کند وجود ویژگیآنچه که متن را از غیر متن تفکیک می

نیست. آنها معتقدند  (Cohesion Relation) «روابط انسجامی»ها چیزی جز ویژگی

 یا آنچه که متن را می سازد حضور ابزارهای انسجامی است.( Textuality) «متن بودگی»



 

 

 
 

 
 

 153         ی انسجام هلیدی و حسن و کاربست آن ....نظریه

 

 

 

-امروزین مربوط به بافت متن عمدتا تحت تاثیر برونیسلاو مالینوسکی مردم یهانگره

بافت  ی( به ویژه نظریه او درباره1776-1797شناس لهستانی است )اس و زبانشن

-گذارد مالینوسکی در جریان پژوهشموقعیت است که بعدها در نظریه هلیدی تاثیر می

-های خود که در جزایر اقیانوس آرام جنوبی انجام شده است متوجه شد که متن مصاحبه

در ترجمه انگلیسی قابل فهم نیستند زیرا فرهنگی  ه،های که با مردمان آن جزایر انجام داد

د ها آشنا باشمتفاوت از فرهنگی بود که برای غربی اً کرد مسلمکه بر روی آن مطالعه می

است  ایجامعهبه بلکه وابسته  ؛ای محصور به خود نیستاو نتیجه گرفت که زبان پدیده

نیز به همین موضوع پرداخت. وی « فرث»پس از مالینوسکی،  رود.که در آن به کار می

ی است کار ،معنا است و معنای یک گفته یشناسی یکسره مطالعهمعتقد بود که کار زبان

 (91:1735)مهاجر و نبوی،  کندکه آن گفته در بافت می

یدی گیری نگره هلدست کم به لحاظ تاثیری که بر شکل« فرث»بخش مهم تر نظریه 

ر جانشینیِ سوسو / هم نشینی «دوگانی» است که با« سیستم»داشت مفهوم 

 هایی دارد.خوانیهم

هلیدی این بود که توانست های موفقیتیکی از بزرگترین « مالمکی یر»به نوشته 

های خاص ه این امر ارائه کند که چگونه جنبهرای دربابرداشتِ نظام مند و یکپارچه

می )مالک« یابدد، بازتاب میدهنای که مشارکین صورت میهای زبانیموقعیت در گزینش

 (96:1735به نقل از مهاجر و نبوی،  150:1771یر 

 پیشینه تحقیق  -2

شی در حوزه انسجام در هبراساس جست و جوهایی که انجام گرفته است، تاکنون پژو

ها امهنا در حوزه انسجام زبان فارسی به شکل کلی پایانهای مثنوی صورت نگرفته، امّقصه

شناسی است. برخی از این پژوهش عبارتند نوشته شده که بیشتر در رشته زبانو مقالاتی 

 از:

انسجام واژگانی در قرآن، بررسی سوره نور بر پایه نظریه هلیدی و حسن پایان  -

  مانشاهر( دانشگاه رازی ک1785نامه کارشناسی ارشد، اثر حسین رجبی )

ن در یک داستان )قصه کار بست آو مقاله نظریه انسجام و هماهنگی انسجامی  -

نردبان( از ناصرقلی سارلی و طاهره ایشانی چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی 

 1770بهار و تابستان  1زبان پژوهی دانسگاه الزهرا )س( شماره 
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نگارندگان این مقاله در نظر دارند که براساس نظریه زبانشناسی نقش گرای هلیدی 

ند بررسی کن معنوی روایتی دوبیتی( از مثنویعوامل انسجام متن را در داستانکی )

 و به سوالات زیر پاسخ دهند:

 چه عواملی باعث انسجام در این شعر مولوی شده است؟ -1

 د؟آیانسجام دستوری و واژگانی چگونه به دست می -9

 توان ادعا کرد که شعر مولوی منسجم است؟با توجه به عوامل انسجام آیا می -7

دا به بررسی ماهیت انسجام و عوامل انسجامی بتفوق، ابرای یافتن پاسخ سوالات  -1

های مورد نظر شعر پردازیم سپس براساس دادهیشناس ماز دیدگاه این دو زبان

شود و درپایان توزیع فراوانی عوامل انسجام را به صورت آماری مولوی تحلیل می

 نشان خواهیم داد.

 معرفی مختصر مایکل هلیدی -9

از دانشگاه  1766متولد شد و در سال  1796انگلستان در سال  مایکل هلیدی در لیدز

های تابستانی که در کلاس 1751ا گرفت. وی در سال ر کمبریج مدرک دکترای خود

 1737کرد در ایندیانا به تدریس پرداخت. در سال انجمن زبانشناسی امریکایی برگزار می

و دستور زبان انگلیسی نوین، های معناشناسی کرد و در زمینهدر میشیگان تدریس می

. )منشی ته استشپیشرفت زبان در اوان کودکی؛ زبان شناسی و هوش مصنوعی تالیفاتی دا

 (19:1777زاده و ایشانی، 

 معرفی مختصر رقیه حسن -1

رقیه حسن در هند به دنیا آمد مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه الله آباد در ادبیات 

تاریخ دریافت کرد پس از مهاجرت به پاکستان فوق لیسانس  انگلیسی، تعلیم و تربیت و

 هد را در ادبیات انگلیسی از دانشگاه پنجاب لاهور اخذ کرد به بریتانیا رفت و موفق بوخ

دریافت درجه دکتری خود در رشته زبان شناسی از دانشگاه ادینبرگ گردید. در سال 

در دانشاه لیدز شروع به « کودک بررسی زبان»، در طرح پژوهشی نافیلد با عنوان 1751

 کار کرد. 

مند آثاری را به طور شناسی نظامانبمایکل هلیدی و رقیه حسن، هر دو در زمینه ز

انسجام در زبان »، کتاب 1735اند. این دو با همکاری یکدیگر سال ترده منتشر نمودهسگ

 (11:1777را در انتشارات لانگمن، لندن پدید آوردند )همان، « انگلسی
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 نظریه تکامل یافته هلیدی و حسن درباره انسجام و هماهنگی انسجامی-1

، (system function linjuistics (SFL) ) مند نقش گراشناسی نظاماز دیدگاه زبان

دهد سعه میوهای گوناگون از ساختار جمله را تانسجام، ارتباط داخلی موجود میان بخش

 کندجمله و جمله دیگر از همان متن را روشن میهای بیرونی بین یک و همچنین رابطه

ر تگوت وینسکیف نیز معتقد است متون ممکن است دارای انسجام ضعیف تر و یا قوی

به نقل از سارلی و  77:1738ا هیچ متن بدون انسجام نیست )گوت و وینسکیف، باشد؛ امّ

 (66:1770ایشانی 

 ،عتقد است که آراء او نسبت به زبانخواند زیرا مگرایی میهلیدی رویکرد خود را نقش

سیر او این اتکا به نقش را در سه تف ،بیشتر متکی بر نقش عناصر زبانی است تا صورت آنها

ای هج( در تفسیر ساخت زبانی  برد: الف( در تفسیر متون ب( درتفسیر نظامبه کار می

 اساس چگونگی زیرا بر ؛گرا دستوری طبیعی استعناصر زبانی. از نظر او دستور نقش

کاربرد زبان طراحی شده است. هر متنی خواه گفتاری، خواه نوشتاری، در بافت کاربردی 

 (88:1771یابد )آقا گل زاده، مفهوم خود را باز می

 نظر هالیدی و حسن درباره بافت موقعیت تعامل زبانی 1-5

اط پدیده در ارتبترین درباره بافت موقعیت تعامل زمانی هلیدی و حسن معتقدند که: مهم

ا م –دانیم. انسانی این است؛ که ما چیزی را که شخص دیگر قصد گفتن آن را دارد می

بلکه به طور عادی، چیزی را که گوینده اً البته نه آگاهانه و عمد - کنیمبینی میپیش

دهد، اطلاعات فراوانی فهمیم زیرا موقعتی که تعامل زبانی در آن رخ میگوید، میمی

باید مبادله شوند در اختیار  ای که احتمالاًشوند و معانییای که مبادله مه معانیدربار

دهد و نوع توصیف یا تفسیر بافت موقعیت که قرار است برای کنندگان قرار میشرکت

شناسی حداکثر کفایت را دارا باشد همانی است که در این اوضاع و احوال مشخص و زبان

هایی درباره معانی داشته باشد. )منشی زاده و ایشانی، شود تا پیش بینیمعین می

13:1777) 

 نظر هلیدی و حسن درباره چیستی متن 1-2
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نامیم. یکند، آن را متن مای از زبان پویا که نقشی در بافت موقعیت متن بازی میهر نمونه

 نآاری یا در واقع در هر رمزگانی باشد که ما به تحال ممکن است متن گفتاری یا نوش

 .اندیشیممی

 (cohesion devices) ابزارهای انسجام -1

ه واسطمعنایی اشاره دارد که میان عناصر یک متن وجود دارند، و به انسجام به مناسباتِ 

گردد: یک عنصر عنصری دیگر را پذیر میها تعبیر برخی از عناصر متن امکانآن لعم

 رمزگشایی شود. این مناسبات به کلامتواند کند و بدون توسل به آن نمیمی یانگارپیش

عبارت از موضوعی است که گوینده فرض « پیش انگاشت» بخشد.یکپارچگی و وحدت می

یدی در آثار متعدد ل(. ه10:1771می کند پیش از ادای پاره گفت حقیقت دارد. )یول،

( سه نقش عمده برای زبان 1786« )ای بر دستور نقشیمقدمه»خود از جلمه در کتاب 

که ضمن آن شخص تجربه و  (Presupposition)عملکرد اندیشگانی -1قایل است: 

که  (Interactional)عملکرد بینابینی -9کند احساس خویش از عالم خارج را بیان می

عملکرد  -7کند تا با دیگران ارتباط برقرار کنند ای استفاده میگوینده یا نویسنده از قضیه

نده یا نویسنده پیامی را مبتنی بر دو عملکرد قبلی است که ضمن آن گوی(Textual)متنی

دهد و به دیگران منتقل به صورت گفته یا نوشته )یا صورت ممکن دیگر( سازمان می

 (65:1787کند )یارمحمدی، می

نظریه انسجام هلیدی و حسن، نخستین بار برای تحلیل عوامل انسجامی در زبان 

ند هر چ ،های مختلف به کار بردتوان در زبانه را میا این نظریامّ  ؛انگلیسی به کار رفت

ها با هم تفاوت داشته باشد )قوامی و آذرنوا، ممکن است الگوهای انسجامی آن زبان

گرایی و تحلیل متن، ابزارها و عوامل انسجام پرداز دستور نقش( این دو نظریه35:1779

بطی( رو انسجام پیوندی ) واژگانیمتن را ابتدا به سه گروه کلی انسجام دستوری، انسجام 

هایی در نظر کنند و سپس برای هر کدام از آن عوامل انسجامی زیرمقولهتقسیم می

 :گیرندمی
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طور جداگانه هدهد عوامل ابزارهای انسجام در متن را بکه جدول فوق نشان میچنان

 دهیم.مورد بررسی قرار می

 (Reference) ارجاع -1-5

-انواع مختلف عناصر ضمیری در متن است که با ایجاد ارتباط بین جملهمنظور از ارجاع 

 ها می گردد. برای مثال:های یک متن باعث انسجام متنی آن
آن سال که برف سنگینی آمد. آقای شفیعی، همسایه ما سرُ خورد و پایش شکست. او را »

آقای » (522:5939جودی، س« )ها به بیمارستان بردندکشید همسایهکه درد بسیار می

هم مرجع هستند و از طریق روابط هم مرجعی به « او»)در پایش( و « ش»، «شفیعی

 .کندگیری بافتار متن کمک میشکل

 (substitution) جایگزینی 1-2

شونده است؛ جایگزینی در زبان فارسی جایگزینی یکی از عناصر جمله با کلمات جانشین

 بسامد بالایی ندارد. مثال: 
 «خواهمرا می آن یکیخواهم را نمی کفشاین »

 ('Ellipsis) حذف 1-9

ود از حذف آن است که واژه یا عبارتی به کلی حذف شود و برخلاف جایگزینی ردی صمق

 مل حذفشافت است و یااما کماکان قابل در ؛گذاردای دیگر باقی نمیاز خود در قالب واژه

 شود. مثال:فعل، اسم و بند می

عوامل انسجام متن

:دستوری( الف

ارجاع جایگزینی حذف

:واژگانی( ب

تکرار هم آیی

(:ربطی)پیوندی ( ج

ضافیا سببی تقابلی زمانی
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هی است که مهری میوه یبد «مریم شیرینی آورد و مهری میوه. برای جشن مدرسه،»

 اما فعل حذف شده است.« آورد»

 (Reiteration) تکرار -1-1

های قبلی آفرینی متن است که طی آن عناصری از جملهتکرار یکی از ابزارهای انسجام

معنایی یا هم»های گوناگون مانند شود که به صورتعدی تکرار میبهای متن در جمله

 گیرد.انجام می« رابطه جزء و کل« . »شمول معنایی»، «تضاد« »ترادف

 (collection) ییآهم  -1-1

 همبه»یا « هم آیی»هم آیی یکی دیگر از عناصر انسجام واژگانی است که منظور از آن 

عناصر واژگانی معینی در چارچوب موضوع یک متن است که منجر به « مربوط بودن

 شود.های آن متن میارتباط جملهپیدایش 

، کلماتی از قبیل: داور، بازیکن، دروازه عمثلا اگر متنی درباره مسابقه فوتبال باشد وقو

های مختلف آن باعث به وجود آمدن نوعی انسجام واژگانی دروازه بان، خطا و ... در جمله

 (108:1771)آقا گل زاده، شود. در آن می

 (Conjunctives) ربطی()عناصر  پیوندها -1-1

ا برقرار هپیوندها یا عناصر ربطی نیز از جمله عوامل انسجام آفرینی است که باید بین جمله

ی انها انتقال خواننده یا شنونده از جملهآشود. در هر زبان کلمات و عباراتی هست که نقش 

 (91:1771جو، به جمله بعد است )صلح

با  اً ( معتقدند که پیوند ذات97:1781حمانی، به نقل از ر 17:1735هلیدی و حسن )

شوند یدیگر روابط انسجامی از جمله حذف و جایگزینی تفاوت دارد عناصری باعث پیوند م

بلکه دارای معنایی  ؛دهندای به جمله دیگر را انجام نمیصرفا فقط وظیفه وصل جمله

. در متن نیز ببریمها یا عناصر دیگری فرضشود پی به وجود پیشهستند که باعث می

های نند. مقصودشان از پیوندکاین دو نخست پیوندها را به دو دسته کلان و خرد تقسیم می

ند دهکه شروع یا پایان یک موضوع را نشان می« روزی روزگاری»کلان عباراتی است چون 

 کنند که عبارتند از:پیوندهای خرد را به چهاردسته تقسیم می

پیرمرد افسرده و خسته »در جمله « علاوه بر این»مانند  افزایشیپیوندهای  -1-1-5

 «.بود؛ علاوه بر این انگیزه ای برای ادامه سفر نداشت
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 هوا خیلی»، مثال «با این وجود» ، «علی رغم ان که»مانند  پیوندهای تباینی -1-1-2

 «.روممن به پارک می ،با این وجود ،سرد است

اراتی پردازد، عببیان روابط علت و معلولی بین وقایع میکه به  پیوندهای علّی -1-1-9

او به مهمانی »و مشابه آن، برای مثال در جمله « برای اینکه»، «زیرا»، «درنتیجه»مانند 

 «.نرفت برای اینکه خسته بود

پیش از »، «سپس»که توالی زمان را نشان می دهد مانند  پیوندهای زمانی -1-1-1

 «.آیمشما بروید،من بعد می»برای مثال در جمله  و مشابه آن،« بعد»، «آن

 (Tie)گره  -1

گره یک عنصر از یک جمله  ،است« گره»کند ر میقانسجام را در جمله مستمفهوم آنچه 

به نقل از  7:1735لیدی و حسن )اه دهد.ای دیگر ربط میرا به عنصری دیگر در جمله

دو تا بودن  و با هم آمدن »به عبارتی  و -« گره»( بر اهمیت 35:1779قوامی و آذرنوا، 

 اند.بسیار تاکید کرده ،«یک جفت عنصر که از نظر انسجامی به هم مربوط اند

 :کندابطه معنایی متن اشاره میربه سه نوع گره در  ،رقیه حسن

ها بیشتر با عناصر ارجاعی در این حالت گره (Co-references)مرجع بودن؛ الف( هم

 شوند. شناخته می

ها در مقوله جایگزینی و در این حالت گرهCo-Classification) )  طبقه بودن؛ب( هم

 گیرند.حذف قرار می

 د.گیرنعناصر واژگانی بیشتر در این نوع قرار می (Co-extensions)  گستر بودن؛ج( هم

های یکسانی و هماهنگی انسجامی، عوامل انسجام واژگانی و دستوری را براساس زنجیره

یابی به چگونگی دهد. پس هماهنگی انسجامی، دستشباهت در کنار هم قرار می یا

ها در کنار هم و ارتباط دوسویه آنها هرپیوستگی یک متن از طریق قرار گرفتن این زنجی

-ها بر اساس قرار گرفتن عناصر انسجامی در زنجیرهبا یکدیگر است. رابطه عمودی زنجیره

 های یکسانی و شباهت است.

 انی زبانشگنقش اندی -1

ی ها و تصویرهایاز آنجا که زبان وسیله باز نمایی جهان بیرون و درون آدمی است به تجربه

که ما از پیوستار جهان پیرامون و جهان ذهنی و خیالین خود داریم به واسطه زبان 

 شوند. پدیدارها و نظامیند. رمزگذاری و بیان میآبندی به صورت مفاهیم در میمقوله
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شوند و ما اندیشگانی زبان است، وارد زبان میجهان از رهگذر این ویژگی زبان که نقش

 یابیم که بر پایه آن دست به کنش بزنیم.این امکان را می

ید آهایی متمایز و مرزمند در میتابد به صورت پدیدهپی آمد برشی که در زبان باز می

شود. )مهاجر و نبوی، خش عام تقسیم میواسطه این عمل زبان پیوستار جهان به سه ببه

77:1735) 

  (Process) فرایند -1-5

ی، گفتاری یا سحسااکه ناظر است بر یک رخداد، یک کنش، یک حالت، یک فرایند 

 .وجودی

که عناصر دست اندرکار  (Participants in the process) مشارکین فرایند -1-2

ل توانند یا عامکنند. این عناصر میفرایند عمل میگیرند و حول محور فرایند را در بر می

 مند شوند. فرایند باشند یا فرایند بر آن اعمال شود یا آن که از فرایند بهره

اند که زمان و ند عناصرییفرا( Circumstantial elements) عناصر پیرامونی -1-9

 زنند.شیوه عمل و وسایل و اسباب و شرایط فرایند را رقم می مکان

کند و در نتیجه، تعداد و نوع مشارکین را د ایفا میینفرا در این میان نقش کانونی را خودِ

انند توچوب، فرایندها به تناسبِ نوع و معنایی که دارند میرکند. در این چاهم تعیین می

یک یا دو یا سه مشارکت داشته باشند، که در بیان فنی معناشناختی، آن ها را فرایند یک 

ا ک ررفقط یک مشا« مردن»دو ارزشی و سه ارزشی نام دارند برای نمونه، فرایند  ارزشی،

 به طور بالقوه سه مشارک« نددا»پذیرد و فرایندی یک ارزشی است، اما فرایند ِ یبه خود م

 گیرد و فرایندی سه ارزشی است. مثال:را به خود می

 الف( علی مُرد.

 ب( من کتاب را به فرشته دادم.

 .مشارکین فرایند هستند« فرشته»و « کتاب»، «من»و در )ب( « علی» در )الف(

کند، نقش کانونی را ایفا در ساختار تعدی زبان، عنصری که فرایند را بازنمایی می

)ناگذر( بیانگر فرایندهای  «فعل لازم»است. در این راستا « فعل»کند. این عنصر همان می

هیچ عنصر دیگری در بند تسری پیدا  یک مشارکی یا یک ارزشی است و عمل آن بر

کند. مانند مثال )الف( اما فعل متعدی )گذرا( فعلی است که دو یا سه مشارک در نمی

گروه »مانند مثال )ب( این مشارکین در لایه دستور زبان در  ،وقوع آن دخالت دارند
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 و« قیدیگروه »یابند. هم چنین، عناصر پیرامونی فرایند معمولا در تحقق می« اسمی

دانشجوی  18دیروز نیروهای دولتی »شوند. مثال: متجلی می « ایگروه حرف اضافه»

ود گر خنمایان« دستگیر کردند»در این جا فعل  «مخالف را در دانشگاه دستگیر کردند

گر نمایان« دانشجوی مخالف 18»و « نیروهای دولتی»های اسمی فرایند است. گروه

 «در دانشگاه»ای و گروه حرف اضافه« دیروز»و گروه قیدی  مشارکین در فرایند هستند،

 دهند.عناصر پیرامونی این بند را تشکیل می

 ((Processes)) فرایندها -3

( سه 51:1770به نقل از سارلی و ایشانی،  103:1771گذرایی فعل، هلیدی ) یدر حوزه

و سه نوع فرآیند فرعی به  «ربطی»و  «ذهنی»، «مادی» هاینوع فرایند اصلی را با نام

 :کندمعرفی می« وجودی»و « لفظی»، «رفتاری»های نام
 

 
 (The main processes) فرایندهای اصلی -3-5

ای های کنشیاین فرایند به فعالیت: (Physical process) فرایند مادی -3-5-5

.  گرفتن و ....کند؛ مانند خوردن، مربوط است که بر انجام دادن کاری فیزیکی دلالت می

اشته د در این نوع فرایند ممکن است یک شرکت کننده )مشارک( اصلی با عنوان کنشگر

 شود.کنشگر محسوب می« من»در این جمله « مدآمن خواهم » مانند: ،باشیم

این فرایند در اصل به امور ذهنی، حسی : (Mental process) فرایند ذهنی -3-5-2

ت کشایند بودن و ... . شروت داشتن، فکر کردن، خو فکری مربوط است؛ مانند دوس

« حسگر»دهد ای که در این فرایند، فعالیت ذهنی و حسی و فکری انجام میکننده

انواع فرایند

فرایند 
اصلی

مادی ذهنی ربطی

فرایند 
فرعی

رفتاری لفظی وجودی
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نام دارد. « پدیده»شود شود و آنچه در این فرایند احساس و ادراک میده میی)مُدرِک( نام

حسگر « من»در اینجا « فهممها را میدانم و حرف لحظهها را میمن راز فصل» برای مثال 

از آنجایی که  های بند هستند.پدیده« هاحرف لحظه»و « هاراز فصل»)مُدرِک( است و 

ر ضمی« حسگر»داند اگر زبان فارسی، زبانی ضمیر انداز و حذف ضمیر فاعلی را مجاز می

تواند حذف شود، ولی مستتر است؛ در نتیجه یک شرکت کننده جدای فاعلی باشد، می

القوه )حسگر( و یک شرکت کننده بالفعل )پدیده( در بندهای با فرایند ذهنی حضور ب

 (57:1787خواهند داشت. )پهلوان نژاد و زمردیان، 

، «شدن»های این فرایند با فعل: (Related process) فرایند ربطی -3-5-9

 این نوعای که و ... در ارتباط است شرکت کننده« بودن»، «به نظر رسیدن»، «داشتن»

شود، ممکن است داده می« اسناد»شود و آنچه نامیده می« حامل»دهد فرایند را انجام می

 :)مانند« یکسانی»و یا «( من غمگین هستم»در جمله « غمگین»: صفت باشد )مانند

مدادهای » :و یا ممکن است مالکیت باشد )مانند«( خدا عشق است»در جمله « عشق»

 «(من مدادهای زیادی ندارم»در جمله « زیادی

 (Sub-processes) فرایندهای فرعی -3-2

این فرایند دربرگیرنده : (Behavioral processes) فرایندهای رفتاری -3-2-5

رفتارهای گوناگون جسمی و روانی یک موجود جاندار یا جاندار پنداشته شده است. در 

وجود دارد )هلیدی « رفتارگر»کننده )مشارک( به نام این فرایند فقط یک شرکت

 (16:1735به نقل از مهاجر و نبوی،  197:1786

 مانند مثال های زیر:

 گریست.الف( دخترک چند ساعتی می

 ب( او از ته دل خندید.

های ، فعل«خندیدن»و « ستنیگر»رفتارگرند علاوه بر « او»و « دخترک»ها در این مثال

 نیز بیان گر فرایندهای رفتاری هستند.« خوابیدن»و « کشیدننفس »فارسی 

های این فرایند همه از نوع فعل :(Verbal process) فرایند لفظی )کلامی( -3-2-2

آن که  «گوینده»از:  عبارتند ،اند و عمل گفتن را در بردارد؛ مشارکین این فرایند«گفتن»

 شود وه خطاب به او چیزی گفته می)مخاطب(، آن ک« دریافت کننده»گوید و چیزی می
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یده نام« سخن پردازی»و یا به طور کلی « نقل قول»یا « گزارش»شود؛ آنچه که گفته می

 شود.می

 «دهد.کتاب راهنما جزئیات کار دستگاه را برای شما توضیح می»مثال:

مخاطب بند « شما»گفته، و « جزئیات کار دستگاه»گوینده بند، « کتاب راهنما»

از « فریادزدن»، «اعلان کردن« »فرمودن»و « یادآوری کردن»هستند. فرایندهایی مانند 

 شوند.فرایندهای لفظی محسوب می

یا هستی  تاین فرایند از موجودی :(Existential process) فرایند وجودی -3-2-9

شته گوید، هر فعلی که معنای وجود داشتن را در بر داای )و یا عدم آن( سخن میپدیده

گردد. شرکت کننده )مشارک( این فرایند را که از باشد، جزء این فرایند محسوب می

در « او در خانه بود»شود مثال نامیده می« موجود»رود هستی )یا نیستی( آن سخن می

 فرایند وجودی است.« بود»عنصر محیطی و « خانه»موجود و « او»این جمله، 

 .داردرا کاربرد  ینیشتردر این فرایند ب« بودن»معمولا فعل 

 

 در متنروش تحلیل انسجام و هماهنگی انسجامی  -52

پس از بررسی مبانی نظری این نظریه لازم است روش بررسی انسجام را در یک متن 

انجام مراحل زیر ضروری  برای نشان دادن انسجام و هماهنگی انسجامی،توضیح دهیم. 

 است:

 ی آن.( تشکیل دهندهclauseهای )واره. تقسیم متن به بندها جمله1

های مربوط به هر بند، بدون در نظر گرفتن حروف ربط، اضافه و ... به صورت . نوشتن واژه9

 جداگانه و مشخص.

-هشده )کل نموندر متن از میان واژگان نوشتهعوامل انسجام واژگانی و دستوری . یافتن 7

 ها(.

ای هی نمونهعناوین یکسانی و شباهت و محاسبه هایی با. قرار دادن این عوامل در زنجیره1

 های مرتبط(.ها )نمونهکننده در این زنجیرهشرکت

های مرتبط نسبت به کلّ ی درصد نمونهی انسجام متن )محاسبهی درجه. محاسبه6

 ها(.نمونه

 تحلیل انسجام در داستانکی )روایتی دوبیتی( از مثنوی مولوی -55
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 ( 311/ 9: 5932)مولوی،       

نجام آید، ابرای تحلیل این داستانک روایی لازم است مراحل زیر را به ترتیبی که می

 دهیم:

 .کنیمتقسیم میساده و نه مرکب الف( متن را به بندهایی 

ب( واژگان مربوط در هر بند را بدون درنظرگرفتن حروف ربط، اضافه و ... به صورت 

 ها برای محاسبه درصدکار به ما در یافتن مجموع تعداد کلّ نمونهنویسیم. اینجداگانه می

به صورت کند. ما در این پژوهش، موارد الف و ب را پیوستگی متن موردنظر کمک می

 ایم:زیر، جهت اختصار در هم آمیخته

 گفت –عاشق  –معشوقی  -1

 ای فتی  -9

 ایدیده - غربت –شهرها   -بس  –تو  -7

 گفت( –عاشق  –)معشوق  -1

 بگو( –)ای فتی  – 6

 خوشتر است -آنها   –کدامین  شهر  -5

 گفت –)عاشق(  -3

 تر است( )خوش –شهری  –آن  -8

 است  –دلبر  –وی  -7

یابیم و در جدول ها، عوامل انسجامی واژگانی و دستوری را در متن میج( از این واژه

 نویسیم.می
 

 ( عوامل انسجام واژگانی و دستوری1 - 11جدول ) جمله

        گفت عاشق معشوق 1

         فتیای   9

 بس    ایدیده غربت هاشهر  تو  7

        )گفت( )عاشق( )معشوق( 1

    )بگو(     )ای فتی(  6

   تر استخوش    آنها    5

ــق کِ ــوقی بـه عاش  ای فتیگفـت معش
 

ــهرهـاتو بـه غربـت دیـده   ای بس ش

 نها خوشتر است؟آپس کدامین شــهر ز  
 

 گفت: آن شــهری که در وی دلبر اســت 
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        (گفت) (عاشق)  3

   تر است( )خوش    یآن شهر    8

  است     وی   دلبر 7

 

( به صورت 9 – 11(، عوامل انسجامی را در جدول شماره )1 – 11برای درک بهتر جدول )

 دهیم:تر و با وضوح بیشتری به خوانندگان ارائه میشفاف
 

 

 

عوامل انسجام 

 دستوری

   (3( وی )3شهری ) (9( ای فتی )1عاشق ) (1( آنها )7شهرها ) (7( تو )1عاشق ) ارجاع

جانشینی و 

 حذف

   (3-6خوشتر است ) (1-6عاشق ) (9-1ای فتی) (1گو )ب

 

عوامل انسجام 

 واژگانی

 (3-6خوشتر است ) تکرار

 

 

 

 

 (6-1گفت )

 

 (6-1عاشق )

 

   (-7-3شهر)

      (1و9( و ای فتی)6و1عاشق ) (1( معشوق)8دلبر) معناییهم

       تضاد معنایی

 (6و1( و عاشق)8دلبر) جزء و کلّ 

       برابری

       گذارینام

      (8( و دلبر)1معشوق) تشابه

 

ایی هسپس این عوامل را بر این اساس که از نوع یکسانی و یا شباهت هستند، در زنجیره

 دهیم که در جدول زیر نشان داده شده است:از یکسانی و شباهت قرار می
 

 های یکسانی و شباهتزنجیره( 7 - 11جدول ) جمله

 ی ش ش ی/ش ش 

   گفت عاشق یمعشوق 1

     فتیای   9

  هاشهر  تو  7

   )گفت( )عاشق( )معشوق( 1

    )ای فتی(  6

 تر استخوش آنها    5

   (گفت) (عاشق)  3

 تر است( )خوش یآن شهر    8

  وی   دلبر 7
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های مرتبط: مورد و تعداد نمونه 97های انسجامی در این داستانک روایی: تعداد کل نمونه

ها زنجیره بوده و ارتباطی با دیگر نمونههای جنبی که فاقد هممورد و تعداد نمونه 18

های مرتبط نسبت داده شده و درصد نمونهمورد است که در جدول زیر نشان  6ندارند، 

 ها نیز آورده شده است:به کل نمونه

 

 ها در داستانکی دوبیتی از مولوی( توزیع فراوانی و درصد نمونه1 - 11ی جدول شماره
 

 اههای مرتبط به کلّ نمونهنسبت نمونه های جنبینمونه های مرتبطنمونه هاکلّ نمونه متن

 % 56/  91 6 16 97 مثنوی معنوی  داستانکی دوبیتی از

 

 تحلیل عناصر انسجام و پیوستگی در داستانک روایی مثنوی معنوی – 55

 انسجام دستوری -55-5

 ارجاع -55-5-5

در متن « عاشق»است و چون « عاشق» آنمرجع  7های در جمله« تو» یضمیر شخص

« اهآن» 6آید. در جمله به شمار می« ارجاع درون مرجع»شعر ذکر شده است در نتیجه 

 دارد.« شهرها»ای به ارجاع اشاره

 حذف -55-5-2

حذف شده است. حذف  8در جمله « استخوشتر »و فعل  1در جمله « گفت»فعل 

به دلیل جلوگیری از تکرار نکردن آنها متناسب با بافت « استخوشتر »و « گفت»های فعل

ای جلوگیری از تکرار جمله بر 1موقعیت متن صورت گرفته است و کل جمله شماره 

 حذف شده است. 1شماره 

 جایگزینی -55-5-9

« عاشق»جانشین  7در جمله « تو»، و 1در جمله « عاشق»جانشین  9در جمله « فتی»

 7،5،8در جمله های « شهر»جانشین  7در جمله « وی»و  7و  9در جملات « فتی»و 

 شده است.

 عوامل ربطی -55-5-1

 دهد.را به هم پیوند می 7و  8آید که جمله عامل ربطی به شمار می 7در جمله « که»

 انسجام واژگانی -55-2
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 تکرار -55-2-5

 تمام تکرارها در این روایت دوبیتی از نوع اسم و فعل هستند.

های در جمله« شهر»؛ 1،1،5های در جمله« عاشق»؛ 1و  1های در جمله« معشوق»

 تکرار شده است. 7و  8 ،5های در جمله« است»؛ 8و 5های در جمله« خوشتر»، 7،5،8

 ترادف معنایی -55-2-2

 .ترادف معنایی دارد 1و  1های در جمله« معشوق»با  7در جمله « دلبر»

 یایشمول معن -55-2-9

 در این متن دیده نشد.« شمول معنایی»روابطی از نظر 

 هماهنگی انسجامی -55-9

گیرند. چون قرار می هدر یک زنجیر 7در جمله « تو»با  3و  1، 1های در جمله« عاشق»

برای جلوگیری از تکرار جمله « معشوق به عاشق گفت» 1هم مرجع هستند. جمله شماره 

در « گفت»شماره یک حذف شده است و از این رو در زنجیره شباهت قرار دارند. فعلهای 

از لحاظ دستوری در  7و 8، 5در جملات « است»های و همچنین فعل 3و  1، 1جملات 

 یک زنجیره هستند.

 

( توزیع فراوانی و درصد عوامل انسجامی در داستانکی دوبیتی از 6 - 11ی جدول شماره

 مولوی
 

 عوامل واژگانی عوامل دستوری فراوانی / درصد نام

 تشابه گذارینام تضاد برابری معناییهم جزء و کلّ  تکرار جانشینی و حذف ارجاع

 1 0 0 0 7 7 8 1 1 فراوانی عوامل )دو بیتی(داستانک 

 %71/1 - - - % 01/17 % 01/17 % 38/71 % 77/13 % 77/13 درصد

 % 09/56 % 38/71 درصد کلی

 

 نتیجه گیری -52

در تحلیل و بررسی انسجام و هماهنگی انسجامی داستانک منظوم )روایت دوبیتی( از 

ای معشوق هبیشتر تکرار شده است و شخصیت« گفت»مثنوی مولوی، به دلیل اینکه فعل 
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-و عاشق همان گوینده و مخاطب هستند که در این فرایند کلامی مورد خطاب قرار می

 روایت را طوری« گفته»در سه مصرع اول شعر، گوینده )معشوق( است که با طرح  .گیرند

اوت و کشمکش متف متن را به ایجاد حادثه کنندهرساند که خواننده یا دریافتبه پایان می

 کند.در ذهن مجاب می

همانطوری که  ،های انجام شده در این دو بیت روایتی از مثنویبا توجه به تحلیل

( این دو 11:1777)خادمی و رحیمی، « نی مال از دل داستان کوتاه برآمدهمیداستان »

 ودرا در خ سومدر دفتر « وکیل صدر جهان»بیت در حقیقت داستان اصلی تحت عنوان 

رسیم که نظریه نمایان ساخته است و بر اساس تحلیل انجام شده، به این نتیجه می

ی توان در متون ادبزبان فارسی قابل استفاده است و این الگو را می درهماهنگی انسجامی 

و غیر ادبی به کار برد و حتی میزان انسجام و پیوستگی متن را از نظر کمی مشخص نمود 

داستانکی روایی از در  م(1786هالیدی و حسن ) نظریه انسجام ستو کارب که با بررسی

 دکه:حاصل ش نتایج مثنوی معنوی سروده مولوی، این

 6نمونه مرتبط و تنها  18پژوهش شده،  نمونه 97 کلّمجموع از در این داستانک، 

ک داستانای ندارند. بر همین اساس، انسجام زنجیرهشود که تعامل نمونه جانبی دیده می

ار رغم واژگان بسیدهد که این داستانک دوبیتی علیاست. این رقم نشان می % 95/38لیل 

کم که تعداد آن فقط دو بیت است، از انسجام بسیار بالایی برخوردار بوده و کاملاً منسجم 

 است. 

 7در این پژوهش،  نمونه مورد بررسی 97اشعار مثنوی مولانا منسجم است، از کل 

شود نمونه انسجام پیوندی دیده می 1نمونه انسجام واژگانی و  3نسجام دستوری، نمونه ا

است و درمیان عوامل انسجام « حذف»های انسجام دستوری مربوط به نمونه غالبکه 

وامل با مقایسه ع .آیدبه چشم میمتن واژگانی، بسامد تکرار، به ویژه تکرار فعل بیشتر 

که بسامد عامل جانشینی و حذف، در داستانک تقریباً  انسجام دستوری قابل ملاحظه است

 دو برابر است و همین موضوع سبب انسجام بالای این دو بیتی است.
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 :و مآخذ منابع

 (.1779آقا گل زاده، فردوس .)فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی. 

 انتشارات علمی.: تهران

 (.1771آقا گل زاده، فردوس .) تهران: انتشارات علمی و  .گفتمان انتقادیتحلیل

 فرهنگی

 ( 1787پهلوان نژاد، محمدرضا و رضا زمردیان .)«معنایی ساختمان بند -تحلیل نحوی

مجله دانشکده  «.ساده در زبان فارسی بر پایه دستور نقش گرای نظام مند هلیدی

 31-66: 116شماره  .ادبیات و علوم انسانی مشهد

 ماهیت شناسی ( 1777رحمت رحیمی ابوخیلی، ) خادمی کولایی، مهدی و

 راتهران: میت .مینیمالیسم و بررسی داستان های مینیمال فارسی از آغاز تا امروز

 ( 1781رحمانی، فاطمه .)«پایان  «.دمبررسی عوامل انسجامی در آثار ادبی جلال آل اح

 گروه زبان شناسی .دانشگاه پیام نورکارشناسی ارشد، تهران: 

 نظریه انسجام و هماهنگی انسجامی و »(. 1770)اصر قلی و ایشانی، طاهره.ارلی، نس

 ی زبان پژوهیپژوهش-فصلنامه علمی .«)قضه نردبان( نکاربست آن در یک داستا
 33-61 :1شماره  .سال دوم .دانشگاه الزهرا )س(

 ( .1777سجودی، فرزان .)تهران: نشر علم. نشانه شناسی کاربردی 

 ( .1771صلح جو، علی .)تهران:نشر مرکز .گفتمان و ترجمه 

  تحلیل انسجام و هماهنگی در شعری کوتاه از »( 1779)ذرنوا، لیدا.آقوامی، بدریه و

دانشکده ادبیات و  –پژوهشی زبان و ادب فارسی  –فصلنامه علمی  «.شاملو

: 16شماره  .سال پنجم .حد سنندجازبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی و

31-81 

 ( 1770مولوی، جلال الدین محمد). تهران:  .7ج .شرح کریم زمانی .مثنوی معنوی

 اطلاعات

 ( 1735مهاجر، مهران و نبوی، محمد .)تهران: نشر مرکززبانشناسی شعر . 

 ( 1777هالیدی و حسن). ترجمه مجتبی منشی زاده و طاهره زبان، بافت و متن .

 تهران: نشر علمی .ایشانی

 تهران : نشر هرمسشناسی رایج و انتقادیگفتمان(. 1787رمحمدی، لطف الله )ای . 

 نشر رهنما تهران: .ترجمه علی بهرامی .بررسی زبان(. 1786ل، جورج )یو 
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 تیترب یاصول و مبان یمولانا به عنوان راهنما یمثنو یهاداستان

 

 5زهرا قنبرپور 

                                                                                                   

 چکیده

 منابع در هم ،بحث مورد موضــوعاتترین یکی از مهم یتیتربهای ویژگی و انســان تیترب

ــت یادب و ینید متون  هم و یعلم ــی مقدماتی  پژوهش، این انجام از . هدفاس  بررس

ــامل  تربیتی هایویژگی از ایمجموعه ــان ش ــول و روش انس های تربیتی از مبانی، اص

 مربوط مناسب تربیتی کارهایراه و مولوی معنوی مثنوی به کتاب استناد ای تازه بازاویه

به  و مطالعه کیفی لحاظ از و نظری هدف، لحاظ از حاضــر پژوهش .میباشــد انســان به

 بر ربیم یک تربیتی علوم دیدگاه از که آن به توجه با اســت. نظری محتوای تحلیل نوعی

 کلی دستورالعملی او تربیت برای گویند،می «مبنا» را آن که انسـان، هایویژگی اسـاس

 کلی، هایدســتورالعمل اجرای برای سـپس و گویندمی «اصـل» آن به که کندمی صـادر

 رد نیز  مولانا ،کندمی رحمط تربیتی هایروش عنوان با را اجرایی قابل جزئی هایروش

 تربیتی دســتورالعمل و انســان هایویژگی و مختلف هایموقعیت به توجه با مربی مقام

 است. کرده بیان تمثیلی هایداسـتان قالب در را اجرایش قابل تربیتی هایروش خویش،

 نویمث از هایینمونه در او تربیتی هایشـــیوه و اصـــول همراه به مبنا پنج مقاله، این در

 شود.می مطرح

 

 تربیت، و تعلیم اصـــول معنوی، مثنوی تربیتی، هایروش تربیت، و تعلیم: کلیدواژه

  مولوی
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 مقدمه -5

 مرزبندی هم هاانسان اندیشۀ تحصیلی،ناخودآگاه های رشته شدن تخصـصـی به توجه با

 قرار علم آن مرز و درحد که میپردازد؛ مســائل تحلیل به جایی تا علمی هر .اســت شــده

 وجود است«تربیت» و «انسان» انسانی علوم های رشته اصلی موضـوع که حالی در .دارد

 با انسان وجودی های جنبه تمام و نیسـت محدودیت قابل مختلف های جنبه در انسـان

 نیازهای به توجه بـا جـامعـه هر در تربیـت و تعلیم اهـداف.دارنـد ارتبـاط یکـدیگر

 و تعلیم صاحبنظران و شودمی وضع و کشـف...و روانی،فردی،اجتماعی،سـیاسـی،فرهنگی

ـــتخراج  مختلف تعلیم و تربیت این مبانیهای ها و جنبهه دیدگاهب توجه با تربیت را اس

ـــیروانی،نمایند.می ـــمندانی که در باب تعلیم و (57،ص1733)ش یکی از متفکران و دانش

ــمند بزرگ مولانا جلال الدین رومی بلخی  ــت عارف و اندیش ــیار اس تربیت قابل تامل بس

 مشــهود ی تربیتی و تعلیمی آثار وی مخصــوصــا در مثنوی معنوی کاملااســت که جنبه

ــت.  ــوفیان از روم، ملای و مولانا مولوی، به معروف بلخی محمد الدین جلالاس  و ص

 دنیا به بلخ در 604 سال در وی .است هفتم آور قرن نام شـاعران و برجسـته عارفان

 همانجاســت.مولوی در نیز امگاهش آر و یافت وفات قونیه در ق 672 ســال در و آمد

ــت اثر گونه دو دارای  مولوی، منظوم اثر نامدارترین .منظوم غیر اثر و منظوم اثر :اس

ــت مثنوی معنوی ــت مجموعه ای مثنوی . اس ــه از لطیف و منظوم اس  های اندیش

 تدریس و تحقیق و تتبع و تحصـیل عمری از پس که مولوی تربیتی و اخلاقی عرفانی،

 (36: 1733کاوی، ( .است شده سروده و ریاضت سلوک و

های تربیتی  انسان با استناد ای از ویژگیپژوهش، بررسی مجموعههدف از انجام این 

کتــاب مثنوی معنوی مولوی و راهکــارهــای تربیتی منــاســــب مربوط بــه انســــان 

ر شــرح زیعنوان پنج اصــل،به اهداف تربیتی مولانا به ، پژوهشدر این همچنین میباشــد.

 ،تاثیرشاکله تدریجی ظهورظاهر، بر باطن،باطن بر ظاهر تاثیر: استخراج و استنتاج گردید

ــرایط ــان،مقاومت بر ش ــرایط. بر تاثیرگذاری و انس ــان میش دهد که اگرچه این مقاله نش

فراد بالغ را ا کند،بلکه نظام تربیتیدیـدگـاه تربیتی مولانـا،نظـام جامع تربیتی ایجاد نمی

ــامان می ــت و از این اهداف س ــته اس ــطوح تربیتی را مد نظر داش دهد ولی وی تمام س

 .نظام تربیتی جامع ایرانی،اسلامی استفاده نمود توان در تبیینیم

 روش پژوهش -2



 

 

 
 

 
 

 193         های مثنوی مولانا به عنوان راهنمای ....داستان

 

 

 

ـــر از لحـاظ هـدف،نظری و از لحـاظ نوع مطالعه کیفی  وبه نوعی تحلیل  پژوهش حـاض

 بیاتیا گزینشو  مثنوی ابیات دقیق یمطالعهبر  مبتنیمقاله،  اینمحتوای نظری اســت. 

ــدمی ــ ار تربیت و تعلیم مفهومدر آنها  مولوی که باش ــت، و  یفتوص ر د نتایجیکرده اس

ـــت. از آنجـا کـه حجم مقاله، اجازه ی نمایش تمامی ابیات را ارتبـاط بـا آنهـا گرفتـه اس

 ین،شود.همچنی بیت و دفتر ارجاع داده میدهد، در برخی از موارد، صـرفاً به شمارهنمی

 ی نمونهسازی مختصری از معنای نماد و تشبیه، و ارائهکوشـش شده است پس از روشن

ی هر ی رابطهانسان، به مطالعه یتیترب یروشها یتشـبیهات و استعارات مثنوی در راستا

ـــود. یکدیگر،یک از این موارد با   پنج مقاله این در و باورهای مربوط به آنها پرداخته ش

 این زا یک هر عنوان به مربی کلی های اندیشه و میشـود ذکر مبنا پنج عنوان ،به ویژگی

 در مربی مقام در مولانا که اجرا قابل جزیی راههای و اصــل عنوان به انســانی ویژگیهای

و تربیت از  سان.آید می روش عنوان اسـت،به آورده انسـان تربیت برای ها قصـه قالب

 مرغ جان ادیدگاه مولانا 

و به ســـوی اصـــل خود دارد و بخاطر گرفتار امده هموه در قفس تن نســـان ک

ــری،  ــکوه ها دارد. )نص ــتان از خویش همواره ش تربیت را در ، ص1731جدایی نیس

ـــه ساز تحول اختیاری و  تعریفی می توان فراگردی جامع شامل تمام کوشش های زمینـ

د( با تحول اگاهانه آدمی دانست که بعنوان امری واحد و یکپارچه ودر هم تنیده )نظام من

ـــامی ابعاد وجودی آدمی یه مثابه یک کل سرو کار دارد  رحیمیان، و رهبر) .و تعالی تمـ

 (  13،ص1377

 مربی کلی اندیشه های و ذکرمیشود« مبنا»پنج  عنوان به ویژگی، پنج مقاله، این در

ــانی، ویژگیهای «این  از هریک قبال در ــل »، جزئی راههای عنوان و به انس  قابل« اص

عنوان  اســت به آورده انســان برای تربیت قصــه ها قالب در مربی مقام در مولانا که اجرا

 می آید.« روش»

 نفس. به تحمیل :روش؛ظاهر تغییر :اصل ؛باطن بر ظاهر تأثیر :اول مبنای

را تغییر داد تا باطن تغییر کند.یکی از  ظاهر باید .است تأثیرگذار او باطن بر انسان ظاهر

ــان  ــت.مولانا و به طور کلی عرفا،به تربیت انس ــهای تغییر ظاهر تحمیل به نفس اس روش

توجه داشـته،ریاضتها و مشقتهای بسیاری را به نفس خود تحمیل کرده اند.آنها معتقدند 

ـــان را متحول میک ند و این تخول انجام دادن این اعمال و عبادته و تحمل آنها وجود انس
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در و صدف "عمیقی اسـت که بدون آن نیل به کمال غیرممکن اسـت.چنانکه در حکایت 

 :"خیال توان بست
 ای خنک آن را که ذات خود شــناخت

ــتــیم مــا نــه این تنیم  مــا نــدانس

 ای درویش ظاهر انســان تیره نماست

 

 در ریاض ســر مدی قصــری بســاخت 

ـــدایــی مــیــزنــیم  از ورای تــو ص

ــفـا انـ ــتامـا بـاطن ص ــفاس  در ص

: 5912)کـاشــفـی،                           

912) 

ــتن چنین دیدگاهیبا د ــلامت و ثروت بی  ،اش ــبت به امور ظاهری چون س مولانا نس

ـــان به خداوند می ـــت و آن را مانع توجه انس گوید: میان بنده و حق داند و میتوجه اس

 صــحت اســت و مال.شــود و آن باقی حجب از این دو ظاهر می حجاب همین دوســت و

نم. همین که رنجش بیدانم و نمیگوید:خدا کو؟من نمیآنکس که تندرســت اســت می

ـــودپیـدا می ـــخن میگردد.آغـاز می ،ش  کنـد کـه یـا الله یا الله و به حق همراز و هم س

 (979: 1718)مولوی،

 نمولانا برای ایجاد ای برداشتن این مانع نیاز به تحول ظاهری و تربیت جسمانی دارد.

ــتانی تمثیلی می ــتند که تحول در دفتر اول مثنوی در داس ــم داش گوید که قزوینیان رس

ـــیری را بر بدنش  روزی مردی نزد خالکوبی رفت بـدن خود را خالکوبی کنند. تا نقش ش

وقتی دلاک شروع به کار کرد و نوک سوزن به بدن قزوینی رسید از شدت  خالکوبی کند.

خواست آن قسمت از بدن شیر را که در حال کشیدن یکشـید و از دلاک مدرد فریاد می

مقصـود مولانا از این داستان این است که  آن اسـت رها کند و به قسـمت دیگر بپردازد.

ــت و هر مدعی ناتوانی قدرت  ــان نیس ــیدن کاری آس ــدن و به معرفت الهی رس عارف ش

« میل به نفستح»و«ریاضت»رسـیدن به کمال را ندارد.در تربیت عرفانی،وجود انسـان با 

 (106: 1775قدرتمند میشود.)بهاء ولد،

 گوید:مولانا می
ــبــرکــن بر درد نیش  ای بــرادر ص

 کــان گروهی کــه رهیــدن از وجود

 هـر کــه مرد انــدر تن او نفس گبر

 

 تا رهی از ریش نفس گبر خویش 

 چرخ و مهر و ماهشان آرد سجود

 مر ورا فرمان برد خورشید و ابر

-9221)دفتر اول،                        

9223) 



 

 

 
 

 
 

 115         های مثنوی مولانا به عنوان راهنمای ....داستان

 

 

 

ـــان در انجام اعمال  یکی از نکـات درخور توجـه در تربیـت معنوی توجه به نیت انس

ـــان در انجام اعمال ظاهری و عبادی مثنوی  ـــادقانه انس ـــت. در باب نیت ص ظاهری اس

ــنگی می» حکایتی دارد:  ــگ او از گرس ــگ  مرد و انبار او پر نانآن اعرابی کی س و بر س

ای از آمد لقمهگریسـت و سر و رو میزد و دریغش میگفت و میکرد و شـعر مینوحه می

داستان چنین است که سگی از گرسنگی در حال جان دادن بود و « انبان به سـگ دادن.

گریســـت. مردی از او پرســـید که چرا گریه زد و میصـــاحبش برایش بر ســـر و رو می

ز همه دنیا این ســگ وفادار را دارم که هم نگهبان بود و کنی؟ گفت به خاطر ســگم. امی

در آن  ای که در دست مرد بود اشاره کرد و گفت:عابد به کیسـه کرد.هم برایم شـکار می

دهی مرد به گفت که چرا از آن نان نمی کیسـه چیسـت؟ پاسخ داد: نان و آذوقه ام است.

به آن سگ تا آن حد نیست که از  محبتم که از گرسنگی نمیرد؟ پاسخ داد که آخر مرد...

ــــک برایش می ــه او بــدهم ولی اش ــانـی کــه بـرایـش پـول دادم ب ریزم رایگــان ن

 (87: 1733است.)شیروانی،

قصـد مولانا از این قصـه آن است که باید راز و نیاز انسان به درگاه خداوند از ته قلب 

در ظاهر زاهد و باشـــد و گریه ظاهری و ریاکارانه نباشـــد و اینطور نباشـــد که انســـان 

 پرهیزکار ولی در باطن وابسته به مال دنیا و حریص باشد.

یابی به عطایای الهی و مواهب ربانی از در شـرح این داستان آمده که باید برای دست

ریا و  زیرا صــمیم دل به درگاه الهی تضــرع و انابت کرد تا بتوان از درون متحول شــد؛

ین دنیا کارساز گردد در محضر الهی باعث وبال و فریبی حتی اگر در اظاهرسـازی و مردم

 (118: 1735خسران میشود.مولانا خشوع و خلوص را از آداب دعا میداند.)زمانی،

 بینش عطای: اروش؛ باطن تحول: اصل: ظاهر بر باطن أثیر: تدوم مبنای

ــلامت باطنی، زیرا .بود درونی تحول فکر به باید تربیت در ــلامت س ــاط و ظاهر س  نش

 (31: 1758باقری،دارد) به دنبال را انسان حقیقی

دیدگاه متربی را نســبت به دادن بســیاری از  نربی با دادن بینش،« تحول باطنی»در 

کند تا متربی هسـتی را بهتر بشناسد و جایگاه خود را به عنوتن انسان حقایق روشـن می

که در  چنان در حقیقت معنای زندگی و مرگ برایش روشن شود؛ در هسـتی درک کند.

عی بر نو تربیت دینی نیز چنین اســـت و یک مســـلک و یک تربیت زندگی خواه ناخواه،
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ـــیر و تحلیل از جهان مبتنی  ـــتی بر یک نوع تفس اعتقـاد و بینش و ارزیـابی درباره هس

 (3 :1763است.)مطهری،

شود مربیان اندیشمندی چون مولانا در بسیاری به همین سبب است که مشاهده می

و  انســان انسـان، دنیا، کنند تا بینش درســتی نسـبت به نظام هســتی،د تلاش میاز موار

مرگ به انسـان بدهند تا بدین وسـیله بتوانند دید و نگرش انسـان را وسعت بخشند تا با 

و تنها نیازهای مادی و منافع جهانی خویش  حرص و طمع به این دنیای گذرا چنگ نزند

ــتدلال دریافت نمیاما این حقاایف با  را نبیند. ــود؛اس بلکه محل دریافت آن قلب پاک  ش

 (178: 1759انسان است.)کاشفی،

 5 روش :عمل بر محافظت: و اومت مد: اصل ؛شاکله تدریجی ظهور: سوم مبنای

 محاسبه نفس 2روش ؛سازیفریضه

. شودمی پدیدار انسان باطن در برعمل، مداومت اثر بر که است طرحی و شکل« شاکله»

 جزو و کرده آن عادت به انســان که اســت رفتاری شــاکله گفت تعبیری،میتوان به

رویین  لایه  و ظاهر که میگویند تربیت علمای اســت؛زیرا شــده او ماهیت و شــخصــیت

 ای لایه تشکّل به منجر دارند، اسـتمراربرهم بسـتر در که متقابلی تأثّر و تأثیر در باطن

 و استواری مینامند. ویژگیهای بارز شاکله،یکی را شاکله آن که میشوند باطن  در زیرین

رفتار آدمی  و اعمال و اراده و نیت احســاس، فکر، بر احاطه آن دیگری و آن پایداری

 (87،ص1758است.)باقری،

و روانشـناسان « ملکه»هر علمی نام و تعبیری برای شـاکله دارد. علمای اخلاق آن را 

ص 1758باقری،مینامند.)  personality« شــخصــیت»یا  Character« منش»آن را 

88) 

و برای محافظت بر صــحت « فرضــیه ســازی»های تربیتی برای اســتمرار یک عمل روش

است.با به کار گیری این دو روش میتوان شاکله و شخصیت انسان « محاسبه نفس»عمل 

شرع  هر دو روش مذکور در تعالی تربیت دینی حائز اهمیت اسـت، و به تبع، را سـاخت.

ـــلامی نیز این دو روش اهمیت فراوانی دارد.چنانکه مولانا به اهمیت فرایض  در عرفان اس

 کند:دینی و انجام صحیح آن بسیار تاکید می
 این نماز و روزه و حج و جهاد

 این زکات و هدیه و ترك حسد

 

 هم گواهی دادن است از اعتقاد 

 هم گواهی دادن است از سر خود
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 (519/511)دفترپنجم،

ـــتمرار و صـــحت انجام فرایض در  مولانا در تعالیم تربیتی خویش بیان میکند که اس

رسـیدن به کمال انســان تاثیر بسـزایی دارد و شــخصـیت انســان با پایبندی به شــریعت 

عارفانه پایه و اساس سـاخته میشود. در مکتب عرفانی او و عارفان دیگر در سیر و سلوک 

بر شــریعت بنا میشــود. پس از آن طریقت اســت که با تکیه بر این دو حقیقت معرفت 

 این .است پلید و شخصیت ناپاک پاک، شخصیت و شـاکله مقابل نقطۀحاصـل میشـود.

- کرده نفوذ آنان باطن در مرور، به پلیدی، دادند، پلیدی عادت به را خود همچون افراد

آن دباغ که »اسـت؛ چنانکه مولانا در قصه  بیقرار بی پلیدی آنان وجود نتیجه، در .اسـت

 می آورد:« در بازار عطاران از بوی عطر و مشک بیهوش و رنجور شد
 آن یکی افتاد بیهوش و خمید

 بوی عطرش زد ز عطاران راد

 خبرهمچو مردار اوفتاد او بی

 

 چونک در بازار عطاران رسید 

 تا بگردیدش سرو بر جا فتاد

 نیم روز اندر میان رهگذر

)دفتر                       

 (211/211چهارم،

مولانا در ادامه میگوید که چون مردم از به هوش آوردن او عاجز شدند،برادرش 

پنهانی کمی سرگین آورد و به بینی او نزدیک کرد.دباغ وقتی بوی سرگین را حس کرد 

 به هوش آمد:
 خلق را میراند از وی آن جوان

 سر به گوشش برد همچون رازگو

 کو به کف سرگین سگ سائیده بود

 

 تا علاجش را نبینند آن کسان 

 پس نهاد آن چیز بر بینی او

 داروی مغز پلید آن دیده بود

)دفتر                        

 (211/232چهارم،

کلوخ انداختن »در دفتر دوم مثنوی نیز مولانا در مورد شــکل گیری شــاکله داســتان 

را می آورد تا اهمیت انجام فرایض دینی و اخلاق در آنها « تشته از سر دیوار بر جوی آب

را در شـکل گیری شـخصـیت انسـان نشان دهد.داستان چنین است که تشنه ای بر سر 

وار جوی آبی روان بود و دیوار مانع رسیدن تشنه دیواری بلند نشـسـته بود و در پشت دی

به آب بود.به همین سبب تشنه خشتهای دیوار را یک یک میکند و در آب می افکند و از 

 »صدای آن لذت میبرد.آب از او پرسید که این کار تو چه فایده ای دارد؟ مرد پاسخ داد: 
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نه مانند نوای دلنشین فایده اول آنکه صـدای دلنشـین آب را میشـنوم که برای من تشــ

 «رباب است و دوم آنکه با برداشتن هر خشتی از دیوار اندکی به آب نزدیکتر میشوم.

نماد عاشــق یا « تشــنه»نماد معشــوق یا خداوند اســت و فرد « آب»در این داســتان 

عارف الهی اسـت که بسـیار مشـتاق وصال محبوب است؛ ولی پایداری هواهای نفسانی و 

ه دنیوی مانع رســیدن انســان به خداوند اســت و طالب خقیقی کســی زیباییهای فریبند

 »اسـت که از برداشتن این موانع احساس لذت کند.چنانچه در رساله قشیریه آمده است:

: 1710قشیری،«)گفته اند مخالفت نفس شـیرین تر از آن بود که نفس بد و مایل اســت.

933) 

 

 موقعیت تغییر: روش؛ شرایط صلاح: ااصل ؛انسان بر شرایط أثیر: تچهارم مبنای

یکی از ویژگیهای انسـان آن است که شرایط بر او تاثیرگذار است .پس اگر میتواند باید با 

ـــرایط را اصـــلاح کنـد.مولانا در قصـــه  اعتماد کردن بر تملق وفای »تغییر موقعیـت ش

نسان را به ،انسان را از دوستی با جاهلان باز میدارد و عواقب آن را بیان میکند و ا«خرس

تغییر موقعیت فرا میخواند.در این داســتان،خرس نماد جاهلان اســت که ناخواســته به 

انسـان آسـیب میرسـانند و انسـان باید از ارتیباط با آنها بپرهیزد و به این وسیله شرایط 

 زندگی خود را اصلاح کند و با روش تغییر موقعیت اوضاع را مساعد سازد.چنانکه:
 آمد یقینمهر ابله مهر خرس 

 عهد او سست ست و ویران و ضعیف

 

 کین او مهر است و مهر اوست کین 

 گفت او زفت و وفای او نحیف

 (2592/2523)دفتر دوم،                         

را نفس انسـان میداند که چون دوستی « خرس»با آنکه مولانا در مثنوی در تعبیری 

ــان مطیع  ــت و اگر انس ــان اس ــان را نابود نادان همراه انس ــود در نهایت ،خود انس او ش

میکند؛این برداشـت تربیتی را که انسـان توجه کند که دوست او کیست و با چه کسانی 

 همنشین است در این داستان به وضوح میتوان دریافت.

بنابراین،ارتباط انسـانی لازم اسـت اما بسـیار اهمیت دارد که انسـان معاشـران خوبی 

به اجتماع امری انکار ناپذیر است؛چنانکه در اخلاق ناصری آمده داشـته باشـد.نیاز انسان 

نوع انسـان را که اشـرف موجودات عالم است به معونت دیگر انواع و معاونت نوع »اسـت:

ـــخص،هم در بقــای نوع. ـــت،هم در بقـای ش خواجـه نصـــیرالــدین «)خود حــاجـت اس

 (179،ص1790طوسی،
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  5: روش؛ مســئولیت: اصــل ؛شــرایط بر تأثیرگذاری و قاومت: مپنجم مبنای

 ابتلا 2: روش؛ عمل نتایج با مواجهه

 :است ویرانگر اقدام هفت که بود معتقد گاندی مهاتما

 بدون تجارت منش، بدون دانش وجدان، رعایت بدون بردن لذت کار، بـدون ثروت

   بدون ســیاسـت خودگذشـتگی، از بدون مذهب انسـانیت، بدون علم اخلاقیات، رعایت

 (75-70: 1733کاوی،  استفن). اصول به توجه

 ویژگی بر مبتنی که مسئولیت اصـلآمده  اسـلامی تربیت به دوباره نگاهی کتاب در

 باید مقاومت که است آن بیانگر است، انسان در شرایط بر تأثیرگذاری اسـت  و مقاومت

 فشــارهای از پیروی جای به که چنان گرداند را او و داد افزایش شــرایط قبال در را فرد

ـــاس  را  درونی الزامهای از پیروی این .کند تبعیت الزامهـای درونی از بیرونی، احس

 (106: 1758مینامیم.) باقری، تکلیف احساس یا مسئولیت

وقتی در تربیت مربی مکلف به انجام کاری میشود،مربی باید به به گونه ای عمل کند 

دادن آن است که سرنوشت که متربی ،با آگاهی از او پیروی کند.یکی از روشـهای آگاهی 

کسانی که از تکلیف پیروی کردند و کسانی که از آن عمل نکردند برای آنها بازگو شود و 

رفتن گرگ و روباه در خدمت »آنها از آن ســرموشــت درس عبرت بگیرند.مولانا در قصــه:

هم روش ابتلا و هم روش مواجهه به عمل را به کار میگیرد و به انسانها « شـیر به شـکار

ــت اقوام قبلی درس عبرت بگیرند و غرور و خودخواهی را ه ــرنوش ــدار میدهد که از س ش

ــئول بدانند و آن  ــرایط خوبی که در آن قرار دارند مس کنار بگذارند و خود را در مقابل ش

شـرایط را با غرور خوش از بین نبرند و یا اگر شـرایط نامطلوب است با گمراهان همراه و 

 آنها درس عبرت بگیرند: همنشین نشوند و از سرنوشت
 عاقل از سر بنهد این هستی و باد

 ور بننهد دیگران از حال او

 

 چون شنید انجام فرعونان و عاد 

 عبرتی گیرند از اضلال او

)دفتر                           

 (9521/9521اول،

 شیر شکار، از پس .میروند به شکار روباه و گرگ همراه به شیر که است این داستان

 .میکند طمع گرگ. کند تقسیم را شـده شـکار حیوانات میخواهد از گرگ امتحان برای

حیوانات  همۀ گرفته، عبرت گرگ ســرنوشــت از روباه. کند می جدا او بدن از ســر شــیر

 در و .میکند پیدا نجات او امر در برابر شدن تسلیم با و میسپارد شیر به را شـده شـکار
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بدین گونه مولانا نشــان میدهد » میگوید: کوزه در بحر کتاب مؤلف داســتان، این تفســیر

ـــان هم فقط وقتی خود را در وجود حق فانی میکند و از خودی خود بیرون آید  کـه انس

مثل روباه به مقصـود میرسـد،اما سـالک باید همواره شاکر باشد که حق وجود او را مایه 

 سرگذشت از روباه مثل تا عبرت دیگران نسـاخته اسـت و به او فرصت امکان داده است

 احوال دیگران در تأمل از را نفس نفی و رهایی خود از وســر بیاموزد عبرت درس گرگ

 است، مرحومه امت که محمدی، امت هم به گذشته امتهای سـرگذشت چنانکه دریابد؛

ــت عبرت داده درس ــول و اس ــلف امت ت ام با قیاس در مولانا، قول به هم، رس های س

 (188: 1755زرین کوب،«)خواندنمان.مرحومه زین رو 

 آزمایش است سرای دنیا، که میدهد هشدار انسان به داستانها، از بسـیاری در مولانا

 چنانکه .میکشد نابودی به را او این اسارت زیرا نشود؛ خویش نفس اسـیر انسـان باید و

 گمراهانی از سرنوشت که است کسی عاقل انسان .شـد سـرنوشـتی دچار چنین فرعون

 .گیرد عبرت درس فرعون چون

 

 "مبانی و اصول تربیتی انسان از دیدگاه مولانا " 
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 نتیجه گیری -9

 به توجّه با که دارد وجود مولانا کلام و افکار در یتیترب یهادگاهید و اصــول از یاریبســ

 که یابعاد و محدوده نیهم به توجّه با لذا. اســت امدهین مقاله نیا در پژوهش تیمحدود

 :از اندعبارت که داشت اشاره یجینتا به توانیم است، دهیرس نظربه

انســان شــناســی تربیتی مولانا که یکی از شــاخه های ارزشــمند معرفت بوده وکتاب 

مثنوی او نیز یکی از نوادر کتب در همه ی زبانهای عالم است و به حق چکیده ی تمامی 

 معارف نظری و تجربه های ایمانی و عرفانی بشراست. 

است دو بعدی ، یک بعد او جسم و دیگر روح اوست  یموجود مولانا دیدگاه از انسـان

مخصــوص به خود را دارد. جنبه ی جســمانی  یتیکه هر یک از این دو نیز ســیر و ترب

انسـان از حیوان اسـت و حیوان نیز از نبات ونبات نیز از جماد. بنابراین جســم انسانی از 

 با شود. تیهدا حیصح تیدر جهت ترب دیده است و باجماد شـروع شده تا به انسان رسی

 راداف تیشخص با متناسـب یتیترب متعدّد اصـول یریکارگبه و یفرد یهاتفاوت به توجه

ــا آنها پرورش محل جامعۀ و نظر مورد  یمربّ تیّجامع و کردن نگاه یبعد چند یاقتض

  .کندیم دایپ ضرورت

 زین تیترب هدف و دارد یبالاتر رتبۀ ظاهر رییتغ به نســبت باطن تحوّل مولانا نظر از

ــد یدرون تحوّل و رییتغ دیبا ــل نیا یریکارگ به. یظاهر و یرونیب نه باش  تیترب در اص

 دل یظاهر راتییتغ به -شیخو اصلاح انیجر در فرد خود ای -یمربّ که شود،یم موجب

ـــت یبرا ییراهکارها و ندارد خوش  هانشیب رییتغ به و ابدیب یمترب باطن به یابیدس

 حتصــ و اســتمرار که میکند بیان خویش تربیتی تعالیم در مولانا .کند توجّه هانگرش و

 ایبندیپ با انسان شخصیت و دارد بسزایی تاثیر انسان کمال به رسـیدن در فرایض انجام

 او بر رایطش که است آن انسان تربیتی ویژگیهای از دیگر یکی. میشود ساخته شریعت به

 لازم انسانی بنابراین،ارتباط .است ناپذیر انکار امری اجتماع به انسان نیاز. اسـت تاثیرگذار

 از بسیاری در مولانا. باشد داشته خوبی معاشـران انسـان که دارد اهمیت بسـیار و اسـت

 نفس اسیر انسان باید و است آزمایش سرای دنیا، که میدهد هشدار انسـان به داسـتانها،

 کرد بیان اینگونه میتوان پایان در.میکشــد نابودی به را او اســارت این زیرا نشــود؛ خویش

 تا برســاند خویش باطنی حواس به را انســان که اســت همین تربیت، در مولانا هدف:که
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 آزادی وبه یابد نجات مادی دنیای زندان از و ببیند را خود ملکوت زیبای عالم بتواند

 .برسد جاوید و حقیقی
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 .انتشارات موسسه فرهنگی مدرسه عرفان

 ( 1775بهاء ولد،سلطان العلما بهاالدین محمدبن حسین خطیبی بلخی) .

)مجموعه مواعظ و سخنان سلطان العلما بهاء ولد،سلطان العلما بهاالدین 

به اهتمام بدیع الزمان . بلخی مشهور به بهاء ولد(محمدبن حسین خطیبی 

 .انتشارات طهوری: تهران. چاپ سوم. فروزانفر

 (1790خواجه نصیرالدین طوسی) .به تصحیح جلال . منتخب اخلاق ناصری
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 .انتشارات علمی: تهران. مثثنوی(

 ،تهران. 6جلد . دفتر پنجم. شرح جامع مثنوی معنوی. (1735کریم) زمانی :

 . انتشارات اطلاعات

 ،انتشارات دارلعلم: قم. های اخلاقی در مثنویآموزه. (1733علی) شیروانی. 

 ،انتشارات زریاب: تهران. آن سوی چهره ها. (1738ناصرالدین) صاحب زمانی. 

 ،به کوشش خسین . کیمیای سعادت. (1761ابوحامد امام محمد) غزالی طوسی

 .انتشارات علمی و فرهنگی: تهران. خدیو جم

 ،ترجمه تاریخ فلسفه در جهان اسلامی. (1766حنا و خلیل جر) فاخوری .

 .انتشارات علمی و فرهنگی: تهرانعبدالمحمد آیتی. 

 ،ترجمه ابو علی حسن . رساله قشیریه. (1710عبدالکریم ابن هوازان) قشیری

: تهران. با تصحیحات و استدراکات بدیع الزمان فروزان فر. ابن احمد عثمانی

 .انتشارات علمی و فرهنگی

 ،مقدمه به قلم استاد سعید . یلب لباب مثنو. (1759ملا حسین واعظ) کاشفی

 .بنگاه مطبوعاتی افشاری: تهران. چاپ دوم. نفیسی
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 ،بر مبتنی رهبری و مدیریت در موثر هایانسان. (1733)استف کاوی 

 .پیکان نشر: تهران. اول چاپ. داغی قراچه مهدی برگردان. اصول

 ،جهان بینی  مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی،. (1763مرتضی) مطهری

 .انتشارات صدرا: تهران. توحیدی

 ،با تصحیحات و حواشی . فیه مافیه. (1718مولانا جلال الدین بلخی) مولوی

 . انتشارات امیرکبیر: تهران. بدیع الزمان فروزانفر

 



 دمنه و لهیکل ریتحر چهار در ییروا سبک تفاوت

 
 5دیامفتاح رضایعل

 2یمهربان یرسول رادمان

 دهیچک

 هب ازین رانیا ادب و فرهنگ در دمنه و لهیکل یِادب و یخیتار ،یفرهنگ ریتأث و تیاهم

 نیا. است یاریبس یخلأها دچار هنوز اثر، نیا در قیتحق و قیتدق اما. ندارد حیتوض

 یعنی نه،دم و لهیکل منثور یسیبازنو چهار ۀشناسانتیروا یبررس با که است آن بر پژوهش

 ،یبخار محمد از «یدپایب یهاداستان» ،یمنش نصرالله از «یبهرامشاه ۀدمن و لهیکل»

 ییوار یهاتفاوت ،یعلام ابوالفضل از «دانش اریع» و یکاشف نیملاحس از «یلیسه انوار»

 زتمرک با و معاصر یپژوهتیروا دانش از یریگبهره با پژوهش نیا در. دکن انینما را هاآن

 یهاداستان ها،آن بیترک ۀو نحو رفتیپ وهسته و وابسته  یهاگزاره چون یمیمفاه بر

 یررسب کیهر یپردازتیروا ۀو نحو اندشده لیتحل و هیتجز کتاب چهار هر در دمنه و لهیکل

 ۀعرص در که ییهامشخص گشته است که هر متن، علاوه بر تفاوت جهیشده است. در نت

 ییروا سبک نیا به توجه که است خود مختص ییروا سبک حائز دارد، یادب و یزبان

 .دیگشایمما  یادب قاتیتحق یرا به رو یدیجد یهاچهیدر

 

 

 واران ،یدپایب یهاداستان دمنه، و لهیکل ،ییروا سبک ،یشناستیروا: یدیکل واژگان

 یلیسه
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 مقدمه

 نیهم هب و است رانیا اتیادب خیتار در یفرهنگ رگذاریتأث متون از دمنه، و لهیکل شکیب

 ییهایسیبازنو است، گرفته صورت یفارس زبان به آن از یمتفاوت یهایسیبازنو هم لیدل

 یدر متن اصل یراتییها تغآن سندگانیاز هر جهت با هم دارند و نو یاریبس یهاکه تفاوت

 تدق با را سندگانینو کار تفاوت توانیم طورچهاست که  نیاند. اما مسأله اآورده دیپد

 ،یفرد یهاقهیسل یرگذاریتأث از دور به و یعلم روش کدام با تینها در و افت؟یدر یادیز

  افت؟ی را هاپرسش نیا پاسخ توانیم

سوم مر یو ادب یها از سطح مسائل زبانتفاوت نیمحققانه، مشخص است که ا یدر نگاه

 ییگوپاسخ یبرا پژوهش نیا درکرد.  یها را بررسآن گرید یاوهیبه ش دیفراتر هستند و با

 نیز اا شیکه پ دید دی. اما نخست بامیبرد بهره یشناستیروا دانش از ما مسائل، نیبه ا

 یهابهجن ۀدربار قاتیشده است تا به تحق انجامو دمنه  لهیدرباره متن کل یقاتیچه تحق

 i.میو دمنه برس لهیکل ییروا

 پژوهش ۀنیشیپ

 گذرد،یم رانیا در اتیادب کیآکادم یهاپژوهش شروع از که یسال صد به بیقر در

 وانتیم دیتأک و نانیاطم به اما است، شده انجام دمنه و لهیکل ۀدربار یمتعدد یهاپژوهش

 متون نیمؤثرتر و نیبرتر از یکی مقام در دمنه، و لهیکل اریبس تیاهم برابر در که گفت

 .است اندک اریبس قات،یتحق نیا تیفیک و تیکم هنوز ران،یا یفرهنگ و یادب

 نیترجامع و نیبهتر باره، نیا در شناسانهنسخه یهاپژوهش و هاحیتصح از گذشته

 از تاس یکتاب است، شده نوشته آن تحولات و خیتار و دمنه و لهیکل ۀدربار که یپژوهش

 و ا،ههمرجت ،هچخیارت: هندم و هلیلک ۀاردرب» عنوان با محجوب محمدجعفر دکتر مرحوم
 .شد منتشر 1775 سال در بار نیاول یبرا که «هندم و هلیلک از دهشن همرجت ابب دو

 کوشش هب دوبلوا، فرانسوا از ،دمنه و لهیکل منشأ و بیطب یبرزوبه نام  یکتاب نیهمچن

 و قیدق یروش با کتاب نیا. شد منتشر و ترجمه 1789 سال در یسجاد صادق دکتر

 یتشناخنسخه اطلاعات از استفاده و هایسیبازنو و هانسخه متون ۀسیمقا قیطر از ،یعلم

 و عمقف ابن ۀمقدم یعنی کتاب، یمقدمات یهاباب منشأ و شهیر کندیم تلاش یخیتار و

 .ابدیب را هیبرزو یزندگ و هیبرزو بعثت یهاباب خصوص به



 

 

 
 

 
 

 119        تفاوت سبک روایی در چهار تحریر کلیله و دمنه 

 

 

 

 نوشته شده است یادیمقالات ز ش،یهایسیو دمنه و بازنو لهیکل ۀدربار ن،یعلاوه بر ا

با  یآن است و عموماً هم ارتباط یِ قیحق یکه البته چنان که گفته شد، کمتر از سزا

مقالات در هرجا که ممکن بوده  نیپژوهش ندارند. البته استفاده از ا نیموضوع مورد نظر ا

 پژوهش کند، بر نگارندگان فرض دانسته شده است.  نیبه ا یکمک

 یهافاختلا یبعض یبررس» ۀمقال پژوهش، نیا موضوع با مقالات نیا نیترمرتبط دیشا

 «انهیجاکپن و یدپایب یهاداستان و مقفع ابن یعرب ۀترجم با یمنش نصرالله دمنه و لهیکل

 یبررس به مقاله نیا. باشد الزهرا دانشگاه یانسان علوم ۀفصلنام در یدریح یعل دکتر ۀنوشت

 تیارو سه با نصرالله ریتحر توجه قابل و جالب البته و یجزئ اختلافات از مورد 11 یمتن

 ستا شده آشکار نصرالله تیروا یهالغزش یبعض آن ۀجینت در که است، پرداخته گرید

 (.50: 1783 ،یدری)ح

 ینشم نصرالله ۀدمن و لهیکل یشناستیروا باب در یمتعدد مقالات به توانیم ضمناً

 احمد ۀنوشت «یمنش نصرالله یدمنه و لهیکل یهاتیحکا یشناسختیر» چون کرد، اشاره

 رضایلع ۀنوشت «دمنه و لهیکل در زاغ و بوم داستان یشناستیروا» ،یصلوات لاله و پارسا

 اطمهف ۀنوشت «دمنه و لهیکل اساس بر کیزودیاپ یداستانها یژگیو و ساختار» لو،ینب

 عباس ۀنوشت «دمنه و لهیکل یفرع یهاتیحکا در تیروا زمان تداوم یبررس» ،ینیالدنیمع

 لهیلک از گاو و ریش داستان در گوقصه و سینوقصه یراو تفاوت» و ییرضا لایل و جاهدجاه

 ودشیم مشاهده که چنان. بهنام نایم و یتقو محمد ۀنوشت «یدپایب یهاداستان و دمنه و

-یم یبهرامشاه ۀدمن و لهیکل یبررس به تنها هاپژوهش دست نیا اتفاق به بیقر اکثر

 .ندارند هایسیبازنو ریسا به یتوجه چندان و پردازند

 هرانت دانشگاه در راغب محمد دکتر ارشد یکارشناس ۀنامانیپا ها،نامهانیپا انیم در اما

 زا یکی و نیترمرتبط «یشناستیروا منظر از دمنه و لهیکل» عنوان با، 1786 سال در

 با مشابه کاملاً  یموضوع نامهانیپا نیا. است طهیح نیا در شده انجام یهاپژوهش نیبهتر

 تهپرداخ گاو و ریش باب یبررس به تنها که است آن در یاصل تفاوت اما دارد، پژوهش نیا

ر آن د یراتییتغ جادیا با البته و بارت روش به ملتزم یروش در هم، گرید یسو از و است

 شیاهرفتیپ به گاو و ریش داستان میتقس با نامهانیپا نیا. است داده انجام را پژوهشش

داستان را  نیدر ا تیساختار روا ها،گزاره کارکرد یمبنا بر آن از تیروا چهار ۀسیمقا و

 وارانو  یبهرامشاه ۀدمن و لهیکلو  یدپایب یداستانهاکرده است. البته پس از  یبررس
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 نیا که است گرفته نظر در خود چهارم تیروا را انهیپنچاک دانش، اریع یجا به ،یلیسه

 ناب نامهانیپا نیا مجموعاً  اما. است حاضر پژوهش و نامهانیپا نیا انیم یگرید تفاوت زین

 کار نیا یالگوها و منابع نیترمهم از یکی ما، کار با ارشیبس تشابهات و مطلوب تیفیک بر

 .است گرفته قرار

 یاسنشلکش» عنوان با مشهد، واحد یاسلام آزاد دانشگاه در نامهانیپا کی نیهمچن

 سال رد دنکوب یعل یآقا ۀنوشت «یلیهس واران اب آن یهسیاقم و هندم و هلیلک یاهانتداس

 نیا از را ما ریز لیدل دو به که دارد پژوهش نیا موضوع مشابه باًیتقر یموضوع، 1780

 در صرفاً  نامهانیپا نیا. 1: کندیم قیتشو شتریب آن انجام به بلکه و داردینم باز پژوهش

 مورد پژوهش چون نه است، شده انجام یلیسه انوار و یبهرامشاه ۀدمن و لهیکل ۀسیمقا

 متن، دو نیا انیم شده انجام ۀسی.مقا9. دمنه و لهیکل یِسیبازنو چهار ۀسیمقا در ما، نظر

 است.. .و یفضاساز و دید یۀزاو و رنگیپ چون ،یداستان عناصر یمبنا بر نامه،انیپا نیا در

 شده انجام ۀسیمقا. 7. ندارند یعلم اعتبار یشناستیروا در چندان امروزه شکل نیا با که

 رذک و داستان از یاخلاصه انیب به عموماً و ستین نیزبیر و قیدق چندان متن، دو انیم

 .است شده پرداخته یکل ییهاتفاوت

 دمنه و لهیکل یرهایتحر به ینگاه

 دیق افزودن. است شده منحصر «یفارس کهن منثور یهایسیبازنو» یبررس به پژوهش نیا

 اتاقتضائ کی هر و اند جداگانه یواد دو اصولاً نثر، و نظم که است لیدل نیا به «منثور»

 زا اصولاً متأخر،  یهایسیبازنو که بوده رو آن از زین «کهن» دیق افزودن. دارند یمتفاوت

 حذف موجب تنها واقع، در که یفارس دیق اما. ندارند یگاهیجا و تیاهم چندان یادب لحاظ

 اتیادب ۀطیح در پژوهش نیا بوده بنا که آن بر علاوه است، «مقفع ابن ۀدمن و لهیکل»

 و لهیکل از اعتماد قابل کاملاً و متقن یانسخه نبود سبب به همه از شیب باشد، یفارس

 ایوگ ،ییحذف شد که از سو لیدل نیهم به ا «انهیپنچاک». است شده افزوده یعرب ۀدمن

 لسلهس از کتاب نیا ییتر از آن، جدااست و مهم فتادهیمقبول ن زبانانیچندان در نظر فارس

 .است شده حذفش موجب که است اسلام و رانیا یفرهنگ خیتار در دمنه و لهیکل تبار

 .تاس تنتره پنچه از یریتحر ۀترجم بلکه ست،ین دمنه و لهیکل انه،یپنچاک اساساً

و  لهیکل»و دمنه صورت گرفته است، ما  لهیکه از کل یمختلف یرهایتحر انیاز م فلذا

انوار » ،یاز محمد بخار «یدپایب یهاداستان» ،یاز نصرالله منش «یبهرامشاه ۀدمن
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. میدیگزبر یبررس یرا برا یاز ابوالفضل علام« دانش اریع»و  یکاشف نیاز ملاحس «یلیسه

 .میکنیم گذرا یااشاره رهایتحر یباق بهو  یمعرفرا  رهایتحر نیا

یمنش نصرالله ۀدمن و لهیکل. 5  

 اتفاق به بیقر اکثر که است کتاب یفارس ریتحر نیمشهورتر ،یفارس ۀترجم نیا

 یابوالمعال. هـ 610 تا 678 یهااند. در حدود سال شده نوشته آن یرو از یبعد یرهایتحر

 ۀدمن و لهیکل ۀترجم به دست ،یغزنو دربار انیمنش از د،یعبدالحم بن محمد بن نصرالله

 که بود رو نیا از و گرفت قرار یغزنو بهرامشاه قیتشو مورد کار ۀانیم در و زد یعرب

 .گرفت خود به «یبهرامشاه ۀدمن و لهیکل» نام اش،ترجمه

 که چنان است، یفارس ۀانیمنش و یفن نثر سرآمدان از هم و آغازگران از کتاب، نیا

 قدر یالع یادبا ۀبخام یبفارس یکتاب مطنطن مصنوع یفن یانشا به نهم قرن تا ازو بعد»

.« باشد نبوده یمنش نصرالله ۀویش و سبک از کردن یرویپ بقصد آن ۀسندینو که امدین بقلم

 (.بی: 1785 ،ینوی)م

 یاخهنس نشان،یترکهن که است مانده جا به یفراوان نسخ ،یبهرامشاه ۀدمن و لهیکل از

 .است گرفته قرار ینویم استاد حیتصح کار اساس که است. هـ 661 سال مورخ

 (یدپایب ی)داستانها یبخار محمد ۀدمن و لهیکل. 2

 ما یبرا که یبخار عبدالله بن محمد نام به یمترجم. هـ 611 تا 611 یهاسال انیم در

 ،یلجوقس اتابکان از سنقرآق بن یزنگ بن یغاز نیالدفیس اتابک فرمان به است، ناشناخته

 .کرد ترجمه یفارس به یعرب از را دمنه و لهیکل

 کتاب ۀمقدم در لحنش از که هرچند است، نوشته روان و ساده ینثر با را کتابش او

 و دسیبنو انهیمنش یسبک به زین او دادهیم حیترج دیآیم نظر به(، 78: 1751 ،ی)بخار

 .است نبوده ناتوان کار نیا از که دهدیم نشان کتاب، بر اشمقدمه البته

 الس در که است مانده یباق یطوپقاسرا ۀکتابخان در نسخه کی تنها کتاب، نیا از

. است کتاب ریتحر زمان به کینزد اریبس و 611 مورخ نسخه نیا. شد شناختهم. 1751

 (91-17: 1751،ی)خانلر

 منتشر و حیتصح 1751 سال در روشن، محمد و یخانلر ناتل زیپرو دکتر را کتاب نیا

 .کردند
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یلیسه انوار. 9  

 و گانسندینو و دانشمندان از ،یهقیب یسبزوار یکاشف واعظ یعل بن نیحس نیالدکمال

 قرا،یبا نیحس سلطان ریوز ،یلیسه احمد خیش ریام ۀاشار به ،یهجر نهم قرن مشهور وعاظ

. گذاشت نآ بر «یلیسه انوار» نام و کرد یسیبازنو و بیتهذ را یمنش نصرالله ۀدمن و لهیکل

 نثر ینیسنگ و یدشوار ،یسیبازنو نیا از نیملاحس هدف و یلیسه ریام درخواست سبب

 .است بوده زمان آن مردم یبرا نصرالله مآبیعرب

 ست،ا کرده جادیا دمنه و لهیکل در نام رییتغ بر علاوه نیملاحس که یایاساس رییتغ

 به یپادشاه ۀدربار یامقدمه خود هاآن یجا به که است کتاب یمقدمات ابواب حذف یکی

 یفرع اتیحکا شمار بر که نیا گرید و آورده یراخجسته نام به یریوز و فالونیهما نام

 .است افزوده ابواب

 .اند اعتبارکم و متأخر عموماً  البته که است موجود یمتعدد یهانسخه کتاب، نیا از

 حیتصح در کرده، منتشر و حیتصح 1788 سال در را کتاب نیا که روشن، محمد دکتر

 معتبر شانیا قول به اما.، هـ 1978 مورخ یگرید و. هـ 730 مورخ یکی نسخه، دو از خود،

 .است کرده استفاده سته،یشا و

دانش اریع. 1  

اکبر،  نیالدجلال دانشمند ریوزهـ.(، 1011-768) یدکن یعلام مبارک بن ابوالفضل خیش

هـ. به دستور آن  775در سال  ،یکاشف نیقرن پس از ملاحس کیهند،  یپادشاه گورکان

 یانمردم زمان بود، به زب یبرا دهیچیمغلق و پ یرا که متن یلیپادشاه، مأمور شد تا انوار سه

 کند.  یسیساده بازنو

 ییاج تنها کند ساده را آن عبارات کرد یسع تنها و بود وفادار نیملاحس کتاب به یعلام

 نیا یعلام. است مقدمه در نیملاحس تصرف برگردانده، یرو یلیسه انوار از یعلام که

 یهامقدمه ن،یملاحس یهامقدمه یسیبازنو یجا به و رفتینپذ را نیملاحس دخالت

 خود بازگرداند.  یرا به جا هاآن واقع، در و کرد یسیبازنو را نصرالله

 معلو یآکادم در مردانفیعل زدانیامر حیتصح و قیتحق با. م 1788 سال در دانش اریع

 .است شده چاپ دانش اتینشر لیذ یشورو کستانیتاج یجمهور

 :رهایتحر ریسابه  ینگاه
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 یرهایاست، تحر رفتهیها صورت پذپژوهش بر اساس آن نیکه ا ریچهار تحر نیا جز

 و یانیسر ۀترجم ت،یسنسکر ۀتنترپنچه ازو دمنه موجود است.  لهیاز کل یگریمتفاوت د

 بیترت به ،است( دهیکدام به دست ما نرس چیه رای)ز میبگذر که یپهلو مفقود ۀترجم

 ما تدس به متفاوت اریبس نسخ با و مشوش یشکل به که-ابن مقفع  ۀترجم با یخیتار

 ۀانیپنچاک ،یطوس یقانع منظوم ۀترجم ،یرودک مفقود و منظوم ۀترجم ،-است دهیرس

  .میشویم مواجه ریاخ ۀسال ستیدو متاخر کاملا یهاتیروا و یهند

*** 

 کی شیافزا و کاهش به تنها هاتفاوت نیا. گذشت نظر از رهایتحر انیم یکل یهاتفاوت

 هم یسبک و یادب یهاتفاوت به که طورهمان شود،ینم محدود داستان و باب چند ای

 یهاداستان یبررس در هاتفاوت نیا از یترپنهان و ترقیعم یۀلا بلکه گردد،ینم منحصر

 ماا باشد، داشته وجود یسیبازنو چند ای دو در یداستان که بسا چه. شودیم آشکار هاآن

  .باشد یتفاوت زین آن رنگیپ و داستان خود در ،یادب و یزبان تفاوت بر علاوه

 یشناس روش

 کرد؛ یبررس جنبه هاده از یگرید کلام هر چون توانیم را، یخیتار ای یداستان متن هر

-روان یهانشانه ،یفرهنگ یهانشانه ،یخیتار ارجاعات ،یبلاغ یهاجنبه زبان، به توانیم

 ماا. دیکاو را آن یرو و ریز و پرداخت آن یفلسف یهاجنبه ای و یشناختجامعه و یشناخت

 یلامک کند،یم فیتعر را هم یپ در یعیوقا که است یکلام به توجه یشناستیروا ۀمسأل

 هاکلام ریسا از شیب یزیچ است، ذهن جهان ای رونیب جهان در یاواقعه گرتیروا که

 و مییگویم «کردن فیتعر» آن به روزمره زبان در که است ناهم قاًیدق ز،یچ نیا و دارد

 است عیوقا تیروا ۀنحو شناس،تیروا یبرا. مینامیم «کردن تیروا» را آن علم، زبان در ما

 .است مهم که

 فیتعر رسدیم نظر به بزرگ، پژوهانتیروا ۀدیچیپ ای یدور ناقص، فیتعار ۀهم یپ در

 به که عیوقا از یاشدهادراک یتوال»: باشد تیروا از موجود فیتعر نیبهتر تولان، کلیما

 (. 15: 1785 ،تولان) «اندمرتبط هم با یراتفاقیغ صورت

 روفتودو». باشد یمراحل شامل دیبا لزوما تیروا که دهدیم نشان خود ع،یوقا یتوال نیا

 یدارا تیروا هر پس... داندیم گرید ۀمرحل به معتدل ۀمرحل کی از گذر از عبارت را تیروا

 ای و متعادل خواه) کنندیم فیتوص را یتیوضع که یحوادث: است یفرع ۀحادث نوع دو
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 ،وتاخ) «اند گرید تیوضع به تیوضع کی از گذر ۀکنندانیب که یآنهائ و( رمتعادلیغ

 یمیمفاه ت،یروا کی یاجزا یبررس و کشف یبرا ساختارگرا، شناسانتیروا(. 97: 1779

 فتودورو تزوتان بارت، و برمون ماس،یگر ،یتوماشفسک پراپ، از پس. اندکرده نیتدو را

 اواحده متفاوت نوع سه ما»: است کرده مشخص را ییروا واحد نوع سه مندنظام یشکل به

 کهآن حال اند،یلیتحل ییهاسازه نخست، واحد دو ان،یم نیا از که م،یکنیم مشخص  را

 «متن ،رفتیپ ،21گزاره از اندعبارت نوع سه نیا. شودیم حاصل یتجرب طور به سوم نوع

 گزاره»: سدینویم تودوروف یلیتحل واحد دو نیا شرح در اسکولز(. 85: 1779 تودوروف،)

 یانزب در مستقل بند ای جمله کی ارزهم یساختار لحاظ از و است، هیپا ییروا یجمله کی

-گزاره از یکامل نظام رفتیپ» و( 151: 1787 اسکولز،) «است یسیانگل ای یفرانسو چون

 کی یحاو کمدست است ممکن قصه کی است؛ کوچک تیحکا کی نفسهیف هاست،

 یافتهی رییتغ تکرارِ باشد؛ داشته بر در را رفتیپ نیچند است ممکن اما باشد، رفتیپ

 «است شده کامل رفتیپ کی میده صیتشخ که شودیم موجب رفتیپ هر آغاز یگزاره

 ت،یروا یاجزا نیادیبن سطح دو حکم در رفت،یپ و گزاره دوره، نیا از پس (.جاهمان)

 انحاء و انواع به بعد، یهادوره پژوهانتیروا و واقع شدند یهمگان رشیپذ مورد باًیتقر

 ای و... و هاکنش ها،تیشخص چون یگرید عناصر به ای ها،رفتیپ و هاگزاره بیترک

 دست نیا از ییزهایچ و شنوتیروا ،یراو چون ت،یروا گرید یهاجنبه به آن از ترگسترده

 .دنپرداخت

 وجود،م متن چهار جزء به جزء و قیدق قیتطب یبرا را پژوهش نیا ادیبن زین ما ن،یبنابرا

 .رفتیپ و گزاره: میا داده قرار عنصر دو نیهم بر

 نیا و ندارند یکسانی ییروا ارزش هاگزاره ۀهم ت،یروا کی در که کرد توجه دیبا اما

: تاس کرده اشاره آن به «هاهیمابن» مشهور ۀمقال در زین یتوماشفسک که است یامسأله

 حذف توانندیم هاهیمابن از یبرخ که کندیم آشکار ما بر تیحکا از یاساده لیتحل»

 یبرخ حذف کهآن حال آورد، وارد یبیآس تیروا ۀریزنج به هاآن حذف کهآن بدون شوند

 ممکن دهد،یم وندیپ هم به را رخدادها که یایعلّ ۀرابط به زدن بیآس بدون هاآن از گرید

  :است نوشته و کرده اشاره مسأله نیا به زین بارت(. 79: 1779 ،تودوروف از نقل) «ستین

                                                           
28 Proposition. 
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 هد،دیم ارجاع که یکنش است یکاف باشد یاصل یکارکرد کارکرد، کی نکهیا یبرا

 یبعد گسترش یبرا یمیمستق امدیپ که( کند قطع ای دهد ادامه ای) دیبگشا را ینیگزیجا

 عهقط کی در اگر. دهد انیپا ای کند شروع را یداریناپا کی نکهیا خلاصه. است داستان

 یکنش دو دارد؛ وجود ندادن ای دادن جواب امکان یمساو طور به ،زندیم زنگ تلفن ت،یروا

 معلائ است ممکن شهیهم هرحال به. کشاندیم یمختلف یرهایمس به را تیروا همواره که

 دهد، رییتغ را نشیگزیجا عتیطب نکهیا بدون شود،یم جمع هسته کی اطراف که یفرع

 با دتوانیم «داد جواب باند» و «زد زنگ تلفن» یفضا: ردیبگ قرار یاصل کارکرد دو انیم

 هایوشگ از یکی ،کرد حرکت زیم طرف به باند: شود پر فاتیتوص ای زیناچ حوادث از یگروه
 هسته کی با ارتباط به که آنجا تا زورهایکاتال نیا ،...و کرد خاموش را گارشیس ،برداشت را

: شودیم وارانگل و جانبه کی ف،یضع کارکردشان اما اندیکارکرد هنوز شوند،یم وارد

 لحظه دو که است یزیچ شده فیتوص آنچه) است زمانمند کاملاً کارکرد کی موضوع،

 هم دوگانه، یکارکرد با یاصل کارکرد دو انیم گره که یحال در( کندیم جدا را داستان

 اما هستند یمتوال یواحدها صرفاً زورهایکاتال. است شده نهاده یمنطق هم و زمانمند

. هستند( consequential) یعلّ هم و( consecutive) یمتوال هم ،یاصل یکارکردها

 (16: 1783 بارت،)

 یهاگزاره. میخوانیم وابسته و هسته یهاگزاره را گزاره گروه دو نیا پژوهش نیا در ما

 هوابست یهاگزاره شیآرا و نشیچ با یراو و دهندیم شکل را تیروا یبنداستخوان هسته

 یهاگزاره ۀهم اگر. سازدیم خواهدیم که یشکل به را یاکرهیپ ،یبنداستخوان آن بر

 دست داستان «ۀخلاص» به م،یکن نقل را هسته یهاگزاره تنها و میکن حذف را وابسته

 م،ینک مرتب شانیعلّ  روابط مطابق میبتوان را هسته یهاگزاره نیهم اگر و میکنیم دایپ

 دیبا. است مشهور 97رنگیپ ای طرح به که یزیچ همان م،یرسیم داستان یعل ۀریزنج به

 چون وابسته یهاگزاره. است یعلّـیزمان بیترت در طرح و خلاصه تفاوت که کرد توجه

 ح،یتشر د،یتمه د،یتأک یبرا عموماً  هاگزاره نیا. ندیآیم هسته یهاگزاره یۀحاش در یاقمار

 هچ هر و شوندیم ذکر لیقب نیا از ییزهایچ ای جهینت انیب ه،یتوج ح،یتصر ه،یتجز

 .کندیم جلوه ترمهم گزاره آن شود، شتریب یاهسته ۀگزار حول تعدادشان

                                                           
29 Plot. 
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 آن از من و/ زد، من سر بر و/ برآورد./ بود گرفته دست در یچوب/ بود، داریب مهمان

 (.155 :1751 ،یبخار/ )خود ۀخان به خسته و غمناک و دردمند بازگشتم گاهیجا

 مفصل با هاگزاره ،(یدپایب یداستانها) یبخار محمد ۀدمن و لهیکل از بالا عبارت در

 است «زد من سر بر» ۀجمل گزاره، پنج نیا ۀهست ۀگزار تنها. اندشده جدا هم از)/(  زیمم

 لزوماً  هوابست و هسته ۀگزار صیتشخ البته. اند آن به وابسته آن، از پس ای شیپ هیبق و

 .ردیبگ صورت رفتیپ بافت در دیبا

 ۀزارگ ینامحدود تعداد تواندیم که ردیگیم شکل هسته یهاگزاره بیترک از رفتیپ

 گرید سپس، و کرد مطرح برمون کلود نخست را رفتیپ. دهد جا خود در هم را وابسته

 هک دانست هسته یهاگزاره یمنطق یتوال را آن بارت. رفتندیپذ را آن هم شناسانتیروا

 ۀدربار هم تودوروف(. 67 :1783 ،بارت) اندشده مربوط هم به یهمبستگ ۀرابط ۀلیوس به

-رخهچ صورت به بلکه آورند،ینم دیپد را یانیپایب یهارهیزنج هاگزاره»: است نوشته آن

 احساس و) شناسدیبازم را هاآن یشمّ  طور به یاخواننده هر که ابندییم سازمان ییها

 هاآن یِ بازشناس یبرا لیتحل و هیتجز و ،(دهدیم دست یو به کمال و تمام کل کی

 (. 71: 1779 تودوروف،) «مینامیم رفتیپ را بالاتر سطح واحد نیا. ستین دشوار چندان

 و است برقرار یتیوضع آن در که داند،یم گانهسه کی را طیبس رفتیپ کی برمون

 زین بارت. زندیم رقم را یدیجد تیموقع فعل نیا و دیآیدرم فعل به آن در یامکان سپس

 یهانقش+  هیاول تیوضع: است ریز ساختار یدارا تیروا هر» او نظر از. است برمون موافق

 (.97: 1779 ،اخوت) «ینهائ تیوضع+  مختلف

 
 قرار سطحهم و راستا کی در یانیپا تیوضع و نیآغاز تیوضع نمودار نیا در هرچند

 عادل،مت دو هر و اند مشابه تیوضع دو نیا که ستین معنا نیا به لزوماً  نیا اما اند، گرفته

 م،یدار ستایا تیوضع دو رفت،یپ هر انیپا و آغاز در ما که است نیا مهم. اند نامتعادل ای
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 یمانز ۀباز در است ممکن که باشد رفتیپ همان ییروا ۀباز در صرفاً ییستایا نیا چند هر

 کلش هسته ۀگزار سه ادیبن بر رفتیپ هر لذا. دیایب نظر به کوتاه اریبس داستان، کل

 استیا و یوصف ۀجمل دو ان،یپا و آغاز ۀهست ۀگزار دو آل،دهیا یِ نوع رفتِیپ در. ردیگیم

 و ساده رفتِیپ نیچن هرچند ا؛یپو و یکنش یاجمله داد،یرو ۀهست ۀگزار و هستند

 .است نادر اریبس ،یسرراست

 ستا ممکن اگرچه شود،یم جادیا رفتیپ نیچند بیترک از اصولا ت،یقصه و حکا کی

-یم خر شکل سه به خود هارفتیپ بی. ترکباشد رفتیپ کی شامل تنها کوتاه یتیحکا

 : دهد

 تنخس رفتِ یپ از یاگزاره نیگزیجا کامل رفتِیپ کی» حالت نیا در: یریگدرونه. 1

 .دیآیم گرید یرفتیپ دلِ  در رفتیپ کی یعنی ،(71: 1779 ،تودوروف) «گرددیم

 از گونه نیا. ندیآیم یگرید یِپ از یکی ها،رفتیپ حالت، نیا در: یسازرهیزنج. 9

 .هاستآن بیترک حالت نیترساده هارفتیپ بیترک

 و شوندیم دهیتن هم در هارفتیپ حالت، نیا در(: ینیچگره ای) یدگیتن هم در. 7

 از یاگزاره گاه و د،یآیم دوم رفتِ یپ از یاگزاره از پس نخست، رفتِ یپ از یاگزاره گاه»

 حالت نیا(. 76-71: همان) «شودیم واقع نخست رفتِیپ از یاگزاره از پس دوم رفتِیپ

 .است نادر اریبس کهن یهاداستان در

 لشک به هارفتیپ بیترک اساس بر دمنه،و  لهیکل ییاست که ساختار روا مشخص

 است.  اتیحکا یهارفتیپ یریگدرونه با یارهیزنج

 از یناش تواندیم تفاوت نیا شود؟یم یناش کجا از داستان، کی از تیروا دو تفاوت اما

 خنس یوقتواقع،  درباشد.  هارفتیپ و هاگزاره تفاوت ای هارفتیپ و هاگزاره بیترک ۀنحو

 شده، تیروا عِیوقا آن نخست م،یکنیم برداشت آن از زیچ دو عموماً  م،ییگویم تیروا از

 اول، مفهومِ  گزارشِ  حال در را آن که یکلمات و سخنان نیا ت،یروا ۀنحو نیا گرید و

 اوم،بخنیآ و یشکلوفسک کار یپ در ،یشناستیروا خیتار در. میخوانیم ای میشنویم

 نییتب یخوب به sjuzhet70 و fabula ۀواژ دو با را مفهوم دو نیا انیم زیتما یتوماشفسک

 :است نوشته باب نیا در گانیدرونما ای یشناسمضمون مشهور ۀمقال در یتوماشفسک. کرد

                                                           
30 Fabula  را عموما در انگلیسی بهstory در فرانسه به ،histoire  و در فارسی به داستان و گاه به

و در فرانسه به همان  plotو  discoursرا هم عموما در انگلیسی  Sjuzhetقصه، ترجمه کرده اند. 
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 اما هستند، کسانی ییدادهایرو یدارا دو هر. دارد تفاوت داستان با[ کلام همان] طرح

 بنداییم شیآرا بودند شده عرضه اثر در که یمنظم یتوال همان با مطابق دادهایرو طرح در

 (.103: 1788 ،یتوماشفسک) شوندیم مرتبط هم به و

 و یاساس فیتوص» داستان از منظور که سدینویم اصطلاح دو نیا شرح در زین تولان

 یفهرست نیهمچن و اندشده ظاهر شانیواقع یزمان بیترت با که است داستان مهم عیوقا

 تولان،) «کنندیم فایا داستان یهاتیشخص که است ییهانقش از یکل اندازه نیهم به

 یهاروش در سندگانینو که است ییهاروش ۀهم یمعن به» هم کلام و( 97: 1785

 کلام، د،دارن یادب شمّ  که یکسان یبرا. کنندیم استفاده آنها از یاصل داستان ۀارائ مختلف

 (.91: 1785 تولان،) «است تیروا فنون ۀحوز نیترتوجهقابل

: است کرده شرح ش،یپ حاتیتوض از ترروان و کوتاه را دوگانه نیا دیشا هم راغب و

 «دهدیم نشان خواننده به را آن ۀارائ یچگونگ[ کلام] رنگیپ اما است هیاول ۀماد داستان،»

 ذکرشان و است موجود یفارس در لهیکل از که یمتن چهار باب در(. 11: 1786 راغب،)

 و ـاست دمنه و لهیکل یهاداستان ۀهم هکـ میمواجه داستان کی با واقع در ما گذشت،

 به ،یعلام و یکاشف البته. ـاست یعلام و یکاشف ،یمنش ،یبخار تیروا کهـ کلام چهار

 هنداد رییتغ را داستان واقع در اما اند،افزوده ییهاصحنه ها،داستان از یتوجه قابل تعداد

 سعتو نبوده، داستان در هاآن از شیپ که ییهاصحنه افزودن با را داستان ۀگستر بلکه اند،

                                                           

discourse  وrecit ک: اخوت، و در فارسی به گفتمان، گفتار، کلام، طرح، پیرنگ و حتی قصه )ن.

به خصوص کلمۀ دوم، خود نمودِ بسیار بارزی  ترجمه کرده اند. حکایت ترجمۀ این دو کلمه، (281: 2392

ود شاز بحران ترجمۀ اصطلاحات تخصصی فرنگی در فارسی امروز است، و این بحران وقتی آشکارتر می

در فلسفه  subjectو عوام مخاطبین، آن را با  اندسوژه هم خوانده آن را که ترجمۀ نافهمیدۀ سیوژه )که

پنجاه سال است که مفهومی ـقریب به چهل، plotاش، یعنی انگلیسی بر مبنای ترجمۀ( اندهاشتباه گرفت

 2332، فاستر، 223-222: 2338)براهنی، دیگر را از پیرنگ در مطالعات ادبیات داستانی ایران رقم زده است 

تان با خلاصۀ داسچه بسیار و این مفهوم روایی، با سلسلۀ علّی وقایع داستان، که خود آن هم ( 222-223:

( به داستان 2383ها شاید ترجمۀ علوی و نعمتی )تولان، در میان ترجمه تبه شد، اشتباه گرفته شده است!مش

یا همان « حکایت»و برای سیوژه « ماجرا»تر و گویاتر باشد، هرچند پیشنهاد ما برای فابیولا و کلام صحیح

 است.« کلام»



 

 

 
 

 
 

 119        تفاوت سبک روایی در چهار تحریر کلیله و دمنه 

 

 

 

 تیروا ارچه داستان در یاختلافات با گاه که کرد اشاره دیبا هم نکته نیا به البته و. اندداده

 .است نادر داستان، تفاوتِ  نیا مؤثر و توجه قابل موارد اما م،یشویم مواجه

. است داستان کی از کلام چهار نیا تفاوت یچگونگ حشر زین مقاله نیا نیادیبن ۀلمسأ

 یادب و یزبان یهاتفاوت کلام، تفاوت نیا از منظور که شد واضح گذشته حاتیتوض با

 نیا ام ۀمسأل. است تیروا نیا در «داستان عیوقا ارتباط و شیآرا» در تفاوت بلکه ست،ین

 هارچ به تواندیم( دمنه و لهیکل یهاداستان ۀهم یعنی) داستان کی چگونه که است بوده

 گرفت؟ نظر در یامقوله چه تحت دیبا را هاتفاوت نیا و شود؟ انیب متفاوت کلام

  iiدمنه و لهیکل یرهایتحر ییروا یهاتفاوت

توجه داشت که دو متن  دیو دمنه، با لهیمورد نظر از کل ریچهار تحر انیم سهیمقا یبرا

 تهنوش زمانهم که هستند ترازدو متن هم یدپایب یهاداستانو  یبهرامشاه ۀدمن و لهیکل

 ارانو یعنیما،  گری. اما دو متن داندشده ترجمه یعرب متفاوت ریتحر دو از احتمالاً و شده
 یاهبهرامش ۀو دمن لهیکلهستند که تنها در نسبت با  یریدو تحر ،دانش اریعو  یلیسه
 یسیوهم بازن دانش اریعآن نوشته شده است و  یاز رو ماًیمستق یلیسه انوار. رندیگیم قرار

 یبهرامشاه ریتحر یرو از ماً یمستق را یمقدمات یهااست و تنها بخش یلیسه انوار

 .است کرده یسیبازنو

 از پس و گردد سهیمقا هم با یبخار محمد و یمنش نصرالله متن دو دیبا نخست فلذا

 نکیا. دشون یبررس گریکدی و یمنش ریتحر با سهیمقا در ،یعلام و یکاشف یرهایتحر آن،

 .میپردازیم ریتحر چهار نیا یپردازداستان یهاوهیش یهاتفاوت انیب به مبنا نیا بر

 یمنش و یبخار یپردازداستان ةویش یهاتفاوت

 ت،اس بوده متفاوت یمنش و یبخار استناد مورد یعرب متن که است مشخص هایبررس از

 هاتانداس یبعض در زین یداستان ۀعرص در خاص، یاسام در هاتفاوت یبعض بر علاوه که رایز

 نظر به آن یبرا یلیدل یعرب ۀنسخ تفاوت جز که دارد یمنش با ییجد یهاتفاوت یبخار

 کینزد یعرب یهانسخه با یبخار جملات از یاریبس ۀسیمقا از که خصوص به رسد،ینم

 یدتریمق و وفادارتر ۀترجم ،یبخار ۀترجم که است آشکار خو،یش و عزام مثل آن، به

 اقتضا اً عتیطب یمنش ۀپردازانصنعت و یفن سبک البته و است یمنش ۀترجم به نسبت

 هب یوفادار به اشمقدمه در زین یبخار خود. نماند وفادار یاصل متن به چندان که کندیم
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 یعال فرمان موجب بر اما داد،یم یاری یبس ادتیز در خاطر»: است کرده اشاره یعرب متن

 (. 78: 1751 ،یبخار) «آمد کرده اختصار کتاب نیع بر الله اعلاه

 ،آشکار است  ترجمه دو نیا انیم در یداستان بزرگ یهاتفاوت ۀنشان حال، هر به اما

 ییبه برپا ریو فرمان ش مادر ۀدوبار اعتراض از پس دمنه، کار بازجست داستان در مثلاً

هتر م» تیشخص یبخار تیدر روا یبا هم دارند و حت یاریتفاوت بس تیدو روا نیدادگاه، ا

 است شده جادیا دمنه و او انیم یابه داستان افزوده و مجادله« خبازان ای انینانبا

و شغال است. در  ریدر داستان ش گرید مثال(. 110: 1785 ،ی؛ منش111: 1751،ی)بخار

ه از س یناگهان یبه شکل یبخار تیروا کند،یم حتیفرزندش را نص ر،یآنجا که مادر ش

 برخلافمادر،  یهاحتینص نیح در که است نیا در تفاوت. شودیم متفاوت گرید تیروا

 ۀتوطئ و انتیخ یعنی ماجرا، قتِ یحق و دیآیم ریش نزد به یکس ناگهان ت،یآن سه روا

؛ 977: 1751 ،ی)بخار شودیم ریخ به ختم ماجرا و کندیم آشکار او یبرا را انیدربار

 وندر جاهل، یمدع و حاذق بیطب یفرع داستان در گرید مثال(. 799: 1785 ،یمنش

 یدر آغاز داستان، به معرف ،یو علام یکاشف تیداستان بازجست کار دمنه است. دو روا

از  شیپ ۀدیدر چک یاژهیو طرز به ،یمنش تیروا در قسمت نیا. پردازندیپزشک نادان م

را به  یمعرف نیاساساً ا یبخار تیشروع داستان و در واقع خارج از آن آمده است. اما روا

 اب یبخار تیروا یاساس یهاتفاوت ازپزشک نادان منتقل کرده است.  حضورآغاز  ۀصحن

 ازآغ در که ییدانا پزشک یبخار تیروا در که است نیا داستان، نیا در گرید تیروا سه

 اب سپس ما واقع، در و ردیمیم یریپ اثر بر نخست رفتیپ همان در است، شده یمعرف

 یرگید و است درگذشته پزشک یدانا شاگرد یاول که میشویم آشنا گرید پزشک دو

 و است ریپ و دانا یکی که میمواجه پزشک دو با تنها گر،ید تیروا سه در اما. یمدع نادان

 (115: 1785 ،ی؛ منش177: 1751 ،ی. )بخاراست یمدع نادان نیهم یگرید

 یبعض در یبخار یپردازداستان ۀویش اساساً  نادر، بزرگِ یهاتفاوت نیا از فارغ اما

 خنس یوقت که داشت توجه دیبا آغاز نیهم در البته. است متفاوت یمنش ۀویش با نکات

 مدمح شخص ۀویش وه،یش نیا میدانینم چیه م،ییگویم یبخار یپردازداستان ۀویش از

-داستان ۀویش که نیا ای است، اشترجمه در او پنهان یهایکاردست از و است یبخار

 .دارد یشتریب احتمال دوم حدس البته که است بوده او دستِ در یِعرب تیروا یپرداز

 به او پرداخت ،یفارس یهاداستان در ژهیو به ،یبخار تیروا تیخصوص نیبارزتر

 در یبخار. اند نکرده یتوجه هاآن به گرید تیروا دو نه و یمنش نه که است یاتیجزئ



 

 

 
 

 
 

 111        تفاوت سبک روایی در چهار تحریر کلیله و دمنه 

 

 

 

 دایپ نمود وابسته یهاگزاره در که اتش،یجزئ با را دادیرو کی دارد عادت مواقع از یاریبس

 یشبا من سهیدر مقا یشگرد بخار نیاز ا یذهن، مثال بیتقر ی. براکند تیروا کنند،یم

 دو زن، کردن بدنام یبرا بازدار که را یدادیرو بازدار، و زن و مرزبان داستان در: میآوریم

: ستا نوشته نیچن یمنش ند،یبگو زن هیعل یسخن که اموزدیب آنان به تا خردیم یطوط

 اما(، 167: 1785 ،یمنش...« )که اموختیب شانیاز را یکی و دیطلب یطوط دو یادیص از»

 کینزد به برفت»: است نوشته اریبس اتیجزئ انیب با جمله، دو نیهم مقابل در یبخار

. اوردیب برفت و ادی. صیاوریو ب یریبگ یکه از بهر من دو طوط دیبایم گفت و یرگانینخچ

 دیبگو که کرد نیتلق را یکی آن و کرد، جدا همشان از و کرد یقفص در و بستد بازدار

 مثال یبرا اما ست،ین کم یبخار یهایپردازیجزئ لیقب نیا(. 117: 1758 ،یبخار...« )که

 روباه و دزد و زاهد داستان در بردیم را زن ینیب کفشگر که یقسمت به توانیم شتر،یب

 داستان در نادان و رکیز با یقاض یگو(، گفت33: 1785،ی؛ منش83: 1751 ،ی... )بخارو

(، آغاز داستان زن و 118: 1785 ،ی؛ منش197: 1751 ،ی)بخار نادان و رکیز کیشر دو

و گرگ در داستان  ادی(، نبرد ص178: 1785 ،ی؛ منش173: 1751 ،ینقاش و غلام )بخار

 ری(، آغاز داستان پ139: 1785 ،ی؛ منش159: 1751 ،یو آهو و گراز و گرگ )بخار ادیص

زاده تجارت بازرگان اتی( و جزئ115: 1785 ،ی؛ منش937: 1751 ،یزاهد و دو پرنده )بخار

در  ی( اشاره کرد. بخار119: 1785 ،ی؛ منش936: 1751 ،ی)بخار ارانیدر باب شاهزاده و 

استان به د کنندیدلالت م ین فعلرا که بر رخ داد ییهاگزاره شتریب ات،یجزئ نیپرداخت ا

 .فگریتوص یهاگزاره نه ،افزوده است

 نیا یبرا البته او. است کرده تریشینما و ترینیع را تشیروا بیترت نیا به یبخار

 هم یگفتگوپرداز و قولنقل شیافزا ابزار از بلکه نشده، یراض ابزار نیهم به تنها هدف،

 که را یاگفته داد،یرو کی گزارش یجابه مواقع، یبعض در یبخار. است کرده استفاده

 نادان، و رکیز کیشر دو تیحکا در مثال یبرا. کندیم نقل شود،یم دادیرو آن سبب

 که گشت نیمع عادیم»: است نوشته یمنش درخت، بودن گواه بر رکیز یادعا از پس

 یبخار اما(، 118: 1785 ،یمنش) «بشنود یدعو درخت ریز و رود رونیب یقاض روز گرید

 را صحنه تا است کرده نقل شود،یم جهینت همان به منتج که را رکیز ۀگفت آن، یجابه

 (.197: 1751 ،یبخار) «بدهد یگواه تا میبگو را او بامداد فردا گفت»: کند یشینما کاملاً
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 چند است، شدهنقل اتیروا ۀهم در که ییگفتگوها در هم، مواقع از یاریبس یبخار

 به البته ار کار نیهم هم یعلام و یکاشف که مینیبیم بعد البته که دیافزایم وشنودگفت

 .دهندیم انجام گرید یشکل

 وصخص به ،یبخار تیروا شده باعث مذکور نکات که گفت دیبا یبخار مورد در تاًینها

 یخارب تیروا یهاگزاره تعداد. باشد یمنش تیروا از ترمفصل یتیروا ،یفرع یهاداستان در

 ندهرچ که کرد توجه دیبا فلذا. است یمنش تیروا از شتریب یفرع یهاداستان اکثر در

است  یلیاو، در واقع تطو لیبه نظر برسد، اما تفص ترمفصل یمتن نظر به یمنش متن دیشا

 یپردازداستان ترمفصل اریبس یبخار ،ییروا ۀجنب ازاوست، وگرنه  یِ از سبک ادب یناش که

 اتیروا به عادت که یامروز مخاطب یبرا دیآیم نظر به لیتفص نیا اتفاقاً  و. است کرده

 یشاان و یسبک لیتطو مخاطب نیا که آن حال باشد، پسندتردل دارد، ینیع و یریتصو

 .پسنددینم اصولاً هم را یمنش نصرالله یفن

را  یمنش تیروا یهایژگیو دیبا ،یبخار تیروا یبرا مذکور یهایژگیو مقابل در

 فیتوص در ییهاگزاره گر،ید یرهایتحر از شیب که است یتیروا ،ینشم تیروابرشمرد. 

 یدادهایرو گزارشگر و یانتزاع شتریب ،یمنش تیروا نیچنهم. دارد موجودات و هادهیپد

 دلالت یفعل رخدادبر  که دارد ییهاگزاره یبخار تیروا از کمتر و هاستتیشخص یذهن

-اهکوت ،یفرع یهاداستان اکثر در یمنش تیروا نیا بر علاوه(. یکنش یها)گزاره کندیم

 اهنگدر  اشیزبان اطناب خاطر به البته که دارد، را هاگزاره نیترکم یعنی ت،یروا نیتر

 .رسدیبه نظر نم نیچن نخست

 دانش اریع و یلیسه انوار یپردازداستان یهاوهیش( ب

 را ود نیا که بود متوجه دیدانش، با اریو ع یلیانوار سه ییروا تیاستنتاج از وضع یبرا

 ردهک جادیا خود تیروا در یتحول چه که دیفهم تا کرد سهیمقا یمنش تیروا با دیبا تنها

 آن، از پس و کرد سهیمقا یمنش با دیبا را یکاشف تیروا که است نیا ترقیدق بلکه اند،

 .یکاشف تیروا با را یعلام تیروا

 شمچ به ترکهن تیروا دو و تیروا دو نیا انیم ۀسیمقا در که ییجد تفاوت نینخست

 دست ها،داستان در موجود یگفتگوها اکثر در یکاشف نیملاحس که است نیا د،یآیم

 بلند یاخطابه در لهیکل اگر مثلاً . است کرده گفتهپاره چند به لیتبد را گفته هر و برده

 دهد،یم را او پاسخ یگرید بلند ۀخطاب در زین دمنه سپس و کندیم دمنه به ییهاحتینص
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 ای عتراضا پاسخ، با که کندیم یاگفته به لیتبد را لهیکل یهاحتینص از کی هر یکاشف

. ابدییم انیپا چنانهم باز و شودیم گفته گرید حتینص سپس و شودیم تمام دمنه سؤال

 یصلا یهاداستان اتفاق به بیقر اکثر در ها،گفته کردن چندپاره ای یپرداز گفتگو نیا

. تاس داده رخ یفرع یهاداستان از یاریبس و اندـ یفرع یهاداستان از گفتگومحورتر کهـ

 رد یحت و کرده تیتبع او از جاهمه باًیتقر و دهیپسند را یکاشف ۀویش نیا هم یعلام

 ماً یرا مستق ها( که آن90-91: 1788 ،ی)علامشولمشولم داستان مثل هاداستان از یبعض

 خود ،ها را از کتاب خود حذف کرده(آن ی)چرا که کاشف است نوشته یمنش تیروا یرو از

 رد که شد متذکر هم را نیا دیبا البته. است کرده اعمال یمنش داستان بر را وهیش نیا

 رییغت را آن و کرده دخالت یکاشف بردِدست نیا در یکم یعلام ها،یگفتگوپرداز یبعض

 گفتگو از سخن هم یبخار تیروا مورد در .است کرده ادیز ای کم ییهاگفتهپاره و داده

داستان  به هاتیشخص از ییهاگفتهتک شتریب یبخار که بود متوجه دیبا اما رفت، یپرداز

 یگوهاگفت شتریب ایبه داستان افزوده اند  ییگفتگوها یو علام یافزوده است، اما کاشف

 یبعض در تنها یکه بخار نیرا توسعه و بسط داده اند، ضمن ا یمنش تیموجود در روا

 ۀهم رد باًیتقر یعلام و یکاشف یگفتگوپردازاستفاده کرده است، اما  وهیش نیموارد از ا

-نگس و بط دو تیحکا نیآغاز یگفتگوهامثال در  یبرا .شودیم دهید داستان یگفتگوها

 نقل باخه از گفته دو و بطان از گفته دو یمنش تیروا در چوب، آوردن از قبل تا پشت

گفته از بطان و چهار گفته از  چهار یکاشف تیروا در اما ،(111: 1785 ،ی)منش شده

 یوقت ارانشی و مطوقه داستانمثلا در  ای ؛(181: 1788 ،یپشت آمده است )کاشفسنگ

 ؛159-130: 1785 ،یمنش) کهن تیروا دو در براند، خود از را زاغ کندیم یسع موش که

 پاره با یعلام و یکاشف اما شده، نقل دو آن از گفته 7 مجموعا( 165-150: 1751 ،یبخار

-987: 1788،یکاشف) 13 و 16 بیترت به گر،ید ییهاگفته افزودن و آنان سخنان کردن

 نیا یهایگفتگوپرداز از گرید ۀنمون چند. اندکرده نقل گفته( 177: 1788 ،یعلام ؛957

 یکی نزد موش که یقسمت در ،موش و زاهد و مهمان تیحکا در مثال یبرا را تیروا دو

: 1788 ،یعلام؛ 979: 1788 ،ی)کاشف کندیم هیگلا ارانی ییوفایب از سابقش ملازمان از

 رد آن از ینشان چیه و است یکاشف ۀافزود اساساً  ییگفتگو رفتیپ نی( )ا918-910

 را ریش خواهدیکه دمنه م یقسمت گاو و ریش داستان ،(ستین یمنش و یبخار تیروا

-107 و 101-107: 1788 ،یعلام؛ 168-151و  161-169: 1788 ،یدهد )کاشف بیفر
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: 1788 ،یو باخه )کاشف نهیبوز داستاندر  یو باخه در مورد دوست نهیبوز یگفتگو  ،(108

 توسطمتهم شدن شغال  قسمتِو شغال  ریداستان ش و (986 :1788 ،یعلام؛ 787-781

 البته. دید توانیم( 717 :1788 ،یعلام؛ 183-187: 1788 ،ی)کاشفریش نزد در بزرگان

 یولانط یگفتگو ۀصحن که ییجادر داستان پادشاه و برهمنان،  یعنی موضع، کی در تنها

؛ 968-957: 1751 ،یبخار ؛733-787: 1785 ،ی)منش است راندختیا غم در ریوز با شاه

و  یبر خلاف معمول، کاشف ،(101-106 :1788 ،یعلام؛ 680-686: 1788 ،یکاشف

 یبخار تیوار دو در کنندهخسته اریبس یطرز به گفتگو نیا. اندگفتگو را کوتاه کرده یعلام

 ردهک درک را گفتگو نیا ممل اطناب یرکیز به یکاشف اما شده، دهیکش درازا به یمنش و

 یزمان گوگفت نیا که است داده حیتوض تنها و نموده کوتاه یگفتگو کی به لیتبد را آن و

 اتیروا در ییگفتگو که است یموضع تنها صحنه، نیا. افتی ادامه ریوز و شاه انیم دراز

 یلامع و یکاشف یهایگفتگوپرداز. است آمده گرید تیروا دو از ترکوتاه یعلام و یکاشف

 و دانست کتاب کل ییگفتگو منطق و انیبن در هاآن تعمق و توجه از یناش توانیم را

 یعس و گوحتینص بلند یهاخطابه بودن آورملال به توجه سر از را آن تنها دیبا هم دیشا

 وچکک هرچند یتحرک جادیا و «داد پاسخ-دیپرس» شیافزا با ملال نیا بردن نیب از یبرا

 .میبدان تیاهمکم و
و به  یکاشف که کرد توجه دیبا اما است، پردازیجزئ اریبس یبخار تیروا که شد گفته

 نیا البته. اندکرده یخود را خُردنگرانه و جزئ تیروا یاریهم در موارد بس یتبع او، علام

 وجهت یجا حال هر به اما است، کمتر اریبس یبخار تیروا با نسبت در اتیجزئ به پرداخت

 یبعض اگر هم و دیآیم حساب به یمنش تیروا در یجد یرییتغ هم که رایز دارد،

 یهازارهگ نیا بر علاوه م،یبدان داستان کردن تریجزئ را یعلام و یکاشف یهایگفتگوپرداز

-زارهگ نیا از یبعض انیم که یگرید تفاوت. دیرس میخواه هم ترمحکم یاجهینت به یجزئ

است که در  نیوجود دارد، ا یبخار تیروا یجزئ یهاگزاره با تیروا دو نیا یجزئ یها

 فکر همچون) یو رفتار یذهن یندهایفرآ بر هاگزاره نیا غالبا ،یو علام یکاشف تیروا

که در  یدر حال کنند،یم دلالت...( و خوردن وسافس دن،یندخ دن،ید ،دنیترس ،کردن

 تریشینما به و کردندیم دلالت یفعل رخداد برعموماً  یجزئ یهاگزاره ،یبخار تیروا

 را داستان تنها نه ،یعلام و یکاشف یجزئ یهاگزاره اما کردند،یم کمک داستان کردن

 .کندیم معاصر یذهن یهاداستان هیشب شتریب را آن بلکه کند،ینم تریشینما
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 نیا. دارند یحیتصر ۀجنب صرفاً  ت،یروا دو نیا در یجزئ یهاگزاره نیا از هم یبخش

 ها،نیا البته. اند گرید یزبان به خود، از شیپ ۀگزار ییبازگو تنها ینحو به هاگزاره دست

 یاگزاره تکرار قاً یدق و شودیم دهید تیروا دو نیا در بعضاً که هستند ییهاگزاره از ریغ

 نیا امثال. است افتاده فاصله گرید ۀگزار چند با تنها انشانیم که هستند خود از شیپ

 ،یعلام و یکاشف تیروا در که دید شغال و ریش داستان در شودیم را یتکرار یهاگزاره

 ،یتکرار شده است)کاشف گزاره شش ۀفاصل به گزاره دو در پادشاه محضر در شغال بتیغ

حرکت هماهنگ کبوتران  یکاشف تیداستان مطوقه، تنها در روا در مثلاً  ای ،(183: 1788

 تیگزاره روا کی ۀدو بار و تنها به فاصل کیهر  اد،یآنان توسط ص بیدر دام افتاده و تعق

 ،یکاشف) رندیبگ یوصف یحالت دوم یهاگزاره کرده یسع یکاشف البته که است شده

1788 :956-951.) 

 یبندانیپا به یاژهیو اهتمام یعلام و یکاشف تیروا دو هاداستان یبعض در نیچنهم

 تیوضع اندکرده یسع خود ندیفرا نیا در تیروا دو نیا. دارند هارفتیپ بعضاً و هاداستان

دهند. البته  حیکنند و توض حیتصر وابسته ای و هسته یهاگزاره با را داستان یانیپا یستایا

 ظرن در هاآن یپردازیجزئ یژگیو لیذ بتوان دیشا را تیخصوص نیا یهااز نمونه یبعض

 شیب یزیچ که مینیبیم م،یدهیم قرار گرید یهانمونه کنار در را هاآن یوقت اما گرفت،

 و داستان چارچوب میتحک یبرا یتلاش را هاآن دیبا و است اتیجزئ به یعاد پرداخت از

 یازارهگ نیچن با یمنش تیروا لانی. مثلاً در داستان خرگوش و پدانست آن انیپا حیتصر

 «گذاردن را لانیپ و دیاین آنجا شیب که رفتیفراپذ ازو[ لانیپ]ملک »: که ابدییم انیپا

د ... عهلیپ: »یاگزاره نیبا چن یبه منش هیشب زین یبخار تی( و روا906: 1785 ،ی)منش

: 1751 ،ی)بخار« نگذارد گاهیرا آن جا لیپ چیگرد آن چشمه نگردد و ه گریکرد که د

 خرگوشان و برد شاه به خبر بهروز»افزوده که:  گزاره، نیا نقل از پس یکاشف اما ،(187

 بشاه مژده نیا بهروز»به او نوشته:  هیهم شب ی( و علام779: 1788 ،ی)کاشف «شدند منیا

 روند نیچن نیا تا( 917: :1788 ،ی)علام «ساخت منیا اهیس یبلا از و برد خرگوشان

 تیعوض با صراحتاً دوباره بود، شده شروع هاخرگوش متعادل تیوضع از که را داستان یاصل

 سخن با را داستان یمنش مهمان، و زاهد داستان در مثلاً ایدهند.  انیپا هاهمان متعادل

 یعلام و یکاشف اما ،(716: 1758 ،ی)منش دهدیم انیپا کبک رفتار و زاغ تیحکا و زاهد

 زبان نگرفته، ادی را دیجد زبان و رفتینپذ را زاهد حتینص مهمان که اندافزوده سپس
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 گرید یهانمونه ،(786 :1788 ،یعلام؛ 611: 1788 ،ی)کاشف کرد فراموش زین را خودش

: 1788 ،یعلام) شولمشولم تیحکا در توانیم مثلاً را یعلام و یکاشف تیخصوص نیا

-173: 1785 ،یمنش؛ 173-175: 1751 ،یبخار) غلام و نقاش و بازرگان زن(، 91-90

 ،یبخار) دزدان و زاهد و( 157-158: 1788 ،یعلام؛ 976-977: 1788 ،یکاشف؛ 178

: 1788 ،یعلام؛ 719-711: 1788 ،یکاشف؛ 911: 1785 ،یمنش؛ 183-188: 1751

 .دید( 918-917

 یراب که است نیا کرده، جادیا یمنش تیروا در یکاشف که یگرید توجه جالب رییتغ

 ۀنیشیاضافه کرده است تا پ رفتیپ چند ای کی در یامقدمه یاصل یهاداستان یبعض

 ،«راسو و زاهد» داستان چهار ۀدربار را رییتغ نیا یکاشف. کند فراهم را داستان یماجرا

 در هم یعلام و داده انجام «ارانی و شاهزاده» و «احیس و زرگر» ،«ریشماده و راندازیت»

در نظر  یسبب توانیم هاافزوده نیا از کی هر یبرا. است کرده تیتبع او از مورد چهار هر

 داستان هستند.  یبعد عیوقا هیو توج میتحک یگرفت، اما در کل، همه برا

 اکثر که است شده سبب ،یعلام و یکاشف تیروا دو یبرا مذکور یهایژگیو مجموع

 به د،شون تیروا کهن متن دو از ترمفصل اریبس متن، دو نیا در هاداستان اتفاق به بیقر

 مین و کی به کینزد ت،یروا دو نیا یاصل یهاداستان یهاگزاره مجموع مثلاً  که یشکل

 یسع یعلام که کرد توجه دیبا البته. است یمنش تیروا در هاگزاره همان مجموع برابر

 رکمت در که شده سبب امر، نیهم و است داشته یکاشف تیروا یسازساده و صیتلخ در

 هم باز حال، نیهم در اما برسد، یکاشف یهاگزاره تعداد به آن یهاگزاره تعداد یداستان

 .است یمنش تیروا از شتریب اریبس

 ییروا سبک
 رد تفاوت بر علاوه که میدید دمنه، و لهیکل یسیبازنو چهار نیا یهاتفاوت یبررس در

 کی دارند قصد همه اگرچه دارند، زین داستان تیروا در یاختلافات ،یادب و یزبان سبک

 .میهمواج( وژهی)س کلام چهار و تیروا چهار با ما تاینها اما کنند، بازگو را( ولای)فاب داستان

 یبعض یرنگیجزئ نیا در. نه یبعض و هستند نگرتریجزئ ها،تیروا یبعض که مینیبیم

-ستهد و یعاطف و یذهن یهاگزاره به یبرخ و کنندیم یشتریب توجه یکنش یهاگزاره به

 و گوگفت یبرا یشتریب تیاهم هاتیروا یبعض. تیموقع فگریتوص ییهاگزاره به هم یا

 یبعض. کنندیم مطرح بلند یهاخطابه در را مطالب همان یبعض و ندا قائل الوگید
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 یشتریب توجه هارفتیپ از کیهر بلکه و داستان یبندچارچوب و انسجام به هاتیروا

دارند.  هاترفیپ و داستان یبحران ۀهست ۀگزار بر یشتریب تمرکز هاتیروا یبعض و کنندیم

 در دیبا متن کی ییروا یژگیو عنوان به که دارند یبسامد چنان عموما که ها،تفاوت نیا

 .ردیگینم یجا یادب و یزبان یسبک یهایژگیو لیذ در که است مشخص شود، گرفته نظر

 بکس ۀمقول به دیبا ،یخیتار ای یداستان ،ییروا متن پژوهشگر مقام در کهفلذاست 

 که است ییروا سبک در تفاوت که گرفت نظر در و داشت ژهیو یتوجه متن هر ییروا

 بر ابن .سازدیم مشابه هم به ای متفاوت، هم از را متون ،یادب ای یزبان یهایژگیو بر علاوه

 و خواند... و گوخلاصه نگر،یجزئ ،یذهن ،یشینما را آن توانیم متن، کی ییروا سبک

 .کند باز یداستان متون یاز بررس یدیجد یدرها تواندیم امر نیا به توجه

 نوشت:پی
i-  ا هبررسی تحول روایی داستان»ای با عنوان نامهبخش اول آن در پایاناین مقاله در پی پژوهشی است که

امید، با راهنمایی و مشاورۀ اساتید نوشتۀ علیرضا فتاح« های منثور فارسی کلیله و دمنهدر بازنویسی

 ارجمند، دکتر زهرا پارساپور، دکتر شهرام آزادیان و دکتر محمد راغب در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

 انسانی دفاع شده است.

 - iiو اهگزاره کیتفک با ت،یروا چهار هر در دمنه و لهیکل یهاداستان تکتک قسمت، نیا نگارش یبرا 

 بمتناس مقاله نیا در هاآن نقل است یهیبد البته که اندشده سهیمقا و ینگارجدول ،یبررس هارفتیپ

 .دیریبگ تماس نگارندگان با لیمیا قیطر از دیتوانیم سهیمقا جداول اتیجزئ به یدسترس یبرا. نبود
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 سیمای سه گانه زن در حکایت های فارسی

   رهیافتی به سرچشمه حکایت ها
                                                                                                                                                                

 5علی نوری

  چکیده:

این پژوهش با بررسی سیمای زن در جامعه آماری خود)کلیله و دمنه، سندباد،طوطی 

نامه،مرزبان نامه،سمک عیار( نشان می دهد که زن در این حکایت ها چهره و حضوری 

ا گانه بیکسان ندارد و دارای سه سیما و سه جایگاه مجزاست. هر یک از این سیماهای سه

 ها باشد. سیمایتواند خاستگاه آن حکایتآیین و سرزمینی معین منطبق است که می

ر سندباد نامه و طوطی نامه و کلیله و دمنه است در نخستین زن متعلق به حضور زن د

شود و شود.زن موجودی اهریمنی نمایانده میای سیاه از زن ارائه میاین سه کتاب چهره

ها وجود دارد که قابل تطبیق با های بسیار روشنی از خوارداشت زن در این حکایتنشانه

خاکستری ست که در  های هندی به زن است.سیمای دوم زن سیمایینگرش آیین

حکایتهای مرزبان نامه و برخی از حکایتهای الحاقی کلیله و دمنه قابل رویت است و آن 

اسلامی است.در این آیین و نگرش هرچند همچنان زن جنس ضعیف -سیمای زن عربی

محسوب می شود اما شدت این خوارداشت نسبت به آیین هندو بسیار کمتر است و حتی 

در این آیین مورد احترام نیز شمرده می شود و در نهایت سیمای در مواردی خاص زن 

ایرانی زن در حکایت ها یا سیمای سفید از زن که در آن هر چند زن همچنان جنس دوم 

های روشن فرا روی زن از جایگاه خود نسبت به دو است و جامعه مرد سالار ولی نشانه

آیین گاه زن در جایگاه مردانه آیین قبلی)هندی و عربی( قابل رویت است. در این 

قهرمان،پهلوان و حتی پادشاه قرار می گیرد.این چهره از زن در سمک عیار که رمانسی 

 کاملا ایرانی است قابل رویت است.

 : سیمای زن،سرچشمه حکایت ها،کلیله و دمنه، سندبادنامه، مرزبان نامه  کلید واژه ها
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 مقدمه:

 زن عنصر درون متنی:

هدف این پژوهش آن نیست که وضعیت زن را در ادبیات فارسی از منظر نقد فمینیستی 

جایگاه زن را در متون ادبی بکاود، هرچند از این « زن خواننده»بررسی نماید یا با نگاه 

تواند قابل قرائت باشد ولی به هیچ روی به دنبال این قرائت ر نیز پژوهش حاضر میمنظ

های تهای حکایکوشد رهیافتی را مطرح کند که در پی بردن به سرچشمهنیست؛ بلکه می

فارسی کاربرد داشته باشد و بتواند پاسخی برای این سوال جستجو نماید که 

 «های فارسی کجاست؟های حکایتسرچشمه»

 قصه، حکایت، داستان:

در زبان فارسی، چند کلمه مترادف داستان وجود دارد: قصه، افسانه، حکایت، سرگذشت، 

حسب حال، نقل، اسطوره و ... امروزه به هیچ روی نمی توانیم، با توجه به میراث ادبی 

: 1787ها تعیین کنیم. )محجوب، گذشته، حد و رسمی دقیق برای هر یک از این لغت

ه شد کها این است که، در کل به آثاری گفته میما ویژگی اصلی همۀ این اصطلاح( ا196

( در جامعۀ 91:ص1755چربد. )میرصادقی، های دیگرشان میها بر جنبهجنبه خلاقۀ آن

، توان با عناوینرا می نامهطوطی، سندبادنامه، مرزبان نامه، ودمنهکلیلهآماری ما کتابهای 

است که از نظر نوع شناسی با کتب دیگر  سمک عیارخواند و فقط  داستان، حکایت یا قصه

نامید و حضور این کتاب در جامعۀ آماری ما به « رمانس»توان آن را متفاوت است و می

ای از یک داستان ایرانی اصیل است که در آن از سیمای زن ایرانی خاطر داشتن نمونه

 سخن به میان آمده است.

 ر آن:هندویسم و جایگاه زن د

. کردشد که به برهما خدای هندوان اشاره میآئین هندو در قدیم دین برهمایی خوانده می

ای از فرهنگ و آداب و سنن اجتماعی است که با تهذیب و ریاضت همراه این آئین گونه

است و دارای سه دوره است. دورۀ تاریخی ودایی، دورۀ تاریخی برهمنی و دورۀ هندو. 

وها عبارت است از: ودا، برهمنا، اوپانیشاد و متون پورانا و خدایان کتابهای مقدس هند

 است. « ویشنو»و « شیوا»ها آن

خانوادۀ هندو نوعاً مبتنی بر اصل پدرشاهی بود و در آن پدر بر همسر، فرزندان و 

های سنتی هندو و طبق آئین مقدس، زنی که گانش سلطه کامل داشت. در خانوادهبرده
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پوشید و زیورآلاتش را، مثل تراشید و ساری سفید میشد باید موهایش را میبیوه می

شد از خود دور گوشواره، النگو، حلقه، خلخال که نماد نیک بختی )شوبا( محسوب می

شد و حضور بیوه زن در مجلس کرد. زن پس از فوت شوهر به پسرانش سر سپرده میمی

ر برد که نشانگبا عباراتی از زن نام می نامۀ مانوقانونشد. ها نامبارکی تلقی میو جشن

سرچشمه ننگ زن است، سرچشمه ستیز زن »نهایت خوارداشت زن در آئین هندوست: 

همچنین زن در تمام «. است، سرچشمه دنیای زیرین زن است. پس باید از زن پرهیز کرد

عمر باید تحت قیومیت کسی باشد. نخست پدر، سپس شوهر و سرانجام هم پسرش. زن 

کند. در میان مردم خطاب می« خدای من»و حتی « سرور»، «آقا»ا فروتنی شوهرش را ب

خوردند، رفت و پس از آن که دیگران غذایشان را میچند قدم پشت سر شوهرش راه می

که در اوائل قرن « نیوگا»خورد. بر طبق قانوناو پس ماندۀ غذای شوهر و پسرانش را می

 انست با برادر شوهر سابقش ازدواج کند.تواخیر منسوخ شد، زن بیوه می

)زن  شد. ساتیای بود که در آئین هندو دیده میشاید منفورترین نکته« ساتی»قانون

پاکدامن( بدین معنی است که زن بعد از مرگ شوهر باید داوطلبانه خود را در آتش 

عد از مدتی انداخت. این امر در وداها نبوده و بعدها در دورۀ هندو افزوده شده و بمی

شد خوابید و آرام بلند میسمبولیک شده است، به صورتی که زن کنار آتش شوهرش می

« مانو»شدند. در قانون شمرده می« قدیس»آوردند و کسانی که این آئین را به جا می

)انسان بی بهره از هوش( بلکه مرد « کانا»تواند نه فقط آمده است که زن در زندگی می

( در یک کلام در آئین هندو 17: 1779راه راست به در کند. )ر.ک توفیقی دانا را هم از 

 .شودزن موجودی اهریمنی، فریبکار و خائن و گناه آلود و غیر قابل اعتماد دانسته می

 پیشینۀ پژوهش:

هایی که توان پیشینۀ این پژوهش تلقی کرد. یکی پژوهشدو نوع پژوهش عمده را می

یر جایگاه زن در ادبیات فارسی است و موارد تضییع حقوق زن ها تحلیل و تصودغدغۀ آن

کنند، مانند مقالۀ پژوهشی سیمای زن در و خوارداشت او را در متون ادبی رصد می

ودمنه )نوشتۀ ناهید سادات پزشکی و فریدون طهماسبی( و دیگری پژوهش هایی کلیله

ماری مورد نظر ما های فارسی جامعۀ آهای حکایتکه در جستجوی یافتن سرچشمه

سید  ، تألیف بلوچ نبی بخش؛«ودمنهسرچشمۀ کلیله»دمنه و ... مثلاً واند، نظیر کلیلهبوده

برخی از منابع نادر و »ای تحت عنوان امیر حسین عابدی استاد دانشگاه دهلی در مقاله
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ۀ مدر مقدمۀ ترج»نویسد: می« نشناختۀ فارسی برای مطالعۀ تاریخ فرهنگ ایران و هند

خود مصطفی خالق داد عباسی از آنکه چطور شاهنشاه اکبر وی را به ترجمۀ متن 

گوید که قبل از او هم چند سانسکریت مأمور کرد حرفی به میان آورده است نامبرده می

نفر دست به ترجمه زده بودند. مثلاً برزویه به زبان پهلوی و ابن مقفع به زبان عربی و 

سین واعظ کاشفی و ابوالفضل به زبان فارسی، همه این رودکی و نصرالله منشی و ح

ها یا های فارسی مورد پسند شاهنشاه نبود. چون در آنها موجود بودند. اما ترجمهترجمه

های متن سانسکریت را به هم زده بودند یا تصرفاتی کرده بودند و در نتیجه ترتیب داستان

ها لغات و اصطلاحات زبان عربی در آنها عوض شده بود و یا در استعمال صورت اصل آن

( همان گونه که از گفته مصطفی خالق داد 95:1789)عابدی،«. راه افراط رفته بودند

 آید مناقشه و مجادله بر سر رهیافتهاشمی عباسی مترجم پنجاکیانه یا پنج داستان بر می

ست. این های اصیل آن، بحثی دیرینه اهای فارسی و شکلهای اصلی حکایتبه صورت

اند و معضلات ها که ریشه در اعماق تاریخ دارند غالباً به چندین زبان ترجمه شدهداستان

های اصلی ها راه یافته و صورتترجمه و اعمال سلیقه و اغراضی ویژۀ مترجمان در آن

ها و یا سنجش های اصلی این حکایتها را دگرگون نموده است؛ دستیابی به صورتآن

ها از دو راه ممکن است: یکی دست یافتن به و تحریفات راه یافته در آن میزان تغییرات

 دمنهودربارۀ کلیلهنسخ اولیه است و دیگر تحلیل عناصر درون داستانی. محجوب در کتاب 

دلیلی محکم برای اثبات هندی بودن اصل این کتاب وجود دارد »کند: به این امر اشاره می

ه هایی کهای گوناگون و با وجود تغییر شکلردۀ ترجمهو آن این است که حتی از پس پ

این کتاب در برگشتن از زبان سانسکریت به پهلوی و از پهلوی به عربی و عربی به فارسی 

)محجوب، «. های جالب توجه از ریشۀ خویش در بر داردیافته است، هنوز خصوصیت

آثار »نویسد: کرده و میها اشاره ( وی در ادامه به عناصر درون این داستان16:1776

های هندوان گرچه در نتیجۀ ترجمه به زبان پهلوی و برگشتن از ها و رسممذاهب و سنت

های دیگر ضعیف شده، اما هرگز از بین نرفته و به فراوانی در این کتاب دیده آن به زبان

 های دسترسی به سرچشمۀ( بنابر آنچه آمد از جمله راه16:1776)محجوب، «. شودمی

ها در این حکایت هاست ما حکایات فارسی بررسی عناصر درون متنی و کارکرد آن

ها به صورت تطبیقی های حضور سه گانۀ زن در این حکایتکوشیم با بررسی نشانهمی

گانه را نمایانده و حضور هر یک از سیماها را نشانه و تمایز موجود میان این سیماهای سه
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ها به فرهنگ و آئین هند یا آئین عربی یا آئین کایتملاکی برای تشخیص تعلق آن ح

 ایرانی محسوب نماییم.

 ها در متونبررسی حکایت

 سندبادنامه(1-1

ه است تقریباً ثابت شد»که معتقداند: سندبادنامهبرخلاف نظر استاد مجتبی مینوی دربارۀ 

که:  زنندمی و حدس« در ایران تألیف و تحریر شده است بلوهر و یوذاسفاین کتاب مانند 

ألیف را ترجمه و ت دمنهوکلیلهمنشی ایرانی آن همان بزویۀ حکیم و طبیب بوده باشد که »

. «را نوشت بلوهر و بوذاسفو کتاب  نامۀ تنسرمیلادی  680کرد، و هم او ظاهراً در حدود 

دهد و نتایج چیز دیگری را نشان می سندبادنامه( بررسی سیمای زن در 7:1759)آتش، 

سندبادنامه از جمله »کوب موافق تر است که معتقدند: بررسی با نظر صفا و زریناین 

قصص قدیم هند است که به زبان پهلوی نقل شده بود و در ادبیات قبل از اسلام ایران 

از  «کتاب الوزاءالسبعه و امراه الملک»شهرت بسیار داشت. مسعودی این کتاب را به نام 

)صفا، «. اء معاصر کوروش پادشاه هند دانسته استتألیفات سندباد حکیم از حکم

های مأخوذ از ادب هندی در زمرۀ قصه سندبادنامه( زرین کوب نیز از 1001:9:ج1757

( شاید اعتقاد مینوی به 69:1758کند )رک: زرین کوب، در نثر پهلوی ساسانی یاد می

یسد: نوشد چون میبر مبنای نگرشی ساختارگرایانه با سندبادنامهایرانی بودن منشاء 

اساسی  ، یعنی داستانیودمنهکلیلهاز حیث ترکیب و ساختمان شبیه است به  سندبادنامه»

آید؛ و آن داستان اساسی هم شبیه به است که در ضمن آن حکایات و قصص متعدد می

( 7:1759)آتش، «. هاستداستان سیاوش و سودابه و قصه یوسف و زلیخا و نظایر آن

به نثر مصنوع و فنی از نویسندگان اواخر قرن « سندبادنامه»نویسندۀ ظهیری سمرقندی 

های گذشته، با نامهای ها و دورهششم و اوایل قرن هفتم است، کتاب او در طی قرن

فت داستان ه»، «حکایت وزاءسبعه»، «سندباد حکیم»، «کتاب سندبادنامه»مختلفی چون 
و... نامیده شده «قصۀ شاهزاده و هفت وزیر»،  «کتاب مکر النساء»،  «هفت فرزانه»، «وزیر

کتاب الوزراءالسبعه »( مسعودی این کتاب را به نام 11:1781است. )ظهیری سمرقندی، 
از تألیفات سندباد حکیم از معاصران کوروش پادشاه هند دانسته است « و امراه الملک

ابن »ر است: اختلاف نظر بسیا سندبادنامه( درباره اصل و منشأ 1001:9:ج1757)صفا، 

صفا، «)در یک جا بدون تردید آن را از اسمار هندوان دانسته است« الفهرست»در « ندیم
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در انتساب آن به ایرانیان و هندوان، اختلاف :»نویسد که ( و در جای دیگر می1001:1789

نظر وجود دارد و خود، انتساب به هندوان را نزدیک تر به حقیقت 

از پادشاهی به « مروج الذهب»مسعودی، مولف ( 977:1735تفضلی،«.)داندمی

برد که مذهب اسلاف را رها کرد و سندباد حکیم هم عصر او بود که نام می« کوروش»نام

 ( را ویکتاب الوزراء السبعه و المعلم و امراءالملک) هفت وزیر و معلم و زن پادشاهکتاب 

(. حمدالله مستوفی تألیف کتاب را به ایرانیان نسبت 6:1781مسعوی، «.)تنظیم کرد

داند و ظهیری آن را جمع آوری شده از حکمای پارس می« صاحب الذریعه»دهد می

هم عقیده است و در این باره « الذریعه»سمرقندی مؤلف کتاب به نثر مصنوع با صاحب 

)ظهیری «. فراهم آوردۀ حکمای عجم سندبادنامهب به این کتابی است ملق»نویسد:می

 ( 7:1759سمرقندی، 

 فرانسوی اولین کسی« لوزلردلانشان»از میان مستشرقان و اندیشمندان غیر ایرانی، 

نیز  «تئودور بنفی»معتقد است و پس از آن« سندبادنامه»است که به هندی بودن اصل 

صریحاً به اصل و خاستگاه « ریپکا( »5:1781به این امر صحه گذارده است )کمال الدینی، 

ز ...( در اصل اسندبادنامه، نامهطوطیها )این کتاب»نویسد: کند وی میداستان اشاره نمی

( اما  ادوارد براون با قطعیت 77:1730)رییکا،«. هند یا ایران زمان ساسانی مایه گرفته اند

. «ندین ترجمه عربی و فارسی داردهای هندی است که چسندبادنامه از داستان»نویسد:می

همراه است که سندبادنامه اصلًا « براون»( و هرمان اته در این اعتقاد با 937:1755)براون،

از هندی به پهلوی و بعد به تازی ترجمه شده و سرانجام باید از تحقیقات دانشمند 

 »اعتقاد دارد:  یاد کرد که بر خلاف مستشرقین یاد شده، (Perry )«پری»آمریکایی به نام 

«. های هندی داردهایی به داستاناصل کتاب سندبادنامه ایرانی است، هرچند شباهت

 ( 1786طالبیان، نوع شناسی سندبادنامه، : ( )رک13:1781)ظهیری سمرقندی، 

اند با به کارگیری عناصر درون متنی و استفاده جزء کسانی است که کوشیده« پری»

ای سندبادنامه را آشکار سازند او برای اثبات نظر خود به نکاتی هها سرچشمۀ حکایتاز آن

های ایرانی مانند وجود عدد هفت )هفت روز، هفت وزیر،...( شیوۀ مجازات مجرم،  وجود نام

هایی دارد. ما در این کند؛ روش او با روش ما در این پژوهش نزدیکیو غیره اشاره می

ک عنصر درون متنی و شاخص بررسی خواهیم پژوهش حضور و سیمای زن را به عنوان ی

 ای از کل داستان:کرد. اینک خلاصه
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پادشاهی صاحب فرزند نمی شد تا اینکه پس از نذر و نیاز خداوند به او فرزندی عطا 

ت  نام داشت سپرد تا علم و حکم« سندباد»کرد. پادشاه پسر را برای تربیت به حکیمی که 

علم و دانش شد و برای آزمون به پیش شاه رفت در بیاموزد، وقتی پسر بزرگ و صاحب 

دام زن پدر خود افتاد که به خاطر جمال و جوانی شیفتۀ او بود، او به اظهار عشق این زن 

و درخواست وصال او اعتنا نکرد و همسر شاه از سویی دچار هراس و از سویی دچار خشم 

ر پادشاه قصد خیانت به پدر ای علیه جوان چید و ادعا کرد که پسشد، در نتیجه توطئه

خود را داشته است. شاه گفتار زن را قبول کرد و حکم بر مرگ فرزند داد. سندباد که 

پیشاپیش هفت روز لب فروبستن را به پسر پادشاه توصیه کرده است، این گرفتاری را در 

وارد صحنه ها رسد و آنطالع او دیده بوده است. خبر این اتهام و افتراء به وزیران شاه می

های تحزیرآمیز اجرای حکم را به تعویق شوند. وزیران با تدبیر با وساطت و نقل داستانمی

گشاید و موجبات تبرئه خود شود و پسر لب به سخن میاندازند تا هفت روز سپری میمی

ها و های طرح شده از سوی وزیران جملگی حاوی مضمونسازد. حکایترا فراهم می

دارد و سوءظن ت که پادشاه را به تأمل و عدم تعجیل در اجرای حکم وا میهایی اسپیام

سازد، های مکرر زن را خنثی میانگیزد و دادخواهیشاه را نسبت به ادعای زن خود برمی

کنند زنی ست که: های خود ترسیم میای که وزیران پادشاه از زن در حکایتچهره

بس نفسانی نمود،  و قدم بر طرق مجهول متابعت وساوس شیطانی، و موافقت هوا ح»

های او نیست و ( موجودی که اعتمادی به گفته85:1759)آتش، «. شهوات و نهمات زدی

مکار و محتال و خیانت پیشه است اینک مروری خواهیم داشت به سیمای هندی زن در 

 و سندبادنامه؛ در این کتاب سیمای زن یکسان است اگرچه جایگاه و منزلت خانوادگی

کند و او را گاه با عنوان همسر مرد ثروتمند، ها تغییر میاجتماعی او مرتب در داستان

 م.بینیملکه، زن بازرگان، معشوقۀ لشگری، دختر کدخدا، زن گرمابه بان، زن بقال... می

 داستان کدخدای با زن و طوطی:

وطی خیانت شود که در آن طاین حکایت بیان می« آمدن دستور اول به حضرت شاه»در 

برد و طوطی را به دسیسه سازد؛ زن به مخبری طوطی پی میزن را برای مرد آشکار می

سازد )و مرد بی اطلاعی طوطی از دچار هراس از طوفان و بی توجهی به اعمال خود می

کند گذارد و او را پر میاش را به حساب خیانت و ساختن طوطی با زنش میاوضاع خانه

اندازد دوست مرد پس از شنیدن ماجرا به ترفند زن و نقش او پی میو از خانه بیرون 
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 هاست، بدانها، و در خداع و حیلت تألیفزنان را در مکر و عذر تصنیف»گوید:برد و میمی

درجه که ابلیس با کمال مشعوذی و استادی، در معمی مکر زنان سر رشته کیاست گم 

بحقیقت »شود که:وزیر به پادشاه یادآور می( و نهایتاً از زبان 85:1759)آتش، «. کند

داستان مکر زنان از اشراف فهم،  و ادراک و هم زیادت است، و عاقل ترین مردمان در 

 (10)همان:«. چوال محال ایشان رود...

 داستان مرد لشکری و معشوقه و شاگرد

قصد به کند و در این داستان زن به معشوقۀ خود و نیز به مرد و شوهر خود خیانت می

دام کشیدن شاگرد مرد لشگری را دارد و شیفتۀ او شده است که حامل پیغام مرد لشگری 

رود و زن است، مرد لشگری در حالی که ظنین شده است شمشیر به دست به خانه می

رسد و کند و در همین حال شوهر خود زن نیز از راه سر میشاگرد را در خانه مخفی می

ای از این مخمصه خلاصی شود زن با خدعه و طرح نقشهمیای هولناک فراهم مخمصه

ن ای» کند: یابد و وزیر اول ، پس از نقل این داستان،  هدف خود را این گونه بیان میمی

داستان از بهر آن گفتم، و این فصل جزل، کی در صورت هزل بود، بر سمع شهریار 

ای اعلی روشن گردد و با اقاویل تخییل گذرانیدم، تا زور و افترا،  و زرق افتعال زنان، بر ر

، بر کمال اندو اباطیل و تسویل ایشان التفات نفرماید از بهر آنکه... زنان اگرچه ناقص العقل

«. عقول رجل خندند، و عقلا را بحبابل گفتار، چون کفتار، در جوال محال خود کنند

 (11:1759)آتش، 

 داستان زن صاحب جمال با مرد بقال

شود و در ابتدای داستان زن بقال این گونه توصیف زبان وزیر دوم بیان میداستان از 

بقالی زنی داشت بر عادت ابنای روزگار، در متابعت شهوت و نهمت گام فراختر »شود: می

( دهقان زن 917:1759ندادی، و استتباع لهو و لعب از لوازم روزگار خود شمردی )آتش، 

شوند و شاگرد بقال برنج و و زن و بقال ماجرا آفرین میکند را برای خرید برنج روانه می

کند بندد و زن به خانه رجوع میکند و خاک جای آن کالاها میشکر از چادر زن باز می

کند و به جای برنج و شکر در جلو دیدگان مرد با خاک و بی خبر از ماجرا چادر را باز می

کند ی بازد و مرد را به زبان خام میشود ولی خود را نمبسته شده به چادر مواجه می

گوید: این حکایت از بهر آن گفتم، تا ( وزیر پس از بیان این داستان می917)رک: همان:

رای عالی شاه بر مکر و غدر زن واقف شود، و بر خاطر عاطر او کی مرجع راد و دین است، 

 (917مقرر گردد کی حیلت و مکر زنان را غایت و نهایت نیست)همان: 
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 داستان زن بازرگان

شود و به محض ورود زن بازرگان به قصد خودفروشی وارد مجلس مردی ناشناس می

گیرد و خود را از شناسد و بی آنکه خود را ببازد مرد را به باد اتهام میشوهرش را می

این »گوید: رهاند...)ر.ک:همان( و وزیر چهارم در پایان چون وزیران پیشین میمعرکه می

. «از بهر آن گفتم، تا رای اعلی شاه از بدیهه فکر، و اندازه غدر زنان غافل نماند... افسانه

 (50:1759)آتش، 

 عاشق و گنده پیر و سگ گریان

آید این داستان به صورت داستان فرعی پس از داستان گرمابه بان و در ادامه آن می

اندازد ای حیثیتی میخود را در مخمصه« گرمابه بانی معروف و مذکور به آلت و ثروت»

که جز خودکشی راهی برای خود نمی گذارد و وزیر چهارم پس از بیان آن داستان 

بندد مکار حیلتی می« گنده پیر»کشد که در آن را پیش می« عاشق و گنده پیر»داستان

نشاند و سرانجام داستان وزیر چهارم خطاب به و دختر امیرزاده را به دام عاشق نومید می

این حکایت از بهر آن گفتم تا رای جهان آرای شاه را مقرر گردد، کی مکر » گوید:یشاه م

)آتش، «. زنان از حد و عد بیرون است و خیل و عمل ایشان از حصر و حد افزون

173:1759) 

 داستان زن پسر با خسرو و معشوق

ندی ترفزن علی رغم آگهی از اطلاع پدر شوهر خود نسبت به خیانتش، با مکاری و بستن 

کند و کند و پدر و پسر را وادار به عذرخواهی از خود میاز شوهر خود استفاده ابزاری می

ان این داستان از دست»گوید:نماید و وزیر در پایان میپدر شوهر را شرمسار و سرافکنده می

زنان از بهر آن گفتم، تا بر فکرت منیر و خاطر خطیر شاه روشن شود کی زنان بی دیانت 

مانت باشند، و از خاطر معکوس، و ذهن منکوس، تخریجات و تصنیفات کنند و بر و ا

 (916:1759)آتش، «. موجب هوا و مراد خود روند و به آمد خویش خواهند...

 داستان زاهد و پری و مشورت با زن:

کشد که در آن زاهدی خلوت نشین و با جنیان قرین به دستور ششم حکایتی را پیش می

دهد و در پایان نتیجه با زن فرصت استفاده از اسماء اعظم را از دست می واسطۀ مشورت

سزای آنکه به استصواب و استعلام زن رود، و به استشارات و استخارات »گیرد که می

تا پادشاه » گوید:و در ادامه هدف خود از بیان داستان را می« ایشان کار کند، همین است
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و مشورتهای ایشان بی منفعت بود، و اکاذیب اقوال، و  داند کی تدبیرهای زنان بی فایده

اباطیل افعال ایشان،  بی ضرر و زیان نباشد و هر که قدم در بادیه هوای ایشان نهد، هرگز 

 (976)همان: «. به کعبه نجاح نرسد

 داستان گنده پیر و مرد جوان با زن بزار

شود که وزیر شاه او را می شود و دست به دامن گنده پیریجوانی دل باخته زن بزار می

در جوار او پیرزنی بود، کی روز عمرش به شام رسیده بود، و »نماید: این گونه معرفی می

صبح مدتش تمام برآمده، از این مکاری غداری، رابعه صورتی، زوبعه سیرتی کی به تلبیس 

 (978:1759)آتش،«. دست ابلیس فرو بستی و به ترفند پای دیو در بند کردی...

 کردهای زنان جمع میداستان آن مرد کی حیلت

وزیر هفتم پس از طرح داستان شهریار زن دوست و توصیۀ شاه به پرهیز از تعجیل در 

کشد که را پیش می« دهات عصر»و « ابنای دهر» قضاوت و مجازات داستان مردی از

 مع نماید تا بههای زنان و مکایدشان را مطالعه و جتصمیم دارد گرد عالم بگردد و ترفند

این طریق اگر روزی ازدواج کرد از مکر زن در امان بماند وی در برخورد با زنی به نادانی 

دانست کی دریا را به پیمانه پیمودن و ریگ بیابان را بدانه شمردن، »برد: خود پی می

 آسانتر از مکر زنان دانستن و در حد و حصر درآوردن آن، و در حال دفترها بیرون آورد،

( وزیر هفتم پس از پایان این داستان به پادشاه یادآور 957:1759)آتش، «. جمله بسوزانید

تواند مهر سکوت را بشکند و از شود که شاهزاده به فرمان استاد خود سندباد امروز میمی

کند و با پاسخ به سوالات و اتهامات دانش و پاک دامنی خود خود دفاع کند. او زبان باز می

نهد و زن را به جزای مکاید خود نماید و پادشاه تاج شاهی را بر سر او میت میرا اثبا

 رساند.می

 نامهطوطی( 9-1

نامه با طرح یکسان تحریر و منتشر شده، که ماخذ و تا کنون دو کتاب با عنوان طوطی

 ه سپتانیسوکها کتابی به زبان سانسکریت به نام منبع آن دو یکی است. اصل این افسانه

های مربوط به زنان زیرک و ای از داستاناست و مجموعه هفتاد طوطیاست که به معنی 

فریبکار است اصل کتاب شامل هفتاد داستان بوده و دانشمندی آن را به پارسی آورده 

هایی چون این کتاب به همراه کتاب»: مقدمه ، بیست و چهار( 1769است.  )آل احمد، 

هایی بوده است که در عهد ساسانیان نجبا و در زمرۀ قصه الف لیل و لیلهو  سندبادنامه

های مربوط اند با قصهدهقانان و اشراف و اهل بیوتات را که دارای حرمسراهای وسیع بوده
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به عشق یا مکر زنان سرگرم داشته است و آشکار است که عامۀ ناس برای اشتغال به نقل 

ها هم مثل گونه قصهاند و ایناشتهها فرصت و حوصلۀ زیادی ندو سماع اینگونه قصه

از هند ظاهراً بیشتر در انحصار طبقات ممتاز و مایۀ   بسیاری از کالاهای نفیس وارداتی

 ( 671:1758)زرین کوب، «. ها بوده استتفریح و التذاد آن

تا  317های نوشته عماد بن محمد الثغری در حدود سال جواهر الاسماریا نامه طوطی

های کوتاه و مرتبط با یکدیگر و موضوع تمامشان در مجموعه داستان ده وتألیف ش 316

د. کنی سخندان در طی پنجاه و دو شب نقل میاها را طوطیفریبکاری زنان است داستان

ها منصرف کردن خاطر زن صاعد از پسر بیست سالۀ بازرگان قصد وی از آوردن این داستان

و جوان و زیبا و طناز است. شوهرش به سفر رفته  ثروتمندی است. زن ماه شکر نام دارد

خواهد. طوطی بازد. برای دیدار دلدار از طوطی نظر میو وی در غیاب او به جوانی دل می

د کنجویی، آن قدر ماه شکر را به افسانه سرگرم میغیرتمند و حق شناس است. به چاره

ا ی« چهل طوطی»چوب اصلی گردد. قالب کلی داستان شبیه چارتا صاعد از سفر باز می

سپارند و نامه است. در هر دو داستان دو بازرگان، زنانشان را به طوطیان خود میطوطی

گردند. زن هر دو بازرگان در روند و هر دو بازرگان پس از مدتی از سفر باز میبه سفر می

 (79: 1785پی خیانت به همسرانشان و آمیختن با غیر هستند. )حسینی، 

هجری نوشته است.  370را ضیاء نخشبی در سال  چهل طوطیدوم یا  مهناطوطی

موضوع این کتاب سرگذشت زنی است خجسته نام که شویش طوطیِ گویا و رازدانی »

داشت، شوی به سفر رفته و زن شیفتۀ جوانی از شاهزادگان شده و هر شب آهنگ رفتن 

 داشت تا شویفسانه سرگرم میکرد، لیکن طوطی او را تا بانگ خروس به ابه خانه او می

«. از سفر باز آمد. طوطی حقیقت حال را بدو گفت و او زن را از زیور حیات عاری ساخت

( جالب اینکه این اثر آنقدر مورد توجه واقع شده که از آن 1976: 7و9،ج1755)صفا، 

های مختلفی در شهرها و کشورهای مختلف صورت گرفته است. با وجودی که اصل چاپ

هندی است، بارها نویسندگان ایرانی آن را ترجمه و کتابت کرده و به پادشاهان هند  اثر

تقدیم کرده اند.کتاب نخست به علاالدین محمد از سلاطین خلجی هند تقدیم شده است. 

 دادند. )حسینی،سلاطین خلجی دومین سلسلۀ مسلمانان را در هندوستان تشکیل می

وزگار جوانی به هندوستان رفته بود زبان سانسکریت ( ضیاء نخشبی هم که در ر79: 1785

 نامهطوطیرا فرا گرفت و توانست بعضی از کتب را از آن زبان به زبان پارسی برگرداند. 
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های بسیاری از آن هجری پایان یافت و نسخه 370یکی از آن هاست. کتاب در سال 

ی تاب توجه کرد و ملخصکتابت شد و چند بار به چاپ رسید. یکی از کسانی که به این ک

( در 1976: 7و9، ج1755از آن تهیه کرد، محمد داراشکوه متخلص به قادری بود.  )صفا، 

ها مردان هندی متعصب و انحصار طلب و با سوء ظن معرفی شده و زنان هندو این داستان

اند. همواره کوشش زن این است تا از سلطۀ گر ترسیم شدهبی قید و انحصار شکن و حیله

تملک انحصاری مرد هندی بگریزد و یا دست کم خود را از مظان تهمت بی عفتی مرد 

آمیزد و گاهی برهاند. به این جهت است که گاهی در حضور شوی خود با بیگانه ای می

( با 18: مقدمه، 1769خواهد. )آل احمد، پس از مرگ شوی، خود را زنده به گور می

ها را به پیش از میلاد ی است و تاریخ نگارش آنها بسیار قدیموجودی که اصل داستان

ا اند و آن ررسانند ولی مترجمین کتاب، جز ترجمه، اصلاح و تهذیبی هم نمودهمسیح می

اند. به همین جهت در فحوای آن از آیه و حدیث مناسب تقدیم به پادشاهی فراهم کرده

سم ساتی و قوانین هندویسم های تاریخی خود را چون رافتد و گاه اشارهو امثال نقل می

 (77: 1785شود. )حسینی، در میان زنان هندو یادآور می

در شب هشتم طوطی یک مجموعه داستان از خدعۀ زنان را برای خجسته تعریف 

است و نخشبی در پایان هر  سندبادنامهها در واقع خلاصۀ کند. این مجموعه داستانمی

 توان آن را پیام و نتیجه گیری او تلقی کرد.یافزاید که مداستان یک رباعی بر آن می

حکایت اول: وزیر پیش تخت عرش سایه کرسی پایه پادشاه رفت و گفت: بر رای عالم 

آرای روشن است که عاقبت شتاب وخیم است و آخر تعجیل ذمیم.کارها برخلاف تأنی 

و در  تی مکری بُوَدنباید کرد، و به گفت ناقص العقل در تهور نباید شد. زنان را به هر عبار

هر اشارتی غدری باشد. مگر به سمع پادشاه حکایت رنگرز و زن نرسیده است؟ )نخشبی، 

نخشبی روزگار دیرینه است/ » افزاید: ( و نخشبی قطعۀ زیر را به این حکایت می31:1739

 «ها که دیده باشد او/ رو به دهر هست گرگ کهن/ تا کیان را دریده باشد اوچه عجب

زنان را زیر هر گامی دامی باشد، و متابعت ایشان »گوید:دوم: وزیر به پادشاه می حکایت

نباید کرد و بر قول ایشان اعتماد نباید نمود. مگر به سمع اعلی حکایت آن تاجر و زن او 

نخشبی زن »آورد: ( و نخشبی قطعه زیر را در پایان حکایت می35نرسیده است؟)همان: 

ی تو قولشان باور /صد جگر از زبانشان شود خسته/ زشت باشد زن تمام حیله بود/ تا ندار

 «زبان آور
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 به زنان غره و فریفته نباید شد، که نوش»کند: حکایت سوم: وزیر به پادشاه توصیه می

جفتران »( و بعد حکایت آن 33)همان:« زنان بی نیش نباشد و شهد ایشان بی شرنگ نبود

 فریبد وتعریف خوابی ساختگی شوی خود را می کشد که زنش بهاو را پیش می« و زن

 آورد:نخشبی این قطعه را می

ها دارد/ خویشتن را ز قید او بربای/ مار زهر است از لبش تا دم/ نخشبی زن فریب»

 «زن بد را فریب سر تا پای

حکایت چهارم: وزیر به درگاه پادشاه و بارگاه شهنشاه رفت و گفت: مقرر رای اعلی باد 

بر سخن زنان داشتن محض خطاست و سمع بر قول ایشان گماشتن عین غطا. که گوش 

ام، و اگر هزار دفتر در غدر اگر صد کتاب در مکر زنان بنویسم گویی هنوز حرفی ننوشته

اند. مگر به سمع پادشاه حکایت آن مرد ایشان وضع کنند گویی نقش از آن بر کاغذ ننهاده

( و نخشبی قطعه زیر را 38ه نرسیده باشد؟) همان:نوشت و آن زن مکارکه مکر زنان می

 آورد:می

 نخشبی مکر زن بسی تبه است/ تا ندانی تو سهل غدر زنان/ »

 «گر نویسد کسی ز شعف درون/ صد سفینه شود ز مکر زنان

وید: گکند و میحکایت پنجم: وزیر پنجم زنان را از ابلیس پر تلبیس تر معرفی می

ه یک لحظه از زنان چیزی مشاهده شود که از ابلیس واقع مقرر رای اعلی باد که ب»

نشود.گفتِ زنان در گوش نباید کرد، و خود را در خواب خرگوش نباید افکند که ایشان از 

حکایت »( و 80)همان: « پای تا سر همه حیله و مکرند و از فرق تا قدم همه هندسه و غدر

بی نخش»افزاید: ر را بر آن حکایت میگیرد و نخشبی قطعۀ زیاو را پیش می« دهقان و زن

مکر از زنان زاده ست/ زن بد چون نهالۀ مکر است/خلقت عورتان مکاره/ گوئیا از سلالۀ 

 «.مکر است

که هیچ طبقه بی وفاتر از زنان »گوید:حکایت ششم: در حکایت روز ششم وزیر می

 نیست و قول ایننیست و هیچ فرقه کم صفاتر از نسا، نه. سخن این فرقه لایق سماع 

طایفه قابل استماع نه. بیشتر از زنان محتاله بودند و اغلبی محیله. مگر به سمع اعلی 

آید: ( و قطعه نخشبی در پی آن می89حکایت آن زن و شکر فروش نرسیده است؟)همان:

نخشبی زن سررشته مکر است/ با کسان سال و ماه غدر کند/ گر بخواهد زن جفا کاره/ »

 (.87)همان:« ار مکر کندبه بدیهه هز
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های آمده است و خلاصه حکایت نامهطوطیها که در شب هشتم این حکایت

های موجود در سندبادنامه است از نظر سیمای زن )موضوع پژوهش( با سایر حکایت

ها بسیار آشکارتر از نامه نخشبی متفاوت است و سیمای هندی زن در این حکایتطوطی

 ت.های سایر شب هاسحکایت

 ودمنهکلیله( 7-1

از جمله کتاب هایی که باید منشاء و خاستگاه آن را هند و آئین هندویسم دانست کتاب 

دمنه ولهشود که کتاب کلیبا قرائتی که در دست است به خوبی ثابت می»دمنه است. وکلیله

ا ی از اصل و ریشه هندی ترجمه شده، منتهی پیش از اسلام هنگام ترجمه به زبان پهلوی

بعد از اسلام و سپس، بعد از نقل به زبان عربی، ابوابی دیگر از اصل هندی یا ایرانی بر آن 

 1اصل کتاب به هندی بود به نام پنچه تنتره( »178:1755خطیبی، «.)افزوده شده است

بود، در پنج باب فراهم آمده، برزویه طبیب مروزی در عصر انوشیروان خسرو پسر قباد 

ها ن را به پارسی درآورد و ابواب و حکایات چند بر آن افزود که اغلب آنپادشاه ساسانی آ

: صفحه ح مقدمه( ما برای نیل به مقصود و 1770مینوی،«.)از مآخذ دیگر هندی بود

ویم. این رمی پنج کیانهیا  پنچه تنترهجلوگیری از اطالۀ مطلب مستقیم به سراغ کتاب 

 کنیم. پنج باب منطبقدر این کتاب دنبال می پنج باب و سیمای زن در این پنج باب را

ابن المقفع عبارتند از: باب شیر و گاو، باب دوستی کبوتر و  دمنهوکلیلهدر پنچه تنتره بر 

 زاغ و موش و باخ و آهو، باب بوف و زاغ، باب بوزینه و خر، باب زاهد و راسو.

 حکایت جولاه نادان و زن بدکار و دلالۀ روسیاه:

 شغال»و « داستان جوگی و دغل»این حکایت به همراه دو حکایت کوتاه دیگر به نامهای 

با قرائت امروزی آن  دمنهوکلیلهآمده است و در  پنج کیانهدر فصل اول کتاب « و هدیال

 در هم ادغام و با« زاهد و پادشاه»در باب الاسد و الثور یا شیر و گاو تحت عنوان حکایت 

کند و مورد ردایی دریافت می  تغییر و تصرفی  جزیی بیان شده است. زاهدی از پادشاه

شود و زاهد در روستایی غریب مهمان زن بدکاره شود؛ ردا ربوده میطمع دزدی واقع می

. دهدشود و شاهد اتفاقاتی که در آن زن سیمایی سیاه و شیطانی از خود بروز میای می

زنان »های شخصیتی زن را برمی شمرد: جای، جای ویژگی یانهپنج کراوی داستان در 

سخن به یکی کنند، و به غمزه جانب دیگری نگرند، و در دل، دیگری را جای دهند و در 

های چوب سیری یاد او باشند. زنان دوست هیچ کس نیستند؛ آتش از سوختن گنجه

اکانه، و دغلبازی و بی دروغگویی و دلیری بی ب( »75:1757ندارد.  )خالقداد عباسی، 

1-Panchatantra 
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دانشی، و شوخی بی آرامانه وپلید کاری و بی مهری ؛طبیعی زنان است، نه کسبی. با زنان 

ها  را قدر و غلبه نباید داد؛زیرا که هر که فریفته ایشان شود همداستان نباید بود، و آن

، و تمانند مرغی پربریده باشد که با وی بازی کنند. سخن زنان همچو شهد شیرین اس

دل ایشان پر زهر هلاهل...، و از اینجاست که عالی نژاد نیکوکردار زن را مانند کوزه ای که 

)خالقداد عباسی، « به آن مرده را غسل داده باشند از نظر بیندازد و به آن توجه نکند...

60:1757) 

 حکایت درودگر و زن بدکار:

و زاغ )البوم و الغربان(  آمده است در باب بوف پنچ کیانهاین حکایت در فصل سوم 

شود. در این حکایت سیمایی سیاه و حیله گر از زن های فارسی نیز دیده میودمنهکلیله

اگر ممکن »شود: شود و صلاح پذیری و راست کرداری او غیر ممکن نماینده میارائه می

ن، باشد که آتش سردی بخشد، و ماه گرمی آورد، و مرد بد اندیش نیک خواهی نماید، ز

( مرد با توجه به اطلاع رسانی همسایه ها، 988:1757)خالقداد عباسی، «. پارسا تواند بود

شود و طرحی در صحنۀ خیانت زن به خود حضور دارد و زن متوجه حضور پنهانی او می

راند که مرد خیانت او را نشانه و دلیل کرامت و بزرگی انگیزد و سخنانی بر زبان میبرمی

 .کندزن تلقی می

 داستان زن برهمن و لنگ:

دهد: غایب است یکی از سیاه ترین تصویرها را از زن ارائه می دمنهوکلیلهاین داستان که در 

کرد و چون برهمن برای برهمنی زنی داشت که دایم با خویشان شوهر جنگ و جدل می

ک گی هلاآسوده زیستن با زن از قوم خود برید و ترک وطن کرد زن در راه بیابان از تشن

شد و مرد از کمال علاقه یی که به زن داشت به ندای غیبی حاضر شد؛ نیم عمر خود را 

ها در مسیر به چاهی رسیدند و مرد به زن دهد و به این طریق زن حیات مجدد یافت آن

زن را در پناه درختی گذاشت و برای کاری به شهر رفت مردی لنگ و بی پا که از هر دو 

خواند. زن برهمن کند و آواز میگردان چاه است و با خود زمزمه میپا ناقص است چرخ 

کند و ترفندی خواند. زن به مرد خویش خیانت میشود و او را به خود میعاشق آواز او می

اندازد و مرد لنگ را در سبدی برداشته با خود به چیند و مرد برهمن را در چاه میمی

 (973:1757، برد... )رک: خالقداد عباسیشهری می

 داستان درودگر و زن زیبا:
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 آمده است و با تصرفاتی اندک دمنهوکلیلهاین حکایت در باب بوف و زاغ )البوم و الغربان(

که قبلاً بدان پرداخت شد نیز ذکر شده است زن در ابتدای  نامهطوطیو  سندبادنامه در

زنی داشت به وعده، رو به بازی، به عشق، »...شود: این داستان به این صورت تصویر می

«. شیر شکاری، روی، چون تهمت اسلام در دل کافر و زلف، چون خیال شرک در دل مومن

با همسایه معاشقتی دارد و  رغم آنکه شوهرش عاشق اوست( زن علی177:1758)قریب، 

کنند. شوهر زن خائن برای یافتن یقین  به بهانه نزدیکان این امر را به شویش گوشزد می

شود ولی مخفیانه به خانه برگشته و در کمین زن و مسافرت چند روزه از خانه خارج می

ه د کبندشود و ترفندی زبانی به کار میماند. زن متوجه حضور شوهرش میمعشوقش می

آورد. موجبات برائت خود از خیانت و ایقان و اطمینان مجدد شوهر به خودش را فراهم می

 (177:1758گذارد. )رک: قریب، فرو می« معاینه خویش را بزرق و شعوذه او» و مرد

؛ سیمای زن در این  دمنهوکلیلههای مورد بررسی در ها و حکایتبا توجه به داستان

نامه سیمایی کاملا هندی و متأثر از و طوطی سندبادنامههای ها نظیر حکایتحکایت

هندویسم است که در آن زن موجودی اهریمنی، خائن، بی وفا، و غیر قابل اعتماد تلقی 

توان دلالتی بر خاستگاه هندی آن شود. حضور این تعریف از زن در هر حکایتی را میمی

 : .حکایت تلقی کرد

 هامی آن در حکایتاسلا-( زن و سیمای عربی1-9

ها سیاه سیمای زن در متون مورد پژوهش یک دست نیست؛ گاهی در برخی از حکایت

بازد و آن سیمایی که ها رنگ میشود و زن ستیزی در آنتر مینمایی چهرۀ زن کم رنگ

با  دانست،متعلق به هند و هندویسم بود و زن را با نهایت خوار داشت غیر قابل اصلاح می

ها پوشانده یی از باور حضور زن و قائل بودن استعداد برای او در جذب قابلیتلایه ها

)کمتر( این پدیده در برخی از  سندبادنامهو  نامهوطیو ط دمنهوکلیلهشود. در می

اند. هر چند فرهنگ باستانی عربی خود نیز از زن ستیزی مبرّا ها ، قابل رؤیتحکایت

نوزادان دختر همچنان بر پیشانی اوست ولی با ظهور  نیست و اتهام زنده به گور کردن

اسلام و فرق معتدل و انسان گرا در آن، خوارداشت زن روز به روز کمتر و چهره سیاه زن 

های ها و بشارتگذارد. در متون متأثر از این نگرش اشارتدر آن رو به خاکستری می

هایی از امید و امکان و روزنه گشادای به روی زن میآسمانی و احادیث نبوی گاه دریچه

بینیم که مخلوق اهریمن نیستند و سازد و ما سیمای زنانی را میرا برای او فراهم می

ها به تحقق رسیده است، ولی انقیاد و التزام شدیدی برای گرایش به خیر و نیکی در آن
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یا دعوت هاست؛ مطیع بودن ها ترسیم شده است که مرز بین اهریمنی و انسانیت آنآن

به فرمانبرداری، پرهیز از سرشت اهریمنی و توصیه به تقوا و ... در این تصویر از زن، او 

کند. اختیار خود را موجودی مطیع و فرمانبردارست که خود را مصروف سعادت مرد می

کند تا از مراتب پست اهریمنی های شیطانی پرهیز میسپارد و از وسوسهبه دست مرد می

الی انسانی صعود کند مصداق صریح چنین سیمایی این بیت از سعدی است: به مراتب تع

 زن خوب فرمان بر پارسا /کند مرد درویش را پادشاه

 مرزبان نامه

یکی از ارزشمندترین آثار ادبی این سرزمین و فرهنگ است که در برخی از  نامهمرزبان

گر ها، بیانا در حکایتههای آن سیمای زنانی ترسیم شده که تحلیل موقعیت آنحکایت

های اجتماعی دورۀ تاریخی خلق اثر و نیز نماینده اندیشه نویسنده تفکر حاکم بر اندیشه

نامه به سه دسته عمده قابل تقسیم اند. در واقع های زن محور در مرزبانآن است. داستان

. سی استهای فارنامه مبین و تصویرگر هر سه سیمای ارائه شده از زن در حکایتمرزبان

حکایت( زن نیز حضور دارد. ولی از  15نامه )های مرزباندر شانزده حکایت از کل حکایت

ها حضور زن در چند حکایت رو به تعیین و تشخص است. پنج حضور از بین این حکایت

ها حضور با سیمای هندی است و زن در آن کاملًا سیمای توصیف شده در این حضور

داستان -1کشد.این حکایتها عبارتند از: امه را با خود یدک میدمنه و سندبادنوکلیله

زن بافنده در -7« زروی»و « درزیرک»زن قصاب در حکایت-9درودگر با زن خویش 

دزد »زن روسپی در داستان-6داستان زن دیبافروش و کفشگر -1« جولاهه با مار»حکایت 

 «دانا

 پردازیم:امه میناسلامی زن در مرزبان-اکنون به بررسی سیمای عربی

 (داستان خره نماه با بهرام گور1

شود. بهرام از خدم و حشم خود رود و با طوفان مواجه میبهرام گور روزی به شکار می

رود و به خانه دهقان توانگری به افتد و به ناچار به دهی در همان حوالی میجدا می

و چون مهمانی معمولی از او برد. صاحب خانه او را نمی شناسد پناه می« خره نماه»نام

کند. بهرام باطناً از نحوه پذیرایی او راضی نیست. چوپان دهقان با گله از صحرا پذیرایی می

دهد که شیر گوسفندان به میزان قابل ملاحظه یی کم شده است. گردد و خبر میبر می

طان سل گوید که دلیل کم شدن محصول باید مربوط به نارضاییدهقان با دختر خود می
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کند که تغییر مکان دهند و به جای دیگری کوچ کنند. دختر از اینجا باشد و پیشنهاد می

کند که پذیرایی شایانی از مهمانان بکند. دو سه شود و به پدر توصیه میوارد صحنه می

روز دیگر مهمانان که از پذیرایی دهقان راضی اند از دهقان درخواست کنیزی زیباروی 

نها به دیدار او محظوظ شوند و از صحبت او بهره مند شوند دهقان که به کنند تا تمی

خواهد به عصمت و پاکدامنی دختر خود ایمان دارد و به او اعتماد دارد از دختر خود می

کند کند.شاه به نگاه و همصحبتی دختر قناعت میجمع مهمانان بپیوندد.دختر اطاعت می

ز دشت برمی گردد و از پرشیر شدن گوسفندان خبر سپرد.چوپان ااما دل به مهر او می

دهد و تاویل دختر آن است که طالع نیک نظر پادشاه متوجه آنان شده. بهرام وقتی به می

خواند و با دختر دهقان ازدواج گردد دهقان و دخترش را فرا میمقر حکومت خود برمی

 (58الی 51: 1755)رک:خطیب رهبر:«. دهدکند و پاداشی درخور به دهقان میمی

اسلامی است. دختر علی -آنچه در این حکایت مشهود است حضور مشخصات زن عربی

رغم فطانت ذهن و توانایی اندیشه کاملًا مطیع و منقاد دهقان است. زن در این حکایت 

تواند عصمت خود را در میان مستان ای که میمورد اعتماد مرد یا پدر خود است به گونه

یژگی او حفظ خود و پرهیزگاری و پاکدامنی ست که با انقیاد کامل به نیز حفظ کند. و

و  ودمنهکلیلهسازد که کاملاً با سیمای زن در اسلامی می-پدر از او سیمایی عربی

 متفاوت و متمایز است.سندبادنامه 

 (در ملک اردشیر و دانای مهران به:9

از اطراف و اکناف دنیا دارای  ملک اردشیر دختری زیبا داشت. وقتی به مرحله بلوغ رسید

خواستگار بود. اما او هیچ کس را نپذیرفت تا زمانی دراز سپری شد. روزی اردشیر به 

دانی که شوهر زیور زن است، اگر چه مایۀ افتخار همه ما هستی اما می»دخترش گفت: 

گ مر باز از شوهر کردن ناگزیری، ماندن بیش از اندازه دختر در خانه پدر درست نیست و

ت ای اسفرماید: چه داماد شایستهگونه دختران بهتر است. چنان که پیامبر میبرای این

قبر! هر کس دختری در خانه دارد اگر شاه هم باشد بد طالع و بدبخت است. بهتر است 

که با ازدواج با فلان شاهزاده که از نظر حسب و نسب هم طراز خود ماست درآیی دختر 

ند و پسران نعمت و محنت ثواب است و مغفرت پدران را به دنبال اگفت: دختران محنت

دارد و نعمت سبب حساب و بازخواست از پدران است و دقت در انتخاب داماد و شوهر 

دانی دختر بر پدران فرض است؛ اما شوهر که سزاوار زن نباشد نکرده بهتر و فرزند که 

جویی از کاردانی به دور شان من مینیکبخت نباشد نابوده بهتر؛ اگر در مال و ملک هم 
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 دختر پادشاه در ادامه« است کسی شایسته من است که چیزی زوال ناپذیر داشته باشد...

داند که بر نفس خود پادشاه باشد، کسی که حرص و خشم را پایمال کسی را لایق خود می

رود ی میخود کرده باشد، و بر دیگران عیب جویی نکند. پادشاه به جستجوی چنان مرد

( 183 - 118: 1757یابد و دختر را به عقد او درمی آورد. )رک: خطیب رهبر، و او را می

ود اسلامی وج -در این داستان نیز تمام عناصر مورد نیاز برای تشخیص سیمای زن عربی

دارد. زن)دختر اردشیر( نام و عنوان ندارد. بسیار باهوش صاحب فهم و قوۀ تحلیل است؛ 

خود را به عنوان جنس دوم و ضعیف پذیرفته و پذیرفته است که دختران اما موقعیت 

محنت اند. مطیع و منقاد شوهر است و خواسته ساده و طبیعی خود را در مورد تقسیم و 

دهد که او در خانه کند و نشان میتوزیع اساس در خانه، از طریق پدر به شوهر منتقل می

 قدرت اجرایی ندارد.

 زن در حکایت ها (سیمای ایرانی1-7

اسلامی زن، سیمای زن -برخلاف سیما و الگوی هندی زن و نیز برتر از سیمای عربی

ای مرد ها است.هرچند زن ایرانی نیز چون دو سیمای دیگر زن در جامعهایرانی در حکایت

توان آن را در میان های منحصر به فردی را داراست که میسالار بالیده است ولی ویژگی

های اصیل ایرانی جست ما به ترسیم دو نمونه از این سیما در دو ها و حکایتداستان

 حکایت از دو کتاب بسنده خواهیم کرد:

نامه (سیمای زن ایرانی در حکایتی از مرزبان نامه: همان گونه که پیشتر بیان شد مرزبان1

نامه حاوی هر سه سیمای زن است و سیمای زن ایرانی را در آغازین حکایت مرزبان

 توان یافت:می

 حکایت هنبوی با ضحاک:

کردند. روزی در روزگار ضحاک مار دوش هر روز از مغز جوانی غذای ماران او را فراهم می»

خورد و هر سه را می« هنبوی»از بد روزگار قرعه به نام پسر و شوهر و برادر زنی به نام 

رود و ی به درگاه ضحاک میبه دادخواه« هنبوی»برند. کنند و به حبس میبازداشت می

برند. امروز از خانه من چرا سه کند که هر روز مردی را برای قربانی کردن میشکایت می

دهد شود و دستور تفحص میاند. ضحاک متوجه شکایت او میمرد را به قربانگاه برده

ک ی را برای انتخاب« هنبوی»کند. سپس زن را در رهانیدن یکی از سه گرفتار مختار می

برند. او پس از گرفتار شدن در چالش و درگیری شدید درونی، از میان از سه، به زندان می
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ه آورد کسه گرفتار برادر را برای آزادی برمی گزیند و برای گزینش خود استدلالی می

)رک: خطیب «. نمایددارد و هر سه بندی او را آزاد میضحاک را به تحسین وا می

 .(61 - 60: 1759رهبر،

 عناصر ایرانی بارز در این داستان عبارتند از:

عربی که غالباً در آن زن اسم -های هندی و اسلامیبر خلاف داستان« هنبوی». زن 1

 شود، صاحب اسم و عنوان است.ندارد و به اسم همسر خود شناخته می

نام  نامه او جزء سه زنی است که دارایاز میان پانزده شخصیت زن موجود در کل مرزبان

 های ایرانی هستند.نیز دارای ویژگی« ایراجسته و ایرا»است و دو زن دیگر 

. او خود را مطیع سرسپرده و بی اختیار نمی داند و در مقایسه با سیمای زن عربی در 9

حکایت دختر اردشیر که حتی جرأت اعتراض به بی نظمی ابزار و اسباب خانه خود را 

« یهنبو»دهد، است غیرمستقیم به وسیلۀ پدر تقلیل میندارد و اعتراض خود را به درخو

معترض به قوانین اجتماعی و مدنی است و به ستم جاری در اجتماع معترض است و در 

 خود اعتماد به نفس اعتراض به سیستم قدرت حاکم را داراست.

های دهد که یکی از نشانه. او به شدت با درایت و تدبیر است و به پیوند خونی اهمیت می7

 تواند جان هر سه گرفتار را نجات دهد.ایرانی ست او با تأکید بر همین امر و اصل می

در این حکایت از جایگاه پست زن هندی و جایگاه تسلیم محض و مطیع و « هنبوی. »1

کند و سیمای زن ایرانی را به شکوه اسلامی فرا روی می-سرسپرده بودن زن عربی

 نمایاند.می

اسلامی، جنسیت تعیین کننده -های هندی و عربیت بر خلاف داستان. در این حکای6

 رسد.نیست و حرف اول را نمی زند و بسیار بی اهمیت و جزیی به نظر می

 سمک عیار

ه توان حضور زن ایرانی و سیمای او را بشاید بیراه نباشد که بگوییم، بهترین جایی که می

های عامیانه، راویان حیات چون داستانصورت روشن بتوان دید ادبیات عامیانه است. 

ها توان با بررسی آنکنند، میاند و داستان جاری زندگی در اجتماع را بیان میاجتماعی

شان سیمای اجتماعی افراد را سنجید. زنان در هایو تعمق در اعماق ماجراها و شخصیت

ی از زنان اشراف دارند ترهای روزمره، زندگی، نقش فعالطبقات فرودین جامعه، در فعالیت

بینند. مردان علاوه بر زیبایی و زنانگی به هنرها و و مردانشان این حضور را بیشتر می
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های عامیانه همین باشد. کاردانی زنان نیازمندند و شاید دلیل حضور زنان در داستان

 های عامیانه سمک عیار است. در حدود قرن ششم هجری تالیف شدهای از داستاننمونه

نخستین نمونه بازمانده، از هنر داستان سرایی فارسی ست. گردآورندۀ آن فرامرز بن عبدالله 

کاتب ارجانی است. داستانی است دربارۀ زندگی خورشید شاه و فرزندش، فرخ روز و 

های سمک عیار و یارانش برای مقاصد شاه و فرزندش؛ زنان در این ها و عیاریکمک

توان آنان را چرخ پویایی و عامل اصلی ای که میدارند؛ به گونهای ها نقش برجستهداستان

ورزی، پهلوانی، جنگاوری و عیاری ها نامید. سیمای آنان در سیاست، اندیشهجدال داستان

 گیرند. )کرمی وقابل تشخیص است هرچند در مواردی نیز مورد تحقیر یا توهین قرار می

ن عظیم، مقامی مناسب دارند. روح افزای زنان در این داستا( »1: ش1781همکاران، 

کنند و در دل شب رامشگر، چون زنان مرد کردار و جوان مردان پردل با عیاران پیمان می

دخترک چالاک « سرخ ورد»بخشند. گشایند و زندانیان را رهایی میبه زندان شاه راه می

 رود وبه عیاری میکند و عیار پیشه به شوق خدمت جوان مردان لباس مردانه بر تن می

نهد که سمک با همه زیرکی او را از مردان باز نمی شناسد درین کار چنان مردانه گام می

( قدرت اندیشه و تصمیم 508:1789)محجوب، «. تا زمانی که جامه از تن چون گل برآورد

ه بگیری زن ایرانی: در این داستان زنانی اندیشمند و با اراده هستند که مردان، آنان را 

دانند؛ برعکس به رای و نظر آنان احترام خاطر اندیشه و بیان نظرشان، اهریمن نمی

 وقتی شاه و پهلوانان»دانند. برای نمونه گذارند و گاه حتی عقل آنان را برتر از خود میمی

گوید، که عقل وی راست می»گویند: شنوند، میای مینظر دختر شاه را در مورد مساله

اندیشند و نظر ( زنان افزون بر این که می7/978: 1757)سمک عیار، «. بیشتر از ماست

کنند. برای نمونه، مه دهند، گاه به خاطر کارهای نادرست مردان، به آنان اعتراض میمی

پری، معشوق خورشید شاه، از بی توجهی عاشق نسبت به خود خشمگین است در نامه 

فتم: مرا نگاه داری و وفادار باشی، چون نگاه چون به تو پیوستم، گ»نویسد: ای به وی می

 (1/987)همان: «. کردم، در مردان وفا نیست خاصه پادشاهان

 طلب احترام و حفظ شأن و جایگاه:

کوشند، حضور و هستی ها، برای شخصیت خود احترام قائل اند و میزنان در این داستان

رسد پورشید شاه از مه پری میخود را بیشتر به مردان تفهیم کنند، یک جا، وقتی که خ

خواهد، مه پری خردمندانه و زیرکانه از او چه مقدار مال و ثروت برای شیر بها می
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کند به جای شیر بها، ضمانتی دهد که تا پایان عمر، همسرش با کس دیگر درخواست می

 (.1/997پیوند زناشویی نبندد)همان، 

 توان حکومت و مدیریت:

ل کنند؛ مانند، چگادبیات عامیانه، زنانی هستند که پادشاهی می در سیمای ایرانی زن در

ماه، پادشاه جزیره زعفران، که زنی دلاور و پهلوان است و در میدان نبرد با فرخ روز، مبارزه 

فرخ روز، دست از پادشاهی  شوند. او به خاطرها در میدان جنگ عاشق هم میکند آنمی

کند. عشق این دو در این داستان ی زیادی را تحمل میهادارد و در راه وصال سختیبرمی

 : (1781شباهت زیادی به عشق بیژن و منیژه دارد. )کرمی و همکاران، 

 پهلوانی و جنگاوری:

های نبرد زنان پهلوانی مانند مردان دخت در سمک عیار، حتی پس از ازدواج در صحنه

، گیرند یک جالشکر را به عهده می یابند و در بسیاری از مواقع، خود، فرماندهیحضور می

کند، پدر، با وقتی، پهلوانی نزد پدر مردان دخت، به میدان رفتن دختر وی را مسخره می

ای »دهد: گوید؛ مردان دخت چنین پاسخ میفراخواندن دختر خود موضوع را به وی می

ه داند و پدر! سخن پشت و روی دارد، هر کس مراد او باشد، چنان گوید، عاقل باید ک

)سمک «. جواب آن باز تواند شنید. من در میدان روم و آنچه هست جواب وی باز دهم

بیند، ( و وقتی که پهلوان مسخره کننده، دلاوری مردان دخت را می6/667: 1757عیار، 

 «رواست که میدان داری کند که پهلوان است و در میدانگی تمام»کند: چنین اعتراف می

در مرد و »ف دلاوری وی از زبان مردان دشمن نیز شنیدنی است ( توصی6/650)همان 

 «زن غلط نشاید شد/ پهلوان باید که باشد هر که خواهی گیر

 وفاداری به عهد:

خواهد، به عوض شیر پری، برای ضمانت وفاداری خورشید شاه هنگام ازدواج، از او میمه

زن دیگری ازدواج نکند. متاسفانه، بها سوگند یاد کند که تا او زنده است، خورشید شاه با 

میرد. خورشید شاه پس از مرگ او، پری پس از مدت کوتاهی، در هنگام زایمان میمه

کند و شود و آبان دخت سختی زیادی را در راه عشق تحمل میعاشق آبان دخت می

ه ب ماند. در سمک عیار بر خلاف وفاداری زنان این مردان هستند که گاه به گاهوفادار می

 خیانت متهم اند.

 عدم تبعیض جنسیتی:
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توان جزئی بودن جنسیت و غیر مهم بودن آن را در سمک عیار باز در موارد زیادی می

جست به عنوان نمونه سمک عیار برای رسیدن به مقصود خود در داستان که به بند 

خمار!  ای:»نماید گفتکند و آرایش زنانه میکشیدن بهزاد است خود لباس زنانه به تن می

مرا از سرای زنان دستی جامه بخواه. خمار دستی جامه زنانه نیکو، چادر و موزه بیاورد، و 

آن چه را به کار بایست بیاورد و پیش سمک نهاد.دلارام را گفت: مرا به زنی، نکو برآرای. 

 سپس او در مواجهه با بهزاد حرکات و اطوار زنانه نیز انجام«. دلارام سمک را برآراست

کند و اهمیت بودن جنسیت را بیان میآورد و این خود بیدهد. تا بهزاد را به دام میمی

های داستان وجود ندارد و پوشش اینکه چندان تفاوتی میان زن و مرد از دیدگاه شخصیت

 کنند.زنانه را برای خود ننگ محسوب نمی

  نتیجه گیری:

و آئین هندو است فاقد حقوق فردی و  ها هندهایی که منشأ و خاستگاه آنزن در حکایت

د و شواجتماعی و متهم به خیانت و فریب و دروغ است. تمام حقوق انسانی او تضییع می

او موجودی محکوم به گناه است در هیچ یک از حکایت هایی که مورد بررسی قرار گرفت 

ها کنش او شود. تناو صاحب نام نبود و به نام شوهر یا پدر یا فرزند خود خوانده می

سر سندبادنامه و قسمتهای زیادی از تابدکنشی و وسوسه و دسیسه و خیانت بود سر

ا از نامه هر سه سیمنامه ترسیم کنندۀ این سیما از زن بودند. مرزباندمنه و طوطیوکلیله

زن را به تصویر کشیده است، در این کتاب حکایت هایی از سه خاستگاه هندی و ایرانی 

اسلامی با انفعال بارز در تمام شئون زندگی در -اند، سیمای زن عربیماع کردهو عربی اجت

ترین سیمای حقوقی زن در دمنه قابل رؤیت است. تکامل یافتهونامه و کلیلهمرزبان

توان های عامیانه ایرانی)سمک عیار( قابل جستجو و بازیافت است در این کتاب میحکایت

شارکت در حیات اجتماعی، همسری و توان اعاده حق و مؤلفه هایی نظیر، خردورزی، م

در  های رایجتوان به خاستگاه اصلی حکایتاعتراض را برای زن بازجست با این نگرش می

فحات لای صبهزبان فارسی که غالباً به صورت التقاطی و در کنار هم، بدون تفکیک در لا

 برد.اند پیها و متون ادبی آمدهکتاب
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 حبله رودی؛ "جامع التمثیل"کارکرد امثال و تمثیل درویژگی و 

 ادبیاتی برای مخاطب عام
 5ندا امین

 چکیده

شش ها کو نخستین تاریخ ادبیات ایران به ویژه ادبیات عامیانه یکی از درجامع التمثیل 

و ویژگی است که به جایگاه ایران مثل های فارسی ثبت  وتدوین  جمع آوری،ینه زمدر 

این پژوهش  در پرداخته شده است.اریخ ادبی ایران کمتر ت آن دروعی ضمو های سبکی و

فیت وکارکرد تمثیل، امثال، یک می کوشیم با اشاره ای مختصر به ارزش این کتاب،

وده اهدافی باین کارکرد در راستای چه  دریابیم که ...را در این اثر بررسی کنیم وحکایات

ادبیات عامیانه زبان  کتاب در ادبیات تعلیمی وجایگاه این  مخاطب کتاب کیست؟ و است؟

این مجموعه تا چه حد با عنوان خود مطابقت دارد و دقیقا تمثیل به چه  فارسی،چیست؟

مجموعه  نتایج نشان می دهد این اثر مفهومی مورد توجه نویسنده آن بوده است؟ معنا و

ترکیبی آمیخته از مثل، تمثیل و تمام حوزه های مربوط یا مشابه است  متنوع و وای عام 

ا بارتباط منطقی و روشنی بین عناوین و حکایات در پی هم آمده اند و که تقریبا بی هیچ 

بررسی کیفیت و چگونگی این ترکیب آمیخته، توجه به ساختار نسخه های اولی و احتمالا 

جمع "به نظر می رسد این اثر علاوه بر ...آوریروش حبله رودی درحکایت اصلی کتاب، 

جامع وکامل،ب سیار رو به ادبیات عامیانه و به عبارتی مخاطب تهیه یک مجموعه  و "آوری

عام دارد. آنچه در این کتاب ثبت وگردآوری شده است موجب فراهم آمدن مجموعه ای 

انتقال آموزه های  گسترده و متنوع از امثال و حکایات وکنایات زبان فارسی است که،

 تفریح را در حتی در ذات خود تمایل به سرگرمی و واخلاقی ساده و اقناع مخاطب عوام 

  .پاسخ می گوید ان مخاطباین گونه 

 

 جامع التمثیل، ادبیات عامه، امثال،حبله رودی. کلیدواژه ها:

 
-1 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی.   

    n_amin 25@yahoo.com مدرس گروه زبان فارسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران
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 مقدمه

تمثیل همواره از موثرترین شکل های ادبی برای تبلیغ آموزه های اخلاقی  از قدیمی ترین 

در  1هست. وامروزی،بوده خطابه های  های دینی در کتاب های آسمانی تا وعظ وه نمون

اهل بلاغت بود و مثال داستانی یکی از  یونان باستان ،تمثیل در کانون توجه خطیبان و

فراوانی مثل در زبان  وجود و»ابزارهای خطیب برای اقناع شمرده می شد.برخی معتقدند؛

حکمت  تجربه و ذوق و هرملتی نشانه خردمندی عامه آن ملت است.زیرا توان مندی و

زیبا ترین  روشن ترین و موجز ترین عبارات و ترین کلام ها ویک ملت معمولا با زبده 

تعبیرمی تواند عام ترین تعریف از مثل  همین شکل و صورت ترکیبی ،بروز می یابد و

پرده باور جمعی س به حافظه و موثر به روزگاران به دل نشسته و باشد]...[این عبارات زیبا و

(.تمثیل در کنار حوزه 111: 1771امی،نصیری ج«)هویت فرهنگی یافته اند شده اند و

رب المثل ها و....حکایت از تلاشی است که ذهن ضهای مشابهی چون کنایه ها،استعاره ها،

ز به این ترتیب آیینه ای ا معانی به کار می گیرد و تفهیم مفاهیم و بشر برای شناخت و

ور خشی از فولکلحکم ب امثال و»مون اندیشه بشر در جوامع و اعصار مختلف است.ضنوع وم

رسوم  یک جامعه را نمایان می  آداب و اندیشه ها،باورها و هر جامعه را تشکیل می دهد و

 همان "مثل"مکتوب متجلی می شود، سازد.در واقع فرهنگ هر ملتی در دو بعد شفاهی و

 :1777عبداللهی،«)بعد شفاهی است که نسبت به ادبیات مکتوب سابقه ای دیرینه دارد.
تمثیل ها  روایات و حکم و بط این امثال وض ثبت و برهمین اساس تدوین و(. 111

تمثیل ومثل در ایران سابقه ای کهن  تاریخ هر ملت است. و...خدمتی ارزنده به فرهنگ و

ل به نق«)ایران موطن مثل وکلمات قصار است»دارد چنان که پروفسور آربری می نویسد:

یکی از  "جامع التمثیل"رودی،نویسنده کتاب محمد علی حبله(.7: 1770از ذوالفقاری،

کسانی است که درتاریخ ادبیات ایران به ویژه ادبیات عامیانه یکی ازآغازگران نخستین 

کوشش ها دراین زمینه بوده است و با وجود این که از اولین تدوین کنندگان امثال فارسی 

ی ممتاز آن درتاریخ وعضمو در عصر صفوی است،اما جایگاه کتاب و ویژگی های سبکی و

این پژوهش می کوشیم با  ادبی ایران ناشناخته مانده وکمتر به آن پرداخته شده است.در

اشاره ای مختصر به ارزش این کتاب،کیفیت وکارکرد تمثیل،امثال،حکایات و...را در این 

دریابیم که این کارکرد در راستای چه هدف یا اهدافی بوده  اثر بررسی کنیم و
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ادبیات عامیانه زبان  جایگاه این کتاب در ادبیات تعلیمی و ب کتاب کیست؟ واست؟مخاط

 فارسی،چیست؟

 مباحث نظری-5

 نویسنده درباره کتاب و-5-5

ه ب» آثار فارسی قرن یازدهم اثر محمد علی حبله رودی است.این کتاب  جامع التمثیل از

-1075شاه )به نام عبدالله قطب  در حیدرآباد هندوستان و ق و1061سال 

(،ششمین پادشاه شیعی مذهب قطب شاهیان هند،در زمان وی تالیف شده 1087

ده تکمیل ش (.درحقیقت جامع التمثیل صورت تغییر یافته و107: 1771ذوالفقاری،«)است

ق ،به 1017است.کتابی که حبله رودی درسال  "مجمع الامثال"کتاب نخست نویسنده؛

دانش پرور  ق(،وزیر دانشمند و 1067ملی )فخواستاری محمد بن خاتون عا تشویق و

چنان که خود نیز  رب المثل های فارسی را درآن  گرد آوری کرده است وضقطب شاه،

ال وع امثضتایید می کند؛این کتاب نخست،یعنی مجمع الامثال،نخستین کتاب در مو

(.به عبارتی حبله رودی پس از مدتی یعنی حدود سال 6-7: 1711فارسی است)

 احادیث و آیات ومواعظی آمیخته با  برای تقدیم کتاب به قطب شاه ،حکایات وق،1061

آنها،به مجمع الامثال  شواهدی برای برخی از یحات وضنیز تو اشعار،همراه با امثال جدید و

و مقدمه)که با  التمثیل شامل دیباچهافزود که حاصل آن کتاب،جامع التمثیل شد. جامع 

باب )به ترتیب حروف الفبا (،کتابی در  98یکسان است( و مقدمه مجمع الامثال تقریبا

 حکایات و امثال گوناگون است. برگیرنده

نیز شنیده  ماخذ حبله رودی در گردآوری امثال وحکم ؛به گفته خودش،دیوان شعرا و

وی در بخش کنایات از مجمع الفرس سروری بهره »های او از زبان مردم بوده است. 

حکایات نیز،چنانکه دکتر  (.درنقل داستان ها و78: 1771زادیان،آ«) فراوانی برده است

حبله رودی علاوه بر مواردی که حسن ذوالفقاری در پژوهش خود مفصل به آن پرداخته،

ماخذ حکایات خود را کتابهایی نظیر ربیع الابرار زمخشری ، بحرالسعاده کازرونی ومصباح 

 ضالحکایات عوفی،لطایف الطوایف،تفسیر روالدعوات ...یاد می کند، به آثاری چون جوامع 

وحید سبزیان پور در نقد پژوهش ذوالفقاری  مقاله ای .9الجنان وتفسیر گازر توجه دارد

،حبله رودی ازبسیاری از افه بر منابعی که او ذکر کرده ضد ،ادارد که درآن نشان می ده

در جامع داستان هایی که  و.در مجموع افسانه ها 7آثار ادبیات عرب نیز ،تاثیر پذیرفته است
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التمثیل آمده ،اغلب از معروف ترین داستان های ایرانی هستند که به روایت های گوناگون 

زلف در پژوهش خود درباره این درآثار ادب کلاسیک و ادبیات شفاهی وجود دارد.مار

 وحکمی بر گرفته از ادب فارسی  من تایید شمار بسیاری از داستان های اخلاقی وض،اثر

عربی دراین کتاب،زمینه چند داستان از داستان های جامع التمثیل  را در طبقه بندی 

 .1مشخص می کندبین المللی قصه های عامیانه ،

نکته دیگر که در معرفی این کتاب باید به آن توجه داشت،نام دقیق نویسنده است.اگر 

رودی ثبت شده است؛اما چاپ ها؛نام نویسنده هبله رودی یا جبله  چه در برخی نسخه ها و

این استدلال نیز با توجه به سبک  ( و7/797: 1736چنان که افشاری استدلال می کند)

معرفی  ادبی نویسنده صحیح به نظر می رسد،از آن جا که مولف درآغاز جامع التمثیل در

حبله «)متین عروۀ الوثقی زدهمحمد حبله رودی که دست در حبل ال»خود می نویسد:

نام خود و حبل المتین برقرار واقع بنظر می رسد صنعت جناس بین  در و(9: 1731رودی،

 حبله رودی صحیح است. سایر املاها غلط وکرده ؛

پژوهش هایی که درباره این کتاب تا کنون صورت گرفته است،به نظرمی اندک براساس 

 رضحارسد که جامع التمثیل از کتاب های معروف و پرخواننده فارسی تا پیش از قرن 

اره شاید شم»سنگی فراوانی داشته است.صادق کیا می گوید: بوده که چاپ های سربی و

در فهرست  : پیش گفتار(و1711کیا،«)چاپ های آن بیش از هر متن فارسی دیگر باشد

نسخه چاپ سنگی وسربی جدید آن معرفی شده  60مشار وکتابخانه ملی ایران بیش از 

وجود سخن صادق کیا،به تایید مارزولف)در  .اما با(1187-1188، 9: ج 1776است)مشار،

هیچ چاپ جدید یا منقحی ازآن در دسترس نیست.نسخه های »زمان نگارش پژوهشش(

از سده هفدهم  قدیمی ترین آنها مجمع الامثال[ بسیار و خطی هردو اثر]جامع التمثیل و

 غیر علمی و ان وباقی مانده است.معذلک هنوز نیز جامع التمثیل تنها در چاپ های ارز

: 1781«)بازاری در بساط دستفروشان دوره گرد وکتابفروشان پیاده رو ها دیده می شود

تصحیح دکتر  چاپ معتبری که با شرح و به جز (.چنان که امروزه نیز چنین است و110

حسن ذوالفقاری از این کتاب در سالهای اخیر وارد بازار شده است)که آن هم این روزها 

به چاپ مجدد نرسیده است(همچنان این اثر ارزشمند در چاپ های کپی  و نایاب شده

مارزلف در فصل دوم کتاب  گونه ارزان ،در بساط دستفروشان یافت می شود. با وجود این،

ظر ن خود،که کتابهای چاپی ایران را از صورتگری داستان ها در کتب چاپ سنگی فارسی

ترین کتاب های مصور در چاپ سنگی،جامع وعی بررسی کرده است،در ترتیب پرچاپ ضمو
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خمسه نظامی،جز کتابهای پر چاپ  التمثیل را در ردیف شاهنامه فردوسی،کلیات سعدی و

دست کم به  1707جامع التمثیل محمد علی حبله رودی تا »تاکید می کند که؛ آورده و

 (.881: 1781برجیان،«)یازده طبع مصور رسیده بود

 پیشینه تحقیق-5-2

اینکه حبله رودی از اولین تدوین کنندگان امثال فارسی در عصر صفوی است،اما جایگاه با 

 وعی ممتاز آن درتاریخ ادبی ایران ناشناخته مانده است.ازضمو کتاب و ویژگی های سبکی و

پژوهش هایی که درباره این اثرصورت گرفته است به این موارد می توان اشاره اندک 

تاد و اس صورتگری داستانها در کتب چاپ سنگی فارسیویسنده نمود:اولریخ مارزلف ؛ ن

مطالعات اسلامی دانشگاه گئورگ آوگوست در گوتینگن آلمان که از محققان نامدار 

نیز در مقاله ای به صورت  (، دراین کتاب و881: 1781فولکلور ایران است)برجیان،

ن کتاب پرداخته ارزش های هنری چاپ سنگی ای جداگانه، به جنبه های تصویری و

به اختصاراین  "جامع التمثیل"ذیل عنوان  دانش نامه جهان اسلاماست.مهران افشاری در 

؛اثر دیگر حبله رودی،در مقدمه مجمع الامثالکتاب را معرفی می کند.صادق کیا،مصحح 

تصحیحی از  (.1711یحاتی ارائه می دهد)کیا،ضاین تصحیح درباره نویسنده،اطلاعات وتو

از انتشارات  1770،از دکتر حسن ذوالفقاری با همکاری زهرا غلامی در سال این کتاب 

معین،منتشر شد که گویا چاپ مجددی از آن هنوز منتشر نشده است.همچنین از این 

( منتشر 1771)"ماخذ شناسی قصص وحکایات جامع التمثیل"نویسنده پژوهشی با عنوان

جامع التمثیل فرهنگ کهن "با عنوانشده است.دکتر حسن نصیری جام نیز در مقاله ای 

( به این اثر پرداخته و ذکر کرده اند که تصحیح از این کتاب به قلم 1771)"امثال فارسی

 ایشان به زودی نشر خواهد یافت.

 امثال وحکم ارزش این اثر در حوزه تمثیل و جایگاه و-5-9

سرآغاز جمع آوری،تدوین  اثر اول مولف یعنی مجمع الامثال را، می توان  جامع التمثیل و

ن اولی ثبت مثل های فارسی به شمار آورد و شاید بتوان حکم کرد که این کتاب جزء و

پس از وی امثال دو کتاب به سرعت رواج یافت »آثار مکتوب فرهنگ عامه ایران باشد.

چاپی فراوان کتاب نشان از شهرت آن دارد؛تعداد زیادی از کتاب های   .نسخه های خطی و

به .6(111: 1771ذوالفقاری، «)نقل کرده اند از حبله رودی مثل های دو کتاب وی راپس 

عقیده مارزلف نیز،جامع التمثیل نه تنها یک اثر بی همتای ملی بلکه سند مهمی برای 
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این »(اومی نویسد؛11: 1781افسانه های عامیانه در سطح بین المللی است)مارزلف،

که بسیاری از آثار پژوهشی در ادب فارسی، وی را  نویسنده اوایل سده هفدهم میلادی،

نادیده گرفته اند،درخوربررسی بیشتری است]...[درواقع او با تالیف مجموعه کلاسیک 

ر د رب المثل شناسی در زبان فارسی وضمفصلی از امثال فارسی،آغازگر تحقیق منظم 

لتمثیل را به اثر همان(.در عین حال حتی می توان جامع ا«)دوره ای نسبتا قدیمی است

در واقع ،جامع التمثیل بیش از روایتی پیراسته از مجمع »اول مولف هم برتری داد،چرا که 

باید آن را اثری روی هم رفته متفاوت لحاظ کرد،هر چند فکر اولیه آن از  الامثال است و

پژوهش پیشین مایه گرفته است.برخلاف روش مجمع الامثال ،حبله رودی در جامع 

ه رب المثل ها نیفزوده است ،بلکضل داستان هارافقط در جاهایی که می توانسته به التمثی

(.به 10: 1781مارزلف،«)رب المثل ها ارائه می دهدضنی از هر جا که ممکن بوده گلچی

یکی آن که برخی از »اعتقاد صادق کیا فرق بزرگ دو کتاب حبله رودی در دو چیز است:

در دیگری نیامده،دیگر آن که مجمع الامثال شامل  ه ومثل ها در یکی از آن دو یاد شد

فقط مثل های فارسی است؛در صورتی که درجامع التمثیل حکایت  هایی نیز بر مثل ها 

همین نکته است که حکایت  افزوده شده است.علت شهرت بیشتر جامع التمثیل نیز در

 کیا،«)شهرت یافتبه سرعت  جامع التمثیل مورد پسند واقع گردید و های داستان دار

1711 :9). 

 تعریف وتمایز تمثیل وحوزه های مشابه-5-1

ثبت تمثیل های  براساس آنچه در عنوان این کتاب آمده است؛این اثر در صدد حفظ و

زبان فارسی است .اما اینکه این مجموعه تا چه حد با عنوان خود مطابقت دارد و دقیقا 

نیز این که آیا این  نویسنده آن بوده است؟ ومفهومی مورد توجه  تمثیل به چه معنا و

در نهایت اینکه این  های فارسی است یا خیر، و"تمثیل"کتاب تنها  حاوی مجموعه ای از 

برای چه مخاطبی جمع آوری شده است،مباحثی است که این  مجموعه به چه هدفی و

انواع آن  ل وپژوهش در حد فرصت محدود خود به آن توجه دارد.در ابتدا به تعریف تمثی

تمایزی که با حوزه های مشابه دارد می پردازیم. به نظر می رسد،دست کم در بلاغت  و

ستعاره ا فارسی؛اصطلاح تمثیل ،حوزه معنایی گسترده ای را دربر می گیرد که از تشبیه و

اسلوب معادله گرفته تا حکایات اخلاقی،قصه های حیوانات ،قصه های  مرکب،استدلال و

را شامل می شود وحتی  5معادل روایت داستانی)الیگوری( در ادبیات فرنگی نیز رمزی و
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حتی حوزه های مشابه دیگری چون  تمثیل و حکم و می توان گفت ؛حوزه امثال و

 بن مایه ای در مثل و تمثیل ها ریشه و.کنایه،ارسال المثل و...در یکدیگر تنیده شده اند 

 یا از مثل و برای مثلی ساخته شده اند و یاقصه های کوتاهی هستند که  حکمت دارند و

حتی گاه چنین می نماید که بعصی از مثل  سخن حکمت آمیزی سرچشمه گرفته اند،و

واژه مثل نیز گستره معنایی وسیعی را در بر می حاصل تمثیلی هستند. ها خود نتیجه و

حکیمانه  امینضمثل جمله ای است کوتاه ، مشهور و گاه آهنگین،حاوی اندرزها،م»گیرد

و تجربیات قومی مشتمل بر تشبیه،استعاره یا کنایه که به دلیل روانی الفاظ،روشنی 

معنا،سادگی،شمول و کلیت در میان مردم شهرت و رواج یافته و با تغییر یا بدون تغییر 

 (.6: 1770ذوالفقاری،«)آن را به کار می برند

 کنایه

 رتی که اراده اصل معنی هم ممکن ولفظی است که لازم معنایش را اراده کنند در صو»

جایز باشد]...[وبه عبارت دیگر در عبارت قرینه ای که اراده اصل معنی را مانع باشد وجود 

اراده معنی حقیقی  ندارد برخلاف مجاز لغوی که همیشه با چنین قرینه ای توام است و

ثل ممتاز علامت مخصوص کنایه که آن را از م(»776: 1798،بهمنیار«)اش ممکن نیست

می دارد این است که کنایه لفظی مفرد یا مرکب است که در هر نوع جمله واقع می شود 

به صورت های گوناگون در می آید مانند  آنچه هم قابل تصریف است تصریف می شود و و

زود آشنا که به صور مختلف در جمله های متنوع  کنایه از مهربان و "خون گرم"لفظ 

خون گرمی صفت خوبی " "فلان خون گرم است"یند واقع می شود و می گو

 همان(«...)"است

 ارسال المثل

ان می تو رب المثل دارد وضدر ارسال المثل که اساس سبک هندی است،مشبه به جنبه »

آن را بدون مشبه خواند یا برای مشبه های دیگری در نظر گرفت. در ارسال المثل ادات 

 (. 977الف :1781شمیسا،«)تشبیه ذکر نمی شود

 رب المثل،مثل سائره(ضمثل)

ل غالبا شک مشهور است که حالتی یا کاری را به آن تشبیه کنند و مثل قولی کوتاه و

مبتنی بر تجربه های  نصیحت آمیزی از ادبیات عامیانه است که محصول ذهن عوام و

رب المثل نیز گویند که صورت فشرده یک داستان ضعادی زندگی است.این شکل را 
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(.مثل را فشرده ترین نوع تمثیل شمرده 116-117: 1736است.)پورنامداریان،

ه یکی از صنایع بدیع]...[است ک»ارتباط آن با مثل می نویسد؛ اند.بهمنیاردرباره تمثیل و

سودمند به نظم یا نثر بگوید که قابل برای مثل شدن  سخنگوی سخنی حکیمانه و

 بلغای فارسی زبان از این قبیل اشعار و فصحا و نوشته های ادبی باشد]...[دواوین شعرا و

شماره آنها از حیز امکان بیرون است .سخن مشتمل  پند آمیز مشحون و عبارات حکیمانه و

یل ملت را تشک طبقاتی که اکثریت یک قوم و بر صنعت تمثیل هرگاه بین عامه مردم و

 و( »773: 1798نیار،بهم«)می دهند شایع و رایج گردد جز امثال سائره محسوب می شود

د نویسندگان مشهور باش یا آنکه بین معدودی از خواص ادبا و هرگاه مطلقا شهرت نیافته و

خوانند وکسی که  "امثال خاصه"یا  "حکم"آنها را جزء امثال عامه محسوب نمی شود و

در صدد جمع امثال فارسی بر می آید باید در تشخیص امثال عامه از امثال خاصه یا حکم 

 همان(.«)نوع متمایز از سخن را با یکدیگر خلط نکند این دو ت بسیار نماید ودق

 اسلوب معادله 

ر د بیتی است که دریک مصراع آن شاعر یک اندیشه یا مفهوم ذهنی را بیان می کند و

آن را معادلی برای  اشیا(برای اثبات ادعای خود می آورد و مصراع دوم ،مثالی )از طبیعت و

اسلوب معادله در واقع یک تشبیه مرکب عقلی به حسی »قرار می دهد. آن ادعای ذهنی

 (.151: 81- 1787فتوحی،«)بیت تمثیل گفته اند است که به آن ارسال مثل یا

 تمثیل

درلغت به معنی مثال »در فرهنگ اصطلاحات ادبی،ذیل واژه تمثیل آمده است:

کردن،داستان یا حدیثی به عنوان آوردن،تشبیه کردن،مانند کردن،صورت چیزی را مصور 

 نثر در اصطلاح آن است که عبارت را در نظم و داستان آوردن است و مثال بیان کردن و

در بر گیرنده مطلبی حکیمانه است،بیارایند.این صفت  به جمله ای که مثل یا شبه مثل و

اید : ذیل واژه(.ب1787داد،«)قدرت بخشیدن به سخن می شود تقویت و باعث آرایش و

توجه داشت چنان که در ادامه نیز مختصر اشاره ای خواهد شد؛به طور کلی تمثیل  را چه 

عناصر آن  می توان به انواع مشخصی تقسیم کرد.  چه از جنبه ساختار و از جنبه محتوا و

لوم )یا اگزمپ رب المثل ،اسلوب معادله ، فابل یا حکایات حیوانات،پارابل وضدکتر فتوحی 

) می داندساختاری  اقسام تمثیل از حیث تقسیم بندی صوری  و مثالک(را از

 تمثیل )»(.دکتر شمیسا درباره تمثیل می نویسد؛153-151: 81-1787فتوحی،
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(Allegoryممثل(است. در تمثیل هم تباط دوگانه بین مشبه و مشبه به )هم حاصل ار

بدین لحاظ  واز آن متوجه مشبه شویم) اصل براین است که فقط مشبه به ذکر شود و

یعنی استعاره گسترده هم می گویند(،اما   Extended metaphorفرنگیان به تمثیل 

وایتی ر گاهی ممکن است مشبه هم ذکر شود)مثل تشبیه تمثیل(]...[تمثیل بیان حکایت و

است که هرچند معنای ظاهری دارد اما مراد گوینده معنای کلی تر دیگری 

 (.993: الف1781شمیسا،«)است

که تمثیل در زبان فارسی گاهی به انواع گوناگون حال پور نامداریان تاکید می کندین درع

 (. به طور کلی در منابع مرجع و111: 1736می شود)   داستان یا حکایات نیز گفته 

د متنوع وگاه مختلف وجو قدیمی بلاغت سنتی درباره مفهوم  تمثیل تعریف های متعدد و

تمثیل به استاد بلاغت جرجانی بر می  برداشت امروز ما ازنزدیک ترین تعریف با .3دارد

گردد  که در نظر او تشبیه اعم از تمثیل است به این معنی که هرتمثیلی تشبیه است اما 

یل از عربی تمث هر تشبیهی تمثیل نیست.فتوحی معتقد است؛درمباحث بلاغی قارسی و

ه فراتر نمی رود.اما درآثار ادبی استعاره است،که از حد یک یا چند جمل خانواده تشبیه و

قصه آمده است.در این معنی ،تمثیل  به  غالبا همراه با حکایت و "تمثیل"فارسی اصطلاح 

همان معنایی است که ارسطو در کتاب رتوریک از آن یاد کرده است .فتوحی از این تمثیل 

ن نوع م به ایمعتقد است در منابع بلاغی قدی یاد می کند و"تمثیل داستانی"با اصطلاح

تنها جرجانی تا حدودی به این مفهوم نزدیک شده  تمثیل التفاتی نکرده اند و

روایت گسترش »(.دراصطلاح ادبی معاصر،تمثیل داستانی 167: 81-1787است.)فتوحی،

 یافته ای است که حداقل دو لایه معنایی دارد:لایه اول همان صورت قصه )اشخاص و

ست که در ورای صورت می توان جست و عمیق تری ا وی حوادث( ولایه دوم معنای ثانو

ل وسایط حسی بیان می می گویند.در تمثیل یک ایده  ذهنی از خلا "روح تمثیل"به آن

: 1731این تعریف بسیار به تعریف کادن  از تمثیل نزدیک است)کادن،( 161همان:«)شود.

ثیل یا شکل کوتاه دارد به این ترتیب می توان گفت؛ تم.(1783به نقل ازبهبهانی، 91-96

یا به صورت گسترده است، از این رو به دو بخش کلی تقسیم می شود:تمثیل هایی که  و

 تمثیل هایی که چنین نیستند و به تمثیل روایی معروف اند و شکل داستانی دارند و

 تمثیلات رمزی است؛و توصیفی خوانده می شوند.تمثیل های روایی شامل:فابل،پارابل و

تمثیلیه  استعاره اسلوب معادله،ارسال المثل وای توصیفی شامل تشبیه تمثیلی،ل هتمثی



 

 

 

 

 
 

 پژوهی ادبی. جلد دوممجموعه مقالات دومین همایش متن              152

تمثیل به عنوان » (.35: 1781است که بیشتر تمثیل ها از نوع توصیفی هستند.)حمیدی،

عاره بر بگیرد. لذا اگرتشبیه یا است ممکن است تمام یک کتاب را در نوع ادبی،مفصل است و

ت یا مشبه به حکای اگر مفصل بود و تمثیل بیانی است وتمثیلی مختصر وکوتاه بود 

 (.971الف: 1781شمیسا،«)داستانی بود به آن تمثیل در معنای یک نوع ادبی می گوییم

 تشبیه تمثیل

جمله  یک یا چند از نظرجرجانی ،تشبیه تمثیلی ،تشبیه مرکبی است که وجه شبه آن از

هم جدا کرد.او برای تشبیه تمثیلی سه  منتزع باشد به گونه ای که جملات را نتوان از

است  حقیقی غیر ویژگی آورده است:وجه شبه درآن آشکار نیست.وجه شبه صفتی عقلی و

این ویژگی  8(.117-76: 1771درک آن نیاز به تاویل دارد. )جرجانی،برآمده از امور متعدد،

 به عنوان ویژگی منابع معاصر نیز امور متعدد است؛در دوم؛یعنی وجه شبهی که برآمده از

تشبیهی »بارز این تشبیه تاکید شده است؛ پورنامداریان درباره تشبیه تمثیل می نویسد؛

: 1736پورنامداریان،«)امور عدیده باشد است که وجه شبه درآن امری منتزع از

آن است که وجه شبهش هیئت یا »(.بهمنیار نیز درباره این نوع تشبیه می نویسد:110

ز آن ناگزیر ا انسان در تصور ترکیب چند چیز با هم حاصل می شود و حالتی باشد که از

تمثیل »(.درنهایت به تعبیر منابع معاصر؛777: 1798بهمنیار،«)تصور آن چند چیز است

تشبیهی است که مشبه به آن جنبه مثل یا حکایت داشته باشد.در تشبیه تمثیل 

وس محس آن مشبهه بهی مرکب و اثبات مرکب است که برای تقریر و ،مشبه،امری معقول و

شمیسا درباره آن دسته از داستان های مثنوی که (.110: 1738شمیسا،«)ذکر می شود

هم خود آن را تفسیر کرده است؛می  هم مشبه به را و مولانا هم مشبه را ذکر کرده  و

هر چند مشبه ذکر شده اما نباید به آن تشبیه تمثیلی گفت  زیرا مفصل است »نویسد

 (.970الف: 1781آن که تشبیه تمثیل کوتاه است.)،حال 

 استعاره تمثیلی

 تنها مشبه به را در سخن می آورند و درتشبیه تمثیل گاهی مشبه را ذکر نمی کنند و»

آن را به طور مجاز در معنی مشبه به کار می برند.]...[این گونه تشبیه را مجاز مرکب یا 

مجاز مرکب در صورتی که با  لق می نامند،وتمثیل به طور استعاره وگاهی هم تمثیل مط

استعمالش رایج گردد از امثال  ترتیب که دارد شایع و همان ترکیب و همان الفاظ و

مون امثال سایره دقت کنیم  بیشتر آنها را از این قبیل ضاگر در م محسوب می شود و
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(.استعاره 776-771: 1798بهمنیار،«)یعنی تمثیل به طریق استعاره یا تمثیل می یابیم

 رب المثل داشته باشد،یعنیضتمثیلی ،استعاره مرکبی است که جنبه ارسال المثل یا 

س استعاره پ شود در استعاره تمثیلی فقط مشبه به ذکر میماخوذ از تشبیه تمثیلی باشد.

-171الف: 1781شمیسا،)تمثیلی ،مشبه به مرکبی است که حکم مثال را داشته باشد.

 (.971 و176

 مثل در ادبیات کارکرد تمثیل و-5-1

مثل به جهت ایجاز لفظ و رسایی معنا درادبیات شفاهی وکتبی در همه ملتها  تمثیل و

 مثل به طور غیر مستقیم ذهن مخاطب را هدف قرار داده و مورد توجه است. تمثیل و

 ماندگاری بیشتر مفهوم درذهن  می متاثر می کند که این خود موجب تشدید این تاثیر و

آن را تثبیت می  تمثیل با حسی کردن به آگاهی ذهنی شکل می دهد و»شود.

 مقوله اصلی قابل تحلیل است:  (.این کارکرد تمثیل در دو131: 81- 1787فتوحی،«)کند

البی است ق تبیین معنی به کار می رود و یح وضتمثیل برای تو»یح وتبیین:ضالف(تو

قاید ع یدن وتصویر کردن مفاهیم انتزاعی ودر خدمت ادبیات تعلیمی.تمثیل با تجسم بخش

-1787فتوحی،«)ذهن های مبتدی را ساده می کند. اخلاقی، امر آموزش به عوام و دینی و

مردمی،برای  از کارکردهای تمثیل،به کارگیری ساختارهای روایتی عامیانه و( »131: 81

است؛ساختارهایی که برای هنر عامه  وع احیای فرهنگ وضهمسویی نشان دادن با مو

 تفریح را در حتی در ذات خود تمایل به سرگرمی و مفهوم است و مردم نیز ملموس و

 (.19: 1787شیری،«)مخاطب پاسخ می گوید

یکی از اصلی ترین کارکردهای تمثیل که از دوره ارسطو »ب(استدلال واقناع مخاطب:

اقناع کنندگی  برای مخاطب  تا به حال بر آن تاکید شده است،خصیصه استدلال گری و

 برای اثبات-عیف ترین آنضالبته از نوع  -است.تمثیل همواره یکی از ایزارهای منطقی

سخن در دست خطیبان و واعظان بوده است.متون دینی و روایی نیز به دلیل سروکار 

ده از به دلیل استفا بی تکلف خود و به خاطر بافت غیر تخصصی و داشتن با عموم مردم و

دشوار فهم،اغلب  به خاطر ساده کردن حقیقت های سخت و همه کس فهم و بانی ساده وز

زبان مردم است برای مجاب کردن مخاطب  از شیوه مثال آوری که سنت رایج در فرهنگ و

 (77: 1787شیری،«)استفاده می کنند.
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یمی تعلتمثیل در ادب تعلیمی به ویژه ادب  علاوه بر این؛چنان که گفته شد امثال و

در حوزه ادبیات عامیانه،کارکردهای دیگری نیز دارد:افزایش میزان تاثیر گذاری کلام در 

تثبیت  اخلاق مدارانه متن، تقریر و بلاغت سخن، تاکید بر مطلب اندرزی و مخاطب و

صریح تر برای مخاطبان  مطلب در ذهن مخاطب،اشاعه تعلیمات گوینده در قالبی نرم تر و

تشویق به کاری یا نهی از انجام کاری(به صورت غیر  )ترغیب وبیان مطلب تعلیمی خود،

در یک اثر حماسی  (.16: 1779)وفایی وآقابابایی،ستقیم و...ازجمله این موارد است.م

غلو چشمگیر است به گونه ای که آنها را جزو ذات آثار حماسی  کاربرد اغراق یا مبالغه و

استادان بدیع  ر از مختصات آثار حماسی محسوب می شود وبه عبارت دیگ دانسته اند و

 اطلاق کرد.) "صنعت"معتقدند که به این نوع از اغراق ها در ادب حماسی نباید عنوان 

ابزارهای خاصی  همانطور که ادب حماسی صنایع و»(به این ترتیب 101: ب1781شمیسا،

ز با صنایعی آمیخته است ادبیات عامیانه[ نی را مختص خود ساخته است،ادب تعلیمی]و

ویژگی های ذاتی آن به شمار می آیند.از آن جا که مخاطبان شعر  مختصات و که جزء

احد ت تعلیمی مردم عادی هستند،زبانی که برای این نوع ادبی انتخاب می شود باید ساده و

 نابزارهایی یاری می گیرد که ای امکان صریح باشد به همین دلیل گوینده ادب تعلیمی از

(.تمثیل خاصیت تعلیمی دارد که 79: 1779وفایی و آقابابایی،«)را حاصل کنند ضغر

مطالب معقول)مطالب عقلانی تعلیم(رابه صورت محسوس در می آورد. در واقع وجود 

ب آن مخاط ای حال متن تعلیمی وضتمثیل در آثار تعلیمی ادبیات عامیانه مطابق با مقت

 که مردم عادی هستند،است.

این نوع » که یکی از این انواع؛تمثیل اخلاقی است.7ز لحاظ محتوا انواعی داردتمثیل ا

اشخاص و وقایع صرفا ابزارهایی هستند  تمثیل قصه ای است که درآن]...[صورت قصه و

از پیش دانسته را بیان می کنند.روایت داستانی این نوع تمثیل بسیار  که یک پیام عادی و

 است.درون مایه نیز یک نکته اخلاقی پیش پا افتاده وادراک آن بسیار آسان  ساده و

 81-1787فتوحی، «)همگانی است به گونه ای که همگان این درون مایه را می دانند.

 حکایات کوتاهی  هستند نوع باشد:یا (. از لحاظ ساختار این نوع تمثیل می تواند دو168:

معمولا یک حادثه ساده  ست ونیز شخصیت ها درآن بسیار معدود ا که عناصر سازنده آن و

ن آ معنایی که برای تفسیر معمولی را بیان می کند.این حکایت ها مستقل از اندیشه و و

 ب آنها را باید تمثیل هاییبی معنی به نظر می رسند به همین سب آورده شده اند،ناقص و

ه ه بیک پیام اخلاقی همراه است .دراین نوع تمثیل لزومی ندارد ک که همیشه باشمرد
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مثیل تمثیل کافی است.این نوع ت تفسیر اجزای  حکایت بپردازیم بلکه مقایسه میان فکر و

(یا 118: 1777انتقال فکر بیان می شود.)عبداللهی،  برای اقناع مردم عادی و بیشتر

داستان هایی هستند که معمولا بلندتر از حکایات گروه اول هستند  درحالت دوم؛حکایات و

پیام به طور مختصر در  حوادث آن متنوع تر است.فکر و ن وود در آشخصیت های موج و

سپس کل داستان نقل  می شود و در انتهای داستان اجزای آن تفسیر می  غاز ذکر وآ

 .(117-118: 1736تحلیل گردد)پورنامداریان، پیام تجزیه و شود تا با تفسیر اجزاء، فکر و

 رویژگی و کارکرد امثال و تمثیل در این اث-2

 جامع التمثیل؛ تمثیل های عالمانه یا عامیانه-2-5

 اهل جامع التمثیل از جمله کتاب هایی است که برای مجلس گویان و»برخی معتقدند؛

منبر مناسبت دارد]...[زیرا در مطاوی حکایات یا پس از آن ها مولف به تناسب مباحث 

 امثال و احادیث و آیات و چون سخنوران از اندرز گویی می پردازد و خود به موعظه و

(.در عین حال دو 107: 1771ذوالفقاری،«)عربی ،به وفور استفاده می کند اشعار فارسی و

،آن را از ویژگی های داستان (111: 1780طنزآمیز بودن که آسا برگر) وجه خیال پردازی و

 ،قصههای عامیانه بر می شمارد،در این داستان ها مشهود است.درفرهنگ اصطلاحات ادبی 

قصه های کهنی اطلاق می شودکه بصورت شفاهی یا مکتوب در میان یک »عامیانه به 

قوم از نسلی به نسل دیگر منتقل شده وگونه های متنوعی از اساطیربدوی،قصه های پریان 

 (971: 1736داد،«)وعات آن برگرفته از فرهنگ قومی استضتا قصه های مکتوبی که مو

باید توجه داشت که در بررسی "جامع التمثیل"یا عامیانه در بحث از محتوای عالمانه 

که بر روی نسخ این کتاب صورت گرفته است،بطور عمده دو گروه نسخه با اختلاف تحریر 

فصل  98هردو گروه در  وجود دارد.به عبارتی هرچند اساس این دو تحریر یکسان است و

ه آمد آنها مواعظ مرتبط با وسپس حکایات  در هر فصل ابتدا امثال و تنظیم شده اند و

نیز برخی از امثال وحکایت ها در دو تحریر مشترک اند،اما وجوه اختلافی که این  است و

امین ضم»دو تحریر با یکدیگر دارند،آنها را کاملا از یکدیگر متمایز کرده است.دریک گروه،

 وشیوه گفتار .[در موارد متعدد ،به اصطلاحات به کار رفته ].. لغات و سبک نگارش و و

عالمان دینی وگاه عرفا شباهت فراوان  فکری وعاظ و نیز سبک زبانی و نگارش و

دعیه و مطالب دینی،مذهبی و درمجموع حجم مواعظ،نصایح،آیات،احادیث،ا»و«دارد

این  اما درنسخه های گروه دوم(.101: 1771)آزادیان،دراین گروه بیشتر است.«عرفانی
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 فصلی وجود دارد که در».اما برعکس دراین گروه دوم؛تشباهت و این مطالب ،کمتر اس

وه که در گر«هستند آن تعدادی از امثال فارسی ذکر شده اند که یادآور یکی از آیات قرآن

درنهایت محققان این پژوهش اصالت .(101: 1771آزادیان،)دیگراین قسمت وجود ندارد

 الی تر است،تایید می کنند وامین عالمانه ،خضم نسخه هایی را که زبان آنان از سبک و

منابع دیگر)مانند  و این نسخه ،بخش هایی که از روی ماخذ یح می دهند که درضتو

ت با صح جوامع الحکایات( دراین نسخه آمده اند ،نسبت به گروه دوم،با تغییرات اندک و

نسخه های گروه دوم،یا  در از روی این ماخذ نقل شده است؛درحالیکه همین بخش ها

این نشان می دهد که نسخه های گروه اول  اینکه مغشوش است و یا کاملا تغییر کرده و

ساده  این گروه آمده اند،نثری روان و مواعظی که در کمتر دست خورده اند.حکایات و

دارند،بخش های مشترک دوگروه نیز،همین گونه اند؛اما سبک نگارش بخش هایی از گروه 

محتوا با بقیه متن متفاوت  تمثیل،از جهت ظاهر و مواعظ و دیگر به ویژه مطالب مربوط به

گاه عرفا شباهت دارد.دلیل مهم دیگر این است که؛ حبله  به شیوه عالمان دینی و است و

 رقابت مقایسه و دو کتاب خود تصریح می کند که این دو کتاب را در رودی در مقدمه هر

بی بیشتر به قصد ایجاد اثری ادته است،ترکی صورت گرف ادبیات عربی و با آنچه در زبان و

نیز در ادامه این مقدمه (7: 1731)حبله رودی،خدمت به زبان فارسی تالیف کرده است. و

 ،حکایات و"مجمع الامثال"آمده است که ؛ نویسنده پس از چند سال ،برای تکمیل 

نده رای خوانب مواعظی را به آن افزوده است تا کتاب جدید شامل فواید اخلاقی نیز باشد و

امثال و حکایات وکنایات و اصطلاحات را یکجا »خواندنی تر شود و عام نیز،دلپذیر تر و

جمع و بدلیل آیات قرآنی مزین گردانید و از آیات و احادیث وکلام اکابر و مشایخ بدان 

 افسانه بخواند وده مطالعه و جاهل برای هزل و ، برای استفام نمود تا عالم ضعلاقه و 

  .(3: 1731حبله رودی،«)م تمتعی بردارندهرکدا

افه بر تمام این موارد،به نظر می رسد،بخش امثال فارسی منطبق با آیات قرآن که ضا

قابل انتظار برای ورود به  نسخه های گروه اول آمده است،پیش درآمدی طبیعی و در

 .10ایدوع امثال است،که حذف آن در نسخه های گروه دوم معقول نمی نمضکتابی با مو

ات ازای افزودن حکای مولف نه تنها در جامع التمثیل هیچ اشاره ای به این نکته ندارد که در

عظ از امثال کاسته است؛بلکه به عکس از خوانندگان درخواست کرده تا امثال از قلم امو و

(بنابراین حذفی که در نسخه های گروه دوم آمده 175همان: افتاده را به کتاب بیفزایند.)

چرا حبله رودی چندی پس از تالیف کتاب نخست خود؛مجمع »به نظر پذیرفتنی نمی آید.
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افزودن امثال نویافته به آن درتالیف بعدی اش ؛جامع التمثیل   الامثال به جای تکمیل و

ه عبارت دیگر ،فرع را بر اصل ب بر مواعظ افزوده و از امثال )جنبه های ادبی اثرش(کاسته و

 .(106: 1771آزادیان؛«)ترجیح داده است؟

نکته مهم دراین پژوهش این است که؛درچاپ های مکرری که از این کتاب در ایران 

سنگی( عمده نسخه های گروه دوم که عامیانه تر هستند هند صورت گرفته است)چاپ  و

 ایران نگارش یافته و اول همه درهند کتابت شده  است درحالیکه نسخه های گروه  در

 ایران هم همگی از همین نسخه ها است. چاپ های متعدد این کتاب در

ه ب ونداشته  یه که کتاب جامع التمثیل هدف وعظ و طرح مباحث دینی راضاین فر

حکمی تری یافته، همچنین، در پژوهش هایی که  مرور با تغییراتی صورت اخلاقی تر و

چاپ های قدیمی تر آن است  مطالب غیر اخلاقی در نسخه ها و ر وحاکی از وجود تصاوی

صورتگری داستان ها در کتب چاپ سنگی ،تایید می شود. مارزلف درفصل چهارم  کتاب 
که درباره ویژگی های تصاویر این کتابها در نسخه های مختلف است؛ به سانسوری  فارسی

از جمله از جامع  ه اشاره می کند وکه از سوی ناشران بر تصاویر این کتابها اعمال شد

التمثیل تصاویری برای نمونه چاپ کرده که نشان می دهد،چگونه در چاپ های نخست 

قلم رسام صحنه ها را بی پرده به تصویر کشیده ولی در چاپ های بعدی آثار جرم محو یا 

 11(.885: 1781از نو پرده ای کشیده شده است.)به نقل از برجیان،

اختلاف این دو تحریر را می توان چنین حدس زد که چون یکی از  سبب»درنهایت 

دست مایه مناسبی برای  اخلاق شمرده می شده و اغراص جامع التمثیل موعظه و فواید و

علما به فکر افتاده  عالمان دینی بوده است،کسی احتمالا از سنخ همین وعاظ و واعظان و

د؛از مفیدتر کن پندار خود آن را کامل تر وبه  و است تا تغییراتی در تحریر نخست ایجاد

بخش امثال منطبق برآیات قرآن را حذف کرده  این رو،تعدادامثال آن را کاهش داده و

به کار موعظه نمی آمده  است؛چون هر دوی این بخش ها صرفا یک مبحث ادبی بوده اند و

بخش هایی را در  اند.از طرفی ،حکایت هایی را به آن اصافه کرده یا ازآن کاسته است و

ه ب اخلاق یا خود نگاشته یا به احتمال زیاد از کتاب های دیگر انتخاب کرده و موعظه و

آن پس  شده است.از"جامع التمثیل "حاصل این کار تحریر دوم کتاب  آن افزوده است و

کتاب را گرفته جای اصل  ،این تحریر دوم ،به سبب اقبال عامه ،درایران تکثیر شده و

براین (.107: 1771آزادیان،«)ذوق خوانندگان ایرانی آن را پسندیده است طبع و [واست]...
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 یازبانب واصلی کتاب بیشتر برای مخاطب عوام  نسخه اساس می توان نتیجه گرفت که 

 و عامه پسند تر بوده است. ساده تر

 هدف و مخاطب براساس سخن مولف در مقدمه و پایان کتاب-2-2

علت شرح تمهیدی برای همواره دیباچه کتاب در تاریخ ادبیات کهن فارسی،مقدمه و 

لانه ضاین دیباچه فا.»جامع التمثیل نیز از این نظر متفاوت نیستلزوم آن است. نگارش و

درج هنرمندانه آن ها در خلال کلام  که به روش براعت استهلال ،حاوی ده ها مثل و

میان دیباچه های فارسی جایگاه ممتازی  در مهم افزوده و برارزش های این اثر مولف است،

(به عبارتی مولف تنها در دو صفحه نخست دیباچه ،ترکیبی 110: 1771ذوالفقاری، «)دارد

مثل وکنایه را پی در پی در پس و پیش جملات اصلی خود آورده است که  70از حدود 

ل و کنایات فارسی بپردازد. حی است از اثری که می خواهد به امثاضبراعت استهلال وا

.حبله ادیبانه می شود نثر کتاب در مقدمه نسبت به متن اصلی کمی متکلف ودرعین حال، 

مقدمه با بحث امثال قرآنی . رودی این دیباچه را در آغاز مجمع الامثال هم آورده است

در  مولفشامل حکایت هایی است که با برخی آیات قرآن تطبیق می کند. آغاز می شود و

 این مقدمه هدف و ویژگی کار خود را چنین ذکر می کند:

پریشان  بنات النعش وار پراکنده و»جمع آوری امثال فارسی ،که به تعبیر نویسنده-

خدمت به اهالی این زبان)شبیه آنچه برای زبان ترکی  ( و17 :1731حبله رودی،«)بودند

 (.7به دستور شاه عباس صفوی صورت گرفته بود()همان: 

افه آیات ض( به ا5همان: «)کنایه و اصطلاح زبان فرس مثل و»رکیبی آمیخته از ت-

قرآنی و احادیث وکلام اکابر و مشایخ که نویسنده امیدوار است مخاطب عالم و جاهل 

هریک به فراخور خود برای استفاده یا برای هزل و افسانه بخوانند و هرکس موافق فهم 

نده در آخر و در پایان کتاب مجدد به این ترکیب (.نویس 17و 3نفعی بردارد.)همان: 

احادیث اشرف  اقتباس از آیات بینات و»مخاطب مورد نظر آن اشاره می کند: آمیخته و

حکایات  روایات و امثال و نثر و اخبار در باب تفکر از نظم و موجودات)ص( نموده از آثار و

امثال  بیان آورده و ضیقین که بمعراکابر اهل  موعظه از بزرگان دین و نصیحت و پند و و

حبله «)پریشان بوده همه را پروین مثال بیکجا جمع آورده فرس که بنات النعش پراکنده و

موارد غیر  امثال  را با (،که دراین گفته خود ،گستره آمیختگی تمثیل و176: 1731رودی،

 آن، بیشتر کرده است.
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به تعبیر  قل شعر آنان در این اثر ون استفاده از کتب اشعار شاعران بنام فارسی و-

بیان نموده  بس سخنان دلفریب از میان آنها برچیده در این کتاب تالیفی افتاده و»خودش:

 «بالاخره هرچه بدیگ بود بچمچه آمده و بر طبق اخلاص نهاده نقل مجلس یاران نموده و

 (.175است)همان: 

بخاطر روشندلان منصف برسد هر مثلی که »همچنین نویسنده از خواننده می خواهد-

التماس از خداوندان »(و3همان: «)خوبی هر که کند بخود کند الحاق فرمایند که خیر و

بنظر کیمیا اثر ایشان در آید بقلم اصلاح  طبع سلیم که اگر سهوی دراین تمثیلات باشد و

همان: «)دنیع اجر المحسنین( برسند و بهره مند گردضدر رفع آن بکوشند تا به )ان الله لای

 (که این تاکید می کند  غایت مقصود نویسنده، جامع وکامل بودن این مجموعه و175

بط تمام موارد است،هرچند که نیل به این مقصود با یاری واهتمام خوانندگان ض ثبت و

 وآیندگان صورت پذیرد.

 متن کتابویژگی امثال وتمثیل در -2-9

داستان ها ساده است، در عین حال  هنگام بیان در باب ها و دراین بخش کتاب ،زبان نثر

برگ دادن داستان ها با  شاخ و یل مطالب وضروش حبله رودی درحکایت آوری ،تف

دف است که گاه به اطناب عبارت پردازی با آوردن جمله های مترا اندرزها،اشعار،احادیث و

شیوه به دلیل انتخاب این »می گراید که صاحب نظران حوزه ادبیات عامیانه معتقدند 

مجلس گویی کتاب و برای اثر گذاری برمخاطب  ماهیت سرگرم کنندگی و

تمثیل در یکدیگر تنیده شده اند  گفتیم که حوزه مثل و.(111: 1771)ذوالفقاری،«است

حوزه  به عنوان اولین کتابی که در ادب فارسی در"جامع التمثیل"به همین سبب هم  و

یا حتی گاه حوزه های مشابهی  تمثیل و وامان از مثل وامثال تدوین می شود؛مجموعه ای ت

است.به عبارتی باید توجه داشت که این کتاب هر  سخنان بزرگان و حکایات وچون کنایه 

عنوان جمع آوری امثال فارسی شکل گرفته است،اما در اصل مجموعه ای  چند با انگیزه و

این فرهنگ کهن امثال،اساسا  بسیاری از مثل های»متنوع است ؛از آن روی که ، عام  و

ا ی یا سخنان حکمت آمیز بزرگان قرار  می گیرد و بلکه در شمار کنایات و مثل نیستند و

(.در بخش 111: 1771نصیری جامی،«)مثل گونه است مصراع های مشهور و اشعار و

ام ع این بخش نیز از منظری کلی و واقع نویسنده در تمثیل ها نیز همین گونه است.در
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حتی روایات -مقوله پرداخته و بسیاری از نقل ها و حکایت ها و حکمت ها و پندهابه این 

 .را درشمار تمثیل ها ذکر کرده است -و احادیث

دراین بخش پژوهش به بررسی چگونگی و ویژگی این ترکیب آمیخته می پردازیم و 

و باب دوم  "الف "به عنوان نمونه ای از کل کتاب؛ شواهدی از مقدمه، باب اول در حرف

مطالعه درامثال کتاب نشان می دهد،هنوز برخی را ذکر می کنیم. "پ"و "با "در حرف 

  : رواج دارددقیقا با همین شکل وجمله بندی ،امروزه همچنان از مثل ها 

چرا عاقل کند  "،(66: 1731حبله رودی،)"از کوزه همان برون تراود که دراوست"

)همان: "کافر همه را به کیش خود پندارد"(،65ن:)هما"کاری که باز آرد پشیمانی

سالی که نکوست از "(،57)همان:"دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز است"(،65

 (...31)همان:"بهارش پیداست

 :برخی دیگر نیز منسوخ شده است 

ظلم ظالم بر سر اولاد ظالم می "(،60)همان: "الرحمن سربه سر"،"اللهم یک یک"

و یا )همان( ،"انگشت را نیل کشید"(،33)همان: "آخورش بلند است"(،53 )همان:"رود

 )همان:"آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است"تغییر شکل داده اند:همچون 

صورت کهن مثال ( و یا 33)همان: "آب که از سر گذشت چه یک نیزه چه صد نیزه "(،17

 (...96)همان:"سیاهدیگ به دیگ می گوید روی تو "تغییر یافته امروزی 

شعری در کتاب است که اشعار مثل شده شاعران مشهور  برخی مثل های ادبی و

اگر رفیق شفیقی درست پیمان "،"سر دویدناز دوست یک اشارت از ما به "است؛مثل 

نابرده رنج گنج میسر نمی شود/ مزد آن گرفت جان برادر که کار "،"باش

کوفتن کس/ تا کس نکند رنجه به در کوفتنت  انگشت مکن رنجه به در"(،59)همان:"کرد

 (...33)همان: "مشت

ازمثل های عامیانه هستند که نشان می دهد،مولف به آن ها شکل  همچنین تعدادی

 (...37و 67)همان: "پالوده دندان بشکندبخت چو برگشت "ادبی داده است؛مثل

خورد که اغلب  همانطور که گفته شد؛در میان این امثال ،کنایاتی نیز به چشم می

 می خوانیم: "الف"در بخش پایانی باب  یحاتی برای آنها آمده استضتو معانی و

 "تآب بریش فلانی زده اس"»،«کنایه از فقر وپریشانی باشد"انگشت را نیل کشید»"

فر اکنایه از مس"آب خورش فلانی از اینجا برخاست"»،«ب استضکنایه از تسکین خشم وغ
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کنایه از بخل  "آب از دستش می چکد"»«ن باشدشدن واز جایی بجایی رفت

 (...33همان:«)است

 می توان گفت؛باب های جامع التمثیل تماما ساختاری مشترک و ضبا کمی اغما

یکسان دارند.مولف در ابتدا براساس حرف آغازین هرمثل،به ذکر مثل ها پرداخته وگاه 

ید تاک سپس با ترجیح ویحی کوتاه ذکر کرده است ضتو ی از مثل ها شاهد وضبرای بع

است به بیان داستان و تمثیل مربوط می رب المثلی که در بیشتر موارد آخرین مثل ضبر

این ساختار معکوس است و باب  "الف"پردازد. دربرخی حروف از جمله باب اول و حرف 

با مثلی و حکایتی که به گفته نویسنده  شان نزول آن است،آغاز می شود و پس از امثال 

 بیان امثال"ایات و تمثیل های گوناگون ،در پایان باب  به بخشی می رسد که به و رو

(.به طور کلی در هر 38-17 به صورت فهرست وار می رسد.)همان:"متفرقه از حرف الف

مواعظ فراوانی همراه است،نقل  احادیث و پس از امثال ،چند داستان که با آیات و»باب

حرف نیز به کار رفته است؛البته کمتر پیش می آید که  شده که در آنها برخی از امثال آن

کم به ح سبب پیدایش یک مثل را بیان کرده باشند،بلکه امثال و این داستان ها حکایت و

بیان حکمت در میان  فقط با هدف تاکید مطلب و و کار رفته در داستان ها عام هستند

 (.78: 1771آزادیان،«)داستان ها آمده اند

ه ب از هر باب تعدادی مثل،کنایه وگاه زبانزد را بی هیچ ترتیبی می آورد ونویسنده درآغ

ی به مثل من مثلی است یاضداستان هایی را نقل می کند که مت دنبال آن ،حکایت ها و

امیر اسمعیل سامانی "د یا مثل مربوط به آن داستان است:مانند تمثیلمنتهی می شو

)همان: "روه بن قیس ودخترشع "(،96: 1731)حبله رودی،"وغلامش تیمور

 (...93)همان:  "صاحب بریان پزی درویش و"(،95

های  اخلاقی گاه علت حکایت های مندرج درلابه لای امثال اشاره به یکی از خصلت 

)درباره حدت "عبدالرحمن اموی وکنیزش "مناسب با آن باب است:مانند تمثیل

شت نتیجه اعمال فرد به )درباره برگ"حکایت ابوالقاسم صفا"(،95خاطر()همان:

 شر باطن فرد در قول و )درباره ظهور خیر و"حاکم بغداد اعرابی و"(،81خودش()همان:

 (...65فعل او()همان: 

حکایت چهار "گاه نویسنده حکایاتی را با عنوان شأن نزول مثل ذکر می کند:مانند

پسر وزیر و والی "(،59)همان: "حکایت نجار و زرگر"(،60)همان:"جوان در روزگار جمشید
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حکایت مردی "(،31 )همان:"غلامش حکایت مرد نفت فروش گیلانی و"(،58)همان:"بلخ

 (... 63)همان: "حکایت مردی از بنی سارخ"(،86)همان: "ابوالعلی نام در غزنین

هارون الرشید "وع باب ندارد:همچون حکایت ضست که ارتباط با موحکایت هایی هم ه

 ربض حلقه پیوند میان داستان و»اصولا دراین اثر (.63ول)همان: در باب ا"وکنیزش فایزه 

به طور فزاینده ای از نیمه دوم کتاب  المثل یا جمله قصار همیشه نزدیک نیست.اغلب و

 یا پس رب المثل ها وضبه بعد نویسنده داستان هایی را در ارتباط با تعداد معینی از 

 (11: 17مارزلف،«)زمینه ای خاص نقل می کند

کاربرد جمله و جمله »در باب های مختلف این کتاب و در آغاز بسیاری از داستان ها

ای "،"ای عزیز"،"آورده اندکه"واره هایی که در حکم گزاره های قالبی هستند؛مثل 

 1771ذوالفقاری،«)نیز به روال معمول قصه گویی بسیار دیده می شود "القصه"،"مومن

 با افزودن خلاصه تفسیر گرایانه و(.همچنین در پایان برخی از حکایات نویسنده 111:

 رکیفیت اخلاقیب ،"مثل برای آن آوردم که بدانی... ای عزیز این"همراه با عباراتی همچون

رودی به جای عنوان تمثیل در صدر داستان،عنوان  در برخی موارد حبلهاثر تاکید می کند.

کار بردن واژه ها به جای هم است؛  بیشتر همان به ت می نویسد،که به نظر می رسدحکای

 مثنوی قدما گاهی به تمثیل ،مثل ومثال گفته اند،چنان که درمنطق الطیر عطار و»و 

الحکایه "ان حکایات در منطق الطیر هم عنو.(970 :1781شمیسا،«)مولانا دیده می شود

ی حکایت معن»دکتر شمیسا معتقدند می توان این گونه گفت که؛ است و "التمثیل و

تمثیل معنای باطنی آن است یعنی مشبه بهی که باید در ذهن خود  ظاهری داستان و

 (. 997: همان«) برای آن )با توجه به آموزه های عرفانی(مشبهی بیابیم

 نتیجه

ن کتاب ای یسنده نیز در مقدمه کتاب خود ،ذکر و تایید کرده بود،چنان که بررسی شد و نو

،اما در اصل تمثیل و امثال فارسی شکل گرفته  عنوان جمع آوری هر چند با انگیزه و

 این کتاب ترکیبی آمیخته از تمثیل و حکایات و مثل و .متنوع است مجموعه ای عام  و

قرآنی و احادیث وکلام بزرگان و مشایخ و افه آیات ضکنایه و اصطلاحات زبان فارسی به ا

 اشعار شاعران بنام فارسی ....است که علیرغم ساختار به نسبت کلی و مشترک هر باب،

در بخش تمثیل ها نیز نویسنده در ذیل عنوان هر حرف بی هیچ ترتیبی در پی هم آمده اند.

نقل ها و حکایت ها  بسیاری از مقوله پرداخته است؛از سوییعام به این  از منظری کلی و
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و از  را درشمار تمثیل ها ذکر کرده است -حتی روایات و احادیث-و حکمت ها و پندها

سوی دیگر ارتباط منطقی و روشنی بین عناوین مثل ها وکنایه ها با حکایات پس از آن 

ه ب من مثلی است یاضمت به نظر نمی رسد.حکایات و داستان هایی که در هر باب آمده یا

د یا مثل مربوط به آن داستان است، یا به تاکید نویسنده، شأن نزول نتهی می شومثلی م

وع و مثال های هر باب ضآن ها است یا در برخی موارد حتی بی ربط با عنوان و مو

 است.براین اساس می توان هدف و مخاطب نویسنده را چنین ارزیابی کرد:

مع وکامل مورد نظر نویسنده جاتهیه یک مجموعه  و "جمع آوری"که در درجه نخست 

بوده است، چنانکه علیرغم عنوان، تا سر حد امکان تمام انواع حوزه تمثیل و مثل و حتی 

حوزه های مشابهی چون کنایات و روایات و سخنان بزرگان وغیره...را نیز در مجموعه خود 

ل یبط کرده است و همچنین از خوانندگان و آیندگان خواسته است که درتکمضثبت و 

 این مجموعه بکوشند.

ویژگی های ذاتی ادب  مختصات وابزار،  جزءاز سوی دیگر؛اگر بپذیریم تمثیل و مثل 

،با بررسی کیفیت و چگونگی مثل و تمثیل و به شمار می آیندعامیانه[ ادبیات  تعلیمی]و

حوزه های مربوط و مشابه آن ها در این اثر به نظر می رسد این ابزار وکاربرد آن در جامع 

ای داستان هالتمثیل بسیار رو به ادبیات عامیانه و به عبارتی مخاطب عام دارد. بیشتر 

آن در ادب  ها روایت از ایرانی است که دهالتمثیل از معروف ترین داستان های جامع 

و از نظر نوع محتوایی تمثیل نیز در تمام موارد  روایات شفاهی وجود دارد کلاسیک و

تمثیل های ساده اخلاقی است)نه تمثیل های رمزی ،عرفانی،فلسفی یا سیاسی..(؛ قصه 

 اشخاص و وقایع صرفا ابزارهایی هستند که یک پیام عادی و صورت قصه وای که درآن 

یر ن مایه یک حادثه غدرونند.روایت داستانی بسیار ساده با دانسته را بیان می ک از پیش

رون مایه د به گونه ای که همگان اینهمگانی  یک نکته اخلاقی پیش پا افتاده وپیچیده و 

 رمعنایی که برای تفسی این حکایت ها مستقل از اندیشه ورا می دانند.در بسیاری از موارد 

ب آنها را باید تمثیل بی معنی به نظر می رسند به همین سب ناقص وآن آورده شده اند،

ای تمثیل بر مقایسه میان فکر وو یک پیام اخلاقی همراه است  که همیشه باهایی شمرد

نتقال یک ا این نوع تمثیل بیشتربراین اساس به نظر می رسد است.ادراک این پیام کافی 

تفریح را  تی در ذات خود تمایل به سرگرمی وح وآموزه اخلاقی ساده و اقناع مردم عادی 

 .پاسخ می گوید ان مخاطباین گونه  در
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بررسی چگونگی و ویژگی این ترکیب آمیخته، توجه به ساختار نسخه های اولی 

 برگ شاخ و یل مطالب وضروش حبله رودی درحکایت آوری ،تفواحتمالا اصلی کتاب و 

دف عبارت پردازی با آوردن جمله های مترا ودادن داستان ها با اندرزها،اشعار،احادیث 

 مون ومحتوای داستان ها،سبک نگارش و شکل ارائه،ضاست که گاه به اطناب می گراید،م

از جمله کاربرد گزاره های قالبی روایت  مردمی به کارگیری ساختارهای روایتی عامیانه و

تی ایانه همراه با عباراگرافزودن خلاصه تفسیر  گویی و قصه گویی در ابتدای داستان ها و

خلاقی ا -وتاکید برکیفیت تعلیمی ،"مثل برای آن آوردم که بدانی... ای عزیز این"همچون

مجلس گویی کتاب جهت اثر گذاری برمخاطب عوام را  اثر ؛ ماهیت سرگرم کنندگی و

ی بانز با وبیشتر تایید می کند ودر نهایت می توان گفت که کتاب برای مخاطب عوام 

 و عامه پسند به رشته تحریر درآمده است.ساده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محفوظ در کتابخانۀ کاخ گلستان 2531ة کلیله و دمنه نسخه نگار

 شناختی: های بصری و سبکویژگی

 ودمنۀ کارگاه بایسنقرییلهکلتشابهات و تمایزات با دو نسخۀ 

 5گیتی نوروزیان 

 چکیده:

کتابخانۀ کاخ گلستان، استنساخی است از برگردان  9178ودمنۀ شماره یلهکلنسخه نگارۀ 

ودمنۀ یلهکلپارسی نصرالله بن عبدالحمید بن ابی المعالی معروف به نصرالله منشی که 

شود. ابتدا و انجامۀ این نسخه افتاده و هیچ اطلاعی راجع به یمبهرامشاهی نیز خوانده 

توان آن می هرچندزمان و مکان تهیۀ اثر، نگارگر و یا نگارگران احتمالی آن وجود ندارد؛ 

های نگارگری و خوشنویسی که دارد منسوب به سدۀ نهم هجری را با توجه به ویژگی

وند ها را که حاکی از پییزترین این انتساببرانگچالشرو یکی از پژوهش پیش دانست. در

این اثر با کارگاه هنری بایسنقر تیموری دارد، مورد بررسی قرار خواهیم داد. دو نسخۀ 

اند؛ یکی معروف به ودمنه در این کارگاه سلطنتی تهیه و اجرا شدهیلهکلمشهور از 

ای به قلم جعفر ودمنهیلهکلو دیگری  R.1022شماره ودمنۀ بایسنقری است به یلهکل

که هر دو نسخه در  H.362بایسنقری خطاط نامی دربار این شاهزاده تیموری به شماره 

ری و های بصشوند. در این مقاله مشخصهسرای استانبول نگهداری میکتابخانۀ توپکاپی

رد کاخ گلستان مقایسه خواهیم ک ودمنۀیلهکلهای این دو اثر را با سبک زیباشناسانۀ نگاره

 روشن هاآنو پیوند تاریخی و هنری  شدهمشخصتا تشابهات و تمایزات این سه نسخه 

 گردد.

 

ری ۀ کاخ گلستان، بایسنقر تیموری، نگارگکتابخان ودمنۀ بهرامشاهی،یلهکل واژگان کلیدی:

 سبک هرات.
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 مقدمه:
ترین اثر هندی که در زمان خسرو انوشیروان به دست برزویه طبیب پسر آذرمهر معروف

های تنام شخصیتنَتَره بود که برزویه آن را بر اساس به پهلوی ترجمه گردید، کتاب پنجه

ادبی  اثری است ودمنهیلهکل(. 96: 1783بیدی، )رضایی باغودمنه نهاد یلهکلاصلی داستان 

 ها و حکایاتی اخلاقیتوان آن را شامل داستانترین شکل میهایی کهن و به سادهبا ریشه

شود. محمدتقی بهار معتقد است هیچ کتابی و آموزشی دانست که از زبان حیوانات نقل می

ودمنه نزد ملل یلهکلها همچون را در دنیای علم و ادب سراغ نداریم که در طی سده

: 9ج ، 1757بهار، ن آداب و آیین گوناگون تا این اندازه دوام آورده باشد )مختلف و صاحبا

به همین دلیل است که امروزه صدها نسخۀ مصور و غیر مصور از این اثر ادبی  شاید (.967

ه ودمنیلهکلشناس آلمانی نیز معتقد است هرمان اِته شرقاند. های جهان پراکندهدر موزه

ها توانسته است گنجینۀ بهایی است که در طول سدههر گراندر ادبیات جهان همچون گو

 (.995: 1773سازد )اِته، معنویات ملل را چه در شرق و چه در غرب سرشار و غنی 
هلوی مقفع نسخۀ پشد که ابن ودمنه زمانی برداشتهیلهکلین قدم در راه گسترش تربزرگ

در زبان پهلوی و همچنین در  برزویه را به زبان عربی ترجمه کرد. گستردگی دانش وی

های زیادی از اش با موفقیت فراوانی روبرو شود. ترجمهزبان عربی باعث گردید ترجمه

 برگردان پارسی نصرالله هاآنمقفع انجام شد که یکی از مشهورترین برگردان عربی ابن

ق  610-678ی هاسالمنشی است. وی از فصحا و سخنوران دربار غزنوی بود و در 

(. نصرالله منشی نسخۀ 100: 9ج ، 1780ودمنه را به سلک تحریر کشید )خواندمیر، یلهکل

کرد و بدین سبب است که این اثر به کلیه و دمنه پارسی را به نام بهرامشاه غزنوی اتحاف 

 بهرامشاهی نیز معروف گشته است.

وزه با ت که امریکی از نسخ مصور این اثر ادبی متمرکز اس نیز بر مقالهموضوع اصلی این 

 شود.یمنگهداری  کاخ گلستانکتابخانه در  9178 شماره

 ی پژوهش:پیشینه

برای اولین بار در نمایشگاه  میلادی که 1771از سال  ،کاخ گلستان 9178 ودمنۀیلهکل

اغلب پژوهشگران پس از  قرار گرفت. توجهمورد هنر ایرانی در لندن به نمایش درآمد، 

پرداخت عالی و جزییات نسبتاً ظریف به دورۀ بهزاد یعنی  ۀواسطبهدیدن این اثر آن را 

هایی که با تر و مقایسهاواخر سدۀ نهم هجری منسوب داشتند، اما پس از مطالعات دقیق
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ی این نسخه در اجرادر همان نمایشگاه انجام شد، احتمال دادند که  شدهارائهدیگر نسخ 

یشنهادشده با سبک تذهیب و پباشد. تاریخ های نخست سدۀ نهم هجری انجام شدهسال

کرد، تطابق داشت. بدین سبب ها که از الگوهای قدیمی پیروی میشیوۀ طراحی پیکره

نسبت داده شود، طبیعتاً ازآن پسیا اندکی  ق 817سال گفته شد اگر این نسخه به حدود 

ر آن نقاشی به در هرات باشد که د 19بایست متعلق به کارگاه شاهرخبا چنین کیفیتی می

 .(Binyon et al, 1971: 59)فعال بوده است  17نام میرخلیل

نظری متفاوت ابراز  11شرودراریک ، هجری در هراتپس از پیشنهاد تاریخ اوایل سدۀ نهم 

-818) به کتابخانه اسکندر سلطان قمتعلودمنۀ کاخ گلستان یلهکلداشت و گفت محتملاً 

ر بود گداآندره ، برخاستشخصی که با وی به مخالفت  نخستین. در شیراز است 16ق( 385

بود دانسته ق 705 سال این نسخه را برآمده از کارگاه هرات در حدود ترپیشبود که 

(Grube, 1991a: 386). هاینقاشی دربارۀکه برای یونسکو  یادر مقدمه وی هرچند 

که  دشو متذکر ، تغییر عقیده داد نوشتکتابخانۀ سلطنتی )کتابخانۀ کاخ گلستان( 

 ۀپس از زمان تهیسال  پانزدهمتعلق به  بایستمی کلیه و دمنۀ کاخ گلستان یهانگاره

رابینسون پیشنهاد گدار را رد کرد و د. نباش ق 881دود ح یعنی 15شاهنامۀ بایسنقری

متعلق به نیمۀ دوم سدۀ نهم هجری است؛ یعنی زمانی که سلطان حسین  گفت این اثر

کرد. این انتساب بر اساس تحلیل سبک شناسانه و مقایسه در هرات فرمانروایی می 13بایقرا

های توانستند به سالهایی انجام گرفت که یا دارای تاریخی مشابه بودند یا میبا نقاشی

منسوب گردند. این نظریه در آن زمان مورد قبول اغلب پژوهشگران قرار  ق 836-811

 .(Ibid)گرفت 

ر مطالعات بعدی خویش تغییر عقیده داد و ابراز داشت که محتملاً این اثر اما رابینسون د

تهیه  18ق( 830یقعده ذقویونلو شاهزادۀ ترکمان )مقتول تحت حمایت پیربداق قره

ها دمساز و مطابق است. وی تر با سبک نگارهبیش ق 851گمان وی تاریخ  بهاست. شده

سرلوح دوتایی آن شاهزادۀ جوانی را در کنار  صفحۀ آخر این نسخه افتاده اما اگرچهگفت 

تواند شاهزادۀ دیگری غیر از دهد که با توجه به سبک و شکوه آن نمیدرباریان نشان می

ی این نسخه رسماً جلوه و ظاهر سبک هانگارهاکثر  هرچندپیربداق باشد. وی عقیده داشت 

بایست از محصولات هنری میرساند که ی میپردازمنظرهها و هرات را دارند ولی پیکره

های بعدی خود باز هم به نتیجۀ در پژوهش وی(. 70 :1735رابینسون، ترکمانان باشد )
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 1768 سال اولین بار در برای که وی هاییآناین نسخه و بیشتر رسید و گفت دیگری 

رگاه متعلق به کا هاآنبلکه  ،هرات منسوب گردند دوم مکتبشروع به  نبایدبود، گرد آورده

 863-887 هایسالقویونلو در تحت حمایت اوزون حسن آق کهن هستند ناهنری ترکما

 صورتبه هاانتسابدر جدول زیر بیشتر این . (Grube, 1991a: 386)فعال بوده است  ق

 است.شدهخلاصه ارائه 
گلستان ابراز حال توسط پژوهشگران جهان دربارة کلیله و دمنۀ کاخ هایی که تابهانتساب

 53استشده

 London Exh. 1931, Cat. 541B م 16/ ق نهم سدۀ --- 1

 Godard, GdBA, 6c per., V, 1931, p. 210 م 16/ ق نهم سدۀ هرات 9

 Sakisian, Syria, XII, 1931, p. 167 ق نهم سدۀ شرق ایران 7

 NYExh. 1949, p. 26, no. 61 ق نهم سدۀ اوایل هرات 1

6 --- 
 نهم سدۀ دوم دهۀ

 ق
Kühnel, "History" (1939), p. 1849 

 BWG (1933), pp. 59 and 66, no. 44 ق 817-897 هرات 5

3 
کتابخانه 

 سلطاناسکندر
 Schroeder, Fogg (1942), p. 60 ق 897-817

 Captions to Gray-Godard (1956) ق 897-817 --- 8

 Robinson, Bodl. (1958), p. 12 ق 817-897 هرات )؟( 7

 Gray, PP (1962), p. 78 ق 817-897 تیموری 10

 Rice, IP (1971), p. 116 ق 813 هرات 11

 Binyon, Art News, Dec. 1949, p. 29 ق 818حدود  --- 19

 Gray, Pers. Mins. (1962), p. 16 ق 897-897 هرات 17

 Ettinghausen-Schroeder (1941) ق 897-877 هرات 11

 Aga-Oglu, "Notes" (1934), p. 19 ق 871 هرات 16

 Stchoukine, MT (1954), p. 54, MS XXXVI ق 871 هرات 15

 Godard, in Gray-Godard (1956), pp. 17 - 18 ق 817حدود  هرات 13

 Robinson, "Tehran K&D" (1958) ق 856-30 هرات 18
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17 --- 
-836احتمالًا 

 ق 856
Gray, PP (1962), ibid., in note 1 

 Robinson, "Turkman" (1979), p. 217 ق 856-830 بغداد 90

91 
 -تبریز

 حسناوزون
 Gray (1979), p.5 ق 38-839

منه ودیلهکلشد دو نسخه از ها که از شرق تا غرب ایران را شامل میاما در میان این انتساب

مناقشات زیادی را  و هابحثفرزند شاهرخ و نوۀ تیمور  90متعلق به کارگاه هنری بایسنقر

محفوظ در کتابخانه  R.1022ای با شماره ودمنهیلهکلبین پژوهشگران به وجود آورد؛ یکی 

ماره مشهور است و دیگری با ش "ودمنۀ بایسنقرییلهکل"سرای استانبول که به یتوپکاپ

H.362 شنویسان عهد بایسنقر محفوظ در به قلم جعفر بایسنقری یکی از مشهورترین خو

 همان کتابخانه.

بایست یمتوانند به واقعیت نزدیک باشند یمبرای اینکه دریابیم این دو انتساب تا چه حد 

خه را شناختی هر دو نسهای بصری و سبکیژگیوی تطبیقی را پیش بگیریم که امطالعه

بندی بیترکها شامل یژگیوین ودمنۀ کاخ گلستان مورد بررسی قرار دهد. ایلهکلدر کنار 

 گذاری، سبک طراحی وی، شیوۀ رنگبندرنگهر نگاره در مضامین مشترک، نوع 

ت تواند برای تشخیص تشابهات و تمایزایمپردازی است که یعتطبیری تزیینات و کارگبه

ی مختلف تاریخی راهگشا باشد. نخست به معرفی این سه نسخه هادورهدر نگارگری 

 م.پردازییم

 :(2198)ودمنه کاخ گلستان یلهکل

شود. اندازۀ نسخه یمدر کتابخانه کاخ گلستان نگهداری  9178ثبت این اثر با شماره 

 ؛استشدهسطر نوشته  91برگه دارد که در هر برگه  103متر است و یلیم 700×910

به خط نستعلیق خفی به رنگ مشکی، اشعار عربی و احادیث و امثال  متن و اشعار پارسی

ی طلایی، شنگرف و لاجوردی، آیات قرآنی با ثلث جلی با همان هارنگبه خط رقاع به 

مۀ . ابتدا و انجااندشدهبا ثلث جلی و به رنگ طلایی خوشنویسی  هابابو عناوین  هارنگ

آن مشخص نیست. هرچند احتمال  اندرکارستدیجه نام هنرمندان درنتنسخه افتاده است 

یکی از خوشنویسان بنام کارگاه  91دارد خوشنویسی این نسخه توسط مولانا اظهر تبریزی

 .(66: 1779بایسنقر انجام شده باشد )نوروزیان، 
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 99چپ 1در یک مُهر اناری شکل در برگۀ 

(f. 1r) من»است: شدهخط ثلث نوشته  به 

لق که احتمالاً متع «لَهُکتَبَ الفقیر علی غَفَرَ 

 (.1تصویر است ) هجری 10-7سدۀ به 

ۀ وجود این مُهر است که در واسطبهظاهراً 

شناسنامۀ این نسخه در کتابخانۀ کاخ 

اند؛ کردهگلستان کاتب اثر را میرعلی ذکر 

دانیم که خوشنویسان نام خود را نه یماما 

در  درواقعها و در مُهرها بلکه در انجامه

اند. بدین کردهی پایانی درج میهارقم

تواند متعلق به یمترتیب چنین مُهری 

مالک اثر باشد که برای نشان دادن مالکیت 

 97است.شدهبر روی برگۀ اول نسخه نقش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهد این اثریمی این نسخه صورت گرفته که نشان هابرگهیری گرراچند جابجایی در ق

ودمنۀ یلهکلی هانگارهتعداد  است.شدهدر زمانی نامشخص از هم جدا شده و دوباره صحافی 

بندی و طراحی خطی یبترکعدد است.  71یک سرلوح دوبرگی  کاخ گلستان با احتساب

تفاده اس وفوربهدستی نگارگر آن دارد. از رنگ طلایی یرهچو رنگی در این نسخه حکایت از 

ی نیز جزء مواردی است که پردازمنظرههستند.  توجهقابلها ظریف و یبتذهشده و 

ودمنۀ کاخ گلستان مورد بررسی ویژه قرار گیرد. مضامین زیادی در یلهکلبایست در یم

دهد مهارت خویش را در یمودمنه وجود دارد که به هنرمند امکان یلهکلتن م

 (f. 1r) چپ 1کلیله و دمنۀ بهرامشاهی، برگه  -1تصویر 

کتابخانۀ کاخ گلستان، تهران، برگرفته از: بخش نسخ خطی 

 گلستانکاخ 
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ان ودمنۀ کاخ گلستیلهکلی به منصۀ ظهور برساند. برای مثال نگارۀ ششم از پردازمنظره

را به تصویر کشیده  «خواریماهفریب خوردن پنج پایک و ماهیان توسط مرغ »داستان 

افت بندی مورب، ظریبترکی این نسخه است؛ هاارهنگاست. این نقاشی یکی از زیباترین 

 .استشدهطراحی و رنگ گزینی در اجرای بدن این حیوانات بسیار ماهرانه و دقیق انجام 

 :(R. 1022)ودمنه بایسنقری کلیله

وضعیت سیاسی نسبتاً پایدار، اقتصاد شکوفا و حمایت مالی و معنوی از هنرمندان توسط 

های یانبنحاکمان تیموری باعث گردید که هنر در نیمۀ نخست سدۀ نهم هجری به 

فرزند شاهرخ مرکزی فرهنگی و هنری در شهر هرات  استواری دست یابد. بایسنقرمیرزا

ی آن زمان را دارا بود و توانست تأثیر چشمگیری هاشاخصگذاری کرد که بالاترین یهپا

پیچیدگی و کمال آثار آنچه امروزه به نام هرچند  های هنری پس از خود بگذارد.یانجربر 

و ناگهانی به وجود نیامد. درواقع سنت  بارهیکشود، شناخته می« مکتب نخست هرات»

ترک سنت پیشین ندید و های بصری جدید نیازی به هنری هرات برای رسیدن به ارزش

تغییر دهد که به ساختار بصری شفافی دست  یاگونهها و معیارها را بهتوانست آن ارزش

اما همچنان وجوه خاص و پیدا کند. این ساختار جدید هرچند عناصر زیادی را تغییر داد 

 .(Grube & Sims, 1979: 147) ویژه خود را حفظ کرد

ودمنۀ بایسنقری یکی از نمودهای این جریان هنری پیشرفته در کارگاه هنری یلهکل

بایسنقر تیموری است. این اثر 

در کتابخانه  R.1022با شماره 

سرای در استانبول یتوپکاپ

محفوظ است و یکی از نسخ 

کارگاه هنری  توجهقابلمهم و 

خ رود. تارییمبایسنقر به شمار 

و  شدهنوشتهق  877اجرای آن 

خوشنویسی به قلم محمد بن 

ین الدشمسحسام معروف به 

است. این السلطانی انجام شده

 .f) چپ 16برگه  ،بایسنقریکلیله و دمنۀ  ،پشتلاکپرواز  -9تصویر نگاره دارد و  96نسخه 

45r) :م م، برگرفته از: 139× 163، ابعاد نگاره Grube, 1991b: 38 
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 ی ارغوانی، بنفشهارنگکند. یممۀ بایسنقری دنبال ای را همچون شاهنایژهوگزینی رنگ

رگذار یتأث، بسیار اندشدهتند در آسمان همراه  یآبای و یروزهفی، سبز انقرهروشن که با 

این اثر همچون شاهنامۀ بایسنقری که در همان سال پایان یافت،  (.9تصویر هستند )

رنگ است. اندازۀ حناییها حاسن آندهد که رنگ مو و مهایی از مردان را نشان میپیکره

ها بندیفضای کافی برای ایجاد تعادل بصری در ترکیباما ، شدهگرفتهبزرگ  هایکرهپ

ظر نبه یکنواختگزینی ویژۀ این اثر تا حدودی وجود دارد. تمامی تصاویر به علت رنگ

برخی محققان ابراز . (Grube & Sims: 156)ولی پرداخت نهایی عالی است  رسندمی

ست، ودمنۀ بایسنقری بوده ایلهکلودمنۀ کاخ گلستان سرمشق یلهکلداشتند که احتمالاً 

 ه نظربودمنۀ کاخ گلستان یلهکلهای این اثر برداشتی عینی از نسخۀ که نقاشی هرچند

این فرضیه را در قسمت بعدی مورد بررسی قرار خواهیم  .(Binyon et al, 59)رسد نمی

 داد.

 :(H. 362)ودمنه به خط جعفر بایسنقری  یلهکل

های سلاطین تیموری حائز اهمیت است، آنچه در جریان تولید نسخ خطی در کارگاه

ها و آثار عهد ایلخانان، کتابگردآوری 

توانستند مظفریان و جلایریان بود که می

. گیرندالگو مورد استفاده قرارعنوان به

های ، طرحنویسیآثاری چون قطعات خوش

توانستند های بازمانده میپراکنده و نقاشی

برای استفاده در نسخ و همچنین  سرمشقی

نوع . تباشندگسترش منابع زیباشناختی 

موجود، در آن دسته از  یهاونهنم

خطی که شاهرخ در دوران  یهانسخه

ها داد، ازجمله سلطنتش دستور به تهیۀ آن

های تاریخی نوشتۀ حافظ ابرو، نمایان کتاب

است. لیزا گولومبک با اشاره به هنر 

گوید، در آن در زمان شاهرخ می ییآراکتاب

زمان رویکردی به آثار گذشته در ادبیات و 
، H.362 ودمنهیلهکل ،حکایت مردی در چاه -3 ریتصو

 م م 156× 109، ابعاد نگاره: (f. 27v) راست 93برگه 

 O’Kane, 2003: 103برگرفته از: 
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 .(Golombek, 1992: 9) شدی وجود داشت که توسط پشتیبانان هنری تشویق مینقاش

فعال بوده91ق( 817-381) پیداست بسیاری از نقاشانی که در کتابخانۀ سلطان احمد جلایر

طور آن قویونلو به هرات برده شدند.به دست قرایوسف قره ق 817اند، پس از قتل او در سال 

است  کارگاه هنری بایسنقر حداقل چهل هنرمند فعال داشتهدهد که شواهد نشان می
(Grube & Sims: 154)  

منۀ ودیلهلهای قدیمی در نسخ جدید کبرداری نقاشیتوجه از بهرهشاید یک نمونۀ جالب

H.362  یخ شود. تاریمسرای در استانبول نگهداری یتوپکاپباشد. این اثر در کتابخانه

 جرااودمنۀ بایسنقری یلهکلیعنی حداقل یک سال پس از  شدهنوشتهق  871اجرای آن 

ودمنۀ بایسنقری است. یلهکلمتفاوت از  کاملاً ی این اثر هانگارههای یژگیواما ؛ استشده

 ی این اثرهانگارهآورد که  به وجودتفاوتی چنین آشکار این ظن را در میان پژوهشگران 

 اندهشدبایسنقری کتابت کرده چسبانده  و در اثری که جعفر اجراشدهتر یشپی درزمان

 (.7تصویر )

کوچک هستند و به همین دلیل  شدهگرفته در نظری این نسخه برای فضای هانگارهاغلب 

 موردنظررا در جدول  هانگارههنرمند مسئول )نگارگر، خوشنویس یا مذهّب( قادر نبوده 

 یجادشدهاها ها و جدولنگارهفضاهایی خالی بین  کهآنگذاری کند. نتیجه ی جایخوببه

ها نیز که از جدول فراتر رفته و به داخل حاشیه یی از نگارههاقسمتاند. با تذهیب پُر شده

شده و بر نسخۀ جدید چسبانده یدهبری و دقیق احرفهای بسیار یوهشبه  اندکردهنفوذ 

 بامهارت چنانآنی چسبانده شده بعدتر با رنگ پوشانده شده و این کار هالبه. اندشده

توان آن را تشخیص داد. چنین ینۀ دقیق میمعااست که امروزه تنها با یک شدهانجام 

جاست این سؤالاین نسخه دارد. بدین ترتیب  اندرکاردستمهارتی نشان از تبحر هنرمندان 

نیستند پس به چه زمانی تعلق دارند.  H.362ه نسخۀ در اصل متعلق ب هانگارهکه اگر این 

های بندییبترکشاید بتوان گفت که با توجه به سبک، رنگ گزینی ثابت و استفاده از 

متعلق به مکتب جلایری بغداد باشند بسیار بیشتر از آن  هانگارهکه یناخاص، احتمال 

وچک وابستگی این نسخۀ ک درواقعرا متعلق به کارگاه هنری بایسنقر بدانیم.  هاآناست که 

-Grube & Sims: 156)است  توجهجالبودمنه به الگوهای سدۀ هشتمی بسیار یلهکل

158) . 

 مطالعۀ تطبیقی:
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  ودمنه بایسنقری ودمنه کاخ گلستان با کلیلهیلهکلمقایسۀ(R. 1022): 

ودمنۀ لهیکلودمنه بایسنقری همواره جزء نخستین نسخی است که برای مقایسه با کلیله

گردد. طبیعتاً وجود مضمون مشترک این امکان را در اختیار کاخ گلستان انتخاب می

اوت ها و موارد مشابه و متفبندیکاررفته در ترکیبدهد تا بتوانند عناصر بهمحققان قرار می

بعضی پژوهشگران همچون بازیل  آنکهدرضمنقرار دهند.  موردمطالعهرا با دقت بیشتری 

دمنۀ کاخ ویلهکلاند و نسخۀ یرخلیل دانستهمودمنۀ بایسنقری را منسوب به لهیکلگری 

اند. گلستان را نیز به دلیل بعضی تشابهات با اثر مذکور منسوب به همین نقاش ذکر کرده

ر توانیم عناصری را بیابیم که دیماگر نگاهی دقیق به آثار میرخلیل داشته باشیم قطعاً 

که بخواهیم همین هنرمند را مسئول نگارگری یناجود دارند، ولی نسخۀ کاخ گلستان نیز و

یری هایی از بکارگتری دارد. نمونهیقدقهای یبررسنسخۀ کاخ گلستان بدانیم احتیاج به 

های پَرمانند های کوتاه و خشک و یا شاخهپردازی همچون درختچهعناصر خاص در منظره

ن ودمنه کاخ گلستاهای کلیلهند مکرراً در نگارهامو ساخته شدههای مورب قلمکه با ضربه

 ودمنۀ کاخ گلستانیلهکلکند که نگارگر یمهایی ثابت یسهمقاشود. چنین دیده می

ی بهره پردازمنظرهالگوهایی برای  عنوانبههایی در این زمینه دیده و از این آثار آموزش

ا تشابهات سبک نگارگری برده است. اما در این مقاله قصد آن است که دریابیم آی

است که بتوان هر دو اثر را برآیند  چنانآنودمنۀ کاخ گلستان و نسخۀ بایسنقری یلهکل

تواند این فرضیه را یمآید یمی در پهایی که یسهمقایک کارگاه هنری واحد دانست؟ 

 تر مورد بررسی قرار دهد.یقدق
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تصویر بینیم )ی ابتدای هر دو نسخه را در کنار یکدیگر میدوبرگتصویر نخست نگارۀ در 

؛ استشده دادهای در فضای باز به همراه درباریان و خدمتکاران نشان هر دو شاهزاده(. در 1

بندی، ساختار هندسی، تناسبات اما این دو نگاره با موضوعی ظاهراً یکسان، در نوع ترکیب

اند. حتی مضمون نیز کاملًا یکسان ها کاملاً متفاوتها و همچنین طراحی چهرهپیکره

است شدهداده نشان  یدربار یای از جمعصحنهودمنه کاخ گلستان یلهکلنیست؛ در نگارۀ 

 فرمانروایی جوان دردر نسخۀ کاخ گلستان . ای در تفرجگاهو در نگارۀ بایسنقری شاهزاده

. صورت ماندیمبیشتر به یک اتفاق رسمی که مرکز بصری و هندسی تصویر جای گرفته 

 آورده است. این یشپبه بیرای دریافت کتااو گرد، با ابروان کمانی است و دستش را ب

در سمت چپ و پایین تخت او، شخصی با  بایست حامی نسخه باشد.تردید میشخص بی

 شاهزاده بلند کرده است. کتابی سونشسته و کتابی در دست دارد که به رنگیای آبجامه

برگرفته از: ، 9178کاخ گلستان  ودمنهیلهکلاز  (f. 1v) راست 1راست: برگه تصویر ، هاسرلوح -4 ریتصو

، برگرفته R.1022بایسنقری  ودمنهیلهکلاز  (f. 1v) راست 1چپ: برگه تصویر  .بخش نسخ خطی کاخ گلستان
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شود، چراکه قاب صورت بازشده به پادشاه اهدا میظاهراً از جلد خود بیرون آمده و به

 مشکی و با محاسن تریدهکش این شخص چهرۀشود. چرمی آن بر روی زمین دیده می

 کند.تر از شاهزاده را به ذهن متبادر میکه فردی مسن شدهیطراح

رسند سبک نگارگر در شیوۀ تنها موردی که در هر دو نگاره تا حدی شبیه به نظر می

؛ آسمان اندشدهبسیار ظریف و زیبا طراحی  ر دو اثرهدر  هازمینهپسپردازی است. منظره

ها شده توسط آنو هرچند نوع درختان و سطح اِشغال شدهدر نظر گرفتهیکدست طلایی 

ثابت  است. این امرشدهرسد اما شیوۀ یکسانی برای بیان طبیعت اتخاذ متفاوت به نظر می

پردازی زمان از شیوۀ منظره اتنهنهکاخ گلستان  9178ودمنۀ یلهکلکند که نگارگر می

 اندرخت ظرافت در بیان اطلاع نبوده بلکه گوشۀ چشمی نیز به آن داشته است.بایسنقر بی

دارند، ابرهای پیچان خاکستری با  های سپید و صورتیرنگ کهدار شکوفه انسرو و درخت

  دهد.سازی نشان میحواشی سپید و دیگر جزییات تبحراین نگارگر را در منظره

نکتۀ جالبی وجود دارد. مضمون جنگ شیر و گاو موضوعی  اما( 6تصویر در مقایسۀ دوم )

است کهن که از زمان پیشااسلامی مورد توجه بوده و در تاریخ، فرهنگ و هنر ایران به 

صویر ت ودمنهیلهکل یها. این گرفت و گیر در اغلب نسخهاستشدهتبدیل شکلی نمادین 

ر که چرا نگارگر چنین مضمون . دلیل این اموجود نداردکاخ گلستان  نسخۀشده، اما در 

تنها تصویری که از شنزبه )نام  و در حال حاضر رایجی را انتخاب نکرده، مشخص نیست

هم چپ این نسخه است، آن 18شخصیت گاو در باب شیر و گاو( وجود دارد در برگۀ 

برگرفته از: بخش نسخ  ،9178کاخ گلستان  ودمنهیلهکلاز  (f. 18r) چپ 18راست: برگه تصویر  -5 ریتصو

 ، برگرفته از:R.1022بایسنقری  ودمنهیلهکلاز  (f. 46v) راست 15چپ: برگه تصویر  .خطی کاخ گلستان

 Sims, 2002: 287 
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 . اگر برخورد نقاش را با طراحی بدن گاوآوردیدر مرغزار از سرمستی بانگ برم کهیدرحال

که رویکردها کاملًا متفاوت است؛ بدن  یابیمیدر هر دو نگاره مورد توجه قرار دهیم درم

گاو در کلیله و دمنۀ بایسنقری سیاه، استخوانی با کوهانی کاملًا برآمده تصویر شده و 

های هلالی شکل گاو با طلایی ها و شاخها دارد، سمتزییناتی بر دور گردن و شاخ

شود؛ اما تصویر گاو در بر روی پیشانی او دیده می بلند لکۀ سپید و یک شده یزیآمرنگ

نسخۀ کاخ گلستان ساده، بدون تزیینات و هرگونه پیچیدگی است، گویی نقاش قصد 

نزدیک شود. حتی نوع بیان  ۀ بدن حیوانگرایانبه ساختار طبیعت تا حدیداشته است 

کند که در نسخۀ کاخ گلستان از میای پیروی نقاش در کلیله و دمنۀ بایسنقری از شیوه

های شیر و زیر شکم او های شنزبه بر روی چنگالخون از جراحت: بینیمآن نشانی نمی

حرکت  ؛صورت جالبی مانند شیر تصویر شده در پارسه استجاری است. شکل بدن شیر به

 کهیورطه بهسر تقریباً به جلو چرخیدکاملاً جلوتر از پای دیگر،  یک پا ،صورت افقیبه او

که نگارگر کلیله و دمنۀ کاخ  رسدبه نظر می .شوندطور کامل دیده میها بهپوزه و چشم

به شکل نمادینی که در نسخۀ  -حتی اندکی-عنوان تمایل نداشته یچهگلستان به

 .شودنزدیک ، ارائه شده 96بایسنقری به زیبایی و در اوج بیانگری

( مجدداً از دو مضمون متفاوت برای مقایسه بهره گرفتیم، زیرا 5در مقایسۀ سوم )تصویر 

 .استدهتصویر نش« گربریده شدن بینی زن کفش»کلیله و دمنۀ کاخ گلستان حکایت  در

هایی زارهای گشوده به باغ، دیوارهای سپید و اِدر هر دو نگاره فضای داخلی همراه با پنجره

هایی مستطیل شکل به رنگ شود. زمین با کاشیکاری شده به رنگ آبی دیده میکاشی

برگرفته از: بخش نسخ ، 9178کاخ گلستان  ودمنهیلهکلاز  (f. 15r) چپ 16راست: برگه تصویر  -6 ریتصو

 برگرفته از:، R.1022بایسنقری  ودمنهیلهکلاز (f. 31v) راست 71چپ: برگه . تصویر خطی کاخ گلستان
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بندی یک دیوار آجری با کاشیو در سمت راست ترکیب اندشدهپوشانده  اییروزهسبز ف

باید توجه داشته باشیم که جزییات بناهای معماری  .شودگوش سبز دیده میهای هشت

های نسخ مصور ر در اغلب نگارهبُرِ چندپَهای پیشهمچون دیوارهای آجری مزین به کاشی

نیست؛ اما موارد مشابهی که مکرراً دیده میاند و قطعاً مختص به این دو نسخه تکرار شده

بایست نسخۀ کنند که نگارگر کلیله و دمنۀ کاخ گلستان میثابت می یتشوند درنها

بایسنقری را دیده و از ساختار کلی فضاهای داخلی آن نهایت بهره را برده باشد. خانۀ 

پوش سنگی، کفکارگیری فضای کلاسیک در هنر تیموری است؛ کفشگر نمونۀ خوبی از به

ای بلند کاری شده، دیوارهای سپید با حواشی مزین طلایی و قرمز، پنجرههایی کاشیازاره

ای در یک باغ با که در قسمت پایین دارای تزیینات مشبک چوبی است، درخت میوه

همگی عناصری هستند که کمابیش در نگارۀ نسخۀ کاخ  ،ینهزمآسمانی طلایی در پس

ی در سمت راست نمایش اند. در نسخۀ بایسنقری یک بنای آجرشدهگلستان نیز مطرح

اش از لحاظ معماری مشخص نیست ولی لزوم آن در داستان شده که منطق وجودیداده

برد که در پشت پنجرۀ شده راه به طبقۀ فوقانی می یکاردر چوبی منبتکه است چراواضح 

است با  یااست. در بالای آن پنجره جاریآن مرد زاهد شاهد اتفاقات  بازیمهمشبک و ن

قطعات مدور در یک قاب گچ کاری شده و تاجی در حاشیۀ بنا )فریز( که تزیینات تذهیب

شده دارد. در پایین و سمت چپ این بنا، یک صندوق چوبی قرار دارد که به دلیل وجود 

چرم(،  نیک جفت کفش در بالای آن به اضافۀ یک درفش، یک مُشته )ابزاری برای کوبید

یک گزَن )ابزار آهنی دم تیز برای بریدن چرم( و دَمی )ابزاری مانند سندان که چرم را 

آید. در نگارۀ نسخۀ کاخ گلستان، حساب میکوبند( مشخصاً میز کار کفشگر بهمی روی آن

 تردیدیکه آن نیز ب استشدهبام اما بنای سمت راست تبدیل به یک نمای روبرو با پشت

خانه بام به پایین سقوط کرده و توسط صاحبروایت داستانی است: دزدی از پشتمرتبط با 

. درواقع شاید بهتر باشد بگوییم هر دو نگارگر به مضامین استشدهبه باد کتک گرفته 

اند، هرچند داستانی خویش وفادار بوده و نهایت سعی خود را برای بیان بهتر آن انجام داده

کاررفته، سبک و قلم های فراوان در عناصر بهعلیرغم مشابهتنباید فراموش کنیم که 

 شود.یکسانی در طراحی دیده نمی

شویم که بازهم با موضوعی در نسخۀ بایسنقری روبرو می (8و  3تصاویر ) بعدمقایسۀ در 

دیگر  از مضامین ولی در اینجاعیناً در کلیله و دمنۀ کاخ گلستان به تصویر نیامده است، 

 دو نگاره این . دریمکنند یاری گرفتها نقش اساسی ایفا میپردازی در آنمنظرهکه عناصر 
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ها مشاهده کرد. پیچیدگی صخره یپردازتوان دو برخورد متفاوت را در منظرهمی یخوببه

اند، به شکلی که در نسخۀ به یکدیگر که همچون امواج خروشان دریا در هم تابیده

در شود. های نسخۀ کاخ گلستان دیده نمیکدام از نگارهچدر هی استشدهبایسنقری ارائه 

نباید فراموش  .(7 )تصویرتوان مشاهده کرد پردازی را بهتر میتصویر بعد جزییات منظره

های عالی او پردازی نقاش کاخ گلستان همراه با پرداختشیوۀ منظره که کنیم

نشان از مهارت وی دارد که شاید فرضیۀ آموزش دیدن وی در هرات را  خودیخودبه

تردید ی . بشودینماما سبک یکسانی در پرداخت جزییات منظره دیده  کندتوجیه 

ظرافتی تصویر کند در یک  ناننگارگری که بتواند کوه، درختان و اجزای گیاهی را با چ

نهم مقطع زمانی نیمۀ اول سدۀ ای آموزش دیده است و چنین مکانی در فضای حرفه

 .جز دربار بایسنقر جای دیگری نبوده استهجری، به

برگرفته از: بخش نسخ ، 9178کاخ گلستان  ودمنهیلهکلاز  (f. 82r) چپ 89راست: برگه تصویر  -7 ریتصو

، برگرفته از: R.1022بایسنقری  ودمنهیلهکلاز  (f. 56r)چپ  65چپ: برگه . تصویر خطی کاخ گلستان
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ی از جزئ: تصویر بالا، 9178کاخ گلستان  ودمنهیلهکل جزییاتی از مناظر در: تصاویر پایین -9 ریتصو

 R.1022بایسنقری  ودمنهیلهکل منظره در
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  ری  ودمنه به خط جعفر بایسنقیلهکلودمنه کاخ گلستان با یلهکلمقایسۀ
(H. 362): 

گوید هرچند که کارگاه هنری بایسنقر به دنبال زبان هنری جدیدی بود یمدیوید راکسبرا 

اما این کار را با نگاهی به گذشته انجام داد؛ کتابخانۀ این شاهزاده به همان میزان که 

مکانی برای تولید آثار هنری بود محلی برای نگهداری و ایجاد مجموعه نیز بوده است 

(Roxburgh, 2005: 141). ارگاه هنری بایسنقرمیرزا در هرات یکی از مراکز ک درواقع

 وانعنبه محتملاً گردید و یمهنری بود که قطعاً در آن از آثار هنری پیشینیان نگهداری 

منۀ ودیلهکل باوجودشد. این ادعای راکسبرا یمی برداربهره هاآنیباشناسانه از زالگوهای 

H.362  ًرسد.یمبه نظر  باورقابلکاملا 

ی توجه است؛ یکاستانبول از چند نظر قابلسرای یتوپکاپمحفوظ در  H.362 و دمنۀکلیله 

تر و ها درخشانرنگاست؛ اجرا نشدهسبک کلاسیک بایسنقری  اآن ب یهاکه نگارهآن

های آن اساساً متعلق به این نسخه نیست و گمان که نگارهدوم آن .تر استطراحی زنده

شده و در بستر جدید قرار داده برداشته -جلایرشاید آل –تر قدیمی یارود از نسخهمی

ای صحیح باشد پس باید بپذیریم که در کارگاه هنری بایسنقر باشند. اگر چنین فرضیه

ها برای بوده بلکه بعضاً از آن یرپذتنها امکانهای سدۀ هشتم هجری نهدسترسی به نسخه

شنویسان طراز اولی همچون جعفر خو و شدههای جدیدتر استفاده میاجرای نسخه

های این نسخه فرصت مناسبی را برای ما به اند. نگارهکردهها را کتابت میبایسنقری آن

را با کلیله و دمنۀ کاخ  یرجلاهای رایج در کارگاه هنری آلبندیآورد تا ترکیبوجود می

 کنیم. شناختنامشخص در تاریخ نگارگری ایرانی دارد، مقایسه  جایگاهیگلستان که 

ها خواهد بعدی کمک زیادی به تفکیک نسخه هاییسهاصول زیباشناسانۀ این سبک در مقا

 کرد.

بینیم که هر دو مضمون آشنای ( دو نگاره را در کنار یکدیگر می10در مقایسۀ اول )تصویر 

های ساختاری شباهت البته برای درک بهتر .اندرا به تصویر کشیده« خوابدزد در اتاق»

کیبتنها در تر. تشابه نهاستشدهاین دو اثر، برگۀ کلیله و دمنۀ کاخ گلستان معکوس 

اررفته کبندی و ساختار هندسی این دو نگاره بلکه در گزینش رنگی و جزییات عناصر به

زمینه های هندسی مشابه، همچون پیشنقاشی به بخش بندییماست. تقس یزانگشگفت

بام را زمینه که پشتو پس یداکردهخواب اختصاص پن فضای داخلی اتاقکه به نشان داد

خانه با یک شیوۀ توجه است. صاحب، جالبدهدیبا حضور دو نفر در حال گفتگو نشان م
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دست چوبی را بالابرده  دارد، با دوسپید بر تن  یخواب؛ لباساستشدهکاملاً مشابه تصویر 

ضربت  وحشت در انتظارگویی با  یکسان بر زمین افتاده یتا دزد را بکوبد و دزد نیز باحالت

در حالتی  ،خانه است. همسر وی در رختخوابی با روکشی نارنجی خوابیدهچوب صاحب

های . در هر دو نگاره لباسکندیمنظاره صحنۀ کتک خوردن دزد را  وخیز شده که نیم

اند. در هر دو نگاره دیوار کاشیشدهخانه بر روی میزی در پشت رختخواب قرار دادهصاحب

ای گشوده به باغ، تزیینات چوبی مشبک در پایین پنجره، در چوبی لاجوردی، پنجره کاری

پر و های هشتبا کاشی یدر سمت چپ، پنجرۀ تزیینی بالای در چوبی، دیوار آجرکار

سد نگارگر کلیله و دمنۀ کاخ رشود. درواقع به نظر میدیگر دیده می جزییات مشابه

یرات تغیتنها صورت برعکس استفاده کرده و گلستان الگوی طراحی نگارۀ جلایری را به

ی دیوار آجر فضای خوشنویسی، جهت قرارگیریگیری بعضی عناصر مانند در جای یجزئ

 ،برعکس( صورتبه) 9178کاخ گلستان  ودمنهیلهکلاز  (f. 15r) چپ 16راست: برگه تصویر  -10 ریتصو

، برگرفته H.362 ودمنهیلهکلاز  (f. 24r)چپ  91چپ: برگه تصویر  .برگرفته از: بخش نسخ خطی کاخ گلستان

 از:
 O’Kane, 2003: 101 
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از افقی به عمودی و یا اجرای دو نقش گلدانی شکل بر روی دیوار سپید گچی اعمال کرده 

 است.

تصویر در مقایسۀ دوم )

( دو نگارۀ دیگر را 11

کنیم که می بررسی

آوردن »یکی حکایت 

در را « دمنه به نزد شیر

کلیله و دمنۀ کاخ 

گلستان به تصویر 

و دیگری  کشیده

اولین ملاقات »حکایت 

دمنه با شیر و معرفی 

کردن خود به سلطان 

کلیله و در « جنگل

است.  H.362 دمنۀ

بندی یبشباهت در ترک

 و قرارگیری حیوانات،

و  هاآنجزییات بدن 

 یپردازنظرهعناصر م

است  چشمگیر یقدربه

که علیرغم یکسان 

نبودن مضمون 

داستانی، هیچ شکی در 

فرضیۀ استفاده از الگوی 

گذارد. در هر دو نگاره افق بلند و آسمان لاجوردی است. واحد توسط دو نگارگر باقی نمی

به  ، چشم رااندشدهیاسفنجی شکل طراح یهاصورت تودههایی که بهتپه ینهزمدر پس

شود که از نیمه توسط کادر کند. در هر دو نگاره شش تنۀ درخت دیده میخود جلب می

کاخ گلستان  ودمنهیلهکلاز  (f. 35r) چپ 76: برگه تصویر بالا -11 ریتصو

 79: برگه تصویر پایین .برگرفته از: بخش نسخ خطی کاخ گلستان ،9178

 :O’Kane, 2003، برگرفته از: H.362 ودمنهیلهکلاز   (f. 32v)راست 

108 
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 رسدو خ زمینهیش. در پهستنددرختان کاملاً شبیه  هایجزییات طراحی تنهو  شدهیدهبر

شوند. دمنه با یک زاویۀ یکسان در در سمت چپ و دو پلنگ در سمت راست دیده می

 بندییبو شیر نیز در نقطۀ مشابهی در هر دو ترک حال نزدیک شدن به شیر است

است  بندییبقرارگرفته است. تنها تفاوتی که در این دو اثر وجود دارد انتخاب کادر ترک

صورت مستطیل صورت مربع و در کلیله و دمنۀ کاخ گلستان بهبه H.362که در نسخۀ 

ود یان مضمون موردنظر خکاخ گلستان از الگوی جلایری برای ب نسخۀافقی است. نگارگر 

نقشی اساسی بازی می «محاکمۀ دمنه»استفاده کرده و تنها مادر شیر را که در داستان 

 و برای آسیب یجادشدهکند، در بالا قرار داده است. در ضمن برای پر کردن فضاهای خالی ا

ز این جزمینه افزوده است. به یشپمختلفی را به یهابوتهگل ،ساختار هندسی به نخوردن

 است. H.362نسخه عیناً تکرار  بندییبتغییرات کوچک بقیۀ ترک
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 راست 70: برگه تصویر بالا -12 ریتصو

(f. 30v)   کاخ گلستان  ودمنهیلهکلاز

برگرفته از: بخش نسخ خطی کاخ  ،9178

 .f)چپ  60: برگه تصویر پایین .گلستان

50 r)   ودمنهیلهکلاز H.362 ، برگرفته

 O’Kane, 2003: 126از: 
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در هر دو نسخه را « پشتپرواز لاک»( مضمون آشنا و معروف 19در مقایسۀ سوم )تصویر 

تصویر ) استشدهی نشان داده خوببههای بعدی یسهمقابینیم که جزییات مشابه آن در یم

هایشان مانند جامه رنگ و حتی به آسمان هاآن کردننحوۀ ایستادن افراد، اشاره ؛ (17

. شخص شودیمو کودکی در کنار او دیده  بالابردهشخصی که یک دستش را یکدیگر است. 

 کند. در نسخۀ کاخ گلستانیماشاره  پشتلاکو به پرواز  بالابردهدیگری هر دو دستش را 

زییات مشابه است. مردی دیگر در یرازآن باقی جغو  شدهارائهبرعکس  صورتبهاین تصویر 

عیناً ولی برعکس در نسخۀ  بازهممرکز تصویر انگشت حیرت به دندان گزیده است که 

ی هاتپه پردازی همچونهمین شباهت در عناصر منظرهشود. یمکاخ گلستان دیده 

 ودشیمرنگ دیده یو ساختار گل بوتۀ نارنج شده توسط کادربُریده درختاناسفنجی، 

 .(16و  11یر تصاو)

 
 
 
 
 

 

 پشتلاکمقایسه جزییاتی از نگاره پرواز  -13 ریتصو



 

 

 
 

 
 

 111         محفوظ در  .... 2531ی کلیله و دمنه ی نگارهنسخه

 

 

 

( نگارۀ 15مقایسۀ چهارم )تصویر در 

معاشقت میان زن بازرگان و نقاش »

را در هر دو نسخۀ « یگشاچهره

نگاه بینیم. با یک می ودمنهیلهکل

 شود که ساختار هندسیمشخص می

تقریباً یکسان است. فقط  اثر هر دو در

در نگارۀ کلیله و دمنۀ کاخ گلستان 

فضای نقاشی به  ی ازبخش بیشتر

ولی در  یداکردهمنظره اختصاص پ

تر در اختیار فضای بزرگ H.362 نسخۀ

بنای معماری است. درختی پیچان با 

می های درشت در نگارۀ بالا دیدهبرگ

سرای یتوپکاپشود که در نگارۀ نسخۀ 

رسد . به نظر میاستشدهاز جدول طلایی بیرون زده و به حاشیۀ بالای کاغذ کشیده 

گاهی در یزیآمنگارگر کلیله و دمنۀ کاخ گلستان جزییات بیشتری را در طراحی و رنگ

 H.362 نسخۀ است درکه دختر در آن ایستاده، قائل شده است. برای مثال دری که بازشده

 پشتلاکی در نگاره پرواز پردازمنظرهمقایسه  -14 ریتصو

 

 پشتلاکی در نگاره پرواز پردازمنظرهمقایسه  -15 ریتصو
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رسد همگی از سنگ هستند که به نظر میوجود ندارد و یا حاشیۀ درگاهی و پلۀ جلوی آن

 شود.نمی دیده H.362 اند در نسخۀکارشده روشنیهو با سا

، اندشدهتصویر  H.362 نسخۀ ی که درباید در نظر داشته باشیم تعدادی از مضامین

رفتن . ولیکن با در نظر گنگارگر نبوده است موردتوجهاساساً در کلیله و دمنۀ کاخ گلستان 

نگارگر  محتملاًکه  شتباید اذعان دا شودیمدیده این دو اثر  درکه  وجوهیتمامی 

دمنۀ کاخ گلستان به الگوهای جلایری دسترسی داشته است؛ حال این دسترسی وکلیله

در کارگاه هنری بایسنقر  های بعدتر همچنان در هرات وبه این دلیل بوده که وی در زمان

 پس از مرگ شاهرخ و یا اینکه این الگوها مشغول بودهادامه داشت،  وقفهیکه فعالیتش ب

  .بودندمکان کرده بوده، انتقال داده شدهبه آنجا نقل به کارگاه دیگری که این نقاش
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 راست 73: برگه تصویر بالا -16 ریتصو

(f. 37v)  کاخ گلستان  ودمنهیلهکلاز

برگرفته از: بخش نسخ خطی کاخ  ،9178

راست  51: برگه تصویر پایین .گلستان

(f. 61v)  ودمنهیلهکلاز H.362، 

 O’Kane, 2003: 147برگرفته از: 

 
 



 

 

 

 

 
 

 پژوهی ادبی. جلد دوممجموعه مقالات دومین همایش متن              111

 گیری:نتیجه

ی پرداختیم که از ابتدای به صحنه آمدنش در دنیای هنر انسخهدر این مقاله به بررسی 

حدس و  هاپرسش. این قراردادی فراوانی را در برابر پژوهشگران هاپرسشاسلامی 

یدگاه واحدی نیز نرسید. دتداوم داشت و به  هادههی فراوانی را رقم زدند که برای هاگمان

د ی دست یابناپالودهبه سبک  امآرآرامهنرمندان نیمۀ نخست سدۀ نهم هجری توانستند 

که در دربار شاهزادگان تیموری مخصوصاً بایسنقرمیرزا به اوج شکوفایی رسید. این 

آوردند.  به وجودیر و سبک هرات را جلاآلحلقۀ اتصال و یا پلی مابین سبک  هنرمندان

های ممتازی هستند، این یژگیوکه هر دو دارای  H.362و  R.1022ودمنۀ یلهکلدو نسخۀ 

دهند؛ اولی اوج شکوفایی سبک پالودۀ کارگاه بایسنقر را و دومی یمی نشان خوببهگذار را 

های پس از خود و الگو گرفتن هنرمندان از اسلوب و یر بر سبکجلاآلیر سبک تأث

 های قدیم.شیوه

وان تیمام شد شناختی این سه نسخه انجۀ تطبیقی که بر اساس اصول سبکبامطالع

قری ودمنۀ بایسنیلهکلکاخ گلستان را به سبک پالودۀ حاکم بر  9178ودمنۀ یلهکلانتساب 

ی اشرافی سبک کلاسیک و هانشانهودمنۀ کاخ گلستان یلهکلغیرمحتمل دانست. در 

که پیروی از الگوهای جلایری در آن چشمگیر یدرحالشود یکپارچه هرات ردیده نمی

پردازی و های دیگری همچون خوشنویسی، جزییات چهرهیژگیوحال یندرعاست. 

یر در اواخر سدۀ هشتم و جلاآلها این نسخه را از سبک بندیتناسبات عناصر در ترکیب

هنرمند نسخۀ کاخ گلستان هرچند که محتملاً  درواقعسازد. یماوایل سدۀ نهم هجری دور 

از  یپردازچهرهدر کارگاه هنری بایسنقر به الگوهای جلایری دسترسی داشته است اما در 

سازد. به همین دلیل است که یمی سبک پس از خود را هاشالودهآن سبک گذر کرده و 

ند ک مالک ثروتمبرای ی بساچهحال که نفیس است و یندرعودمنۀ کاخ گلستان یلهکل

تواند محصول کارگاه سلطنتی بایسنقر تیموری باشد. به گمان نگارنده ینمولی  شدهتهیه 

ب یپرفرازونشاین نسخه پیشروی سبکی است که در میانۀ سدۀ نهم هجری و در تاریخ 

ی اهدههای خواهد بود که در یوهشگذار یهپاگیرد. این سبک یمپس از مرگ شاهرخ شکل 

 شود.یم در نسخ سلطنتی ترکمانان دیده نآ از پس
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 .زبان و«تمثیل)ماهیت،اقسام،کارکرد((.»1787فتوحی.)محمود برای اطلاع بیشتر،ر.ک؛-1

 .116-111 :ص90.شماره 1787تابستان بهار و و 1787ادبیات فارسی.زمستان 

حکایات  ماخذ شناسی قصص و(.»1771بیشتر،ر.ک؛حسن ذوالفقاری.)برای اطلاع  -9

-103:صص 1771.بهار و تابستان 5،پیاپی1.فنون ادبی،سال چهارم،شماره«جامع التمثیل

170. 

ات بررسی منابع حکای نقد و»ک:وحید سبزیان پور و حدیث دارابی.ر.برای اطلاع بیشتر،-7

سن لتمثیل تصحیح ححکایات جامع ا کتاب جامع التمثیل)نقدی بر ماخذ شناسی قصص و

  .61-15:صص1771.بهمن 30،کتاب ماه ادبیات،شماره «ذوالفقاری(

آموز مصور روایت سده نوزدهمی از  داستان های عبرت(.»1781مارزلف،اولریش.)-1

ترجمه افسانه «.رب المثل های فارسی قدیمی)جامع التمثیل(ضمجموعه 

-157، شماره1781منفرد.کتابداری،آرشیو و نسخه پژوهی: جهان کتاب.بهمن 

  .11:ص151

شناسی قصص وحکایات  ماخذ(.»1771یشتر،ر.ک؛حسن ذوالفقاری.)برای اطلاع ب -6

  .111:ص1771بهار و تابستان .5،پیاپی1ادبی،سال چهارم،شماره.فنون «جامع التمثیل

صور خیال در شعر (.1755.)شفیعی کدکنی اضبرای اطلاع بیشتر،ر.ک؛محمد ر-5
  .86.تهران.نشر آگاه: چاپ سوم.صفارسی

.زبان «سام،کارکرد(تمثیل)ماهیت،اق(.»1787ع بیشتر،ر.ک؛محمود فتوحی.)برای اطلا -3

و  167-160 :ص90.شماره 1787وبهار وتابستان 1787وادبیات فارسی.زمستان 

تمثیل آیینه اجتماع )سیری در تمثیل های ادبیات عرفانی (.»1783یه بهبهانی.)ضنیز؛مر

-11 :17،شماره 1783ادبیات عرفانی واسطوره شناختی.زمستان «.در آثار عطار و مولانا(

15. 

( 1755ی.)شفیعی کدکن کتردیح ضبه توویژگی، ر.ک  7برای اطلاع بیشتر از این   -8

  .53-55 تهران.نشر آگاه: چاپ سوم .صور خیال در شعر فارسی.

.زبان «تمثیل)ماهیت،اقسام،کارکرد((.»1787ع بیشتر،ر.ک؛محمود فتوحی.)برای اطلا -7

  .157-167صص :90.شماره 1787وبهار وتابستان 1787وادبیات فارسی.زمستان 
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دو تحریر (.»1771آزادیان ومحمد علی اجتهادیان.)برای اطلاع بیشتر،ر. ک: شهرام -10

.ادب فارسی.سال پنجم.شماره دوم.پاییز و زمستان.شماره پیاپی «متفاوت از جامع التمثیل

 .111-73:صص15

فروش  خرید و (نیز به انتشار و1775تا1771در روزنامه ارشاد)چاپ شده در سالهای  -11

 میرزا علی اکبر عشقی نامی در طبع آن و به دلیل تصرف جامع التمثیلتابی با عنوان ک

رکیک درآن اشاره شده که در صورتی که منظور کتاب  جای دادن الفاظ مخالف قانون و

 د بود.مورد نظر ما باشد،باز موید این مطلب خواه

اخبار کتاب وکتابخانه در اوراق (.»1737برای اطلاع بیشتر؛ر.ک:احمدشعبانی.) -19

در نشریه تحقیقات کتابداری واطلاع «قلی خان موید الممالکی ضاز مرت روزنامه ارشاد

 .191ص  :71رسانی دانشگاهی،شماره 
 

 

 منابع

.ادب «دوتحریر متفاوت از جامع التمثیل»(.1771آزادیان،شهرام ودیگران.) -1

 .111-73:ص15،شماره پیا پی 1771،پاییزوزمستان 9،شماره 6فارسی،سال 

.ترجمه محمد هنگ عامیانه،رسانه وزندگیروایت در فر(.1780آسا برگر،آرتور.) -2

 ا لیراوی.تهران:سروش.ضر

آینده،سال «ی قدیم:بحرالفوائد وجامع التمثیلچاپ ها(.»1768افشار،ایرج.) -3

 .177، 7و9و1؛شماره 1768خرداد-پنجم،فروردین

دانش نامه جهان مدخل «جامع التمثیل(.»1736افشاری،مهران.) -4

 .1736،تهران:بنیاد دانش نامه،اسلام

داستان ها درکتب ایران شناسی در غرب)صورتگری (.»1781برجیان،حبیب.) -5

-887:ص 65:شماره 1781.مجله ایران شناسی،زمستان «چاپ سنگی فارسی(

870. 
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تمثیل آیینه اجتماع )سیری در تمثیل های ادبیات (.»1783یه.)ضبهبهانی،مر -6

.زمستان ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی«.عرفانی در آثار عطار و مولانا(

 .15-11 :17،شماره 1783

 و ،ادبیات«،تشبیه تمثیل،تمثیل یا مجاز مرکبتشبیه(.»1798بهمن یار،احمد) -7

 .778-777: 17زبانها:یغما،آذر :شماره 

.تهران: انتشارات علمی رمز وداستان های رمزی(.1736پورنامداریان،تقی.) -8

 .فرهنگی

  ؟:صادق کیا.تهران. تصحیح مجمع الامثال(.1711حبله رودی،محمد علی.) -9

سرچشمه تکوین و توسعه انواع (.»1781حمیدی،سید جعفر و شامیان، اکبر.)-10

 . 107 -36نشریه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تبریز.صص «.تمثیل

فنون «.ماخذ شناسی قصص وحکایات جامع التمثیل(.»1771ذوالفقاری،حسن.)-11      

 .170-103:صص 1771بهار و تابستان .5،پیاپی1ادبی،سال چهارم،شماره

. تصحیح حسن ذوالفقاری و زهرا جامع التمثیل(. 1770............................)-19      

 غلامی.تهران:انتشارات معین.چاپ اول. 

اسرار ه(.1119م=1771جرجانی، عبدالقاهربن عبدالرحمن بن محمد.) -17

 لمدنی بجده.چاپ اول..محمود محمد شاکر. قاهره: نشر داراالبلاغه

 .تهران: نشر مروارید.چاپ دوم.فرهنگ اصطلاحات ادبی(.1736داد،سیما.) -11

نقد وبررسی منابع حکایات کتاب (.»1771سبزیان پور ،وحید و دارابی،حدیث.)-16

جامع التمثیل)نقدی بر ماخذ شناسی قصص وحکایات جامع التمثیل تصحیح حسن 

 61-15:صص1771.بهمن 30اره ،کتاب ماه ادبیات،شم«ذوالفقاری(

 .تهران: آگاه.صور خیال در شعر فارسیا.ضشفیعی کدکنی،محمدر-15
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اخبار کتاب وکتابخانه در اوراق روزنامه ارشاد از مرتصی (.»1737شعبانی،احمد.)-13

نشریه تحقیقات کتابداری واطلاع رسانی دانشگاهی،شماره «.قلی خان موید الممالک

 .198-113:صص 71

 .تهران:نشر فردوس.چاپ نهم.بیان(الف. 1781شمیسا،سیروس.)-18

.تهران: نشرفردوس.چاپ نگاهی تازه به بدیع(ب.1781.)-------------17

 چهاردهم.

کاوش «.تمثیل وتصویری نو از کارکردها و انواع آن(.»1787شیری،قهرمان.)-90

 61-77:صص90.شماره 1787نامه زبان و ادبیات فارسی.بهار و تابستان 

زبان و ادبیات «.تمثیل)ماهیت،اقسام،کارکرد((.»1781و1787فتوحی،محمود.)-91

 .138-111: 17و18و13: شماره 1781و بهار و تابستان 1787فارسی،زمستان 

پژوهش های ادبی «.تمثیل روایی وانواع آن(.»1777عبداللهی،محبوبه.)–22

 .197-117.از 5.شماره 1777وبلاغی.بهار 

استان های عبرت آموزمصور روایت سده نوزدهمی از د»مارزلف،اولریش.-97

مترجم افسانه «رب المثل های فارسی قدیمی)جامع التمثیل(ضمجموعه 

 .16-10،ص151و 157،ش1781منفرد،جهان کتاب،بهمن

،ترجمه کی کاووس طبقه بندی قصه های ایرانی(.1731.)------------91

 جهانداری،تهران:سروش.

.تهران: بنگاه فهرست کتاب های چاپی فارسی(.1719-1776مشار،خان بابا.)-95

 ترجمه و نشر کتاب.

جامع التمثیل فرهنگ کهن امثال (.»1771نصیری جامی،حسن.)-95

)بهار 77نشریه ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد،شماره «.فارسی

 .170-117(:صص1771
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یل درآثار ادبی بررسی کارکرد تمث(.»1779باسعلی و آقابابایی،سمیه.)وفایی، ع-93      

:صص 1779.پژوهشنامه ادبیات تعلیمی.سال پنجم،شماره هیجدهم،تابستان «یتعلیم

97-15. 

سال حکمرانی شرق ایران را در دست داشت.  17ق( به مدت  860-337. شاهرخ فرزند تیمور گورکانی )19

آورد که با پیشرفت علم و  چیرگی تدریجی شاهرخ بر تمامی قلمروی پدرش دورانی از ثبات و امنیت را به ارمغان

 هنر همراه شد.
: دولتشاه «... و مولانا خلیل مصوّر که ثانی مانی بوده ...»نویسد: . دولتشاه سمرقندی راجع به میرخلیل می17

 به معروف اللهیلخل مولانا. 710، تصحیح ادوارد براون، تهران: اساطیر. ص تذکرۀ الشعراء(. 1789سمرقندی )

 بایسنقری جعفر مولانا داشت عرضه در وی نام .است هرات نخست دورۀ مکتب برجستۀ نقاش شاهرخی میرزا خلیل

 .Thackston, W. Mت: اس بوده مشغول کار به سلطنتی کتابخانۀ هنرمندان و کارکنان زمرۀ در که آمده

(2001). Album Prefaces And Documents on The History of Calligraphers And 

Painters. Leiden: Brill. p. 43. 
11 .Eric Schroeder( نخستین مسئول بخش هنر اسلامی موزۀ 1731-1701، تاریخ هنرشناس انگلیسی )

 1770دهه ی معماری آرتور اپهام پوپ که در هاپژوهش. وی در 1730تا  1778فاگ در دانشگاه هاروارد از 
 داد، همکار او بوده است.یمدر ایران انجام 

بر نواحی غربی ایران  ق 813تا  806های سالشیخ پسر تیمور که در میان  اسکندر سلطان پسر عمر .16

 ۀ حمایتش از هنر معروف است.واسطبهحکومت کرد و 

 877هنری بایسنقرمیرزا در هرات است. این اثر در سال  کارگاه. شاهنامه بایسنقری یکی از چشمگیرترین آثار 15

نگاره است. خوشنویسی آن به قلم جعفر بایسنقری است و امروزه در کتابخانه کاخ گلستان  99ق اجرا شد و دارای 

 شود.یمدر تهران نگهداری 

پسر منصور پسر بایقرا پسر عمرشیخ پسر تیمور گورکانی از امرای  ق( 711 -819بایقرا ). سلطان حسین 13

هزاد ین بالدکمالو جامی از بزرگان این دوره هستند. تیموری بود. وزیر وی امیرعلی شیر نوایی  پرورادبهنردوست و 

 نیز در دربار این پادشاه پرورده شد.

الدین، پسر ارشد جهانشاه قراقویونلو،  ، ملقب به عضدالدوله و(ق 830ذیقعده  تولپیربداق، ابوالفتح میرزا )مق .18

 بود. وی نیز به واسطۀ حمایت از هنر معروف است. حاکم فارس و بغداد
(، پژوهشی در نسخه نگارۀ 1779یان، گیتی )نوروزبرای اطلاع از جزییات منابع لاتین در این جدول ر. ک: . 17

محفوظ در کاخ گلستان و جایگاه آن در بستر تاریخی نقاشی ایران در سدۀ نهم هجری/پانزدهم  9178ودمنه یلهکل

 اه تهران.میلادی، رسالۀ دکترا، رشته پژوهش هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگ
واله اصفهانی قزوینی، محمد به دنیا آمد:  377الحجه یذ 91یسنقرمیرزا در روز پنجشنبه با. 90

 ص ، به کوشش میر هاشم محدث، تهران: میراث مکتوب.خلد برین: تاریخ تیموریان و ترکمانان(، 1737یوسف )

و اقبال و دولت با او یار شد و در  باکمالگوید جمالی داشت یم. دولتشاه سمرقندی 691
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کامل یافت:  رواجهنرمندی و هنرپروری شهره گشت و خط و شعر و نقاشی در روزگار او 

 .951 ، صتذکرۀ الشعراء(، 1789دولتشاه سمرقندی )
سال در دربارهای  60دهد که وی در حدود یماظهر تبریزی نشان . آثار بجا مانده از مولانا 91

بررسی . 1779ری داشته است. برای اطلاعات بیشتر ر. ک: نوروزیان، مختلف فعالیت هن

 .66ص تطبیقی خوشنویسی ... 

صفحات نسخ خطی است. در نسخ فارسی یا عربی، « رو»و « پشت»به معنی  (recto)و رکتو  (verso)واژۀ ورسو . 99

 گیرد.ورسو در سمت راست )صفحات زوج( و رکتو در سمت چپ )صفحات فرد( قرار می
 کنم.یموسیله از ایشان سپاسگزاری ینبدشدم.  مندبهرههای خانم منیژه بیانی . در خوانش این برگه از یادداشت97
. دولتشاه سمرقندی می نویسد سلطان احمد جلایر  پادشاهی هنرمند و هنرپرور و خوش طبع بوده و در انواع  91

ستاد بوده و خطوط شش گانه را نیز می نوشته است: هنر چون تصویر، تذهیب و قواّسی و سهّامی و خاتم بندی ا

 . 705، تصحیح ادوارد براون، تهران: اساطیر. ص تذکرۀ الشعراء(. 1789دولتشاه سمرقندی )

96 .Expressive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


